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روایی 
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لاه شت فافش م مالف و 
متوفی ۱۱۰۷ هجزي قمري 
جلد چهارم : انعام؛ اعراف؛ انشال و توب 


مثرجمان؛ دکثر رضا ناظمیان, دکتر علی گنجیان و دکتر صادق خورشا 
(اعضای هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی) 
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با یوت یه 
ات فت تع 1 
کا ایتک ب بو ری اسا یں 


مارەلبت: 1۱۳۸ 


باریخ لبت : 


سر اسه : بحرالي. هاشم بن سلیمان. - ۱۱۰۷اق, 

عنوان قراردادی : البرهان فی تفسیر الفر ان .فارسی 

مر امالاتوار و مشگادالاسر ار فی تفسیرالقرآن .فارسی 

عتوان و نام بدیداور : ترجعه تسیر روآبي البرشان / نویسنده هاشم بحرانی؛ متر جمان رضا ناظمیان. علی 
شجیان و سادق خورشا. 

مشخصات نشر : تهران: کتاب صبح: نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور, ۱۳۸۸ - 

مشخصات ظاهري : ج. 

شاب : ۱۳۰۰۰۰ ربال ؛ دویو؛ == ۴۴-۴۴۹ ¥ ؛ ۱۷۵۰۰ ريال : 

م۱ : ۲۱-۵ ۱۸۲ و سم از کسوس ۹۱۷۲ 1 

٩ سر‎ FT FF ج سار‎ YA FT FF A= ۲-۳ ج‎ 

وضعیت فهرست نويسي : فیا 

پادباشت : ج.۲ اچاپ اول: ۱۳۸۸) اقیبا). 

پاداشت : .۳ و ۴ (جاپ اول: ۱۳۸۹) (فیپا). 

پادداشت : کتاینامد. 

مندر جات : ج.۱. مقدمه تفسیر البرهان! تاليف ایو الس این سحند ظاظر عاملی بناطی فتونی,- ج.۲. سوره 
حمد و بقره.- ح,۳, البر‌هان فی تفسیرالقر آن/ تاليف هاشم‌بن‌سلیمان بحرانی.- ج.۴. انعام, اعراف, انفال و 
تویه ۲ مروخ : تفاسیر شيعه == قرن ۲اق. 

شاف افر و ده : تاطمیان. ر شاء TT"‏ ی هتر م شتایییه أف وده : فنجیان نار غل TY‏ م مر چم 
بت 3۳ ۲ اقز و ده : موز شاه سانق: TTT‏ هتر تم ۸ شاه رودو : سر پا ابو الحسن ی محید لاش : 2 
۸ اي . مر امالاتوار و مشمکامالاسرلر فی تقم اقا شاد افزوده : نهاد کتایخانههای عسومی کشور 
رده پندی کنگره : 8۴ ۶٩۷/۸۳‏ ب آب۳۳۱۱۳۸۸ رده‌اپنتای دلویی : ۱۷۲۴ ۲۹۷7 
شمه ای ملی ۳۵۷۴۰۱ 


نام کتاب : تر جمه تسیر رهایی البر هان 

جلد چهارم: تفسیرسوره‌های انعام. اعراف. انقال و توبه 

مترجمان: دکتر رضا ناظمیان, دکتر علی گنجیان و دکتر صادق خورشا 

ناشر: تاب صپح با همکاری تهاد کتابخانه های ععومی سراسر کشور 

نوبت جاپ: دوم ۱۳۸۹ همراه پا ویرایش و صفحه ارایی جدید 

شمار قات: ۲۰۰۰ نسشه 

ییتو ثرافی, چاپ و صحافی: اسوه 

YA FF ماخ‎ fF  :یکیاش‎ 

شایک دوره: ٩۷۹۴-0۹۸-۲۲۲‏ 

تمام قوق برای تاشر مسفم ظ ات 

کتاب صبح: تهران - سهروردی شمالی - خیابان خرمشهر- شماره ۱۴ - طبقه دوم 

صندوق پستی: ۱۵۸۱۵/۳۵۹۴ تلفن: ۸۸۵۰۱۳۳۰ - ۰۹۱۹۶۱۴۸۳۰۶ 
www ketabroom.İr ۱‏ 

ب . تم تمصع هداداه‌یعطاهاعطل آنون۳۳ 

قیمت": ۱۸۰۰۰۰ ريال قیمت دوره ٩‏ جلدی: ۱۳۰۰۰۰۰ ریا 
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فضیلت ۳ تواب لت سو ره 0۳ ia a SS a aa‏ 
فضیلت و ثواب قرائت سوره اعراف. ی 


تسیر سق زر ا اعر اف... ی re‏ یاه یاوه یج هس رها ی وش ند ۰ 
نس 5 انقال.... e E DoE oT ae ES SEHA‏ 


فضیلت و راب قرائت سوره انفال EE‏ ۲ 
تفسیر سوره اثفال ی کی و ۱۳۰۱۱ 


O سوره توبه‎ 
DE aie e e e a 


تقسیر نس ز 8 ل ا وی موم بو و و و موب مومع و همم موی و و موف موی ود ۷ 11 
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سین ز ۵ انعام مکی است؛ جز ایه‌های ۰ ۲۳ و ۲۱ ٩۳‏ 
و ۱۱۳ و ۱ و ۷۲ و ۱۵۲۳ که مدنی ات این بسو ز ۵ 
۵ ايه دارد ویس ازسوره حجرنازل شده است. 
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فضیلت و واب قرائت سوره انعام 


۱) علی بن ايراهيم از پدرش, از حسین بن خالد. از امام رضا عليه السلام 
روابت کرد که فرمود: سوره العام یک جا و در یک آن نازل شد و هفتاد هزار 
فرشته آن را با بانگ تکییر «الله اکبر» و سرود «لا اله الا الله» و «سبحان اله» 
مشایعت و همراهی کردند. پس هر گس که این سوره را تلاوت کند. این هفتاد هزار 
فرشته, تسبیح قوی وی تا روز رستاخیز خواهند بود.! 

۲) محمد بن یعقوب با سند خود از حسن بن علی پن ابو حمزه, از امام 
صادق عليه السلام روایت کرد که فرمود: سوره انعام یک جا نازل شد و هفتاد هزار 
فرشته آن را همراهی کردند تا این که هش کید صلی اله علیه و آله نازل 
شد. پس آن را بزرگ و سترگ و عظیم دارید و به تحقیق که نام خداوند عز و جل 
هفتاد بار در آن آمده است. اگر مردم.فضل, و فضیلت تلاوت آن را بدانند. هیچ گاه 
تلاوت آن را رها نخو اهند ک و" 

۳ عیاشی از ابو بصیر. از امام صادق علیه السلام روایت کرد که فرمود: سوره 
انعام یکجا نازل شد و هنگامی که بر پیامبر اکرم صلی اله علیه و آله نازل شد. هفتاد 
هزار فرشته آن را مشایعت و همراهی کردند. پس آن را بزرگ و گرامی دارید. به 
درستی که نام خداوند تبارک و تعالی در هفتاد جا از ان آمده است و اگر مردم 
فضل و فضیلت قرائت ان را بدانند, هرگز تلاوت آن را ترک نخواهند کرد. سپس 
امام رضا علیه السلام فرمود: هر کسی که نیازی و حاجتی په خداوند داشته و 
خواهان برآورده شدن ان باشد. پس باید چهار رکمت نماز همراه پا تلاوت سوړه 
فاتحه و سوره انعام بخواند و هنام نماز و بس از فراغت از تلاوت دو سوره. 


همواره بگوید: «یا کریم یا کریم یا کریم. یا عظیم یا عظیم یا عظیم. یا اعظم من کل 





۱- فسیر قمی, ج ۱, ص ۲۰۱ 
۲- کافی؛ ج 1 ا ۵ ح SI‏ 
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اتام 


عظیم, يا سمیع الدعاء, يا من لا تغیره الايام و الليالى» صل على محمد و آل محمد و 
ارحم ضعفی و فقری و فاقتی و مسکنتی, فانک اعلم بها منی» و انت اعلم بحاجتی. 
يا من رحم الشیخ یعقوب حين رد عليه يوسف قرة عینه. يا من رحم ايوب بعد 
حلول بلائه. پا من رحم محمدا صلي الله علیه و اله و سلم و من الیتم آواهه و نصره 
علي جبابر: قریش و طواغیتها, و امکنه منهم. يا مغیث یا مغیت یا مغیت» یعنی «ای 
بخشنده, ای بخشنده, ای بخشنده, ای بزرگ, ای بزرگ» اي بزرگ ای بزرگتر از 
هر يزر گي» ای شنونده دعا و نبایش, ای کسی که گذر روزان و شبان وی را تغییر و 
تبدیل نمی‌کند. بر محمد و ال او درود فرست و بر ضعف و نالوانی‌ام و فقر و 
تنگدستی‌ام و دلت و خواری‌ام رحست فرماء به درستی که تو بیش از می از 3 
اگاهی و په نیاز من آگاهتری, اي خداوندی که بر شیخ یعقوب رحمت آوردی ان 
هنگام که نور چشم یوسف را به وی باز گرداندی. ای خداوندی که ابوب را مورد 
رحست خود قرار دادی آن هنگامی که گرفتار بلا بود. ای خداوندی که رحمتت را 
بر محمد صلی اله علیه و آله فرو:فزستادی و وی را از یتیمی پناه دادی و او را پر 
ستمگران و گردنکشان قریثیل چازی اد و به وی توانایی دادی تا برآنان چبره و 
پیروز شد. آی مدد رسان, ای نجات دهنده ای پناه دهنده» و آگراين دعا را جندین 
بار تگرار کند. به خداسوکند خدایی ته جان عن در دست اوست. جتان جه يس 
از گزاردن و به ڄا اوردن اين چنین نماز و پس از خواندن اين دعا و بعد از تلاوت 
این سوره, تمام نیاز و حاجت‌های خود را از خداوند عز و جل بخواهی, تطعا 
خداوند انها را از تو دریغ نخواهد کرد و همه خواسته‌ها و حاجت‌های تو را ان شاء 
ايله بر آورده اغد ماک" 

۳ از ابو صالح از ابن عباس روایت شده است که فرمود: هر که سوره آنعام را 
هر شب بخواند. از جمله اسودگان و ایمن شدگان در روز رستاخیز در خواهد آمد 
و هیچ گاه آتش را با چشمان خود نخواهد دید.! 

۵) از امام صادق عليه السلام روایت شده است که فرمود: سوره انعام به یک 
باره نازل شد و هفتاد هزار فرشته ان را همراهی کردند تا این که بر حضرت محمد 





آت تقنسیر عباشي: ج ( س ۲ ح 1 
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صلی الله علیه و آله نازل شد. پس آن را گرامی و بزرگ دارید و اگر مردم فضل و 
فضیلت تلاوتش را بدانند. هیچ گاه آن را رها نخواهند کرد.' 

۶ «جوامم الجامع» طبرسی از ابی بن کعپ. از حضرت پیامبر که سلام و 
درود خدا بر او و اهل بیت او بادء روایت کرده است که فرمود: سوره انعام په یک 
باره بر سن ازل شد. در حالی که هفتاد هزار فرشته آن را همراهی می‌کردند و با 
ضدایی دلنواز. خداوند را تسبیح و ستایش می‌کردند. پس هر کسی که آن را 
بخو اند» ان هفتاد هزار فرشته بر او به تمداد هر ایه از سوره انعام و په مدت یک 
شبانه روز درون خواشند فررستاد." 

سیس از حسین بن خالد. از امام رضا عليه السلام شبیه این روایت را آورد. 
ولی چنین روایت کرد: تا روز قيأمت برای او تسبیح خواهند کرد و صاحب 
«مفتاح» نیز شبیه آن را روایت کرده است." ۱ 

۷) در «مصباح» کفعمی نیز از حضرت پیامیر صلی اثه عليه و اله و سلم 
روایت شده است که فرمود: هر که این سوره را.از آغاز تا «تکسبون» [و آن چه را 
به دست می‌اورید] بخواند. خداوند عر و جال چهل هزار فرشته را جهت خدمت به 
وی خواهد گمارد تا به اندازه عبادتشان برای وي تا روز رستاخیز به ثبت برسانند. 

سیس می‌گوید: در کتاب «الافراد و الغرائب» جنین آمده است: خر کد آن کار 
را ہیں از نماز صبح انجام دهد. جهل فرشته بر او ازل می‌شوند و به اندازه 
عبادنشان, برای وی تا روز رستاخیز به ثبت خواهد رسید. 

آن اه می گوید: در کتاب #الوسیط » جنین مده است: هر کد آن کار با تا 
هنگامی که په صبح برسد. انجام دهد خداوند عز و جل هزار فرشته را جهت 
محافظت و نگهیائی از وی خواهد گمارد و به اندازه اعمالشان تا روز رستاخیز 
برای وی به ثبت خواهد رسید." 

۸ و از امام صادق علیه السلام روایت شد که فرمود: هر که اپن سوره را با 


اب مشک و زعفران بنویسد و أن را به مدت شش روز بیابی بنوشد. رزق و روزی 





۱- تسیر غیاشی. ج س ۲ ح 3 
۲- جوامم الجر آمع, س ۱۲۲ 

٣‏ مصباح تفعیی. کس ن 

۴ اعام ۲ ۲. 

لد مصباح فعس ص ۸۲ 
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بسپار نصیب وی خواهد شد و به کم فهمی و افسردگی و خمودگی دجار نخواهد 


۳ » ۲ په خواست داو زد از همه رنج‌ها و دردها شفا خواهد یافت. 


صلن 


چ ا 
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تفسیر سوره انعام 





سم اللو الکن من ارجم 
اند يته الي حَلَّنَ الکعاوات والازض وجعل ات اور لین 
کرو رم ییون( 
[ستایش خدایی را که آسمان‌ها و زمین را آفرید و تاریکی‌ها و روشنایی را پدید 
آورد. با این همه. کسانی که کفر ورزیده‌اند (غیر او را) با پروردگار خود برایر 
می کنند. | 


۱) از ابن بابویه از پدرش که خدا از او خشنود باد از سعد بن عبداله. از احمد 





أ هنو ٤,‏ از عبابه پن ربعی, از عبد اله س باس بات یواست که گفت: هنخامی 


تقسیر 
روابی 


که رسول غدا که سلام و درد خدا پر او و اهل پیت لو بات شاه ه اسان سر 
داده شد. جبر ئیل وی را په رودخانه‌ای «ساند که بد. 1 ن «نور» گویند و | ن همان 
رودخانه و نوری است که این سخن خدای تبارک و تعالی: «جَقل لمات والتور» 
بدان اشاره دارد. پس هنگامی که او را به ان رودخانه برد جبرئیل به وی گفت: ای 
محمد! به پرکت خدای عز و جل عبور کن. زرا که خداوند. بینش و بصیرت تو را 
تورانی ساخت و راه‌ها را برای تو هموار کرد و گسترانید. به درستی که هیچ کس از 
این رودخانه عبور نکرده است, نه فرشتگان مقرب درگاه خداوندی و نه پیامپران 


اهار 


فرو فرستاده وی. ولی من شر زور یک بار در آن غو طه‌ور می سوم و سپس یرون 
می‌ایم و بال‌هايم را تکان می‌دهم و هیچ فطره‌ای از بال‌هايم نمی‌افتد. مکر این که 
خدای تبارک و تعالی از آن قطره فر شته‌اي مقرب پیافریند که دارای بیست هزار 
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چهره و چهل هزار زبان هستند به طوری که هر زبان با زبانی سخن می‌گوید و 
زبان دیگر آن را در نمی‌يابد. 

بس رسول خدا صلی اله عليه و اله و سلم عبور کرد تا این که به حجاب‌ها 
رسید و تعداد حجاب‌ها پانصد حجاب است. از یک حجاب تا حجاب دی 
مسافت پانصد سال است. سپس چبرئیل عليه السلام به حضرت صلی الله عليه و آله 
و سلم گفت: ای محمد! به پیش رو. حضرت که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت 
او باد. فرمود: ای چبرئیل! چرا با من نمی‌آیی؟ جبرئیل گفت: اجازه عبور از این جا 
را ندارم. ر پس رسول خدا صلی الله علیه و اله تا جایی که خدا می‌خواست بیش 
نهآ جه را که بروردکار تبارک و تعالی فرمود. شنید. فرمود: ای 
محمد! من محمودم و تو محمد هستی. اسم تو را از نام خود برگرفته‌ام. هر کسی که 
رابطه اش را با تو وصل کند. من نیز رایطه‌ام را با او وصل خواهم ساخت و هر که 
راپطه‌اش را با تو قطع کند. من نیز رابطه خویش را با او قطع خواهم نمود. بر 
بندگان من نازل شو و با انان در مورد این کرامتی که من به نو ارزانی داشتم. خبر 
ده و من پیأمبری را تفرستاده‌ام. محر این گم برای وی یاوری (وزیری) قرار داده‌ام و 
نو رسول منی و علی عليه السلام وزیر او پاور) ٿو است 

رسول خدا صلی اه عليه و اله فرود آمد. در حالی که کراهت داشت از این که 
چیزی را به مردم بگوید. زیرا واهمه داشت که مردمانی که تازه دوره جاهلیت را 
پشت سر خود گذاشته بودند. او را متهم (په دروغ) سازند تا این که شش روز 
سیر ی شد. 

پس خداوند تبارک و تعالی این آیه را نازل کرد. «فلعلّی تارک بَعْض م 
یوحی ایک وضایّق بد مدرک ند یقولواً لا آنزل له کنز أ ام 
انت نفریر وال على کل شیم وکیل» یا نیشن لا اه د 
وحی می‌شود. ترک گوبی و سینه‌ات بدان تنگ گردد که می‌گویند: چرا گنجی بر او 
فرو فرستاده نشده پا فر شته‌ای با او نيامده است؟ تو فقط هشدار دهنده‌اي و خدا پر 
در جیزی نان است) حضرت یر صلی اله عایه و آله تا روز هتم صر و 
قاتا کی مو داد جاک و تعالی این آیه را نازل کرد؛ «یا ایا الر سول 
بلغ ما انزل ایک من ریک وان ن لم تفعل فما بت سا وال فمینک من الاس 
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ان له لا یهد قوم الکافرین».! ای پپامبر! آن چه از جانب پروردگارت به سوی 
تو نازل شه ابلاغ کن و اگر نکنی, پیامش را نرسانده‌ای و خدا تو را از (فزند) 
مردم نگاه می‌دارد. آری. خدا گروه کافران را هدایت نمی‌کند.] حضرت فرمودند: 
این تهیدیديی است پس از هشدار. من حتما امر پروردگارم تباری و تعالی را اجرا 
خواهم کرد. زیرا که نسبت درو بستن به من از سوی قومم اسانتر است از این که 
خداوند کیفر دردناک در دئیا و ارت بر من وارد کند. - گفت: - جبرئیل به 
حضرت على عليه السلام با لقب امیرالمومنین سلام کرد و حضرت على عليه السلام 
گفت: ای رسول خدا! من سخنی را می‌شنوم اما چیزی را نمی‌بینم. فرمود: ای علی! 
این جبرئیل است که از سوی پروردگارم آمده است و خبر تصدیق آن چه را په من 
وعده گرده بود په من رسانده است. 
سپس رسول خدا صلی الله عليه و آله په یکایک اصحابش دستور دادند که به 
و با لقب امیر مؤمتان سلا گنند. و گفت: ای بلال! به مردم ابلاغ کن که کسی باقی 
نماند. مر این که فردا صبح در غدیر خم حضور داشته باشد. محر این که مرربضی 
باشد. هنگامی که صبح فردا رسید. رسو خندا صلی, له عليه و آله با گروهی از 
مرم بجرون امد خداوند را ستایش کرد و فرمود: ای مردم! بی گمان, خدای تبارک 
و تعالی مرا پا پیامی په سوی شما فرستاده است و من از آن به تنگ امده‌ام, از 
ترس این که مبادا به من تهست بزنید يا نسبت درو به من ببندید. نا این که خداوند 
هشدارهای پیایی بر من فرو فرستاد. پس نکذیب من از سوی شما اسانتر است ار 
این که خدا مرا کیثر دهد. همانا خداوند تبارک و تعالی مرا په «اسرا» برد و به 
گوش من رساند و فرمود: ای محمد! من محمودم و تو محمدی. اسمت را از اسم 
خویش مشتق کرده‌ام: پس هر که رابطه خود را به تو پیوند دهد. من نیز رابطه خود 
را با او پیوند خواهم زد و هر که با تو قطم رابطه کند. من نیز با او قطع رابطه 
خواهم کرد. پس به سوی بندگانم فرود ای و خبر این کرامت را که من به تو 
بخشیدم به انان ده و من پیامیری را نفرستاده‌ام: مگر این که وزیری و یاوری برای 
او قرار داده‌ام و تو پیامبر منی و علی عليه السلام یار و وزير تو است. 
سپس حضرت پیامیر صلی الله علیه و آله دست علی بن ابی طالب عليه السلام 
را گرفت و ان را بالا برد تا جایی که مردم توانستند سفیدی زیر بغل دست هر دو 
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را ببینند. در سالی که ب پیش از ان کسی آن را ندیده بود و فرمود: ای مردم! په 
درستی که خدای بارگ و تمالی مولای من است و من مولای موّمنان هستم. پس 
هر که من مولای او بودم. علی نیز مولای او است. خداوندا! هر که او را دوست 
دارد. دوست بدار و هر که با او دشمنی کند. با او دشمنی کن. و باری رسان به هر 
که به او پاری رساند و هر که او را تنها بگذارد, او را تنها بگذار. 

تردید کنند کان و منافقان و کساتی که دل‌هایشان بیمار و منحرف است کفتند: 
ما از اين سخن او به خداوند پتاه می جوبیم این سخن حتمی و اواجب و الزامی) 
نیست و ما نمی‌پديريم که علی وزير او باشد و این به خاطر تعصب او است. اما 
سلمان و مقداد و اپوذر و عمار بن یا سر گفتند: به خدا قسم. با هرز ین مدای 
ترک نکرده بودیم که این آیه نازل شد: ا واتممت علیک 
نمی ورضیت کم الالام دینا»" [امروز دین شما را برایتان کامل و نعست خود را 
بر شما تمام گردانیدم و اسلام را برای شما (یه عنوان) آیینی بر گزیدم.] 

پیامبر صلی لله عليه و ]این (عبارت را) سه بار تکرار کردند. سپس 
فرمودند: همأنا که کمال دیںاو اتتام نعمت و رضایت پروردگار در این پیامی است 
که من به سوی شما اورده‌ام که ولایث پس از من در علی بن ابی طالب عليه 
السلام نهفته است 

۲) امام حسن عسگری لبه السلام می‌فرماید: امیرالمومنین علیه السلاء 
فرمود: خداوند این ايه را نازل کرد: «لْحَْد لله الى خَلى السمارات والازض 
وجل اللات والتور تم این روا برتهمیُفلون» که در این آیه ردی بود پر 
سه گروه, هنگامی که فرمود: «الْحَمْد لله الى خلق الستتاوات والارزض» به هر 
دلایل کسانی پاسخ داده ‏ ست که و اشیا را آغازی نیست و آنها ازلی‌اند. سیی 
فرمود: #وجغل الظْلْمَات ۰ والتور» در عیارت په نود پاسخ داده است؛ پینی 
کسانی که گفتند: روشنایی و تاریکی است که جهان را تدبیر می‌کنند. سپس فرمود؛ 
«ثم رین کفروا برهم یعدلون» و این په متزله پاسخی است به عرب‌های مشرک 
که کفتند خدای واقعي. بت‌های ما است. سپس خداوند این ایه را ناژل کر د؛ ها 
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ُوّ اله آحد» [یگو: اوست خدای یگانه] تا آخر آن. و پاسخی بود به هر که ادعا 
نمود رقیب و همتا در برایر خدا وحود دارد, 

رسول خدا صلی اله علیه و آله په اصحاب خود فرمود: بو بید: «إیاک نعبد نب" 
[تتها تو را می برستیم | یهتی خدای واحدی را می‌پرستيم و مانند شر يا نمی گوییم: 
اشیا اغاز ندارند و دایمی‌اند و مانند نویه نمی‌گویيم که روشنايی و تاریکی مدیر 
(امور جهان) هستند و مانند عرب‌هاي مشرک نمی‌گویيم: بت‌های ما خدایان ما 
هستند. برای تو شریک قایل نمی‌شویم و کسی را به جز تو به خدایی نمی‌پذيريم. 
أن گونه که ان کافران می‌گویند و مانند بهودیان و مسیحیان نمی گویيم که: تو را 
فرزند استه سخت پاک و منزه از ان گفته‌ها هستی, " 

و این حدیت با حدیت دیهری که ان شاء الله خواهد آمد. ارتباط دارد. حدیشی 
که بیرامون این فر موده خدآوند «وقالت هو ۳4 این له »" آو بهود گفتند: عزیر 
پسر خداست | است و از سوره برائت مي‌باشد. 

۳) محمد بن یعقوب: با سند خود از ابن "محبوب. از ابو جعفر احول, از سلام 
ین مستنیر, از امام باقر عليه ت 2 کرده است که یف به درستی که 
خدای عز و جل, بهشت را قبل از آ: نش آفریده است و طاعت را پیش از آفریدن 
معصیت. خلق کرد و رحمت را قبل؛از ختیم و خبر را قبل از شر و زمین را پیش از 
آسمان و زندگی را قبل از مرگ و خورشید زا قل از ماه و نور را قبل از ظلمت 
أف ید" 

۲ عیاشی از جعفر بن احمد. از عمرکی بن علی, از عبیدی, از يولس بن عبد 
الرحمان, از علی بن جعفر. از ایو ایرافیم موسی بن جعفر عليه السلام روایت کرد که 


فرمود: هر نمازی دو وقت دارد و وفت روز جمعه. زوال خورشید است. سپس ان 


حضرت این أيه را تلاوت فر مود: «ا لت" لله ی خلق السمَاوات والارضی وجَعَل 


۱- اخااص ۰۱ 

- فاتحة رشا 

۳ تقسیر منسوب به امام عسگری عليه السلام, ص ۵۳۲۲, سح ۳۲۴. 
آ- توب ۲۰ 
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لمات ولو تج تم اين کتروا برهم یفلون» . فرمود: يعلى اين که ظلمت و نور و 
ستم و عدالت را یکسان و برابر می‌دائند ۱ 


د چپ 7 اي ل ون 

هو لزٍي غلفکم ۶ من طن م ی من رون 
(۲) 
| او ست کسی که شما را از کل آفرید. ان اه هد ی را (براي شما عمر )ا عفر ار 

ت و اجل حتمی نزد اوست. با این همه (بعضی از) شما (در قدرت او) تردید 
می کنید. | 

۱ علي بن | براهيم از بدرش , از نضر پن سوید. از حلبی. از عیداله بن مسکان, 
از امام صادی عليه السادم روایت کر ده است که فرمود: اجل مَقضي آن ات که 
حنمی است و خدا آن را قرار داده و حتما انجام می‌شود. و اجل مسمّی أن است که 

1 ۳ ك enn‏ 1 = 5 ۲ ۲ 
می‌اندازد. ولی أجل ستمی, نه نقدیم در ان وجود دارد و نه تاخیر. 

وا همو تقل شد لس ل با از ام رضا عبد اسلا رولیت ن کرده 
اقرار گند که خداوند همم را بخواشد اتا دد و وا رن که در می اش کر 
۳۹ 

۳) محمد بن یعقوب از محمد بن بحبی. از احمد بن محمد از ابن فضال, از 
بن بکیی اور 7 از حمر آن, ر امام پافر عليه السلام روایت گر ده است که فر مو د: 
در باره این سخن خدای تبارک و تعالی از او پرسیدم: «قضى أجلا وأجل مس 
عنده »4 ر مو د: آن‌ها دو اجل هستند: اجل حتمی و اجل O‏ 

۲ محمد ہن ابراهیم نعمانی از احمد بن محمد بن سعید , از علی بن حسن, از 
اعین از آمام باقر عليه السلام روایت کرده أست که در باره این فرموده خداي عر و 


ات اسي غياشي. ج ۱ ی ۲ سم ۴ 
ر ٩‏ ص ۲۰۱ 
آت تسیر قمي: ج ۱ ضس ِا 
۲- ثافی» ج ۷ ی ۴ ح ٣‏ 
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جل: «قضی أَجَلاً وجل مُسمّی عیندٌ» فرمود: بی گمان, آن‌ها دو اجل هستند: اجل 
حتمی» و اجل موقوف حمران گفت: أجل حتمی چیست؟ فرمود: آن است 
که خداوند متعال را در آن اراده و مشیئتی است. حمران گفت: من امیدوارم که امر 
سفیانی (در زمان ظهور) از جمله اجل موفوف باشد! ابو جعفر امام باقر عليه السلام 
فرمود؛ غير په شدا سوگند که در زمره اجل حتمی است . 

۵ عیاشی از مسعده بن صدقه. از آمام صادق علیه السلام در مورد این آید لاه 
ضی أجلاً رأجل مُسمی عند تم نتم تمترون» روایت کرد که فرمود: اجل غیر 
مسمی, موقوف (معلق) است. هر چه می‌خواهد از آن مقدم می‌دارد و هر چد 
می‌خواهد از ان به تاخیر می‌اندازد. اما اجل مسمی اتعییین شده) عبارت است از 
تزول آن چه می‌خواهد از شب قدر امسال تا شپ قدر سال آینده. اتفاق پیفتد. 
فرمود: این همان فرموده خداوند عز و جل است: ۰ هفاذا جاء أجلهُم لا ترون 
سَاة وه بُستقدمون»" اس چون اجلشان فرا رسد نه (می‌توانند)ا ساعتی آن را 
بس اندازند و نه بیش ]. 

۶ از حمران, از امام صادق عليه الیشلام زوایت ده است که در باره این ایه 
از وی برسدم: هم قیال وجل مس یشان در جواب فرمودن 
مش أن جير ی است که برای ملکن:"المویت در آن شب تعیین گردیده است و أن 
همان فر موده خداوند است: «فا ذا حاع اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا بستقدمون» و 


ان عیاوت اسبت ت از سا ولک الت در شون مس انس اباد ۱ 


آن دیگری. اختیار دارد, اکر بخواشد مقدم می‌دارد و افر بخواهد به تأاخیر می- 


٩ 
انداژ د.‎ 


خداوند: «ثْم قضی آجلاً وأجل مُستّی عنده» سئوال کردم. ایشان در جواب 

فرمودند: دو اجل است؛ اجلی موقوف (معلق) که خدا هر جه می‌خواهد در مورد آن 
۴۳ 

نجام فی داد و اجل کسی 


fe الغییة, ص‎ ١ 

۲-اعرآف ۲۲/۸ تحل /۴۱. 

اس سیر عیاشی: ج ۱ جن ۴ ح 1 
۲ تفسیر عیاشی, ج ۱.ص ۰۳۸۴ ۷ 
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موقوفی است که هر چه می‌خواهد در آن مقدم می‌دارد و هر چه می‌خواهد به 
تأخیر می‌اندازد و اما اجل مسمي عبارت است از آن چه در شب قدر معین 
می‌گردد. 

٩‏ از حصین, از امام صادق عليه السلام در باره اين آیه «قضی آأجلا واجل 
عستی عندة» روایت شده آست که فر مو ذ: اجل نخست عبارت است از ان جد په 
فرشتگان و رسولان و پیامبران وحی شده است و اجل تعیین شده نرد او عبارت 
است از اجلی که خدا از مخلوقات بنهان داشتد است " 


۲ ‌ ۱ AE 

وال ق العَمَاوَاتِ و ف‌الازضش قا سرک و جرک وراماك بون (۳ 
[و او در اسمان‌ها و ژمین خداست. نهان و آشکار شما را می‌داند. و آن جه را به 
نسسسیبا می آور ید لیر | می‌داند. | 

۱ ابن بأیو به از امد بن مین بحیی عظار که خدا از او نو د باد. از 
سعد بن عبدائه. از یعقوب ین الب ار لی خزاز, از متنی حناط از ابو جعفر ‏ 
مان دارم منظور محمد بن تعمان باشند > روایت کرده است که؛ از امام صادق عليه 
السلام ۳ سید ز ك گر هو هد شی او بك ات E‏ تعالیی و شو اد ی السماوات وفی 
الارض» برسیدم. فرمود: بدینسان که او در هر محانی هست. گفتم: با ذات خود؟ 
جایی اس این مستلز د این ات که بویی: ب اندازه‌هایی و جر ار بلک او از 
ملک (تملک) احاطه دارد و علم وی نسبت به آن چه در زمین است» کمتر از علم 
او به ان چه که در اسمان است, نیست. هیچ چیز از وی دور نمی‌شود و اشیا نرد او 
از لحاظ علم, قدرت, احاطه. تسلط و ملک یکسان است, " 


اس تلسیر عیاشی» ج ۱. ص ۲۸۲ ح ۹ 

۲- او حسن به علي بن زیاد بجلی کوفی وشاء خراز است .از مغنی بن حناط روایت کرده و یعقوب 
بن زید از او روایت گرده است: «رجال نجاشی, ص ۳۹ معجم رجال الحدیث, ج ۵ ص ۳۴ 
و ی تا 
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۲ شیج مفید در «ارشاد» اورده است: روایت شده است که یکی از احبار 
بهود نزد ابربکر امد و به او گنت؛ آیا تو خلیفه پیامیر این امت هستی؟ پس به او 
گقت: ما در تورات می‌خوانيم که خلفای پیامبران عالمترین امت‌های انان هستند. 
په من پگو خدا کجا است؟ آیا در اسمان یا در زمین است؟ ایوبکر په وی گفت: او 
در اسمان پر رري عرش است. آن مرد بهودی گفت: چرا زمین را خالی از او 
می‌بینم و بر حسب این قول او در جایی په خصوص وجود دارد و در جاهای 
دیگر نیست؟ ابوبکر گفت: این سخن زندیقان (کافران) است, برو گم شو و گرنه تو 
را می‌کشم. 

ا عالم بهودی رفت در حالی که تعجب کرده بود و اسلام را تمسخر 
می‌کرد. امیر مؤمنان علی علیه السلام به او برخورد و گفت: ای بهودی! من سئوال 
تو را و پاسخی که به لو داده شد را دانستم. ما می‌گوییم: خدای عز و جل مکان را 
خلق کرد. پس جایی ندارد و از این که در جایی بځنجد منزه است و او در همه چا 
هست. بی آن که تماسی باشد یا جواری و علمغ او به ان چه در انها است. احاطه 
دارد و هیچ چیز از آنھا خالی از تدبیر او نیست و"منْ/,به تو در مورد این که: آن 
چه در یکی از کتاب‌های شما آمده است, آن چه.را که من ذکر کردم تصدیق و 
تایپد می‌کند. خبر می‌دهم. پس اکر ان دزیابی» آیا با آن ایمان می‌اوری؟ آن فرب 
بهودی گفت: بلد. 

فر مو د؛ ایا در برخی از کتاب‌هایتان این را دیده ای که موسی بن عمران علیه 
السلام روزی نشسته بود که یکی از فرشتگان مشرق زمین نزد او آمد و حضرت 
موسی به وی گفت: از کجا امده‌ای؟ گفت؛ از نزد خداي عز و جل. سپس فرشته اي 
اه مب تقو ان و از او پرسید: از کسا آمده‌ای؟ گفت: از اسمان هفتم به 
سوی نو امده‌ام. از نزد خداوند متعادل. پس از آن فرشته دیگری نرد او آمد و 
گفت: از زمین هفتم به سوی تو امده‌ام. از نزد خدای متعال. موسی عليه السلام 
گفت: منزه باد خداپی که نیتم جایی از او خالی نمی‌شود و به جایی. نزدیکتر از 
جای دیگر ثیست. 
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ا [J‏ و : 


ان مرد بهودی گفت: شهادت می‌دهم خدایی جز الله وجود ندارد, این همان 
حق است و و بر حق هستی و شایستگی تو برای خلافت بیامبرت, ببشتر از کسی 
است که ابن مشام را غصب کرده است.' 

۲۳ علی بن ایراهیم در مورد تفسیر این سخن خدای تبارف و تعالی: «یَعْل 
و وجه رکم» می گوید؛ سس عبارت است از آن جه در درون خود مخفی نموده 
است و جهر, آن چه آن را اظهار کرده است و کتمان, آن چه به قلبش خطور می‌کند 


۲ ۱ 
i ۱‏ ۰ 
و سيس ان را گر صو سي کند. 


وما ام نی من آبات رم کل نامع رین (۴) کوب ۲ 
ريت رن الازض امن کم وألا العماء عم فنرازا وج لا 
ری من نوم کتاه فا وین بعرم رآ ری (۶) ااك 


کب فيفزطاس شوه بای ال ای کرو ان مدا شین (۷) وال 


از مهم ول توا مک ولمم لا رون (۸) ول جعلاه مها 
لا رباعم اياون )٩(‏ وق اسزیء برس ل من فلت ان این 
وم کوب تون (۰ فل نی الازض انا ك تكن عاق 
ادبن ۱۷) فل تن ئا في التماواتِ والازض فل یه کب على تسه الکنمة 
مرلو او رنب ین عیزوا هنن ( ۱و 
سک في الل اهار اشوین للع (۳) فلا أذ ولا ار لکوت 
والارض وفو یم ول عفن رت أن او نأل ماسولا شون 


۰۱۰ / اآرشاد, س‎ ٦ 
.1 * ۱ آ س تفسییر قمی: ح اي‎ 
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نارگن (۱۳)فل نات إن يت رل عَذاب ی عم (۱۵) ن برت عن 
تمیق مهد لین (۱۶) ون سنا له یت نوی 
بسك بر و کل و ی ۱۷ وف انز توق اد ی 
۳ )1۸ 


[و هیچ نشانه‌ای از نشانه‌های پروردگارشان به سویشان نمی‌آمد. مگر آن که از 
آن روي بر می‌تافتند. * آنان حق را هنگامی که په سویشان آمد تخدیب گردند, 
پس به زودی (حقیقت) خبرهای آن چه را که به ریشخند می گرفتند به آنان خواهد 
رسید. # آیا ندیده‌اند که پیش از آنان چه بسیار امت‌ها را هلاک کردیم؟ (امت- 
هایی که) در زمین به آنان امکاناتی دادیم که برای شما آن امکانات را فراهم 
نگرده‌ايم و (باران‌های) آسمان را ہیں کل یی بر آنان قرو فر ستاديم و رودیارها از 
زیر (شهرهای) آنان روان ساختیم. پس ایشان را به (سزای) کناهانشان هلاک 
کردیم و پس از آنان تسل‌های دیگری پدید, آوزديم. ٭ و اگر مکتویی نوشته 

کاغد بر تو نازل می کردیم و آنان ان را با دست‌هاي خود لمس می کردند. قطعا 
کافران می گفتند: اين (چیزی) جز سحر اشکار نبست. * و گفتند: چرا فرشته‌ای بر 
او تازل نشده است؟ و اگر فرشته‌ای فزود می‌اوردیه»قطعا کار تمام شده بود 
سپس مهلت نمی‌یافتند # و اگر او را فرشته‌ای قرار می‌داديم. ختما وی را (به 
صورت) مردی در می آوردیم و امر را همچنان بر انان مشتبه مي‌ساختيم. 9 و 
پیش از ٿو بیامبرانی به استهزا گرفته شدند پس أن جه را ریشخند می گردند 
گریبانگیر ریشخند کنند گان ایشان گردید. ٭ بکو: در زمین بگردید. آن اه بنگرید 
که فرجام تکذیب‌کنندگان چگونه بوده است. # بگو: آن چه در آسمان‌ها و زمین 
است از آن کیست؟ بگو: از آن خداست که رحمت را بر خویشتن واجب گردائیده 
است. یقینا شما را در روز قيامت که در آن هیچ شکی نیست گرد خواهد آورد. 
خود باختگان کسانی اند که ایمان نمی آورند. # و آن چه در شب و روز آرام (و 
تکایو) ار اوست و او شنوای داناست. * بکو: ایا غیر از خدا بدید آورنده 
آسمان‌ها و زهین سر پرستی بر گزبنم و اوست که خوراک ی ذ ید و خوراک داده 
نمی‌شود بگو: من مامورم که نخستین کسی باشم که اسلا اورده است و (به من 





تر جمه 
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و ۳3 چب 


نرمان داده شده که) هرگز از مشرکان مباش # بکر: اگر به پروردگارم عصیان 
دارا" از عذاب روزی بزرگ هی ابر سم. * آن روز کسی که (عذاب) از او 
بر گر دانده شود قطعا (خدا) بر او رحمت آورده و این است همان رستگاری آشکار. 
# و اگر خدا به تو زبانی برساند. کسی جز او برطرف کننده آن نیست و اگر 
خیری به تو پرساند. پس او بر هر چیزی تواناست| 

۱) علی بن ابراهیم در مورد این آبه: و ما تآتيهم من آیة من يات رهم إلا 
کانواً غنها مُخرضین» نا این آیه «وآنشانا من بغدهم را آخرین * ولو نا علیک 
و ی 4 بأنديهم لقال الذين کفروا إن قذا الا خر مبین» می- 
گوید: محکم است ينی از جمله آیدهای محکم است)' 

۲ همو: س عز و جل از زبان فریش فرمود: «وقالوا ولا انزل عله 
ملک» يعني بر رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد. درو آنزلنا 
ملكا فض الأمر ثم لا ُنظرون» خدای عز و جل خبر داد که این آیه اگر بياید و 
فرشته (جبرئیل) اگر نازل شود و.ایشان نیاورند. هلاک خواهند شد. حضرت پیامبر 
صلی اله عليه و أله و سلم از رزوی مهزبانی و رحمت به این است, از خدا (در مورد 
برداشتن عذاب) طلب بخشش + گذشت کرد و خداوند حق شفاعت را به وی داد. 
سس خداوند قرمونه ولو قلا ملكا لجعلا رجلا سنا هم ما لبون # 
ولد امتهزیء برسُل من یلک فحاق این مخروا منم ما کاثوا ب بستهرژون» 
بعنی عذاب بر آنها ازل شد. سپس فرمود: «قل» به آنان ای محمد! «سیرو فی 
الارض هم نظروا» یعنی در فرآن و اخبار (سرگذشت) پیامبران نگاه کنید. «کیف 
ان عاقبة لْمکذبین»." 

ا یا ا تس ا ر توا 
بن خالد و حسین بن سعید و همگی از نضر بن سوید. از یحبی حلبی, از عبداله بن 
مسکان, از زید بن ولید خثعمی. از آبو الربیع شامی نقل کرده‌اند که: از امام صادق 
عليه السلام پیرامون این سخن خدای تبارک و تعالی: «قل ا الارزض 0 
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انظروا یف کان عَاقبّة الذین من قبلهم»" پرسیدم. فرمود: منظور او این است که: در 
قران تأمل کنید و بدانید عاقبت کسانی که قبل از شما بودند چگونه بود و در أن 
چه به شما خبر داده است. نگاه کنید." 

۴) عیاشی: از عبداله بن ابو یعفور از امام صادق علیه السلام روایت کرد که 
فر مو دند: #لپسوا علبهم» یعنی اليس ره علیهم » زیرا که خدا می‌فر ماید: «و للیستتا 
لهم ما يبون 

۵) علی بن ابراهیم می‌گوید: سپس فرمود «قل» به آنان من ما فی 
السَمَارَات والارض» «لله کتب على تسه الرحمة لک إلى یوم القيَامّة» یعنی 
رحمت ار غود واجب کرد اسك ' 

۴ و نیز از وی نقل شده است که گفت: این فرموده خدای متعال: «وله ما 
سکن فی ال هافر اس القیم»یعنی آن جه که در شب و روز آفریده 
است: همه از آن ۾ خدا است 

سپس خدای عرز وچ . بر آنان محاجه نموده و فرمود: «قل» په آتان «آغیر 
الله تخد ولا فاطر السَمَارات والارض»یعنی پدیذ,آورنده آنها است. و این آیه 
شريفه: «وخو يطعم ولا بُطعم» تا «وفو القاهر قوق عیاده وهو الحکیم الخبیر» از 
ایه‌های محکم است . ۱ 


ل ایو کت تاد ةفل ان قویدینی ونننک..(۱۱) 
[بگو: گواهی جه کسی از همه برتر است؟ بگو؛ خدا میان من و شما گواه است.] 

۱) علی بن ابراهیم می‌گوید؛ در روایت ابو جارود. از امام باقر عليه السلام نقل 
شده است که در مورد این سخن خدای تبارک و تعالی: «قل ی شیء کی شهادة 


۱- این گونه در اصل نسخد امده استٍ و صورت درست آن «قل سیروا فی الارض فانظروا كيف 
كان عاقبه الدب مین قیل» است و آن أيه ۲ از سورة روم و همچنین «أولم یسیر وا ۶ فى الارضی 
فینظروا كيف گان عاقبة الذین من قبلهم» وان آید ٩‏ و أيه ۲ از سوره فاطر و آیه ۲۱ از سوره 
افر است. 

- کافی: ج اہ ی ۹ ح ۳۴ 

۲ تفسیر غیاشی, س ١ء‏ ص ۲۸۵ سم *۱. 
۳- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۲۰۲ 

۵ تفسبر قمی, ج ۱. ص ۲۰۲ 
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قل الله شهید بییی وَیْنکّم» فرمود: از این رو است که مشرکان اهل مکه گفتند: ای 
محمد! خداً پیامبر دیگری غير از تو نیافته است که بفرستد؟! ما کسی را نیبم که 
گفته‌های نو را باور کند. این امر در آغاز دعوت ان حضرت اتفاق افتاده است, در 
حالی که ایشان در آن هنگام در مکه بود. گفتند: ما از پهودیان و مسیحیان در مورد 
تو سوال کردیم و انان ادعا کردند که تو در کتاب‌های آنان ذکر نشده‌ای, پس کسی 
را ییاور که شهادت دهد تو رسول خدایی. رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و 
اهل بیت او باد فرمود: خدا بین من و شما گواه است ' 

۲ اپن بابویه: از جعفر بن محمد بن مسرور که خدا از او خشنود باد. از محمد 
بن جعفر بن بطه, از گروهی از یارانمان, از محمد بن عیسی بن عبید نقل کرده است 
که گفت: حضرت رضا علیه السلام به من فرمود: چه می‌گویی اگر به تو چنین گفته 
شود: آیا خدای عز و جل شی» است یا شی» نیست؟ - گفت: - گفتم: خدای عر و 
جل ابت کرد که او شیء است» آن جا که سی فرماید: «قل آی شیء اکر شَهادة قل 
الم هی نی نکم و من می‌گویم او شیء است اما نه مانتد اشيا ۰ زیرا که نفی 
شبئیت از او مستلزم نفی و ابطال او اسار به من فرمود؛ راست گفتی و نیکو. سپس 
امام رضا عليه السلام فرمود؛ مردم سه دیدگاه در باره توحید دارند: نفی» ثشبیه و 
اثبات پدون تشبیه. قول به نغی جایز نیست و قول په تشبیه جایز نیست. زیرا که 
چیزی شبیه به خدای تبارگ و تعالی نبست و راه درست. همان روش سوم است 
یعنی اثبات بدون تشبیه . 

۲ عیاشی از هشام مشرقي نقل کرده است که گفت: مردی نامه‌اي به ابوالحسن 
خراسانی عليه السلام نوشت و در آن ¿ از معنی توحید پرسید. پس به من فرمود: چه 
می‌گوبی اگر به شما بگویند: در مورد خدا په ما بځو که آیا او شیء است یا شی- 
: ت؟ - گفت:- گفتم: همانا خدای عز و جل ثابت کرد که او شیء است و فرمود: 
«قل ی شیء أَكَبر شهاد؟ قل له شهید شهید ب بینی وبیْنکم» [آما ایا بگویم خداوند شی. 
است مائند شیاه یا بگوييم: خدا جسم است ست؟ آنه چنین نمی گویبم] پس فرمود: 
قولی که نیز مانند این اقوال ضعیف و مردود است این است که گفته شود خدا جسم 
ست اما نه مانند اجسام؛ در حالی که هیچ مخلوقی از مخلوقات شبیه او نیست. 





۱- نقسیر قمی: ج ۱ ص ۲۰۲ 
۲ لو حید. هي 1 A‏ 
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گفت: سپس قر مود؛ مردم سه دیدگاه در باره توحید دارند: نفی, تشبیه و اثبات 
بدون تشبیه, قول به نلی جایز نیست و قول به تشبیه نیز جایز نیست. زیرا که 
چیزی شبیه به خدای تبارک و تعالی نیست و روش سوم اثبات است بدون تشبیه و 
این از این رو است که او متیت (اثبات کننده و آفرینشگر) است و چیزی شبیه او 
یست و او همان گونه است که خود توصیف کرده است: احد, صمد و نور." 


... ووج إل ذا رن لاډ رک به و بل کم تشهدون نع ان 
مه خری فل هدهل غاد وی بري؛ ارون ۱٩(‏ 
[... و این قرآن به من وحی شده تا به وسیله آن شما و هر کس را(که این پیام په 
او) برسد هشدار دشم. آیا واقعا شما گواهی می‌دهید که در جنب خدا خدایان 
ديگري است؟ بگو؛ من گواهی نمی‌دهم. بگو؟ او تنها معبودی یگانه است و 
بی تردید من از آن جه شریک (او) قرار می‌دهید بیزارم.] 

۱) محمد بن یعقوب از حسین ہن محمد. ار معلی بن محمد از وشاء, از احمد 
بن عائذ. از اپن اذینه. از مالک جهنی نقل. فی‌کند: العام صادق علیه السام عرض 
کردم: در باره فرموده خدای عز و اکا وجي ی شار القران لانذرکم به وَمَن 
لْغ » جه می فر مایید! فرمود: در ميان ال محمد که سلام و درود خدا پر یشان باد, 
هر کسی که به مقام امامت رسیده است؛ به وسپله قران هشدار می‌دهد؛ همان ونه 
که رسول خدا صلی اله علیه و آله با قرآن هشدار داد" 

همین حدیث را محمد بن یعقوب از احمد بن مهران, از عبدالعظیم. از این 
اذیته, از مالک جهنی روایت کرده است که گفت: په امام صادق عليه السلام عرض 
گردم... و مشابه شعین ودبت ا تردن است. " 

۲ عیاشی: از زراره و حمران. از امام باقر و امام صادق علیهما السلام روایت 
شده است که در مورد این سخن خدای عز و جل: «وآوحی إلى هذا القرآن 





۱- تفسیر عیاشیء ج ۱ ص ۲۸۵ ح ۱۱. 
۲ كافي: ج ۱ س ۳۳۳ ج ۱ 
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4 E) 3- 


اسل ا 
آنه م 


لانذر کم بم ومن بَلْغْ» فرمود: منظور او, ائمه پس از او است که آنان به وسیله 
قران به مردم هشدار می‌دهند.! 

۳) ابو خالد کابلی می‌گوید: به امام باقر علیه السلام عرض کردم: «وأوحی ای 
قدا الْقرآن لأنذر کم به ومن بَْْ» منظور خداوند تبارک و تعالی در «وسن بل 
حلبفت چه چبزی است؟ فرمود: هر که از ميان ذریه اوهیا به درجه امامت رسیده 
است. با فران هشدار می دهد. همان گونه که رسول خدا صلی الله علبه و آله و 
سلم هشدار می‌داد.: 

۴) از عیدالله بن بکیر. از محمد. از امام باقر عليه السلام در این فرموده خدا 
«لانذ رکم ب وهن بلغ» فرمود: على عليه السلام از جمله کسائي است که اید 
مرحله) «بلغ» رسیدند. " 

۵| سعد بن عبدالله از محمد بن حسین بن ابو خطاب, از احمد بن نضر خزاز, 
از عبدالرحمان بن ابو نجران. آز ابو جمیله مفضل ین صالح اسدی, از مالک جهنی 
تقل کرده است که گفت: به امام صایق عليه السلام عرض کردم: «وأوحی ار" نا 
القرآن لانذرکم به ومن بل کم لََهَدون» فرمود: ما ائمه با فرآن هشدار 
مي‌دهييم, چنان که رسول خدا صلی ال علیه و آله و سلم هشدار داده است 

۶ ابن بابویه از احمد.بن محمد بن یحبی عطار که رحمت خدا بر او پاد از 
سعد بن عبدالله. از عبدالله ین ال از عبدالرحمان بن اپو نجران, از یحبی بن 

ان حلپی, از بدرش. از امام صادق عليه السلام روایت کرده است کد فرمود: از 
ی این سخن خدای تباری و تعالی: «وآوجی یذ القرآن لانذر کم 
به ومن بلغْ» سئوال شد و ایشان فرمود: با هر زبان. 

۷ همچنین علی ابن ابراهيم می‌گوید: «آنتکم لتشهدون آن مم الله آلهة 
آخُری» خدا به محمد که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد می‌فرماید: اثر 





۱ تسیر عياشي. ج ص ۳۸۴ ج 31 

آ- تفسیر عیاشی. ج ۱ ص ۳۸۴ م ۱۲ 

۲ تقسییر عیاشی؛ ج ص ۲۸۳, ح ۱۲. 

۲ مختصر بصاثر الذر جات ص ا 

ف ایو محمد عبد اله بن عامر بن عمران بن ابو عمر اشعری, شیخی است از یاران برجسته ما. او 
ای ی O‏ ون معجم الر جال الحدیت. ۰ج 5 ۲۸ ۲ #۵ 


۴ علل الشرایم. هي ۲ باب ۵ ۷۰. 
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شهادت دهند, با آئان شهادت ندهی « قل لا آشهد قل الما عر ال واحد وات 
۲ م وت ال ۳ ۰ ا ۳ م 
بری» مما تشر کون ». 


pT 

[کسانی که کتاپ (آسمانی) به آثان داده‌ايم. همان گونه که پسران خود را 
می‌شناسد., او (حییامیر) را می‌شناسد. کسانی که به خود زیان زده‌اند. ایمان 
نمی آورند| 

۱ علی بن ابراهيم از پدرش. از ابن ابو عمیر. از حماد. از حربزء از امام 

صادق عليه السلام روایت کرد که فرمود: این آیه در مورد بهودیان و مسیحیان نازل 
شده است. خدای تبارک و تعالی می‌فرماید: «لّذینَ یاه الکتاب» یعنی تورات و 
اتجیل «یغرفونه کم غرفون أبتاءشُم» یم بعنی ریبوّل خدا صلی اله علیه و آله و سل 
زپرا که خدای عد و جل صفات محمد کت گر و آله و صفات اصحایش و 
بعشت او و این که به کجا هجرت می‌کند را در تورات انجیل و زبور: برای آنان بيا 
کرد است و این همان فرموده ختاشوت: سح رول ال وین ممه ید على 
لکفار راء بينم تام Ll,‏ ببنغون فضلا من الله ورضوآن یمهم فی 
وجوههم من ار السجُود ذلک لیم فی تور تلهم فی لإنجيل کزرع اخرج 
شطا: فاژر؛ فاسغاظ فاسیتوی على سوقه ا الزراغ يبظ بهم الکمار ود ال 
ین آمنوا وغملوا الصالخات منهم عفر 2 رای | عظیتا» [مخند نام خداست و 
کسانی که با آوپند بر کافران سختگیر (و) با همدیگر مهربانند. انان را در رکوع و 
سجود می‌بینی. فضل و خشنودی خدا را خواستارند. علامت (مشخصه) آنان اثر 
سجود در چهره‌هایشان است. اين صفت ایشان است در تورات و مثل آنها در انجیل 
چون گشته‌ای است کد جوائه خرد براورد و ان را مايه دهد تا ستبر شود و پر 
ساقه‌های خود بایستد و دهفانان را به شگفت اورد تا از (انبوهی) انان (خدا) 
کافران را به خشم دراندازد. خدا به فسانی أ ز انان که ایمان آررده و کارهای 


۱- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۲۰۲. 
۲- فت ٩۸‏ ۲. 
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5 تس 


شایسنه گر دداند آمرزش ۲ پاداش پزر گی وده داده است.] این صفت رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و صفت اصحابش در تورات و انجیل است. پس هنگامی که 
خداوند عز و جل او را په عنوان پیامپر فرسناد. اهل کتاب او را شناختند. هما 
طوری که خدای جل جلاله فرمود.! 

علی بن ابراهيم می‌گوید: عمر بن خطاب به عبداله بن سلام گفت: ایا 
محمد را در کتابتان می‌شناسید؟ گفت: اری, به خدا سوگند, ما او را هنگام دیدنش 
با صفت‌هایی که خدا برای ما بیان کرده است, می شناسپم. همچنان که فرزندان خود 
را مي‌شناسيم, هنخامی که با بجه‌های دیگر مشغول بازی باشند. و این سلام این 
گونه قسم خورد: قسم به خداء من او را بیش از پسرم می‌شناسم." 


وم ره یام ول ین آشرکو این رکو ینکن نون (۲۷) 
75 او مُشرکیت(۲۳) 
[و اباد کن) روزی را که .همه انا را,محشور می‌کنيم. آن گاه به کسانی که 
شرک اآورد‌اند. می‌گوییم: کجایند-شریکان شما که (آنها را شریک خدا) 
می‌بنداشتید؟ # ناه جذرشان جر این ليست که می‌گویند: به خداء 
پرورد گارمان سو گند که ما مشرک نبودیم.] 

۱| و نبز علی بن ابراهیم می گوید: «ریَرم نخشرهم جمیفا ‏ ثم قول لین 
اش روا این شر کاو کہ الذین ك مون # كت 00 درون آنان ۲ 

۲) محمد بن یعقوب از علی بن محمد از ابن عباس, از حسن بن عبد 
ارحمان» از عاصم ین حمید از ابو حمزه. از امام باقر علیه السلام روایت کرده 
است که فر مود: قول خدای عز و جل در «والله ربا ما کنا مشر کین». منظور انان. 
ولایت على عليه السلام است.' 


۱- تقسیر فمی. ج ١١‏ ص ۲۶ 
۲ تفسپر فمی؛ ج ۰۱ ص ۲۰۳ 
۲- تفسیر قمی: ج ( ی ۰۲۳ ۲. 
١‏ تافی» ج ۸ہ جس ۲۸۸۷ 2 TT‏ 
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۳) علی بن ابراهيم از حسین بن محمد از معلی بن محمد. از علی بن اسپاط, 
از علی بن ابو حمزه. از ابو بصير, از أمام صادق عليه السلام در مورد أين فرموده 
خداوند: «واللّه رجا ما کنا مشرکین» روایت کرده است که یعنی به ولایت على 
عليه السلام' ۰ 

۴) عیاشی از هشام بن سالم. از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که 
فر مود؛ : خدا در روز قیامت گذشت می‌کند. گُذشتنی تنی که به ذهن کسی خطور نمی‌کند. 
تا جایی که اهل شرک می‌گویند: «والله ریا ما کنا مُش رکین»." 

۵) ابو معمر سعدی می‌گوید: مردی نزد حضرت علی علیه السلام آمد و گفت: 
ای امیر مومنان! من در کتاب فرو فرستاده خدا در شک و نردید افتادم. پس 
حضرت على عليه السلام فرمود: مادرت در سوقت بنشیند. چگونه در کتأب فرو 
فرستاده خدا شک کردی: آن مرد گفت: زیرا که من کتاپ را در حالی می‌بينم که 
قسمت‌هایی از آن بخش‌های دیگرش را تکذیپ و نفی می‌کند. فرمود: بگو ببینم په 
چه شک کرده‌ای؛ 

گفت: زیرا در جایی خداوند می‌فرهاید:-«یوم س رو والَْلانکة سنا لا 
یتکلمون إلا من أن 1 رمن وقال طرابا» ‏ [روزي که روح و فرشتگان به تساب 
می‌ایستند و (مردم) سخن نگویلد.-مگر کسی که (خدای) رحمان به او رخصت دهد 
و سخن راست گوید.] و در جایی که از اناق-استفظاق می‌شود و په حرف زدن و 
صحبت کردن در می‌آیند. می گوید: «والله ینام کنا مُشرکین» و می‌گوید يوم 
ام یکفر بغضكم بَعْض وین بعضکم بلضا»' ید فان بیختی : از شما بعضی 
دیگر را انکار و برخی از شما برخی دیگر را لعنت می‌کنند] | و می‌گوید: «ن ذلک 
حى تخاصم اهل لنار»" آاین مجادله اهل انش تلا راسج ات ای د 
«لاتختصموا دی» [(خدا) می‌فرماید در ببش‌گاه من با همدیگر مستیزید | ۳ 
می‌گوید: «اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا ایدیهم تشهد أرجلهم بما کانوا 





ا تفیر قمی, ج ۱. ص ٠١۳‏ 

۲- تفسیر عباشی, ج ۱ ص ۳۸۶ ے ۱۵. 
۲ نیا ۳۸۸ 

۴ عنخبوت ۲۵۸. 

لد ص ۶۳۸ 

ق ۲۸/۷ 
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۳ ۳ سا 


یکسُون»ا [امروز بر دهان‌های آنان مهر می‌نهيم و دست‌هایشان پا ما سخن 
می‌گویند و پاهایشان بدان چه فراهم می‌ساختند. گواهی می‌دهند] پس گاهی سخن 
می‌گویند و گاهی سخن نمی‌گویند. گاهی پوست و دست و پاهایشان را په سخن وا 
می‌دارد و کاهی سکن نمی گویند. مگر کساتی که از طرف خدايی رحمان اجاده 
دارند و سخن درستی بر زبان رانند. ای امیر مومنان! (آیا اہی تتاقض) نیست؟ 

على عليه السلام به او فرمودند: این [مواردا همه در یک جا رخ نمی‌دهد و 
جایگاه‌های انها با یکدیگر متفاوت است, ولی همه آنها در همان روز که اندازه آن 
پنجاه هزار سال است. اتفاق می‌افند. خداوند در آن روز آفربده‌ها را در جایی جمم 
می ند که در آن با یکدیگر اشنا می‌شوند و با یکدیگر سخن می‌گویند و برای 
بکدیگر طلب استففار و آمرزش می‌کنند و آنان همان کسانی هستند که از پیامبران 
و از اتبا ااوصیا) ایشان پروی کر ده‌اند و در دار دئیا در انجام کارهای نیک و 
پارسایی با یکدیگر همکاری کردند. در حالی که اهل معصیت, یکدیگر را لعن و 
نقرین می‌کنند و آنان ¿ از کسانی هشند که معصیت و نافرمائی از انان دیده شده 
است و در انجام ظلم و تجاوز دز دتا با یکدیگر همکاری کردند و مستکبران و 
مستضعفان آنان, یکدیگر را نفرین می‌کنند و به بکدیگر نسبت کفر می‌دهند و 
همدیگر را تکفیر می‌کنند. 

سپس ایشان را در جاک کرد می‌آورند که در آن جا از یکدیکر فرار می‌کنند 
و این شمان فر موده خداست که «بوم اقرا من آخیه # امه وأبیه # وَصاحیّته 
تيه » [روزي که آدمی از پرادرش # و از مادرش و پدرش #۶ و از همسرش 
سب نت مي‌گریزد] | کساني که در دار اف برای فسترش ظلم و تجاوز 
می کر دند «کل امری ملهم بومتد شان بغییه »۲ [در آن روز هر کسی از انان را 
کاری است ت که او را به خود مشغول می‌دارد] سپس آنان را در جا گرد می‌آورند 
که در آن می‌گریند. تا جایی که اگر این صداها به گوش اهل دنیا برسد تمأمی 
خلایق را از زندفی عادی خود باز مي‌دارد و کوه‌ها را خرد می‌کند. مکر این که 
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خدا چیز دیگری اراده کند و آنان انقدر در حال گریستن باقی می‌مانند تا این که 
خون گریه کنند. 


حرف زدن واداشته می‌شوند و مورد بازیرسی قرار می‌گیرند. پس می‌گویند: «والله 
رپا ما کنا مشر کین » و په آن چه انجام دادند. اعتراف نمی‌کنند. پس بر دهان- 


هایشان مهر زده می‌شود و دست و پا و پوست‌هایشان به سخن واداشته ھی شو د: 
پس به حرف می‌آیند و به هر معصیتی که انجام داده بودند. شهادت مي‌دهند. . سپس 
آن مهر از زبان‌هایشان برداشته مي‌شود و به پوست و دست و باهایشان می گوپند: 
لم شهدتم علینا» [چرا بر ضد ما شهادت دادید؟] می‌گویند: «انْقنا له اذى أنعّق 
کل شی» [همان خدایی که هر چیزی را به زیان دراورده]. سیس در جایی 
جمعشان می کنند که در آن تمامی مخلوقات استنطاق می‌شوند و هیچ یک از آنان 
نمی‌تواند سخن گوید. مگر آن که خدای بخشنده به او اجازه دهد و سخن درستی 
گوید و انان را در جایی گرد می‌آورند که .دز آن به راع می پردازند و بعضی از 
خلایق در مقابل خلایق دیگر محکوم می‌شوند و منظور از «قول» همین است و 
همه این (اتفاقات) قبل از حساب انجام می فیرد؛ و هنخامی که مخاسیه شروع 
مي‌شود, هر انسانی مشغول اعمال"و کارهای.خویش می‌گردد و ما بر کت آن روز 
را از خدا می‌خواهیم ! 

۶ سلیم بن قیس هلالی: امیر مژمنان عليه السلام فرمودند: و اما فرقه هدایت 
یافته و ایمان‌دار و تسلیم شده و به توفیق رسیده و نجات یافته و ارشاد پذیرفته. 
همان است که به من ایمان آورده و به امر من سر تسلیم فرود آورده است و از من 
پیروی کرده است و تولای مرا سرلوحه کار خویش قرار داده و از دشمن من تبرا 
جسته است و محیت مرا در دل داشته و بغض و کینه دشمن مرا در سر انياشته 
است. همان فرقه‌ای که حق من و امامت من و ازوم اطاعت از من بر اساس کتاب 
خدا و سنت پیامیرش که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باده را شناخته است 
و دجار شک و تردید نشده است. زیرا خداوند تبارک و تعالی. نور شناخت و 
معرفت حق ما را به دل‌های آنان تابانده است و این دل‌ها را په فضیلت ما اشنا 


۱- فصلت ,۱ ۲. 
۲ تفسیر عیاشی» ج ۱. ص ۲۸۷ ح ۱#. 
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را 


ساخته است و به آنها آلهام کرده است و دست آنان را گرفته و جزو شیعه ما قرار 
داده است تا این که دل‌هایشان ارامش يافته و به جنان یقینی رسیده‌اند که حنی 
برای لحظه‌ای نردید نمی‌کنند که اوصپای پس از من تا روز قیامت. هدایت کننده و 
هدایت یافته‌اند و آنان همان کسانی‌اند که خدا در بسیاری از ایات قران کریم. آثان 
را فرین خود و پیامپر خود صلی الله عليه و اله و سلم ساخته است. خدای عز و 
جل ما را طاهر و پاکیزه گردانده و په ما عصمت پخشیده و ما را بر خلایی خود. 
شهید و گواه قرار داده است و به عنوان حجت خود در زمین و حافظان و خزانه 
داران علم الهی و کان و سرچشمه حکم خداوندی و بازگو و بیان کننده وحی 
خویش تعبین کرده است. او ما را با فران و قران را با ما قرار داده است. به طوری 


که ما هیچ گاه از قران جدا نمی‌شویم و قران نیز از ما جدا نمی‌شود تا این که بر 


حوض رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم وارد شویم, همان گونه که خود آن 
حضرت که سلام و درود خدا پر ایشان باد. فرمودند. 

بدا اين» از میان هفتاد و سهشقه. آن فر قه تلها فر قه‌اي است که از آتش و از 
همه فتنه‌ها و کمراهی‌ها و شنهة‌ها رها یافنه است و انان په حق اهل بهشنند و 
انان هفتاد هرار نفرند و بدون حساپ وارد بهشت می‌شوند و دين و این تمامی آن 
هفتاد و دو فرقه باطل انشت. آنان یار و پاور آیین شیطان و پیرو ابلیس و یاران او و 
دشمن خدا و رسولش که سلام و درود خد! بر او و آهل پیت او باد هسنند و خدا و 
رسولش را به فراموشی سپردند. ایشان دشمنان مومنان‌اند و بدون حساب وارد 
اتش خواهند شد و از خدا و رسولش تبری جسته‌اند و برای خدا و رسولش که 
سلام و درود خدا بر ایشان باد. شربی قایل شده‌اند و نسبت به او کفر ورزیده‌اند و 
نادانسته غير از خدا را بر ستیده‌اند. در حالی که مان می‌گر دند که کار خوبی ۳ 
مي‌دهند, 4 در رو اف می گویند؛ «والله نا ا کنا مش رکین» نون ل 
تخلفون لکم ويون آنهم على شىء آلا هم هم الکانُون»," - [همان ِّ 
برای شما سوگند یاد می‌کردند. برای او (نیز4 سوگند یاد مي‌کنند و چان بندارند که 
حق به جانب انهاست. اگاه باش که آنان همان دروغگویانند]. 


(- ماد له ر 
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و غمه این سل نٹ ان شاد الله در تفسیر این فر مو ده خداوند عز و جل: 
او اوه یو و نوی بل 
که ۳ ۴۲ اين نت معناأیی ات که از امام سا تاه السلام روابت ي 


0 


a‏ ال وَج جملا على فلوم آڪئةآن مقي سروب 
وان روا کل یلا منوا ى إا ود مات ولان روان قز 
elf HIE‏ ی هر و 
رون (۲۶): 


او برخی از انان به تو گوش فرا می‌دهند. و الئ) ما بر دل‌هایشان پرده‌ها افگنده‌ايم 
تا آن را نفهمند. و در گوش‌هایشان سنگینی (قرار کاده‌ایم). و اگر هر معجزه‌ای را 
ببینند په آن ایمان نمی آورند. تا آن جا که وقتی نزد تو می‌آیند و با تو جدال 
سی کنند. کسانی که کفر ورزیدند, می گو یند: این ( کتاب) حیزی جز افسانه‌های 
پیشیلیان نیست. # و آنان (مردم راا از آن از محذارند و (خود نیز) از آن دوری 
می کنند و (لی) جز خویشتن را به هلاکت نمی‌افکنند و نمی‌دانند.] 

۱) علی بن ابراهیم می گوید: سپس قریش را ذکر کرد و گفت: «ومنهم من 
يتمع ایک وجنا علی قلوبهم اکنة آن فهو بعنی پوشش را «وّفی آذانهم 
وقرا» یعنی کری «وإن یروا کل آیة لا ونوا بها حّی إا اؤ وک یجادلرنک» 
یعنی با تو به نزاع E‏ «یقول الین کفرواً ان هذا 1 آساطیر الوگین» یعنی 
درون‌های اقوام گذشته ' ۱ ۱ 

)یز علی بن ابراهیم می‌گوید: منظور از این فرموده خدای عز و جل: هم 
هون غنه ویناون عنه» بنی هاشم است؛ آنان رسول خدا صلی الله علیه و اله را 
یاری می‌کردند و قریش را از تعدی به وی سم می کر دند و خود از او دور می‌شدند؛ 


۱ مجمع البیان, ج ۲ ص ۲۶. 
ا تفسیر قمی. ج ام ص ۲۰۳. 
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۱ 


یعنی از آو فاصله می‌گرفتند و در حالی که به او کیک می‌کردند. ایمان نمی- 


. ۱ 
اور دند. 


رید ووا عل ال را ابا کا نرد ول کلب بات ربا وت كونين 

زین (۲۷) بل بدا تم الا ون ن قبل ون روا ادوا وأ عنه وإ 
لکاذلون (۲۸). 
[و ای کاش (منکران را) هنگامی که بر اتش عرضه می‌شوند. مي‌ديدي که 
می گویند: کاش باز گردانده هبی شدیم و (دیگر) ایات پروردگارمان را تکذیب 
نمی کردیم و از مؤمنان می‌شدیم. * (ولی چنین نیست) بلکه آن چه را پیش از این 
نهان می‌داشتند, یرای نان اشکار شده است. و اگر اس باز گردانده شوند قطعا به 
آن چه از آن منع شده بودند برمی گردند و آنان دروغگویند.] 

۱) علی بن ابراهیم می‌گوید: این فرموده خدای عر و جل: «ولو تري ذ وقفوا 
على الثار مار 1 رد و قب یات رین ولکون من لو منین » در باره بنی 
اهبك نازل شد. : 

سپس می گوید: این سکن داق تبارک"واتعالی: «بل بدا لهم ما کانو یخفون 
من قبل یعتی از دشمتی با امیرالمومنین عليه السلام #ولو ردو لعادُوا لما نوا عنه 
ونم لکاذُون». 

) عیاشی از محمد بن مسلم. از جعفر بن محمد. از پدرش, از جدش 
روابت کرده است که امیرالممنین علیه السلام در خطبه خود فرمودند: پس هنگامی 
که در برایر اتن قرار داده شدند «فقالوا يا لتنا نرد ولا تکذب بيات رتا وتکرن 
من المْومنین ٭ بل بدا هم ما انوا یفن من قبل ولو روا عادو لما وا عَنه 
وانهم لکاذیون». ۲ 





ا- تقسیر قمی+ ج ۱ ی ۰۳ ۲. 
۲- تفسیر قمی. ج ۱ هن ۰۳ ۲. 
آب تفسیر عاشي ج 5 ی ۸ pF‏ 1 
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۳ از عثمان بن عبسی از برځی اصسحایش, از همان حضرت (اميرالمؤمنين) 
عليه السلام روایت کرده است که فرمود: خدا به ابی فرمود: زلال و شیرین باش تا 
بهشت و اهل طاعتم را از تو بیافرینم و به آبي دیگر فرمود: شور و تلخ باش تا 
اتش و اهل معصیت خویش را از تو خلق کنم. پس این دو آب را بر گل جاری و 
روانه ساخت. سپس مشتی بر گرفت. با این (دست) که دست راست بود و آئان را 
مانند ذر و ذرات (در عالم ذر) خلق کرد. سپس آنان را بر خودشان شاهد قرار داد: 
ایا من پروردگار شما نیستم و بر شما است که اژ من اطاعت کنید؟ گفتند: چرا. پس 
به آتش گفت: اتش باش؛ که ناگهان به آتشی بر افروخته مبدل شد و به آنان گفت: 
در آن سقوط کنید. برخی از آنان شتاب کردند و برخی دیگر در سعی خود کند 
بودند و برخی در جای خود باقی ماندند و هنخامی که گرمای آن را پافتند و دیدند. 
باز گشتند و کسی از آنان وارد آن نشد. 

سپس مشش با این (دست) برداست و آنان را همانند ان دسته. مانن. فر افرید 
و انان را بر خودشان شهادت و گواهی داد. چوّن.شهادت دیگران بر خودشان. و به 
انان گفت: در اتش سفوط کنید. پرخی لا اج ایا رکردند و پرخی دیخر شتاب 
کردند و برخی در یک چشم به هم زدن عبور کردند: همه انان در ان سقوط کردند, 
پس فرمود؛ سالم از آن خارح شوید و از ان, بی آن که گزتدی به انها پرسدء خارج 
شدند و دیخران کفحتد: ای پروردار ما! ما راییششی و په ما اجازه ده تا ان جه را 
انجام دادند ما یز انجام دهیم, فرمود: شما را بخشیدم و به شما اجازه دادم. 

بعضی از آنان شتاب کردند و بعضی از آنان کندی نشان دادند و برخی جایگاه 
خود را ترک نکردند. آن گونه که در بار اول انجام دادند و این همان فرموده 
داوق اس وار ردو أ لَادُواً لما و آعنه رانهم لکاذبون». 

۴ از خالد. از امام صادق عليه السلام روایت کرده که فرمود: «وو رشا 
اوا لما هو عن ونم لَکَاذبُون» آنان در اصل ملعون بودند.! 

۵) از جایر بن عبدائّه که رحمت خدا بر او یاد (یا حذف ستد)ء روایت شده 
است که گفت: امیرالمژمنین علی ین ابی طالب را هنخامی که از کوفه بیرون عی‌امد. 
دیدم. په دنبال او راه افتادم. تا این که په گورستان بهودیان رسید و در وسط آن 


۱- تفسیر عیاشی: ج ۱ ص ۰۳۸۸ ج ۱۸. 
۲ تفسیر عياشی, ج ۱. ص ۳,۳۸۸ 1٩‏ 
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4 تسد 


قرار گرقت و تدا سر داد که: ای بهودیان! ای بهودیان! پس از داخل گورهایشان په 
وی جواب دادند: اطاعت. اي مطلاع ما! پعنی: اي سرور ما! 

گقت: حگونه به عذاب (خدا) گرفتار امدید؟ گفتند: په علت سرکشی و 
نافرمانی از تو که به منزله هارون هستی؛ ما و انان که از تو تافرماتی کردند تا روز 
قیامت در عذاب به سر خواهیم پرد. 

سيس فریادی بر اورد که نز دیک پود اسمان‌ها شکافته شوند. سیس از آن 
صحنه هولناک. بی هوش با صورت بر زمین افتادم و هنگامی که به هوش آمدم. 
امیر مومنان را ديدم که بر تختی از پاقوت سرخ نشسنه و بر سرش تاجی از جواهر 
است و حله‌هایی سبز و زرد بر تن دارد و جهره وی مانند قرص ماه می‌در خشد. 
پس گفتم: سرورم, این ملک بس عظیم است! فرمود: اری ای جابر! ملک ما از 
ملک سلیمان فرزند داود بزرکتر است و سلطنت ما از سلطنت او عظیم‌ثر است. 

۳ باز خشته و وارد گوقه سدم و من به دنبال او وارد مسجل سدم ایشان 
7 گام برداشت, در حالی که هی فرمود: قسم به خداء این کار را نمي‌کنی نه به 
خدا این کار هیچ گاه از من سر نزند, گفتم: سرورم با که صحبت می‌کنی؟ و چه 
کسی را مورد خطاب قرارسمی‌دهیژتدرا حالی که من کسی را نمی‌بینم! اپشان 
فرمودند: ای جاپر! حجاب‌ها دریده شد و من" توانستم برهوتی را بینم و شنیوبه و 
حبتر را دیده‌ام. در حالی که در درون تابوتی در برهوت مورد شکنجه قرار داشتند, 
پس صدا زدند که: اي ابوالحسی) اي امیر مزمنان! ما را په دنیا برگردان تا به فقضیلت 
و ولایت تو اقرار و اعتراف کنیم. پس گفتم: فسم به خدا این کار را نمی‌کنم, نه به 
خدا این کار هیچ گاه از من سر نزند. سپس این آیه را خواندند: «ولو روا لاو 
لما نوا له واهُم لََاُون» ای جابرا هیچ کسی با وصیت یکی از اوصیای 
پیامبران مخالفت نکند, مگر این که خدا او را در روز قیامت, نابینا محشور می‌کند و 
در صحنه‌های قیامت با افتان و خیزان بر زمین می‌خورد. ! 

فان ميا ان الا ومان موش (۲۹) وأو ری اد ضوع رم 


تک 


لأس هدابا نی ابی وت ال دونو العذاب ام رون( 


تاویل الایات: جا س ۱۴۳ ح آ. 
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و گفتند: جز زندگی دنیای ما (زندگی دیگری) نیست و برانگیخته نخواهیم شد. # 
و ار بنگری هنکامی را که در برابر پروردگارشان باز داشته می‌شوند. (خدا) 
می فر ماید: ایا اين حق نیست؟ می گویند: چراء سو گند به پرورد گارمان ( که حق 
اسیت)]. پس به (کفر) آن که کفر می‌ورژیدید. این عذاب را بجشید] 

و على بن ابراهیم می‌گوید: سپس خدای عز و جل گفتار دهربون را 
7 کرده و فرمود: «رقالو ان هی إا اتا الدتیا رما نکن َو ئین» پس 
خداوند فرمود: «ولو تری 1 تفر ی رهم » گفت؛ : حکایتی از قول کسی است 
که روز قيامت را تکار کر ده | ست ' 


َد یالکو بقء اه خی إا ی رال ما 
ود یسیو لس یرون (۳۱) وم ات إلا 
مب روا اجره تن زیت یو لا تلاکتقلو(۳۷) 
[ کسانی که لقای الهی را دروغ انگاشتند: فطعاازیان دیدند. تا آن گاه که قیامت 
بناگاه بر آثان در رسد می گو یند: ای دریغ بر .بیان چه در باره آن کرتاهی 
کردیم. و آنان بار سنگین گناهانشانرا بدوش می کشند, چه بد است باری که 
سی کشند. * و زند گی دنیا جز بازی و سر طرمی نیست: و قطعا سرای باز يسین 
برای کسانی که پرهیز گاری می‌کنند بهتر است. آبا نمی‌اندیشید؟] 

۱) علی بن ابراهیم: [اوزارهم ] یعنی گناهانشان,! 

۲) طیرسی از اعمش, از ابو صالح. از ابو سعید. از پیامبر صلی اله عليه و اله 
و سلم روایت کرده است که در این ايه فرمود: اهل اتش جایگاهشان در بهشت را 
می‌بینند و می گویند؛ ار 

۳ محمد بن یعقوب از ابو عبدانه اشعری. از برخی اصحاب ما در حدیثی 
مرفوع از هشام بن حکم. روایت کرده است که: :امام موسی بن جعفر عليه السلام پهد 
من فرمود: ای هشام! سپس اهل عقل و تفکر را بند داد و ۱ ز اخرت بیم داد. و 


۱- تفسبر قمی, ج ۱ء ص ۲۰۴ 
آ- تفسیر قمی» ج ۱ هی ۲۰۴ 
٣‏ مجمم الپیان: ج آه س ٠‏ 





۹ 
1 


ترجه 
لاسیر 
رواس 
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اتام 


فرمود: «وما ایا الا الا لعب ولهو وللدار الاخرة خير لين يفون آثلا 


تغتلون». 


دون (۳۳ )ود بت رمل من بلك رماوأ ردو حى أ رة 
وَلامُبد ل لمات نله ون جاء ك من لس (۳۴) 

[به بقین. می‌دانيم که 2 جد می گو یند تو را سضت مين می کند. در واقع آان 
تو را تکذیب نمی کنند. ولی ستمکاران ایات خدا را انکار می‌کنند. # و پیش از 
تو نیز پیامبرانی تحذیب شدند» ولی بر آن جه تک یب شدند و آزار دیدند شکییایی 
گردند تا یاری ما په آنان رسید. و برای کلمات خدا هیج تغییر دفنده‌ای نیست. و 
مسلما اخبار پیامپران به تو رسبده است.] 

۱ محمد ہن یعقوب از محما ین بحیی. از احمد محمد از حسین بن سعید. از 
نضر بن سويد از محمد بن آبو,حمزه از/بعقوب بن شعیب, از عمران بن میثم, از 
امام صادق عليه السلام روایت. یللت که فرمود: مردی آیه: «انهُ لا 
یکذیوتک وکن الظالمن بایات الله بجحدون» را بر امیر مؤمنان عليه السلاء 
قر ات گر د. ایشان فر مود: ۷ قسم به خدا او را به شدت تکذیب کردند. اما ابه 
بدون تشدید یعنی چنین نازل شده است: لایکذیونی بعنی باطلی را نمی آورند که 
با آن. حق تو را تکذیپ کنند. " 

۲) از همو از محمد بن حسن و دیگران. از سهل, از محمد بن عبسی و محمد 
بن یحی و محمد بن حسین, همگی از محمد بن سنان, از اسماعیل بن جایر و عبد 
الکريم بن عمرو, از عبدالحمید بن ابو دیلم, از امام صادق عليه السلام روایت شده 
ست که در باره این سخن خدای عز و جل: اهم یک وک این 
بایّات الله یَجْحدون» فرمود: و لکن آنها بدون این که دلیل و حجتی داشته باشند, 
انکار می‌کنند. ۲ 


۱- گافی. ج ۱. ص ۰۱۱ ح ۱۲ و تحف العقول, ص ۲۸۲. 
آ- ثاقي. س ۸ ص ۲۰۰ ۲۳۱2 


۳- کافی؛ ج ۱ ص ۰۲۳۳ ۳ 
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۳ عباشی از عبار بن میٹ از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که 
فر مود: مردی نزد میر مژمنان ¿ عليه السلام ایه: انم لا یرتک ولکن الظالمین 
بيات اللّه يدون ر | قرائت کرد. ایشان فرمود: بلی و قسم به خدا به شدت ان 
را تکذیب گردند و آیه بدون تشدید یعنی جنین نازل شده است: لا یکذیونی. تو را 

تکذیب نمی‌کنند. یعنی حقی را نمی‌آورند که با آن. حق تو را تکذیب کنند . 

(f‏ از حسین بن مندره از امام صادق عليه السلام روایت کرد که در باره این 
فرموده حق تعالی؛ و نهم لایْکَذیونک».فرمود: نمی‌توانند سضن تو را باطل 
بندارند . 

۵) علی بن ابراهيم می‌گوید: همانا این آیه نزد امام صادق عليه السلام قرائت 
شد, ایشان فرمود: بلی و قسم به خدا به شدت ان را تکذیب کردند و ايه چنین 
تال شده است: لا پخذبونی. تو را تکذیب نمی‌کنند. یعنی حقی را نمی‌آورند که با 
ان حق, تو را باطل کنند '. 

۶ علی بن ابراهيم از پدرش, از قاسم بن"تحمد از سلیمان بن داود منقری, از 
حفص بن غیات, روایت کرده است که: اقام ضاد ی ليه السلام فرمود: ای حفص! 
هر که صبر می‌کند. کم صبر کرده است و هرکه بی تابی کند, کم بی‌تابی کرده است 
سپس فرمود: بر تو است که در همه امور صبر کنی, زیرا که خداوند. محمد که سلام 
و درود خدا بر او و اهل پیت او باد را میعوث کرد و به او دستور داد که صبر و 
ملایست را پيشه خود سازد. و فرمود: «راضبر على ما یقولون وافجرهم هجرا 
جُبیلا»" [و بر بر آن چه می‌گویند شکیبا باش و از آنان با دوری گزیدنی خوش 
فاصله بخیر ] | و فر مود؛ : «اذفم بای هی تن فاد | اذى بینک ود E‏ وی 

یی [و یکی با بدی یکسان نیست. (یدی را) آن چه خود بهتر است دفع کن. 
آن گاه کسی که میان تو و میان | و دشمنی است گویی دوستی یکدل می‌گردد] پس 
پیامبر خدا صلی اله علیه و آله و سلم صبر کرد تا اين که تهمت‌های بزرگی را به او 


بست دادماند. ایشان به تنگ آمد و خداوند عز و جل این آیه را نازل کرد: «ولقد 





۱- تشسیر عیاشی؛ ج ۱+ ي ۸ ح - آ. 

۲ - تفسیر عیاشی, ج ۱, ص ۰۳۸۸ ۲۱ . 
٣‏ تفسیر قسی ج | سین ۲ ۲۰ 

۴ مزمل ۱۰ 

لا - فلت ۲۸ ۲. 





تقلسیر 
اروا 


نماد 
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مار 
ان ام 


لم آنک یضیق صدرک بما بقولون»' [و فطعا می‌دانيم که سیئه تو از آن چه 
می‌گوبند. تنگ می‌شود]. 

او را تکذیب کر دند وی او ات ود پ یدحا آیق قسکین هو بدا زین 
آیه را تازل کرد: «وقد نغلم اه لځنک الّذی یقولون فانم لا یکذبونی رن 
این بآیات الم َجخدون * ولد کت سل من بلک فصو على ما و 
3 خی تاشم تصرنا» و حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خود را په 
صبر ملزم ساخته است؛ پس آنان شروع کردند به بدگویی و تکذیب خدای تبارک و 
تعالي؛ رسول خدا صلی الله عليه و اله فرمودند: من در مورد خود, خانواده و 
eg rer hE SRP‏ 

ین أیه‌ها را نازل کرد: «ولقد خلقنا السّماوات والأزض وتا تا فى ية ام و 

سنا من آفوب # قاصابر علی ما یقولون»" [و در نکر آسمان‌ها و کیت و أن 

جه را ګه ميان ان دو است. در شش هنگام آفرديم و احساس ماندگی نکردیم # 
و بر آن چه می‌گویند صبر کن]. سول خدا که سلام و درود خدا بر او و آهل پیت 
او باد. در همه احوال, صبر زا پيشه خود ساخت. 

سیس در مورد ائمه از خرن گهاسادم و درود خدا بر ایشان باد. بشارت 
داده است و یه صبر کیا مار و فرمود: «رجعلنا منهم اند دون بأمُرنا لا 
صبروا وکانوا بیاتتا توفتون»" و چون شکیبابی کردند و به آیات ما یقین داشتند, 
برخی از ز آنان را پیشوایانی قرار دادیم که په فرمان ما (مردم را) هدایت می‌کردند.] و 
آن اہ امام صادق عليه اسلا م رسو دند: | جایگاه) صیر سبت يه ایمان, ماتند 
(جایهاه) سر در بدن است. پس خدا او را (به خاطر صیرش) مورد ستایش قرار 
قاقه یت انش اف ار دغل «وتشت کت ریک الننی على نی 

مرآئیل بمّا رو ترا تا نع فرون و و وم کانوا یعرشون » [وعده 
پروردگارت به فرزندان اسرائیل تحقق یافت و آن چه را که فررعون و فو مش 
ساخته و افر اشته بودند. ویرآن کردیم]. حضرت پیامیر صلی الله عليه و اله فرمودند: 





جص ار 
آساق ۳۹-۲۳۷ 
اس تسده ۲ ۲ 
آه اغر اف ۷ ۱۳. 
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(أين انا اند بشارت و انتقام است و خدا (به مسلمانان) اجازه داده است که 
مشرکان را هر جا که می‌بابند. بکشند. پس خدا آنان را په دست رسول خدا صلی 
اله علیه و آله و دوستداراتش کشت و در اجر و باداش هبرش تعجیل کرد علاوه 
بر اجر و باداشی که در اخرت برای او ذخیره گرده است.' 

۷ ابن بابویه از پدرش. از علی بن احمد بن قتیبه. از حمدان بن سلیمان, از 
نوح بن شعیب, از محمد بن اسماعیل, از صالح, از علقمه. از امام صادق عليه السلام 
روایت کرد که ایشان به من فرمودند: مگر آنان به او س یعنی رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم - نسبت درون نبسته‌اند. هنگامی که به آنان خبر داد که او رسول 
شدا است, e CET‏ را تازل کرد: : «ولقد کذیت رسل من 
یلک فصیروا على ما کذبرا وأوذواً ختی آتاهم تصرتا»." 


وان کان کر یت اغرام ھم نان تین ال زض | وان 
شام کنیل ع دی کل کون من ااهل (4)۳۵] 
یب ای نون او ار ۳ له 
ابن رل ان انەر انيلا ۳ کل نون (۳۷ 


[و آگر اعراض ,کردن آنان (از قرآن) بر تو گران است. اگر می توانی نقبی در زمین 
یا نردبانی در آسمان بجویی تا معجزه‌ای (دیگر) برایشان بیاوری, (پس چنین کن) 
۳-۳ خدا می خواست: قطما اثان را پر هدایت گرد می آورد, بس زنهار از نادانان 
میاش. * تنها کسانی (دعوت تو را) اجابت می کنند که فوش شنوا دارند. و (اما) 
مردگان را خداوند (در قیامت) بر خواهد انگیخت؛ سپس به سوی او باز گردانیده 
می‌شرند. * و گفتند: جرا معجزه‌ای از جانب پرورد گارش بر او نازل نشده است؟ 
پکو: پی‌تردید, خدا قادر است که پدیده‌ای شگرف فرو فرستد: لیکن بیشتر اثان 
نمی‌دانند. | 


۱- تفسیر قمی» ج 1 ضر ۰۳ ۲. 
E 1‏ امالی؛ کے 11 ا" 1 





|۳3 | 3 


در واه 
تسیر 
زوابی 


اهاد 
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اسسا 


) علی بن ابر اهیم می گوید: در روایت ابو جارود. از امام بافر علیه السلام تر 
باره این آید؛ «وان گان کر علیک اغراضهم» جنین آمده است: فرمودند؛ 5 
خدا صلی اه عليه و آله و سلم خيلی علاقه داشت ت که حارت ہن عام پن 
مناف اسلام آورد. پیامبر که سلام و درود خدا او باد وی را به (اسلام) 6 
و تلاش کرد تا او اسلام بیاورد. اما شقاوت بر او غالب امد (توفیق نیافت که 
مسلمان شودا. | مر و سلم گران آمد و خداوند 
تبارک و تعالی این ی آیات را نازل کرد دون کان کر یک إطرآضهم» تا «نقا فی 
لارض» می‌گوید: : تققا به معتای با (روزنه. نقب) است 

۲) علی بن ابراهیم پیرامون این سخن خدای نارگ و تال «نّقا فى الُرْض 
و لا فی الستء»میگوید اگر بتوانی زمین را حفر کنی یا به بالای آسمان 
روی؛ یعنی نمی‌توأنی این کار را بکنی. سپس فرمود: «ولو شاء الله لَجَمَفَه عَلى 
الْهُدی» یعنی همه آنان را مؤمن قرار خواهد داد" 

۳ همو در مورد این فول خداوند: «فلا تکوتن من الجّاهلین » می گوید: 
خطاب به پیامبر که سلام و,ذرود خدا پراو و اهل بیت او باد است, ولی در حقیقت. 

مردم را اراده کرده است. اسار مید وما بستجیب الذین بسمغون» یعتی تعقل و 
تصدیق می‌کنند. «والموّی یم اله» بعنی,باور می‌کنند که مردگان از سوی خدا 
بر انگیخته می شود E‏ لو ن عله آی» می‌گوید: انان نمی‌دانند اگر آیه 
نازل شود و به آن ایمان نیاورند. هلاک خواهند شد. " 

۳ علی بن ابراهبم در روایت ابو جارود از امام باقر عليه السلاع در تفسبر این 
آیه: «إِن الله قادر عَلی آن یتزل ایه»: روایت کرده است که فرمود: و در اخر الزمان 
آیه‌هایی را به شما نشان خواهد داد. از جمله: دابة الارض, دجال. نزول عیسی بن 
مریم عليه السلام و طلوع آفتاب از مغرپ. " 
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وما من دآ في الازض ولا طائر طبر ماع لاأ اڪ ٿا رطا في 
ڪاپ ین یوم َم مرون (۳۸) ایکا یا م و في 
لمات من ال وس عمل راط شیم ۳۹ )فل یمان 
ار عزاب ان کم لاغذ اه تون إن کنر ماوفین (۳) بل إ٤‏ 
حون یکت مادو نهن اء وو ماش کون ۴ ) و لت 
یت تاه بسا وا یت رون (۲۲ )ولا إ د جاء باس رخو 
ولون فم فوم ورین مان کنو یلو (۳۳. 


[و هیچ چنبنده‌ای در زمین ليست و نه هیچ پرنده‌ای که با دو بال خود پرواز 
می کند؛ یکر آن که آنها ات گروه‌هایی مانند شیا فستند. ما هیچ چبزی را در 
کتاب (لوح محفوظ) فروگذار نکرده‌ایم؛ سپس (همه) به سوی پروردگارشان 
محشور خواهند گردید. * و کسانی که ابات ما راءدروغ پنداشتند, در تاریکی- 
های (کفر) کر و لالند. هر که را خدا بخواهد گمراهش می‌گذارد؛ و هر که را 
بخواهد بر راه راست قرارش مي‌دهد. ٭ بکو: به نظر شماء اگر عذاپ خدا شما را 
دررسد یا رستاخیز شما را درپاید. ار ر وله کسی غیر از خدا را می خوانید؟ 
٭ (نه) بلکه تنها او را می‌خوانید. و اگر او بخواهد. رنج و بلا را از شما دور 
می‌گرداند. و آن چه را شریک (او) می گردانید. فراموش می کنید. * و به یقین. ما 
به سوی امت‌هایی که پیش از تو بودند (پیامبرانی) فرستادیم. و آنان را به تنگی 
معیشت و بیماری دچار ساختیم. تا به زاری و خاکساري در آیند. # پس چرا 
هنگامی که عذاب ما به آنان رسید تضرع نکردند؟ ولی (حقبقت این است که) دل- 
هایشان سخت شده, و شیطان آن چه را انجام می‌دادند. برایشان اراسته است.| 

۱) علی بن ابراهیم در باره ايین آیه: ورا من دا فی الارزض ولا طا ر 
بجَتَاخیّه الا مه أمتالکم» روایت کرد که فرمودء متظور آي آفریده‌هایی مانند 
شماست و فرمود: همه آن چه را خلق کرده است. مخلوقاتی ماتند شمایند. گفت: 
سا رطتا فی الکتاب من شیء» یعنی؛ رها نکر دایم له ى ربیم بخ و ۱ 





ہے تفسیر قمی::س اص ۲۰۶. 





لر با 
امير 
روایی 
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و و r‏ 


۲) محمد بن یعقوب از ابو محمد قاسم بن علاء که رحمت خدا بر او باد. از 

عبد العزیز بن مسلم از امام رضا عليه السلام. روایت کرده است که فرمود: خداوند 
عز و جل پیامبر ما ا ست. مگر این که دين را برای او کامل 
کرده و قران را که در آن بیان همه چیز است. نازل کرده است و در آن حلال و 
حرام , حدود و احکام و تمامی أن چه را مردم به آن ¿ نیاز دارنده به طور کامل بیان 
کرده است. پس خدای عز و جل فرمود: «مْا فرطنا فی الکتاب من شیء».! 

۲ على بن | براهیم می‌گوید: منظور | ر این سخن پروردگار تا رگ و تعالی: 
«والین ۾ دبوا ایا صم وب فی اللمَات» این است که ان چه می‌گویی بر 
آنان بوشیده مانده است." 

۲ علی بن ابراهيم می‌گوید: «من يشا الله یْضلله» یعنی او را شکنجه 
می د هد . «وَمن يشا یله علی صراط مُستقیم» یعنی برای او بیان می‌کند تا به راه 
(راست) هدایت شود " ۱ 

۵) علی بن ابراهیم از احمد ایر محمد از امام باقر عليه السلام در نفسیر این 
آیه: «الذین کدبُوا بایاتنا صم وبکم» روایت کرد که فرمود: از هدایت کرند؛ یعنی 
پیام هدایت را نمی‌شنوند و لالند. وغل نیکو نمی‌گویند. «فی الظلْمَات» یعنی 
تاریکی ضا ی کفر «ومَن بش مضه ومن با جع على صراط سنتفیم» و اين 
پاسخی است بر قدریه این امت و خدا اتان را در روز قیامت با صایئی‌ها مسیحیاز: 
و مجوسیان محشور می‌گرداند و می‌گویند: «والله ربا ما کنا مشرکین 4 آبه خداه 
پروردگارمان سوگند که ما مشرک نبودیم.] خداوند می‌فرماید: «انظر کف کب 
على آنفیهم وضل عنهم ما گانوا يترون" آیبین چگونه به خود دروغ می‌گویند و 
ان چه برمی‌بافتند از ابشان یاوه شد] - فرمود: - پس رسول خدا که سلام و درود 
خدا بر ایشان باد فرمودند: بی گمان, برای هر امتی مجوسیانی است و مجوسیان 
این امت کسانی هستند که می‌گویند: فدار (تقدیر الهی) وجود ندارد و به زعم آنان 


۱- کاقی:ج ۱ هی ۱۷۵۲ ۱. 

آ- نفسیر قمی: ج اص ۰۶ ۲. 
۳ تفسیر قمی. ج ۱ ص ۰۳ ۲. 
۲ انفام , ۲۲ 

شا اتام ۲ ۲ 
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مشیت. ه قدرت به نان (برمی گردد) و از آن آنها است (و آنان خود مالک 
سرنوشت خویش هستندا." 

۶ علی بن ابراهيم از جعفر بن احمد. از عبد الکریم. از محمد بن علی, از 
محمد بن فشیل, از ابو حمزه بن علی روایت کرد که: از امام باقر عليه السلام در 
باره این ايد رالد وا ایا صم ویک فى اللات من یش الله بل ون 
شا جع على صراط ستتقیم» پرسیدم. پس امام عليه السلام فرمودند: این ۳۰ 
مورد کسانی ازل اقا انیت که اوصيای خودشان را تکذیپ کردند «صم ویک 4 
چنان که خدا فرمود: «فی الظلمَات» کسی که از فرزندان ابلیس باشد, به اوصیا 
ایمان نداره و هیج گاه آنان را باور ندارد و آنان کسانی هستند که خدا آنها را کمراه 
ساخته است و کسانی که از فرزندان ادم هستند. به اوصیا آیمان می‌اورند. پس انان 
«غلّی صراط مسّقیم». - راوی می‌گوید:- و از او شنیدم که می‌فرمود: همه آیات ما 
ون تکذیب کردند. زیرا که همه اوصیا را تکذیب کردهاند. سیس فر مو د؛ 
«قل» بگو په آنان ای محمد! «أرآیتکم إن آتاکم عذاب الله أو انتکم الساة ۳۹ 
الله . تدضون آن کنتم صنادقین» و پاسخ انانکرا درو فرمود: «بل ایا تدغون 
فیکشف م ا الیه إن شاء وتستون ما کا کیر» هنځامی که گزندی به شما 
برسده خدا را می‌خوانید. ولی هنکاعی که ان گرند از شما برطرف شود (آن چه را 
پراش او شریگ می گر دائید, فرآموش می‌کنید) با تک رکون» بعتی بت‌ها را 
رها می‌کنید. ۱ 

و این فرموده خدای عز و جل به پیامبرش که سلام و درود خد بر او و اهل 
يت او یاد؛ فد ارتاهطا ای م من قیلک فَأَخذتاهم بالباساء والضراء تلهم 
ضر عُون» یعنی تا توسل و التماس کنند ی و فوا فلا جامم» یعنی چرا 
در هنگام نازل شدن آن «بَاستا تضرغواً ولکن قَسَت رهم ورين هم الشیطان ما 
کانوا یِعْملون» ولی چون التماس و توسل نکردند. خدا انعمت‌های) دنیا را برای 
انان جاری کرد و انان را به عنوان ئیفر و عقوینی در قبال کار بدشان؛ بی نیاز 
ساخته است. پس هنگامی که «قرخوا بما وتوأ ام ية فاذا هم مَبلِْسون»" 
اهتخامی که به ان جه داده شده بودنده شاد گردیدند ناکهان (فریبان) انان را 





آ تفسیر قمی» ج ۱ ی ۴ 
۲- اعام /۴۴. 
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ر 


۰ متا 


گرفتیم و یکبا باره نومید شدند| یعنی ناامید شدند. و این همان فرموده خدای تبارگ و 
تعالی در هنگام مناجات با موسي عليه السلام بود." 
۷ علی ین ابراهيم از پدرش, از فاسم بن محمد. از سلیمان بن داود منقري. از 

حفص بن غیات. از ابو عبداله علیه السلام روایت کرد که فرمود: در مناجات خدا با 
موسی علیه السلام چنین امده است: ای موسی؛ هنگامی که فقر را در حال آمدن 
بہینی. پس بگو: خوش امدی ای شعار و (علامت) شایستگان. و هنگامی که تروت 
به سوی تو بیاید, بگو: گناهی است که کیفر آن به زودی خواهد آمد. پس خدا دئیا 
را برای هیچ کس هموار نسازه مر په خاطر گناه او تا این گناه آو را به فراموشی 
و غفلت ااز یاد خدا) میتلا کند. پس توبه نمی‌کند. بنابراین» روی اوردن دنیا به 


El 


سوی وی» په منزله عقوبت و کیفر آن گناهی است که از او سر زده است. 


مسب ار / e‏ بای(« 


پر چون آن چه را که بدان پند داده شده بودند فراموش کردند, درهای هر چیزی 
از تعمتها) را بر اناد شود يم تا هنکامی که ره 1 جه داده شده بودند شاد 
گردیدند؛ نا گپان [ گریبان) تان ۳ ر و یکباره تومید شدند 4# پس زر بشة آن 
گروهی که ستم کردند برکنده شد, و ستابش برای خداوند. پروردگار جهانیان 


۱) علي ین ابراهیم می‌گوید: از جعفر بن محمد از عبدالکریم بن عبدالرحیم, 
از محمد بن علي از محمد پن فضیل. از پدرش حمزه روایت شده است که از ۳ 
باقر عليه السلام پیرامون این آیه: «فَلَمّا تسوا ما دروا به تا هم راب كل 
شيء» سوال کردم. 

فرمودند: و اما این سخن خداوند تبارک و تعالی: «یْلْما تسوا ما ذگرو| به » 
یعنی هنگامی که ولابت امیرالمومنین علی علیه السلام را ترک کردند, در حال که 
به ان امر شدند «فتَحنا غلیهم اباب کل یء» یعنی دولت و (شوکت و نقوذا آنان 





۱- نقسیر قمی. ج ۱, ص ۲۰۴ 
۲- تقسیر قمی» ج سن پا 
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در دنا و ان چه برای انار ن گسترده شده است و اما بر این فر موده وی؛: «ختی | 
قروا بمّا وتوأ آخذناهم بت ادا هم مَْلِسُون» منظور, قیام و ظهور حضرت قائم 
عجل الله تعالی فرجه الشریف است. به طوری که گویی هیج کاه شوکت و نفوذی 
نداشته‌اند. مقصود از کلمه «بعته» که در ایه شریفه امده, همین است. بنابراین 
خداوند تبارک و تعالی با ازل کردن این آیه بر حضرت محمد صلی اله عليه و آله 
و سلم. (ظهور) حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف را به ایشان خبر داده 
ا 

۲) محمد بن حسن صفار از عبدالّه بن عامی از ابو عبدائه برقی. از حسین بن 
عشمان از محمد بن فضیل, از ابو حمزه. از امام باقر عليه السلام روایت کرد که 
فر مود: و اما گفته او «ما تسوا ما هروا به» هنگامی وم مس راز 
ابا وجود دسنور خداوند په بیروی از او «فتتا تلهم راب کل شیء» یعنی 
دولت آنان در دنیا و آن چه در آن برای آنان فراهم شده است و اما خی اذ 
فرخوا تا أوتوأ آخذتام عة فا م لسن یعنی قيا حضرت قائم عجل اله 
تعالی فرجه الشريف.' 

۳ این بابوبه از پدرش, از سعد بن عبدالّه. از قاسم بن محمد اصفهانی. از 
سلیمان بن داود منفري. از فضیل بن,عیاض. از اپو عبدانله عليه السلام. روایت کرده 
است که به ایشان عرض کردم: چه کسی در ميان مردم پارسا است؟ فرمودند: کسی 
که از ارتکاپ کارهایی که خدا حرام کرده است خودداری کند و از (اینان) دوری 
گزیند. و اکر از شبهه‌ها خردداری نکند. در کارهای حرام گرفتار می‌شود, در حالی 
که ای اف او ای مگ دای اما ان کف ور ر کے تسا زر کر 
حالی که می‌نواند آن را از بین ببرد. ادر این صورت) وی دوست دارد که (مردم) 
خدا را معصیت کنند و غر که دوست دارد > که خدا مورد معصیت قرار گیرد» اشکارا 
با خداوند دشمنی کرده است و هر که دوست دارد ستمگران باقی و پایدار بمانند, 
به معنی این است که وی دوست دارد خدا مورد معصبت قرار فیرد و این در حالی 


۱- تفسیر قمی. ج اء س ۰۷ ۲. 
۲- بصاثر الدر جات جس ۱ سح لاه 
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۰5 


سا #9 
اسسام 


است که خدای تبارک و تعالی خود را به خاطر از ہین بردن ستمگران ستایش کرده 
است «فقطع ذابر الم الذي ظلمُواً لحم للم رب العالیین».۱ 

همچنین علی ین ابراهیم از قاسم بن محمد. از ابو عبدائّ. امام جعفر صادق 
عليه السلام این حدیث را روایت کرده است." 

۴ ابو جعفر بن جریر طبری: از ابو حسین محمد بن هارون بن موسی, از 
پدرش, از ابو علی حسن بن محمد نهاوندی, از محمد بن احمد قاشانی, از علی بن 
سیف, از پدرش» از مفضل بن خمر, از امام صادق علیه السلام روایت کرد که فرمود: 
سه آیه در مورد پنی فلان نازل شده | ست: اين آیه «حتی ادا آخذت الارض زخرفها 
وازنت وظن أخلها نهم قادرُون لها آتاها آمرنا یلا و نهارا» [تا آن گاه که زمین 
پیر یه خود را بررقرفت و اراسته گردید و اهل آن e‏ 
دارند. شبی یا روزی فرمان (ویرانی) ما آمد.] بعنی حضرت قائم عليه السلام با 
شمشیر «فجعلناها خصبدا کان ¿ لم تفن بالأئس»' او ان را جنان , درویده کردیم که 
گویی دیروز وجود نداشته است ]رتو این فرموده خدای عر و جل «فتحنا لهم 
وب کل شیم تی ۳ فرحوا ما او توا آخذنام فد فاذ شم مبلسون* فطع 
ابر القوم لشي 7 لرا ولط ل رب العَالّمين» اما صادق علبه لسلام فرمودند: 
با شمشیر ٤‏ این فرموده خدای عز و جل «فلمّا أحسوا اس ا هم مها رکضون 
# لا ترکضوا وارجفوا إلى ما اترفتم فيه وشناکنکم لملم تسنالون»" [پس چون 
عذاب ما را احساس کردند بناگاه از آن می‌گریختند * (هان) مگریزید و به سوی 
ان چه در آن اتام بودید و ابه سوی) سراهایتان باز گر دید. باشد که شما مورد 
پرسش قرار گیرید] یعنی حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف از بنی قلان 
می‌پرسد که گنج‌های بئی امیه کجا است.' 

۵) عباشی: از امام هادی عليه السلام روایت کرده است که فرمود: روزی قنبر 
مولای امیر موّمنان عليه السلام را نزد حجام بن یو سفب آوردند. حجاح به او گفت؛ 


٢ شیر تھی 5 ی اء‎ ٦ 
.۲ ۲۲ آ پونس‎ 


۴ وئس /۲۲. 
یاس انیا ,۰۱۲-۱۷ 
ددائل اساسا کس TY‏ 
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چه کارهایی برای علی بن ابی طالب علیه السلام انجام می‌دادی؟ گفت: در گرفتن 
وضو به او کمک می‌کردم. به او گفت: او پس | ز پایان یافتن وضو جه می‌گشفت؟ 
گفت: این آیه را تلاوت می‌کرد: «فلمّا تسوا ما ذکروا به فحنا غلیهم یراب کل 
شیء ختی إا فرخوا بما وتو آَخذنافم بفته فا هم مسون * فقطع دابر ارم 
لین ظَلَمْوا والحند لله زب المالمین». پس حجاج گفت: آیا این آیدها را پر ما 
تاویل می‌کرد؟ گفت: بلی. گفت: اگر سر" (گردن) تو را بزنم چه می‌کنی؟ گفت: در 
این صورت. من نیگیخت می‌شوع و تو نگون بخت می‌شوی. پس دستور داد او را 
ا 

۶ از ابو حمزه ثمالی از امام باقر عليه السلام پیرامون معنای اين أيه «قَلْمًا 
سوا ما ذکروا به» روایت شده | است که فرمود: نی هنگامی که ولایت علي عليه 
السلام را که به ١ه‏ ن امر شده بودند, رها کر دئد «أخذناهم بعته نتة فا هم لسرن ¥ 
لح تابر ارم این را الحم للد رب لالین» فرمود: - در مورد فرژندان 
عیاش تاو اد ات 

۷ منصور بن پونس: از ابو عبداله علیه السلاه, در مورد این سخن خدای 
نبارک و تعالی: «فلما تسوا ما ذکرواً به» نا «فإدا هچ مبلسون» روایت شده است که 
فرمودند: بتی‌امیه به صورت ناگهائی گرفتار, شدند و بنی, عیاس به طور آشکار 
گرفتار می شوند." 

۸ فشیل بن عیاض از ابو عبدالّه عليه السلام روایت کرد که از ایشان برسیدم: 
پارسا چه کسی است؟ فرمودند: کسی که از (ارتکاب) کارهایی که خداوند حراء 
کرده است. خودداری گند و از اینان (احتمالا منظور حضرت. بنی عباس است) 
دوری کند. اگر از شبهه‌ها دوری نکند. در حرام گرفتار می‌شود. در حالی که آن را 
نس شناسد. شخص اگر منگر را بییند و در حالی که می‌تواند آن را از یی ببرده ان 
را زشت شمارد (لهی از منگر نکند). در این صورت دوست دارد خدا مورد 
معصیت قرار گیرد و هر که دوست داشته باشد (مردم) خدا را معصیت کنند» آشکارا 


۱- علاوه: بالاترین نقطه سر یا گردن. 

۲ تفسیر عیاشی, ج ۱+ ص ,۳۸٩‏ ےم ۲۲ 
۳ تفسیر عياشي, ج ۱ ص ۰۳۸۹ ح ۲۳. 
۴ تفسیر عیاشی, ج ۱ص ۱۳۹۰ ۲۴. 
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و 3 ا ا 


با خدا دشمنی کرده است و هر که دوست دارد ستمگران باقی بمانند. در این 
صورت: دوست دارد خذا مورد معصیت قرار قیرد. به درستی که خدای عز و جل 
خود را به حخاطراز بین بردن ستیگ این ستایش نموده و قر موده است: «فقطع دابر 
الوم الذین لو والحند لله رب العالمین» 


ل رن افو نصا ار عم لفاو له ان لیم 
بهانطرَ ار کت توت ات * ون (۴۶) 


یگ به نظر شماء اگر خدا شنوایی شما و دید گانتان را بگیرد و بر دل‌هایتان مهر 
نهد آیا غیر از خدا کدام معبودی است که ان را به شما باز پس دهد؟ بنگر 
چگونه آیات خود را (گوناگون) بیان می کیم سپس آنان روی برمی‌تابند.] 

۱ على ین ا براهیم می‌گوید: در آین سخن خدای تباری و تعا! لی: «قل» یحو به 

«ان أخَد له نکم وایف زک وختم على فلویکم» چه کسی غير از خدا 
ن (عذاب را) از شما دور ساز دارو «تَم هم یتصدفون» یعنی دروخ می‌گوپند." 

۲) از او: از ابو جارود.ازامام پاقعلیه السلام در باره این آیه «قل آرآیتم إن 
خد له سنعکم وبا رکم وختم على تلویکم» روایت ت کرد که فرمود: می‌گوید: + اگر 
خدا هدایت را از شما بگیرد «من له غير ال یتیک به انظر كيف نصرفا لیات 
ثم هم صدفون» اعراض می‌کنند." 


ل اراڪ ان ات عراب اه نة أو جر َل َك إل ا اون 
(f)‏ 


[بگو: به نظر شماء اگر عذاب خدا ناگهان یا آشکارا به شما برسد. آیا جز گروه 
ستمگران (کسی) هلاک خواهد شد؟] 


۱- تفسبر عپاشی؛ × ۱ ص ۳۰ م ۲۵. 
آ- تفسبر قمی» ج ار س ا اء 
۲- تقسیر قمی:ج ا کی ۰۸ ۱ 
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۱) علی بن ابراهیم می‌گوید: (اين ایه) هنگام هجرت رسول خدا صلی الله علیه 
و آله و سلم یه مدینه و اصحابش که در زحمت و درد و بیماری افتادند. نازل شده 
اتکی ی انا از حال خویش به رسول خدا که سلام و درود خدا پر ایشان باد 
شکایت کردند. پس خدای بلند مر تبه این ايه را تازل کرد «قل» یعنی بگو به آنان 
اي محمد «ارأیتکه ان اتاک عذاب الله عة أو جهرة قل بلک إل القوم 
لظالمُون» یعنی در دنیا فقط دچار زحمت واسیب می‌شوند و اما شکنجه دردناک 
که موجب هلاک است. ففط متوجه قوم ستمگر است." 


ل لول کم ون شرآنن اي ول نیب لاأ ل تک نم ان 
مغ لماوع يف مَل نتوي الاغمی وان عنگزون (۵) نزو 
نی فآ و مس من دون لولبم ی ۵۱ 
[یگو: به شما نمی گویم گنجینه‌های خدا نزذ من است+ و غیب نیز نمي‌دانم؛ و به 
شما نمی گوبم که من فرشته‌ام. جز آن چه را که به سوق من وحی می‌شود. پیروی 
نمی کنم. یکو؛ آي نابینا و بینا یکسان است؟ آیا تفکر نمی‌کنید؟ * و به وسیله این 
(قران) کسانی را که بیم دارند که به زی رون گارشنان"محشور شرند هشدار 
ده؛ (چرا) که غیر او برای آنها بار و شفیعی نیست. باشد که پروا کنند] 

) علی بن ابراهيم می‌گوید: سپس فرمود: «قل» به آنان ای محمد! «لاأقول 
کم عندی خرآین الله ولا عم ایب ولا رل لک ی مک ان أَنبم الا م 
بوحی إلى» خزاین و گنجینه‌های خدا را از آن من یس و یب را نمی‌دانم و شر 
جه می گویم از جائب خدا است. سپس فرمود: «قل بستوی الاعمی والبصير» یعنی 
کسی که مي‌داند و کسی که نمی‌داند. «آفلا تقگرون» سپس فرمود: «وآنذر په» 
عنی فرآن هی يَخَاون» یمنی اميد دارند «آن حشرا إلى رهم یس لهم ن 
دونه ولی ۳ شيع للم ون ۲ ۱ ۱ 


.[ + یدیم قمی. ج ار س‎ u 
س سم فی ج ( تس ۶ء۳‎ 


>] < 


روأبی 


تقسیر 
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ا سس می‌گوید: امام صادق عليه السلام فرمودند: با قران هشدار ده 
کسانی را که به خدایشان امید دارند و رغبت دارند به ان جه که برد او است نائل 


‌ ۲ ف 8 ۳ 
شوند: زیر | قر ان شفاعت کننده است و شفاعت أن مورد قبول است. 


ولا کرد الب عون رم با العش پُریدون وَجهَه حو م ما لت من 
نش یف کین ی 
(۵۲) وت ناب هم پسض لو َو اا 
رین (۵۳) ود ڏا جاء ك لین نون ال ملاع کم کب ور على 


اس 


يد ال من عم من ڪم سوه وم اب ین بغر وا اه ور وج 
(۵۳), 
[و کسانی را که پروردگاں جود را بامدادان و شاسگاهان ی خرانند در حالي کد 
خشنودی او را می‌خواهند مرآن. از ساب آنان چیزی بر عهده تو نیست. و از 
حساب تو انبز) جیزی بر عهده آنان نیست. تا ایشان را برانی و از ستمخاران 
باشی. # و بدین گونه کا ری از اعانرا به برخی دیگر آزمودیم. تا بگویند: آیا 
اینانتد که از میان ماء خدا بر ایشان منت نهاده است؟ آیا خدا په (حال) سیاسگزاران 
دائاتر نیست؟ # و جون کسالی که په آبات ما ایسان دارند, ناد تو آیند. بگو: 
درود بر شما پرورد کار تان رحمت را پر خود مقرر کرده که هر کس از شما به 
تادانی کار بدی کند و آن گاه به ثوبه و صلاح آید. پس وی آمرزنده مهربان 
است. | 

1) علی بن ابراهیم می‌گوید: شأن نزول این آبه این پود که در مدینه گروهی 
تقر ف ای ند کک انان اقل صقد ی کد و سول شا کو سا و کو یل | 
ہر او و هل پیت او پاد به آنان دستور داده بود که در صفه‌ای قرار گيرند و به آن 
پناه ببرند و حضرت پیامبر صلی اله علیه و آله و سلم شخصا به آنان سرکشی 
می‌کرد و گاهی غذا برای آثان می‌برد و آنان پیش رسول خدا که سلام و درود خدا 


أ مچیع الییان: 5 س " و 
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پر ایشان باد, در حال رفت و آمد بودند و او نیز با آنان نشست و برخاست می‌کرد 
و به انان دلداری می‌داد. اما ثروتمندان و صحابه مرفه‌ای که نزد او می‌آمدند. این 


روزی مردی از انصار نزد رسول خدا آمد و سردي از اهل صفه تزد وی پود و 


خود را به رسول خدا صلی الله عليه و اله چسبانده بود. در حالی که رسول ځدا 
مشغول صحبت با او بود. آن مرد انصاری در جایی دور از آنان نشست. حضرت 
صلی الله عليه و و آله و سلم به وی گفت: جلوتر بیا. اما این کار را نکرد. پيامبر که 
سلام و درود خدا بر ایشان باد, فرمود: شاید می‌ترسی که مبادا فقر او په تو سرایت 
کند؟! مرد انصاری گفت. ینها را از خود بران. پس خدا این ايه را نازل کر د: «رلا 
تطرد لين بدغون ربهم بالخْدأة العش" بریدون وجه ما علیک من جتابهم من 
شیء وما من جسابک علبهم من شیء فتطردهم فَتکُون من الظّالمین».! ۱ 

۲) عیاشی از اصیغ بن نباته روایت کرد: حضرت علی عليه السلام بر روی 
مثبر در حال ايراد خطبه نماز جمعه پود که اشعت,بن قيس با عجله از روی سر و 
گردن مردم به سوی او شتافت و گفت: ای امیر مومنان! خر (فقرا و تنگدستان) 
و این که روی تو را ببینم. حضوت علی غلیه السلام فرمود: مرا با مردان 
تنومند فقیر چه کار؟ (چرا من باید نان را بونجانم؟) آیا قومی را از خود برانم که 
در ابتدای روز در طلب رزق و روزی خدا خارج هې شود و ۰ اخر روز خدا را 
یاد می‌کنند؟ ایا آنان را از خود برانم تا از جمله ستمگران باشم؟! 

۳ همچنین علی بن ابراهیم می‌گوید: سپس فرمودند: «وکذلک فنا بَضَه 
یبعض » یعنی بولداران را با بی‌نیازی و روت در آزمایش قرار داده‌ايم: تا ببینیم 
جگوئه شرا و نیازمندان را کمک کنند و چگونه وظایف مالي‌شان را نسبت په آنا 
انجام مي‌دهند و فقرا و پیچارگان را مورد ازمایش قرار داده‌ايم تا ببينيم چگونه فقر 
را تسمل می‌کنند و از آن چه در دست پروتمندان است؛ روی‌گردان مي شو ند. 


N E‏ ۳۹۳9 است په افراد تنومندی که نروتی ندارند, کفته می‌شود.« النهاید ج 


۲ ص #۷ از سیاق متن به نظر می‌آید که حمر, مترادف ضیاطره باشد, اثر جمان) 
- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۱۳۹۰ ح 1۶. 





ر یچیه 
۳ 
زوایي 


ماو 
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۰5 - 


لس ر 
ان ام 


«لیقولوْ» یعنی فقر ! «آقوّلاء» ایا اين پر وتمندان من الله عَلَْهم من بنا ایس 
ال بل بالشاکرین». 

ره تبارک و تعالی رسول خویش که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت 

و باد را مارم ساخته است که به وید کنندفانی که کارهای بد نت داده‌اند, 
سيس لویه کر دند, سلام گوید. و و «و ادا چاه لین مون , با یاشنا فقل 
لمع تب رکم علی تیه رنه یعنی رحمت را برای کسانی که توبه 
کردند, واحب کرده است و دلیل ای بن امس این فرموده خدا است: أذ من عمل منک 
سوم بجَهالة َم تاب من بغدو وطح فان ور رحیم». 

۴) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم. از پدرش. از ابن ابو عمیر. از جمیل؛ 
EE‏ زا باقر عليه السلام روایت کرد که فرمود: هنگامی که روح به این جا 
پرست د دز این هنگام دستش را روی گلویش گذاشت - دیگر نو په عالم پد برفته 
نمی شو د. ولی توبه انسان جاهل قبول مي‌شود." 

۵) طبرسی می کوید: اچیه است که این ايه در مورد تویه کنندگان نازل 
شده است و این معنا و ضف واا اما ادى علیه السلام روایت شده است, " 

۶ عمیاشبی: از ابو عمر زیبری. از امام صادق عليه السلدم روایت کرد که فرمود: 
خدا رحمت کند بنده‌ای را که قبل از مرگ توب کند, زیرا که توبه. پلیدی معصیت را 
باک می‌کند و از بدیختی و شقاوت هلاکت نجات می‌دهد و خدا آن را برای بندگان 
شایسته‌اش واجب ساخته ان و وة ك رکه على تفه الرحمة اند من 
عمل منکه سوا بجَهالة تم تاب من بده وال فان عور رجیم»» هنن يعمل 
سوم أو بظلم تفه تم یتفر له جد الله غفورا رحیّا»- [و هر کس کار بدی 
کند یا بر خویشتن ستم ورزد. سپس از خدا آمرزش بخواهد. خدا را آمرزنده 
مهربان خواهد بافت]. 


۱- تفسبر قمی» ج ا+ جس ET‏ 

۲- کافی. ت 1" ي ٩‏ ح 3 

۳ مجمع الییان: ج آ. س ٹ۴ 

آے تسام از ۷ ۷+ 

۵- تفسیر عياشي, ج ۱, ص ۳۹۰ ےم ۲۷. 
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۷ و 3 طریق مضالفان روایتی است که از این عباس نقل شده است در باره 
این یه ادا جاک الین ؛ هلون بایاتنا» تا آخر آیه می گوید این یه دز موز لد 
علی علیه السلام, حمزه, جعفر و نال شده است. 


گت نقضل الات وکین سيل امین (۵۵) فل إن هيت أن عبد 
ای ونم ن دون هل لا افا ذلك وتا یی دی (۶ه) 
لإي ل: کم دوکر 1 
ا وه خير لین (۵۷) فُل لوان نري ما تلو به لضي الا تدش 
يڪم وان آغاربالظالينَ )۵۸ 


و این گونه, آیات (خود) را به روشنى بيان م کنیم تا راه و رس گناهکاران 
روشن شود. * بگو: من نهی شده‌ام که کشانی"را که شما غير از خدا می‌خوانبد 
پپر ستم. بگو: من از هوس‌های شما پیرقی نمی‌کنم. وگرنه گمراه شوم و از 
راه‌یافتگان نباشم. # بگو: من از جانب پروردکارم دلیل آشکاری (همراه) دارم و 
(لی) شما آن را درو پنداشتید, (وبا ان جه را یه شتاپ خُواستار آنید در اختیار من 
نیست. فرمان جز به دست ندا ثیست. که حق را بیان می‌کند. و او بهترین داوران 
است. * بگو: اگر آن چه را با شتاب خواستار آنید نزد من بود قطعا ميان من و 
شما کار په انجام رسیده بود و خدا به (حال) ستمکاران داناتر است.| 

۱) همچنین علی بن ابراهيم در باره این آیه می‌گوید: «وکُذّلک نفصل الایّات 
رلتستبین سبي المُجرمين» یعنی روش آنان, تا هنگامی که آنان را ی ی کی 
آنان را بشناسی. سپس می‌گوید: «قل إِنى نهیت أن أعبد الذين دون من ون ال 
ل لا ابع آفراء کم قد لت رت امن رین * قل انی على بينة من ری 
وکذبتم به» یعنی با بینه‌ای که من دارم «قا عندي ما تستفجلون بم» یعنیآیه‌ها و 
نشانه‌هایی که خواسته‌اند. «إن اكم الا لله يفص الْحق وهو خر الْاصلین» یعنی 
بین حق و باطل جدا می‌کند. سپس گفت: «ق1» بد آنان را ند نا تون 





اب تسیر حبری: ص ۲۴۵+ ج 51 شو اشد لتتریل» ج ۱ س 1۹۳ ج Sli‏ 


و 
LI‏ 
روآ 


اهار 
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س 


به لضب الأمر یی وبیدکم» یعتی هنگامی که آیه بياید علاگ می‌شوید و آن چه 
Es‏ ود وان ی 

۲) محمد ین یوب از علی ین محمد. از علی بن عباس, از علی بح حماد. از 
عمرو بن شمر. از جاير از امام باقر عليه السلام روایت کرد که فرمود: خداوند عز و 
جل په محمد که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد. فرمود؛ : «لو آن عندی ما 
تستعجلون به لقضبى الامر نی وتینکم» فرمودند: اگر من مامور بودم که ان چه در 
سینه‌هایتان مخفی نگه می‌دارید را به شما بگویم و اعلام کنم که سانا آرزوی مرگه 
را در دل دارید تا پس از من به اهل بيتم ستم کنید. پس شما مانند کسی که خدای 
عز و جل در باره او فرمود: «ستلّم کمتل ای نرق اا فل احا ار 
ذهب الله بنورهم و ترکهم فی لمات لا یبصیرون»" [مثل آنان همچون کسانی است 
که آن؛ نشی افر وشتند و جون پیرامون انان را روشنایی داد خدا نورشان را برد و در 
سيان ناریکی‌هایی که نمی‌بینند رهایشان کر د] می گوید: زمپن به نور محمد صلی اله 
علیه و اله و سلم درخشان شده اس مانند درخشش خورشید. س خدا محمد که 
Ess‏ بر او و ال بیت او درا به خورشید همانند کرد و وصی را په 
ماه و این همان فرموده خدای عز و جل است: «هو الزی جَعّل الشَُس ضییاء والمر 
تور [اوست کسی که خورشود را روشنایی بخشید و ماه را تابان کرد] و نیز این 
فر موده: «وآية لهم الیل نساخ منه النهار فاذا هم مَظلمون»؟ [و نشانه‌ای (دیگر) برای 
برای نها شب است که روز را (مانند پوست) از ان برمي‌کنيم و به ناگاه انان در 
تاریکی فرو می‌روند] و نیز این سفن خدای عز و جل: «ذهب الله بنورهم و [ ترکهم 
فی فلات لا بتصرور»۵ آخدا نورشان را برد و در ميان ¿ تاریکی‌هایی که نمي‌بینند. 
رهایشان کرد] یعنی محمد صلی الله علیه و آله و سلم قبض روح شده است. پس 
فضیلت آهل بیت او که سلام و درود خد! پر ایشا ن پاد را ندیده‌اند و این همان 
فرموده خدای عز و جل است ت که می‌فرماید: «وإن تدعوم الی لدی لا یَسعُوا 





اب تسیر قعی: ح ۲ سس ٩ ٩‏ 1 
۲- یقر 9 ۱۷. 
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تراهم نظرون الیک وشم ٩‏ ببصرون» [و ار آنها را به (راه) هدایت فرا خوانید, 
نمی شنو یاد و آنها را می‌بینی که به سوی تو می‌نگرند. در حالی که نمی‌بینند]. 


ون ملاع یب یلام ان ان ۳ روماتتقط من ورئو ال 
بهاو هي معا ال ص 3 لا« رزطب‌وا لایاس لا کاب بین 00× 


إو کلیدهای غیب؛ تنها نزد اوست. جز او ( کسی) آن را نمی‌داند. و آن چه در 
خشکی و دریاست می‌دانده و هیچ برگی فرو نمی‌افتد مگر (این که) آن را می‌داند. 
و هیچ دانه‌ای در تاریکی‌های زمین, و هیچ تر و خشکی نیست مگر این که در 
کتابی روشن (ثبت) است.| 

۱) علی بن ابراهیم می‌گوید: «رعنده مَفانٌالْغیب» ب یعنی عالم غیب «لایَعلمَها 
ال مر وشل ما فى البّر والبطر وما سقط من ورقّة الا مها ولا حبّة فى ظلمات 
لاض ولا رطب ولا تابس إلا فی کاب ممین» می‌گوید: در قه: ی جنین سقط 
شده و حید؛ : یعنی" فرزند و ]لمات الارض: نی مها و رطب: آن جه می‌ماند و 
زندگی می‌کند و یابس: تصویر بچه ناقص است "و تمامی اینها در کتابی روشن ثبت 
شده است. ' 

۲ محمد بن یعقوب: از محمد ین یخی از احمّد بن محمد بن عیسی. از 
محمد بن خالد و حسین بن سعید, همه از نضر بن سوید. از بحبی بن عمران» از 
عبداله بن مسکان, از زید بن ولید خثعمی, از ابو ربیع شامی روایت کرده است که از 
امام صادق علیه السلام پیرآمون این فرموده خدای عز و جل: «وما تفط من ورقة 
إلا لها لاحَبة فی ظلمَات الارزض و رطب ولا ابس الا فی کتاب بین» 


سس 


تسه گر مو دی ورقه: تین بل وی با فرزند و ظلمات الارض: ۳۳9 4 8 





۱ اعر اف ۹۸ : 
١‏ ای ی سر بای کی ۳۸٢‏ س ٣ن‏ 
کے ص ٠ے‏ 
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۳۳ 


س ۵ 
ام 


رطب: آن چه زنده مي‌باند. و یابسی: آن چه که ناتماه از شکم می‌افتد اسقط می - 
شود) و تمامی اینها در کتابی روشن ثبت شده ات 

۴ ابن بابوبه: از محمد بن حسن. از حسین بن حسن بن آبان, از حسین بن 
سعید. آز نضر بن سوید. از یحبی بن عمران حلبی. از ابو بصیر روایت کرد که از 
ایشان پیرامون این فرموده خدای عز و جل: «وما سقط من وَرقَة الا مها وله 

حب فی ظلماتٍ الازض ولا رطب ولا ابس الا فی کتاب مبین» پرسیدم فرمودند: 
ورقه؛ جنین سقط شده و حب ؛ فرزند. . و ظلّمات الارض: رحمهاء و رطب: آن چه 
زنده می‌ماند و یایس: آن چه که ناتمام از شکم می‌افتد (سقط می‌شود) و تمامی 
اینها در کنایی روشن ثبت شده است," 

۲ عیباشی: از ایو بیع شامي روابت فر ده است که: از اپو عیدانه عليه السلام 
در مورد این فرموده خدای تبارک و تعالی: «وما سقط من وره الا بَغلنها» تا 
«لا فی کتاب مبین» سنوال کردم فرمودند: ورقد: جتین سقط ۳ فر ژند و 
ظلمات الارض: E‏ ر جد ژنده می‌ماند و پاہس: ان جد که ناتمام از 
شکم می‌افند (سقط می‌شود) و تمامیابتها در کتابی روشن ثبت شده است. ' 

۵ از سین ہن شالف سات اس ست که از امام على عليه السلام در مورد این 
آیه سئوال کردم: وا سقط من ورقة لا یَمَا ولا حَبّة فى ظلمات الارفض 1 
رطب ل ابس إلا فى کاب مین پس فرمودند: و ن ل شا 
یعنی فیل از ا که پدید اید (و کال شود) ٠‏ از شکم مادرش می‌افند (سفط می- 
شود). 

- راری قوید: - پس گفتم: و این سخن خدای تبارک و تعالی: «ولا حَبّة» 
یعنی جه؛ فرمودند: عنظور: قر زندی است که در شک مادرقی اهنت و بیش از ان 
که کامل شود بیفتد و په مر حله زایمان نرسد. 

- راوی گوید: - گفتم؛ و این سخن خدای تبارک و تعالی: «ولا رطْب» یعنی 
د فرمودند: بعنی مضغه؛ و مضفه ان است که چنین, فيل از به رنه 
خلقت. یعنی قبل از این که به مرحله دیگر منتفل شود, در رحم جای داده شود. - 





1 قافی. ج ۸ہ ص ۲۸۰, ح ۴ 
۲- معانی الاخبان سس ما ۱ آ ۳ . 
د تفسیر عباشی» ج ۱+ تس ۱ ۲ سح ۲۸ 
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کفتم:- و این سخن خدای تبارگ و تعالی: و باپس» یعنی چه؟ فرمودند فر زند 
کامل. - گفتم: ا اتن سکن غدان اکن و ال «فی کتاب مبین» یعنی چه؟ 
فر مو دند: «فی امام مبین». ( کتاب در | ین جا په معنای امام است). 


وف و بل جرک کی أجل 
نی گی مه زک کم با RTE‏ رل 
یط ء و اسلا ولا نطو (۶) 
إو اوست کسی که شبان گام روح شما را (به هنگام خواب) سی گیرد؛ و آن چه را 
ون وو هو دمي وواد می‌داند؛ سپس شما را ودا می کند. تا هنگامی 
معین به سر آید؛ آن گاه باز گشت شما به سوی اوست؛ سپس شما را به آن چه 
انجام می‌داده‌اید آکاه خراهد کرد. * و اوست که بر بنداقانش قاهر (و غالب) است؛ 
و نگهبانائی بر شما می‌فرستد. تا هنخامی کد یکی از شما را مرگ فرا رسد 
فرشتگان ما جانش بستانند, در حالی که کر تافی مش کاید.] 

1) همچنین علی بن ابراهیم می‌گوید: در این سځن خدای ۳ 
«وّفو الى توفاکم بالیل» منظور. خواب است. «ما جرختم بالتهار» یعنی ان جه 
را در روز انجاء داد‌ای و این سخن خدای تبارک و سال م کم فیه» یی 
آن چه از خير و شر انجام داده‌ای." 

۲ و لیز می‌گوید؛ در روایت ابو جارود. از اما باقر عليه السلام در مورد این 
سخن خدای تباری و تعالی: «لیقضی أجل م هس ۷ آمده است که فربود: آن مرگ 
ات ْم له مرجفکم ثم | ینک ہما کنتم تغملون». 

سيس فر مودند: و اما در این سخن خدای نبارک و تعالی: «رّفر القّاهر فوق 
عادو ویرسیل عَلیکم حفظة» منظور, فرشتگانی است ه که شما را حفظ می‌کنند و 
اعمالتان را ثبت می‌کنند. «حت اذا جاء أحدکم مرت ونه رسلنا» و آنان همان 
فرشتگانند «وُّم لا بفرطون» یعنی کوتاهی نمی‌کنند." 





س تسیب عیاشیی؛ م اب ی ۱ سح 11 
۳ اام قعبی: 3 5 ی ۱ آ. 
اس یسر قعبی : ي 2 1 1 
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۳ ان ابو یه می گو ید از امام صادی علیه السلام در باره قول خدای عر و 
جل: «الله ینوی الأْف حن موتها» [خدا روح مردم را هنگام مرگشان به تمامی 
باز می‌ستاند] و همچنین این سخن خدای تبارک و تعالی: «قل رفاک ملک مت 
آزی وگل یکم»" [بگو: فرشته مر شی که ب وود اپ سر و 
آیه «الدین تتوفاشم الاک ی آهمان کسانی که فرشتگان جانشان و 
حالی که پاکند. می‌گیرند] و «الدین تتوفاهم الملایکة ظالمی تفیهم»! همانان که 
فر شتحان جانشان را می کیرند. در حالی که بر خود ستمکار بود‌اند] و همچنین در 
باره این فرموده حق تعالی: «و لو تری اذ یتوفی الذرین کفروا لْلَبْکد»." [و اگر 
بینی آن گاه که فرشتگان جان کافران را می‌ستانند] متوال گر دند و گفتند: در 
حالی که ممکن است در همه افاق در عرض یک ساعت. انقدر افراد بب ند که 
کسی به جز خدا نمی‌تواند انها را بشمارد. پس چگونه امکان دارد (که فرشته مرگ 
بخواند جان همه انان را یکی د)؟ 

امام فرمودند: همانا خداوندتبارک و تعالی برای فرشته مرگ یارانی از 
فرشتگان قرار داده است که قبض زو مي‌کنند و جایگاه او مانند جایگاه داروغه‌ای 
است که یارانی از انسان‌ها (مردم) دارد و آنها را برای انجام کارهايش می‌فر سند. 
پس فرشتگان, انها را قبض رح مي‌کنند. فرشته مرگ علاوه بر کسانی که خود 
قبض روح می‌کند, مردمان دیگر را تیر از طریق فرشتگان فبض روح می‌کند و 
خدای عز و جل نیز از طریق فرشنه مرگ. جان ابشان را می‌گیرد." 


i ۳۳ ۲ ٣ ۳ ۹‏ # 
ردو یاه کمن لا نکم وه وآمرغ یی (۶۷ 
[ ان اه به سوی خداوند. مولای بحقشان بر گردائیده شوند. اء باشپد که داوری 


ا ان او ست و او اسر یار ین حساپرسان است. | 


۱- زمر ۲۸ ۳. 

آت تسده ۱ ۱. 

۳- نعل /۳۲. 

۳ نحل /۲۸. 

۵ انفال ,۵۰ 

من 3 پخشر ه الفقيه. ج تس ۲ سح IY‏ 
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۱ عیاشی از داود بن فر قد. از امام صادق عليه السبلام روایت کرد که فر مود؛ 
مروان بن حکم وارد مدینه شد. پس روی تختی دراز کشید. (در حالی که یکی از 
غلامان حسين عليه السلام دن ابا واو کت «رذوا إلى الله مولام الى أل 
له الحكم وهو آسرغ الحاسیین» - فرمود: - پس امام حسین به غلامش فرمودند: آن 
مر ادلی هنگام وروت جد گنت؟ گفت؛ بر روی تخت دراز کشید و این ايه را خواند: 
«رخواً إلى الله مَولْهُم الْحَق» نا «الحاسیین». امام حسین عليه السلام فرمودند: 
آری. به خداء من و اصحایم به بهشت برگردانده شدیم و او و یارانش په آتش 


پر گر داندهة شندتن 


ل مراقاد رعلا ن ينغ علیک عَذابامن ن وڪم ویس تخت آزبززک أو 
سک شيعا وه یگ ناکت مرت لابق فقون و (۶۵) 
رب نت افلآ ایک وکیل( کل روموت 
من (۶۷) 
[بگو: او تواناست که از بالای سرتان یا ار زیر پاهایتان عذابی بر شما بفرستد یا 
شما را گروه گروه به هم اندازد (و دجان تفرقه شاژد) و-غذاب بعضی از شما را به 
بعضی (دیگر) بچشاند. بنگر. چگونه ایات (خود) را گوناگون بیان می‌کنیم. باشد 
که آنان بنهمند. * و قوم تو آن (=قرآن) را دروغ شمردند. در حالی که آن بر حق 
ابیت بکو: هن بر شما نگهبان نیستم. # برای هر خبري هنگام (وقوع) است؛ و په 
ژودی خواهید دانست. | 

0 طبرسی می‌گوید: «من فوقکم» حاکمان ستمگر. «من تخت ارجلگم» 
بردگان بد و بی‌خیر. طبرسی می‌گوید: و این معنا و مضمون از امام صادق علیه 
السلام نقل شده است. واو سکم شیعا» یعنبی: به وسیله دشمنی و نعصبی که میان 
انان می‌اندازد. به نزاع و کشمکش می‌پردازند و این سن معنایی است که از اما 
صادق عليه السلام روایت شده است. «ویذیق بَعْضکُم باس بفض» همسایگی بد. - 


ا تفسیر عیاشی. ج ١١‏ هی ۱۳۹۱ م ۳۰. 
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گفت:- و این همان معنایی است که از امام صادق عليه السلام نقل شده است و 
مانند همین حدیث در «نهج‌آلبیان» از امام صادق عليه السلام روایت شده است 

۲ علی بن ابراهيم در باره این فرموده خدای عر و جل: «یبْعَت علیگم عاب 
من فُوقکم» گفته است: منظور از عذاب. حاکم ستمگر است «او من تحت 
ار جلکم» بعنی فرومایگان و کسی که بی‌خیر است «أوٴ سکم شیعا» و 
منظور 7 تعصب است «ویذیق بَعْضکم باس بغْض» یعنی همسایگی بد علی بن ابراهیم 
می‌گوید: این معنا و مضمون از امام صادق عليه السلام روایت شده است ۱ 

۳ و نیز وی نقل گرده است که در روایت آیو جارود از امام باقر عليد السلا 
در مورد این سخن خدای تبارک و تعالی: «هو " القادر على آن بجت ۰ کم عذابا 
مُن اک چنین آمده است که مراد از این عذاب, دود و فریاد است ا من تحت 
ارجلکم» یعنی فرو رفنن زمین «او سکم شیعا» و آن عبارت است از اختلاف در 
دين و تهمت زدن به یکدیگر «ویذیق بَعْضکم ياس یعض» عبارت است از این که 
شما یکدیگر را خواهید کشت وشام (اين اعمال) در میان اهل قبله (مسلمانان) 
صورت می‌گیرد. خداوند تبازیت ور تال می‌فر ماید: «انظر کف 2 ر ف الابات 
هم يفون # وکَذب به مک وهو الحّق» یعنی فرآن ¿ که فریش آن را تيب 
کر دند. 

سیس فرمود: و این سجن خدای تبارک و تعالی: «لکل تب مقّر» یعنی این 
E‏ وساف ۰ تعلمون4. . و فرمود: ر کی رالات 

م یفقَهُون» یعنی برای آز ن که بفهمند. و أ ن گاه فرمود: «وکذب به فومک واه 
لحَق» یعنی قرآن که قریش آن را تکذیب کردند. و این فرموده خدای عز و جل: 
«قل یه کم بو کیل» «لگل ت تر یعنی هر خیری وقتی دارد. «وسوفا 





ا بچمع الپیان. ج ص ۳ 
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ی د بعد تع ال یی الآ 
يمون يِن اء من شي , ون کر شون ۶) وت ینود 
ما لوا 0 مادکره آن ا نس با نب كسب تس این دون انهو 
سای 2 F j‏ نی قر م و ص 
ول وا رک مناوت انا وم گر 
2 وَعََان لم یرون ( ۷) وین دون اه مایت ی ی 
رذع أعقابا مت متا ان اي اتوه ان فض م 
ااب نویه إل ای اتال إن دی التو هو ای ویر شا # 
)¥( 
[و جون ببینی کسانی (به قصد تخطته) در آیات ما فرو می‌روند از ایشان روی 
پرتاب, تا در سخنی غیر از آن درآیند؛ و "اگر" شیطان تو را (در این باره) په 
فراموشی انداخت. پس از ترجه (دیگ) با فوم ستمکار منشین * و چیزی از 
حساب آنان (حستمکاران) بر عهدههکشان "که پنوای. (خذل) دارند. نیست. لیکن 
خود را به بازی و سرگرمی گرفتند و زندگی دنیا آنان را فریفته است» رها کن؛ و 
(مردم را) به وسیله این (قرآن) اندرز ده مبادا کسی به (کیفر) آن چه کسب کرده 
به هلاکت افتد. در حالی که برای او در برابر خدا یاری و شفاعتگری نباشد؛ و اگر 
آن جه کسب کرده‌اند به هلاکت افتاده‌اند. و به (کیغر) أن که کفر می‌ورزیدند. 
شرابی از آب جوشان و عذابی پر درد خواهند داشت. #* بگو: آپا به جای خدا 
جیزی را بخوانیم که نه سودی په ما می‌رساند و نه زیاتی و آیا پس از این که خدا 
ما را هدایت کرده از عقیده خود باز گرد یم؟ مانند کسی که شیطان‌ها او را در بیابان 
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تفس 
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اسان 


را په سوي هدایت می‌خوانند که: به سوی ما بیا. بکو: هدایت خداست که هدایت 
(واقعی) است؛ و دسترر یافته‌ايم که تسلیم پروردگار جهانیان باشیم.] 

۱) علی بن ابراهیم مي‌گوید: در این فر موده خدای عز و جل: «وذا رات 
این يخوضون فی آیاتتا رض عنهم حت یخوضواً فی خدریت غیرو» بعنی: 
کسانی که قرآن را تکذیب می‌کنند و به استهزا می‌گيرند. تن جیگ بات رو زگ 
شیطان در ان زمان باعث شود که تو دستور من را فراموش کنی, «فلا تعد بعد 
الذکُری مع ارم الظالمین».۱ 

۷ علی بن ابراهیم: از احمد بن ادریس. از احمد بن محمد از حسین بن 
سعید. از فضاله بن یوب از سیف بن عمیره از عبد الاعلی بن اعین نقل کر ده است 


که رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم فرمودند: هرکه به خدا و روز قیامت ایمان 


دارد. نیاید در مجلسی بنشیند که در آن به امام دشنام می‌دهند. يا در آن مجلس, 
غیبت فردی مسلمانی را می‌کنند. خداوند در کنایش می‌فرماید: «و ]دا ریت الذین ۱ 
بخوضون فی آیاتنا فاخرض عنه.عتی یخوضوا فی خدیث غیرد وما ینک 
الشیطان فلا تقد بعد الذکری مع الم آلظالمين» ' ۱ 

۲) ابن بابویه از محمد ین-موسی-پن متوکل, از علی بن حسین سعد آبادی, از 
احمد بن ابو عبدالله برقی» از عبدالعظيم بن عبداله حستی. از علی پن جعفی از 
برادرش موسی ہن حعفر, ES‏ 7 
بن حسین علیه السلام فرمودند: حق نداری پا هر که می‌خواهی, بنشینی» زیرا که 

ی تبارکٍ ۲ تعالی می‌فرمابد: «سواذا رایت الذين تخر شون نی اباتنا فاطرض 
ETE‏ عيرم وما نینک الشیطان فلا تقر د بعد الذکری 
مع الوم الظلمین»." PP ON TERT‏ بر انی. 
زیرا > که خداء یی که یاد او بزری و با شکوه است. می‌فرماید: «ولا تقف ما لیس لک 
به علم». [و چیزی را که بدان علم نداری. دنیال مکن]. زیرا که رسول خدا صلی 
الله علیه و اله و سلم فرمودند: خدا رحمت فرستد به بنده‌ای که سخن نیکو بگوید و 





اس تسیر قمی» ج سس NET‏ 
۲- تفسیر قعی, ج ۱ س ۱۲ [. 
۴ اسراء ۳۶۸ 





sarallah-ketab.blogfa.com 





بهره برد و با خاموش شود و در امان ماند. برای تو جایز نیست هر چه را پخواهی 
بشنوی» زبرا که خدای تبارک و تعالی می‌فرماید: ان ن السمم ك والفزاد کل 
اولیک کان عن منوولا»"" [ذیر | گوش و چشم و قلب > ی ۴ پرسش واقع 
خو اشند شدا. 

۴) طبرسی: امام باقر علیه السلام روایت کرد که فرمود: هنگامی که این ایه 
«قلاً تقد بعد الذکری ماقم الظلمین» نازل شد. مسلمانان گفتند: چه کار کنیم؟ 
اگر هر گاه که مشرکان قرآن را مورد تمسخر قرار می‌دهند. ما پلند شویم و 
رهایشان کنیم. پس دیگر هیچ وقت نمی‌توانیم وارد مسجد الحرام شویم و دور بیت 
لحرام (خانه خدا) طواف کنیم! پس خدای عز و جل این آیه را نازل کرده است: 
«وما على الذین یتقون من حسابهم من شیء» و به آنان دستور داده است که تا ان 
جا که در توانشان هست به آنان تذکر دهثد و آنان را آگاه سازند." 

۵ علی بن ابراهیم در باره اين آيه «وما على این يتقون من جسابهم من 
شیء» می گوید: یعنی اهل تقوی و برهیز به جای نان که تقوا دارند. مورد ماخذه 
قرار نمی گيرند. «ولکن ذکری» بعنی: بلااچکس کش لعل یجَتَون» تا تقوا را بيشه 
خود ساژند.' 

۶) عیاشی: از ربعی بن عبداله: از اعام باقر عليه السلام در باره اين أيه «رإذا 
رایت الذین یَخوضون فی آیاتنا» روایت کرد که فرمود: سخن در باره خداست و 
جدال در باره قرآن «قآخرض نم خی بخوضوآ فی حدیث غَيْرم» - فرمود: وار 
جمله حدیث غیر. سخن قصه‌گویان است ۷ 

۷ علي بن ایراهیم می‌گوید: سپس فرمود: «وذر ین اتخذوأً دهم لب 
هوا وغرُهْم الا الدنیا» یعنی: سر گرمی‌ها «وذکر بم آن تبستل تفس» ؛ بعلي : 
تسلیم می‌شود. «پما کُسبّت لیس لها من ون الم ول ولا شيع ون تغدل کل 
غدل لأ بوخد منها» یعنی روز قیامت. نه فدیه‌ای از این افراد پد یرفته می‌شوذ و نه 


جیزی که جلوی عذاب شدن آنان را بگیرد. «أوَنک الذین آبسلوا بنا سوا 


۲- علل الشرایع, ص  ,۳۳۲‏ ۸۰ باب ۳۸۵ 
اہ مجعم البیان» ج 1 ص ۰با 

۴ تفسیر قمی, ج ۱. ص ۲۱۲. 

ف تفسیر عياشي, ج ۱ء ص ۳۹۲ ح ۳۱. 


و 
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4B‏ تست 


یعنی: با کارهایشان تسلیم شدند. لهم شراب من خیم وعذاب لیم بما كانوأ 
یکفرون». 

فرمود: خداوند تارف و تعالی به عنوان اسندلال عليه بت‌پرستان جنین می- 
فر سا ید: «قل » به آتان «آتدغو من دون الله ما لا بنتعتا له بش ا وتر على أختابتا 
بعد اذ هدانا اللّه» و این فرموده وی: «کالذی استهو ته الشیاطین » به ۱ 
دادند «فی الارزض» پس او «حیران» و این سخن خدای متعال: له أصحاب 
یدعُونهٌ إلى هی انيتا» یعنی به ما بر گرد و اين, کنایه از ابلیس است. پس خدا 
به 2 ن پاسخ e‏ «قل» به ائان آي فن «إن دی الله شو الهٌدی و آمرتا 
نلم رب العالمين».' 


وهو الذي عله الَمارَات والارض ای وم ول کن ڪون ی 
اكوم ف الصو رغال یب والهادووموا کی( ۷۳ 
[و او کسی است که آسمان‌ها و امین زا به حق آفربد. و هر گاد که می گوید: 
باش, بی‌درنگ موجود شود؛ سخنش ړاسټ است؛ و روزی که در صور دمیده 
شود. فرمانروایی از آن-اوست؛ داننده غیب و شهود است؛ و اوست حکیم آگاه. 

)١‏ این بابویه می وید" یدرم که رحست خداوند بر او پادء از سعد ہن عبدالّ, از 
احمد بن محمد بن عیسی, از حسن بن علی فضال. از ثعلبه بن میمون, از بعضی از 
اصحاب ما از ابو عبدالله امام صادق عليه السلام, پیرامون این فرموده خدای تہارک 
و تعالی: «عالم الغیب رالشهادة». روایت کرده است که فرمود: غیبت ان است که 
صورت نگرفته و شهادت آه است که صورت کر فته است 

ان شاء الہ تعالی. تفسیر صور و دمیدن در ان در سوره زمر خواهد ام 


لا لاه داضتم يراك فلت نی لا شین 
وَگذلك نري ام لورت التعاوات والازض کون من الق 





س اتسر قمی» م ۱ سس TY‏ 
۲- معانی الا خبار. ص ۱۳۶ م ١‏ 
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(۷۵) 5ا جع ال رأ ی كرا ال هذا َي لال ل لاحت الآفلنَ (۷۶) 
لا رای عراز ال ذا ری لھا آل ل ن بني ري لاوت من وم 
اسان (۷۷) کا ری الس باعل هذا ری هذا کر دلا آذك ل ارم 
ي بري؛ کون )۷٨(‏ يوهت وجي أي قطرالکتاوات والازض حن 
ومان الرکي (۷۱) واه وم ال نع بوفي في انه نان وَلأحَات ءا 
شر کون به إلا ان کاء نایم رب کل شي و الا کون (۸) 


[و (یاد کن) هنگامی را که اپراهیم به پدر خود آزر گفت: آیا بتان را خدایان (خود) 
می‌گیری؟ من همانا تو و قوم تو را در گمراهی آشکاری می‌بینم. * و این گونه. 
ملکوت آسان‌ها و ژمین را به ابراهیم نماياندیم تا از جمله یقین کنند گان باشد. * 
پس چون شب بر او پرده افکند, ستاره‌ای دید؛ گفت: این پروردگار من است. و آن 
گاه چون غروب کرد گفت: غروب کنند گان را دوست ندارم. # و جون ماه را در 
حال طلوع دید. گفت: این پروردگار من اطاط آن گا چون نایدید شد. گفت: اگر 
پرورد کارء مرا هدایت نکرده بود. قطعا از فروه کمراهان بودم. # پس چون 
خورشید را بر آمده دید گفت: ای گنوک کار توت استاین بزرگتر است. و 
هنگامی که افول کرد. گفت: ای قوم من! من از آن چه (برای خدا) شریک 
می‌سازید بیزارم. # من از روی اخلاص, پاکدلانه روی خود را په سوی کسی 
گردانیدم که آسمان‌ها و زمین را یدید آورده است؛ و سن از مشر کان نیستم. # و 
قومش با او به ستیزه پرداختند. گفت: آیا با من در باره خدا محاجه می‌کنید و حال 
آن که او مرا رافنمایی کرده است؟ و من از آن چه شریک او می‌سازید پیم 
ندارم. مکر آن که پرورد گارم چیزی بخواهد. علم پروردگارم به هر چیزی احاطه 
یافته است. پس آیا متذکر نمی‌شوید؟ 

۱ ابن باپویه از تمیم بن عبداله بن تمم فرشی که خدا از او راضی و خشنود 
باد: از پدرش, از حمدان بن سلیمان تیشابوری, از علی بن محمد بن جهم روایت 
کرده است که در مجلس مأمون حضور داشتم و على بن موسی الرضا عليه السلام 
نیز ژد وی بودند. مأمون به ایشان گفت: ای پسر رسول خدا صلی اله علبه و آله و 
سلم! شما عقیده داری که بیامبران معصومند؟ فرمود: پلی. پس در مورد برخی از 


7 8 
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۹ کے 


آیه‌های قرآن که مربوط به پیامبران بود سئوال کرد و از جمله این که به ایشان 
گفت: این فرموده خدای عز و جل در مورد ابراهیم عليه السلام: «فلم جن له 
الیل رای کوکیٌا قال هذا ربُی» را توضیح دهید. 

سس حضرت رضا عليه السلام فرمودند: هنگامی که اپراهیم عليه السلام از 
نقبی که در آن مخقی شده بود. بیرون آمد. سه گروه از مردم را یافت: گروهی که 
ستاره زهره را و فروهی که ماه را و گروهی که خورشید را می‌پرستيدند. پس 
هنگامی که شب بر او سایه انداخت و ستاره زهره را دید. (از روی انکار و طلب 
علم) گفت: این خدای من است؟! هنگامی که این ستاره اقول کرد, گفت: من افول 
تند قان را دوست ندارع, زیر! که افول از صفات حادث اسن ته جبزی که قدیم 
است. سس از ان وقتی که ماه را دید که طلوع کرده است. انکارامیز و پرسشگرانه 
گفت: این بروردکار من است: زمانی که ماه از دیدگان تهان شد. گفت: اگر 
پروردگارم مرا هدایت ت نکند. از گمراهان خواهم بود. 

چون سبح شد و خورشید را ید که درخشان و اشکار است. (از روی انکار 
و پرسش, له از روی پدیرشیل و افرار) گفت: این بروردثار من است؟؟! این از زهره 
و ماه هم بزر گثر است! آن گاه که خوزشید غروب کرد به گروه‌های سه گانه‌ای که 
زهره. ماه و خورشید را من پرستتيدند,, گفت: «یا قرم ۳ ری صما تشر کون نت 5 
بت وجهی للْی فطر السْتَارات بر ااا من مش رکین». ابراهيم 
لیب السام خواست برای آنان بطلان دینشان را روشن و ثابت گند که پرستش 
همانند زهره, ماه یا خورشید سزاوار نیست و ننها شایسته ستایش, همانا آفریننده 
آنها و خالق آسمان‌ها و زمین است. آن چه ابراهیم با آن بر قومش حجت آورد و 
ستدلال کرد از چیزهایی بود که خداوند عز و جل به او الهام کرده بود. همچنان که 
می فر ما ید: «وتلک حَتنا آتیتاها براجیم على قومه» [و آن حجت ما پود که په 
ایراهیم در برابر قومش دادیم ؛ پس مآمون گفت: آفرین بر تو ای پسر رسول خدا 
صلی اق علیه و له و سلمم" 

) محمد پن حسی صفار: از احمد ہن محمد از پدرشی . از عبداله بن مغیر ه, از 
عبداألّه بن سسکان, روایت کرده است که امام صادق عليه السلام در باره « و کذلک 





۱ اتعام ٣ا‏ 
۲- عبيون اخبار الر ضا عليه السلاع: ج اء س ۱۷۵. 





sarallah-ketab.blogfa.com 





نری ارايم لکوت السماوات رالارزض ولیکون من ام قنین» فرمود: خدا 
روژنه‌ای برای حضرت ابراهیم در آسمان‌های هفت خانه شود تا این که توانست 
بالای عرش را نیز ببیند و روزنه‌ای در زمین‌های هفت کانه برای وی کشوده شد و 
همین کار برای محمد صلی الله علیه و آله و سلم نیز انجام گرفت و من می‌بينم که 
اپن کار براي صاحبتان و ائمه پس از او که سلام و درود خدا پر ایشان باد یز 
انجام مي‌گیرد.: 

۳ از او: از احمد بن محمد. از برفی, از نضر بن سوید, از یحیی حلبی, از ابو 
بصیر» روایت کرد که فرمود: به امام صادق عليه السلام عرض کرده: ایا بحمد صلی 
لله علیه و اله و سلم مانند اپراهپم علیه السلام ملکوت آسمان‌ها و زمین را دیده 
است؟ فرمود؛ بلی: و نیز به صاحب شما نشان داده شده است ۲ 

۳ از او: از محمد از عیداله بن محمد بن حجال, از تعلیه, از عبد الرحیم, از 
مام باقر عليه السلام روایت کرد که در تفر این آیه: «وکَرلک" نری ام 
کرت السَمارات ر والارض ولیکون من المُوقنین» فرمودند: خداوند ژمین را از جا 
کند تا ابراهیم. وا وو اتب نکس اسمان را از جای کند تا 
ان را و موجوداتی که در آن هستند و نیز فرشته‌ای که آن را حمل می‌کند و نیز 
عرش و آن چه بر روی آن قرار دامع ول ندر همه این جیزها به صاحب شما نیز 
تشان داده شده است 

۵ محمد بن بعقوب: از بعضی از یاران ماء از احمد بن محمد برقی, در حدیثی 
مرفوع از جائلیق (عالم بزرگ مسیحیان) روایت کرده است که وی از امیر مومنین 

عليه السلام سئوال کرد و آن گاه حدیث را ذکر گرده و می‌گوید: «الزین تخملون 
مرش ومن حول ' [کسانی که عرش (خدا) را حمل می‌کنند و آنها که پیرامون 
آنند] آنان عبارتند از عالمانی که خدا پار علمش را بر دوش آنان گذاشته است و 
هر آن چه خداوند تبارک و تعالی در ملکوت خویش خلق کرده است. از این چهار 
شئ خارج نمی‌باشد و ان همان ملکوتی است که خدا به بندگان برگزیده‌اش و په 


۱- بصائر الدر جات ص ۱۱۳ ج ۲؛ باب ۰ ۲. 
۲- بعاثر الذرجاث, ص ۱۱۳ س ۴ باب ۲۰. 
۳ بصائر الدرجات. ص ۱۱۱۲ ج ۱ باپ » ۷. 
۴ غافر ۷۸ 


انس ر 
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خلیل وی عليه السلام نشان داده است. پس فرمود: «وکذلک ری ابراهیم لكوت 
السَمارات والاارزض ولیکون من المُوقنین»." 
ان شاء الله تمامی متن این حدیت هنگام ذکر عرش خواهد امد. 

۶) و نیز از او: از محمد بن بحبی. از احمد بن محمد بن عیسی, از علی بن 
ابراهیم, از پدرش, از علی بن ابو عمیرء از ابو ایوب خزاز, از ly‏ ابو عبدانه 
امام صادق عليه السلام روایت شده است که فرمود: هنگامی که ابراهيم عليه السلاه 
ملکوت آسمان‌ها و زمین را مشاهده می‌کرد, ناگهان مردي را دید که در حال 
ارتکاب زنا بود. یس سن او را تقرین کرد و آن عرد دز جا د فت سین سکن 
دیگری را دید (که همان کار را انجام می‌داد)؛ او را نیز نفرین کرد و ان شخص نیز 
درگذشت. تا این که سه نفر را دید و آثان را نفرین کرد و آنان در اثر نفرین او 
مردند. پس خدای عز و جل به وی وحي کرد: ای ابراهیم! دعای تو مستجاب 
است. اما بندگان مرا نفرین نکن» زیرا که من اگر می‌خواستم. آنان را نمي‌آفریدم. من 
آفریدگانم را بر سه گروه آفریده اخ بنده‌ای که مرا می‌پرستد و شریکی برای من قائل 
نمی‌شود و من او را پاداش. می‌دهم و بنده‌ای که غير از مرا عبادت می‌کند و 
نمی تواند از کیفر من فرار کند و بنده‌ای که غیر مرا عبادتِ می‌کند. ولی از پشت او 
کسانی را بیرون می رم که مرا عبادت مي‌کنند." 

این حدیت از علی بن اپراهيم, از بدرش. از ابو عمیر. از ابو ايوب خزاز, از ابو 
بصیرء از ابو عبدالّه عليه السلام نیز روایت شده است." 

۷ علی بن ابراهیم: از پدرش. از اسماعپل بن مرار, از يونس بن عبد الرحمان, 
از هشام, از امام صادق علیه السلام روایت کرد 5ه فر هو د: ژمین و أن جه بر روی 
یب و است و فرشته‌ای که آن را حمل می‌کند و عرش 

و ان که پر روي آن ز جا کنده شد شد و همین کار برای رسول خدا صلی اله 
| 


اب کافی, ج ۱ ص ۲۱۳ 

۲- کافی؛ ج ار جس م YT‏ 
۳ تفسیر قمی, ج . ص ۲۱۳ 
آے تسیر قم ج اد هن ۱۲ ۲. 
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۸ در اختصاص شیخ مفید از حسن بن احمد بن سلمة لژلژی, از محمد بن 
مثنی, از پدرش, از عشمان بن زید. از جابر بن بزید, از امام بافر عليه السلام روایت 


کرد که فرمود: از ايشان در باره این آیه « و کذلک ری ایراهيم مَلْكوت السَمَاوات 


والارزض ولیکون من المُوقنين» پرسیدم و به زمین نگاه می‌کردم. ایشان دستشان را 
به سوي اسمان گرفتند و فرمودند: سرت را بالا بگیر. سن سر ۳ را بالا بردم و به 
سقف نگاه کردم در حالی که روزنه‌ای در أن ایجاد شد تا این که نگاهم به نوری 
درخشان افتاد. به طوری که نمی‌توانستم به ان نگاه کنم. ee‏ 
پراهیم عليه السلام این گونه ملکوت اسما نها و ژمین را مشاهده کرد. بس از أن 
په من فرمود: به زمین نگاه کن. این کار را کردم. فرمود: a‏ 
PRE‏ وی راو و ری مي‌باشد. 
اژ آن دستنم را گرفتند و مرا از خانه‌ای که در آن بودم خارج کردند و 
وارد ا دیکر گردند» یس لیاس‌هایی وا که بر تن داشتند در اوردند و لیاس- 
های دیگری پوشیدند و به من فرمو دند: نخاهت را پایین بینداز. من نکاهم را پایین 
انداختم. فرمودند: چشمانت را باز نکن شن برای بک ساعت منتظر شدم. سپس 
فرمودند: آیا می‌دانی الان کجایی؟ عرض کردم: خير فرمودند: تو در همان ظلمتی 
فرار داری که نواقرئین از آن دیو دم اس به ايشبان عرض کرم رده 
گردم, اجازه می‌دهی جشمم را باز کثم تا و را بیینم؟ فرمودند: باز کن. تو هیچ 
چیزی را نخواهی شتاخت. جشمانم را باز کردم و تا کهان خود را در تاریکی ر 
يت ی یی ۳ سیس کمی راه رفتند و ایستادند و 
فرمودند: تو نزد عین الحیاتی (جشمه زندگانی) ایستاده‌ای که خضر عليه السلام از 
ان ی توت 
سپس به راه افتاديم و از | ن جهان به جهانی دیگر وارد شدیم و در ان راه 
رفتیم و جهانی را دیدیم که مانند جهان ما دارای ساختمان‌ها و خائه‌ها و مردم بود. 
سپس په جهان سوم وارد شدیم که مانند جهان اول و دوم بود. تا این که وارد پنج 
جهان شدیم سپس به من فرمودند: این ملکوت زمین است و ابراهيم عليه السلام 
ان را ندیده است. او ملکیت اسمان را دیده بود که از دوازده جهان تشکیل شده 
است. همه این جهان‌ها مانند همین است که دیدی و هر گاه امامی از ما رحلت کند» 
امامی دیگر در یکی از این عالم‌ها ساکن می‌شود, تا این که آخرین آنان یعنی امام 


: 


روابی 


تس 
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سس 8 
اد سس سای 


قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف در عالمی که ما در ان ساکن هستیم. حضور پیدا 
می‌کند. سپس به من فرمودند؛ نگاهت را پایین پینداز. سپس دستم را گرفت و 
نا کهان خود را در عمان خاندای که از | ان خارح شده بودیم, يافتیم. 7 ن لیأس‌ها را 
در آورده و لباس شاج ی قبلی خود را بر تن پوشیدند و به مجلس قبلی بر گُشتیم. به او 
غرض کردم: قربانت فُردم. چه وقتی از روز گذشته | ست! فر مودند: ۲ 

اين حدیث را از محمد بن حسن صفار در «بصایر الدرجات» از حسن ین 
احمد بن سلمه. از محمد بن مثنی. از عثمان ہن زید. از جابر از امام باقر عليه 
السام روایت کرد و گفت: از ایشان در باره این فرموده ندا: « و کذلک نری» 
پر سیدم... تا اخر حدیث, با این اضافه: و تو بر عين الحیانی (جشده حیات) 
ایستاده‌ای که خضر علیه السلام از ان نوشید. پس آب را نوشید و من نیز نوشیدم و 
از آن جهان بیرون آمدیم, حدیث را تا اخرش اورده است 

)٩‏ امام عسکری عليه السلاع فرمود: رسول خدا که سلاع و درود خدا بر او و 
اهل بیت او باد. فرمودند: ای ایوتچهل! آیا داستان ابراهیم خلیل عليه السلام را 
تمی‌دانی. هنخامی که به وات بال رده شد؟ این سخن پروردفارم بر داستان 
ابراهیم دلالت دارد: «وکذلکی نری ابراهیم لكوت السَّاوَاتٍ والارض ولیکون من 
الموقنین» خداوند بیتاب سلو با irr‏ هنها سی که او را تا آسمان پالا پرد 
تا جایی که زمین و آن که ہر روت اوضشت را به طور اشکار دید. سپس ناه کرد 
و مرد و زنی را دید که در حال ارتکاپ فحشا بودند. پس دعا کرد که هلاک شوند 
و به هلاکت رسیدند. سپس دو ثفر دیگر را دید که آئها نیز در حال ارتکاب ا 
بودند و خواست که انان را نفرین کند که خداوند به او وحی کرد: اي ایراهیم! 
دعأیت را یر علیه پند عان هرد و ژن من عتوقف کن. زیرا که می بسیار آمرزنده و 
مهربان و بسیار شفیق و بردبار هستم و گکناهان پند کانم ضرری به من نمی‌رساند و 
همچنین طاعات آنها سودی به من نمی‌رساند و من با آنان مانند تو با کینه‌نوزی 
رفتار نمی‌کنم. دعایت را بر بندگان عرد و زن من متوقف کن. جرا که تو بنده‌ای 
هشدار دهنده بیش لیسنی و شریی من در اداره مملکت نمی‌باشی و نه بر من و نه 
بر بند انم سیطره و تسلط نداری, رابطه بند انم با من از سه حالت خارح نیست: يا 


۱- اختصاص س ۳۲۲ 
٣‏ بسار الد رجات ی اا۷ ۲ پاب ۹ ۳ 
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این که توبه کرده‌اند و من توبه آنان را پذیرفته‌ام و گناهانشان را بخشیده‌ام و عیب- 
های آنان را پوشانده‌ام و یا این که عذابم را از آنان دور ساخته‌ام» زیرا که من 
می‌دانم که از پشت آنان فرزندانی مومن خارج خوآهند شد. پس نسبت په پدران 
کافر, مهربانی نشان سی دلج و نسبت به مادران کافر, در کیفر دادن تأمل می‌کنم 3 
عذابم را از آنان برمی‌دارم تا آن موّمن از بشت اسان پیر ون اید. سپس هر گاه که 
پراکنده شدند. عذایم بر آنان نازل می‌شود و مصیبت از طرف من آنان را احاطه 
می‌کند و اگر نه این حالت و نه أن حالت صورت گیرد. عذابی را که برای آنان 
آماده کرده‌ام, پیش از عذایی است که آرزو داری بر آنان ثازل شود. ای ابراهیم! 
عذاب من پر پندگان بر حسب جلال و کبریا و شوکت و عظمت من نازل می‌شود. 
بند انم را به من واگذار کن و دخالت نکن. زیرا که من همان جبار و بردبار. دانا و 
حکیم هستم و آان را با علمم تدییر می‌کنم و قضا و قدّرم را بر آنان جاری می‌کنم. 

سپس رسول خدا که سلام و درود خدا پر او و اهل پیت او باد, فرمودند: اي 
ایو جهل! بدان که خدای عز و جل عذاپ را ازهی دور ساخته است» زیرا که می‌داند 
از پشت تو فرزندانی پاکیزه به وجود خواهند آمد؛ (یعنی پسر تو عکرمه که امور 
مسلمین را به عهده خواهد گرفت) و اگر در این منام. خدا و رسولش را اطاعت 
کند. نزد خدا دارای مقام والایی خواهد شد در غیر این صورت. عداپ حتما بر تو 
تال مین" 

۰ و نیز علی بن ابراهیم می‌گوید: این فرموده خدای عز و جل: «فمّا جن 
عَلیْه ال ری کوکبّا قال هذا ری فلمّا آفل» یعنی افول کرد و ناپدید شد «قال لا 
أحب الآلين» ' 

۱ همچنین علی بن ابراهیم می‌گوید: از پدرم. از صفوان. از ابن مسکان. از 
ابو عبداله علیه السلام روایت شده است که فرمود: پدر ابراهيم عليه السلام یعنی 
ازر. منجم نمرود بن کنمان بود. به وی گُفت: من در محاسبات نجومی چنین مي‌بینم 
که در این زمان مردی ظهور می‌کند و این دین را دگرگون می‌کند و به دینی دیگر 
دعوت می‌کند. نمرود کفت: از کداه سرژمین ظهور خواهد کرد؟ گفت: در این 


۱- تفسیر هنسوب به امام عسخری عليه السلام: س ۲ج ۳ 
آ- نفسیر قمی. ج ۱ س ۱۲ 1. 


رواجی 





تر ستيف 
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سرزمین, خانه مر ود در سرزمين کوئی ربا بود پس نمرود په او گفت: ایا به دنیا 
آمده است؟ آذر جواب داد: خیر. گفث: پس بهتر است مردان را از زنان جدا کنیم. 
همین کار را انجام دادند. سپس مادر اپراهیم به اپراهیم ابستن شد و آبستتی خویش 
را اظهار نکرد. هنگامی که زایمان او فرا رسید. گفت: ای اذر! من مریض سدم و 
می‌خواهم از تو جدا شوم و در آن زمان هرگاه زنی مریض می‌شد. از شوهرش 
فاصله می گرفت. پس خارح شد و در غاری گوشه‌نشینی کرد و اراهیم عليه السلام 
را زایید و او را آماده کرد و فنداق پر او بست و در غار گذاشت و په خانه‌اش 
بررگشت و پا سنگ دز غار را پست. خدا شیر را از انٌشت شصت برای وی جاری 
ساخت و مادرش به او سر می‌زد و نمرود مردی را پر هر زن اس ات هر 
فرزند پسری را که به دتیا می‌امد. سر می‌برید. پس مادر ابراهيم پسرش را از مرگ 
نجات داد و ابراهیم در یک روز به اندازه یک ماه بزرگ می‌شد. تا این که در این 
غار سیزده سال از عمرش گذشت. 

پس از گذشت این مدت. بارش برای دیدن او امد و هنگامی که خواست از 
او جدا شود ابراهیم به وياد اویخِت,و په مادرش گفت: مادر! مرا از این جا 
بیرون بیاور. به او گفت: پسرم! بادشاه ار بداند تو در این زمان به دنیا آمدی, تو را 
مي‌کشد. هنگامی که عادرش یرون امد. از غار خارح شد. در حالی که خورشید 
غروب کرده بود. به ساره رهره دز اسان ناه کرد و گفت: این بروردقار من است 
و موقعی که غروب کرد گفت: ار این پروردگار من بود. حرکت نمی‌کرد و افول 
نمی‌کرد. سپس گفت: من افول کنندگان را دوست ندارم - و افل یعنی نایدید شونده 
- . زمانی که به مشرق نگاه کرد. ماه را در حال طلوع دید و گفت: این پروردگار 
من است این بررگتر و تسا است. ولی هنگامی که حرکتث کرد و ای شد. 
ابراهيم گفت: «لین لم دی ری لاکوتن من اقم الضالین؟. موقعی که صبح شد 
و خورشید طلوع کرد و نورش را دید و دنیا از طلوع آن نورائی شد, گفت: این 
پروردگار من است. اين بزر کتر و زیباثر است. زمانی که حرکت کرد و نایدید شد 
خداوند. پهنه آسمان‌ها را برای او اشکار کرد تا این که عرش و آن چه بر روی آن 
است را دید و نیز ملکوت اسمان‌ها و زمین را په وی نشان داد و در این هنگام 


۱- وئی ربا در سرزمین بابل عراق که زادگاه ایر اهییم خلیل عليه السلام بود و در همان جا در 
اتش افأ تد شا ر متام رف FE‏ أن سوا رار دار د. مکی البلدان, ‌ 1 ہے TY‏ 
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گفت: «یّا قوم نی بریء مه تشر کون # انی رجهت وجهی لى فر السَّمَاوات 
والارزض خییفا وما آنا من المُشرکین» پس پیش مادرش رفت و مادر. او را وارد 
خانه کرد و حجزو فرزندانش فرار داد. 

همچنین از امام صادق عليه السلام در باره اين سخن ابراهيم عليه السلام: 
«قذا ربُی» سئوال شد: یعنی جگونه می‌شود ابراهيم ستارگان را با عبارت «ضنا 
ربی» مورد خطاب قرار دهد؟ فرمودند: خیر, کسی که این را امروز بگریده حکم 
مشرک را دارد. در حالی که شرک از ابراهیم علیه السلام سر نزده است. بلکه ار در 
جستجوی پروردفارش بود و در غیر این صورت. شرک است. 

هنگامی که مادر ابراهیم. اپراشیم را په شانه‌اش راه داد. ار به وی ناه کرد و 
ففقت: این جه کسی است که در سرژمیی بادشاه باقی مانده است, در حالی که 
پادشاه بسران مردم را می‌کشد؟ گفت: این پسر تو است و او را در فلان زمان زاییده 
بودم. آن زمان که از تو جدا شده بودم. گفت: وای بر تو, اگر پادشاه بداند, جایگاه 
ما نزد وی از بین خواهد رفت. آزر, صاحب اش و وزير نمرود بود و برای وی و 
مردم بت می‌ساخت و این بت‌ها را به فرزنداتش می‌داد تا بفروشند و أو همواره در 
بتخانه بود. مادر ابراهیم به آذر گفت: نگران ناش ار بادشاه متوجه نشود این سر 
ماست. برای ما باقی می‌ماند و ار متوجه شود من به جاي شما از او دفاع خواهم 
گر د. 

ا هر گاه به ابراهيم عليه السلام ناه می‌گرد. مهر او پیشتر در دلش می‌افتاد 
و پیشتر او را دوست می‌داشت و بت‌ها را به وی می‌داد تا انها را بفروشد. همان 
گونه که برادرانش آنها را می‌فر وختند. او در گردن این بت‌ها نخ می‌بست و بر زمین 
می‌کشید و می گفت: چه کسی این بت‌های بی‌خبر و پی‌سواد را می‌خرد؟! و آنها را 
در آب و گل غوطه‌ور می‌کرد و به آنها می‌گفت: بنوشید و بخورید و سخن بگویید. 
برادرانش داستانش را به پدر گفتند و پدر, او را از این کار نهی کرد. ولی ابراهیم 
گوش نداد. پس او را در خانه زندانی کرده و اجازه نداد خارج شود. قوم ابراهیم با 


او ماحد کر دند ۳ ابر اشيم شوغ السلام اله انا گفت: «أتحاجونى فی الله وقد 


۳ کے زد ند با ت هد ص 3و 
قدان» یعنی برای من تبیین کرد «ولا آخاف ما تشرکون به الا آن یشاء ربی شيا 


سم ریی کل شیء علما أف 7 تد کرون» سیس ا گفت: و کی آخافی ما . 


اث رکنم ولا حاون نک آشرکتم بالل ما م2 زل به علیکم سلطانا فأی الفریقین 





سیا 
روات 


اراو 
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۳۳۹ 


إت ام 


أحق بالاشن ان کنتم تعْلمُون» یعنی من به امنیت شایسته‌ترم. چون خدا را عبادت 
می‌کنم, یا شما که بت‌ها را می‌پرستید؟۱ 

۲) أبن بابویه می‌گوید: از علی بن احمد بن محمد بن عمران دقاق که خدا از 
او راضی و خشنود باد. تقل شده است که گفت: از حمزه ایو الفاسم علوی عیاسی از 
امام صادق عليه السلام روایت شده است که... و حدیث مورد ازمایش قرار دادن 
براهیم عليه السلام توسط خدای عز و جل را ذکر کرده و گفته است: از جمله آن 
اپنلاهاء یقین است و این همان سخن خدای عر و جل است که فرمود: «وگدلک 
تری ارايم مَلکت السْمارَات والارض ولیکون من الْْقَین» و همچنین شناخت 
قد یم بودن افریدخار و توحید او و منزه شمردن او از تشبیه است. زمانی که به 
ستاره و ماه و خورشید نگاه کرد و با افول هر کدام بر حدوث انها استدلال کرد و با 
حدوت انپا بر ایجاد کننده آن استدلال نمود." 

و این حدیث طولائی و ا و و ی ۳۳ 
اپراهیم ربه بکلتات فأتتهن» آویدبايم و آن حدیثی حسن است 

۳ شی با سند خوماا #یهمد ین عیسی, از علی: ن صلت. از بر 
بن محمد از امام صادق عليه السلام روایت کرد که فرمود: مردی در باره وقت 
مغرب از ایشان سئوال: کرد. فرمودند: خدای عز و جل در کتاب خود به ابراهیم 
pere‏ این اول وقت است و 

ن نایدید شدن شفق است و اول وقت ا از بین رفتن سرخی و اخر 

#- ٍ نا تاریخی اول شب است: بعلی فیعه شب 

۴ طبرسی در کتاب احتجاج. گفتگوی آمیرالمژمنین عليه السلام با یک مرد 
بهودی را نقل کرده و چنین روایت می‌کند: مرد بهودی به وی گفت: ادعا می‌کنند که 
عیسی بن مریم در گهواره, در حالی که بچه‌ای کوچک بود سخن گفت. حضرت 
علی عليه السلام به او فرمودند: محمد صلی اله علیه و آله و سلم نیز چنین بود؛ او 
در حالي که دست چپش را بر روي زمین گذاشته بود و دست راستش را به طرف 
اسمان برده بود و لب‌هایش را به توحید خدا گشوده بود. از شکم مادر زاده شد. 


۲- خصال, ص ۳۰۵ م 41 
۲- تهدیپ» ج ۲+ ص لاه ار 
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مرد بهودی گفت: ابراهیم با عبرت یری از معرفت خدای عز و جل به آگاهی 
رسید و این ایمان است که بر استدلال‌های علمی وی سایه افکنده است 

حضرت علی عليه السلام به وی فرمودند: چنین بود. اما په محمد صلی اه 
علیه و آله و سلم نعمت‌های بهتری اعطا شده است. او با عبرت گیری از شناخت 
خدای عر و جل آگاه شد و بر استدلال‌های علمی وی اپمان ساپه افکنده بود. 
ابراهیم هنگامی که پانزده سال داشت. آگاه شد در حالی که رسول خدا که سلام و 
درود خدا بر او و اهل بیت او باد, هشت ساله بود که گروهی از باترخانات تصاری 
آمدند و پا کالاهایشان میان صفا و مروه فرود آمدند. برخی از انان یه او نگاه کر دند 
و آو را با صفت. خبر بعتت و نشانه‌هایش شناختند و به وی گفتند: اي پسر! اسم تو 
جیست؟ فرمود: محمد. گفتند: نام پدرت جیست؟ فرمود: عبدلثه. گفتند: نام این 
جیست؟ و پا دست‌هایشان به آسمان اشاره کردند. فرمود: آسمان. گفتند؛ پروردگار 
انها کیست؟ فرمود: خدا. سيس حواب تندی به انان داد و فرمود: ایا می خواهید 
مرا نسبت به شدای عر و جل در شک و تردید,شندازید؟ 

وای پر تو - ای بهودی - آن حضرت با وجوداین که قومش کافر بودند, با 
عبرت پذیری به خدای عر و جل معرفت بیدا کرد وااگاهی یافت. او در حالی «لا 
اله الا الله» می‌کفت و در میان آتانء‌یره که آنان (اشیام ارزشمند) را به وسیله 
تیرهای قرعه تقسیم می‌کردند و بت‌ها را می‌برستیدند." 

۵) عیاشی: از ابو بصیر روایت کرده است که: از ابو عدا امام صادق عليه 
السلام پیرامون این سخن خدای تبارک و تعالی: «وإذ قال 7 آهیم لاببه ا 
پر سیدم. فر مودند: نام پدرش, ازر بود" 

۶ زراره روایت کرده است که: از امام صادق علیه السلام در باره این 
«وکذلک ری ارايم لکوت السماوات والارض ارب ۳ من الموقنین» ۹ 
کردم و ایشان در جواب فرموند: زمین برای او از جا کنده شد تا این که زمین و آن 
چه در آن است و آسمان و آن چه در آن است و فرشته‌ای که آن را حمل مي‌کند و 


" 8 
عرش و ان جه بر روي ان است را دید. 


۱ احتجاج, ص ۲۱۳, ص ۲۲۳. 





لس 
روایی 
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۳ سا 


۷ از عبدالرحیم قصیر. از امام باقر عليه السللاه. در مورد این فروده خدا 
« ور کذلکی نری إل براهیم مَلّكرت السَمَاورات والارض». روایت شده مسبت که فر یدنه 
آسمان‌های هفت‌گانه برای وی از جا کنده شد تا اين که آسمان هفتم و آن چه در 
اند یشان او ام یا اسف و عبت ای 
که در مورد ابراهيم علیه السلام انجام گرفت. در مورد محمد صلی الله علیه و آله و 
سلم نیز صورت گرفت و من می‌بينم که همین کار در مورد صاحبتان صورت 
خواهد گرفت." 

۱۸) ر زراره. از امام باقر و امام صادق علهما السلام, در باره اين ایه: 
و دلگ ز نری [راهیم ملکوت السَمَاوَاتٍ والارزض ولیکون من المُوقنین» روایت 
شده است که اماء باقر عليه السلام فرمودند: آسمان‌ها برای او از جا کنده شد تا 
جابی که عرش وډ ان چه بر روی آن است را مشاهده کرد. گفت: تفا ان زیت 
عرش و کرسی! امام صادی عليه السلام فرمودند: زمین برای وی شکافته شد تا 
جایی که زمین را دید و همچنین انیمان و ان چه در آن است و فرشته‌ای که ان را 
حمل می‌کند و کرسی و آن چٹ چو کی است را نیز دید." 

٩‏ از ژراره» اژ امام باقر غلیهلاییلژم روایت شده است که در باره این آیه: 
«وکذلک ری براهیم ملكت السماوات والارض» فرمودند: بینایی‌اش ن آن قدر 
زياد شد که در آسمان تن دو ار در آن است را دید و عرش و آن ۾ جه را 
بالای ان است و زمین و أن جه زیر آن است را مشاهده کرد." 

۰ از ابو بصیر, از آمام صادق عليه السلام روایت شده است که فرمود: زمانی 
که ملکوت اسمان‌ها و زمین به | پراهیم نشان داده شد. التفات کرد. مردی را دید که 
ژنا می‌کرد و ارزوی مرگ او را کرد. آن مرد. در جا از دئیا رفت. سپس مرد 
دیگری را در همان حالت دید و ارزوی مکش را کرد و چنین شد تا این که سه 
مرد را دید و مرگ آنان را از خدا خواست و آنان نیز در جا هلاک شدند. دا يه 
وی وحی کرد که ای ایراهیم! دعای تو مستجاب است. بر علیه بندگانم دعا نکن. 
زیرا که ار می خواستم: اتان را نمی‌افریدم و من آفریدگانم را بر سه گروه خلق 


۳ سیم عباشبی: E‏ . سے ۲۳-1 1 5 
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کرده‌ام: بنده‌ای که مرا عبادت می‌کند و شریکی برای من قایل نمی‌شود. من او را 
پاداش می‌دهم و بنده‌ای که غیر از مرا می‌پرستد و این بنده نمی‌تواند از من فرار کند 
و بنده‌ای که غیر از مرا عبادت می‌کند. ولی از بشت او کسی را بیرون می‌آورم که 
مر ! عبادت کال 

۱ از محمد بن مسلم, از یکی از دو امام باقر یا صادق علیهما السلام در 
ورد ابر اهیم علیه السام موقعی که ستاره را دید, روایت شده است که فرمودند: 
همانا او در جستجوی پروردگارش بود و کفر نمی‌ورزید و هر که از مردم مانند آن 
په ذهنش خطور کند, همان حکم را دارد." 

۲ از ابو عبیده, از امام باقر علیه السلام رواپت شده است که در مورد این 
سخن ابراهیم صلوات اله علیه: «لیّن لم دی رى لاکونن من القرم الضالين» 
فرمود: یعنی فرأموش کننده عهد و پیمان." ۱ 

۳) از ابان بن عشمان. از کسی که نام وی را ذکر کرده است. از ائمه که سلام 
و درود خدا بر ایشان باد. روایت شده است که از جمله داستان ایراهيم عليه السلام, 
این بود که ایشان در زمان نمرود فرزند نچا چ یا مد: بود در حالی ته جهار 
نفر بر زمین حکومت می‌کردند: دو نفر مؤمن و دو نفر کافر: سلیمان بن داود. ذو 
القرنین» نمرود بن کنعان و بخت النصو. به نمروه گفتند که امسال پسری به دنیا 
خواهد آمد که موجپ هلاکت شما و از بین رفن ذین و بت‌هایتان خواهد شد. 
نمرود. قابله‌ها را بر زنان گماشت و دستور داد که هر پسری را که در آن سال متولد 
شود. بکشند. مادر ابراهیم علیه السلام, به جای آن که ابراهیم را در شکم خویش 
آبستن شود در پشت خود آیستن شد و هنگامی که وضع حمل کرد. أو را در تونلی 
مخفی گرد و پوششی بر او گذاشت و او پر خلاف دیگر کودکان. بسیار زود بزرگ 
می‌شد و مادرش به او سرکشی می‌کرد. آن گا حضرت ابراهیم علیه السلام از تونل 
بیر ون آمد و ستاره زهره را دید و پیش از آن. ستاره‌ای زیباتر از آن را ندیده بود. 
او گفت: این پروردگار من است. ولی دیری نگذشت که ماه طلوع کرد و هنگامی که 
ماه را دید آن را بزرگ شمرد و گفت: این بزرکتر است, این همان پروردگار من 


۱- تقسیر عباشی: ج اب هی للا TY‏ 
آت تسیز عیاشی. ج ار س ۲ ح ۲- 
آت تسیر عیاشی: ج 1 اش ۲ ۳ أ 
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است. ابا ژمانی که افول کرد کفت: من افول کنند فان رأ دوست ندارم. هنگامی که 
ابراهیم روز را مشاهده کرد و ا (را دید) که طلو ع می‌کند. کقت: این 
پروردثار من أست, این بزرگتر است از آن چه تا کنون ۳۳ اما موقعی که افول 
کرد. گفت: «لین لم دی رى لاکوتن من اقم الضالین». «إنى وَجَهّت وجهی 
لأذى فطر السمارات والارزض فا وما آنا من امش کین ۱ 

۴ از حجر نقل شده است که گفت؛ علاء بن سیابه کسی را فرستاد تا از امام 
صادق عليه السلام پیرامون این فرموده خدا: «قذا ربی» بپرسد و این که اگر امروز 
کسی عین این گفنه را بگوید, مشرگ است. فرمودند: این سخن ابراهیم عليه السلام 
از روش شری ېود بلکه خواستار خدا و در جستجوی پروردگارش بود و آین 
سخن از غیر وی. شرک است. 

۵ از محمد بن حمران نقل شده است که گُفت: از امام صادق عليه السلام 
پیرامون این فرموده خدا در مورد داستان اپراهیم عليه السلام: «غذا ریٌی» برسیدم. 
فر مودند؛ از این سخن. (شر کل ګاراده نکر ده استه بلکه غير ان چه را که گفته 
پود, اراده گر ده است 

۶ ابن فارسی در لیروِضَة البافظیل» و غير آن» از ابر عمرو و ابو سعید 
خدری روایت کرده انست که نزد رسول خدا صلی اله علیه و اله و سلم نشسته 
بودیم که سلمان فارسی, ابوذر غفاری ادبم ارو و ا ال او ا 
وارد شدند و در برایر ایشان نشستند. در حالی که ناراحتی بر صورنشان اشکار بود 
و گفتند: پدر و مادرانمان قربان نو گردند - ای رسول خدا! -ما از گروهی از مردم 
در مورد برادر و پسر عمویت چیزهایی را می شنویم که باعث نارأحتی ما می‌شود و 
ما از تو اجازه می‌خواهیم که به آنان پاسخ دهیم. پس رسول خدا صلی ال عليه و 
آله و سل فرمودند: چه مي‌توانند در مورد برادرم و پسرعمويم علي ہن ابی طالب 
یس 
انان کفتند: می‌گویند: چه فضلیتی در پیشی گرفتن على علیه السلام به اسلا 
می‌تواند برای او باشد, در حالی که او هنخامی که اسلا او بجه‌ای بیش نبود و 


۱- نفسیر غیاشی, ج ۱. ص ۳۹۴ ۴۰ 
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مانند چنین سخنانی. پس فرمودند: آیا این شما را غمگین می‌سازد؟ گفتند: آری 
به خدا. فرمودند: به خدا فسم. از شما می‌پرسم: آیا از کتاب‌های گذشته ندانسته‌اید 
که ابراهیم علیه السلام را پدرش از پادشاه ستمگر فراری داد و مادرش او را بین 
چند تا درخت گز شور بر ساحل رودخانه‌ای که آپ آن در زمانی مابین غروپ 
خر شید و امه شب سرازیر می‌شد. زاد و هنگامی که او را زایید و ابراهیم بر 
روی زمین فرار گرفت. از زیر مادر برخاست و دست بر صورت و سر خود 
می تشد و لا اله الا الله را زیاد بر زبان جاری می‌ساخت. سپس لباسی را پرداشت 
و با آن بدنش را خشک کرد در حالی که مادر به او نگاه می‌گرد و لز او به وحشت 
افتاد. سپس شروع کرد به هروله (پویه کردن - راه رفتن تند) در برایر مادرش و 
حال آن که نخاهش اننا بوذ. سپس آن چه خدا در مورد او فرمود, از وی 
سرزد؛ «وکذلک نری ابراهيم ملکوت السَمَارآات والارض ولیْکون من الُْوقبین* 
ما جن علیہ ال رآی کو کہا تال ضذ) ربُی» تا «انی بری» ما تشر کُون». 

و شما دانسته‌اید که فرعون, موسی بن عفّان علیه السلام را تعقیب می‌کرد و 
شکم مادران آبستن را می‌شکافت و بچه‌ها را می‌کشت تا موسی علیه السلام را 
بکشد. پس زمانی که مادرش او را زایید, به او دستور داده شد که او را پردارد و در 
تابوت بگذارد و تابوت را به دریا بیندازد. او در حالت سرگردانی باقی ماند تا این 
که موسی عليه السلام با او حرف زد و گفت: مادر. مرا در تابوت بگذار و تأبوت را 
در دریا بینداز. مادرش در حالی که از سخن فتن او به وحشت افتاده بود گفت: 
مسر می‌ترسم غرق شوی. به او گفت: نترس, خدا مرا به تو برخواهد گرداند. پس 
ان چه را به او دستور داده شد. انجام داد و موسی در تايوتی که در دریا افتاده بود. 
باقی ماند تا این که دریا او را به ساحل انداخت و او سالم به مادرش بر گردانده شدء 
در حالی که هیچ غدایی نخورده و طیج نوشیدنی ننوشیده بود و در یناه [خدا) بود. - 
روایت شده است که مدت بافی ماندن او در تابوت هفتاد روز بود و روایت شده 
است که هفت ماه بود - و خداوند عز و جل در مورد بچگی و طفولیت حضرت 


۱ . انل: درختی است دراز و راست. که عمر را طولانی می‌کند. شاخه‌های بسیار و دزشمی دارد و 
برک آن ریز است. این درخت دارای جوبی سفت و خوب است که در تزدیکی اب در شنزارها 
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موسی علیه السلام چنین فرموده است: «ولتصتع غلی غیبی * إذ تننبی آختک 
فقول هل أدلکه عَلی من كفل فرجغناک إلى امک کی قر عینها ولا تحْزّن»" [تا 
ق از مود وو ان ان کا امن و ی ف ر می کے ایا ھار بر 
کسی که عهده‌دار او گردد. دلالت کنم؟ پس تو را به سوی مادرت پازگردائیدیم تا 
دیده‌انش روشن شود و غم نخوردأ. ۱ 

و همجنین داستان عبسی بن مریم را که خدا در باره‌اش جنين فرمود: «فناداها 
من تا لا تخزنی قد جفل ریک تختک سریّا»" [بس از زیر (پای) او (فرشته) 
وی را تدا داد که غم مدار. پروردگارت زير (پای) تو چشمه آبی 9 وت تا 
«انسیّا» و در هنگاء ولادت با مادرش سخن گفت و در موقع اشاره مادر به 
گفت: اوا کیت نشکا یف ما فال یلم نی نب 
وجعلنی نبا # وجعلنی مّارکا» ۲ [گفتند: چگونه با کسی که در گهواره (و) کودک 
است. سخن بگوییم؟ # (کودک) گفت: منم بنده خدا. به من کتاب داده و مرا پیامبر 
قرار داده است. # و هر جا که پاچھی | با برکت ساخته] تا اخر آبه. پس در هنکام 
ولادتش, سخن گفت و کتاب و بیامبری به وی اعطا شد و به نماز و زکات. در روز 
سوم از ولادنش, سفارش شده:‌بود و دز روز دوم ولادت با انان سخن گفت. 

و همه شما می‌دانیل که خداي عز و جل من و علی عليه السلام را از یک نور 
آفریده است و ما در پشت ادم در حال تسبیح خدای عز و جل بودیم و تا روزگار 
عبدالمطلب. صدای تسبیح ما در هر عصر و دورانی. در پشت‌ها و شخم‌ها شنیده 
می‌شد و نور ما در چهره پدران و مادران ما نمایان می‌شد, تا جایی که نام‌های ما بر 
روی پیشانیشان به صورت نور نوشته و آشکار بود. 

سپس نور ما جدا شد فرصت آن در عبداله و لصف دیگرش در عمویم 
ابوطالب قرار گرفت و تسبیح ما از پشت آنان شنیده می‌شد و هنگامی که پدر و 
عموبم در مجلسی از مجالس قریش حضور می‌بافنند. نور من از پشت پدرم و ور 
عل از بشت پدرش نمایان بود. تا این که از بشت بدران ما و شکم‌های مادراتسان 
خارح شدیم. 


( له ۳۹ے 
۳ ری ۱-۲ ۲ 
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حبیب من جبرئیل در هنگام ولادت علی عليه السلام فرود آمد و به من گفت: ای 
حبیب خدا! خدا به تو سلام می‌رساند و ولادت برادرت علی عليه السلام را به تو 
تبریگ مي‌گوید و می‌فرماید: این وقت ظهور و اشکار شدن نپوت تو است و زماه 
اشکار ی وی و پزداخعن از رسالت و لست ومع یه وسله ح کن ورب 
شبیه و خلیفه تو و کسی که پشت تو را به وسیله او محکم و استوار گردانیدم و 
نامتِ را با او بالا بردم تو را تایید کرده‌ام. پس با شتاب برخاستم و فاطمه بنت 
اض مادر على عليه السلام را ديدم که زایمان او نزدیی بود. او در ميان زئان بوذ و 
قابله‌ها دور وی را گرفته بودند. آن گاه. حبیب من جبریل گفت: ای محمد! پوششی 
میان او و خویش بینداز و هنگامی که علی علیه السلام را می‌زاید. او را بگیر. پس 
ان جه را پد أن اهر شدم, انجام دادم. سپس به من گفت: ای محمد! دستت را دراد 
کُن زیرا که او په منز له دست راست تو است (یاور نو است). پس من دستم را یه 
سوی مادرش دراز کردم و ناگهان علی علیه السلام به طرف دستان من متمایل شد 
و دست راستش را در کوش راسعش فذاشتهمشاذان کفت و طبق این حثیفیت 
[آیین ابراهیم عليه السلام) اقامه خواند و پلا انیت یدای عر و جل و په پیامبری 
من شهادت داد. آن گاه به سوي من خم لیو گفی:درود بر تو ای رسول خدا! 
برادرم» بخوانم! پس گفتم: بخوان. قیتم. به آن که جان من در دست او است. با 
صحفی (کتاب‌های اسمانی) که خدای عر و جل پر آدم عليه السلام و شیث 
سولیت آن را به عهده گرفته بوده شروع کرد و آن را از نخستین تا آخرین حرفش 
خواند. تا جایی که اگر شیت حضور داشت. اقرار می‌کرد که او (یعنی علی عليه 
لسلام) بهتر از أو حفط کرده است. سپس صحيفه‌هاي موسی و صحیفه‌های ابراهیم 
و تورات موسی عليه السلرم را تلاوت کرد. به طوری که اکر موسی حاضر بود. 
اقرار می‌کرد که بهتر از او حفظ کرده است. سپس زبور داود علیه السلام را خواند 
نا جایی که اگر داود حضور داشت. اعتراف می‌کرد که بهتر از او حفظ کرده است. 
سپس ائچیل عیسی علیه السلام را طوری تلاوت کرد که ار عبسی عليه السلام 
حضور داشت. اذعان می کرد که بهتر از وی حفظ کرده است. سپس قران را که خدا 
بر من نازل کرد. از اولش نا آخرش خواند. من دیدم که او آن را مانند من در این 
ساعت حفظ کرده است, بی‌آن که حتی آیه‌ای از آن را به گوش او رسانده باشم. 
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سپس مرا خطاب کرد و من نیز او را خطاب کردم مانند خطابی که بین پیامبران و 
اوصیا رد و بدل می‌شود. 

سپس په حالت طفولیت برگشت و همین حالت برای یازده امام از تسل وی که 
سلام و درود خدا بر ایشان باد صورت گرقت و همه انان به هنگام ولادت. مانند 
انیا رفتار می‌گر دند, 

پس جرا غمگین می‌شوید و گفته‌های آهل شک و شرک به خدای عز و جل, 
چه ضرری می‌توانند به شما برساند؟ آیا می‌دانید که من بهترین پیامبران هستم و 
وصی من بهترین اوصیا است و پدرم ادم عليه السلام زمانی که دید نام من و نام 
على و نام دخترم فاطمه و حسن و حسین و نام فرزندانشان که سلام و درود خدا 
بر ایشان باد, بر روی ساق (پایه) عرش پا نور نوشته شده است. گفت: ای پروردکار 
و سرورم! ای مخلوقي را افریده‌ای که نرد تو عزیزتر از من باشد؟ فرمود: ای ادم! 
اگر این نا‌ها نبودند, نه آسمانی برمی آوردم و نه زمینی می کستر اندم و نه فرشته‌ای 
مقرب و ته پیأمبری مرسل را می آفرزیدم و نه تو را خلق می‌کردم ای ادم! 

هنگامی که آدم علبهالسلاع از فرمان خدا سرپیچی کرد. به حق ما از او 
خواست که تویه‌اش را قبول کند و گناهثی را بیامرزد. خدا درخواستش را پذیرفت 
و ما همان تلماتی ود هام از بروردفارش عر و جل دریافت کرد و توبه او را 
پذیرفت و گناهش را امرزید و به وی گفت: ای ادم! مژده می‌دهم به تو که این 
اسماء از نسل و فرزندان تواند. از آن پس او خدای عز و جل را ستایش کرد و به 
وسیله ما بر فرشنگان مباهات کرد و این از جمله فضایل ما و فضلیتی است که خدا 
په ما ارزانی داشت. 

پس سلمان و همر‌اهانش برخاستند. در حالي که می‌گفتند. رستهاران ماییم. 
رسول خدا صلی لله علیه و آله و سلم نیز فرمودند: رستگاران شمایید و بهشت از 
بهر شما آفریده شده است و آتش يراي دشمثان ما و شما آفریده شده است. 

تذ کر: در باره این فرموده پیامبر صلی الله علبه و آله و سلم در آغاژ حدیث 
در مورد داستان ابراهیم علیه السلام که فرمود: «پدرش او را از پادشاه ستمگر 
فراری داد و مادرش او را میان چند تا درخت گر شور زاییده است...» و نیز این 
روایت که در آن چين آمده است: «حضرت پیامیر که سلاع و درود خدا بر او و 
اهل بیت او باد, فرمودند: این شما را غمگین ساخته است؟ گفتند: بلی, ای رسول 
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خدا! فرمودند: به خدا قسمتان می‌دهم. ایا از کتاب‌های پیشین به اطلاع شما رسیده 
أست که پدر ايراهيم خلیل 51 عليه السلام از دئیا رفت در حالی که ابر اهیم در 
شکم مادرش بود و مادر می‌ترسید مبادا نمرود بن کتعان که لعنت خدا بر او باد, او 
را بکشد؟ زیرا که (نعرود) شکم زنان ابستن را می‌نسکافت و فرزندان آنها ر 
می‌کشت. پس مادرش و را آورد و در میان چند تا درخت گز شور در ساحل 
رودخانه قرار داد و این رودخانه حرزان نام داشت و از غروب خورشید تا آمدن 
شب به جریان می‌افتاد...» باید قشت که این دو بخش از حدیث, دلیلی است بر این 
ا پدر واقعی او نبود. چنان که احادیث و قران تصریم می‌کنند به این که آزر 

پس از ولادت او (یعنی ابراهيم علیه السلام) زنده بود و این معنا را روایتی از امیر 
E‏ وله السلام تایید می‌کند که می‌فر ماید: آژر پدر ای راهیم عليه السلام در 
تربیت بود (يعني پدر خوانده وی بود). و در حدیثی از امام صادق علیه السلام آمده 
است: نام پدرم ابراهیم تارح بود و در قاموس آمده است: که تارح -بر وزن آدم - 
پدر ابراهیم خلیل است 

و طیرسی در جوامع الجامع می‌گوید: نسب شناسان اجماع دارند که نام پدر 
ابر اهیم تارج است. وی گفته است: اصحاب ما کفتند؛ از بدر بزرگ مادری 
ایرراهیم بود. همچنین روایت شده است. که وی عموی او بود و نیز گفتند: پدران 
پیامبر ما صلی اله عليه و اله تا ادم یکتاپرست بودند و از آو عليه السلام روایت 
کردند: خدای عز و جل همجنان ما را از پشت پاکیز گان به رحم زنان پاکیزه منتقل 
می‌کند. ' 

ملف می‌گوید: روایات در پاره این موضوع, به خواست خدای عز و جل در 
باره این فرموده ځداوند: ول الساجدین» خواهد امد. 

و خدای عز و جل پیرآمون یعقوب عليه تسام و ورای این می‌فرمید: 
«أم كنت شهداء اد E‏ اذ قال لیم نون من یی قالوا تشر 
الک له آبانک راهيم واٍسمَاعیل واسحق ی الها واحدا ونحن له مسلمون» [آیا 
وف ا یر رک 3 سرت حاضر بودید. هنگامی که به پسران خود گفت: 


۱- بسار الا توار: ج 1 سس ۲ ح . 
۲- جوامع الجوامم. ص ۱۲۹. 
۳ بقر ۱۳۳/2 
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پسی از من چه را خواهید پرستبد؟ گفتند: معبود تو و معبود پدرانت ابراهیم و 
اسماعیل و اسحاق معبودي یکانه را می بر ستیم و در برابر او نسلیم شستیم. ] و در 
این اپد تصریحم گر ده است که اسماعیل از بدران یعقوب است و در حقبقت عموی 
دی پود 

و در باره این معنی. حدیتی در ذیل این فرموده خدای عز و جل «رّب هب لی 
ن من الصالحین ۶ فش رنه غلام حلیم» ای پروردگار من! مرا (فرزندی) از 
شایستگان بخش. # پس او را به پسری بردیار مژده دادیم.] در سوره صافات ' 
خراهد آمد ء خداوند سان دائاتر است 


یاو سول یتآ الم وم تون (۸۷» 
[ کسانی که ایمان آورده و ایمان خود را به شرک نیالوده‌اند. آنان راست آایمنی و 
ایشان راه‌باقتگانند.] 

۱ محمد بن یعقوب پا سئد خود:از احمد بن محمد بن خالد. از پدرش. از 
نضر بن سوید» از یحبی بن عمران حلبی. از ابو بصیر. روایت کرد که از امام صادق 
عليه السلام در باره این فر مږده خدای عز و جل «النرین منوا ولم لیس ایمانهم 
بظم» پرسیدم و ایشان کر مو دند: ورب سل 

۲ و از او: از محمد بن یحبی, از احمد بن ابو زاهر, از حسن بن موسي 
خشاب, از علی بن حسان, از عبدالرحمان بن کثیر," از اما صادق علیه السلام 
روایت شده است که در باره این فرموده تیارک و تعالی: قادن آمنوا ولم بسا 
يمهم بظلمٍ» فرمودند: و و شدا EEE‏ 
باد. از ولایت آورده است (ایمان آورده اند) و آن را با ولایت فلان و فلان در 


۱-روضة الواعظین. ص .٩۳‏ 

۲ ابات ۱۰۱-۰۰ 

۲ کافی, ج ۲ ص ۲۹۲ عم ۴ 

۳- او علی بن حسان بن کثیر هاشمی است. شتایی در تفسیر دارد و از عمویش عید الرحمان بن 
کنپر, بسیار روایت می‌کند. نگاه کنید به: « معجم رجال الحدیت ج ۱۱ ص 4۳۱۱, 
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نیامیخته‌اند و این گونه ایمان در آمیخته با ولایت ایشان. همان درامیختن با ظلم 
ا 

۳ از او: از امام صادق عليه السلام روایت شده است که در سورد این فرموده 
خدای عر و جل: «لّذین منوا وم بسا يمهم بظلم», فرمودند: آن (ظلم) شرک 
اس "۳ ۰ 

۴) از امام صادق عليه السلام روایت شده است که پیرآمون این فرموده خدای 
تبارک و تعالی: «لذین اموا ولم سوا إيمانهم ظَلْم» فرمودند: زراره و اصحاب 
او در زمره این گروه هستند (که ایمان خود را با ظلم درنیامیختند) * 

۵ از ابو بصیر نقل شده است که گفت: به ايشان عرض کردم: شیطان در این 
سن و سال زیادی که دارم به من اصرار کرد تا مرا ناامید کند. امام عليه السلام 
فرمودند: بکو: ای کافر و ای مشرک! دروغ می‌گویی. من به پروردگارم ایمان دارم 
و برای او نماز می‌گزارم. روزه مي‌گیرم. او را ستایش می‌کنم و ایمانم را با ظلم در 
نمی آمیزم. 

۶) از جابر جعفی: از دیگری که حدیث را برای وی روایت کرده است. نقل 
کرده که گفت: رسول خدا صلی الله عليه و اله و سلم در حال حرکت بود که 
سیاهی‌ای را از دور دید. فرمودند: این سیاهی است که انیس و همدم ندارد. هنجامی 
که تزدیک شد. سلام کرد. رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم به وی فرمود: 
مقصد شما کجا است اي مرد؟ گفت: یثر پ. قرمود؛ در انجا جه می‌خواهی؟ گفت: 
محمد را می‌خواهم. فرمودند: من محمدم. گفت: قسم به آن که تو را به حق فرستاده 
است. از هفت روز پیش چشمم په انسان نبفتاده است و هیچ غذایی نخوردهام. مگر 
همان غذایی که مرکيم میی‌خورد. 

حضرت بیامبر صلی اله عليه و اله و سلم او را به اسلام دعوت کرد و او 
اسلام آورد. پس مرگب سفرش او را بر زمین انداخت و مرد و حضرت پیامیر که 
سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد دستور داد غسل و کفن شود و بر وی 
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نماز گزارد. س فرمود:- زمانی که در درون قبر رار داده شد فرمودند: این مرد از 
کسانی است که آیمان آورده‌اند و ایمان خودشان را با ظلم در نيامیخته‌اند. " 

۷ از ایو بصیر. از "۳ صادی عليه السلام. روایت کرد که به ایشان عرض 
گردم: کرات اه «الّذ ئ اراو یلوا ایمانهم بظلم» اا زنا از جمله «طلم» 
است؟ ق مودند: به خدا از انان پناه می‌برم. ین ا است وآ بنده از آن 
توبه کند, خدا توبه او را می‌پذیرد و فرمودند: شخص معتاد به زنا و سرقت و ادم 
خی تقو آوفه مائند بت برست اس 

۸ از بعقوب ین شعیب. از همان امام عليه السلام روایت شده است که در پاره 
این گفته خدا: «ولم يسوا [بمَانهُم بظلم». فرمودند: گمراهی و آن چه بالاتر از آن 
ل ٣‏ 

٩‏ ابو بصیر از اصادق) علیه السلام روایت کرده است که فرمودند: 
«بظلم» و 

۱ ۰ از عبدالر حسان ين کنبن #زشمی؛ از امام صادق عليه السلام روایت شده 
است که در مورد این آیه: تا بن آمتواأ ونم لو انم بظلّم». فرمودند ا 
چه محمد صلی اله علیه و آله از ولایت آورده است. ایمان آورده‌اند و آن را با 
ولایت فلانی و فلانی مخلوط نکرده‌اند. زیرا که آن همان ليس به ظلم است و 
فرمودند: همه ایسان به بکبازه از هم کُسیخته نمی‌شود و از بین نمی‌رود, بلکه رفته 
رفته به سوي گمراهی و کفر می‌رود (بخشی از ان تار کمراهی و بخشی دیگر زر 
گلر فرلر میگیرفا. مرک اچک ہن گنراهی و گفر دای وجود کا 
فرمودند: دستگیره ها و دست آویزهای ایمان چه بسیارندا 

۱) از ابویصیر تقل شده است که در باره اين آیه شریفه: #اللين آمتواً ول 
بسا ایمانهُم بلْمٍ» از امام صادق عليه السلام سوال کردم و ایشان فرمودند: ای 
بو بصیر! پناه می‌برم به خدای تبارک و تعالی از این که از جمله کسانی باشی که 


۳ تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۳۹۶ م ۴۷ 
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ایمانشان را با ظلم در آمیخته‌اند. سپس فرمودند: آنان خوارج و اصحاب ایشان 


۱ 
ی 


۰ 


وت ا ما راهم ی هت م رجات من قاء ن ربك کم 


عم (۸۲) ۱ 


او آن حجت ما بود که به ابراهیم در برابر قومش دادیم. درجات هر کس را که 
بخواهیم فرا می‌بریم زیرا پرورد کار تو حکیم داناست.| 

روایات در مورد معنای این ایه. در تفسیر این فته خدای عز و جل: «فلما 
جن علیه اللیل رأی کو کبا» قبلا ذکر شد. 


وها له ان و یوب کلا ی و هيان قبل وین ده َاوُود 
مان وب ووت و موی وفازون ذلك ِي اسن (۸0) ودک 
یی عیتی اک راشای ایح و 
صراط نسم ی وت 
وین وی یار ماب وان وان یکره 
مَولاء د وکا با ما ناب كاف ربن (۸9) یت ین دی انه ام 
نفل سالک عایدً ان هو الا کی این .٩(‏ 


[ به او اسحاق و یعقوب را بخشيدیم و همه را به راه راست در آوردیم, و توح را 
از پیش راه نمودیم, و از نسل او داود و سلیمان و ايوب و یوسف و موسی و 
هارون را (هدایت کردیم) و این گونه. نیکوکاران را باداش می‌دهیم # و ز کربا د 
یحیی و عیسی و الیاس را که همه از شایستگان بودند. # و اسماعیل و يسع و 
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یرنس و لوط که جملگی را بر جهانیان برتری دادیم. # و از پدران و فرزندان و 
برادرانشان برخی را [بر جهانیان پرتری دادیم)؛ و آنان را بر گزیدیم و به راه راست 
راغنمایی کردیم. *# این هدایت خداست که عر کس از بند گانش را بو اهد پدان 
هدایت می کند. و اگر آثان شرگ ورزیده بودند. قطعا ان چه انجام می‌دادند از 
دستشان می‌رفت. *3# آتان کسانی بو ڈنك که کتاب و دارری و نبوت بدیشان ددیم؛ 
۴ اگر (اینان< مشر کان) بدان کفر ورزند, بی گمان, گروهی (دیگر) رابر آن گماریم 
که بدان کافر نباشند. ۶ اینان کسانی هستند که خدا هدایتشان کرده است؛ پس به 
هدایت آنان اقتدا کن. بو من. از شما هیچ مزدی بر این (رسالت) نمي‌طلبم. این 
(قرآن) جز تذکری برای جهانیان نیست.] 

۱ محمد بن یعقوپ: از نعدادی از پاران ماء از احمد ہن محمد پن خالد. از 
حسن بن ظریف. از عبدالصمد بن بشیر» از ابو جارود, از امام باقر عليه السلام 
روایت کرد که امام باقر عليه السلام فرمودند: ای ابو حارود! در باره حسن و حسین 
علیهما السلام به شما چه می‌کویند؟ گفتم: انکار مي‌کنند که آنان پسران رسول خدا 
صلی أله عليه و اله و سلم هستند. 

فرمودند: به چه چیز بر آنان اجتجاج کردی؟ عرض کردم؛ با این سخن خدای 
عز و جل در باره غیستیی پن, ریم علیه ر اون رنه داوود وسلیمان وآیرب 
ویوسف وموسی وهارون و کذلک نجزی المخسنین ê‏ وزکریا ویحبی وعیسی » 
احتجاج کردیم. زیرا که عیسی بن مریم را از نسل نوح علیه السلا معرفی کر ده 
اسٹ. 

فرمودند: به شما چه گفنند؟ عرض کردم: گفنند: ممکن است پسر دختر از 
فرزندان شخص باشد. ولی از صلب (پشت) او نیست. فرمودند: در پاسخ به آئان 
جه گفته‌اید؟ عرض کرد : با این سخن خدای عز و جل به رسولش صلی الله عليه و 
آله و سام استدلال کرد‌ایم که فر مود؛ «فتل تمالر ندع نانا وأبناءکه وت 
کی فا وأنفسکم» | [یکو: بیایید پسرانمان و پسرانتان و ژنانمان و زنانتان 
و ما خویشان نزدیک و شما خویشان نزدیک خود را فرا خوانيم.] سپس فرمودند: 
چه گفنند؟ عرض کرده: گا گفتند: عرب‌ها گاهی می‌گوبند: «ابناء رجل» بسران یک 
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مرد و ممکن است دیگران بگویند: «ابناؤنا» پسران ما (به هر دو صورت گفته می - 


شود ولی صورت دوم از روی مسامحه است). 

- گفت:- سپس امام باقر عليه السلام فرمودند: ای ابو جارود! من برهان و 
دلیل این تقد از فان بای نع lo‏ ایس ی نی از صلب 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هستند و اين دلیل را فقط کافران رد می‌کنند. 
عرض کردم: قربانت گرد این ايه کجا است؟ ارا 1 ن جایی که خدای عز و 
جل فرمود: «حرمت علیکم امهانکم تکم وباتک وأخوانک» ۳ شما حرام شده است 
مادرائتان و دشترانتان و خواد ائتان] تا اضر ایه. تا این سشن خدای تبارک و 
تعالی: «وحلایل ناتک لین من انلابکم»,! و زنان پسرانتان که از پست 
خودتان هستند] پس ای ابو جارود! از انان بپرس, ایا تکام هسران انان برای 
رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم حلال است؟ اگر گفنند: بلی, در این صورت 
آنان دروغ مي‌گویند و مرتکب گناه بزرگی شده‌اند و اگر بگویند: خیر. پس آنان 
پسران وی و از صلب او هستند." 

این حدیث را علی بن ابراهیم نیز در تفسیر خود از پدرش, از ظریف بن 
ناصح , از عبدالصمد بن بشیر ابو جارود. اژ اقا باقر ملا السلام روایت کرده و گفته 
است: امام پاقر عليه السلام به من فرعودند: اي ابو جارود! در باره حسن ۾ حسین 
علیهما السلام جه می‌گویند؟ و این حذیت را نا اخر آورده است. اما این عبارت 
اضافی در آن وجود دارد: « عیسی را از نسل ابراهیم قرار داده است» و نیز این 
اضافه‌ها: «از آنان بپرس - ای ابو جارود - آیا نکاح با همسران آنان برای رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم جایز است؟ اکر گفتند: بلی. پس به خدا قسم دروغ 
می‌گویند و مرتکب گناه بزرگی شدند و ار گفتند: خير به خدا قسم انان از صلب 
او هستند و به خاطر صلب بر او تحریم شدند» و در ان روایت. اختلاف اندکی 


۴۳ 
وجود دارد. 
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۲اه ۲۱ 
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۲ و از همو. از علی بن ابراهیم, از پدرش: از حسن بن محبوب, از محمد بن 
فضیل, از !بو حمزه. از ابو جعفر امام صادق عليه السادم زوایت شده است که فرمود؛ 
خدای عز و جل در کتابش می‌فرماید: وتوا هديا من قبل وعن ذریّنه ذاینود 
ا ويوسفا ومو سی وقارون وکذلک نجز ی لین ور 3 
یخی وعیسی لاس کل من الصالحین ٭ وإسماعيل والیستع ویونس ولوطا 
وگلا فضلّا على العالمین * ومن ایهم باتهم و اخوانهم و جناهم وَفدینافم 
ای صراط مُتقیم*آولنک الّذین ینام الکتاب والحکم والنبٌ فان یک بها 
لا ققد وکا با شابوا با بگافرین» خداوند در این آی‌ها ام رسالته را 
کرو اقل تو قرف ورگ (منظور حسن و حسین علیهما السلام هستند) 
و نسل ایشان و اگذار کرده است و این همان سخن خدای تبارک و تعالی است که 
فرمود: اگر امت تو نسبت به آن کفر بورزند. ما اهل بیت تو را که سلام و درود خدا 
بر ایشان باد. په ایماتی (رسالتی) که تو را به آن فرو فرستاديم. می‌گماريم و آتان 
هرگز به ان کفر نخواهند ورزید. همچنان که ایمانی که پس از تو به اهل پیت تو 
علیهم السلام خواهیم سپرد ,زا نات نخر ای کرد و آن را به علمای امت تو و اولیای 
امر من پس از تو و اهل استنیاط علمي که دروخ کناب تقلب. ناسیاسی و ریا در آن 
راه ثیست. خواهيم سوه 

۲ احمد بن محمد بن خالد برق از پدرش. از محمد پن سنان. از ابو غییثه. 
از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمودند: بر ابو عباس وارد شدم در 
حالی که مردمان هر یک در جای خود نشسته بودند. پس ایشان که خوان (غذا) در 
برابرش گسترده بود دستش را به سوی من دراز کرد و دستم را قرفت و من به 
سوی او رفتم. اما پایم به گوشه خوان برخورد کرد و به من حالتی دست داد که 
خدا می‌خواست آن حالت برای من پیش بياید. خداوند متعال می‌فرماید: > «قان یکفر 
بها قؤلاء فقد وکا بها قرفا سوا بها بگافرین» به خدا قسم. قومی هستند که 
نماز را برپا می‌دارند و زکات به جای می‌آورند و خدا را بسیار یاد مر گنیر ۲ 

۳ و از همو: از آين فضال, از ابو اسحاق تعلیه بن میمون. از بشیر دهان از 
امام صادق عليه السلام روایت شده است که فرمودند: به خدا قسم, خداآوند تبارک 
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و تعالی در قران نسبت حضرت عیسی بن مریم را از طرف زنان به ابرآهیم علیه 
السام رسانده است. - سپس فرمودند: - «وّین ذریْتّه دارود وسلیمان» تا: «ویْطی 
a‏ 

۵) محمد بن ابراهیم نعمانی: از احمد بن محمد بن سعید بن عقده روایت کرده 
است که از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمودند: یاران صاحب این امر برای 
وی محفوظند و اگر همه مردم از بین بروند. خدا یارانش را برای او می‌آورد و آنان 
79 خدای عز و جل در مورد آئان می‌فرماید: «فإن کف بها فولاء 
فقا وگلا باق لس بها بکافرین» و نیز همان , کسانی‌اند که خدا در باره انان 
می‌فرماید: «فسوفه ا قوم ا و ا غلی و اه على 
الکافرین» - [به زودی خدا گروهی (دیگر) را سی آورد که آنان را دوست می‌دارد و 
ر آنان (نیز) او را دوست دارند. (اینان) با مؤمنان فروتن او) بر کافران سرفرازند]. 

۶) عیاشی از محمد بن فضیل. از ثمالی, از اماع باقر عليه السلام روایت کرده 
است که در باره این سخن خدای تیارک و تعالی: «ووقبنا له إسنحق یوب کل 
هَدینا» فرمود: تا آن را در اهل بیت او فرار ذهیم یی هدیا من بْل» تا آن را 
در اهل پیت او قرار دهیم. پس امر (رسالت! را در نسل آینده خاندان انیاء آثان که 
قبل از ایراهیم و از ایراهیم بودند. قزار.داد و به آن امر فرمود." 

۷ از بشیر دهان, از امام صادق علیه السلاع روایت شده است که فرمود: به 
خدا قسم, خدا در قرآن عیسی بن مریم را په ابراهیم علیه السلام از طرف زنان 
منسوب کرده است. (نسبت حضرت عبسی بن مریم را از طرف زنان به ابراهیم عليه 
السلام رسانده است) سپس این ايه را تلاوت فر مود؛ «وعن ذریته داوود وسلیمان» 
تا آخر این دو آیه. و عیسی علیه السلام را ذکر کرده است." 


۱- بجاسن ی ۳( ۷ . 4 A‏ 

۲- فده ]ما 

۳- المیبة. ص ۲۱۵. 

۳ تسس عیاشی: ۳ ۱ سے TAY‏ وف 


یر چاه 
شیر 
روای 


اهاد 
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‌_ در 


۸ از ابو حرب بن ابو اسود روایت شده است که گفت: حجاح به دنبال یحبی 
بن معمر فرستاد (و چون حاضر شد په وا گشت: به من خبر رسیده که تم ادعا 
می‌کنی حسن و حسین علیهما السلام از نسل پیامبرند و این را از کتاب خدا 
استنباط می‌کنید و من کتاب خدا را از اول تا آخرش خوانده‌ام. ولی این موضوع را 
نیافنه‌ام. گفت: مگر سوره انعام را نمی‌خوانی: «ومن درته داوود وتان ۲ تا 
و بحیی وعیسی»؟ مگر عبسی از نسل ابرآهیم نبود. در حالی که بدر نداشت 
گفت؛ راست می‌گویی.! 

)٩‏ از محمد بن عمران تفل شده است که گفت: نزد امام صادق عليه السلام 
بودم که مردی نزد او امد و گفت: آیا از عیسی بن زید بن علی تعجب نمی‌کنی که 
ادعا می‌کند فقظ در ظاهر امر است که ولابت علی علیه السلام را می‌پذیرد. و ما 
نمی‌دانیم. شاید او هفتاد خدا به غیر از خداوند را می‌برستید! راوی کفت: اا 
e‏ من چه کار کنم؟ خداوند عز و جل فرموده است: «فان یکفر بها مولا 

تقذ وکا بها تا لسو با بگافوین» - و با دستشان به ما آشاره کردند ۳-9 
گفتم: به خدا سوگند که ما آازیردرک کرده و می‌فهميم. " 

۰ از عباس بن هلال, از آمام رضا عليه السلام روایت شده است که فر مود؛ 
مردی نزد عبد الله ہن ”جسن امد و او در سباله " بود. ی مرد در مورد حح از او 
سئوال کرد و عبدالله بن حسن به او گفت: بفرما این جعفر بن محمد؛ اوست که خود 
را در این مقام نشانده است (مدعی پاسخ به چنین پرسشهایی است.. از او بیرس. 
آن مرد به طرف امام جعفر صادق عليه السلام رفت و از او سئوال کرد. حضرت به 
او فرمودند: من ديدم نزد عبد الله بن حسن بودی, به تو چه گفت؟ گفت: از او 
پرسیدم و به من دستور داد تزد تو بیایم و گفت: پفرما این جعفر بن محمد؛ ادست 
که خود را در این مقاع نشانده است. پس جعفر عليه السلام فرمودند: بلی. من از 
کسانی هستم که خدا در کتايش در مورد انان فرمود: «آولنک لين شديی الله 


!- ایو خرب بن آیو اسود دیلی بصری, نقه است و کفته شدي أ ست که نام وی محجن و با عطاء 
بو 3. در سال صد و هشت در گذشت, . «تقریب التهدیب ج ۲ ص ۰ ۷ ت TT‏ 

- تفسیر عیاشی. ج ۱. ص ۰۳۹۷ م ۵۳ 

آب تفسیر عیاش ع ۱ ص ا 

و ۳۰ سساله: نام قبیله, و سپال: : جایی میا بان بت ۲ و مه ید ماد ه سیل 1 یچ الیلدان, د ٣‏ و ا 
AT‏ 
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هدام افتدث» هرچه می‌خواهی بپرس. پس آن مرد از وی پرسید و ایشان همه 
سئوالاتش را پاسخ داد." 

۱ از این سنان, از سلیمان بن شارون روایت کرده است که: خداوند فرموده 
ست: اگر اهل آسمان و زمین جمع بشوند تا این امر را از جایگاه خود که خدا در 
ان قرار داده است. پردارند, نخواهند توائست و اقر همه مردم کافر شوند تا این که 
کسی مومن باقی نماند. برای این امر کسانی را خواهد آورد که اهل ان باشند. 
سپس فرمودند: مگر می‌شئوی که خداوند می‌فرماید: یا الا الین آمتراأ نی بر" 
بنکم عن دینه»" [ای کسانی که ایمان آورده‌اید! هر کس از شما از دين خود 
پر گردد] تا آخر أيه و در ایه‌ای دیگر می‌فرماید: «فان کر بها قَولاء ققد ,کلتا 
بھا ما لیوا بها بکافرین»؟ سپس فرمودند: که اهل این آیه, همان اهل آن آیه 
است ؟ ا 

۲ شمالی, از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمود: خدای تبارک 
و تعالی در کتایش می‌فرماید: «وتوخا هدنا مشقیل ومن ذرته فاوود» تا این که 
می‌فرماید: «أولیْک الّذین تاه الکتاب" والحکُم وله تا «ها بکافرین» در 
این آیه‌ها امر رسالت به بهترین اهل بیت و بهترین برادران (منظور حسن و حسین 
علیهما السلام هستند) و نسل ایشان:واگذار شده است وراین همان سخن خداي 
تبارک و تعالی است که فرمود: اگر امّت تو بت به آن کفر بورزند. می‌گوید: ما 
اهل بیت تو را که سلاع و درود خدا پر ایشان باد. به ایمانی (رسالنی) که تو را په آن 
فرو فرستادم. می کمارم و آنان هرکْز به آن کفر نخواهند ورزید. همچنان که ایمائی 
که پس از تو به اهل بیت تو عليهم السلام خواهم سپرد را تیاه نخواهم کرد و آن را 
په علبای امت تو و اولیای امر من پس از تو و اه استتباط علمی که دروخ گناب 
تقلب, ناسپاسی و ریا در آن راه نیست» خواهم سا 

۳ همچنین علی بن ابراهیم روایت کرده است که: منظور خدای عز و جل در 
«ڈلک دی اللہ یَهْبی به من یُشاء من عیّاده ولو آشرکوا» پیامبرانی هستند که 


۱- تفسیر عیاشی. ج ۱ ص ۰۳۹۸ ح ۸۵۵ 
۲- مائدة ۲,۲ لا 
آه تقسیر عیاشی» ج ( تس ۸ سم ۷ لاد 
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بیش از این ذکر شدند «لحبط عنهم س ما کانږاً فملون» سپس فرمود: «رتتکی 
اين تنم الکتاب والحکم وا ان + به شوّلاه» پعنی اصحاب او و 
قریش و کسانی که بیعت با امیر مومنان و و و وت 
وا لس بها بکافرین» یعنی شيعه امیر مومنان عليه السللام. سسس از باب تأدیب 
به رسول خدا صلی اه علیه و أله و سلم فرمود: «أرلنک اين هذى الله داهم 
اقتده» ای محمذ! سيس فر هو د؛ «قّل » به قو ست بل سالگ غلیّه» بعنی بایت نبوت 
و قرآن «آجُرا (ن هو الا ذکری لْعالمین». 


وما قن توا ره لوا زا تى ڳر من ول من رل 

ڪاڊ الي جاء په موی لوا ودی لس 2 لو لد 2 فراطسن د وها شون 

ی کرو غلم تارمن ولا بال ات رمن توضوم امون 10) قتا 

68 کاب هبار فصن لزي مه ونر فری ومن عوفاوای و 
الا روبزم نون به وم ی انم اون( 


3 آن گاه که (یهودیان). گفتند: خدا چیزی بر بشری نازل نکرده. بزرگی خدا را 
چنان که بايد نشناختند. "یکو: جه کت" ان کتابی را که موسی اورده است ازل 
کرده؟ (همان کتابی که) براي مردم روشنایی و رهنمود است, (و) آن را به صورت 
طومارها درمی‌آورید. (آن چه را) از آن (می‌خواهید) آشکار و بسیاری را پنهان 
می‌کنید, در صورتی که جیزی که نه شما می‌دانستید و نه پدرانتان, (به وسیله آن) 
به شما آموخته شد. بگر: خدا اهمه را فرستاده+ ان اه بگذار تا در ژرفای (باطل) 
خود به بازی (سر گره) شوند. *# و این خجسته کتابی است که ما آن را قرو 
فرستادیم, (و) کتاب‌هایی را که پیش از آن آمده. تصدیق می‌کند و برای این که 
(مردم) ام القری (حمکه) و کسانی را که پیرامون انند هشدار دهی. و کسانی که 


ااام 


به اخرت ایمان می‌آورند به آن (قرآن یز) ایمان می‌اورند و آنان بر نمازهای خود 


۱ اتسر قهپی؛ 0 + س 1. 
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1) محمد بن یعقوب از محمد بن اسماعیل, از فضل بن شاذان, از حماد بن 
عبسی. از ربع بن عبدالّه. ١‏ ز فضیل ین پسار» روایت کرده است که از امام صادق 
عليه السلام شنیدم که می‌فرمود: خدا توصیف پذیر نیست و چگونه توصیف شود. 
در حالی که در کتابش می‌فرماید: «وما قدرواً له خق قذرم»؟ پس هیچ گاه به 
اندازه‌ای توصیف نشود. مگر این که بالاتر از این توصیف باشد." 

۲) اہن بابویه, از محمد بن محمد بن عصام کلینی نفل کرده است که محمد بن 
عیسی بن عبد برای ما روایت کرد و گفت: از ابوالحسن علی بن محمد عسکری 
عليه السلام در باره ين سخن خداوند عز و جل: ولازض ييا قنضتة وم اه 
والسشماوات طویات یه او ال از رود قامت نیم کی ور اه 
(قدرت) ارست و اسا غا در بپیجیده به دست اوست. او منزه ا ار 
آن چه (با وی) شریک می‌گردانند.] سئوال کردم. ايشان فرمودند: این تعبیر خدای 
تبارک و تعالی در مورد کسانی است که او را به خلقش تشپیه کردند؛ مر نمی‌بینی 
که فر موده است: «وما قدروا الله خی قدره» يث هنگامی که گفتند: همه زمین در 
روز قيامت در قبضه قدرت او است و آل در بیسیده په دست راست اوست, 
(قدر و منزلت او را چنان که باید نشناختند. همحنان که خدای عز و جل قرمود: 
او ما قروا الله حى قدره اد قالوا مّا آنزل الله علی شر .من شیم» سپس خدای 
تبارک و تعالی خود را از قبضه (چنگ) و آدست راست) پاک و منزه ساخت و 
فرمود: «سبْحَانهُ و تغالی غما پشرکون»"-" [او منزه است و برتر است از آن چه (با 
وی) شریک می‌گردانند.] ۱ 

۳ و نیز علی ین ابراهیم می گوید: «وما قروا الله حق قدره» یعنی از طربق 
۳ ه صفاتش, نتوانستند په عظمت خدا برسند «ِذ الوا ما رل ال ی 
بشر من شیء» و آنان از قریش و بهودند. پس خدا به آنان پاسخ داد و استدلال 
کرد و فرمود: «قل» به آنان ای محمد! «مَن أنرّل اتاب الذٍی جاء به مُوسّی ور 


ت 


سر ا ا 


2 ۳ و 2 0 
ودی للناس تجعلونه قراطیس تبدونها» یعنی بعضی از آنها را می‌خوانید و 


۱- کافی. ج ا ص #۰ ج 5 
۲ زمر ,۳۷ 
اه زهر ۷ ۳. 


۲- تو حیده کس ۶ 5 
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زوابی 
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- 4 نس 


«تخفون کثیر» بسیاری از اخبار رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم را پنهان 
می‌کنید «وعَلنت ما لم تعلَمُوأ آنتم ولا لاا قل لله : ثم درم فى خوضهم لبون 
بعنی تکدیبی که در ژرفای باطل خود که در ان, په بازی سر ترم یودند. 

سیس فرمود: «وغذا کتاب» یعنی قران «أندلناه مارگ مضق الذی بین 
بدیْه» یعنی تورات انجیل و زبور «ولتنذر آم القری ومن خولها» یمنی مکه و | 
این رو به آن ام الفری گفتند که نخستین جایی است که خداوند تبارک و تعالی آن 
را آفریده است «والذین یُوُمنون بالاخرة بُومنون به» یعنی به پيامیر اکرم صلی الله 
علیه و آله و سلم و قرآن «وّفم على صلاتهم یحافظون».ا 

۴) عیاشی, از علی ہن اسباط روایت کرده است که: به امام باقر عليه السلام 
عرض گرده: جرا بیامبر که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باده انی نامیده 
می‌شود؟ فرمود: به مکه منسوب شده است و این از گفته خدای تعالی است که 
فر مود: «ولتنذر ۹ اْقری وس حَولها» و ام القری مکه است و به همین جهت ی 
گفته شده است 

ا ابن بابو به می ویب بدرم که رخمت خدا بر او باد از سعد بن عبدائه, از 
احمد بن محمد بن عیسی, از ایو عبدالته محمد بن خالد برقی, از جعفر بن محمد 
صیرفی روایت کرده انَست .که از امام باقر علیه السلام پرسیدم: ای پسر رسول خدا! 
جرا به پیامیر صلی اله علیه و آله و سلم امی گفته شده است؟ 

ایشان فرمودند: مردم چه می‌گویند؟ عرض کردم: ادعا مي‌کنند که او از این رو 
امی نامیده شده است که خواندن را نمی‌دانست. پس فرمودند: درون گفته‌اند. لعنت 
ندا پرانان باد. جخونه عمکن است؛ بان آن که خدا در محکم ختایشی مي فر ماید: 
شو الد بحت فى الامیین رسولا منهم نلو له یات ویرگیهم ویعلمهم الکتاب 
والحکنة» [اوست آن گس که در میا بی‌سوادان فرستاده‌ای از خودشان برانگیخت 
تا ابات او را بر انان بخواند و پاکشان گرداند و کتاب و حکمت بدیشان بیاموزد] 


پس چگونه به آنان چیزی را ياد می‌داد که نمی‌دانست؟! قسم به خدا, رسول خدا 
۳3 سسا م و در ود دا بر او ۾ اقل ب پیت او باذه ره هفنا د ¢ 2و ژبای می خوآند و 


۲- تفسیر عباشی, ج ۲ ص ۱۳۴ م ۸۶ 
آت خد ۲ ۲ 
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می‌نوشت. - و یا به هفتاد و سه زبان - و از این رو به او امی گفته شده است. چون 
از اهل مکه بود و مکه از امهات (مادران) قری (شهرها) بود و این همان گفته خدای 
عز و جل است که فرمود؛ «ولتنذیر ام القرى ومن حَولها».ا 

۶ و نیز از همو: از محمد بن حسن که خدا از لو خشتود یاده از سعدی یه 
عبدالّه, از حسن بن موسی خشاب, از علی بن حسان و غير او در حدیثی مرفوع از 
امام باقر علیه السلام روایت شده است که وی گفت. به امام عليه السلام غر ضس 
کردم: مردم ادعا می‌کنند که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نوشتن و خواندن 
e‏ فر هو دید چگونه ممکن است. در حالی خدای عز و جل فرموده 

ست: «فوّ ای بعث فى ان رسوا مهم یتلو علهم آیانه ویزگهم وه مه 
الکتاب والحکمَة» پس چگونه کتاب و حکمت را به انان می‌آموخت, در حالی که 
خود قادر بر خواندن و نوشتن نبود؟! عرض کردم: پس چرا به او نبی آمی گفته شده 


۱ دنق 
است! فر مو دند: به مکه منسوب شده است و این همان فرموده خداست: «ولتندر ام 


الْقری ومن خوها» ام الفری, مکه است و لذا به وی امی گفته شده است 

۷ عیاشی از عبدالله بن سنان نقل کرده است. که, از امام صادق عليه السلام 
روایت شده است که پیرامون این سخن. خدای تبارک و تعالی: «قل من انزل 
الکتاب الذی جاء به مُوسى نورا وهي للناس تَجعلُونهُ قراطیس تبدوتهًا» فرمودند: 
انان خر جه را اه بنهان می داشتند و هر چه را می‌خواستند. آشکار 
می‌کردند. ‏ 

۸ و در روایتی دیگر ازامام صادق علیه السلام زوایت شده است که فرمودند: 
أ را در کاغد مي‌نوشتند. سپس هرجه را می خواستند. اشکار می‌گر دند و هر جه 
را می‌خواستند. بنهان می‌داشتند و فرمودند: هر کابی که تازل شده است. نزد اهل 


غ است.' 


۱ علل الشرائم. ص ۱۵۱ ح ۱ باب ۱۰۵. 
۲-علل الشرائم. ص ۱۵۲, ح ۲. باب ۱۰۵ 
آ تسیر عیاشی. ج اد س ۷ ۲ ح 2 
آ- تقسیر عیاشی: ج اد س ٩‏ 1 سح اه 
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- 4« تسا 


ومن نافرع اکن کل آوجي لي وع هي ؛ ومنل 
نزن یفن ما نزن ان و رى |ذ الاو في رات ات و اک ایو 
۳ ۳ کے مه ۳ سر اس ا لے 7 8 
یم آخرجواآنشتکم الوم من عذاب اون با کت تقولون على اه بان 


وکن ایا ڪر ب )٩۳(‏ ول حتُمونا راد ی كما اقتا أول ترا 
خوت اورا لھ ورین کی عد آم یک درا نع 
ا سا سے انرون (11). 


او کیست ستمکارتر از آن کس که بر خدا دروغ می‌بندد یا می گوید: به من وحی 
شده, در حالی که چیزی به او وحی نشده باشد. و آن کس که می‌گوید: به زوډی 
نظیر آن چه را خدا ازل کرده است نازل می‌کنم؟ و کاش ستمحاران را در 
گرداب‌های مر گ می‌دیدی که فرشتخان (به سوی آتان) دست‌هایشان را کشوده‌اند 
(و نهیب می‌زنند:) جان‌هایتان"زا ببروّن دهید؛ امروز به (سزای) آن چه بناحق بر 
خدا دروخ می‌بستبد و در پرابر آیات او تکبر می‌کردید. به عذاب خوار کننده کیفر 
می‌یابید. * و همان گونه که شمارا نخستین پار آفربدیم (اکنون نیز) تنها به سوی 
ما آمده‌اید, و ان چه رابه"شما غطاء کر بودیم" پشت سر خود نهاده‌اید. و شفیعانی 
را که در (کار) خودتان. شریکان (خدا) می‌پنداشتید با شما نمی‌بینیم. به یقین, پیو ند 
میان شما بریده شده, و آن چه را که می‌پنداشتید از دست شما رفته است.| 
سم بن عقوت اه ان عل ا ا سس یم الان از قراخ رید 
یحیی, از این مسکان. از ابو بصیر. از یکی آن دو امام علیهما السلام روایت کرده 
است که در باره این سخن خدای عز و جل از ايشان پرسیدم: «وَمّن آظلّم ممٌن 
افتری غلی اللہ کنیا آر قال اوی ای ولم رح اه شی فرمودند: این آیه در 
مورد این ابی سرح که عثمان او را بر مصر گماشت ازل شد و او از جمله کسانی 
بود که رسول خدا صلی الله عليه و اله و سلم. خون او را در روز فنیم مکه مپاح 
کرده بود. او کاتب رسول خدا صلی له علیه و اله و سلم بود و وحی تازل شده بر 
آن حضرت را می‌نوشت. هنگامی که خدای عز و جل این آیه را نازل کرد: «إن الله 
عزیز حکیم» او چنین نوشت: فان ا علیم حکیم» [بی گمان, خداوند دانا و حکیم 
است]. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به او فرمود: اين گونه که تو نوشتی, 
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نیست. زرا که خدا عزیز ابا عزت) و حکيم است أن اند یز حکیم). اہن اہی 
سرح به منافقین می‌گفت: من همانند آن چیزی که او در قرآن می‌آورد را از خودم 
می‌گویم. ولی او به من اعتراض نمی‌کند (کلام مرا تفییر نمی‌دهد). پس خدای 
تبارک و تعالی این آیه را در مورد او ازل کرو" 

۲ علی بن ابراهیم می‌گوید: پدرم, از صفوان, از ابن مسکان, از ابو بصیر. از 
ایو عبدائه امام صادق عليه السلام روایت کرده است که فرمود: عبدالّه بن سعد ین 
ابی سرج برادر رضاعی علمان بود و به مدیند آده بود. او اسازم آورد و خوش 
خط بود و هرگاه وحی بر رسول خدا صلی اله عليه و اله و سلم نازل می‌شد, آن 
حضرت او را می‌خواست تا آن چه را پر او نازل شد نویسد و هرگاه رسول خدا 
که سلام و درود خدا بر او باد. په وی می فرمود؛ (سمیع تصییر» سمیم علیم 
می‌نوشت و هرگاه می‌فرمود: + «واله ما تْملون خبیر» به جای خبیر. + پضیر می‌نوشت 
و میان حرف تاء و یاء فرق می‌گذاشت شت. رسول خدا صلي ا علیه و آله و سلم 
می‌فرمود: او یکی است. پس کافر و مرتد شد و به,مکه باز گشت و به قرش گُفت: 
به دا قسسم محمد نمی‌داند جه می گوید من به سياق گفته‌های او. چیژهایی را 
می‌گویم و به خاطر آن چه که می‌گویم. به من هیچ.اعتراضی نمی‌کند. پس من نیز 
همان طور که خدا (ایه) نازل می‌کند:(ابه) نازل مي‌کنم. خداوند بر پیامیر که سلام 
و درود خدا بر او و اهل بیت او با این آیه را نازل کرد: «وّمّن أَظلَم ممن افتری 


علی اللّم کنیا أو قال آوجی إلى وم وح یه شیء ومن قال سانزل مثل ما آنزل 


الله 

زمانی که رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم مکه را فتح کرد. دستور داد 
تا او (عبداله بن سعد بن ابی سرح) را بکشند. عثمان در حالی که دست او را گرفتد 
بود وی را په نزد رسول خدا صلی الله عليه و اله و سلم که در مسجد بود, اورد و 
گفت: اي رسول خدا! او را ببخش, رسول خدا لب به سخن نگشود. عثمان گفته اش 
را تکرار کرد. رسول خدا صلی لله علیه و آله و سلم باز هم ساکت ماند. سپس 
عثمان همان در خواست را تکرار کرد رسول خدا که سلام و درود خدا پر ایشان 
باد, فرمود: او را به تو بخشيدم. هنگامی که وی از آن جا رفت, رسول خدا صلی 
الله عليه و آله و سلم فرمود: مگر نگفتم: هر که او را دید, پاید او را بکشد؟ مردی 


TT کافی: ج سس تالآ‎ ١ 





ذ 
۴ 


رچ 
لس 
روایی 


ناو 
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هه سس 


گفت: چشمم به شما بود - ای رسول خدا - (و توقع داشتم) به من اشاره کنید نا او 
را بکشم. اما رسول خدا که سلام و درود خدا بر ایشان باد فرمودد: تا 
اشاره, (کسی را) نمی‌کشند. , ہس او از جمله طلقا ( (ازاد شدگان) 

۲۳ عیاشی از حسین بن سعید. از یکی از ن دو اام له السلا رات یت 
کر ده است ت که در مورد این سخن خدای تبارک و تعالی: «أو قال اواج بی إلى ولم 
بوح له شم از ایشان برسیدم. فررمودند؛ این ایه در مورد این ابی م 
عشمان او را بر مصر کماشنه بود نازل شد و او از جمله کسانی بود که رسول خدا 
صلی الله علیه و اله و سلم در روز فتح مکه. خون آنان را میاح کرده بود. این آبی 
سرح؛ کاتب وحي بود و آیات ازل شده بر رسول خدا صلی لله علیه و آله و سلم 
را مي‌نوشت. هر گاه که خداوند متعال «فِن الله غزیز حکیم» را بر ان حضرت 
نازل می‌کرد, او می‌نوشت: فإِن اله غليم حکیم . ابن ابی سرح به منافقین می‌گفت: 
من به سیاق آن چه او می آورد. چیزهایی را می‌گويم. ولی به خاطر آن چه که 
می‌گویم به من هیچ اعتراضی اند سپس خدا آن ایه‌ها را در مورد او ناژل 
گرد 

۴ ابو بصیر. از امام و وی روایت کرد که در باره این ایه: «وَمن 
اظلم مسن افتری عل الله کذیا ای قال وجي إلى ول بُوح الم شىء ومن قال 
سأْنزل مثل ما أنزل اه فرمود: منظور کسی است که در حالی که امام علیه السلاء 
حضور دارد, ادعای امامت می‌کند ۲ 

۵) طبرسی آورده است که گفته شده که اين آیه در مورد مُسیلمه هنگامی که 
ادعای پیأمبری کرد نازل شد و این آیه: «سانزل مثل ما آنزل الّه» در مورد عبدال 
ین سعد بن ایی سرح نازل شد. چرا که او وحی را برای پیامبر که سلام و درود خدا 

بر ایشان باد, می‌نوشت و هر گاه په او می فرمود: بنویس: : «علیماً خکیما» او غفورا 
رحیماً هی وشت و اگر به او می گفت: «غقورا رحیما» بنو یس عليما حکیما 
می‌نوشت. سپس مرتد شد و به مگه برگشت و گفت: من مانند آن چه را خدا ناژل 


آس تفسیر غپاشی: ج ۱ سس ۱۱ ۰۳ ح ak‏ 
۳ تفسیر عاشي ج ۱ س ٩‏ ح +۳ 
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کرده است. نازل خواهم کرد. طبرسی می‌گوید: و این روایت از امام باقر علیه 
السلام روایث شده اس" 

۶ و نیز علی بن ابراهیم می‌گوید: سپس خدای عز و جل أن چه را که 
دشمنان ال محمد که یر خدا پر ایشان باد در هنگام مر ف خوآهند دید 
حکایت کرد و فرمود: «ولوْ تری الظالمُن» یعنی: کسانی که حق آل محمد که 
سالا م و درود خدا بر ایشان پاد را خصب کرداند «فی غُمَرات اموت والملتیکة 
بابطوا آندیهم آخرجوا آنشسکم الیرم نجزوان , خذاب الهُون» فرمودند: یعنی تشنگی 
اس على الله عير الْحق وکنتم عن آیاه تستکُبرون» - فرمودند:- آن 

را خدا در باره ال محمد که سلام و درود خدا بر ایشان باد, ازل کر ده است. 
م می‌کنید. سپس فرمود: کولفد جنتمُوتّا فرادی کا خلقتاکم ا وترکتم ما 
خولناکم وراء ظھو رکم وما نری معکم شففاء کم اين زعنتم انم فیکم شرک ۶ و 

شریکان. ائمه آنانند «لقد تة ینک » یعنی دوستی و محبت «وّضل عنکم» يعني 
باطل شد جما کنتم تز عون ' 

۷ علی بن ابراهیم. از پدرش و از.بعضی از یاران ماء از آمام صادق علیه 

السلام روایت کرده است که فر مودند: این آیه در مورد معاویه و بنی‌امیه و شرکاء و 


r 


اه ا ل کد اس 

۸) عیاشی از سلام, از امام باقر علیه السلام روایت گرده است که در باره این 
سخن خدای تبارک و تعالی: الوم تون عذاب الْهُون». فرمود: (منظور از عذاب 
لهون) تشنگی روز قیامت است." 

٩‏ از فضیل روایت کرده که: از امام صادق علیه السلام شنیدم که در باره این 
سخ شدای تبارک و تعالی؛ «أخرجواً آنفسکم الوم تجزون عذاپ هُون» فرمود: 

ا 

+1 در کتاب صفة الجنة والنار از سعید بن جناح نقل شده است که گفت؛ از 

عوف ین عبداله ازدی, از جابر بن یزد جعفی, از امام باقر عليه السلام روایت شده 


تر چیھ 
تکسسر 
روا 





أ سکم الییان؛ ج آ. ص 1 ۱. 
آ- تفسیر قمی» ج سس ۷ 
۲- تقسیر قمی» ح ۱ ص ۱۸ ۲. 
۳۵ تسس عیاشی: ج ۱ تفز pT‏ و 
لب له ۲ سیر عیاشی؛ ج اآ س م 1 





2. 


و اه 
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اسیت که فر مودند: هر اه خدا بخو اشد روح انسان کافر و بگیرد, می گوید: اي فر شته 
مر گ! تو و یارانت نزد دشمنم بروید. زیرا من او را مورد ازمایش قرار داده‌ام و 
این آزمایش را به تیکویی انجام داده‌ام و او را به دارالسلام (جایگاه آرامش) دعوت 
کردم اما او نپدیرفت و بر دشنام دادن به من اصرار ورزید. أو به من و نعمت‌های 
من کفر ورزیده و به من بر فراز عرش دشناه داده است. پس روحش را بک ا 
این که او را با صورت در اتش بیندازی - فرمودند: - پس فرشته مرف به سرا او 
می‌آید. در حالی که چهره او (بعنی فرشته مرگ) و 
مانند برقی است که به سرعت ظاهر می‌شود و صدای او مانند غرش رعد است 
رنگ او مانند تکه‌های شب تاریی و نفس او مانند زبانه آتش است. سر او در 
اسمان زیرین و یک پای او در مشرق و پای دیگرش در مغرب است و کام‌های او 
در هوا است و او افرشته مرف) داراي سیخی است با شاخه‌های بسیار و پانصد 
فرشته که او را یاری می‌دهند. همراه آنان تازیانه‌هایی از قلب جهنم است که مانند 
تازبانه‌های دیگر نرم است. ولی اْزبانه‌های اتش جهنم ساخته شده است و عمراه 
انان عبایی از مو و آشکر یلاو ایر ای جهنم است. سپس فرشته‌ای از خازنان 
(نکهبانان) ) آتش بر او وارد می‌شود که به او سحفطائیل می و بند و جرعه‌ای از 
اتش به او می‌نوشاند. که بر "ار نو شیدن ی همواره تشنه مي‌ماند تا این که وارد 
اتش شود. هنخامی که به کرک مرگ آنگاه می‌کند. چشم او خیره می‌شود و عقل 
از سرش می برد و در ا دن هنگام مي‌گوید؛ ای فرشته مرگ! مرا به دنیا برگردان. - 
فرمود:- فرشته مرگ می‌گوید: «لا ها كلمة هو قالهّا» [نه چنین است. اين 
سخنی است که او گوینده آن است] 

فرمود: سپس می گوید: ای فرشته مرگ! مال و اهل و فرزندانم و ان چه را در 
دنیا دأشتم. به که واگذار کنم! مي گوید: برای دیگران بگذار و وارد آتش س 
فرمود: او را با آن سیخ چنان می‌زند که شاخه‌ای از آن نمی‌ماند. مگر این که در 
یکی از رها و مفصل هاي بدن او فرو می‌رود. سپس او را چنان می‌کشد که 
روحش را از جلوی پاهایش می‌کند تا این که به زانوها برسد و در این هنام به 
پا انش دستور می‌دهد که با تأزیانه په جانش بیفتند. سپس دستور می‌دهد که این 
شکنجه را متوقف کنند. ولی بی‌هوشی و شدت مرگ را قبل از خروج روح به او 


۱- ممنون/۱۰۰ 
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می‌چشاند. گوبی که او را با هزار شمشیر زده اند و اين شکنجه آن هدر شدید و 
دردناک است که حتی اگر نیروی جن و انس را داشت. باز هم هر رگ او از آن 
شکنجه شکایت می‌کرد و این شکنجه در دردناکي و پایداری مانند سیخی است که 
شاخه‌های زیادی دارد و بر بشمی خیس انداخته شده است. سپس او را احائله 
می‌کند و چیزی را باقی نمی‌گذارد. مگر این که آن را بکند و چنین است خر وج 
جان کافر از هر رگ و عضو و مفصل و مو. Pê‏ 
فرشتگان بر صورت و باسن او می‌زنند و به او گفته می‌شود: : «آخرجو ا آتشتکم الوم 
تون عذاب اون بسا کنتم تقو اون على الله غر الق وکنتم عن آیاته 
تنتکبرون» و این همان گفته وج ی يوم یرون الَْلانکة لا بشری 
یوملر ر لمجُرمین و یَقولون جرا مُحْجورا»" (روزی که فرشتگان را ببپنند: آن ر ور 
برای گناهکاران بشارتی نیست و می‌گویند: دور و مسرم آید از رحمت خدا] و 
ینک پا چووه ی ای ا کا ی شده اسب 
آن گاه فرمود: روح او خارج می‌شود و فرشته مرگ آن را میان چکش و 
سندان می‌گذارد. په طوری که سر انگشتانشن-شکِسته"می‌شود و چشمان او آخرین 
چیزی است که از بدن او کنده شده و بیرونآورده هی‌شود. پس از آن چنان بوی 
گندی می پیچد که تمامی اهل آسمان.از ان آزرده می‌شوند. و می‌گویند: لعنت خدا 
پاد پر این روح کافر و گندیده‌ای که از دنیا حارج بت است. شدا او را لعنت مي ند 
و لعنت کنندگان او را لعن می‌کنند. هر گاه که روحش به آسمان زیرین آورده شود 
درهای آسمان بر روی او بسته می‌شوند و این همان سخن خدای تبارک و تعالی 
است که می‌فرماید: + هلا نع اهم راب الا ولا بدخلون الْجنة ختی یلح الجَمَل 
فی سم لياط وکذلک نجزی المْجربین» [در حقیقت؛ کسانی که آیات ما را درو غ 
شمردند و از (پذیرفس) آنها تکبر ورزیدند. درهای آسمان را پر ایشان نمی کشایند و 
دز انیب کمن افد مگر آن که شبثر دز سوراخ سووزن داخل شو ۵ و بدینسان 
بزهکاران را کیفر می‌دهيم] و خدا مي‌فرمابد: روح ایشان را په ائان بر گ دانید. من 





۱ فر قان ,۲ ۲. 
آب ار اف ۲۰۸ 
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2 )4 تست 


آیشان و ان افریده‌ام و په ان ۾ با مي‌گردانم و پار دیگر ایشان ,ا 1 از ا خارح 


یی ڪون 2 هی یی تچ وی 
۳ دیزی تلم ۱۳ 


آخدا شاننده دائه و سحه است. زنده را از مرده, و مرده را از ژنده بیروت 
می آورد. جنین است خدای شما؛ پس نت (از حق) منحرف می‌شوید؟# 
[هموست کها) شکافنده صبح است. و شب را برای ارامش و خورشید و ماه را 
وسیله حساب قرار داده. این اندازه‌گیری آن توانای داناست.] 

۱ محمد بن بعقوب از على بن محمد از صالح بن ايو حماد, از حسین بن 
بزید از حسن ین على بن ابی از اپراشیم. از امام صادق عليه السلام روایت 
کرد که فرمود: هنکامي که خدای اع و جل اراده کرد ادم علیه السلام را بیافریند. 
جبریل عليه السلام را در نخستین ساعت روز جمعه فرسناد. او دست راستش را 
مشت کرد که وسعت ان" از آنیمان هفتم تا آسبان زیرین بود و از هر آسمانی خاکی 
بر داشست. سیسن وی دیطر ی دیک ا بر داشت که وسعت اد از بالاترین 
زمین هفتم تا دورترین زمین هفتم بود. پس خدای عز و جل به کلمه‌اش دستور داد 
مشت اول را با دست راستش بگرفت و مشت دیگر را با دست چیش, پس گل را 
دو نیمه کرد. مشتی از آسمان گرفت و مشتی از زمین » سپس به آن چه در دست 
چیش بود, فرمود: از تو پیامبران. انبیا. اوصیاء صدیقان. مومنان و شهدا و کسانی را 
که می‌خواهم گرامی بدارم. افریدهام. پس برای آنان آن چه گفت و چنان که گفت, 
ای د ااه اه به کلی که در دست راستش بود فرمود: از نو گردنکشان, 
مشرکان. منافقان و طاغوت‌ها و کسانی که می‌خواهم آتان را خوار و نگون بخت 
کنم» می افرینم. پس یرای انان ان چه کشت و پر طب آن جه گفت, واس ښد 
(نوشته شد). سپس هر دو گل با هم اميخته شدند و ابن همان گفته خدای عر و 


٦ے‏ اختصیا سس هي ۵ ۲. 
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جل است که فرمود: «ان الله فالق الْحب واللْوی» دانه‌ها که خدا محبت و 
دوستی‌اش را در آن قرار داده است» گل مومنان است و هسته‌ها کل کافرانی که از 
هر خیری دور شده‌اند و خدا آن را نوی (هسته) گفنه است. چون از حق دور شد و 
فاصله گرفت. 

همچنین خدای عز و جل فرمود؛ «یخرج الى من الميّتٍ و مُخرج المیّت, من 
الحر» حر مژمن است که کل ان از گل انسان کافر خارج مي‌شود. و مرده‌ای که 
از زنده خارج می‌شود. همان کافری است که از گل ممن خارج می‌شود. پس 
حی: موم است و میت کافر است و این همان کنته خدای عر و جل است که 
فرمود؛ فاون کان میا فاخییناهه [آیا کسی که مرده (دل) بود و زنده‌اش 
گردانیدیم | پس مرگ او در نتیجه آمیخته شدن کل او با کل انسان کافر بود و 
زندگی وی هنگامی بود که خدای عز و جل با سخن خویش آنها را از هم جدا 
ساخت و خداوند عز و جل این چنین. انسان مومن را در هنگام تولدش, از تاریکی 
که در آن وارد شده است» بیرون می‌آورد و سپس به سوی نور و روشنایی می‌برد و 
انسان کافر را پس از ورود به تور و روشتایی به تاریکی می‌برد و این همان گفته 
خدای ج و جل است که رد دنر شس اا حیا وق التول على 
الکافرین»" [تا هر که را ادلی) زنده است: بیم دهد و ففتار (خدا) در باره کافران 
محقق گردد], 

۲) عیاشی: از صالح بن سهل, با سند خود از امام صادق عليه السلام روایت 
کرده است که در باره این سخن خدای تبارک و تعالی: «قالق الحب رالنوی» 
فرمود: حب ادانه! پعنی آن چه دوست دارد ایا ن چه او را دوست دارد) و نوی 
(هسته‌ها) آن اه از حق دور شده و آن را نیذیرقته است. ' 

۳ از مفضل روایت شیده است که گفت: از امام صادق عليه السلام در مورد 
گفته خدا «فالق الب والئوی» پرسیدم. فرمودند: حا (دانه) یعنی مومن و خداوند 
فرموده است: «وألقیت علیک مَحبة منی»." [و مهری از خودم بر تو افکندم] و 


۱- اتعام ۱۲۲۸ 

آه پس ر 

۳- کافی. م . سی 1 ا ٣‏ 

آ- تقسییر عیاشی؛ ج ۱ ص ١۰۰٣ء‏ م FT‏ 
شے طه ۰٩‏ ۲. 
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۳۳۹ پک 


منظور از نوی (هسته‌ها) انسان کافر است که از حق دور شده و ان را نیذپرفته 
یت * 

۴ همجنین علی بن ابراهيم می‌گوید: در باره این سخن خدای تبارگ و تعالی: 
«إن الله الق الْحّب والتوزی», فرمود: حب یعنی آن جه را دوست داشته است یا 


ان جه ار را يعلى خدا را دوست داشته است) و نوی بعنی ان جه از سق دور شده 


۵ و نیز همو در مورد این سخن خدای تبارک و تعالی: «إن الله فالق الب 
والئوی» فرمود: حب عبارت است از بیرون آوردن علم از ز امامان که سلام و درود 
دا پر ایشان باده و وی ان جه از او دور شده است نت 7 لح" من المیّت 
ومخرج | اميت من الْحَی» فرمودند: مؤمن از کافر, و کافر از مزمن." 

۶) و در کتاب تهج البیان: در نفسیر این آیه. امام باقر و امام صادق علیهما 
السلام فرمودند: مومن را از کافر و کأفر را از موّمن خارج مي‌کند. 

۷ همچنین علي بن ابراهييمي‌گوید: در باره اين سځن خدای عز و جل 
«فالقی ااز صیاح وجعل الیل سکنا» ۱ کننه او «قالق ار صباح» فرمود: یعلی روز و 
روشنابی را پس از تاریکی ا 

۸) عیاشی: عبدذانله بن فضل نوفلی. از,امام باقر عليه السلام روایت کرد که 
فرمود: هر گاه می‌خواهید حاجت‌های خود را دنبال کنید. آن را در روز دنبال کنید. 
زیرا که خدا حیا را در جسم غا قرار داده است و هر اه سی خو شید ازدواج کنید. در 
شب ازدواج کنید. زیرا که خدا شب را مایه ارامش قرار داده است 

٩‏ حسن بن علی بن بنت الیاس گفت: از امام رضا عليه السلام شنیدم: به 
درستتی که خدا شب را مايه ارامش و زنان را موحب ارامشی قرار داده است و اد 
جمله کارهای مستحب, ازدواج و اطعام کردن (میهمانی دادن) در هنگام شب است. * 


۶۴۲ ,۲۰۰ سیر عیاشی, ج ۱: ص‎ ١ 
.۲ ۱۸ ص‎ ¿١ آ- تفسیر قمی. ج‎ 
. ۱۸ تفسییر قمی, ج ۱ هی‎ ۲ 
.۲ ۱۸ آ- تفسیر قمی؛ ج ۱ هی‎ 
۶۵ ا نفسیر غیاشی» ج ۱ ص ۲۰۰ ح‎ 
FF تفسیر غیاشی» ج ا ص ۲۰۰ ج‎ ۴ 
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3 فر مو د: در هنگام شب ازدواج کنیده جرا که سلا 3 را و سخب ارامش قرار داډه 
است و حاحت‌های خود را دز هنگام شب طلب نکنید. زیر ا که سےا بار یگ است ' 


هاري بل تک او نيمات ول رالات 
توم امون ۷ الذي قا من نس واج مروتو و دم فصل لیات 
وم هون وم اي نرين الشعاء اء اخرجتا ب ا ت کل ي و ار جتاون 
ضرا رج یله تراک ین الل ن ليا وان دا وجات من اس 
الیو امان مستبا و اه اروا إل کرو إا ر ونبد إن فی دش 
e‏ وه شرا اوقم و رفو آل بون وات بقع 
ول ون یی علض شون ل ولد و 
کر اک رر ا 


آو اوست کسی که ستارگان را برای"شما/قرار داده تا به وسیله آنها در تاریکی- 
های خشکی و دریا راه یابید. به یقین ما دلایل او را برای گروهي که می‌دانند 
به روشنی بیان کرده‌ایم * و او همان کسی است که شما را از یک تن پدید آورد. 
پس (براي شما) ترار گاه و محل امانتی (مقرر کرد) بی‌تردید ما یات (خود) را 
برای مردمی که می‌فهمند, به روشنی بیان کرده‌ايم * و اوست کسی که از آسمان 
آیی شر و د آورد. پس به وسیله آن از هر گونه یاه براوردیم و از آن ( گیاه) چوانه 
سبرزژی خارج.ساختیم که از آن دانه‌های متراکمی برمی آوریم و از شکوفه درخت 
خرما خوشه‌هایی است نزدیک به هم و (نیز) باغهایی از انگور و زیتون و انار 
همانند و غير همانند. خارج نمودیم. به میوه آن چون ثمر دهد و به (طرز) 
رسیدنش. بنگرید. قطعا در اینها برای مردمی که ایمان می‌آورند. نشانه‌هاست # و 
برای خدا شریکانی از جن قرار دادند با این که خدا آنها را خلق کرده است و برای 





ات تسیر عیاشی: ج (: سس ۰ رح PN‏ 
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-< 69 ده 


در صورتی که برای أو همسری بوده و هر چیزی را آفریده و اوست که به هر 
جیزی داناست | 

) علی بن ن ابراهیم مي‌گوید: در این سخن خدای عز و جل: کرش ای غل 
کم الجر تدرا با نی ات راخ نجوم نی آل محمد که سلام و 
درود خدا بر ایشان باد. و نیز می‌گوید: و اين سخن بای عز و جل: «رَفو ای 
انشأکم من تفس واحدة» یعنیی : از ادم مه میت و4 مستقر عبارت است از 
ایسانی که در دل اتسار تا زمان مرف او بایدار می‌ماند و مستودع : بعنی کسی که 
امان اژ او سلب شده اش 
یونس. از بعضي از یاران ماء از امام علی علیه السلام. روایت کرد که فرمود: خدا 
ائییا را بنا به نبوت خلق کرده اسبتاه.پس چیزی جز انبیا نمی توانند باشند, و مومنان 
را پنا به ایمان افریده است پس جیز دیگری جر مومن نمی توانند باشتد. و آیمان را 
اگر بخواهد آن را ازسلتلن, کلب بی‌کند - قرمودند - و در مورد آتان این (آید) 
فد رت ۳ قل ع و مرف 
سسس و سنو دع جار ی ية ات و په من شر سو دند ؛ فاد نی دارا ایسان 
ی دا ایمانش را از او و 
حکم. از بو ايب از مخمد ب سل از يکي از یب نی 
است که گفت: شنیدم ايشان می‌فرمودند: بی گمان خدای عر و جل پرای اسان 
گروهی را افریده است که ایمانشان زوال پذیر نبست و گروهی را ميان ان دو روه 
خلق رده است. و ایمان را نزد برخی از آنان به امانت گذاشته است, ہس ار 
بخواهد ان را برای انان کامل می‌کند و به کمال می‌رساند و اگر بخواهد آن را از 
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آنان بگیرد. آن را می‌گیرد و از جمله آنان فلانی است که ایمانش په امائت گذاشته 
شده است 

۴) عباشی, از ابو بصیر, از امام ار عليه اسلا روایت کرده است 5 که به آن 
جرت گفتم: (منظور از) «وهو اذى نشا شا کم من تفس واحدة مقر وشتودع» 
چیست: فرمودند؛: مردم شهری که تو در آن هستی یه می‌گویند؟ گفت: گفتم: 
می‌گویند: مستقر یعنی در رحم و مستودغ ابه امانت گذاشته شده) یعنی در صلب. 

فرمودند: آنان ی می‌گویند. مستقر: یعنی ایمانی که در دل استقرار پافته 
است و هیچ اه از ان گرفته نمی‌شود. و مستودع: یعنی آیمانی که برای مدتی به 
اماټت گذاشته می‌شود و سپس از OT OT‏ و 

۵ از جعفر بن مروان نقل شده است که گفت: هنخامی که حضرت بیامبر صلی 
اله علیه و اله و سلم رحلت کرد زبیر شمشیرش را از نیام بیرون کشید و گفت: آن 
را در نیام قرار نمی‌دهم تا اين که با علی علیه السلام بیعت کنم. سپس شمیشرش را 
برگرفت و با علی عليه السلام جنکید. او از جبله کسانی بود که ایمان نزد وی به 
امانت گذاشته شد پس با روشنابی نور اه فرکت کرد سپس خدا آن را از 
او گرفت, ' 

۶ از سعید بن ابی اصبغ تقل شده است که گفت: نز امام صادق عليه السلام 
بودم که در باره اين گفته خدای عر و جل: «فستقر و توادع از او سئوال شد و 
در پاسخ فرمودند: این ایمان در رحم مستقر است و در صلب به امائت گذاشته شده 
است. ممکی است ایمان نزد او په امانت گذاشته شود ولی از او گرفته شود. زیبر 
دز هنگام رحلت رسول خدا صلی الله علیه و اله با روشتایی و نور ایمان حرکت 
می‌کرد تا جایی که شمشیر خود را برگرفت در حالی که می‌گفت: ما با کسی جز 
على عليه السلام بيعت نمی‌کنيم." 

۷ از محمد بن فضیل. از امام على عليه السلام روایت شیده است که در باره 
این سخن خداوند تبارک و تعالی: «وكو الى آنشاکم من نفس واحدة فمستقر 


و 


لو یك 
ر 
روایں 





١ے‏ کافی ج ۲. ص ۳۰۶ ج ١‏ 

۲ تفسیر عیاشی ج ۱+ ص ۴۰۰ س ۴۸ 
۳- تفسیر عیاشی» ج ١ء‏ س ۱۳۰۱ ے ۴۹ 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۴٣١‏ ح ۷۰ 
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< 668 نس 


وَشُتودع», فرسودند: ایمان مستقر. نا روز قیامت - یا تا ابد - مستقر می‌ماند. و 
ایمان مستودع (به امانت گذاشته شده). خدا آن را قہل از مرگ از اسان سلپ 
ر 

۸ از صفوان تقل شده است که گفت: در حالی که محمد بن خلف نشسته بود 
امام علی علیه السلام از من سئوال کرد و فرمود: آیا بحیی بن قاسم خذاء مرده 
است؟ جواپ دادم: پلی» زرعه نیز مرده است. پس فرمود: جعفر علیه السلام 
می‌گفت: «فمر شودخ مستقر عبارت است از گروهی از مردم که ایمان به 
آنان داده می‌شود و در دلشان ثابت می گردد و مستودج کسانی هستند که ایمان به 
آنان داده می‌شود. ولی بعدا از آنان گرفته می‌شود. 

٩8‏ از امام موسی بن جعفر علیه لسلام روایت شده است که در مورد این 
سخن خداوند تبارک و تعالی: «فستفر وَمنتودع» از ايشان سئوال شد. ایشان 
فر مودند: مستقر عبارت است از ایمان ابت و پایدار. و مستودع عپارت است از 
ایمان به امانت گذاشته شده." 

۰ از احمد ہن محا کل ده ات که گفت: امام رضا غلیه السلام در میا 
بنی ررق ایستادند و به ینا فرمودند: ای احمد! گفتم: بین 
بش مایید. فر مودند: هکت کی رسول خدا حطی اقّه علیه و اله رحلت گردند. مرده 
سعی کردند نور خدا را خاموش گند آما اراده خدا بر این تعلق گرفت که نورش را 
پا امیر مومنان عليه السلام کامل کند. هنگامی امام على عليه السلام وفات یافت. 
ابن ابی حمزه و بارانش سعی کردند نور خدا را خاموش کنند. اما آراده خداوند بر 
این تعلق گرفت که نورش را به کمال برساند. 

و اهل حق, هتځامی که کسی به آنان ملحق شود, به خاطر آمدن او شادمان 
می‌شوند و اگر کسی از جمم آتان خارج شود. به خاطر خروم او تا اميد نمي‌شوند: 
جرا که آنان په امرشان یقین دارند. ولی اهل باطل, زمانی که کسی به آثان پپیوندد. 
به خاطر امن او خوشحال می‌شوند. و عر کاء کسی از جمع انار ن خارج شو ۵ء 


تاامید می‌شوند. زوا که آتان نسبت به آمرشان شک دارند. ا «افسستقر 


أ تسب عیاشی: ج لا لی ۱ ۷۹ 
آ- تالسیر عياشي: ۾ ۱ ات زا ۷ 
اس تسیز عباشی: ج ۳ ي شلاب N‏ 
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ومستولدب» - ففت: - سپس امام صادق عليه السلام فرمودند: مستقر یعنی (ایمان) 
پایدار .و مستودع په معنای ایمان به امانت گذاشته شده است.! 

۱ از محمد بن مسلم تقل شده است که گفت: از آن حضرت شتیدم که 
می‌فرمود: خدا گروهی از مردم را برای ایمانی زوال ناپذیر خلق کرده است و 
گروهی از مردم را برای کفری ژوال ناپذیر خلق کرده است و گروهی را ميان آن دو 
خلق کرده است. ایمان ند بعضی از انان به امانت گذاشند شده است و هر 3 
بخواهد آن را کامل کند. کامل می‌کند و هرگاه بخواهد آن را از آنان پگیرد, 
ا 

۲ شیخ در تهذیب: با سند خود از محمد بن علی بن محبوب. از ابراهیم بن 
اسحاق نهاوندی. از | بو عاصم یوسف. از محمد بن سلیمان دیلمی نقل کرده است که 
گفت؛ از امام صادق عليه السلام پر سیدم: جانم فدای تو باد. شیعه شما می گویند 
ایمان. مستفر و مستودغ است. به من چیزی را بیاموز که ار بگویم. ایمان خود را 
با ان به قمال می‌رسانم. 

فرمودند: در پایان شر نماز واحب بکو: الر ضبت بال ربا و بمحمد فا 
بالاسلام دیناء و بالقرآن کتابأ وبالکعبة قبلة ویغلی ی ا وبالحسن والحُسين 
والائمة هلو ات الل علیهم. اللهم ت IE‏ م ان فارضنی لھم انک على کل 
سس 

و علی بن ابراهیم می‌گوید: این سخن خدای عز و جل: «وقو الْذی أنرّل 
اش هر بت له شرا افیا بش مه 
متراکبا» بر رزوی هم «ومن النخل هن طلعه وان ان یعنی خو شه 

«وَجنات من أغتاب» منظور باغھا است. گفت: و این سخن خداي تبارک و تال : 
«انظروأ إلى مره ذا ات وینعه» یعنی رسیدن آن «إن فی ذلکم لآیات قوم 
نون 2 + وجتلوا لله ر شرکاء اأجن» گفت: آنان جن را می پر ستید ند مرخ 
وخرقواً لَه نين وبنات یر علم» یعنی حقیقت را پوشاندند و [باطلشان را] زینت 


rT 2‏ عاشي ج (: س ۱ ۷ 
~1 سب عیاشی» ج ( س ج ۰۷۵ 
ا- تهدیپ» ج ۲ هي ۹« TY‏ 
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بخشیده‌اند. بس خدای عز و جل در پاسخ یه انان گفت: بیع السماوات والازض 
ی کون له ول ولم تکن له صاحبة وخلق کل شیء وشو بکل شیء علیم».' 

۴ محمد ہن یعقوب: آأز محمد بن یحبی: از عبداله ہن محمد بن عیسی, از 
حسن بن محبوب. از على بن راب از سدیر صیرفی نقل کرده است که گفت: از 
خمران بن آعیّن شنیدم که از امام باقر عليه السلام در مورد این سخن خدای عز و 
جل «بدیع السْماوات والارزض» می‌برسید. امام باقر علیه السلام فرمود: خدای عز 
و جل با علم خود همه اشیا را ایجاد کرده است بدون این که نمونه‌ای قبل از ان 
ا اما ن‌ها و زمین‌ها را ابداع کرده است در حالی که قبل از ان ٿه آسمان‌ها 
بود و له زمی‌ها. مځ کقته ۱ تمی‌شنوی که هی ول «وکان غرشه على 
لمّاء»؟ - [و عرش او بر آب بود]. 

این حدیث را محمد بن صفار نیز در بصاثر الدرجات از احمد بن محمد از 
حسن بن محبوب. از علی بن رئاب, از سدیر روایت کرد. و گفت: از حمران بن 
اعین شنیدم که از امام صادق عليه السلام می‌برسید...و ادامه و 

۵ عیاشی از سدیر قل کرده انښگار که گفت: از حمران شنیدم که از امام باقر 
عليه السلام در مورد این گفته خدای عز و جل «بديع السَماوّاتٍ والارزض» 
می‌پرسید. امام باقر عَلیهالسلام به وی فرمودند: همه اشیا را با علم خود و بدون 
مثال (نمونه) قبلی ایجاد کرده است و آسمان‌ها و زمین‌ها را ایجاد کرده است در 
حالی که آسمان‌ها و زمین‌ها قبل از آن وجود نداشتند, ایا این سخن حق تعالی را 
نمی‌شنوی که فرمود: «وکان عرشه على المّاء»." [و عرش او بر آب بود]. 


مر ایس 9۳ هومن ی وم لک بیط وک سرت 


۱- تفسیر قمی, ج ۱ء ص ۲۱۸ 

آ- شود 

۲ ای ج u‏ سے ا i‏ 

۴ بصائر الدرجات, ص ۱۱۷ح ۱. 
اما تشسیر عیاشی: ج س °1 ۷۴ 
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إلأَُوَوَأعْرض عن الشرکین "لاه هت کوج عم عفیگاوت 


نت عم ول ٠‏ 


[چشم‌ها او را درنمی‌یابند و اوست که دید گان را درمی یابد و او لطیف آگاه است 


لیات یتست و ييه ووم یعون "ابع مأ وجي تین ريك لا 


# به راستی رهنمودهایی از جاتب پروردگارتان برای شما آمده است. پس هر که 
به دیده بصیرت بنگرد. به سود خود او و هر کس از سر بصیرت ننگرد. به زیان 
خود اوست و من بر شما نگهبان نیستم * و این گونه ایات (خود) را گوناگون 
بیان می کنیم تا میادا یگویند تو درس خوانده‌ای و تا این که آن را برای گروهی 
که می‌دانند. روشن سازیم # از آن چه از پروردگارت به تو وحی شده پیروی 
کن. هیچ معبودی جز او نیست و از مشرکان روی بگردان * و اگر خدا 
می خو است آنان شرک نمی آوردئد و ما تو را بر ابشان نگهیان نکرده‌ايم و تو 
وکیل آنان نیستی] 

۱ محمد بن یعقوب از محمد بن یخیی, از,اخمدارین محمد بن عیسی. از ابن 
ابو نجران, از عبداله بن سنان, از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که در 
باره اين سخن خدای عز و حل: ول کا مار فرمودند: احاطه وهم و خیال 
است. ایا این کلام وی را «قّد جاء کم تصاثر من ریحم» نمی‌بیتی. و منظور أو بینابی 
چشم نیست ف ابصر قللفسیه» او ی با چشم را اراده نکرده است. اومن عم 
فلیهَ» منظور وی نابینایی چشم‌ها نیست. بلکه احاطه وهم است. چنان که گفته 
می‌شود: فلانی در شعر بیناً است. و فلانی در فقه بینا است, و فلانی در لباس بینا 
اه ی تن کم ارات از این که با چشم دیده شود 

این حدیث را ابن پابویه نیز در کتاب (توحید) از پدرش و او محمد بن یحپی 
عطار, از احمد ین محمد بن عیسی با بقیه سند و متن روایت گرده است." 

۲) محمد ہن یحبی: از احمد بن محمد از ابو هاشم جعفری, از امام رضا عليه 
لسلام روایت کرده است و گفت: از ايشان سئوال کردم که آیا مي‌توان خدا را 
توصیف کرد؟ فرمودند: مگر قران نمی‌خوانی؟ گفتم: چراء فرمودند: مگر این سخن 


۱- افی: ج (: خن ح ۹ 
آت توحید, ص ۱۱۲ ح + 
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خدای عز و جل را نخوانده ای که می‌فرماید: «ل تد رکه مار وُو ُذرک 
الابصار4؟ گفتم؛ جرا فرمودند: ایا ابصار را می‌شناسی!! 

گفتم: پلی: فرمودند؛ جیست؟ گفتم: ؛ بینایی جشم‌ها است؛ فر مودند: توهم دل‌ها 
از بینایی جشم‌ها بزرگتر است. پس توهم‌ها او را درک نمی‌کنند در حالی که او 
توهم‌ها ار که هنکن و ایس حدیت را أبن بابویه نیز در کتاب توحید از محمد بن 
جسن بن احمد بن وو ا ا و0 ف ابو شاش جعفر ی» 
از امام رضا علیه السلام روایت گرده است.' 

۳ و نیز از وی: از محمد بن ابو عبداله» از کسی که ذکر کرده است. از محمد 
بن عیسی, از داود بن قاسم ابو هاشم جعفری تقل شده است که گفت: به امام باقر 
عليه السلام عرض کردم: رل تدر که ايضار وی ُذرک الابصار» یعنی جه؟ 
فررمودند: ای ابو هاشم. توهم قلب‌ها دقبق‌تر از بینابی چشم‌ها است. تو مسکن است 
بتوانی با وشم ۽ خویش, سند و هند و سرژمین‌هايی را که وارد آنها نشده‌ای درک 
گنی ولی با ببنایی‌ات نمی توانی آنها را درک کنی و توھ قلب‌ها آن را درک 
نمی‌کند. چه برسد به بیناییچشم‌ها!." 

۳ و از همو: از احسالمنگوریب انا محمد بن عبدالجیا, از صفوان بن بحبی. 
تقل شده است که گفک لیکو محلت از من خواست که او را بر امام رضا علیه 
السلام وارد کنم. از وی آجازه حُواست و آجازه داده پس بر او وارد شد و در باره 
حلال و حرام و احکام سئوال کرد تا این که به توحید رسید. ابو قره گفت: برای ما 
روایت شده است که خدا رویت و کلام را ميان دو پیامبر نفسیم کرده است, کلام 
تصیب موسی, و روّیت تصیب محمد صلی الله عليه و أله و سلم شد. 

امام رضا فرمودند: پس چه كسي از طرف خدا به تقلین از جن و انس, ابلاغ 
می‌کند که چشم‌ها او را در نمی‌باپند و علم انان په او احاطه بیدا نمی‌کند و جبزی 
فاد از عت آیا این ابلاغ کننده, محمد صلی اللہ علیه و آله و سلم نیست؟ گفت: 
بلی. فرمودند: جکوله مردی برای تمامی عردم فرستاده سی شود و به اٿان جر 


۱- تافی» ج ( ص ۳۷ ج ۳ 

۱۱ توحید, ص ۱۱۲: ح‎ ١ 

۳- کافی. ج ۱ س ۰۷۲۷۲ ج 
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می‌دهد که از جانب خدا آمده است و این که او آنان را از جانپ خدا په خدا و به 
دستور خدا دعوت می‌کند و می‌گوید: چشم‌ها او را درک نمی‌کنند و علم آنان به او 
احاطه پیدا نمی‌کند و چیزی همانند او نیست؟ سپس می‌گوید: من با چشم خود او 
را ديدم و علم من به او احاطه کرده است و او بر صورت بشر است؟! آیا سیا 
نمی‌کنند ۶! زندیقان نتوانستند این تهست را په او بزنند که جيزي را از جانب خدا 
بیاورد و سپس چیز دیگری را برخلاف آن و به صورتی دیگر بیاورد؟! 

ابو قر ه گفت: خدای تبارگ و تعالی می فر ماید: «و لت ا ۳ أخرى»' [د 
قطعا بار دیگری هم او را دیده است] امام رضا عليه السلام فرمودند: دنباله این آیه 
بر ان چه دیده است دلالت می‌کند. آن جا که می فرماید: ها کب القغاه ما 
رأی». [آن چه را دل دید انکارش نکرد] قلب محمد صلی اله علیه و آله و سلم آن 
جه را که چشمش دید تکدیب نکرد؛ سپس در مورد ان چه را دیده است خبر داده 
و فرموده است: «لقد رأی من آیات ره الکبری»." [به راستی که (برخی) از آیات 
بزرگ پروردغار خود را بدید] پس ایات خدا.غیر از خدا است و خدا فرمود: و 
اخ به علما»" [و حال آن که ایشان:بدان دائشی, ندارند] پس هرگاه چشم‌ها 
او را می‌بیند. علم نیز به او احاطه می‌کنط وکات اعااسل می‌شود. اپو قره گفت: 
پس روایات را تکذیپ می‌کنید؟ امام رضا علیه السلام فرمودند: اگر روایات مخالف 
قران باشد. آن را (یعتی روایات را) تکذیب می‌کنم و آن چه مسلمانان پر آن اجماخ 
دارند این است که علم نمی‌تواند به او احاطه کند. و چشم‌ها او را درک نمی‌کند. و 
چیزی مانند او نیست." 

و این حدیت را ابن بابویه نیز در توحید از علی بن احمد بن محمد بن عمران 
دقاق که رحمت خدا بر او باد از محمد بن یعقوب کلینی, از احمد بن ادرسی با 
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۵ و از همو: از علی بن محمد از آمام رضا عليه السلام نعل شده است که 
گفت: فرمودند: بدان - خدا خير را به تو یاد دهد که خدای تبارک و تعالی قدیم 
است. و قدم اقدیم بودن) صفت او است و این صفت. انسان عاقل را راهتمایی 
می‌کند به این که چیزی قبل از او وجود ندارد و چیزی یا او در دیمومیتش (دایم و 
باقی بودنش) نیست» پس برای ما با اقرار عامه به معجزه این صفت. روشن شده 
است که چیزی قبل از خدا وجود ندارد و چیزی در بقای خدا با او نیست و قول 
آنان که ادعا کردند که چیزی قبل از او یا با او وجود دارد, باطل می‌شود که اکر 
چیزی در بقای او با او باشد. نمی‌تواند خالق او باشد. زیرا که همچتان با او است. 
یس جگونه خالق جیزی که همجنان با او است باشد؟ افر چیزی قبل از او بود 
اول ن شی + خواهد و اول, سزاوارتر خواشد پود به ای که افرینتده 
اول با او باشد. 

سیس خدای تبارگ و تعالی خویش را ہا نام‌هابی توصیف ثرده است که خلق 
را دعوت کر ده است که او را لها پشوانند. زیرا که خدا آئان را خلق کرد و آنان 
را بنده خویش ساخت و بوزد ارارم قرار داد. پس خود را سمیع. بصیر قادر 
ناطق ظاهر باطن, اطیفا_خبیر. عزبل, احکيی علیم و همانند آنها خوانده است, 
هنگامی که کینه توزان و.تکذیپ کنندگان آن نام‌ها را دیدند و از ما شنیدند که از 
خدای عز و جل خبر می‌دهيم که چیزی مانند او نیست و چیزی از خلق مانند أو 
نیست. گفتند: به ما خبر بدهید, هنخامی که ادعا کردید که همانند و شبیهی برای 
خدا نیست. چگونه با او در اسمای حسنی شریک شدید و خود را با همه آنها نام 
گذاری کر دید؟ این کار شما دلالت می‌کند بر این که شما در همه حالت‌های او مانند 
او هستید. یا در یعضی از آنهاء و نه در بعضی دیگر. زیرا که نام‌های طیب شما را 
جمع کرده است (در آن مشترک هستید). 

در پاسخ به آنان گفته شده است: خدای تبارک و تعالی پر بندگان. بعضی از 
نام‌های خود را پا اختلاف در معانی انها واجب کرده است. جنان که یک اسم دو 
معنی مختلف را در خود جمع می‌کند و دلیل این (گفته) قول جایز و رایج نزد مردم 
است و آن همان است که خدا خلق را با ان مورد خطاپ قرار داده است. پس بر 
حسب عقلشان با آئان سخن گفته است تا حجتی پر تباه کردن ان جه که تباء 
می‌کنند. بر آنان باشد. ممکن است به انسان: سگ الام گاو ت شکر. علقمه و 
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سیب معائی اصلی آنها اطلاق نشده است. زیرا که انسان. شیر و سگ نیست؛ پس 
این معنا را درگ گن. رحمت خدا پر تو باد, 

و بی مان خداوند بعال, عالم تامید م شو د! الیتد ند به خاطر آن علم 
حادئی که توسط ان به اشیا علم پیدا کرده است و از این علم کمک گرفته است تا 
امور اینده‌اش را حفظ کند و در خلق مخلوقات شود و تباه کردن آن چه که از 
خلقش به فنا رسانده است, تأمل و عدم شتاب نشان دهد. بلکه منظور, اموری است 
خواهد بود. همچنان که علمای از مردم, به خاطر علم حادث. به عالم نام گذاری 
شدند (نام عالم بر آنها نهاده شده است), چون نسبت به آن جاهل بودند و چه بسا 
علم به اشیا از آنها جدا شود و به حالت جهل برگردند. اما خداوند از این رو عالم 
خوانده سیل ۵ است چون همه اشیاء را می‌ناند و جیدی وجود تدارد که نسبت به ان 
بی اطلاع باشد. پس خالق و مخلوق در نام عالم شریک هستند و هر دو نام عالم را 
ہدک می‌کشند. ایا شمان گونه که دید ی: معنای علم دز آن دو متفاوت است. 

و سمیله آن صدا را می‌شنود ولی به وسیلد آن نمی‌بیند, جتان که ما با سوراخی که 
تو سط آن می شنو یم: نمی توانیم جیز بی زا بيينيم. خا خیر داده است که حیژی از 
صداها پر او مخفی نیست. اما نه په ان شکل که ما نام گذاری شدي (ان طور که به 
ما سمیع گفته می‌شود): زیرا هر دو در نام سمیع مشترک هستیم. ولی معنا مختلف 
ای ب ا اما گنه وسیله خو راخ که یط ان ی تن سان که 
ما توس سورأخی که در ما تعیید شده است. می‌بينيم و نمی‌توانيم در کاری دیک از 
آن استفاده کنیم. اما خداوند. بصیر و بینا است و این بصیرت پا معنای بصیرتی که 
در انسان وجود دارد. برایر نیست. پس ما در اسم مشترک هستیم, ولی معنای ان 
متفاوت است ااشتراک لفظی). 

که بگوییم: فلان شخص قائم به امر ما است (به عهده می‌گبرد) او خدا است که بر 
هر نفس بر حسب آن چه را انجام داده, قائم است. قائم در سخن مردم به معنای 
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بافی نیز هست و نیز قائم به معنای خبر دادن از کفایت و کافی بودن است مانند این 
گفته تو به فرد دیگر: نسبت به امر بنی فلان قیام کن» بعنی آنها را کفایث کن (امور 
اھا را به جای آنها انجاع دہ)۔ این در حالی است که فائم در معنای انسانی به کسی 
گفته می‌شود که بر روی پا می‌ایستد. پس ما در اسم. مشترک هستیم. ولی معنای 
آن متفاوت است (اشتر اک لفظی). 

اما لطیف بودن خداوند متعال. از این رو نیست که ضعیف و لاغر و کوجک 
است: پلکه از روی نفوذ در اشیاء و غير ممکن بودن درک او است. مانند این که به 
شخصی بگویی: ! ين امر لطیف‌تر و دقيقتر از ان است که بتوانم درکش کنم. و فلانی 
تر روک خود ای شد کم ار د نها خی میهد که عق ور جرک اه ما 
ابهام شد و قابل دسترسی نیست و عمیق و لطیف شد و وهم و توهم نمی‌تواند او را 
درک کند. و خدا چئین است و جنان لطیف شده است که نمی توان با حد و حدودی 
آن را درک کرد. و یا ان را با توصیفی محدود کرد. و لطافت در نزد ما (مفهوم 
انسانی) عبارت از کویعکی و واو بنابراین ما در اسم. مشترک هستیم. ولی 
معنای ان متفاوت أست 

اما آصفت) خبیر به این معنا است که چیزی از (علم) آو خارج نمی‌شود و 
چپزی را جا نمی کذازد,"اما نه يراي تجربه و نه برای عبرت گرفتن از اشپاء نا 
تجربه و اعتبار. چیزی را به غلم او بیفزاید به طوری که اگر نبود. به انها علم پیدا 
نمی‌کرد. زیرا هر که چنین باشد. جاهل است و خدا همچنان نسبت به ان چه خلق 
می‌کند. خبیر و دانا است, ولی خبیر از مردم (در مفهوم انسانی) کسی است که از 
روی جهل طلب خبر می‌کند و یاد گیرنده است. بنایراین ما در اسم. عشترگ هستیم, 
ولی معنای آن متفاوت است (اشتراک لفقظی). 

اما در پار [نام) ظاهر باید گفت؛ به خداء ظاهر گفته می‌شود. نه از بهر این که 
او بر اشیاء به وسیله سوار شدن بر انها و یا نشستن بر آنها و صعود به قله آنپا 
ظاهر شده است. پلکه از این رو به او ظاهر گفته می‌شود که بر اشیاء غلبه و قدرت 
دارد؛ مانند این که کسی بگوید: بر دشمنائم ظاهر شدم (غلیه پیدا کردم). و خدا مرا 
پر دسمنم ظاهر کرد (پیروز کرد) و از ظفر و پیروزی و غلبه, خبر می‌دهد. و چنین 
است ظهور خدا بر اشیاء. 
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وجه دیگر این است که او برای کسی که بخواهد. ظاهر است و چیزی بر او 
مخفی نیست و این که او تدییر کلنده تمامی مخلوقات است. پس کدام ظاهر 
ظاهرتر و واضحتر از خدای تبارک و تعالی است؟! زیرا که تو هر چا بروی. 
مخلوقانش را می‌یابی و آثار او در تو به اندازه‌ای است که تو را بی‌نیاز می‌کند. و 
کسی که از ما ظاهر است. کسی است که خود ظاهر است و پا حد و حدودش 
معلوم است. بتابراین ما در اسم مشترک هستیم, ولی معنای این اسي متفاوت است 
(اشتراک لفظی). 

اما در باره (نام) باطن, باید گفت که معنی ان, نقوذ در باطن و درون آن به 
وسیله فرو رفتن در آن نبست. اين صفت! در مورد خدا به معنی نفوذ و فرو رفتن 
در اشیاء از لحاظ علم, حفظ و تدبیر است؛ مانند این که بگوییم: در «فلان شیم» 
فرو رفتم؛ یعنی نسبت به همه جزئیات آن آگاهی یافته‌ام و سر درونی‌اش را 
دانسته‌ام. باطن نزد ما چیزی است که مخفی و مستقر در شی است. بنایراین ما در 
داشتن نام مشترک هستیم, ولی معنای آن نام متفاوت است. 

اما نام قاهر په معنای سیطره از طریق نتعی و خستگی و چاره‌جویی و مدارا 
و توطئه نیست. چنان که بندگان یکدیگر را فهر مي‌کنند (غلبه می‌کنند). پس مقهور 
در ميان انان قاهر می گردد و قاهر به عقهور مبدل می‌شود. اما در مورد خدای 
تبارک و تعالی به اين معنی است که همه مخلوقاتش ملازم خواری و ذلت 
هستند.ان هم نسبت به خالق خویش و این که کمتر می‌توانند چیزی را که خالق 
برای آنان خواسته است. منع کنند و حتی برای یک چشم به هم زدن از سیطره او 
خارج نمی‌شوند و چون که به ایشان بگوید: باش, مي‌باشند (کن فیکُون). اما معنای 
قاهر در ميان ما همان گونه است که بیان نموده و توصیف گردم. پس ما در اسم, 
مشترک هستیم» ولی معنای ان متفاوت است (اشتراک لفظی). و جنین است شمه 
نام‌ها و اگر چه نتوانستیم همه آنها را ذکر کرده و در این جا بياوريم, اما کافی است 
از آن چه پرایت ذکر کردیی عبرت بخیری و خداوند تبارک و تعالی به ما و شما 
ارشاد و توفیق عنایت کند.! 

۶ ابن بابویه. از حسن ہن ايراهيم بن احمد بن هشاع مودب. نقل کرده است که 
گفت: ابوالحسن علی بن موسی الرضا عليه السلام در باره این سخن خداي عز و 


۱- کافی؛ ج 0 ۳ A‏ 2 1 
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جل: «لا تدر که الأبصار وعو درک الابصار». فرمودند: توهمات دل‌ها نمی تواند او 
را درک کند. جه برسد به بینایی چشم‌ها؟!! 

۷) و از همو: از محمد بن ایراهیم بن اسحای طاقاتی. از احمد بن محمد بن 
سعبد مولی بن هاشم, از مندر بن محمد از علی بن اسماعیل میشمی, از اسماعیل بن 
فضل. نقل شده است که گفت: از امام صادق عليه السلام پیرامون این که 
ایا خدای تبارک و تعالی در روز معاد دیده می‌شود يا ه پرسپدم! فرمودند: سخت 
پاک و متزه باشد خدای عز و جل از این (ادعا). - ای این فضل! - 
نمی توانند یز ی را درک کنند مگر آن جه رنگ و کیفیت دارد و خدا آفربننده همه 
رنگ‌ها و کیفیت‌ها است" 

۸ عباشی: از ابر حمزه ثمالی, از علی بن الحسین علیهما السلام نقل کرده 
است که گُفت: از وی شنیدم که می گفت: خداوند با وحی محکم خویش توصیف 
نمی‌شود و پروردگار ما بزرگتر از این است که توصیف شود و چگونه آن که حدی 
برای آن نمی‌توان قائل شد تب م‌خششود. در حالی که اوست که جشمان را درک 
می‌کند او بر آنها سبطره داریا لا که لابْصار وو درک لابصار وهر الطیف 
خی " 

) از لشعث بن اتوہ بقل شیده است که سی گوید: ذو الرياستین گفت: به امام 
علی عليه السلام عرض کردم: قربانت ردم مرا در باره اختلاف مردم در روّیت 
[خدا)» مطلع ساز؛ برخی از آنان می‌گویند: قابل رؤیت نیست. ایشان فرمودند؛ ای 

بو العیاس! هر که خدا را بر خلاف آن چه را که خدا خود را توصیف کرده است 
و زوا باب بسن است. جرا که خدا می‌فر ماید: دلا ند رکه 
التسار وش یدارک الا يضار وش " الأطيفة الخبير» و | ین بینایی‌ها با چشم‌ها نیست: 
بلکه چشم‌هایی است که در دل است. خدا تمی‌تواند مورد توهمات واقع شود و 
نمی‌توان کیفیت او را درک کرد." 


۱- امالی؛ ی ۲ ح 5 
آت تسیر عیاشی» ج ام ص ۲۰۲, م ۷۷ 
آ- تقسییر عیاشی» ج اء س ۲۰۲ م ان 
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۰ علی بن ابراهیم در باره این سخن خدای تبارک و تعالی: «قد جاء کم 
تصآئر من ریکم فمن أیصر قله ون عیۍ فعلیها» می‌گوید: منظور کوری نفس 
ادعا می‌کتند فعل و اکتساب ندارند." 


۱) علی ین ابراهیم در باره این سخن خدای تبارک و تعالی: «وکذلک 


تصرف الایات ولیقولوا درست وليه لقوم یَلمُون» می‌گوید: قریش به رسول الله 
صلی اله علیه و آله و سلم می‌گفتند: اخباری را که برای ما می‌آوری, از علمای 
بهود یاد می گیری و آن را مورد بحث قرار مي‌دهی. ۱ 

۲ همر میگوید: : سخن خدای تبارک و تعالی: «تبع ما وحی ایک من 
ریک لا اله إلا ُو عرض عن اْمْشرکین» منسوخ است با این فرموده خدای 
متعال: «قافتلوا لممرکین حَيْث وَجَدتمُوهم»" [مشرکان را هر کجا یافتید بکشید]. 

۳ و نیز از وی: جبریون به این سخن خدای تبارک و تعالی؛ «وگو" شاء ال 
ما آشرکو» استدلال می‌کنند که ما همه کارها را با مشیت خدا انجام می‌دهیم و 
دخالنی در آن نداریم » در حالی که آبه بان معنا ایت که اگر خدا بخواهد, تمامی 
مردم را معصوم قرار دهد به طوری که کسی او را معصیت نکند, این کار را انجام 
می‌دهد. اما او به آنان آمر و نهی کرد.و نعمت‌هایی را ارزانی داشت که کاستی ها و 
نواقص آنان را مرتقع سازد و این همان حجت خدا بر آنان است (یعنی استطاعت؛ 
تا سزاوار ثواب و عقاب باشند. و تا آن چه را خدا از تفضل (لطف)؛ امرزش,: 
حمت. بخشش و گذشت., گفته است, باور کنند." 


لاو زیون ین شون اون عنوا جرکالت ريڪل 
٩. 1 ِ IEEE‏ _ ار وس رکو سیا م للا ےی و و 
مم٤‏ ال رم زج ی ون وبا جد یم 


۱- تقسیر قمی, جم ۱. ص ۱۹ ۲. 
۲- تفسیر قمی, ع ۱, ص ۲۱۹ 
۳ تویه /۵. 

۲ ۱۱ تفسیر قمی. ج ۱ س‎ ٣ 
۰۲ ۱۱ یل تسس قمی. ج (: س‎ 
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ین باب ثلاث جند انه مایشیرک ید جامت لومون 
ولق دم مرکا بو A‏ بو ۷ 
موز و ویس وتي ور عم کل ي وف وه 
نت ان ونکت يون 0 


آو آنهایی را که جز خدا را مي‌خوانند دشنام مدهید که آنان از روی دشمنی او به 
نادانی, خدا را دشنام خواهند داد. این گونه برای هر امتی کردارشان را آراستیم؛ 
آن گاه باز گشت آنان به سوي پرورد کارشان خواشد بود و ایشان را از آن چا 
انجام می‌دادند. اگاه خواهد ساخت * و با سخت‌ترین سو گندهایشان په خدا سو گند 
خوردند که اگر معجزه‌ای برای آنان بیاید حتما بدان می‌گروند. بگو: معجزات تنها 
در اختبار خداست و شما چه می‌دانید که اگر (معجزه هم) بیاید باز ایمان نمی آورند 
#۴ و دل‌ها و دید گانشان را برمی گردانيم (در نتیجه به اپات ما ایمان تمی آورند) 
چنان که نخستین بار به آن ایهاق ناوید و آنان را رها می‌کنيم تا در طغیانشان 
سر گردان بمانند 4۴ و اگر م فرشتگان را به سوری آنان می فرستاذديم ار اگر مرد گان 
با آنان په سخن می آمدند و هر حون را دستاه دست در برابر آنان گرد می‌آوردیم, 
باز هم ایمان نمی آوردند؛ ج این که خدا بخواهد! ولی بیشترشان نادانی می‌کنند) 

۱ علی بن ابراهيم نشل کرده است که بدرم این حدیت را از مسعده پن صدقه. 
اژ اپو عبداله امام صادق عليه السلام. روایت کرده است. وی می‌گوید: از وي در 
بازه این فرموده پیامپر اکرم که سلام و درود غنا بر او و اهل پیت او یاد سوال 
شد: همانا شرک نامحسوس تر از راه رفتن مورجه بر روف سنگ صاف و سياه در 
شب تاریک است. ایشان فرمودند: مومنان آن جه را مشرکین په جز خدا عبادت 
می‌کردند. دشنام می‌دادند و مشرکان به آن چه مژمنان می‌پرستیدند, بدگوبی 
می‌گرردند. پس خدا مومنین را از دشنام دادن به خدایانشان نهی کرد تا کفار. خدای 
مومتان را مورد دشنام قرار ندهند و بدین وسیله مومنان برای خدای ر و جل 
نادانسته شریک قائل نشوند. ان گاه فرمودند: «ولا سبوا أ الذین ياغون من دون 
الله ا الله عدوا بير علم» 





۱- تفسییر قمی. ج ( س ۲۱۸ 
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۲) محمد بن پعقوب: از حسین بن محمد از علی بن محمد بن سعد از محمد 
بن مسلم, از اسحاق بن موسی. نقل کرده است که گفت: از برادرم از عمویم از 
ٍ اژ ایو عیدائه علیه السلام زوایت کرد که فرمود: سه مجلس وجود دارد که 

از انها نفرت دارد و خشم خود را بر اهل آن . مجالس می‌فرستد. پس با انها 
ا در أن زیانی حشور دارد که در فتوایش درو می گوید؛ 
و مجلسی که ذکر دشمنان ما در آن تاژه و ذکر ما کهنه و فرسوده است؛ و مجلسی 
که در آن کسانی باشند که امردم را) از ما روی گردان می‌سازند. در حالی که تو 
عیی‌دانی. 

- گفت:- سپس امام صادق عليه السلام سه ایه از کتاب خدا و تلاوت گردنه 
گویی که در دهان ایشان بود - یا گفت: ۳ کف ایشان -: «ولا تسیو | اين دون 
من دون الله سبوا له عَد وا بر لم» «وإذا ریت اذین یخوضون فى یات 
قأغرض عم تی یخوضوا فی نیت غير" [و چون ببینی کساني [به قصد 
تخطنه] در ایات ما فرو می رون / از ایشان رژ برتاب تا در سخنی غیر از آن 
درآیند] «ولا تقولوا لما تصف آلسنتکم لذب غذاحلال وهذا حرام لتفتروا على 
اله لکذب» ۰ او برای ان چه زبان شما به دروم می پردازد مگویید اين حاال 
است و آن حرام تا بر خدا دروغ بندید]. 

۳ عیاشی: از عمر طیالسی, از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که 
گفت: از ايشان در باره این سخن خدای تبارک و تعالی: «ولا سرا الین اعون 
من ون الله فیْسبوا الله عدوا بغیر علم» پرسیدم. - گفت: - پس فرمود: ای عمر! 
آیا کسی را دیده‌ای کد به خدا دشنام دهد؟ گفتم: خدا مرا فدای نو کند. چگونه 
ممکن است؟ فرمودند: هر که ولی خدا را دشثام دهد. خدا را دشنام داد است 

۴) علی بن ابراهیم می‌گوید: این سخن خدای تبارک و تعالی: وکل و 

امه عَمَلَهُم» یعنی این که پس از مورد آزمایش قرار دادن آان و ورود آنان به 
ی پس خدا این کار را به خویش نسیت داده است و دلیل این , که آن (تزیین)ء 


۱- انعام ۶۸۸ 

۲- نحل /۱۱۶. 

۲ کافی, ج ۲ ص ۰۲۸۰ ح ۲ 

۴ تفسیر غیاشی, ج ۱. ص ۴۰۳ ۷۹ 


وب 
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به علت کار پیشین آنهاست, اين سخن خدای عز و جل است: «ثم إلى رهم 

جفهم تبنم بنا انوا یفمُون» سپس قول آنان را يعنی قریش را چنین روایت 
۳ است: «واَفسَُو بالّه جَهد آْمانهم ن جاءتَهُم آية وم بها» پس خدای 
تبارک و تعالی فرمود: "ji‏ انم الایات عند الله وا بشعر کم نها ذ جاءت لا 
بۇمنون» یعنی فریش. 

۵ و نیز وی می گو ید؛ در روایت ابو جارود, از ۳ باق نید ا روایت 
شده است که در باره ابن سخن خداي تبارگ و تعالی: «مقلی آفندتهم بارهم 
می فر میا ید: دل‌های آنان را وارونه مي‌کنيم به طوری که قسمت پایین دل‌هایشان بالا 
باشد و بینایی‌شان را کور می‌کنيم به طوری که نتوانند هدی (هدایت) را ببینند. علی 
بن ابی طالب عليه السلام فرمودند: بى مان اولین جهادی که به أن سکاف 
می‌شوید: جهاد با دست. سپس جهاد با زبان‌هایتان. سپس جهاد با قلب‌هایتان است 
هر که قليش معروفی را (کار نیکی) معروف نشناسد و منکری را (کار زشتی را) 
زشت نشمارد. قلبش وارونه می شود به طوری که پان ام ید الا قرار گیرد. هیچ 
خیری را نمی‌پذیرد. «کما الم بؤمنواً ب اول مَرة» یعنی در عالم ذر و 0 
«وتذرهم فی طغیانهم یَمَهُون» یعنی گمراه می‌شوند." 

۶ عیاشی: از ززازه»و عمران و محمد بن مسلب از ابو جعفرء از امام ۳ 
له سل روایت کرده اسک که گر وه این سخن خداي تبارک و تعالی: در 

تم واتصارشم» تا آخر ابه فر مود: این فرموده داو ند: دکا ل رب ض 

کار در ی 
7 ۷) همچتین على ابن ن ابراهیم می‌گوید: سپس خدا بیامیر ش ی صلی الله علیه و اله 
و سلم را نسیت به آن چه در سینه‌هایشان بود. آگاه ساخت و این که آنان موافقند. 


از یف 


و فرمود: «ولو آنا زانهم اللاك کلم وی وحشرنا علنهم کل شىء 
قیلا» یعنی به طور آشکار «مّا انوا منوا الا أن یش ال» و اين نیز از جمله 


۱- تفسیر فی ج ( س 1۲۰ 
۲- تقسیر قم ج ١ء‏ س ۲۲۰. 
۲- تقسیر عیاشبی. ج ۱. ص ۰۲۰۳ ح ۸۰ 
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تعالی: «الا آن بشاء اللّه» این است که: مگر این که آنان را یه ایمان مجبور گند ' 


کت جملا ڪ لني نوا ياين ال وال بوجي بهم إل بتي 
ژخرت لول خرورا ولو ما لت و رون 2 قى الّه أن 
ین لا بو جر و وه و وا نم تفن ۱۳ ۳1 ۳-۳ 


سم 


اوهو زي لاک الڪ ب مضا وال باب تون 
آله متوک من وت بای کاک ڪوٽ مامت ۱۱ 


آو بدین گونه برای هر پيامبری دشمنی از شیطان‌های انس و جن بر گماشتيم. 
بعضی از آنها به بعضی برای فریب (یکدیگر) سخنان آراسته القا می‌کنند و اگر 
پرورد گار تو می‌خواست. چنین نمی کردند. پس آتان را با آن چك به درو 
می‌سازند واگذار * و (چنین مقرر شده اساتاعتاوال‌گهای/ کسانی که به آخرت ایمان 
نمی‌آورند به آن (سخن باطل) بگراید و ان زا بیتنده-و تا این که آن چه را باید 
به دست بیاورند. په دست آورند * پس آیاداوری جز خدا/جویم با این که اوست 
که این کتاب را به تفصیل به سوی شما نازل کرده است و کسانی که کتاب 
(آسمانی) بدیشان داده‌ايم, می‌دانند که آن از جانب پروردگارت به حق فرو 
فرستاده شده است پس تو از تردید کنند کان میاش | 

1) علی بن ابراهیم می کو ید: ۰ خدا پيامبري را تن مگر این که در امتش 
«شیّاطین الاتس راجن توحی بعضهم [ إلى بُخض» یعنی این عبارت را به یکدیگر 
می گویند: به سخن پر زرق و برق آز روی غرور و تکبر ایمان نیاوریده چرا که آن 
وحی؛ دروغ است." 


۲) همو می گوید: از يدارم از حسین بن سعید. از بعضی از محدتان خود از 


اس تفسیر قمي» ج ۱ س ا 
ا- تفسیر قمی, ج ۱ ص ۲۲۰ 
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-< 4“ تن 


از مگر این که در امتش دو شیطان وجرد داشته پاشد که او را ازار دهند و مردم 
را یس از او کیره کنند. شیطان‌های و غبارت بودند از قیطفوص و خرام, ٍ 
شیطان‌هاي ابر اشیم: مخثل و رزاح و شیطان‌های موسي ساهریی و مرتئییاء و 
شیطان‌های عیسی, بولس و مرتیون, و شیطان‌های محمد صلی الله عليه و اله و 
سلم: حبتر و زربق iT‏ 

۳ طبرسی می‌گوید: از امام باقر علیه السلام روایت شده است که گفت: 
شیطان‌ها در هنگام دیدار با یکدیگر, ان چه را موجب گمراهی مردم می‌گردد. به 
بکدیگر القا می‌کنند تا ابن که از یکدیگر یاد گیرند." 

۳ همچنین علی بن ابراهيم می‌گوید: این سخن خدای تبارک و تعالی: 
«رلتصفی له أَفیْدة این لا نون بالاخرة» لتصقی إليه: یعنی منافقان به سخن او 
گوش می‌دهند و با زبان خودشان می‌پذیرند. اما دل‌هایشان ایمان نمی‌آورد. 
«ولیقترفوا» یعنی تا منعظر شو ند «ما هم مقترفون» یعنی منتظرند. سپس گفت: «قل» 
۳ آنان ای جیا | «أقغ الله آیتفی کا وش اذى آنل الک الكتاب مقا“ 
یعنی میان حق و باطل جداامی‌کند. " ۱ 


2 ا 1 اہ ر م ۲ 3ج 4 ِا 
وت کا کلمت ریت ماوع مدل ل تکلمانه وهو | مب لملم "ون 
3 

بطم اصته- ی و الا تاو لک کر 2 ی 7 وا ر 
رو + (IF)‏ 
حرصون ۰ 
[و سن پروردگارت په ړاستی ۾ داد سرانجام قر فته است و هیچ تخسر دهند ها 
برای کلمات او نیست و او شنواي داناست # و اگر از بیشتر کسانی که در (اين 
(خود) پبروی نمی کنند و جز به حدس و تخمبن نمی بر داز ند 


اس تسیر قمی» ح ۱ شت + 
آ- مچیع البیان» ج و۲ E‏ 1 
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۱ محمد پن یعقوب: از علی پن محمد از عبدالله ٻن اسحاق علوی. از محمد 
بن زید رزامی, از محمد بن سلیمان دیلمی, از ابو حمزه, از ابو بصیر. نقل کرده است 
که گفت: حج را با ابو عبدالله علیه السلام گزاردیم, آن هم در سالی که فرزندش 
سفره غذا را پرای ما انداخت و هر گاه به اصحایتی غذا می‌داد. به مقدار زیاه و با 
کیفیت خوب می‌داد. 

گفت؛ ما در حال غدا خوردن بوديم که فرستاده حمیده از راه رسید. به وی 
عرض گرد: حمیده می گوید: من خویش را نشناختم و اگر زایمائم فر برسد, من أن 
چه را می‌يافتم. می‌بابم و شما به من دستور دادید که پیش از شما این فرزندتان را 
با ان فرستاده به راه افتاد و هنگامی که آن جا را ترک می‌کرد. اصحابش به او 
غر خی کر دند: خداوند تو را خوشحال کند و ما را فدای تو گر داند. حمیده برای تو 
مورد او خبری را به من گفت که فکر می‌کرد من آن را نمی‌دانم, در حالی که بهتر از 
او می‌دانستم. 

گفتم: قربانت کردم حمیده جه خبری را به شما داده است: فرمودند: گفت 
هنگامی که این پسر متولد شد. دو دستش بر زمین و سرش رو به اسان بود. من 

گفتم: قربانت گرد این (نشانه) چه ارتباطی با نشانه رسول خدا صلی الله علیه 
و آله و نشانه وصی پس از او دارد؟ به من فرمودند: در شبی که نطنه جدم منعقد 
شد. فرشته‌ای برای پدر جدم جامی را اورد که در آن شرآبی رقیق‌تر از آب. نرمتر 
از گره. شیرین‌تر از عسل. خنی‌تر از یځ و سفیدتر از شیر بود. به او نوشاند و په او 
دسئور جماع نز دیکی) وا داد ایشان بر خاستند و جماع و انجام دادند. سیسی عفد 
و علقه جدم منعقد شد. همان شبی که نطفه پدرم منعقد شد فرشته نزد جدم امد و 
به جدم (همان جام) را که به جد بدرم توشانیده بود. نوشاند و همان دستور را په 
وی داد. پس بر خاستند و عمل جماع را انجام دادند و نطفه و علقه پدرم منعقد شد. 


7 6< 


اهار 
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- 68 ام 


همان شبی که نطفه من منعقد شد, فرشته‌ای په پیش پدرم امد و همان جام را که په 
انان نوشانیده بود نوشاند و همان دستور را به وی داد. پس ایشان از جا بلند شدند 
و عمل چماع را انجام دادند و نطقه و علقه من منعقد شد. همان شبی که نطفه یسرم 
منعقد شد. فرشته‌اي مانند فرشته شته‌ای که بیش انان ج امده پود تزد من آمد. س همان 
کار را برای من انجام داد که برای آنان انجام داده بود. پس بلند شدم و خدای 
می‌داند که من خوشحالم په آن چه خدا به من می‌دهد. پس عمل جماع را انجاه 
دادم و این پسرم به وجود امد و در برایر شما است و به خدا قسم که او امام شما 
پس از من است 

نطفه امام از آن چه که به تو گفتم تشکیل شده است و هر گاه نطفه به مدت 
چهار ماه در رحم قرار مي‌گیرد و روح در آن ایجاد می‌شود, خداوند تباری و تعالی 
فرشته‌ای را می‌فرسند که حبوان نام دارد که پس بر روی بازوی راستش این آیه را 
نوشته است: «وتَمّت کلمت ریک" صدقا وعدلاً لا مد لکلمَانه ور السیع 
القلیم» و هنگامی که از شکم مادرش بیرون می‌آید در بان بر روی رمین. و 
سرش په سوی آسمان فپاپ ایر لا پردن سرش به سوی اسمان از این رو است 
که ندا دهنده‌ای از وسط عرش آز جانب پروردگار عزت از افق برین با نامش و نام 
بدرش ندا می‌دهد و شی گوید:.اي فلانی پسر فلانی, ثابت و بایدار می‌شوی و به 
خاطر هدف یزرگی که تو را براي ن افریددام, تو برگزیده من از مخلوقات من 
هستی و جایگاه راز من و محرم علم من و امین من در وحیام و خلیفه من در 
زمین هستی و رحمتم را برای نو و برای کسانی که از تو پیروی می‌کنند. واجب 
گرده و بهشتم را یه آنان بخشیدم و ایشان را در جوار خویش سکنی دادم. قسم به 
عزت و جلالم. بر کسانی که با تو دشمنی کنند. شدیدترین عذايم را نازل مي‌کني, 
حثی اکر رزق و رورم را برای او در دیا گسترش پا هم . هر گاه که صدا - صدای 
کسی که ندا می‌ دهد - باز ایستاد, په او جواب می‌دهد. در حالی که دست‌هایش را 
پر روی زمین گذاشته است و سرش را به طرف آسمان بالا برده اس نمی گوینه 
«شهد الله أنه لأ اله ال هو والملانکة وأولوا للم تانتا بالط لا اله الا هه 
اریز الحکیم» [گواهی مي‌دهد که جز او هیچ معبودی نیست و فرشتگان (او) و 
دانشوران (نیز کواهی می‌دهند که) جز او که توانا و حکیم است. هیچ معبودی 


اس عمر آن /۱۸. 
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نیست] - فرمود: - پس هرگاه آن (آبه را) گفت. خدا علم اول و علم آخر را په او 
می‌ دهد و شایسته دیذار روح در شپ قدر می‌شود. گفتم: قربانت گردم, مر روج 
جبرئیل نیست؟ فرمودند: روح بزرگتر از جبرئیل است. جبرئیل از فرشتگان است 
ولی روح مخلوفی بزر گتر از فرشتگان است؛ محر خدای تبارک و تعالی نمی‌فرماید 
که «تتزل اة والروح»؟ [در آن [شب] فرشتگان با روح] 

مانند این حدیث از محمد بن یعقوب, از محمد بن بحیی. از محمد بن حسین. 
از احمد بن حسن, از مختار بن زیاد. از محمد بن سلیمان, از پدرش, از ابو بصیر 
روایت شده است ۲ 

۲ و پیز از محمد بن یعقوب: از از محمد ین یحیی. از محمد بن حسین, از 
موسی بن سعدان, از عبداله بن قاسم از حسن بن راشد نقل شده است که گفت: از 
امام صادق عليه السلام شنیدم که می‌گوید: خداوند تبارک و تعالی هر گاه قصد 
داشته باشد امام را بیافریند. به یکی از فرشتگان دستور می‌دهد که جرعه‌ای از آب 
از زیر عرش پردارد آن را په پدرش می‌نوشاند و از 1 ن (آپ) امام افریده هي شمو د. 
او په مدت چهل روز و یک شب در شکم مادرش باقی می‌ماند و صدا را نمی‌شنود. 
سپس سخن را مي‌شنود. و چون متولد شود. خدا آن فرشته را می‌فرستد و میان 
چشم‌هایش (این آیه) را می‌نویسد: وتوت کلمت ریک صدقا و عدلا لا مدل 
لکلماته وغو السمیم العلیم» پس هر گاه امامی که قبل از او بوده است رحلت کند. 
برای او مناره‌ای از نور برافراشته می‌شود و به وسیله آن اعمال بندگان را می‌بیند و 
از همین روست که خدا بر خلقش احتجاج می‌کند (چرا که حجت را بر آنان تمام 
ات 1 

۳ و از همو: از محمد بن یحی. از آحمد بن محمد. از علی بن حدید. از 
منصور بن یونس, از يونس اہن ظبیان, نقل کرده است که گفت. از امام صادق عليه 
السلام شنیدم که می‌گوید: خدای عز و جل هرگاه بخواهد امام را از امام خلق کند. 
فرشته‌ای را می‌فرستد و این فرشته جرعه‌ای از آب زیر عرش بر می‌دارد. سپس آن 
را در آمام قرار می‌دهد - یا گفت: می‌دهد و اما ا وات دو دت جهل 


ا قدر /۴, 
۲ قافی 1 ي ۴ ح ۹ 
۲ کافی, ج ۱ ص ۳۱۷ ج ۲ 
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روز در رحم باقی می‌ماند در حالی که سخن را نمی‌شنود» سپس سخن رأ می شتو د. 
س هر گاه که مادرش او را زایید. خدا آن فرشته را که ان جرعه را برداشته پود 
می‌فرستد و بر روی بازوي راستش (اين آیه را) می‌نویسد: «رتَمّت کلمت ریک 
صدقا وعدلا لآ مدل لکلماته» پس هر گاه به این امر قیام کرد. دا در شر سهري 
۴ و از عمو: از تعدادی از اصحاب ما, از احمد ین محمد از این محجوب. از 
ربیع بن محمد مسلی, از محمد بن مروان, نقل شده است که گفت: از امام صادق 
علیه السلام شنیدم که می‌گوید: امام در شکم مادرش می‌شنود و هرگاه که متولد شد 
میان شانه‌هایش این (آیه) نوشته می‌شود: «رتعت کلمت ریک صدقا معدلا با 
یل لکلمَاته هو السمیع العَلیم» هرگاه که امر (مقام امامت) به وی واگذار گردید. 
خدا برای او ستوئی از ور قرار می‌دهد که با آن اعمال اهل هر شهر را تظاره 
۲ 
می شند, 
از جمیل بن دراج, نقل شده است که گفت: بیش از یک نفر از اصحاب ما روایت 
کر دند که می گفتند؛ ار بار ه امام سکن نگویید, زیرا که امام سان را م سنو د EE‏ 
حالی که در شکم مادرش قرار دارد. هر گام که او را زایید. فرشته میان چشم‌هایش 
(اين آیه را) می‌تویسد: «وتمَت کلمة ریک صدقا وعدلا لا مدل لکلماته وه 
السّمیم الْعَلیم» و هنگامی که امر (امامت را) به عهده گرفت» در هر شهر مناره‌ای از 
نور برای او برافراشته می‌شود که از آن اعمال بندگان را نظاره می‌گند. ' 
محید بن ی ار متمد ين مروانء: تقل شده است که گفت: حشرت امام صادی 
عله السلام این آیه ۳ اين حن تلاوت فر مو دند:؛ و کلم ریک الخسنى 
صدقا وغدلا» پس گفتم: قریانت گردم آن را (به این صورت) می‌خوائیم: «وَتمت 
کلمتة ریک صدقا وَعَدلا» پس فرمودند: همانا در این آیه. کلمه جسني وجود دارد" 


۱-کافی, ج ۱ ص ۳۱۸:ح ۳. 
۲-کافی: ج ۱ ص ۱۳۱۸ ج ۴ 
۲ کافی, ج اه ص ۲۰۵ مج ۶ 
۴- کافی, ج ١۱‏ ص ۳۱۸ ح 1۴۹ 
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۷ علی بن ابراهیم می‌گوید: پدرم این حدیث را برای من از پدرم» از ابن ابو 
عمیر, از ابن مسکان, از امام صادق عليه السلام روایت ۴ که فرمود: هر گاه خدا 
امام را در شکم مادرش ارس بر روی بازوی راستش (اين آیه) نوشته می‌شود 
اونمت کلمة ریک صدقا معدلا لا بل لکلماته وهو السمیح القلیم 4 

۸ و از همو» روایت شده است که یدرم این حدیث را برای من از حمید بن 
شعیب» از حسن بن راشد. نقل کرده است که گفت: امام صادق عليه السلام 
فر مودند: هر گاه خدا ۱ (بخواهد) امام را خلق گند حرعه‌ای از زیر عرش از اب 
اپررهای (بر باران) ۳ می دار د و آن را به یکی از فرشتگان س ذ شلد . او به درش 
می‌نوشاند و (از آن آب) امام آفر یده می‌شود و هنگامی که به دنا می‌اید, دا آن 
نوشته را برای امام می‌فرستد و میان چشم‌هایش این آیه را) می‌نویسد: «وَتَمّت 
کمتة رک صدا وعدلاً لا مدل لکماته وُو المع الْلیم» پس هر گاه که آن 
امامی که قبل از او بوده است رحلت گرد برای وی مناره‌اي بر أفر اشته می‌شود که 

توسط ان اعمال بندگان را نظاره کند. و از اسيو (خدا) په وسیله او بر خلقشی 
اتمام حجت می‌کند." 

٩‏ عیاشی از يونس بن ظبیان نقل کرده است که گفت: از امام صادق علبه 
السلاع این احدیث) را شنیده: : هر گاه خدا بخواهد امامی از آمام متولد شود و به 
وجود اید هفت برگ از بهشت برای وی اورده می‌شود و آنها را قبل از جماع 
می‌خورد - فرمودند: - زمانی که نطفه‌اش در رحم بسته مي‌شوده سخنان را در شکم 
مادرش می‌شنود و هنگامی که او را می‌زاید. ستونی از تور برای وی ميان آسمان و 
زمین برافراشته می‌شود. «وتمت کلمت ریک صدقا وغدلا». امام صادق عليه 
السلام فرمودند: وشاء هنگامی که این حدیت روایت شد. گفت: (اين حدیت) را از 
من روایت نکنید. " 

۰ از پونس بن ظبیان. از امام صادق عليه السلام روایت شده است که 
فرمودند: هنگامی که خدا می‌خواهد روح امامی را بگیرد و امام دیگری را پس از 
وی بیافریند. قطره‌ای را از زیر عرش به زمین فرود می‌آورد و آن را پر روی 


۱- تفسیر قمی؛ ج e‏ س E‏ 
۲- تفسیر قمی؛ ج اء س if‏ 
آت تیپ عیاشی. ج ۱ ص ۲۰۳ ج | 
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ثمره‌ای - با یکی از حبوبات - می‌اندازد. فرمودند: خدا از آن قطره. نطنه‌ای در 
صلب خلق می‌کند. سپس آن نطفه به رحم منتقل می‌شود و چهل روز در ان 
می‌ماند و پس از گذشت این چهل روز, صداها را می‌شنود و پس از چهار ماه بر 
روی بازوی راستش این اید توشته مپي‌شود: «وتمت کلمة ریک صدقا رل ۹ 
مدل لکلمَاته وهو السّمیع الْعلیم» و هرگاه پای بر زمین بگذارد. حکمت نصیب وی 
می‌گردد و په بردباری و متانت زینت داده می‌شود و جامه هيبت و شکوه بر تن او 
پوشانده می‌شود و برای او چراغی از نور قرار داده می‌شود که به وسیله آن (درون 
انسان‌ها را) می‌شناسد و اعمال بندگان را می‌بیند. 

۱ همچنین علی بن ايراهیم می‌گوید: خدای عز و جل به پیامیر صلی اله 

عليه و آله و سلم فرمود: «وان تطع آکثر من فى الأرزض بضلوک عن ستبیل ال 
يعني و ر ا مول ۳ سرگردان دا زیرا که آنان در مورد أو اختلاف دارند 
إن يعون ۹۷ 7 القن وان شم ال خر صُون» يعسي شون علم و از روی حدس و 
گمان سخن می گویند. 


لوا یاد کرام ام ی رهم مني نالک الا تاکلوانا 
ذک اسم اتو عله ودل که تا فیک رد واگ 
رن وق تن رن ین ,وا ارالم وبطن 
۲1 ی ییا و ۳ رن زیر 
r‏ بو کون ویازهم ادلو و إن موه نکم 
5 


است بخورید # و شما را چه شده است که از آن چه نام خدا بر آن برده شده است 


نمی‌خورید, با این که (خدا) آن چه را بر شما حرام کرده. جز ان چه بدان تاچار 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۴۰۴ سح ۸۲ 
۲- تفسپر فمی؛ ج ۱ س TI‏ 
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شده‌اید برای شما به تفصیل بیان نموده است و به راستی بسیاری (از هر دم دیگران 
را) از روی نادانی با هوس‌های خود گمراه می کنند. اری پروردگار تو به (حال) 
تجاوز کاران داناتر است * و گناء اشکار و بنهان را رها کنید. زیرا کسانی که 
مرتکب گناه می‌شوند. به زودی در برابر آن چه به دست می آوردند. کیشر خواهند 
یافت # و از آن چه نام خدا بر آن برده نشده است. مخورید؛ جرا که ان قطعا 
نافرمانی است و در حقیقت. شیطان‌ها به دوستان خود وسوسه می کنند تا با شما 
ستیزه نمایند و اگر اطاعتشان کنید, قطعا شما هم مشر کید 

۱) عیاشی از عمر بن حنظله. نقل کرده است که در باره این سخن خدای 
تبارک و تعالی: «فْکُلوا معا ذکر اسم له عیه» روایت کرده است که: و اما (در باره 
مجوس باید گنت که) مجوس از آهل کتاب نیستند و اما بهودیان و عسیحیان, ار 
بسمله (بسم الله الرحمن الرحیم) بگویند. اشکالی ندارد.: 

۲ از محمد بن مسلم. نقل شده است که گفت: از او در باره مردی که حیوان 
وا دبج می ند و لا اله الا أله می گو ید, پا : یا تکبیر می گوید بر سید" و ایشان 
فرمودند: همه این (واژگان) از نام‌های خدا:است. 

۳) از اہن سنان, از امام صادق عليه التتلدم نقا) شلده است که گفت: از ایشان 
در باره حیوانی که په دست زن و بسربچه.ذیح می‌شود, پرسیدم که ایا می‌توآن آن 
را خورد؟ فرمودند: بلی, اقفر زن مسلمان باشد و نام دا را بر زبان آورد, ذبیحه 
وی حلال است و اکر بسر بجه. توائایی ذبح کردن را دارد و نام خدا را بر زیان 
آورد. ذییحه وی حلال است و اگر مرد مسلمان باشد. اما فراموش کند بسمافه 
بگوید, خوردن (حیوانی را که دب شده است) در صورت عدم شک در او اشکالی 
تدای 

۴ از حمران, نقل شده است که گفت: از امام صادق عليه السلام شنیدم که در 
باره حیوان ذیح شده توسط ناصیی و بهودی چنین می‌فرمایند: تا نام خدا از او را 





۱- تفسیر عیاشی. ج ۱ ص ۰۴ حم ۲ 
آ- اتسر عیاشی» ج 1 اق „Af pe‏ 
۳- تقسیر عیاشی؛ ج ا ص ۲۰۳ م ا 


روابې 
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نشنیده‌ای, از ذییحه او نخور, مگر اين سخن خدای تبارک و تعالی را نشنیده‌ای که 
فرمود؛ «ولا تأکلوا مما لم بكر ام الله علیه». 

۵) علی بن ابراهیم می‌گوید «فکلوا ما دک سم اللّه عه گفت: از حیوانات 
ذیح شده. سپس گفت: وا ا ا سم الم له وقد فصل لَك ما 
رم »نی بای شما تین کرد ار[ یه وان كيرا لضلون 
بافوائهم بير علم إن ریک هو عم بالمفتدین» ۱ 

دم و E‏ ا را تہارک و تعالی: «ودرو أ اهر الائم وباطته 
ِن ۽ الْسن es‏ لاثم ا تا باترفون»» بعنی منظور | ز ظاهر شاه 
معصیت‌ها است و متظور از باطن نی شرک و شک در دل. و این سخن خدای 
تباری و تعالی «یمّا کارا بقترفون» , بعنی انجام می‌دادند. ' 

۶ علی بن ابراهیم می‌گوید: در این سخن خدای تبارک و تعالی: «ولا تأکلوا 
مما لم یذ کر اسم نم الله عَلَیْه» منظور, حیوانات کشته شده توسط بهودیان و مسیحیان 
است و آن , چه بر طبق (احکام) املام ذیح نشود. سپس می گوید: «وإنة لفق وان 
الشیاطین لیر حون ای ولاهم یعنی وحی دروغ و فسق و فجور به اولیای آنان از 
اتسا ن‌ها و آنان که از انا ن اطاعت می‌کندد «لیجا و کم» یعنی تا با شما نزاع کنند 
ون اطعتموهم انکم مشر کون ».۲ 

۷ عیاشیی : از داو کج شا کرده است که گفت: به امام صادق عليه 
السلاع عرض کردم قرپانت کردم؛ من در 0 قبر ی نماز می‌خواندم که ناکهان 
مردی از پشت سرم گفت: «اتریدُون | ن تهدوا من أضل الله»" [آيا مي‌خواهید کسی 
را که خدا در گمراهیاش وا نهاده است به راه آورید] | «و الله ارکسهم بما کسبوا»" 
آپا این که خدا انان را په (سد آی) آن چه انجام داده‌اند سرنگون کرده است]. گفت: 
به او رو کردم - ر پس از این که این آیه را برای من تأویل کرد و من نمی‌دانم چه 
کسی بود - و من می‌گفتم: «وّان الشیّاطین يحون إلى أولبآئهم لیجادلوکم وان 


اب تقسیر عیاشی: ج ۱ س ۳ سح AF‏ 
۲- تفسیر قمی. ج ۱. ص ۲۲۱. 

۲ تفسیر قمی. ج ۱. ص ۲۲۲ 

کے نساء ر 

لت تسام رش 
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اطعتی د شم انکم مش کون» که ناگهان (متوجه شدم) که وی هارون بن سعد است." 
گفت: - امام صادق عليه السلام خندیدند و سيس فرمودند: پس به خواست خدا. 
تو درست پاسخ دادی - یا فرمودند: سخن درستی گفتی - 


۳ منکن ما لاله وم شي به ه نی الاس مزه في لمات 
س بارج منهاک لك زین لاف رين ما و ییون "رداك جملا ني کل رند 
اکر رما کرو فيا وما كرون یروک را 
وان من ئى ئي رل ما آوتي سل انه انآ تبث مَل راه یب 
يناجرم أصََارُعند اه وداب دید مک كرون ٠"‏ 
1 کسی که مرده(دل) بود و زنده‌اش گردانپدیم و پرای او نوری پدید آوردیم تا 
در بر لو در ميان ردم راه پرود, چون کسی است که گویی گرفتار در تاریکی- 
هاست و از آن بیرون آمدنی نیست. این گونه.برای/ کافران آن چه انجام می‌دادند. 
زینت داده شده است * و بدین گونه-در هر-شهری کناهکاران بزرکش را 
می‌گماریم تا در آن یه نیرنگ پردازت"(ولی/ آنان جز په خودشان نیرنگ نمی‌زنند 
و درگ نمی کنند #۶ و جون ۳ برایشان بیاید, می گویند: هر گز ايسان نمی آوریم 
تا این که نظیر آن جه به فرستادگان خدا داده شده است به ما (نیز) داده شود. خدا 
بهتر می‌داند رسالتش را کجا قرار دهد. به زودی کسانی را که مرتکب گناه شدند 
به (سزای) آن که نیرنگ می کردند. در پیشگاه خدا خواری و شگنجه‌ای سخت 
خواهد رسید] 

۷۱ محمد بن یعقوب: از محمد بن بحبی, از احمد بن محمد از محمد بن 
اسماعیل, از منصور بن یونس. از برید, نقل کرده است که گفت: از امام باقر علیه 
السلام شنیدم که در در باره این سخن خدای تبارک و تعالی: دأو من کان میتا فأخییتاه 


I‏ نشی به فی الناس» چنین فرمودند: مرده‌ای که جیزی را نمی داند 





۱- خارون بن سعد عجلی توفی: ژ یک بو د. بنگرید په معجم رجال سل يته ۳ ۷ تس ۵ ۱ ج 
۷ سس ۲۳ 4۲ 


٣ے‏ اس عیاشی» ج ( ی ۵ سح N‏ 


* - 


تسیر 
زوایی 
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و تسیل 


«نورا ینشی به فی الناس» یعنی امامی که به آن اقتدا می‌کند «کمن مله فی 
لمات لیس بخارج سنا - فرمودند: کی اانا ای ای 

۲ و علی بن آبراهیم در باره این سخن خدای عز و جل: «آو من کان متا 
فا حبیناه» می گوید: یعنی نسبت به حق و ولایت نادان است, اراھ ا غا 
کردیم «وجقلتا له نورا یی ب فی الناس» نور یعنی ولایت «کن مل فی 
لمات یس بخارج »نی در ولایت کساني دی غير از امامان که سلام و 
درود خدا ر بر آنان باد «کذلک ز ين للکافرین ما کانوا ُْملون». ۲ 

۲ عیاشی: از بریّد عجلی, از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که در 
باره این سخن خدای عز و جل: «أو من کان متا فحنا وجَعلن له نورا نشی به 
فى الناس», فرمودند: میت: کسی است ت این مقام [امامت] را نمی‌شناسد - فرمودند: - 
آیا می‌دانی «میخاً» یعنی چه؟ گفت: گفتم؛ قربانت گردم؛ خبر. فرمودند: میت: کسی 
است که چیزی زا نمی داند «فأخیِیناه» با این امر «رجعتا له ورا ینش په فی 
الناس» فرمودند: - مانند این مردمی که امام را تمی‌شناسند. " 

(f‏ و در روایتی ديح از برید عنیلی. تقل کرده است که گفت: از امام باقر 
عليه السلام در باره این سخن خدای] تبارک و تعالی: ھاو من کان متا فاسیا 
وقلا له نورا طثبی به.فی التاس» پرسیدم فرمودند: میت: کسی است که این مقاء 
را نمی‌شناسد. یعنی این آم را جک له تور4۳ : بعتي امامپی که به او افتدا می‌کند. 
پعنی علی بن ابی‌طالب عليه السلا, گفنم: پس این سخن خداوند: «کتن مه ی 
نات ليس بخارج ُنها» یعنی چه؟ فرمودند (در حالی که با دستش اشاره 
می گر د) : این مردمی که چیزی را نمی‌دانند ' 

۵ علی بن ایراهیم می گو ید: این فرموده خدای عز و جل: «رکذلک جعَلنا فی 
کل قري آکابر مجرمیها» یعنی روسا (رئیسان) «لینکرواً فیهّا وما بنکرون الا 
نشیم وا ارون یعنی خود مکر و توطنه می‌کنند, زیرا که خدا انان را په 

سیب (اين مگر ) شکنجه می‌دهد «وّذا جاءتهم آیة قالوا آن نومن خی و تی مثل مّا 





۱- کافی ج ی ۲ سم 1 

آب تفسیر قمی:. ج [ صن T11‏ 

س تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۲۰۵ م ۸ 
۲ تفسیر عیاشی؛ ج + تس ۰۵ + ج ا 
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و سل اللّه» - گفت:- اکابر اروسا) کفتند: یا ایمان نمی اوریم مگر این که مانند 
خیت حمل رسا میصیب این أجرمرا متقلل عند الله وغذاب شدید بنا کائوا 
یمگرون» یعنی خدا زا در ا ف و 

۶ عیاشی: از صفوان. از ابن سنان, نقل کرده است که گفت: از وی شنیدم که 
می فرمود: شما سزاوارترین مردم به ورع و پارسایی هستید؛ از بیماران عیادت کنید 
و چنازه‌ها را تشییع کنید. مردم به فلان جا و فلان جا رفتند. اما شما به جایی رفتید 
که خدا رفته است, «اللّه ألم حیث يجعل رسالته».۲ 


مز برو اة أن هه رخ منولوسلام وتن يرذ دار نی دراطي 
رب اعد في الکما كذلك ممل امه الرس عل رین لاو "هذا 
صراط رَبك مستَقماقن فاا الد تات ول ر کو تار لا در وه هی 
تس شم ار قفا ر کم الرنس 
ول ولام من الانس ربا انفتع؟ بحا بض نجل جك فلز 
مرک عالدین فیا إلا ا اء ال ان لت حم لي "و وکذللت لول تقض 
این عا کی بون ۳۱یا مدق را والانس بتڪم رل نکم 
رن مرآ درک و و دلب 
فا و قیاع از وکا ورین "داك آن ین ربك لك 
21 یب اف لین ۳ وگل د رجات ايلوا و مرت ال یعون 
یه نون یک لت من بعر کر ایتا کانمن 
ر خرن ”نما ا ون عَدوحّلاب تام زین ۳۹ 


۲- تفسیر عباشی, ج ۱ء ص ۴۰۵, سم ٩۰‏ 


۱ ۳ 


تر يك 
تسیر 
زا نی 
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#B-‏ اس 


[ کسی را که خدا بخواهد هدایت نماید دلش را به پذیرش اسلام می گشاید و هر 
که را بخواشد گمراه کند. دلش را سخت تیف می گرداند. حنان که گویی به 
ژحمت در آسمان بالا می‌رود. این گرئه خدا پليدي را بر کسائی که ایمان 
نمی اورند قرار مي‌دهد # و راه راست بروردگارت همین است. ما آبات ([خود) را 
برای گروهی که پند می‌گیرند به روشنی بیان نموده‌ايم * برای آنان نزد 
پرورد گارشان سرای عافیت است و به (یاداش) آن چه انجام مي‌دادند. او بارشان 
خواهد بود * و (یاد کن) روزی را که همه آنان را گرد می آورد (و می‌فرماید) ای 
گروه جنیان! از آدمیان (پیروان) فراوان یافتید و هواخواهان آنها از (نوع) انسان 
هی گوبند: پرورد گارا! برخی از ما از برخی دیگر بهره برداری کرد و به پایانی که 
برای ما معین کردی رسیدیم. (خدا) می‌فرماید: جایگاه شما اتش است در آن 
ماند کار خو اهید بود مر ان جه را خدا بخواهد (که خود تخقیف دهد) اری 
پرورد کار تو حکیم داناست * و این گوثه برخی از ستمکاران را به (کیفر) آن چه 
کت ف ادر سس رتیت برنجی دیکر می گردانیم # ای گروه چن و انس! آیا 
از میان شما فرستاد کانی برای شا تیاماند که آیات مرا بر شما بخوانند و از دیدار 
این روزتان به شما هشدار دهند؟ گفتند ما به زیان خود گواهی دهیم (که آری 
امدتدا و زند گی دبا فریبشان, داد و بر خد خود گواهی دادند که انان کافر 
بوده‌اند * این (اتمام حجت) بدان سبب است که پروردگار تو هیچ گاه شهرها را به 
ستم تابوده نکرده, در حالی که مردم ان غافل باشند * و برای هر یک (از این در 
گروه) از آن چه انجام داده‌اند (در جزا) مراتبی خواهد بود و پروردگارت از آن جه 
می‌کنند غافل نیست # و پروردکار تو بی‌نیاز و رحمتگر است. اگر بخواهد شما را 
می‌برد و پس از شما هر که را بخواهد جانشین (شما) می‌کند. همچنان که شما را 
از نسل گروهی دیگر پدید اورده است * قطعا آن جه به شما وعده داده می شود 
آمدنی است و شما درمانده کنندگان (خدا) نیستید] 

۱) محمد بن یعقوب: از علی ین ابراهیم بن هاشم. از پدرش. از ابن اپو عمیر, 
از محمد بن حمران, از سلیمان پې خالد از امام صادق عليه السلدم تقل کرده است 
که فرمودند: هر گاه خدای عر و جل خیری را برای بنده خود بخواهد, نقطه‌ای از 
نور در قلبش قرار می‌دهد و گوش دلش را باز می‌کند و فرشته‌ای را برای او 
می‌گمارد که او را ايه راء راست) هدایت می‌کند و هر گاه بدی را برای بنده‌ای 
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بخواهد, نقطه‌ای سپاه در دلش ایجاد می‌کند و _" دلش را مسدود مي‌کند و 
شیطانی را بر او مي‌گمارد که او را گمراه کند. سپس این ایه را تلاوت قرمودند: 
«فمّن برد ال أن یهد شرح صدرة للاسلام ومن رڈ ن ْضله عل صدره ضيمً 
NEE‏ 

و اين حدیث را ابن بابویه نیز در «توحید» از پدرش از علی بن ابراهیم بن 
هاش از پدرش با بقیه سند و متن روایت کرده است," 

۲) و از همو؛ از بعضی از اصحاب ما از احمد بن محمد بن خالد. از ابن 
فضال, از ایو جمیله. از محمد حلبی. از امام صادق عليه السلام روایت کرده است 
که فرمودند؛ به درستی که دل در درون انسان په تکایو مي‌افند تا سق را بیاید» پس 
هر گاه که آن را یافت. آرامش گیرد. سا سپس امام صادق عليه السلام اين أيه را 
تلاوت فر مو دند: فمن برد الله آن به شرح یب ره للإسلام وَمّن یرد ؛ أن بضله 
سل صدره ضیفا خرجا کانما سم فی الستماء» ۳ 

ا اب تد ن ال با ا تاد الم ای ا اي ری 
از خیئمه عبدالرحمن جعفی نفل کرده است که گفت: از امام باقر عليه السلام شنیدم 
که می‌فرمودند: همانا دل, تا زمانی که حق را نیافته است از جایگاه خود بیرون 
افتاده و به طرف حنجره واروته مشود اما آن گاه که مق را بیابد. ارامش 
فی ر سپس انگشتان خویش را جمع گرده و این ايه را خواندند: قسن رد الله 
أن هه شرح صر لالم و مش برذ آن بقل صتد فلا r‏ 

۴ ابن بایو یه ۳ ۳۲ عبدالواحد پن محمد بن عبدوس عطار در نیشاپور در 
سال سیصد و بنجاه و دو این حدیث را برای ما روایت کرد و گفت: علی بن محمد 
بن قتیبه, از حمدان بن سلیمان نیشابوری برای من نقل کرد که از علی بن موسی 
الرضا عليه السلام در باره این سخن خدای عز و جل سئوال کردم؛ « فمن یره الله 
آن یهدب شرح صدرة للاسلام» و ایشان فرمودند؛: کسی را که خدا می‌خواهد او را 
با ایسان خویش در دنیا به سوي بهشت و خانه گرامت شود در آخرت عدایت کند. 


۱- ثافی. ج لآ کی ۴ سم :. 
۳ گافی؛ ج س ۸ سح لد 
۲ محاسن. س ۰۲۰۲ ج ٣‏ 





روابی 


تسیر 


لر یاه 
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سیئثه وی را برای تسلیم به خدا و اعتماد بر او و اطمینان به پاداشی که وعده داده 
است, مي‌گشاید تا این که او (به خدای خویش) اطمینان پیدا کرده و آرامش یابد. و 
غر که را که می‌خواهد یه خاطر کفری که به خدا ورزیده و معصیت وی را در دیا 
مر تیه شده اجه از بهشت خویش و ځاته کرامتشی در ارت اه 
سینه‌اش را تنگ می‌کند تا این که در کفر خود شک کند و قلبش در نتیجه اعتقادش 
مشطرب و برپشان شود تا این به این حالت دراید که: «کانما تق فى السّماء 
لک یَجْعَل الله الرجچس على الین لا بومنون».! 

۵) و از همو نقل شده است که گفت: از پدرم که رحمت خدا بر او باد. از سعد 
e Rg ee‏ 
میمون: از زراره, از عبدالخالق بن عبد ربه نقل شده است که از امام صادق عليه 
السلام در باره این سخن خدای عز و جل: هرمن برد أن يله يجعل صَدره ضيقًا 
حرجا کأنما بَصعّد فى الستمّاء» پرسیدم و ایشان فرمودند: گاه سینه ممکن است تنگ 
باشد. ولی دارای روزنه‌ای باشد.که توسط ان بشنود و ببیند و حرج یعنبی دلی که 
سرپسته است و دریچه‌ای در 5 وجود/ندارد که به وسیله ان صداها را بشنود و 
فتاه یت 

۶ عیاشی: از ابو -جمیله, از عبداله بن ایو جعفر عليه السلام. از برادرش امام 
صادق عليه السلام نقل کرد است که فر‌مودند؛ به راستی که قلب در درون انسان, 
اضطراب و نگرانی از خود نشان می‌دهد و در جستجوی حق است. اگر به آن 
زسیدء ارامش می کر نیس این یه را خواندند: «فْمّن رد الله آن بهدبه شرح 
صدره للاسلام ومن برذ آن بضلهٌ یَجقل صدرة یا حرجا کانمَا بعد فى 
9 

۷ از سلیمان بن خالد نقل شده است که گفت؛ از امام صادق عليه السلاء 
شنیدم که می‌فرمودند: خدا هر گاه خیری را برای بنده‌ای بخواهد. در قلبش نقطه‌ای 


وی ی ای نز 1 

۲- معاتی الا خبار. ص ۰۱۴ ع 

ES 1‏ فر نل امام مل یأر 1 أ ر اماب برادرش امام سادق عليه السلام 7 ۳-9 
شده است و از راویان احادیث او است و ایو جمیله مفضل بن صالح از وی روایت کر ده است. 
بنگرید به: : امسجم رال آلحدیث: ج ۱۰ ص ۴و ۳۱۰ 

۴ تفسیر عیاشی مج ص ۲۰۶ م 11 
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سفید اپجاد می‌کند و گوش‌های قلبش را می‌گشاید و فرشته‌ای را بر وی می کمارد 
که او را هدایت کند و هرگاه برای بنده خویش بدی را اراده کند. نقطه ای سیاه در 
فلبش ایجاد می‌کند و گوش‌های قلبتی را می‌بندد و شیطانی را بر وی می‌گمارد که 
او را گعراه گند سپس این آیه را تلاوت فرمودند: «فمن برد ال أن هي بشرح 
صَدره لالاسلام». 

این حدیث را سلیمان تي خالد, ازا ن حضرت چنین روایت کرده است 
«نقطه‌ای از نور» و نکنته است: «نقطه‌ای سفید». 

۸ از ابو بصیر از خیئمه نقل شده است که گفت: از امام باقر عليه السلام 
شنیدم که می‌فرمودند: همانا دل, تا زمانی که حق را نیافته است از جایگاه خود 
بیرون افتاده و به طرف حنجره‌اش وارونه می‌شود. اما ان گاه که حق را بیاید, 
آرامش می گیرد. سپسي سپس انگشت‌هایش را په هم پسته و این په را خواندند: «فمّن 
برد الله آن بهدیه شرح صدره 4 للاستلام ومن برد أن له یل صدره 4 ضیف 
0 

٩‏ و از همو نقل شده است که گفت: امام صاذق عليه السلام به موسی بن 
اشیم ‏ فرمود: آیا می‌دانی حرج چیست؟ گفت: خیر. پس انگشتان دستش را به هم 
بست و فرمود: مانند چیز سربسته است که هیچ خی وارد ان نمی‌شود و از آن 
خارج نمی‌شود." 

۰ اپو بصیر از امام صادق عليه السلام نقل کرده است که در پاره این سخن 
خدای تبارک و تعالی: «کُذْلک یَجُغَل الله الرخس على الّذین لا یُوْمنون» فرمودند: 
(رجس) یعتی شگ," 

۱ و در کتاپ «اختصاص»: از محمد ین عیسی بن عبید. از نضر بن سوید, 
از علی بن ابو صامت. از ادیم بن خر نقل شده است که گفت: موسی ابن اشیم از 
امام صادق عليه السلام (در حالی که من حاضر بودم) در باره ایه‌ای از کتاب خدا 


تسیر ع شی ج اء هی سر ید 
عوسی بن شیم از اصحاب امامباقر و امام صادق علهما لسلامپود سیس در مضي خطاییه 
در آمد, و به ابو الخطاب پیوست. بنگر: معجم رجال الحدیت, ج ۱٩‏ ص ۱۷. 
آ تفسیر عماشی, ج ۱. ص ۰۳۰۶ سم .٩۳‏ 
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اس 


برسید. ایشان پاسخ دادید و هنوز از اين مجلس خارج نشده بود که مردی افد 
در مورد همان آیه سئوال کرد و پاسخی به او دادند برخلاف پاسخی که به موسی 
ین آشیم گفته بودند. بود. سپس این اشيم گفت: از اين پاسخ‌های ضد و نقیض, 
سخت به شک افتادم گویی که قلبم با جاقو تکه تکه می‌شد و عرض کردم: ما از آبو 
قتاده در شام جدا شدیم در حالی که حنی در کک ا و ا آن. دجار 
اشتباه نمی‌شد, و اکنون نزد کسی آمده‌ایم که مرتکب این همه اشتباهات می‌شود؟ 

من در این حال بودم که مردی دیگر نزد وی آمد و در باره همان ایه از ایشان 
پرسید. پاسخی را دادند غير از پاسخی که یه من داده بودند و پرخلاف پاسخی که 
به مرد بعد از من دادند. سپس از من فاصله گرفند و من متوجه شدم که این کار را 
عمدا انجام دادند. چیزی با خودم می‌گفتم و امام صادق علیه السلام به من رو کردند 
و فرمودند: ای ابن آشیم! فلان کار و فلان کار را اجام نده. منظور امام چیزی بود 
که به خود گفته بودم. | آن گاه فرمودند: ای ابن اشیم! خدا به سلیمان بن داود, 
صلاحیت داده و گفعه است: دنا عطاء نا ایک بغر حساب»" [( ُفتیم) 
این بخشش ماست (آن را) ی شار یخی با ناه دار و به پیامبرش صلی اله عليه 
و اله و سلم اختبار داد و فرمود: وین تک الول فخذوه 4 وما تهاکم نة فانتهوا»۲ 
71 آن جه را فر ستاده اار٤‏ سه ماداد ان را بک ید و از ن جه شما را باز داشت پار 
ایستید] پس اختیاری را که په دم وه و سم داد هم 
داده است؛: «فمی یرد الله أن بهد به یشرح صدره 4 للإسلام ومن یرد ؛ آن یضله یجْعل 
صد ینا خرجا» ای این اشیم | اا می‌دانی حرج خت تن طیر: پس در 
حالی که آنگشت‌هایشان را په هم بستند فر مو دند: آن (حرج) عپارت است از شي 
سریسته‌ای که جیژی از آن بیرون نمی‌اید و چیزی وارد آن نمی‌شود. " 

۲ و نیز علی ابن ابراهیم در تفسیر خود می‌گوید: حرح: چیزی است که راه 
ورود ندارد و ضیّق: رن است که راه ورود تدگی دارد, گویی که به ز حمت باه 
طرف اسمان صعود می‌کند. کشت: مانند درختی که دور ان وا بسیاری 


(- س !۱ . 
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است و نمی‌تواند شاخه‌هایش را به این طرف و آن طرف دراز کند. پس به طرف 
اسمان پالا می‌رود و به آن جرج گویند.' 

۲ همچنین علی بن ابراهیم می‌گوید: این سخن خدای تبارک و تعالی: 
«روقذا صراط ریبک مستقیما» بعنی راه روشن «قد فصتا الایات لقوم و 
این سخن خدای عز و جل: «لهم دار السّلام عند ریُهمٍ» یعنی در بهشت, و سللام: 
منیت. عافیت و خوشحالی است. 

و ان شاء ال توضیحات پیشتری در ی فرموده خدای عز و جل: 
«والله يدعو إلى دار السّلام»" [و خدا (شما را) به سرای سلامت فرا می‌خواند] در 
سوره یونس, خواهد آمد. 

سپس فرمود: «وَفوٌ وله بما انوا يعْمَلْون» یعنی خدای عر و جل ولی آنان 
است؛ یعنی به آنان سزاوارتر است. و در باره این سخن خدای تبارک و تعالی: 
«ویوم بخشرفم جمیکا با معش الجن قد استکترثم من الانس وقال أوَوهْم مُن 
انس ربن تمضنا یخض» فرمود: هر قّمی را دوست داشته باشد. از آنان 
است. حتی اگر از سنخ آنان نباشد. فاواتیاان سکن خدای عز و جل: درا 

تمع بَفضنا ببَغض وف جلا اذ أجلت نا» یمنی: قیامت. و در باره این 
سحن خدای تبارک و تعالی: نیک E‏ تعض الظالمین شا با انوا 
یکسبون» فرمود: هر که را که اولیای انان را دوست بدارد (و از ایا یروگ و 
اطاعت کند)ا, سرپرست آنان مي‌کنيم (ولایت می‌دهیم)؛ پس در روز قیامت در کنار 
انان قرار می‌گیرند." 

۲۳ محمد بن یعفوب: از محمد بن عیسی, از ابراهیم بن عبدالحمید. از علی 
بن ابو حمزه, از ابو بصبر, از امام باقر عليه السلام نقل کرده است که آن حضرت 
فر مو دند: خدا هیچ گاه از ظالم اتقام نمی گپرد» مکر په وسیله انتقام از ظالمی دیگر 
و این همان فرموده خدای عز و جل است: «وکذلک نولی بل الظالمین با 


۲ تفسیر قمی, ج ۱. ص ۲۲۲ 
۴ کافی» ج و ی ۵۱ ح 1۹ 


تر جیه 
تسیر 
روا 


لوا 





sarallah-ketab.blogfa.com 





1 


4 
/ 
۱ 


) و علی بن ابراهیم می‌گوید: خدای عز و جل استدلالی را بر عليه جن و 
۰ در روز قیامت ذکر کرده و می‌فرماید: «با مشر الجن والإنس أل کم سل 
منکم یقصون عَلیکه ای وینذیرونکم لاء مک قذا قالوأ شهدا علی یا 
ورتم الا انیا وتهدوا على آنشیهم نم گانوا کافرین». 

و نیز علی بن ابراهیم می‌گوید: این سخن خدای عز و جل: «ذلک آن لم يکن 
ریک مُھلک الْفری بظلٰم وهلا غافلون» یعنی به کسی ظلم نمی‌کند. مگر پس از 
این که آن چه را به آنان می‌فرستد بیان کند و ار ایمان 0 هالاف می‌شوند. و 
این سخن خدای تبارک و تعالی: «ولکل رجات معا عملوأ» یعنی آنان را بر حسب 
اعمالشان درجاتی است «ومّا ریک بقافل عَمًا یَعْمَلون». و اين سخن خدای عز و 
جل: «إن ما تُوعَدُون لآت» یعنی: (غافل نیست) از قيامت و پاداش و کیفر «ونا 
آنتم بمفجزین».۱ 


وای ادن ریت لام یامن بزخيوم مدا لش رز 
ال تنیز اهر با ول ال فلا نود 


]۱۳۴( 
¥ 


[و (مشرکان) برای خدا از ان چه از کشت و دام‌ها که آفریده است سهمی گذاشتند 
و په بندار خودشان گفتند: اين ویژه خداست و این ویژه بتان ما سی آن جه خاص 
بتانشان بود به خدا نمی‌رسبد. (ولی) آن چه خاص خدا بود به بتانشان می‌رسید. چه 
بد داوری می کنند | 

) علی بن ابراهیم می‌گوید: عرب‌ها هر گاه چیزی را می‌کاشتند. می‌گفتند: 
این براي خداست. و این برای خدایان ماست. هر گاه آن کاشته خود را ابياري 
می‌کردند و آب از آن چه براي خدا بود به ان چه براي بت‌ها بود. نفود و سرایت 
می‌کرد» راه ان را ثمی‌بستند و می‌گفتند: خدا بی‌نیازتر است. اما هر گاه اب از ان 
چه برای بت‌ها بود در آن چه برای خدا! بود. نفوذ می‌کرد. راه أن را می‌بستند و 
می‌گفتند: خدا بی‌نیازتر است. اگر هم چیزی از آن چه برای خدا بود بر آن چه برای 


۱- تفسیر قمی, ج ۱, ص ۲۲۳ 
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بت‌شا بو ده مي‌افتاد. آن را برنمی گرداندند و می‌گفتند: خدا بی‌نیازتر | 
اگر چیزی از آن چه برای بت‌ها بود در چیزی که برای خدا بود, می‌افتاد آن را 
برمی گردانیدند و می‌گفتند: خدا بی‌نیازتر است. پس خداوند متعال در باره رفتار 
انا این آیه را بر پيامیر خویش صلی اله علیه و آله و سلم نازل کرد و رفتار و 
کف ر ایشان را در آن حکایت کرد: ر چوا له معا ذا من الحرث. والانعام نصییّ 
الوا هذا له بزغمهم وَقذا لشرکانا فتا کان لشرکایهم فلا صل ی الله وم 
گان للم هر صل إلى شر كائ سناه سا تطکنون 4. 

طیرسی نیز مشابه آن چه را در معنای آیه ذکر کردیم. از علی بن ابراهیم تقل 
کرده است. سپس گفت: و این همان معنایی است که از ائمه ما که سلام و درود خدا 


۳ آنان ياد روایت لے ج ات" 


سر ا 

لت رين یی من مركن کل ووم شرگاوهر اروم ونوا 
ماه ا ره ومایفتو ۱۳۹ 
[و این گونه برای بسیاری از مشرکان. بتانشان. کشتن فرزندانشان را آراستند تا 
هلا کشان کنند و دینشان را بر آنایمَشْتبة,ببازند و اگر دا می‌خواست. چنین 
نمی کردند. پس ایشان را با آن چه به دروغ می‌سازند رها کن] 

۱ على بن ابر اهیم می‌گوید: بعنی: نیاکانشان کشت فرزندانشان را برای اتان 

ییا جلوه دادماند «روشم یلوا هم دنهم» بنی آنان را اریپ مي‌دهند و 
دیتشان را بر آنان مشتبه می‌سازند هو شاء الله ما لوه رهم وما یفترون» ۳ 


ولوا من نام و حول ها لا من نتاء برعي وم حرمت 


ھور انعا یدرون را را 3 ولا 
ماني بون هَن الائعام ال ة ور وء ىا زواجت وان ڪن هټم فيه 
۱- تفسیر قمی, ج ‏ ص ۲۲۳. 
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راء رم وف | بعلم "فر رزیت وااو له سا عل 
ماما ان اف اء اه تسوا تر ۳ 
[و به زعم خودشان گفتند: اینها دام‌ها و شتزارهای معنوع است که جز کسی که 
ما بخو آشیم. نباید از آن بخورد و دام‌هایی است که (سوار شدن بر) پشت پشت انها حرام 
شده است و دام‌هایی (داشتند) که (هنگام ذبع) نام خدا را بر آنها نمی‌بردند. په 
صرف افترا بر (خدا) به زودی (خدا) آنان را به خاطر آن چه افترا می‌بستند. جزا 
می‌دهد * و گفتند: آن چه در شکم این دام‌هاست اختصاص به مردان ما دارد و بر 
شمسرأن ما حرام شده است و اقر (ان جنین) مرده باشد, شمه آنان (از زن و مرد) 
در آن شربکند. به زودی (خدا) توصیف انان را سزا خواهد داد. زیرا او حکیم 
داناست # کسانی که از روي بی‌خردی و ادانی فرزندان خود را کشته‌اند و آن 
چه را خدا روزیشان کرده پود از راه افترا به خدا حرام شمرده‌اند. سخت زیان 
گردند. آنان به راستی گمراه شده و هدایت نیافته‌اند] 

) علی بن ابراهیم. درپاره این یخن خدای عز و جل: «قالراً فده آنعاه 
وحرث حجر» می‌گوید: حجر: بعلی حرام شده است «لا بَطعَمُه 1 من نشاء 
بزغمهم» آن را بر گروهی تحریم می‌کردند «وأعامٌ حرمت ظَهُورّقا» یعنی: شتر 
ماده‌ای که پتج بار زائیده اشک "و شتر ندر شده و شتر ماده‌ای که ده بار زائیده و 
شتر ی که مدت طولانی نزد صاحیش مانده به طوری که صاحبش ان را بعد أ ده 
بار ژاییدن رها گر ده است. 

سپس علی بن ابراهیم در باره این فرموده خدای تبارک و تعالی: «وقًالوا ما 
فی طون ذو لام حالصة لذکورتا ورم علی آزواجنا وان یکن میقم فيه 
شر کاء» می ورد انان جنینی را که از شکم چهارپایان در می‌آوردنده, بر ژنان 
تحریم می‌کردند. ولی لی اکر مرده بود, مردان و زنان ان را می‌خوردند. خدای عر و 
جل گفتارشان را برای رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم حکایت کرد و فرمو د: 
«وقالوا ما فى بطون هذه الأنعام خالصة لذ كورنا ومحر على آزواجنا وان یک 
هم نیم شرکاء ستجزیهم وَصفهم اه حکیم عَليم» ' 


۱- تفسیر قمي, ج ۱. ص ۲۲۴. 
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| و علی بن ابراهیم می‌گوید: «قذ خر یی فقوأ ولاهم سا بقيْر عِلم» 
یعنی بدون فهم (و درک) «وَخرمُواً ما ررْقَهُم الل و آنان قومی بودند که 
فرزندانشان را از ترس گرسنگی می‌کشتند و اين عبارت بر اين سخن خدای عز و 
جل «وکذلک زین لکثیر من المشركين فتل أولادهم ها [و این کوثه برای 
بسیاری از مشر کان بتانشا. ن کشتن فرزندانشان را اراستند] عطف شده لن 
خداوند فر مود: ول تقتلوا لادکم خشية إملاق نحن اررقم کم او اژ بیم 
تنخدستی فرزندان خود را مکشید؛ ماییم که به آنها و شما روزی می‌بخشیم], 


۲ 

و فاي انا اب مُعزوقابب و عي روء / و ال و الورع مت 
اڪ و اون وا کاب و تايه کوان ترذ مرو وب 
حصادوو ۳ وا ایت ارو فر" 

و اوست کسی که باغ‌هایی با داربست و بدون داربست و خرمابن و کشتزار با 
میو ه‌های گوناگون آن و زیتون و انار شبیه به یگدیگر و غير شییه پدید اورد. از 
میوه آن چون ثمر داد بخورید و حق (بینوایان از) آن را روز بهره‌برداري از آن 
پل شید (ولی) زياده‌رويی مکنید که او اسر افحاران زادوسشت ندار د] 

علی بن ابراهیم می‌گوید: باغ‌ها.' 

۱ علی بن ابراهيم ثقل کرده است که: خدا در روز و وقت درو از هر زمیتی 
شتی از بحصولات را برای فقرا و بیجار گان واجب و تعیین کرد و همچنین از میوه 
يني درخت رما و در خرمای احیده شدها و همحنین هنکام بدر باشيدن ` 

۲) علی بن ابراهیم می‌گوید: احمد بن ادریس, از احمد بن محمد از علی بن 
حکم» از ابان بن عتمان, از شعیب عقرقوفی نقل کرده است که گفت: از امام صادق 
علیه السلام در باره این سخن خدای تبارک و تعالی: «وآتوا حقه يوم حصاده» 


۱- اتعام /۱۳۷. 
١ے‏ ارا ۱۷ ۲ 
۲ تفسیر قمی, ج ۱ص ۲۲۲ 
آت سیر قي ج ۱ ص ۲۲۲ 
ثد تفسیر قمی. ج ۱. ص ۲۲۳ 
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سئوال کردم و ایشان فرمودند: مقداری از (حبوبات) خوشه‌های باقی مانده بر زمین 
که جمع و برداشت شده است و مشتی از خرمایی که مقدار آن پیش بینی شده 
است. گفت:؛ از ایشان تا تن بس از بردن به خانه, ایا می‌شود ان را به مسائین 
داد؟ 94 یر فابتسد | ن است که قبل از این که آن را په خائه‌اش ببرد. 
آن را بدهد." 

۳ و از همو: از احمد بن ادریس, از برقی, از سعد بن سعد از امام رضا عليه 
السلام روایت کرده است که که از وی سئوال شد: اگر فقرا در هنگام درو حاضر 
اشد جه کار کند؟ گفت: یرش بر او لیست. 

۲) محمد بن یعقوب: از علی بن ابراهيم. از پدرش, از این ابو عمیر. از معاویه 
بن شریح. گفت: از امام صادق عليه السلام شنیدم که می‌گفت: در کشت دو حق 
واجب است؛ حقی که بر شما واجب است و حقی را که مي‌دهي, عرض کردم: چه 
جیزی بر من واجب است؟ و جه چبزی باید بدهم؟ فرمودند: اما چیزی که بر شما 
واجب است. یک دهم و نصف گم دهم است و اما چیزی را که باید بدهي, این 
سین خدای عر و جل اهو( که رم خصناده» یعنی از برداشت هر درو 

پس از درو دیگر و همواره این را تکزار می‌کرد: مقداری از هر يشخه دری مقداری 
از هر شته درو ٿا بن که تمام شود 

۵) و از همو: از علی بن ابراهیم. از پدرش. از حماد بن عیسی, از حریز. از 
زراره و محمد پن مسلم و ابو قير از امام باقر عليه السلام در باره آين سخن 
خداي عر و جل: «وآتوا حقه یوم خصاده» نقل شده است که همکی گفتند: امام باقر 
عليه السلام فرمودند: این صدقه است به این صورت که مشتی از برداشت را پس از 
مشتی از بر داشت به فقیر می‌دهد و از برداشت خرماء دو مشت از هر برداشت. پس 
از دو مشت از هر برداشت, تا این که تمام شود و په نگهبان دست مزدی مشخص 
می‌دهی و از درختان خرما (گونه‌های بی‌ارزش از خرما را؛ رها می‌کنی و برای 
نگهیان یک و دو و سه خوشه از خوشه‌های خرما روی دیوار نگهداشته می‌شود." 


۱- تفسیر قمی» ج ۱: ص ۲۲۵. 
۲- تقسیر قم ج ۱ س ٣٣‏ 
ا ۳ ۳ سے ۲« ح آ, 
۴ خافی, 3 ۳ ات ۲ ماه ج . 
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۶ و از همو: از پعضی از اصحاب ما, از احمد بن محمد., از حسن بن علی 
وشاء. از عبداّه بن مسکان, از ابو بصیر. از امام صادق عليه السلام روایت کرده 
اسیت که فر مودند: شاخه‌های درختان را در هنگام شب نبرید و در هنگام شب درو 
نکن و در هنگام شب قربانی نکن و در هنگام شب بذر نپاشی, چرا که اگر این کار 
را در شب انجام دهی, ادم‌های قانع و معتر (فقیر عبوری) بیش تو نخواهند امد. 

گفتم: قانع و مُعتر, چه کسانی هستند؟ فرمودند: قانع: کسی که به آن چه که به 
او می‌دهی قناعت می‌کند و معتر؛ یعنی کسی که عبور می‌کند و از تو طلب کمک 
می‌کند و اگر شب هنگام درو کنی, کسی از تو طلب کمک نخواهد کرد و این همان 
فر موده خدای عر و جل است: «رآتوا حقه یوم حصاده» در هنگام درو؛ یعنی مشتی 
پس از مشت دیگر در هنگام درو. و اکر دانه های آن جدا شد پس دو مشت پس از 
دو مشت و همچنین هنگام رسیدن ثمره‌ها و میوه‌ها و همچنین هنگام بذر پاشیدن 
و در شب بذر نپاش؛ زیرا که از بذن همان مقداری را بايد بدهي که از درو 
می‌دهی. 

۷ و از همو: از حسین بن محمد از معلی بن"محمد. از حسن بن علي, از 
اپان. از ابو مریم از امام صادق عليه السلام روایت شده است که در باره این سخن 
خدای عز و حل لو آتوا حقه یوم حصاده» فر مودند: (یعنی) مقداری از برداشت را 
در روز درو می‌دهی, اگر در بیدر انباشته شود. و آفر در بیماته فرار گیرد. یک دشم 
و تصف یک ذهم داده می‌شود." 

۸ و از همو: از محمد بن بحیی. از احمد بن محمد از علی بن ابو نضر از 
امام علی عليه السلام نقل شده است که گفت: در پاره این سخن خدای تبارک و 
تعالی؛ «رآتواً حقه یوم خصاده ولا تسلرفوا» از ایشان پرسیدم. فرمودند: پدرم علیه 
السالام مى فر مود: از مصادیق اسراف در هنگام درو و میوه چینی این است که مر د 
با هر دو مشتش صدقه ببردازد. پدرم هر گاه یکی از غلامانشان را می دید که با هر 
دو مشتش صدقه مي‌دشد. با صدای بلند به وی می‌گفت: مشتی پس از مشتی از 
بر داشت و انباشته‌ای پس از انباشته‌ای از خوشه‌های حبوبات جمم شده. ۳ 





۲- کافی؛ ج 9 کی ی ۳ لین ٣‏ 
۳ تافی؛ ج ۲ تس ۴ مج ۳ 


«4 (Eg) < 


تقسیر 
رواتی 








sarallah-ketab.blogfa.com 





٩‏ و از همو: از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد. از علی بن حدید. از 
مرازم. از مصادف نقل شده است که گفت: با امام صادق عليه السلاع در یکی از 
زمین‌هایش بودم و کشاورزان درحال جمع کردن و برداشت محصول بودند. مردی 

فقیر امد و طلب کمک کرد. گفتم: خدا روزیت دهد. فرمودند: ساکت باش د شا سح 
ندارید این کار را بکنید تا ایر" که سه نا مشت از برداشت را بدهید. پس اکر دادید, 
هر چه بدهید برای شما است. و هر چه ندادید, برای شما است, 

۰ و از همو: از علی بن ابراهيم. از پدرش, از ابن ابو عمیر, از هشام بن 
مثتی, تقل شده است که گفت: مردی از امام صادق عليه السلام در مورد این سخن 
خدای عر و جل: «وآتواً حَقه بوم حصاده ولا رفوا اب لا يحبا الشترفین» 
پرسید و ایشان فرمودند: فلانی فرزند فلان انصاری - نام او را ذکر کرد - کشت 
داشت و هر گاه درو می‌کرد و برداشت را جمم می‌کرد. همه آن چه را درو کرده بود 
په عنوان صدقه می‌داد و خود و خانواده‌اش بی‌نصبب می‌ماندند. خدای عر و جل 
این عمل را اسر اف خوانده است 

۱) عبدالله بن جعفر جفیرشی دز کناب خود قرب الاسناد: از احمد بن ایو نصر 
نفل کرده است که گفت: از وی - یعنی/امام رضا علیه السلام - در باره این فرموده 
خدای عر و جل: «واتوا خقه بوم حصاده لا تسرفو» پرسیدم که جه جیزی 
اسراف است؟ قر مودند: اتا الد بت از شما بودند. اپ کوند قرانت می کر دند؟ 
عرض کردم: چگونه؟ فرمودند: دهان را در هنگام تلفظ (حرف) حاء باز کن _ 
عرض کردم: حصاده - و پدرم می فرمود: از مصادیق اسراف در هنگام درو و میوه 
چینی. این است که انسان با همه دو مشتش صدقه دهد و پدرم هر گاه در 
صحنه‌های درو حاضر می‌شد و مي دید که که یکی از غلامانش با هر دو مشنش صدقه 
می‌دهد. با صدای بلند به او می‌فرمود: با یک دست بده+ مشتی پس از مشتی و 
انباشته‌ای پس از انباشته‌ای از خوشه‌ها. شماها آن را بیدر (خرمن) می‌نامید." 

۲ عباشی از حسن بن علی, از امام رضا عليه السلام نقل کرده است که 
گفت: از ایشان در باره این سخن خدای عز و جل: «و توا خمد یرم حصاده» سئوال 





۱-کافی. ج ۳ ص ۵۶۶ م ۵ 
۲- تافی. ج ۴ نی ا ج ار 
و۳ شو نب ال سبییاد: کے FT‏ 
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کردم. فرمودند: از مقدار انباشته اپشنه) و دو مشت که به فقرای حاضر می‌دهی و 
فرمودند: رسول خدا صلی لله عليه و آله و سلم از درو کردن در هنگام شب هی 
کو 

۳ از هاشم بن متنی نقل شده است که گفت: به امام صادق علیه السلام 
عرض کردم: این فرموده خدای تبارک و تعالی: «وآتوا حَقَه بوم خصاده» یعنی چه؟ 
فرمودند: به هر که در هنگام درو کردن حاضر باشد بده چه مشرک باشد چه غير 
e‏ 

۴ از عبدالّه بن سنان, از امام صادق علیه السلام نقل شده است که گفت: از 
یشان در باره این سخن خدای عز و جل: «وآتواً حفه یوم خصادو» پرسیدم. 
فرمودند؛ په مسلمانان حاضر هنخاء درو بده و ار کسی حاضر نبود مگر یک فرد 
مشرک» به او نیز پده.' 

۵) از معاویه بن میسَره نقل شده است که گفت: از امام صادق عليه السلام 
شنیدم که می‌گوید: در کشت, دو حق واجپ:است: حقی که بر تو واجب است و 
حقی که می‌دهی: اما (حشی کها بر تی اواج اسنت. یک دهم و تصف یک دهم 
ست و اما حقی را که می‌دهی, همانا که خداوند دل مورد آن می‌فرماید: «وآتوا 
حه یوم حصاده» از انباشته می دهید. مس ار آن نید از انباشته می دهید تا این کد 
(درو) تمام شود" 

۶ و در روایت عبداله بن سنان, از وی علیه السلام نقل شده است که 
فرمودند: از آن به فقرا و بیچارگانی که حاضر باشند می‌دهی, حتی اگر یک مشرک 
عافر باد اواد ت ف اب 

۷ از زراره و حمران بن اعین و محمد بن مسلم» از امام صادق عليه السلام 


۳ 
ن 


روایت کر ده أت ۹ دز بار ه کته خداي خر ۳ بل «و توا ید نوم حصاده », 


۱- تقسیر عیاشی. ج ا ص ۲۰۳ ح ٩۳‏ و ۰۱۷ 
۲- تفسیر عیاشی؛ ج ۱ ص ۲۰۷ جح ۸ 
۲ب تفسیر عیاشي؛ ج ۱ ص ۷٣٣ب‏ س ۹ 
۲ نفسیر عباشی: ج ار ص ۲۰۷ م ۱۰۰ 
ثد تفسیر غیاشی, ج ۰۱ ص ۰۲۰۷ ح 0 
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فرمودند: از آن انباشته پس از انباشته‌ای و از خوشه‌های گندم مشتی پس از مشتی 
دیگر می‌دهی.! 

۸ از زراره و محمد بن مسلم و ابو بصیر از امام باقر عليه السلام روایت 
شده است که در باره این سخن خدای تبارک و تعالی: «وآتوا حقه یوم حصاده», 
فرمودند: این حقی است که با صدقه فرق می‌کند و از ان به بیچارگان. مشتی پس 
از مشتی می‌دهد و از محصولات درو و جیده شده مشت مشت می‌دهد تا این که 
نمام شود و برای شخص چیننده. دستمزدی مشخص پرداخت می‌کند و خرمای 
بی‌ارزش و نامر غوب رها می‌شود و چیده نمی‌شود و آن چه از خوشه‌ها پکی دو تا 
سه تا که بر روش دیوار می‌ماند. برای نگهپان به عنوان دستمز د مرأقبت و محافظعی 
که انجام داده است, گذاشته می‌شود." 

5 از محمد بن مسلم. از امام باقر عليه السلام. روایت شده است که 
فرمودند: درو کردن و جیدن با نمی‌شود در هنكام شب نجام داد, ژی | که دا 
می فر ما ید: جو ات أ حه بوم 7 حصتاده ولا تسترفو ان [ بحب 1 المسرفين» فر مو دند: 
فلانی فرزند فلان انصاری - از وی نام برد است ت - کشت داشت و در هنگام چیدن 
محصول, همه آن را به عنوآن صدقه می‌داد و خود و خانواده‌اش بی‌بهره می‌ماندند. 
خبا این کار او را اس اقصشرانته اسست 

۰ از احمد بن محمد از اما رضا عليه السادم در باره اسراف در درو کردن 
و چیدن روایت شده است که فرمودند: مرد ار با همه دو مشت خود صدقد دهد 
اسراف کرده است و هر گاه پدرم در صحنه درو حاضر می‌شد و یکی از غلامانش 
را میدید که با همه دو مشت خود صدقه می‌دهد. با صدای بلند به او می‌گفت: با 
یک دست, میت مخت و آنباختای س از انباشتد ای ا: خر قدها را وه ۲ 

۱ سماته, از ایام صادقی عليه السلاع در باره این فرموده حق تعالی روایت 
کرده است که: «ر توا حقه یوم حصاده» فرمود: حق او روز درو بر تو واجب است 





'۔ نقسہر عیاشی» ج اه سى ¥ ۹ 
آ- تفسیر عیاشی ج ا. س ۲۰۷۲ س ۱۰۳. 
آس تفسیر عیاشبی, ج ۱. ص ۲۰۸, م ۱-۰ 
۴ تفسیر عباشی» ج اء ص ۰۲۰۸ م ا 
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خوشه‌ها به درخواست کننده کیک می‌کنی. محصول را در شب درو نکن و همچنین 
از چیدن خرما در شب بیرهیز. همانا خدای عر و جل می‌فرماید: «بوم حصاده» 
پس اگر در شب درو کنی, هیچ کسی حاضر نخواهد بود نا درخواست کمک کند و 
همچنین در شب قربانی نکن" 

۲ از سماعه, از امام صادق عليه السلام؛ از پدرش, از پیامپر اکرم که سلام و 
درود خدا بر ایشان باد روایت شده است که وی از چیدن خرما در شب و درو 
گردن کشت در شب کراهت داشتند. زیرا که خدا می‌فرماید: «ر توا جح حقه یوم 
حصاده 4 گفتند: اي بیامیر خدا! جه حقی بر آن واجپ است؟ فرمودند: مقداری از 
آن وا یه بیخاره و درغواست کننده کمک ا 

۲۳) از جراح مداینی, از امام صادق عليه السلام روایت شده است که در باره 
اين سخن خداي عز و جل: + راتوا حه بوم حصاده» فر مودند؛ متنداری از آن را به 
بیجار گانی که نرد تو حاضرند, می‌دهی. با دستت مشت مشت می‌دهی تا این که 
تمام شود." 

۴ از محمد بن سسلم از امام باقز علیه السلاع روایت شده است که فرمودند: 
درو گردن و جینش ا شب انجاع داد جرا که خدا می فرماید: «ارآتواً 
حَقه وم خهناده». و حقی که بر ان محصول واجب است. مقداري از خوشه‌های 


حبو بات است. ' 


۵ از محمد حلبی» از امام صادق, از امام باقر, از على بن الحسين صلوات 
الله علیهم اجمعین روایت شده است که به قهرمان خود امسئول مالی) فرمودند (پس 
از این که به وی خبر رسید که او چیدن خرما را از اخر شب شروع کرده است: 
این کار را نکن, مگر نمی‌دانی که رسول خدا صلل صلی اله علیه و اله و سلم از درو 
کردن و جیدن در شب نهی کرده است؟ و می‌فرمودند: په درخواست کننده از 


۵ 
انباشته‌های خوشه‌ها را می‌دهی و اين حق وی در روز درو کردن است 





اس تغسیر عیاشی» جح ۱ س ۹٠ج‏ ۴ 
آے تفسیر عاشي ج ۱ ی 1 سم ¥ 
۲ تفسیر غیاشی؛ ج ا ص ۴١۹‏ م ۱۰۸ 
۲ نفسیر عیاشی» ۾ ا, س ٩۳۰؛‏ ح ۰۱۰٩‏ 
ثد تفسیر عیاشی: ج ۰ ص ۳۰۹ ج د 
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۴ ار ابو بصیر؛ از امام صادق عليه السلام نقل شده است که در باره این 
سخن خدای عز و جل: «رآتوا حقه بوم حصاده» پرسیدم جگونه (اين حق) 
پرداشت می شود؟ فرمودند: پا دستت خو شه‌ها ی یی ان را 
حق تامیده است. - گفت: - گفتم و حق آن , در روز درو کردن چیست فرمودند: 
خوشه‌شایی را په اهل خاصه اش شا هنز بعش خن ی ود ا 

۷ از حلبی» از امام صادق علبه السلام روایت شده است که گفت: از ایشان 
در باره این سخن خدای تبارک و تعالی: «وآتوأ حَقَه یوم حصاده». پرسیدم که 
چگوئه این حق داده می‌شود؟ فررمودند: با دستت انباشته خوشه‌ها را می یری و به 
اشخاص بیچاره یکی پس از دیگری می‌دهی تا این که ابر داشت محصول) تمام شود 
و در هنگام بریدن و جمع کردن و چیدن, مشت مشت می‌دهی تا این که تمام 
عبی سو 2 . 

۸ از ایو جارود زباد بن منذر تقل شده است که گفت: امام صادق علیه 
السلام این آیه را تلاوت کردند:.«و توا حف بوم حصاده» و فرمودند: انباشته 
خوشه‌ها را از جاهای مختلف یکی پس/, از دیگری جمم آوری می‌کنی و به 
اشخاص پیچاره می‌دهی," 


مالعا وه و فا كلو ا ررکم انه لاوا خطوات اطا إل 
لک عروشین ۱۳۲ 


[و (نیز) از دام‌ها حیوانات بارکش و حیوانات کرک و پشم‌دهنده را (یدید آورد) از 
ان چه خدا روزیتان کرده است بخورید و از پی گام‌هاي شیطان مروید که او برای 
شما دشمنی اشکار است] 

۱ علی بن ابراهیم: در باره این سخن خدای تبارک و تعالی: «وّمن الانعام 
له وفرشا» فرمود: منظور او لباس و فرش (پلاس) است «ولا تب خطوات 
الشیطان» سوا ن در سوره بلره امده است 





'۔ تفسیر عیاشی. ج س انا i‏ 
۲- تفسیر عباشی: ج ا. ص ۲۰۱ ح E‏ 
تفسیر قمی. ج ام ص ما۲ ۲. 
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بز ان ومن زاف آلد كين ی 
شم عليه زین ماو دق aU‏ ین الإئل ابن ومر 
اشن فل الد کین لامعا اه ۳7 
ا وکا ان یی عل نگل ای بل ا انل 
دی وم لین {rn‏ 
آهشت فرد (افرید و پر شما حلال کرد) از گوسفند دو تا و از بز دو تا. بگو: آپا 
اخدا) نرهای (آنها) را حرام کرده یا ماده را پا آن چه را که رحم آن دو ماده در بر 
گرفته است؟ اگر راست می‌گویید از روی علم به من خبر دهید. # و از شتر دو و 
از گاو دو. بگو: آیا (خدا) نرهای (آنها) را حرام کرده یا ماده‌ها را یا آن چه را که 
رحم آن دو ماده در پر گرفته است. آیا وقتی خداوند شما را به این (تحریم) 
سفارش کرد حاضر بودید! پس کیست ستمکاررتر از آن کس که بر خدا درو بندد 
تا از روی نادانی مردم را کمرا: کند ار خدا روه ستمکاران را راهنمایی 
نمی کند] 

۱) محمد ین پعقوب: از محمد.ین: ابو-عبدانه. از محمدر ین حسین. از محمد ین 
سنان, از اسماعیل جعفی و عبدالکري بن علد وطبدالحمید ین ابو دیلم, از ابام 
صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمودند: نوح عليه ۳ جفت‌های 
گا را که خدای عز و جل در باره آن گفته است: «ْمَانيّة آزراج من الضان 

ٽين ومن المع ئنیّن» «وّمن الابّل ائتین مین الیقر ننْن» در کشتی حمل کرد. از 
#۲ دو حفت برداشت: -حقت اهلی که مر دم ان را پرورش می‌دهند و حفت 
دیگر عبارت بود از گوسفندان وحشی (قوج وحشی) که در کوه‌ها زندگی می‌کنند و 
دا شکار انها را حلال نموده است. از بز دو جفت برداشت: جفت اهلی که مردم 
پرورش مي دهند و چفت دیگر عبارت بود از اهوان که در بیابان‌ها زندگی می‌کنند. 
از شتران دو جفت: شترهای خراسانی و عربی. از گاو دو جفت: جفت اهلی که 
مردم پرورش می‌دهند و جشت دیگر کاو وحشی و هر پرنده پاکیزه چه وحشی و 
چه اهلی. سپس زمین در آب غرق شد." 


۱ - تفسیر فمی؛ ج س اء 
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۲ و از همو: از علی بن آبراهیم. از پدرش. از ابراهيم بن محمد. از سلمی, از 
داو ود رفی نقل شده | ست که گفت: یکی از خوارج اڑ من در مورد این اید‌ها: امن 
الضأن انين ومن المع ان قل قل آلذگرین 9 م أم الشیْن» «ومن الإبل انين ومن 
ال ان » پرسید که خدا از آنها چه چیزی را حلال و چه را حرام کرده است؟ من 
ری آنان نداشتم. در سالی که در حج بودم. نزد امام صادق عليه السلا 
آمدم و آن مسئله را به وی گفتم. فرمودند: «وّمین الیل ائنیّن ومن البقر تین » 
خدای تعالی در هنگام قربانی گردن در عنی: گوسفند و یز اهلی وا خلال گرده است 
و قربانی کردن گوسفند و بز گوهی ر ۳ گرده است و اما ادر بارها این سخن 
خدای عز و جل: «رمن الابل این ومن البقر ائتین» (باید گفت:) پس خدای 

تہارک و تعالی در هنگام قربانی کردن شتران اصیل ( نزاد ) را حلال کرده است و 
اما غیر اصیل را حرام کرده است و فاوهای اهلی را برای قربانی کردن حلال حللال دانستته 
است و گاوهای کوهی را حرام کرده است. پس به طرف ان مرد راه افتادم و این 
پاسخ را به وی گفتم. گفت: این چیژی(پاسخی) است که شترآن از حجاز اوردند." 

۲ شيخ مفید در کناب اختصاص؛ از محمد بن حسن صفار و حسن بن مثیل. 
از ابراهیم بن هاشم از ابراهیم بن محمد, از سلمی. از داود رقی نقل کرده است که 
گفت: یکی از خوار ج رسمار کرای سخن خداي تبارک و تعالی: «ن الضأن انش 
وان المَغْز تین » تا: لاون الیل ائنین و من البقر اثنیّن» از من پرسید که خدا کدام 
یگ از آنھا را حلال کر ده انیت و گداء یک را حرام کرده است؟ گفت: من پاسخی 
برای وی نداشتم. پس در هنگام حج نزد امام صادق عليه السلام امدم و عرض 
گردم: فدایت شوم مردی از خوارج در مورد فلان و فلان مسئله از من برسید. 
ایشان فرمودند: خدای عز و جل در هنگام قریانی کردن در منی. شترآن اصیل و 
گرامی نراد را حلال و شتران غیر اصیل (و دو رگه) را حرام نموده است و گاوهای 
اهلی را حلال و کوهي را او ا ا همان ففند خدای تباری و تعالی 
است: «وعن الابل این ومن البقر اثنيْن» ا د یا 
تدم و این پاس را به او کفتم. ی کت اين چيزي است. که شتران از حجار 
او 


آ- اختصسا س سے و 
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۴) عیاشی: از ایوب ابن نوح ابن دراح نقل کرده است که گفت: از امام هادی 
عليه السلام در باره کاو ميش پرسیدم و به او خبر دادم که اهل عراق می‌گویند که 
این حیوان, مسخ شده است. (انسانی که بر اثر نفرین خدا په حیوان مبدل شده 
است.) فرمودند: مر این سخن خدای تبارک و تعالی: «وّمن ال تین وین لیر 

نتّن» را نشنیدی؟! و به ابوالحسن عليه السلام پس از آمدن من از خراسان نامهای 
نوشتم و از او در مورد گفته ایوپ در پاره گاومیش بر سیت" ایشان این عبارت را 
برای من وشتند: آن همان است که به شما گفته است.! 

از داود رقی تقل شده است که گفت: یکی از خوارج پیرامون این آیه در 
کتاب خدا ام الضآن ائتین ومن اا ی ال فد و خیش باد شده 
را با اندکی اختلاف ذکر کرده است.' 

۵) از صفوان جمَال نقل شده است که گفت: تجارت من به مصر بود و دوستی 
از خوارج در ان بورد. در هنگام سقرم برای حج بزد من امد و په دن گفت: ایا از 
امام صادق عليه اسلا م در باره اين سخن خذاي عر و جل: «لمانية آزواج من 
الضأن انتيْن وین الغز اتن بن قل آلذکرین رم آم انين أا افتملتا عليه رخا 
الانتیین تبؤونی بعلم إن کنتم صتادقین». «ومن بل انين م البقر ائنیْن» چیزی 
را شنیدی که در آن مشخص کند کدام تعلال و کدام حرام است 

قفتہ: چیزی را در اين باره از ایشان نشنیده‌ام. په من 5 تو قصد داری بد 
آن جا بروی و من دوست دارم از ایشان در مورد این مسئله بپرسي. - گفت:- پس 
من حح را گزاردم و نزد امام صادق عليه السلام آمدم و از ایشان مسئله آن مرد 
خارجی را پرسیدم. به من فرمودند: از گوسفندان و یز, کوهی را حرام کرده است و 
اهلی را حلال کرده است - یعنی در هنگام قربانی کردن - و از شتران, شتران اصیل 
را حلال کرده است و از فاو کاو وحشی راء حلال شناخته است و قاوهای گوهی 
را حرام دانسته است و از شترآن شتران غير اصیل و دو ر که را -برای قربانی کردن 
- حرام کرده است. 


آ- تفسیر عیاشی, ج ۱+ ص ۲۱۰ سح ۱۱۵ 


<@+ 


ردابی 


تس 


ار با 








sarallah-ketab.blogfa.com 





a ۳۳۹ 


گفت؛ پس از ترک آن جاء برای وی یعنی مرد خارجی, آن پاسخ را بازگو 
کردم و او گفت: ار جد وی 1 همه خون نمی‌ریخت. من از امامی دیگر غير از 
وی بیروی نمی‌کردم.! 

گا و از علی بن ابراهیم در باره معنای ان دو ايه تقل شده است که فرمود: این 
حیواناتی است که خدا در کتابش در این یه «ورانزل کم لانمام تمانند 
واه [ برای شما از دام‌ها هشت قسم پدید آورد] حلال کر ده اسٹ. e‏ در 

ن آیه ی کرده و سین فرموده است: «من : الضأن این ومن المَغْز نین». 
ی ال ین ومن البقر ثنین» و در یاره این سخن خدای عز و جل: «مُن 
لضأن ننّن» ګر مو دتل: منظور او اهلی و کوهی است «ومن ن المع انیْن» منظور وی 
اعلی و وحتی وهی است «ومن البقر انْن» ی یعتی آهلی و وحشی کوشی اومن 
ال اتبْن» یعنی غير اصبل و اصیل. سے خدا این (گوثه حبوائات) را حلال کر ده 


یتیس د 


للا دنا اوي ملع هلان ڪون مي وی 


موسا ررر یرفس لاه ازع راغ لكاو ِن 


ا 
۷ رو 


[بگو در آن چه به من وحی شده است بر خورنده‌ای که آن را می‌خورد. هیچ 
حرامی نمي‌يايم. مگر آن که مردار با خون ريخته يا گوشت خوک باشد که اینها 
همه پلیدند یا (قربانی‌ای که) از روی نافرمانی (به هنگام ذیح) نام غير خدا بر آن 
پرده شده باشد. پس کسی که بدون سرکشی و زیاده خواهی (به خوردن آنهاا 
ناچار گردد. قطعا پروردگار تو آمرزنده مهربان است] 

۱) علي بن ابراهیم گفت: گروهی به این آید ّل لا آجد فى ما و ی إلى 
مُحرمًا علی طاعم بطق عم إلا لا آن پکون تة أو ما صنفوحا أو لحم خنزیر انه 


۱- تفسیر غیاشی: ج س ۱ ح ۳ 
آس ھر ۳ 


آ- تفسیر قمی+ ج ۱ س ۲4۵ ۲. 
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رجس أو فسقا آهل لیر الله به» استدلال کردند و این آیه را چنین تأویل کردند که 
جیزی جز اینها حرام نیست و همه حیوائات را حلال شناخته‌اند: میمون. سگ. 
حیوانات درنده. گرگ. شیر. قاطر. الاغ و چهار پایان و ادعا کردند که همه آنها 
حلال است په خاطر این که خدای عز و جل فرموده است: «قل لا جد فى ما 
اوحی ای" مُحَرمًا على طاعم یطعنه» و در این مسئله مرتکب اشتباه آشکاری 
شید ید این ای پاسخی است بر ان چه را غرب‌ها حلال و یا حرام کردند, زیرا که 
انان بر خود برخی چیزها را حلال و برخی دیگر را حرام می‌کردند. خدای عز و 
جل فته انان را حخایت کرد و فرمود؛ «رقال | ما فی بطون ده ,الاقام خان 
لذکورنا رم على آژواجنا وان یکن مي َم فیه شرگاه»" [و گفتند آن چه در 
شکم این دام‌هاست اختصاص په مردان ي ما دارد و بر همسران ما حرام شده است و 
اگر (آن جنین) مرده باشد. همه آنان (از زن و مرد) در آن (شریکند)]. پس هر گاه 
جنین (حیوان) زنده می‌افتاد. مردان می‌توانستند آن را بخورند در صورتی که بر 
زنان حرام بود و اکر مرده بود هم مرد و شین را می‌خوردند. و این همان 
سخن خدای تبارگ و تعالی: «وقالواً ما فی بطوا نهذ و انعم خالصَة لذکورت 
رمحرم على آزواجنا وان کن مه هم فیه شرکاء» است 

۲) شیخ با ستد خود از حسین بشید مجویرین یرپس از لین این. از 
زراره تقل کرده است که گفت: از امام باقر علیه السلام در باره حکم خوردن مار 
ماهی پرسیدم. فرمودند: مار ماهی خیس سن ان را برای ایشان توصیف گردم. 
فر مو دند؛ «قل لا آجد فى ما أوحی ال مُحَرمٌا على طاعم بطقمه 4 جا ار ابو سس 
فرمودند: خدا دو قرآن چیزی از حبوانات را حرام تُکرده است مگر خوک و 
خوردن هر چیز دریایی که پوستي مانند کاغذ ندارد اراک مکروه است و حرام 
رت 

۳ و از همو: از حسین بن سعید, از عبدالرحمان بن ابو نجران. از عاصم بن 
مید از محمد بن مسلم قل شده است که گفت: از امام صادق عليه السلام در باره 


۱- انام ۹,۸ ۱۳. 
آہ تفسیر قعی: 3 5 تس 0 
۲- تهدیپ: ج ٩‏ ین اس سم اا 
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کی دفن کر وتات ای سا ای ای دا که مر شوه ا تبقاع 
لا اج فی ما وجی ای مُحَرمًا» - گفت: آن را تا آخرش خواندم. - فرمودند: حرام 
آن چیزی است که خدا و رسولش در کتابش حرام کرده است. اما ممکن است آئان 
| مر دم و مخالفین] از جبزهایی روی گردان شوند و ما نیز از انها روی‌گردان 
می‌شویم.: 

۴ عیاشی: از حریز, از امام صادق عليه السلام نقل کرده است که گفت: از وی 
در مورد بر ندگان شکاری و حبوانات وحشی سئوال شد تا این که حیواناتی مانند 
خارپشت. خفاش. الاغْ, قاطرء اسب ذکر شد. فرمودند: چیزی حرام نیست مگر آن 
چه را خدا در کناپشی حرام کرده است و رسول خدا صلی اش عليه و اله و سلم در 
روز خیبر مسلمانان را از خوردن گوشت الاغ نهی کردند و علت نهی این است که 
میادا مر کب‌هایشان را از بيه در حقیقت. الام حرام نیست. ان کاه فر مودند: 
این آیه‌ها را بخوان: ١‏ «قل لا ج فى ما ری ای محرا على طاعم یط إلا أن 
کون عة أو ما نفو حا أو لحم ختزیر فان رخس أو فستا أهل لیر الله به»." 

۵) از محمد علخ لشرامای اة علیه السلام روایت شده است که گفت: 
اصحاب مفیره برای من می‌نوشتند که از ایشان در باره ماهی اسپیله ایا اسپیلی) و 
مار ماهی و ماهی کولومه و آن چه بی پوست است. سئوال کنم که ایا خوردن آنها 
حرام یا حلال | ست گفت؛ : از ایشان در مورد آنها پرسیدم. فررمودند: آي محمد! این 
آیه را در سوره انعام بخوان : «قل لا جد فی ما وج إلى مُحرمَا عَلّى طاعم یط 
A‏ - آن را تا آخر خواندم: 
فرمودند: حرام همان است که خدا در کتابش حرام کرده است؛ اما آئان 
مخالفین] از جیزهایی روی‌فردان می‌شوند و ما نیز + 1 ز آتها روی گردان می‌شوب. " 

۴ از زراره نقل شده است که گفت؛ از امام باقر عليه السلام در باره ماهي 
اشاه تن قموته عاص اه مت( او زا بای اگای ترصن رود 


۱- تهدیب. ج هی ح ۳ 
۲- تفسیر عیاشی. ج ا: سس ۱ سح ۱۱۷. 
آت تسیر عیاشی؛ ج ٠‏ س ۱ سس ۰۱۱۸ 
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فرمودند: «قل لا جد فى ما أو جی إل مُحرما علی طاعم یط تا آخر آيه, د 
فر مو دند: A e‏ ت مر خوگ و هر 
حیوانی دز در یا که تنس تداشحه باشد. جور دن ا مگ وه ایس گفتم: لو سسس 


چیست؟ فرمودند: آن چه که مانتد کاغذ است؛ و حرام نیست. بلکه مکروه است." 


وغل زین ادوا مال زي مرو ین ابقر وا رم وی 
مامت مرها وا وما اط بطم داك تام وم وا اف ٠‏ 
ان کنو ل و دو رة واست وا فش ام 7 مب ۳۱ سول الل 
آشرکو او اه انه مرکا ول باون ولا یشک لین 

خی رب فن قل دنب نو ی وه لا انش وان نا 
حور مون من را اه مان "فل ای ا 
ا رما ان هد وا همع وخ مواء یوبن 
الین کنر وم كروي تار م ر يڪم 
الاش رکوابه ی لین حاو لت اود مره اتلاق شن تکوم 
اتف اواج ما رین تابن وتو اس اي حرم اه لب 
کر ڪاه کر تيون ۱۳ 
[و بر بهردیان هر (حيران) ) چنگال‌داری ر | حرام گردیم و از ز گاو و گوسفند باه آن 
دو را بر آنان حرام کردیم به استثناي پیه‌هایی که بر پشت آن دو یا بر روده‌هاست 
ا أن جه با استخران در امه است. این ( تحر یم را به سزايی ستم کردنشان بك 
آنان کیفر دادیم و ما البته راستگوييم * (اي پیامبر)؟ ب پس ار تو را تگذیب گردند 


بکو: پرورد کار شما دارای رحمتی گُسترده است و ابا این حال) عذاب او از گروه 
مجرمان باز گردانده نخواهد شد # کسانی که شرک اوردند. په زودی خواهند 


۱- تشسیر عیاشی, ج ١١‏ ص ۰۳۱۲ حم ۱۱۹ 


تر جمه 
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گفت: اگر خدا می‌خواست. نه ما و نه پدرانمان شرک نمی‌آوردیم و چیزی را 
(خودسرانه) تحریم نمی کردیم. کسانی هم که پیش از آنان بودند همین گونه 
(بیامیران خود را) تکذیب کردند تا عقوبت ما را جشيدند. پگو: آیا نزد شما دانشی 
هست که آن را برای ما آشکار کنید؟ شما جز از گمان پیروی نمی‌کنید و جز 
دروغ نمی گویید * بگو برهان رسا ویژه خداست و اگر (خدا) می‌خواست قطعا همه 
شما را هدایت می کرد : بځو کواهان خود را که گراهی می‌دهند به این که خدا 
اینها را حرام کرده بیاورید. پس اگر هم شهادت دادند تو با آنان شهادت مده و 
هوس‌های کسانی را که آبات ما را تکذیب کردند و کسانی که به آخرت ایمان 
نمی‌اورند و (معبودان دروغین را) با پروردکارشان همتا قرار می‌دهند. پیروی 
مکن #* بگو: بیایید تا آن چه را پرورد گارتان بر شما حرام کرده برای شما پخوانم 
جیزی را با او شربک قرار مدهبد و به پدر و مادر احسان کنید و فرزئدان خود را 
از بیم تنگدستی مکشید. ما شما و آنان را روزی می‌رسانیم و به کارهای زشت 
چه علنی آن و چه پوشیده‌اش نزذیک مشوبد و نفسی را که خدا حرام گردانیده جز 
به حق مکشید. اینهاست که (ختل) شمارا به (انجام دادن) آن سفارش کرده است. 
باشد که بیندیشد] 

۱) عیاشی: از"مجمد حلیی, از امام. صادق عليه السلام. فرمودند: بر ينی 

اسرائیل هر چه که دارای تاخ باش و چربی هاء حرام شده است هل ما خلت 

رما أو الْحَوایا آو ما اختلط بعظم»." 

۲) علی بن ابراهيم گفت: گفته خدای عز و جل: «وعلّی الذِین هادواً خر 
کل ذی ظفر» یعنی بهودیان که خدا بر انان گوشت پرندگان و چربی را - با وجود 
این که دوست داشتند - حرام کرده است. مگر چربی‌ای که در پشت گوسفندان یا 
در بپلوی انها است: ان هم در صورتي که خارج از شکم باشد و این همان گنت 
خداوند عر و جل است که فر مود: «خرشنا غیهم شحومهما الا ما مت ظهوره 
أو الحوایا» بعتی در بهلوها «ای ما اختلط بعظم دلگ جَزیناهُم ندرب و 
اون و ستای گنته وی «ذلک جزیتاځم پیغیهم» این است که پادشاهان بنی 
اسرائیل فقرا را از خوردن قوشت پرندگان و چربی‌ها منم می‌کردند. خدا آن را به 
سبب تجاوز انان بر ففرا تحریم کرده است. 


۱- نفسیر عیاشی, ج ١١‏ ص ۴۱۲ ح ۱۲۰ 
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سپس خدا به پیامبرش صلی اله علیه و آله و سلم فرمود: «فاٍن کدوک فقل 

ربكم ذو رَخْمة واسعة ولا برد باس عن الوم المْجرمین» و فرمود: «#سيقول ین 
آشر كوا لو شاء الله ما آشرکتا تا ولا آباؤتا ولا خرفنا من شىء کذلک کذب الذین 
و وبا و رو «قل» به آنان «قل عندکم من عم فتخرجوه 
لا ان یعون | ان وإن أ تتم إلا تَخرصون», سپس فرمود: «قل» به آنان «قللّه 
لحجَة البَالغة فلو شاء لهٌداکم جمعین». 

۳) شیخ در امالی نقل کرده است که گفت: محمد بن محمد - یعنی شیخ عفید - 
از ابوالقاسم جعفر بن محمد از محمد بن عبداله بن جعفر حمیری, از پدرش, از 
هارون بن مسلم از مسفده بن زياد نقل کرده است که گفت: از امام صادق عليه 
السلام در باره این سخن خدای عز و جل: «فْلله الْحُجَة ابالعَة» سئوال شد و شنيده 
که فرمودند: خدای تبارک و تعالی در روز قیامت به بنده‌اش می‌گوید: بنده من! ایا 
عالم پودی؟ اکر بگوید: بلی, به او می‌گوید: جرا a‏ چه که می‌دانستی عمل 
نکر دی؟ و ار بخوید: بی‌اطلاع بودم. به او می کنید: جرا مشغول یادگیری نشدی تا 
به آن عمل کنی؟ پس بر او اتمام حجت کنذ و ی همان حجت بالفه است ' 

۴) عیاشی: از حسین نقل کرده است که گفت: از ابوطالب قمی شنیدم که از 
سدیر روایت می‌کرد که امام صادق علیه السلام فر مودند: ما حجت بالغه هستیم بر 
هر چه در پایین آسمان و روی زمین است. " 

۵ علامه حلی در کشکول, از احمد بن عبدالرحمان ناوردی در روز جمعه از 
ماه رمضان. سال سیصد و بیست نقل کرده است که گفت: از مولایم امام صادق عليه 
السلام در باره اين سخن خدای عز و جل: «قل قللّه الحجة البَالغة فلو شاء هباك 
آجمعین» سئوال کردم و امام صادق عليه السلام فرمودند: حجت بالقه یعنی حجتی 
که به جاهلان اهل کتاب می‌رسد. و با جهل خود از ۱ ن باخبر می‌شوند, آن گونه که 
عالم با علم خود آن را می داند, زیرا که خدای عز و جل بزرگوارتر و عادل‌تر است 
از این که کسی را بدون حجت مورد شکنجه قراردهد. سپس امام صادق عليه 
السلام اين آبه را تلاوت فرمودند؛ «وما ان ال ضل قوما ید اذ هداهم حتی یی 


اس تفسیر فی٠‏ ج ۱ س TF‏ 
۲-امالي. ج ۱ ص بر 





تقسیو 
زواس 


اهاد 
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#O-‏ تن 


هم ما یتفون» إو خدا پر آن نیست که گروهی را پس از آن که هدایتشان نمود 
بی‌راه بگذارد. مر آن که چیزی را که باید از ان پروا کنند. پرایشان بیان کرده 
باشد]. 

سپس امام صادق عليه السلام شروع گرد به روایت این حدیت: رسول خدا 
صلی الله علیه و اله و سلم رحلت نکردند. مگر پس از اکمال دین و اتمام نعمت و 
رضایت پروردگار: و خدا بر پیامبرش در منطقه کراع الفمیم این آیه را نازل کرد: 
یا اا الرسول یلم ما آنزل [لیک من ریک وان لم تفعل فا بلغت رسالته»" [ای 
بیأهبر : ان جه از جانب پروردگارت به سوي تو نازل شده ابلاغ کن و ار نکنی. 
پیامش را نرسانده‌ای| زیرا که پیامیر خدا که سلام و درود خدا بر ایشان باد. از 
مر تد شدن منافقین که دشمنی با علی عليه السلام را بنهان می‌داشتند, می تر سیدند. 
هنگامی که حضرت پیامبر صلی اله علیه و آله پس از تمام شدن حجة الودا به 
غدبر خم رسیدند. به ايراد خطبه برای مهاجرین و انصار پرداخته و خطاب یه انان 
بس از ستایش خدا فرمودند: ای گروه مهاجران و انصار! آیا من از خود شما به 
شما سزاوارتر نیستم؟ فتلا به اقم بلی. رسول خدا صلی الله عليه و آله و 
سلم سه بار فرمودند که خدایا: خود شاهد باش. سپس فرمودند: ای علی! علی علیه 
السلام جواپ دادند: اطاغت اي رسول خداء پس فرمودند: پرخیز! زیرا که خدا به 
من دستور داده است که پیام و رسالت‌های او را در باره تو ابلاغ کنم و جبرییل آن 
را از طرف خدا نازل کرده است: «یا آنا الرسّول بلغ ما آنزل لک من رک وان ل 
تفعل فما بت رسالته»" [ای پیامبر! آن چه از جانب پروردگارت به سوی تو ازل 
شده ابلاغ کن و اگر نکنی» پیامش را نرسانده‌ای]. پس حضرت علی عليه السلام 
برخاست و رسول خدا که سلام و درود خدا بر ایشان باد. دست او را کرفته و 
بازویش را بالا" پردند تا این که مردم سفیدی زیر بغلش را دیدند. سپس فرمودند: 
هر که من مولای اویم. علی نیز مولای اوست. خدایا هر که او را دوست می‌دارد. 
دوست بدار و با هر کسی که با آو دشمن است. دشمنی کن و به ان که به او باري 


س توبه ۵ ۱ ۱- 

۲ . كرام الغعیم: چایی است در حجار میان عکد و مدیئه و آن دره‌ایست در مقابل عفان به فاصله 
عشت سایل. سعجم الیلدان. ج ۴, ص ۳۴۳ 

آ- هائده ۷ ۳. 


آ- فانده ۷ ۳ 
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می‌ر ساند, یاری برسان و تنها بگذار کسی را که او را تنها می‌گذارد. عمر بن 
خطاب اولین کسی از مهاجرین و انصار بود که برخاست, و گفت: خوشا به حالت 
ای علی! تو مولای من و مولای هر مرد و زن مومن شدی. أن گاه جبرئیل نازل 
شد و این آیه را فرود آورد: «لیم أکلتُ کم دینکم واأتمَمت عَلیکم نشنتی 
ورضیت لکم الاسلام دینا» [امروز دين شما را برایتان کامل و نعمت خود را بر 
شما تمام گردانیدم و اسلام را برای شما (به عنوان) آیینی برگزیدم] بنابراین خداوند 
متعال در امروز. دین خود را برای شما مهاجرین و انصار. توسط على عليه السلام 
تکمیل کرد و نعمت خویش را پر شما تمام نمود. پس به او گوش کنید و از او 
اطاعت کنید تا رستگار شوید و بدانید که مثل علی علیه السلام در بین شما مانند 
کشتی نوح است که هر که سوار آن شود نجات می‌یاید و هرکه از آن جا بماند, در 
دریای گمراهی غرق می‌شود و هرکه از آن پیشی گیرد از دين خارج می‌شود و مثل 
بل دارم یی A‏ سرائیل | ست؛ هر که وارد آن 
شود امنیت و نجات می‌پابد و هر که از آن جا.ېماند به هلاکت می‌رسد و دچار 
گمراهی می‌گردد. 

پس روزی سخت‌تر از آن روز بر مناققین نگذشته است و منافقین در دوران 
رسول خدا صلی اله عليه و آله و بیلم په کینه‌توزی نسبت به على عليه السلام 
معر وف بودند. په دئبال انء خدا این ایه را ؛ بر پیامبرش صلی اله علیه و آله و سلم 
نازل کر د: «أمْ خیب اين فى قلویهم رض آن آن بُخرج ال آضفانهم # ولو نشاء 
ناكم فلعرفتهم بسیمَاهم وتفرفنهم فى خن القول وال [آیا کسانی که در دل- 
هایشان مرضی هست پنداشتند که خدا هرگز کینه آنان را آشکار نخواهد کرد؟ # و 
اگر بخواهيم. قطما انان را به تو می‌نمايانيم. در نتبجه ایشان را به سیمای 
(حقیقی‌شان) می‌شناسی و از آهنگ سخن به (حال) انان پی خواهی برد و خداست 
که کارهای شما را می‌داند]. «واللة یلم | سرارشم» [و خدا از همداستانی آنان اگاه 
است] این سر و این راز دشمتی با على علیه السلژم است. مردم در ان کفته رسول 





۲- مانده ۰۲ 
۲ - تم ار ٣ے ١‏ 
آت یمد ۳ [. 
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خدا صلی الله علیه و اله و سلم در باره علی علیه السلام دچار فتنه و آشوب شدند 
و داد سخن دادند و سخن‌های بسیاری ففنند. 

زماتی که رسول خدا که سلام و درود خدا بر او یاد آن چا را به قصد مدیته 
ترک کرد در میان اصحابش سخنرانی کرده و فرمود: به درستی که خدای عز و جل 
علی علیه السلام را به سه ویژگی اختصاص داده آست که به کسی از اولین و 
آخرین نداده است؛ این ویر گی‌ها را بشتاسید: او صدیق اکير (راستگوی پذر که 
فاروق اعظم (جدا کننده بزرگ ميان حق و باطل) است و خدا به وسپله او دين را 
تایید گرده و به اسلام عزت بخشیده و به پیامبر شما یاری رسانده است. عمر ین 
خطاب از جا برخاست و گفت: این سه ویژگی که خدا به علی ارزانی داشته است و 
به کسی از پیشینیان و متاخرآن نداده است, چیست؟ رسول خدا صلی اله علیه و آله 
فرمودند: خداوند متعال به علی عليه السلام برادری مانند پیامبر شما محمد خاتم 
انبیا را داده است و کسی برادری مانند مرا ندارد و او را په همسري مانند فاطیه 
اختصاص داده است و کس دیخری-را به همسری مانند او مختص نساخته است و 
او را به دو پسر مانند حسن و حسین علیهما السلام سروران جوانان اهل بهشت 
مختص گرده است در صورئی که کسی پسرانی مانند آن دو را ندارد. پس ایا 
همتایی برای وی می ناهد لها شییهی برای او سراغ دارید؟ 

همانا جبرییل در روز احد بر من نازل شد و گفت: ای محمد! گوش بده؛ 
شمشیری نیست مگر ذوالفقار و جوانمردی نیست مگر علی. و به اطلاع من رسانده 
است که هیچ شمشیری مانند شمشیر علی عليه السلام نیست و هیچ جوانمردی 
مانند علی نیست و پیش از آن در روز جنگ بدر فرشته‌ای که په آن رضوان 
می و ید از اسیا زیرین ندا در داده بود که هیچ شمشیری مانند شمشیر ذوالفقار 
نیست و هیچ جوانمردی مانند علی نیست. همانا علی عليه السلام سرور متقین و 
امام مومنان است و راهبر بر گواران اصیل است و کسی از قریش با او دشمنی 
تمی‌کند. مگر این که حرام‌زاده باشد و کسی از عرب‌ها با او دشمنی نمی‌کند. مگر 
این که فرزند سفاح باشد و کسی از سایر مردم با او دشمنی نمی‌کند. مگر این که 
بدبخت باشد و کسی از میان زنان با او دشمنی نمی‌کند. مگر این که له باشد! 





۱- سلقلیقه یعنی زئی که که از مقعدش خونریزی و حیض کند « القاموس المحیط. ماده سلق» 
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به درستی که خدای عز و جل علی علیه السلام را برای مردم در میان 
مهاجرین و انصار و نیز ميان خدای متعال و خلق او فرار داده است. پس هر که او 
را یشناسد و از او اطاعت کند مومن است و هر که نسبت به او جاهل باشد و از او 
اطاعت نکند و دشمنی نکند با کسی که با او دشمتی کند, گمراه است. پس ای 
گ وه‌های مسلمانان! آیا اسان آوردپد؟ً (سه پار اي گفته را تکرار کردند). انان 
گفتند: ایمان آوردیم و تسلیم شدیم ای رسول خدا. آنان با زبانشان ایمان آوردند و 
در قلبشان کفر ورزیدند. پس خدا این اه را بر پیامبرش صلی الله عليه و آله و سلم 
نازل کرد: «یا اها ارول لا زنک ین یسّارون فى الکفر من لين قالوا آمنا 
بافواههم ولم و فلوم" ای بیامیر: کساتی که در کار شتاب می‌ورزند تو را 
کے ا از آنان که پا زبان خود گفتند یمان اوردیم و حال آن که دل- 
هایشان ایمان نیاورده بود] پس رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم این سخن را 
در حضور اصحایشان گفتند: ای علی! کسی از اصحابم تو را دوست ندارد. مگر این 
که مؤمن و متقی (پرهیزگار) باشد و کسی باتو دشمنی نمی‌کند مگر این که منافق 
بدبخت پاشد و تو ای على و شيعه تو از عمله جمله ژزستگاران ن در روز قيیامت هستید 
و شيعه تو در روز قیامت در حالی که صورت‌هایشان درخشان است از حوض 
خوآهند نوشید, در حالی که بیروان دشهنت در حالی نزد حوض گرد هم خواهند 
آمد که جهره‌هایشان سیاه است. تو شیتعدات زا اتان آب می‌نوشانی و دشمنت را 
محر می‌کنی. پس خدای عز و جل این ید را تازل کرد: يوم بض وجوه 
ونسود د وجُوه» با موالات علی عليه السلام و دشمنی با على «فأمًا آلذین سودت 
وجويہ فرتم بعد إيمانكم فذوقوا عاب بما كنم تکفرون * واأمّا انين ایض 
وجوههم قفی رَحْمة له هم فا خالدون»" [(در آن) روژی که جهره‌هایی سپید و 
جهره‌شایی سياه گ دد. ابا سپاظر ویان (یه انان گویند) ایا بعد از ایماتتان کفر 
ورزیدید؛: به سزای آن که کفر می‌ورزیدید (این) عداپ را بچشید # و اما 
سپیدرویان همواره در رحمت خداوند جاویدانند]. 

هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آن پیام را رساند. منافقان 
گفتند: همانا. محمد از این رو بازوی علی را بالا می‌برد و ایه‌های قران را یکی 
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پس از دیگری بر ما تلاوت می‌کند که ما را گمراه گند و او را بر ما ترجیح و برتری 
دهد. سپس شب هنگام گرد هم آمدند و گفتند: محمد ما را از دینی که در جاهلیت 
بر أن بودیم. منحرف ساخته و فریب داده است. او به ما گفت: «هر که لا اله الا ال 
وید آن چه برای ماست برای او و آن چه بر ماست بر او خواهد بود» و انون 
بر خلاف این وعده: عمل پرده است. بیامبر در سخنرانی خود گفت: #من سرور 
فرزندان ادم هستم بی آن که افتخار کنم», و ما این گفته را تحمل کردیم. سپس 
گفت: «علی سرور عرب‌ها است»: سپس او را بر همه جهانیان از بیشینیان و 
متاخران ترجیح داد و گفت: «علی بهترین بشر است و هرکه این را نپذیرد, کافر 
است». سپس گفت: «فاطمه سرور زنان جهانیان است». و گفت: «حسن و حسین 
سروران جوانان اهل بهشتند». و گفت: «حمزه. سرور شهیدان است و جعفر ذو 
الجناحین است و با این بال‌ها در بهشت با فرشتگان هر جایی که بخواهد. پرواز 
می‌کند. و عباس - عموی او - تو بر تارک پیشانی (بین دو چشمان) او می‌درخشد و 
همتای پدرش است و کار سقایت ( انب دادن) را در دنبا به عهده دارد و بنی شیبه. 
عهده‌دار کلیدداری (کعبهاند», او صقات خر و جابگاههای فضیلت و شرافت را در 
دنیا و آخرت در خویش و به ویژه در.اهل ابیت خویش جمع کرده است و ما را از 
پیروان خود و بیروان خانبان. خود ق ار داده است, 

نضر بن حارث فهری گفت: فردا ند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
گرد هم اپید تا من بيایم و آن چه را که او در آغاز اسلام په ما وعده داده بود. 
خواستاز شوم ا آن چیا را که می کُوید. بررسی کلم و سپس په احتجاج با او 
مي‌پردازيم. آنان په هنگام صبح این کار را انجام دادند. نضر ین حارث آمد و بر 
رسول خدا صلی الله علیه و اله سلام کرد و گفت: ای رسول خدا! اگر تو سرور 
فرزندان ادم هستی و برادر ٿو سرور عرب‌هاست و دخترت سرور زنان جهان و در 
پسرت حسن و حسین سروران جوانان آهل بهشت و عموی تو حمزه سرور شهدا و 
پسر عموی تو دوالجناحین با ملائکه هر جا که می‌خواهد. پرواز می‌کند و عموی تو 
بر تاری پیشانی ابین دو حشمان) تو می‌درخشد و همتای یدز بت است. و بنی شبیه 
کلیددار (کعیه‌اند. پس برای سایر قریش و عرب‌ها چه می‌ماند؟ تو در آغاز اسلام 
به ما گفته بودی که اگر به دعوت شما ایمان بياوريم. آن چه برای تو است بر ای ما 


و آن چه بر تو است بر ما خواهد بود. 
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رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سرش را برای مدت طولانی پایین 
انداخت. سپس سرش را بالا گرفت و فرمود: قسم به خداء این من نیستم که این را 
برای آنان خواسته‌ام. بلکه خداست (که این شرافت را به آنها داده است)ء گناه من 
جیست؟! سس از آن نضر بن حارث ان جا را ترک کرد در حالی که می‌گفت: 
خدایا اگر این حق است و از نزد توست. پس ما را از آسمان سنگباران کن و با 
عذابی دردناک بر ما نازل کن. خداوند متعال گفته نضر بن حارث را جواب گفت و 
این آیه نازل شد: «ومَا كان الله دهم نت فبهم» تا «وهم یستففرون»" [(ولی) تا 
تو در میان آنان هستی خدا بر آن نیست که ایشان را عذاب کند ... و تا آنان طلب 
آمرزش می‌کنند] نازل شد. پس رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم په دتبال نضر 
بن حارث فهری فرستاه و آو را احضار کرد و ان ايه را بر او تلاوت کرد. وی 
گفت: ای رسول خدا! من همه آن گفته‌ها را پنهان داشته بودم. فقط من و کسانی که 
شرافت و فضیلت در دنیا و آخرت را که پرای خاندانت قرار داده‌ای, برای آنان قرار 
نداده‌ای» از آن راز آگاه بودیم. پس خدا ان چه را پنهان داشتيم اشکار کرده است. 
من از شما درخواست می‌کنم که به من.اجاژه دهی:تا مدینه را ترک کنم. چرا که 
دیگر طاقت ماندن در آن را ندارم. 

بیامبر صلی الله علیه و آله وسیل اورا نصیحت کرد و گفت: پرورد کارت کریم 
و بزرگوار است. اگر صبر پیشه کنی. خدا تو زا از موهبت‌های خویش محروم 
نخواهد کرد. پند مرا بپذیر و تسلیم شو, زرا که خدا خلقش را با انواع تاملایمات 
می‌آزماید و از هر که مي‌خواهد. این ناملایمات را می‌کاهد و خلق و امر از آن او 
است و عطایای او بس بزرگ است و نیکی او گسترده است. اما نضر بن حارت 
نیذیرفت و از او اجازه گرفت. رسول خدا صلی الله عليه و اله و سلم به او اجازه 
داد, 

او به خانه‌اش رفت و بر مرکبش سوار شد در حالی که خشمگین بود و 
می‌گفت: خدایاء اگر ان از جانب تی باشد. پس ما را از اسان سنگباران کن و یا 
عذابی دردناک بر من نازل کن. هنخامی که از هل یاه خارح شد. نافهان خدای 
تبارک و تعالی پرنده‌ای فرستاد که سنگ بزرگی در چنگال داشت و آن را بر سرش 
فرو فرستاد و و در داخل مغزش فرو رفت و از شکمش خارج شد و بر پشت 
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مرکوبش افتاد و از شکمش بیرون امد و به دنبال ان, شترش دچار اضطراب شد و 
بر زمین افتاد و نضربن حارت, بی جان از پشت آن سقوط کرد. سپس خدای عز و 
جل این آیه‌ها را ازل کرد: «سأل سَائل بغذاب . واقع # للکافرین لیس له دافم :2 
مه الله دی سار | بر‌ستده‌ای از عذاب واقع شونده‌ای بر سید # که اختصاص 
به کافران دارد او؛) ان را بازدارنده‌ای نیست # (و) از جانپ خداوند صاحب 
درجات او مراتب) است | 

رسول خدا صلی اله عليه و اله و سلم به دنبال منافقانی که شب هنگام با نضر 
بن حارث گرد هم آمده بودند. فرستاد و این آبه را برآنان تلاوت کرد و فرمود: به 
نزد صاحب خویش قهری بروید و په او نگاء کنید. آنان هنگامی که او را دیدند 
شروع به ولوله و فربه کردند و گفتند: هر که با علی عليه السلام دشمنی کند و این 
دشمتی را اشکار کند. علی با شمشیر خود او را می‌کشد و هر که آز مدینه به خاطر 

دشمنی با علی خارج شود. خدا آن چه را که می‌بینی یم بر او نازل می‌کند. قسم په 

خداء هر گاه به مدیته باز گردیم. عزیرترین افراد آن شهر. خوارترین پیروان علی 
علیه ایسلام را مانند سلمان, اپودن عقداد. مار و مانتد انان ایعنی مستضعفان شیعه) 
را اخراج خواهند کر د. 

خداوند متعال آن چه را که انان گفتند به پیامبرش صلی اله علیه و آله و سلم, 
وحی نمود و هنگامی که به مدینه رقتدت رسول خدا که سلام و درود خدا : بر أو باد, 
به اتان اطلاع داد. آنا ن به دروغْ به خدا سوگند خوردند که آن سخن را نگفته‌اند و 
خدا این آیه را در باره آنان نازل گرد: «یخلفون بالله ما قالوا و لد قالوا كلحة الكفر 
وكفرواً بعد إسلامهم» [بد خدا سک می‌خورند که ان ناروا) نگفته‌اند در حالی 
که قطعا سخن کفر گفته و پس از اسللام اوردنشان کفر ورزیده‌اند | به ضاهر گفتار 
رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم که: ما به خدا و رسولش در آن چه په 
اطاعت علی علیه السلام به ما دستور داده شده ایمان اورده و تسلیم شم 
«وَفنوا بنا لم ینالو» [ و بر آن چه موفق به انجام ان نشدند. همت گماشتند] از 
کشتن پیامیر که سلام و درود خدا پر او باد هر شب کد و اغراج شیمیان ضیف 
از مدینه از روی دشمنی با علی علیه السلام و کینه‌توزی با او «وما نقموا إلا ار 
نام الله وَرْسوله من فْضله» [و به عیبجوبی برنخاستند مگر (بعد از) آن که خدا و 
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پیامبرش از فضل خود انان را بی‌نیاز گردانیدند] با شمشیر علی عليه السلام در 
جنگ‌های رسول خدا صلی اه علیه و آله و سلم و فتوحات او «فان توا یک 
خرا هم وان توب دب ّم الل غذابا أليما فى الدنیا وال خرة وما لهم : فی الارضی من 
لى ولا تیر ٭ [اگر توبه گنند برای آنان بهتر است و اگر روی برتابند. خدا آنان را 
در دنیا و آخرت عدابی دردناک مي‌کند و در روی زمین یار و پاوری نخراهند 
داشت]. هنگامی که رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم آن آیه را خواند. گفتند؛ 
ای رسول خدا! ما توبه کردیم. اما با زبان توبه کردند, نه در دل‌هایشان. 

زمانی که مجددا گرد هم آمدند و گفتند: ما در مورد علی و اهل بیتش و 
پیروانش جیزی را پنهان نمی‌داريم. مگر این که خدا برای محمد صلی اله علیه و 
آله و سلم آشکار می‌کند و او آن را برای ما می‌خواند؛ محمد که سلام و درود خدا 
بر او باد. بر ما خطبه ايراد کرد. او در سخنان خود گفت: ای مردم! هیج پيامبري از 
پيامبران نبود. مگر این که پس از آن پيامبر. پياميري منسوخ شده است. اگر مکی 
در آخرت نداریم و از شیعه علی عليه السلام نیز نبستيم. کاش که ما بهره‌ای از این 
ملک (در دنیا) داشتیم. ما در ظاهر نشان مي‌ذهیم که علی را دوست داریم و په او 
ایمان داریم تا او یار و پشتیبان ما در دلیا تاننتا وگل نه ما به او ایمان نداريم. در 
آسمان نیز نیازی به او نیست؛ نه به علي ونه به غير از او. محمد به ما می‌گوید که 
ملک پس از او برای کسی از امتش به ال کت رد محر این که از علی اطاعت 
کند و به او پار رساند., در این هنگام خدا بر پیامبرشی صلی اله علیه و آله و سلم 
این ای را ناژل کر د؛ «أم هم نصیب من الْمُلّک فا لا يؤتون الناس»" 1یا انان 
تصیبی از حکومت دارند (اگر هم داشتند) (چیزی) به مردم نمی‌دادند] یعنی على و 
شیعه وی «قیرا * أم دون الاس على ما تال ين , فضله فقد آتیناً آل 
راهيمالکتاب والحكمة وآیناهم ملكا غظیا» تقطه پشت هسته خرمایی # بلکه 
به مردم برای آن چه خدا از فضل خویش به آنان عطا گرده رشک می‌ورزند. در 
حقیقت. ما به خاندان اپراهیم کتاپ و حکمت دادیم و به آتان ملكي بزرگ 
بخشيدیم] چنان که به محمد و آل محمد در دنیا و آخرت ارزانی داشته‌ايم «فبنهم 


اس توبه ,۷۲۲ 
۲ تسا ۵۲ 
آے سا از ۲ ا 
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۳۳۹ مت 


نت ِو رچ ف ي ي ۱ 1 
من من به ومنهم من صد عنه وکفی بجهنم سعبرا» [پس برخی از انان به وی ایمان 
اوردند و برضی از ایشان از او روي بر تافتند و (برای آنان) دورح پرشراره بس 


پس از آن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به ايراد خطبه پرداخت و به 
انان فرمود: ای گروه‌های مهاجرین و انصار! اصحاب مرا چه شده است که هر گاه 
ابر اشیم و ال (خاندان) ابرراهیم نزد آنان ذکر شوند. جهره‌هایشان نورانی می‌گردد و 
دل‌هایشان شادمان می‌شود و هر گاء محمد و خاندانش برای آثان ذکر می‌شوند. 
چهره‌هایشان دثر گون می‌شود و سینه‌هایشان به تنگ می‌آید؟ پد درستی که خدای 
عز و جل چیزی را به ابراهیم و ال ایراهیم نداده است, مگر این که په محمد و آل 
محمد صلوات اله علیهم اجمعین نیز مانند آن را داده است و ما در حقیقت. ال 
ابراهیم هسايم 

همانا خدا هیج پیامیری را برنگزیده است. مگر این که خاندان آن پیامپر را نیز 
برگزیده است و در میان انان دیشفکاران و شهدا و شایستگان را قرار داده است 
این جبرئیل است که آن چه زا که از ورال محمد که سلام و درود خدا بر آئان باد, 
توهم کردید و آن را مخفی نگاه داشتیذ و در میان خود پنهان و آشکار کردید. از 
سوی پروردگارم برای من تلاوت می‌کند. سپس این آیه را بر آنان تلاوت کرد: «أم 
م میب من لک تون کر یس آنان به خدا قسم دروغین بأد 
کردند که آنان در میانشان ۾ بنهان و آشکار نکر دند. بس خداوند تیاری و تعالی اين 
ایه را تازل کرد: «قالوا نهد نک آرسول لاله يعم نک سول وال سهد | إن 
المنافقید لکاذیون» [گواهی می‌دهيم که تو واقعا پیامبر خدایی و خدا (هم) میا 
که تو واقعا یار او هستی و خدا گواهی می‌دهد که مردم دو چهره. سخت 
دروغگویند] د یعنی: ای رسول خدا! اگر تزد آنان ادر خلس اانا وف هدام 
دروغین باد نمی‌کردند «تخنوا انم جنة فصدوا عن سببل الله نهم ساء ما کانوا 
لون * ذلک بانهم آمنوا تم کفروا فطبع على قلویهم هم لا یهون»۲۳ 


نسا رٹ 

۲ منافقوی ر٩.‏ 

5 وی نت ۱8 
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[سوگندهای خود را (چون) سپری بر خود گرفته و امردم را) از راه خدا پاز 
داشته‌اند راستی که انان جه بد می‌کنند # این بدان سیب است که انان ایمان آورده 
سپس به انکار پرداخته و در ننیجه پر دل‌هایشان مهر زده شده و (دیگر) نمی قهمتد]. 
۶ علی بن ابراهیم اورده است که: «فلو شاء» خدا «لهٌداکم» یعنی: : شما را پر 
یک امر چمع می‌کردء اما شما را بر اخبلاتب فرار دادم | ست. سيس کشت «قل» ای 
محمد به آنان «قلم شهداء کم لین يدون أن الله رم رم هذا» و این عبارت بر 
این سخن شدای عز و جل: «وقالوا ما فی بطون هذه الانعام» آو گفتند آن چه در 


ےو ھچ متاق چ 


شکم این دام‌هاست] معطوف است. سیس فر مو د: «فان شهدرا فلا تشهد مه ولا 


اس 


سل 


تتبع أخواء الذين ¿ کنیا ایا والذينَ لا بوبنون بالاخرة وم برهم یغدلون». سپس 
به پیامیرش صلی اله علیه و آله و سلم فرمود «قل» به آنان اه 
ربکم لیک الا تشر كوا به شا شیثا ادن , اخسًانا» ' 

¥) عیاشی: از ز ایو بصیر تقل کرده | است که گفت: : نزد امام باقر عليه السللام بودم؛ 
در سالی که به منخای خود تکیه داده بود ايها محکمی را از سوره انعام که 
چیزی انها را منسوخ نکرده است. خواند و فرمودد ابن سوره را هفتاد هزار فرشته 
همراهی کرده است: «قل لول ما رم رگم لیم لنش کاب 

۸ از عمرو بن ابی مقدام. از پدرش, از علی بن الحسین صلوات اله عليه نقل 
شده است که در باره اين ایه: «الفراحشن ما تهر منها وما بط ». فرمودند: منظور از 
ما ظهر: ازدواج با زن پدر. و منظور از ما بطن زنا است," 

٩‏ علی بن ابراهیم: در این سخن خدای عز و جل: «النن اخسانا» 
گقت: منظور از والدین: رسول خدا و امير مومنان صلوات اله علیهما 

۰ همچنین على بن ابراهیم می‌گوید: این فرموده خداوندء «ولاً تفتلوا 
ولد کم ۸ من افلاق» تا «ذلكم وصاکم به لَعَلکم تغقلون». همه این آیه‌ها از جمله 
آیات محکمات است," 


۱ انعام /۱۳۹. 

آ- تفسیر قمیی: ج ۱ س ۲۳ ۲. 

ات ایس غیاشی. ج أ سس ۲ م 5۹2 
تسیر عیاشی. ج ام ص ۱۳١۳ء‏ م ۳ 
دب تفسبر قمی: ج ت TF‏ 

کے تفسیر قمی؛ ج ۱ ص ۲۷ ۲. 
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سور 


ان قاراي شيا موه و لاو الیل رق بو ی سبله کم 
مار شک تشون ۳۰ ونی ال ڪا ب امال لياحم وكفصيلا 
وی هی ورد میم اه رون و "۳ وَمَذا کاب نت ِ_ 


موه وک توت ون "أ نولا زرل بل نتب 
کی 1 مور ار نس نس دی 


ن جاء دشن 5 و هي و نکب ات الله و تسل کب 0 
سر زي الذي شون ڪن آیاتت سوه العذاب جاكاو رفون ۲۳۷ 


[و (بدانید) این است راه راست من. پس از آن پیروی کنید و از (راه‌های دیگر) که 
شما را از راه وی پراکنده می‌سازد. پیروی مکنید. اینهاست که (خدا) شما را به آن 
سفارش کرده است. باشد که به تما گرایید * آن کا به موسی کتاب دادیم برای 
این که (نعمت را) بر کسی منک مکرده است. تمام کنیم و برای این که هر 
چیزی را بیان نماييم و هدایت و رحمتی باشد. اميد که به لقاي پرورد قارشان ایمان 
بیاورند * و این خجسته, کتایی ات که ما آن را نازل کردیم. پس از آن پیروی 
کنید و پرهیز قاری نماییه. باس که سورد رکشت قرار گیرید * تا نگویید کتاب 
(اسمانی) تنها بر دو طایفه پیش از ما نازل شده و ما از اموختن آنان بی‌خبر بودیم 
# يا نگویید اگر کتاب بر ما ثازل می‌شد. قطعا از آنان شدایت بافته‌تر بودیم .اينک 
حجتی از جانپ پرورد کا رتان برای شما آمده و رشنمود و رحمتي است. پس 
کیست ستمکارتر از ان کس که آیات خدا را دروخ پندارد و از انها روی 
گرداند؟ په زودی کسانی را که از آیات ما روی می گر دانند, به سیب (شمین) 
اعراضشان به عذابی سخت مجازات خواهیم کرد 

) علی بن ابراهیم می‌گوید: در این سخن خداي عز و جل: «وآن نا 
صراطی مستتقیا » منظور از صراط مستفیم. امام است «قاتَغوه و يرا الب » 
یعنی غیر امام «فتفرق بکم عن سبیله» یعنی در امام از ۳ جدا و دچار اختلاف 

۱ 3 1 


میں سو ید 





ا- تفسیر فمی. مج ۱ ص ۲۲۷ 





sarallah-ketab.blogfa.com 





۲ سپس علی بن ابراهیم از حسن بن علی» از پدرش, از حسین بن سعید, از 
محمد بن سنان, از ابو خالد قماط. از ابو بصیر. از امام باقر عليه السلام روایت کرده 
است که در باره این سخن خدای تبارک و تعالی: دوآن قلا صراطی تیا 
اتبعه ولا ته تقو السیل فترق یکم عن سل فرمودند:سبیل, ما هستیم سن غ 
که [از پیروی ما] امتناع کرد. اینھا سل اند 

۳) محمد بن حسن صفار: از عمران بن موسی, از موسي بن جعفرء از علی بن 
اسباط. از محمد بن فضیل, از حمزه تمالی, از امام صادق عليه السلام نقل کرده 
است که گفت: از ایشان پیرامون این سخن خدای تبارک و تعالی: «وأن هتا 
صراطی مُستقیما فاتبعُوه» پرسیدم. فرمودند: به خدا قسم آن (صراط مستقیم) على 
علیه السلام است, به خدا سوگند صراط و میزان, او است." 

۲ عیاشی: از برید عجلی, از امام باقر عليه السلام روایت کرده است که 
فرمود: «وأن ذا صراطی مستقیما ابوه ولا توا ال فتفرق بكم عن سبیله» 
آیا می‌دانی منظور از «صیراطی ُتْقیمّا» چیینت؟ عرض کردم: خیر. فرمودند: 
ولایت على عليه السلام و اوصیا است که لاح و درود دا پر انان باد. فر مودند: و 
اا می‌دانی منظور از «فنعُوه» چیست؟ عرض کردم: : خیر. فرمودند: پعنی على بن 
ایی طالب صلوات ال علید. فر مودنكهدوآیشمی‌دانی منظورراز جرلا تتبغوأ اسيل 
فتفرق بکم عن سبیله» جیست؟ عرض کردم: خیر. فرمودند: قسم به خدا ولایت 
فلانی و فلاتی است. ان تاه فر مودند: یا می‌دانی منظور از «فتفرق یک ن سل 
عرض کردم: خیر. فرمودند: یعنی از راه على عليه السلام," ۱ 

۵ از سعد. از آمام باق علیه السلام قل شده است که در باره آیه: «وآن قذا 
صراطی ا ابر فرمودند: صراطی را که نشان داده است. صراط آل محمد 
که سلام و درود خدا بر آنان پاد است." 

۶) ابن فارسی در روضه آورده است که رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم 
دو باه ان اید هران شزا صراطی میا ايعو e‏ توا اسيل فتفرق بکم 


اس تسیر قمی؛ ج لك نی TTY‏ 
۲- بصائر الدرچات. ص ۸٩‏ ح ۹ 
۲ تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۴۱۳, ج ۱۲۴ 
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E.‏ نس 


عن سبیله» فرمودند: از خدا درخواست کردم که آن را برای علی علیه السلام قرار 
دهد و همان راکو 

۷ شرف الایی در تاویل ایات باهره می‌گوید: تاویل آنء همان است که على 
بن ابراهیم در تفسیر خود ذکر کرده است. گفت: پدرم از تضر بن سوید. از یحیی 
حلبی, از ابو بصیر از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که در باره این سخن 
خدای عز و جل: دون هذا صراطی مستقیم ابو فرمودند: راه امامت 
«قاتیعوه وله بو السبّل» یعنی راه‌های د فیک ی آن «دلکم وصاکم به لعلکم 
تقون" 

۸ سپس شرف الدین می‌گوید: علی بن یوسف بن جبیر در کتاب ھج 
الایمان» حینن اورده e i E‏ 
علیه السلام است. هنخامی که ابراهيم تقفی آن حدیت را در کتابش روایت گرد و 
ستد خود آن را یه ابو بزره اسلمی رسانده گفت: سل دام مد 
سلم فرمودند: «وأن شا صیراطین قيا ابو و تک السبل قتفرق بکم عَن 
سبیله», فرمودند: از خدا جات کردم که این فضیلت را برای على عليه السلام 
رار دھا ن سی کا اا ا2 
ملف گوید: ابن شهر شوب ای حدیت وا با اسناد خود به ابو بزره اسلمی در 
مناقب از اپراهیم ثقفی روایت مسق رسول خدا صلی الله علیه و اله 
فرم‌دندن. و عنم این سدیت را تقل کرده است ۲ 

٩‏ ابن شهر آشوب: از أبن عباس تقل کرده است که: رسول خدا صلی اله علیه 
و اله و سام قضاوت مي‌کرد در حالي که علی علیه السلام در برایر او و مردی در 
سمت راست و مردی دیگر در سمت چیش بودند. پس پیامبر صلی الله علیه و اله و 
سلم فرمودند؛ جهت راست و چپ موجب گمراهی است و راه درست همان جاده 
راه زاست است. سپس با دست خود اشاره کرد و فر مودند؛ «وآن هذا صراطی 
ما فانبغو ةه ° 


۱- روضة الواعظین. ص ۱۰۶. 

۲ تاویل الا پات» ج ۱ ص ۱۶۷ م ۸ 
٣‏ تاویل الا يات ج ۱ ص ۰۱۶۷ .۱ 
مناقب. ج س ۷۲. 
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۰ از جابر بن عبد لله نقل شده است که: رسول خدا صلی اله علیه و آله و 
سلم اصحابش را نزد خود گرد هم اورد و در حالی با دست خود به علی علیه 
السلام اشاره می‌کردند فرمودند؛ «وآن قذا صراطی مستقیما 4 وه ۳ 

"0 و همچنین ۷1 بن ابراه می گوید: «لکم وصاکم به به کم تَقونْ» 
بعنی: تا نقوی پيشه کنید. سپس گفت: ما وی الاب تناما على ای 
اضسّن» یعنی: + کتاب برای او به کمال رسیده است بر اثر کار یکی او «رتفصیلا 
لکل ۵ شيء ودی ورخمة للم بلقاء ریهم يۇمئون» از ایات محکم است 

و لیز عی‌کوید: و این سن 4 تبارگ و تعالی: «رقذ| کتاب آلب 
یعنی قران «مبّارک اوه واتقر للم ترحُون» یعنی تا مورد رحمت قرار گیرد. 

و این سخن خدای تبارک و تعالی؛ «أن فووا نما آنزل الکتاب علی طائفتين من 
با وان ن گنا عن دراستتهم لافلین» یعنی: اد و ا وا از ای ففن. اند 


ا 
ای e id‏ او اوی انول علج لاب کنا آندی 


آناه یام نیو ققد جاک ن ن رکه و شی و رختته 
یعنی قران ¿ «فمّن أظلم من کذب بایات الله وصدف عنها». بعنی: از آن مائع شده 
است «سنجزی رین صدفون عن ااتنا» یعنی: د می ننند و از ایه‌های ما مانم 
می‌شوند «سوء الغذاپ بما کانوا تصدفون». 


زین تام لکد اي رت وباي عض آبات ريك 
مسآ تب کش مت تفي ی 
بقل انتطر وا[ مر + ا 
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[آیا جز این انتظار دارند که فرشتگان به سویشان یایند با پروردگارت بیاید يا 
باره‌ای از نشانه‌هاي پروردگارت بیاید. (اما) روزي که پاره‌ای از نشانه‌های 
پرورد ثارت [ بدید) آید, کسی که قباد ایمان نیاورده یا خیری در ایمان آوردن خود 
به دست ناورد ایمان آوردنش سود نمی‌بخشد. بکو: منتظر باشید که ما (هم) 
منتظریم) 

) علی بن ابراهیم: از پدرم از صفوان, از این مسکان, از ابو بصیر. از امام 
باقر علیه السلام روایت کرده است که ایشان در i‏ ا ق ز ی 
اوم اتی يض یات ید وس چیه وب اوق نی 
فرمودند: این اه به این صورت: آو اکت ازل شد است. « فی ایمانها یر 
قل انتظرواً 5 مُنتظرون » فرمودند: هنگامی که خورشید از مغرب طلوع کند. در 
آن هنگام, هر که ایمان بیاورد. این ایمان برای او بی‌فایده است." 

۲ محمد بن یعقوب: یو مسق حمدان بن سلیمان, از حکم. از 
امام صادق عليه السلام رواییت گزده است که در باره این سخن خدای تبارک و 
تعالی : «لا نع تفا ایمانها لم تکن متا من قبل» یعنی در روز میثاق و 
فی ابمَانها خر ا» فرمودند؛ لااو اوصیا و به ویژه امیر مومنان عليه السلام. 
فر سودند: ایمان سح کس بة, او سودی نمی‌رساند. چون جان از وی سلب شده 
ا 

۳ ابن بابویه گفت: پدرم که خدا از آو خشنود باد. از سعد بن عبدالّه, از 
محمد بن حسین بن ایو خعلاب. از حسن بن محبوب. از علی بن رئاپ. از امام 
سادق علیه السلام روایت کرده است که در پاره این سخن خدای عز و جل: «یوم 
یتی عض آیّات ریک لا یم تما ایمانها لم تکن متا من قبْل» جنین فرمودند: 
آیات عبارتند از: ائمه و آیه منتظره: یعنی قائم علیه السلام. پس در آن روز ایمان 
برای هیچ کس فایده‌ای در برنخواهد داشت. زیرا که قبل از قیام وی با شمشیر 
ایمان یاورده بود گرچه به پدرانش علیه السلام ایمان آورده بود. " 


۱- تقسیر قمی» ج 1 کے 4 
۲- کافی: ج 5 ي ات ج أ 
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۴) و از همو: از مظفر بن جعفر بن مظفر علوی سمرقندی که رحمت خدا بر او 
باد. از جعفر بن محمد بن مسعود. وحید بن محمد بن نعیم سمرقندی» از محمد بن 
مسعود عیاشی, از علی بن محمد ین شجاع, از محمد بن عیسی, از بونس ین عید 
الرحمان, از علی بن حمزه, از ابو بصیر نفل شده است که گفت: امام صادق عليه 
السلام در باره این سخن خدای عر و جل: «یوم یی بض آیات ریک لام 
تفا ایمانها م تکن متا من قبل أو کُسبّت فی ایمانها خیرا» چنین فرمودند: 
یعنی خروح قائم منتظر علیه السلام از بین ما است. سپس فرمودند: ای آبو بصیر! 
خوشا به حال پیروان قائم ماء که در انتظار ظهور وی در زمان غیبت و پیرو او در 
زمان ظهورش هستند. آنان اولیای خدایند که هیچ ترسی بر آنان نیست و نه دچار 
نگرانی و غمگینی می‌شوند.: 

۵ احمد بن محمد بن خالد برقی: از علی بن حکم. از ربیع بن محمد مسلی؛ 
از عبدالله بن سلیمان عامري, از امام صادی عليه السلام روایت کرده است که 
فرمودند: زمین نمی‌تواند بدون حجت باشد؛ حجتی که حلال و حرام را می‌شناسد و 
په راه خدا دعوت می‌کند و حجت از زمین منقطم نمی‌شود مگر برای مدت چهل 
روز قبل از روز قیامت. پس هر گاه که حجت بزداشته می‌شود. در توبه بسته 
می‌شود و دیگر ایمان برای هیچ کسی قلود ییاهر داشت. کسی که قبل از برداشته 
شدن حجت ایمان نباورده باشد. انان اشرار خلق خدا هستند و انانند که قيامت بر 
علیه آنان برپا می‌شود.: 

۶ ابو جعفر محمد بن جریر طبری در کتاب «مناقب فاطمه سلام الله علیها» از 
ابو حسین محمد بن هارون بن موسی. از پدرش, از ابو علی محمد ین همام, از عبد 
الله بن چعفر حمیری, از ايوب بن توح, از ربیم بن محمد مُسلی, از عبدائّه بن 
سلیمان عامری, از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که فر مودند: هيج گاء 
زمین از حجت خالی نمی‌شود؛ حجتی که حلال و حرام را می‌شناسد و مردم را به 
راء خدا فا می‌خواند و این حجت از زمبن منقطع نمی‌شود. محر برای جهل روز 
قبل از روز قيامت. بس هر گاه که حجت پر داشته شوده در توبه بسته می‌شود و 


ایمان برای نفس (انسان) مثمر ثمر نخواهد بود. زیرا که این نفس قبل از برداشته 


۳ محاسین:؛ ی ۵ 5 ۳ * 
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شدن حجت. ایمان نیاورده بود و انان بدترین خلق خدا هستند و آنانند که قيامت 
پر علیه آنان بر با خراهد شد." 

۷ عیاشی : از مسعده بن صدقه. از اپو جعفر محمد, از بدرش. از جدش که 
سلام و دروه خدا بر آنان باد. نقل کرده است که گفت: امیرالمومنین عليه السلام 
فرمودند: نزدیک است که عمل از مردم متقطع شود (تلاش ایشان سودی نبخشد! و 
در توبه به روی آنان بسته شود «لأينفع تفس (یمانها لم تكن منت من قبل أو 
کیت فى ایمانها حبرا" 

۸ از زراره و حمران و محمد بن مسلمء از امام باقر و امام صادق عليه السلاء 
روایت شده است که در باره آين سخن خدای عز و جل: «یوم يات بعش ابات 
ریک ل نفع سا ابمانها». فر مو دند: از جمله نشانه‌هاي زمان مفید نبودن ایمان, 
لو خورشید از مقرب. سر و دابه (چهار پا). دود. و مردی که اصرار بورزد در 
حالي که عمل اپمان را انجام نداده است. می‌باشد. تیزم اا و نشانه‌های دیخر 
پشت سر هم می‌آیند. 

)٩ .‏ از حفص بن غیات. ازرامام بافر عليه السلام نقل شده است که گفت: مردی 
از امام باقر علیه ا دل نی جنگ‌های امیرمومنان عليه السلام پرسید. (سئوال 
کننده از دوستداران ماروا وی تر امام پاقر علیه السلام فرمودند: همانا خدا 
محمد صلی الله 0 و سلم را پا پنج شمشیر فرستاده است: سه تا از انها از 
نیام بیرون شده‌اند و تا بایان جنگ در نیام قرار نمی‌گیرند و جنگ هيج گاه به پایان 
نمی‌رسد. مگر پس از طلوع خورشید از مقرب. پس هرگاه خورشید از مغرب 
طلوع کرد. تمامی مردم در آن روز ایمان خواهند آورد و آن گاه «لایتفع تًا 
ایمانها لم تکن منت من قبل أو کسبّت فى ابمانها خیرا».۲ 
۰ از ابو بصیر: از یکی از دو امام عللهما السلام تقل شده است که در باره 
ین سخن خدای عز و جل: دأو تا فی یا ره فرمودند: مؤمن گناهکار. 


١‏ دلائل الامامة. ص ٹ۲ 

۲ تفسبر عیاشی» ج ۱ص ۳۱۳ م ۱۲۶. 
۳ تفسیر غیاشی» ج ۱ص ۱۴۱۳ ح ۱۲۷ 
۲- لفسیر عیاشی, ج ۱+ هی ۳۱۴ ح ۱۲۸. 
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را از ایمانش په دست نیاو ر ده است. ' 


3 ر + لآ ورس ۳ 7 موه 1۱ و‎ né 
إن یتدم وت م في کيو مر إل افو م بم‎ 
0 کارا‎ 


[ کسانی که دين خود را پراکنده ساختند و فرقه فرقه شدند, تو هیچ گونه مسژول 
ایشان نیستی. کارشان فقط با خداست. آن گاه په آن چه انجام می‌دادند. | گاهشان 
خواهد کرد| 

۱) علی بن ابراهیم در باره این سخن خدای تبارگ و تعالی «ان این فرقوأً 
دیتهم وکاوا ثیغا نت منم فی شیم انا مرحم ی الله ثم بهم بما كانوا 
بقلو ن4 گفت: a‏ 

۲ علی بن ابراهیم: از امام صادق علیه التلام روایت کرده است که در باره 
این فرموده خداوند تبارگ و تعالی «ن ین فقوتم وکا یا فرمودند: 
به خدا قسم. قوم از دینشان جدا شدند.. 

۳) عیاشی: کلیب صيداوي وبا است که: از امام صادق عليه السلام در باره 
این سخن خدای عز و جل «(ن لین فرقواً دینهم وکانوا شیَعا» پرسیدم. فرمودند: 
علی عليه السلام این آیه را این گونه می‌خواندند: «فارقوا دینهم». و فرمودند: په 
خدا قسم, قوم از دینشان جدا اند 


من جاء تفه عفرأنلا ومن جاء ال لا ی لا با وهم لا 


راو س ۱8 
1 


اب تفسیر عیاشی: ج تس لاان ۹ 
یتیس ۷ ص ۱۲۲۸۷ 
آس تفسیر قمی؛ ج ( س ۲۸ ۱. 
۴- تفسیر عیاشی, ج ۱ء ص ۴۱۴ م ۱۳۰ 
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آهر کس کار نیکی بیاورد. ده برابر آن (پاداش) خواهد داشت و هر کس کار بدی 
بیاورد. جز مانند آن جزا نیابد و بر آنان ستم نرود] 

۱ محمد بن یعقوب: از بعضی از اصحاب ماء از احمد بن محمد از برقی» از 
قاسم بن محمد از عیص. از تجم بن حطب. از امام باقر عليه السلام روایت کرده 
است که فرمودند: هر که نیٹ کرد روزه پگیرد. سپس نزد برادرش بیاید و او از وی 
درخواست کند که نزد او افطار کند. پس باید افطار گند و موجب خوشحالی و 
شادمانی او شود 5 که خداوند نبارک و تعالی اجر ده روز روزه را برای وی 


منظور خواهد کرد و همان سخن خدای عز و جل است که می‌فر ماید: «من چاء 
اه هآ 
سید ی سرب[ علی بن ابر ایم, از بدرش. از این اپو عم از خاد 


از حلبی. از امام صادق عليه السلام نقل کرده است که از وی در باره روزه در حال 
اقامت سئوال شد. ایشان فرمودند: سه روز در هر ماه: بنجشنبه از جمعه (یی هفته). 
و چهارشنبه از جمعه. و پنجشنبه از جمعه‌ای دیگر و فرمودند: امیر مومنان علیه 
السلام می‌فرمود: روزه گرفتن ماه صبز و/بسه روز از هر ماه نگرانی و پريشاني در 
سینه انسان را از بین می‌برد و روزه گرفتن سه روز از هر ماه. برایر با صیام الدهر 
اروزه‌داری در همه عفر" است. خدای عز و جل می‌فرماید: «من چاء بالحَمنة فله 

غشر أمتالا» " 

۳ و از همو: از بعضی از اصحاپ ماء از سهل پن زیاد. از احمد بن محمد بن 
ابو نضر نقل شده است که گفت: از امام علی السلام در مورد چگونگی روزه در ماه 
سئوال کردم. فرمودند: سه روز در ماه پعنی در هر ده روز یک روز است. خدای 
تبارک و تعالی می‌فرماید: «مُن جاء بلحسنة له شر آمالها». 

۴ احمد بن محمد بن خالد برقی: از پدرش, از نضر, از بحبی حلبی, از ابن 
مسکان, از زراره نقل کرده است که گفت: در حالی که من حاضر بودم. از أمام 
صادق علیه السلام در باره این سخن خدای عز و جل: «من جاء بالحَتة قله عم 





اس تافی. ج ۴ کس ۰ جح - 
آس کافی: ج اس ۳ اذد ۳ 
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اَمْنّالهًا» سئوال شد که آیا برای اینان که این امر [ولایت] از آنان شناخته نیست. 
جاری است؟ فرمودند: ان, ویژه مؤمنان است. 

به او عرض گرده: خدا تو را نگهدارده پس کسی که روزه گرفته و نماز خوانده 
و از کارهای حرام اجتناب ورزیده و پرهیزکاری وی نیکو بوده است و این آمر را 
نمی شناسد و دشمنی نمی ورزد. چه می‌شود؟ فرمودند: خدا آنان را با رحمت خود 
وارد بهشت می‌کند." 

۵) ابن بابویه: از پدرش, از سعد بن عبداله, از بعقوپ بن یزید. از ابن ابو 
عمیر, از هشام بن سالم: از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که فرمودند: 
علی بن الحسین صلوات اله علیهما می‌فرمودند: وای بر کسی که یکان‌های 
(یک‌های) وی بر اعشار (یک دهم‌های) او غلبه کرده است. عرض کر دم: منظو رتان 
چیست؟ فرمودند: مگر نشئیدی خدای عز و جل می‌گوید: «مُن جاء الْحَسنة فله 
عشر لها من جاء بالسیة فلا ی الا مثلَها؟ اگر بنده یک حسنه انجام دهد. 
ده حسنه برای وی توشته می‌شود و اگر یکل بد انجام بدهد. یک عمل بد برای 
او په ثبت می‌رسد. به خدا پناه می‌بریم از کسی که در یک روز ده سیثه از او سر 
بزند در حالی که یک حسنه هم نداشته باب تا حستاتش بر سیئاتش غلبه کند." 

۶ شیخ در امالی: از احمد بن هارون قاضی. از محمد بن جعفر بن بطه از 
احمد ہن اسحاق بن سعد از بکر بن محمد. از امام صادق جعفر بن محمد علیه 
السسلام , از پدرانشس صلوات الله علبهم اجمعین نقل شده است که فرمودند: امیر 
مومنان علیه السام فررمودند: مر دم در نماز جمعه سه جایگاه دارند: مردی که با 
سکوت و ارامش (حضور قلب) در براپر امام. نماز جمعه را می‌کگزارد و این عمل او 
به منرله کفاره از گناهانش از یک جمعه تا جمعه دیگر به اضافه سه روز است. زرا 
که خدای عز و جل می‌فرماید: «مَن جاء بالْحَستة قله غشر الها» و مردی که با 
سر و صدا و پریشانی و نگرانی, نماز جمعه را په ۳ می‌اورد؛ پس بهره وی از نماز 
همین قدر پیش نیست. و مردی که در نماز جمعه حاضر شده است. ولی در حالی 





۹ ما سن ات ۷ ۱۸ ح 1۴ 

- معانی الا خبان: ۳ TTA‏ 1 ۱ ۱ ۱ 
۳ احمد بن اسحاق بن عبد اله بن سعد بن مالک اشعری از بکر بن محمد ازدی روایت کرده 
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۳۳ تسس 


که امام مشغول اپراد خطبه است برمی‌خیزد و شروع به نماز خواندن می‌کند. این 
مرد از جمله کسانی است که هر گاه از خدای عرز و جل طلب اجر و باداش کند. 
خدا اکر بخواهد. به او اجر و باداش مي‌دهد و اگر بو آشذد. محرومش می‌کند. 

۷ عیاشی: از سکونی. از جعفر بن محمد از پدرش علیه السلام نقل کر ده 
است که فر مودند: رسول خدا که سلام و درود خدا بر او پاد فرمودند: هر که سه 
روز در ماه روزه گرد و به او گفته شود؛ ایا تو همه ماه را روزه‌ای ؟ پس بگوید: 
یدد ست گفته است. زیرا که خدای عز و جل می‌فرماید: «من جاء بالَْة لَه 
اال 

۸ زراره و حمران و محمد بن مسلم: از امام باقر و امام صادق علیهما السلام 
روایت کرده‌اند که گفتند: از ایشان در باره این سخن خدای عر و جل: «مَن چاه 
بالحستنة فلّه عشر أمالهًا» پرسیدم که آي در مورد مسلمانانی که ایمانشان ضعیفب 
است.تازل شده ‏ ست! فرعودند: خبر, بلکه در باره همه موعنان تازل شده است و پر 

خدا حق است که آنان را مورد رحشت ر خویش قراردهد. " 

٩‏ حسین بن سعید, با سند خود در حدیثی مرفوع از امیر موّمنان عليه السلام 
روایت کرده است که فرمودند: روزه فتن ماه صبر, و سه روز در هر ماد موجب 
از بین رفتن نگرانی‌هایششفه پل است و ریژه گرفتن سه روز ا برایر 
با روزه گرفتن همه عمر است «من جاء بالحستتة فله عشر أمعالهّا» ۲ 

۱ ') از برخی اصحاب ماء از احمد بن محمد نقل شده است که از وی سوال 
گر دع: در باره روژه مستحب چه کار باید بکنیمژ گفت: روزه‌داری در سه روز از هر 
ماه: پنجشنبه اول ماه, و چهارشنبه وسط ماه و پنجشنبه آخر ماه و چهارشنبه میان 
دو پنجشنيد. خدأی عز و جل می‌قر ماید: ی ا ات ی ی 
روز در هر ماه بر بر با روژه گرفتن همه خمر است 





۱-امالی» ج ۲ س ۴۳۲ 

آس تفسیر عیاشی؛ ج ۱. ص ۴۱۵, س ۱۳۱ 
آس اتقسییر غیاشی, ج ۱+ هس ۵ سم TT‏ 
آ- تفسبر عپاشی. ج ۱ س ۱۵ ۲ سم ۱۳۲. 
۵ تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۴۱۵ م ۱۳۴ 
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۱ از علی بن عمار نقل شده است که گفت: امام صادق عليه السلام فرمودند: 
« من جاء بالحَستة فله ر امتالها» از جمله آن. روزه گرفتن سه روز از هر ماه 
است.' ۰ 

۲ محمد بن عبسی گفت: در روایت شریف. از محمد بن على عليه السلام 
روایت شده است که - و من هرکز محمدی مانند وی ندیده‌ام (یعتی پیرو دین 
محمد صلی الله علیه و اله و سلم)- فرمودند: منظور خدا از حسنه: ولایت ما اهل 
بیت و سیثه: دشمئی با ما اهل بیت است که سلام و درود خدا بر آنان پاد 

۳ از محمد پن حکیم؛ از امام باقر عليه السلام نقل شده آسبت که فرمودند: 
ه رکه نیت روزه گند سپس نزد برادرش بياید و أو از وی درخواست کند که نزدش 
افطار کند. پس افطار کند و موجب خوشحالی وی شود بایت آن روزه» ده رور 
برای او منظور می‌شود. و این همان فرموده خداوند تبارک و تعالی است: «من چاء 
اة قله عشر أمتالها وَمّن جاء بالسيئة فلا رى الا مقلها». 

۰ ۴ از زراره از امام صادق علیه السلام نقل شده است که فرمودند: همانا 
خدای تبارک و تعالی در نسل آدم سه وایژ گی قرار ذاده است: یکی آنکه اگر کسی 
از آنان قصد کند حسنه‌ای را انجام دهد اما ان را انجام ندهد. برای او حسنه نوشته 
می‌شود و هر که قصد انجام حسته: وا داشته باشد و آن,را انجام بدهد. ده حسنه 
برای وی ثبت می‌شود. و هر که قصد ارتکاب سینه‌ای را داشته باشد. اما آن را 
مرتکپ نشود, برای او نوشته نمی‌شود؛ اما اگر آن را مرتکب شود یک سیثه برای 
وی به نیت می رسد و یز این ویژ گی که زمان توبه را برای آنان تا رسیدن روح به 
حنیجر ه قرار داده است. ابلیس گفت: بروردگارا! برای آدم سه ویژگی قرار دادی: 
برای من نیز سه ویژ گی قراز بده. تداوتد تبارک و تعالی فرمود: برای تو این 
ویژفی‌ها را قرار دادم که هر گاه فرزندی از آدم به وجود اید. فرزندی از تو نیز به 
وجوت آید. ر اپنکه مانند جریان حون در رگ‌ها: در درل آنان قرار گیری. و اینکه 





( تفسیر عیاشی؛ ج ۱ ص ۵ا٣‏ ح ا 
۲- تفسیر غیاشی» ج ا, ص ۲۱۵ س ۱۲۴. 
س تقو عياشي» ۾ ۱ تب ۵ ح TY‏ 
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سینه‌هایشان فرارگاه و منزل نو قرار گیرد. پس ابلیس گفت: پروردگارا! این 
ویژگی‌ها برایم بس است 

۵ از زراره, از همان امام عليه السلام رولیت شده | ست که در باره این 
شر پفد: «مّن جاء بالَْسة قله عشر أمتالها» فرمودند: شر که أن دو تفر ر بای 
در هر صبح بر آنان نت پفرستد. خدا هفتاد حسنه برای او می‌نویسد و ده سیثه از 
او پاک مې کند و او را ده در جه بال“ می‌برد." 

۶ از عبدالّه حلبی, از امام صادق عليه السلام. از امير ممنان عليه السلاء 
روایت شده است که فرمودند: روزه گرفتن ماه صیر و سه روز از هر ماه 
نگرانی‌های سینه را از بین می‌برد و روزه گرفتن سه روز از هر ماه (برابر با) روزه 
گرقتن همه عمر است., خدا می‌فرماید: «من جاء بالحتة فله ۳ امتالها». ۲ 

۷ علي بن حسن آورده است: در کتاب اسحاق بن عمرء. در کتاب پذرم 
یافتم که از کسی که تامش را نمي‌دانم. از ابن پسار, از پدرش. از آمام صادق عليه 
السلام شنیده است که فرمودند؛ ای"یسارا ایا می‌دانی» روزه گرفتن سك رور يعي 

- گفت:- گفتم: فدایت شنوم؛ نعی‌دانم؛,فرمودند: رسول خدا صلی اله عليه و آله 
و سلم در هنگام وفاتش, الت گر فتن) روز پنجشنبه از اول ماه. و جهارشنبه در 
وسط هر ماه و ند و اس خر ماه را په ارمغان اھ او انم ات مت 
خدای تبارک و تعالی: «مُن جاء بالخستة له عشر َملا» است. او همه عمرش را 
زوزه‌دار بود. سپس فرمودند: من به bs‏ خبلی غبطه می حور ع: زیر! که او در 
حال اطاعت از خدا است و در حالی که به غدا و خوردنی و نوشبدنی اشتها دارد. 
وارد شاب‌گاه می‌شو دا E‏ از لس که روژه به بدن یاری می رساند انقویت می کند) و 


از آن حفاظت و مراقبت مر کر" 


حماد ن عشمان: اژ امام صادق علييه السام روایت گر ده است که گفت: از ا 
شنیدم که می فر مود: رسول خدا صلی الہ علیه ٍ اله و سلم روژه می‌گرفت: تا جایی 





اس تشسیر عیاشی: ج ۱ ی ۵ ح NTA‏ 
۲- تفسیر عباشی, ج ۱. ص ۲۱۵, س ۱۳۹. 
آس تفسیر عیاشی. ج ۱. ص ۴۱۵: ح 

*- تفسیر عیاشی: ج ٩‏ ص ۱۵ م ۴ 
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که به وی گفته شد افطار کند. پس افطار کرد تا آن که به وی امر به روزه شد 
نای مانند روزه داود علیه السام یک روز در ميان روژه کُرفت و ال حالی که 


سه روز از ماه را روزه می‌گرفت» قبض روح شد. - و فرمود:- این روزه‌ها برایر با 


روزه همه دهر (تمام عمر) است و وحر را از پین م برد. حماد کفت: وسر جیست؟ 
حضرت فرمود: وحر به معنای وسوسه است. من گفتم: آنها چه روزهایی هستند؟ 
فرمود: اولین پنجشنبه هر ماه و اولین چهارشنبه وسط ماه و آخرین پنجشنبه ماه 
گفتم: چرا این روزها برای روزه انتخاب شده است؟ فرمود: زیرا هر گاه قرار بود بر 


هر یک از امت‌های پیشین. عذاب ناژل شود. در این روزهای نرسناک نازل می“ 


۱ 
تیلب 


ل اي تاي ريي إل سرا تم دی ال رام فا وگن من 
۳ : نی وشکي واي وات یه زب لین لاکره رل لد 
بذاك يرت ول اکسلیبع ۳ سه رئا وف رب کل د ا 
کیب کل تنس (لعاو لارروَازرة و وزرآغری إل ۳ ترجه فلکم 
کن ف ت لفون "وهو الي جعلگم خالایت الازض ورتم بع وب 

۶ سیز /, ۲ 3 

د رجات ون نوت ری یقاب ةرجم" 
[یگو: برورد کارم مرا بل رام راست هرد ا بت کرده اسیت. دی پایدار؛ این 
ابراهیم حق‌گرای و او از مشرکان نبود * بگو: در حقیقت نماز من و (سایر) 
عبادات من و زند کی و مرگ من برای خدا پروردگار جهانیان است * (که) و را 
شریگی نیست و بر این (کار) دستور یافته‌ام و من نخستین مسلمانم # بگو: ایا جر 
یا پرورد گاری بجو دم يا اين که او پرورد کار هر چپزی است: و هیچ کس جز بر 
زیان خود (گناهی) انجام نمی‌دهد و هیچ بارپرداری بار (گناه) دیگری را 


بر نمی دار د. 1 قاد باز کیت شما په موق پرورد کارتان و اشد بود. یس ما را به 





۱ کافی. ج ۴ص ۸۹ ح ۱ 
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۳ 8 4 ت 


زمین جانشین (یکدیگر) قرار داد و بعضی از شما را بر برخی دیگر به درجاتی 
برتری داد. تا شما را در آن چه به شما داده است. ببازماید. آری پرورد گار نو 
زود کیثر است و (هم) او بس آمرزنده مهربان است| 

۱ علی بن ابراهیم: در این سخن خدای تبارک و تعالی: «قل نی قدانی ری 
ی صراط, تیم دیا ال رهم فا رما كان من اش ركين» حنبفيت 
همان (اصول) دهگانه هستند که ابراهیم علیه السلام آنها را آورو' " 

۲) محمد بن یعقوب: از علی بن ابراهیم, از محمد بن عیسی, از يولس بن عبد 
الرحمان, از عبداه بن مسکان. از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که در 
اين سخن خدای عر و حل: «حتیفا سلما" | حف گرابی خر ماتبردار بودا, شر مږد: 
خالص و با اخلاص. که هیج اثری از عبادت بت‌ها در آن نیست." 

۳ احمد بن محمد بن خالد برقی: از پدرش. از یونس بن عبد الرحمان, 
غیرد اه بن مسکان. از امام ماوق عليه السلام روایت کرده است که در باره ۱ 
سخن خدای عز و جل: «ختیفاً مه فر مود: : خالص و پا اخلاص که هیچ چیزی 
آن را آلوده نمی‌کند. ' 

۲ عیاشی: از زراره» از امام باقراعلیه السلام روایت کرده است که فرمود: 
حنیفیت. چیزی را باقی تگذاشته است» حتی چیدن ناخن و گرفتن شارب و ختنه 
گردن نی از آن جمله است 1 

۵ از جابر جعفی, از امام جواد عليه السلام روایت شده است که فرمود؛ هیچ 
احدی از امت ما به دین ایراهیم ایمان نمی‌اورد مگر ما و شیعه ما" 

۶ از طلحة بن زید. از جعفر بن محمد. از پدرش. از اجدادش که سلام و 
دورود خدا بر انان بیاد. از على عليه السلام روایت شده است که فرمود: رسول خدا 
صلی اله علیه و آله و سلم فرمودند: همانا خدای عر و جل خلیل خویش را به 





آ- تفسییر قمی. گ ( جى ۲۸ ۲. 

۲- ال خمرآن ۷ 

۳- کافی. ۳۰ ی ۲ سم 5 
۲-النخاسن؛ سس ۱ م ۲۳۹ 

تفسیر عباشی, ج ۱ص ۴۱۷ ۱۴۲ 
کب تفسیر عیاشی» ج . س ۴۱۷ م ATT‏ 
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عنوان حنیفی مخلص برانگیخت و او را به گرفتن شارب و چیدن ناخن و زدن موی 
زیر بغل و روی عائه و ختنه کردن امر کرد." 

۷ از عمر بن ابو میثم نقل شده است که گفت: از حسین بن علی صلوات ال 
E EDEN‏ ای این یت 
سایر مردم از ن دور و بری هستنب 

۸ علی بن ابراهیم می‌گوید: این سخن خدای عز و جل: «قل ان لای 


نسکی ومَخبای ومتاتی له رب العالمین * لا شریک له ویذلک آمرت وآنا ول 
ات ةد وس «قل» به آنھا بگو ای محمد: «آغیر الله یّفی ربا وشو رب 


کل شیم ول کیب کل تفس ال علنها ولا یوار ور آخری» یی شیج 
کس گناه دیگری را بر عهده نمی‌گیرد." 

)٩‏ ابن بابویه از احمد بن محمد بن هیثم عجلی و احمد بن حسن قطان و 
محمد پن احمد ستانی و حسین ین ايراهیم بن احمد بن هشام مکتب و عبداله بن 
محمد صاع و علی بن عبداثه ورای که خدای‌نوثاير آنان خشنود باد. از ابر عباس 
احمد بن یحیی بن زکریا فطان, از بکر بن غبدالّه بن حبیّب, از تمیم بن بهلول. از ابو 
معاویه. از اعمش, از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که در حالی که آن 
حضرت شرایم و پنیان‌های دین را توصیف می‌کرد. فرمود: خداوند هیچ چیزی را 
پیشتر از تلاش و طاقت انسان به او تکلیف نمی‌کند و اعمال بندگان. مخلوق تقدیر 
هستند نه مخلوق تکوین. و خداوند. خالق هر جیزی است. ما نه په سیر اعتفاد 
داریم و نه به تفویض. خدای عز و جل سالم را در عوض بیمار اخذ نمی‌کند (گناه 
شخص کناهکار را به پای فرد بی‌گناه نمی‌نویسد) و فرزندان بشر را به گناه 


بدرانشان عذاب نمی‌کند. همان گونه که در کتاب محکم خود می‌فرماید: «ولا تزر 


رازرة ور ر أخری» و خدای عز و جل فرمود: : «وآن لیس اسان لا ما سمیٍ»" [و 
این که برای انسان جز حاصل تاش أو نیست] و برای را تبارف و تعالی 
شایسته است که عفو کند و برتری دهد و زیبنده او نیست که ظلم کند. خدای عز و 





۱- تفسیر عیاشی» ج ص ۴۱۷ س ۱۲۴ 
آد تفسیر عیاشی» ج ا+ هی ۷ سح ۲ ۷ . 
۳- تفسیر قمی, مج ۱ء ص ۲۲۸. 

۴ے نج /۳۹: 





رتیت 
زوا 


ھار 





sarallah-ketab.blogfa.com 





«B> 


جل بر بندفان خویش واجب نمی‌کند تا از شخصی اطاعت کنند که می‌داند مو جب 
کمراهی و ضلالت انان می‌شود. پروردکار کسی را که می‌داند کفر خواهد ورزید و 
به جای خداوند متعال. شیطان را عبادت می‌کند. برای رسالت خویش انتخاب 
نمی‌کند و از میان بندخاتش برنمی قزیند و فقط انسان معصوم و پاک را انتخاب 
گید 

۰ و نیز از همو از احمد ین زیاد بن جعفر همدانی از علی بن ابراهپم بن 
هاشم از پدرش, از عبدالسلام بن صالم هروی نشل گرده است که گفت: به آمام 
رضا عاییه السام عر جس گردم: در پاره حدیئی که از امام صادتی عليه السارم روایت 
شده است که فرموده: هنگامی که حضرت قائم عجل اله تعالی فرجه الشریف خروج 
کند, نسل و ذریه قاتلان امام حسین علیه السلام را به واسطه ان جه بدرانشان انجام 
دادند به قتل می‌رساند. جه می گویید؟ فر مود: بله, همین طور است. 

عرض کردم: پس معنای این سخن خدای عر و جل: «ولاً ترن وازرة وزر 
اخری» چیست؟ آن حضرت ور خدای بلند مرتبه در تمامی سخنان خویش 
راست مي‌کوید و لکن طوایفی,که پدرانشان امام حسین علیه السلام را به قتل 
رساندند» از اعمال پدرانشانتراضیتهسشد و به آن افتخار می‌کنند و کسی که پد 
کاری راضی باشد. مل کنسیبایتت, که ان کار را انجام داده باشد. اگر شخصی در 
قعب و کت شده یاشد و شخصی دیگر در مغرب زمین از ان قتل راضی باشد. :رد 
خدای عز و جل شریک قنل محسوب می‌شود و اگر هنگامی که حضرت قائم عجل 
ره تعالی فرجه الشریف خروح کند. انان را به قتل برساند. به این دلیل است که 
انان به عمل پدرانشان راضی بودند. راوی گفت: به ان حضرت عرض کردم: امام 
قائم عجل اله تعالی فرجه الشریف که از خائدان شماست. خروج خویش را با چه 
کسانی آغاز می‌کند؟ فرمود: با بنی شیبه اغاز می‌کند و دستان ایشان را قطم می‌کند. 
زیرا آنان سارقان خانه خدای عر و جل هستند " 


۱ - تو حید جس ۶ سم له الخال ص لاا ۹ 

۲ احمد بن زیاد بن جعفر همدانی از استادان و مشابخ صدوق است و شیخ صدوق از وی بسیار 
روایت کرده است. گر ید به: «سعجم رجال الحدیث, ج ۲. ص ۱۲۰/. 

۳ عون اخبار الرضا عليه السبلام, ج ۱ س ۲۴۷ یاب ۸ ح ۵, علل الشرائم. سس ۳۶۸ پاب 
۲ سح 1 
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۱ و علی بن ابراهیم می‌گوید: این سخن خدای عر و < جل: «وو ای جعلکه 
خلایّف الارزض ورف بُفضکم قوق بض درجات» بعنی در قدر و مال «لییلوکم» تا 
شمسا را بیازماید «فی ما آتاکم ان ریک ريع العقاب وان لور راجیم».! 

۲) عیاشی: از ابو بصیر. از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که فرمود: 
نمی‌گوييم یک درجه است؛ جرا که : ہی گمان. خدا می‌فرماید: درجات است: بعضی 
بالاتر از بمضی دیگر است. همانا مردمان با اعمال خویش بر یکدیگر برتری پیدا 
می‌کتند 


۶ > 


بر یه 
تسیر 
روابی 


الاد 


۱- تفسیر قمی, ج ۱ ص ۲۲۸. 
اب تسیر عیاشی: ج ۱ ص ۴۹۷ ح ۱۲۶. 
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سو ره اعر اف 
مکی است به جز آیه‌های ۱۶۳ تا پایان آیه ۱۷۰ که مدنی است و 


۶ ايه دارد که بعد از سوره ص ناژل سك ۵ ات 


sarallah-ketab.blogfa.com 


sarallah-ketab.blogfa.com 





فضیلت و ثواب قرائت سوره اعراف 


۱) این بابوبه؛ با سند خود از آبو بصیر, از امام صادق عليه السلام روایت کرده است 
که فرمود: کسی که سوره اعراف را در هر ماه بخواند. در روز قيامت از کساني 
خواهد بود که نه ترسی خواهند داشت و نه حزن و اندوهی. اگر هر جمعه آن ۳ 
بشواند. در روز قیامت از کسانی خواهد پود که حساب از او برداشته می‌شود. آکاه 
باشید که در این سوره. ایات محکم وجود دارد و خواندن آن را ترک نکنید» ژیرا 
که در روز قیامت گواهی می‌دهد که چه کسی آن را خوانده است. 

۲) عیاشی. از ابو بصیر. از امام صادی علیه.السلام نقل کرده است که: کسی که 
سوره اغراف را بخواند. در روز قبامت ازا کسانی, خواهد بود که نه ترسی خواهند 
داشت و نه حزن و اندوهی. اکر هر جمعه ات ۳ نل در روز قیاست از کسانی 
خواهد بود که حساپ از او بر داشعه می‌شنود. 

سپس امام صادق علیه السلام فرمود: اگاء باشید که در آن آیات محکم وجود دارد 
و خواندن و تلاوت و قیام (عمل بر مقتضای آن) بر آن را ترک نکنید. زیرا که در 
روز فیامت په کسی که آن را خوانده است. نزد خداوند تبارک و تعالی گواهی 
می‌دهد. ' ۱ 

۲) و از پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم روایت شده است که ايشان فرمود: کسی 
که این سوره را بخواند. خداوند در روز قیامت میان او و ابلمس پرده‌ای قرار 
می‌دهد و دوست حضرت آدم خواهد بود و کسی که با گلاب و زعفران أن را 
بئو یس و بر خود ناو ا نا زمانی که بر او اویخته است. به اذن خدای تعالی هیچ 


ت 
حیوان درنده و هیج دشمنی به أو نزدیک تمپی شو د. 





5 ا‎ i خافی. ج : ی‎ ١ 
5 2 ۱ کافی: 9 5 ن‎ -۲ 
۱ ۳ al کافی: 2 11 شن‎ -۳ 


- E) 


ر نجه 
سیر 
روابی 


اهاد 
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[الف لام میم صاد] 

۱) ابن بابویه می‌گوید: ابو حسن هارون زنجانی در آن چه که برای من به خط 
على بن احمد غدادی وراق وشت از معاذ بن مثنی عنيري. از عبداله بن اسماء. از 
جویریه. از سفیان بن سعید توری. از امام صناذق عليه السلام روایت کرد که آن 
حضرت فرمود: معنای «المص» این است اندم اوی توانا و راستگو هستم.! 

۲) علی بن ابراهیم می‌گوید: از پدرم؛ از حسن بن محبوب, از علی بن رثاب. 
از محمد بن قیس. از امام باقر عایه السلام, روایت شده است که فرمود: حبی بن 
اخطب و برادرش ابو یاسر ابن اخطب و گروهی از بهودیان اهل نجران نزد رسول 
خدا صلی اه علیه و آله آمدند و به وی عرض کردند: آیا «الم» از جمله آن چه 
است که بر تو نازل شده است؟ فرمودند: بلی. گفتند: ایا جبرئیل آن را از طرف خدا 
۴ تو تازل گر ده است؟ فرمودند: بلی. گفنند: خداوند قبل از تو پیامبراتی را فرستاده 
است و ما کسی غیر از شما را سراغ نداریم که در باره مدت حکومت و روزی امت 
خویش خبر داده باشد [پیش‌خوبی کر ده باشد). حضرت فرمودند: ان گاه حبی ابن 
اخطب به سوی اصحابش برگشت و به آنان گفت: حرف الف یک لام سي. میم 
جهل است و مجموع آن هفتاد و یک سال است. عجبا از کسی که به دینی گرایش 
بیدا کند که مدت حکومت و روزی امت آن هفتاد و یک سال است. حضرت در 
ادامد فرمودند: سپس به سوی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برگشت و 





۱- معانی الاشیار. ص ۲۲, ع ۱ 


-4)6 < 


تسیر 
روایی 


اهار 
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اس آکے 


رة 


گفت: ای محمد! آبا ایه‌ای جز آن هست! فرمودند: بلی. گفت: پځو. فر مو دند: 
«المص» گفت: این آیه سنگی‌تر و درازتر است؛ حرف الك یک. لام بي میم 
چهل, و صاد نود پس مجموع ان صد و شصت و یک سال است. سيس په رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم عرض کرد: آیا جز این وجود دارد؟ فرمودند: بلی. 
گفت بځو. فرمودند: «الر 4 ثفت: اپن سنین‌تر و طولانی‌تر است؛ الف یک لام سى 
و را دویست, ایا جز این هست؟ فرمودند: بلی, قفت: بکو. فر مو دند؛ «المر» گفت 
این طولانی‌تر و سنگین‌تر است؛ الف یک لام سی, میم چهل و را دویست است, 
سپس گفت: ایا جز این هست؟ فرمودند: بلی. گفت: امر تو بر ما مشتبه شده است و 
ما نمي‌دانيم چه چیزی به تو عطا شده است. سس ان جا جا را ترف گردند. سیس 
ابوباسر به برادرش حیی گفت: تو چه می‌دانی. شاید محمد این و بیش از ین را 
جمع کرده باشد! 

امام باقر علیه السلام فرمودند: از این آیه‌ها برخی محکم نازل شده است که ام 
الکتاب هستند و پرخی متشابه و شن ایه‌ها در وجوهی دی غي از آن جه که 
حبی و ابو باسر و اصحاب اثاأن اا رند جاری می شوند ۴ 

۳ e 
اسماعیل سراج, از خیِنابنعبدالرجمان جعفی تقل کرده است که گفت: ایو‎ 
بحرانی این حدیث را برای من نقل کرد کد. ی در که نود ام بر ماه اس‎ 
اوو و سيس آن حدیث را ذکر کرد‎ 
تا این که گفت:) به او گنت د: «المص» چیست - ابو لبید گفٹ:۔ ایشان جوابی دادند‎ 
که من آن را فراموش کردم. آن مرد بیرون آمد. امام صادق عليه السلام به من‎ 
فرمودند: این تفسیر ظاهری (اين ایات) قرآن است. آیا مایلی که تفسیر آن را در‎ 
بطن و باطن قران به تو یکُویم؟‎ 

عرض کردم: ایا برای قرآن بطن و ظهر وجود دارد؟ فرمودند: بلی, به درستی 
که کتاپ خدا را ظاهر و یاطن و معاين و ناسخ و منسوخ و محکم و متشایه و سنت 
و امثال و فصل و وصل و حروف و تصریف است, هر که آدعا کند کتاب خدا مبهم 





"س رید ۱ . 


آس تفسییر قمی؛ ج ۱ س ۲۲٩‏ 
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است, هلاک شده است و دیگران را نیز هلاک کرده است. سپس فرمود: این را حنظ 
کن: الف یک, لام سی. میم چهل, و صاد نود است. گفتم: این می‌شود بکصد و 
شصت و یک. فرمود: اي ابو لیید! هر اه سال صد و شصت و یک فرا رسد 
خداوند حکومت را از قومی سلب خواهد کرد 

۲) محمد ہن علی بن بابویه گفت: از مظفر بن جعفر بن مظفر علوی سمرقندی 
که خداوند از وی خشنود باد. از جعفر بن محمد بن مسعود عیاشی, از پدرش نقل 
کر ده است که گفت: از احمد بن احمد, از علی بن سلیمان بن خصیب. از یک 
راوی نقه, از ابو جمعه رحمة بن صدفه نقل شده است که گفت: مردی زندیق از 
نی امیه نزد امام صادق عليه السلام امد و گفت: منظور از این سخن خدای عز و 
بمل: «المص» در کتابش چیست و چه حلال و حرامی در آن است و چه چیز 
سودمندی برای مردم در آن وجرد دارد؟ - کفت:- امام صادق عليه السلام 
خشمگین شد و فرمود: وای بر تو. ساکت باش! الف یک. لام سی, میم چهل و صاد 
نود است. مجمون آنها چقدر است؟ آن مرد گفت: صد و شصت و یک است. 
حضرت عليه السلام فرمودند: هر گاه بنال ضد و شصت و یک به اتمام برسد. 
حکومت اران تو نیز به اتمام خواهد رسید. - گفت: - پس ما منتظر شدیم و 
هنکامی که سال صد شصت و یک بایان یافت. در روز عاشورا سیاه جامگان و 
تاه پر جمان یعنی عباسیان وارد کوفة شدند و ملکت و حخومت انان (بنی امید) از 
E‏ ۵( 
عیاشی از ابو جمعه رحمة بن صدقه نقل کرده است که گفت: مردي زندیق از بنی 
اميه نزد امام صادق عليه السلام نو کته منقلو ر خدا از «المعص» در کتایش 
جیست و چه حلال و حرامی در آن است و چه چیز سودمندی برای مردم در آن 
وجود دارد؟ 

- گفت: - امام صادق عليه السلام خشمگین شد و فرمود: وای بر تو. ساکت 
باش! الف یک لام سی» میم چهل و صاد نود است. مجموع آنها چقدر است؟ آن 
مرد گفت: صد و شصت و یک است. حضرت عليه السلام فرمودند: هر گاه سال 





۱ - محجاسن: س ۰ مج MF,‏ 
۲- معانی الاخبار. ص ۲۸ ح ند 





لاسي 
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الاد 
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E e‏ 7 اع راف 


گفت:- ما منتظر شدیم و هنگامی که سال صد شصت و یک پایان یافت. در روز 
عاشورا سیاه جامگان و سیاه پرچمان یعنی عباسیان وارد کوفه شدند و حکومت 
اناج از مین رقت . 

۳ خیشمه جعفی: از ابو لبيد مخزومی چنین روایت کرد که امام باقر عليه السلام 
فرمودند: ای آبو لببد! دوازده نفر از فرزندان عباس به حکومت خواهند رسید و پس 
از روز هشتم. چهار نفر از آنان کشته خواهند شد؛ یکی از آنان به بیماری عفونت 
در دهان همراء با ورم مبتلا می‌شود و آین پپماری او را از پای در می‌آورد. و آنان 
خُروهی‌اند که عمرهایشان و نیز مدت حکومتشان کوتاه است و رفتار آنان ناشاسته 
ست و از جمله انان ان مردک فاسق است که به هادی, ناطق و غاوی ملقب 
می‌شود. ای اپولبید! به درستی که در حروف مقطعه قران, علم فراوانی است. همانا 
خدای تبارک و تعالی مالم ٭ ذلک الکتاب» [الف لام میم ؛ این است کتابی که در 
(حقائیت) آن هیچ نردبدی نیست] را تازل گرد است. پس حضرت محمد صلی اله 
علیه و آله و سلم قیام کرد تا این:گه,نور وی چیره شد و کلمه او پای گرفت و در 
هنگامی متولد شد که از هزارزه هفتا صد و سه سال گذشته بود. 

سپس فر مودند: و بیان این مسئله در کتاپ خدا در حروف مقطعه است؛ 
هنخامی که آنها را بدون تراز پشماری؛ و هیچ حرفی از حروف مقطعه نیست که 
روزهای ان سپری شود محر اين که قائمی از بنی هاشم در هتام پایان یافتن آن 
ظاغر شود. 

و فرمودند: الف یک لام سی, میم چهل, و صاد نود است و مجموع آنها صد و 
شصت و یک می‌باشد. سپس قیام حسین بن علی علیه السلام صورت گرفت. «الم 
# الله» [الف لام میم 2۶ خداست] هنگامی که مدت او به پایان رسید. قائم فر 5 

عباس به هنگام «المص » ظاهر شد و قاثم ما در هنگام بایان بافتن آن (و رسیدن) 
به «الر» قیام می‌کند. این مسئله را درک کن و نسبت به آن آگاه باش و آن را مخفی 





آ- بقره/۲-۱. 
ام ال عمر ان ,۲-۱ 
آ- تقس ظیاشیی» م 1 زي ح آ 
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کاب أنل ات لا ین في مدرك حرج من زر به کی مین 
(۱۲؟ ال رشن و وی وه ویاء بل دون (۳) وگ 
دا نکاما فا وی () فا دما لا 
۳۳ سا ی سا 
ل siy‏ (۵) أن یی ریم وان لین (۶) نش 
لب وء مین (۷)واژن تیزم مز قات موا 1 يويك مر الموج 
وین تما وت این مره شم بادا وق د 
۳ س و سر 4“ دب 
وا یش شم الاين 
(۱۱) 
[کتابی است که به سوی تو فرو فرستاده شده است, پس نباید در سینه تو از ناحیه 
آن تنگی باشد تا به وسیله آن هشدار دهی رای مزمنان پندی باشد * آن چه را 
از جانب پرورد کارتان به سوی شما فرو فرتتاذهش: است. پیروی کنید و جز او 
از معیودان (دیگر] بيروي مکنید. چه اندک ند مین شیر يدا و چه بسیار شهرها که 
مر دع] و لکد فلا گت رساتیدیم 3 دز حالیی اک اله خواب شا نگاهی ر فنبه با 
نیمروز عو ده بو دنل عد اپ ما رد آنها وسيك # و هنکامی که عداب ما بر اثان 
آمد خشان و ابم ليود که گفتند: راستی که ما ستمکار بودیم # پس قطعا از 
e‏ که (پیامپران) ید سوي آنان فرستاده تشد ها ی خواهیم پر سیا ور قلعا از 
(خود) فرستادگان (نیز) خواهیم پرسید # و از روی دانش به آنان گزارش خواهیم 
داد ۳ میا (از احوال آنان) غایب نبوده‌ایم و در ین روز خش (اعبال) دز ست 
است. پس هر کس میزان‌های (عمل) او گران باشد. آنان خود رستگارانند * و هر 
کس مب ان‌های عمل او سک پاسید؛ انانند که به خود زان زده‌اند؛: جرا گه 
به ایات ما ستم کرده‌اند * و قطعا شما را در زمین قدرت عمل دادیم و برای شا 
در آن وسایل معیشت نهادیم (اما) چه کم سپاسگزاری هی کنید # و در حقیقت؛ 
شما را خلق کردیع. سیس به صور تگری شما برداختيم. ان گاه به فرشتگان گفتیم: 


E 


تاس 
روابی 


اهار 





۳ سیر 


ر 
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برای آدم سجده کنید. پس اشمة) سجده گردند. جز ابلیس که از سجده کنند گان 
نبو د| 

۱) علی بن ابراهیم می‌گوید: این سخن خدای عز و جل: «کتابا آنزل |لیک» 
خطاب به حضرت پیامبر اکرم صلی اله علیه و آله و سلم است «قلا يكن فی 

درک خرچ منه» یعنی ضبق و تنگنا لین به وَذکری للْمُومیین» سپس خدای 
عز و جل به مردم فر مو د؛ «اتبعوأ ما آنزل نیک من ریکم وه توا من دونه 
اولیاء» به جز محمد «قلیلا ما تذکرون»۱ 

۲ عیاشی: از مسعده بن صدقه از آماه صادق عليه السلام روایت کرده است 
که فرمود: امير مو منان عليه السلا م در خطبه‌ایی فرمودند: خداوند می‌فررماید: «ایِأ 
ما آنزل ایک مُن ریک ول تتبغواً من دونه لاء قلیلا ما تَدکرون» پس در 
پیروی از آن چه که برای شما از جانب خدا اورده است» رستگاری بزرگ و 
عظیمی است و در ترک آن, اشتباهی اشکار است 

۳ علی بن ابراهیم: اين سخن"خدای تبارک و تعالی: «وکم من قریة أَفکناها 
فجاء‌قا بأستَا» یعنی شکنجه پا «بات» ارشب «و هم قانلون» بعنی نیمروز 
سخن خدای عز و جل «فمّا کان دعواشم اذ جَاءشم باسنا إلا أن , قالوا ناک 
ظالمین» محکم است 

۴ و از همو: a‏ و جل: «فلتسالن الذین ارسل له 
ولسالن المرسلين» بعنی این که از پیامبران در باره رسالتی که بر دوش انان 
گذاشته شده است. ستوال می‌شود. و این سخن خدای تبارک و تعالی: «فلنقص 
لیم بعلم وما کنا غپین» یعنی کارهای تان زیر نظر ما برد. .و این سخن خدای 
عز و جل: «والرَزن یم الَی» یعنی مجازات بر حسب کا رهای نیک یا بد ۽ و این 
همان سخن خداست ی ا را اک کر کار م و کا 
7 ولیک الذٍین خسروا انشتهم بما او ییون فلبلا ما تشکرون 

ثم صوترناکم» گفت: ائمه را که سلام و درود خدا یر آنان باد انکار می‌کنند. 





اس تسیر فی ج ۳ ی 1 
آم تفسیر عپاشی, ج ۲. ص , م ۴. 
۲- تفسیر قمی, ج ۱, ص ۲۳۰. 
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و این سخن خدای تبارک و تعالی: «ولْفد مكناكم نی الارض رجَعلنا تکم فیها 
مَعَایش» یعنی مختلف و گوناگون «قلیلاً سا تشگُرون» یعنی خدا را شکر نمی‌کنید. 
على ین ابراهیم می‌گوید: این سخن خدای تبارک و تعالی: «ولقد خلفناکم» بعنی 
شما را در صلب و بشت مردان افریده‌ايم دت سور تاک در رحم‌های ژنان. سيس 
می‌گوید: و پسر مریم در صلب و پشت مرد. صورتگری نشد, بلکه این کار در رم 
زن صورت گرفت؛ اگر چه در صلب و پشت پیامبران آفریده شده بود. او به آسمان 
برده شد در حالی لباس پشمی بر تن داشت." 

۵ علی بن براهیم می‌گوید: از احمد بن محمد از جعفر پن عبدالّه محمدی, از 
کثیر بن عباش, از ابو جارود. از امام باق ا ا است که دریاره این 
سخن سس عز و جبل: داو لد خلفناکم ثه صور تا کم» قر مودند: اما «خلفْنااکم» به 
صورت نطفه. سپس علقه, پس از آن مضفه, سپس سپس استخوان. سپس گوشت. و اما 
«صوَر نا کم» بعیی چجسم: بيمي: گوش. دهان. دست‌هاء و پاها و مانند آنها را بیافر ید 


۲ 7 0 
و تسس ۲۹ سسا زاء لتق سا درا کو ناه ۳ طبر _ ۵ ۳ قر از دبان, 


لما كعك لاد مرت ال أا حم مئه تن ي ین رو تین طن 
۳ 


[فرمود: چون تو را به سجده امر کردم. چه چیز تو را باز داشت از این که سجده 
کنی؟ گفت: من از او بهترم؛ مرا از آتشی آفریدی و او را از گل آفریدی] 

۱) محمد بن یعقوب: از محمد بن یحییء از احمد بن محمد, از حسن بن غلی 
بن بقطین. از حسین بن میا از پدرش, از امام صادق عليه السلام روایت ت گرده 
ست که فرمودند: همانا ابلیس خود را با آدم مقایسه کرد و گفت: «فْتبی من تار 
لته من طین» و اگر جوهری را که خدای عز و جل آدم عليه السلام را از آن 
آفریده است با آتش مقایسه مي‌گرد, به این نتیجه می‌رسید که نور و درخشش ان 
a‏ ۲ 





۱ تشیر قمی ج ۱ء ص ۲۳۰ 
آ سے تسیر لمی. جح أ سي ۳ 
۳-ثافی؛ ج آ سس ۷ ح ار 1 





روابی 
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تسیر 


قرو جرد 
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سم 3 4 اسراف 


۲ و از همو: از علی بن ابراهیم, از پدرش, از احمد بن عبداله عقیلی, از 
عیسی بن عبدالله فرشی نقل شده است ب که گفت: ابو حنیفه نزد امام صادق عليه 
السللام آمد. و امام په او فر مودند: ای ابو حنیفه! به من گفته‌اند که تو قباس می‌کنی؟ 
گفت: بلی. فرمودند: قیاس مکن, زیرا که اول کسی که قیاس کرد. ایلیس بود 
هن‌ها سی که گفت: «خلنتَی من ثار تة من طین» و اتش را پا کل مفایسه کرد 
و گر ترا نیت ادم را با نورانیت 5١‏ تش مقایسه کرده بود. برتری و فاصله و فرق بین 
این دو ور و صفای یکی از آنها بر دیگری را درک می‌گرد." 

۳ احمد بن محمد بن خالد برقی: از پدرش, از حماد بن عیسی, از بعضی از 
اصحاب او نقل کرده ست که گفت: امام صادق علیه السلام به اپوحنیفه فرمودند؛ 
وای بر توء اپلیس اول کسی بود که به قیاس روی اورد و آن هنگامی پود که به 
سجده بر آدم امر شد و گفت: «خلَفتَبی من نار وَخَفتَه من طین»۲ 

۴) عیاشی: از داود بن فرقد. از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که 
أن حضرت فر مودند: فرشتگان گمان می‌کردند که ابلیس از آنان است. اما خدای عر 
و جل می‌دانست که او از ای و ہیں خدای عز و جل تعصب او را آشکار 


نمود و ابلیس قت گفت: «خلفتبی من نار ون بن طین».۲ 


لماحو کی ادن کم مر یر دم من نم و 
لزق ی و0 
د نیوانع نلان جک تین( 


bp O FF TPE 
طرف راست و از طرف چپشان بر آنها می‌تازم و بیشترشان را شکر گزار نخواهی‎ 





۱- کافی. ۰ س ۷ e‏ 
۲- ماسن: ص ۱۲۱۱ ح ۸۰ 


آ- تفسیر عیاشی» ج آ س ل سل 
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یافت # فرمود: نکوهیده و رانده از آن (مقام) بیرون شو که قطعا هر که از آنان از 
تو پیروی کند. جهنم را از همه شما پر خواشم کرد| 

۱ محمد ین یعقوب: از آبن محبوب, از حتان و علی ین رئاب. از زراره نقل 
کرده است که گفت: به او (امام باقر عليه السلام) عرض کردم این سخن خدای عز 
و جل؛ «لأقعدن لهم صراطک امسقم ٭ ؛ م لیم من بین ایدیهم وین خلنهم 
رعن آْمانهم وعن شمَائِلهم ولا جد كرشم شاکرین» یعنی چه؟ - زراره گفت:- 
امام باقر عليه السام فرمودند: ای زراره! تردیدی نیست که ابلیس به کمین نو و 
اصحاب ثو نشسته است و از گمراه کردن دیځران فارخ دوا" 

۲ احمد بن محمد بن خالد برقی؛ از آين محیوب. از حنان بن سدیر و علی ین 
رثاب. از زراره نقل کرده است که گفت: به امام باقر عليه السلام عرض کردم: معنای 
ی وی تبارک و تعالی: «لافْعدن لَه صراطک انیم * تم لیینهُم من 

آندرهم وین خلفهم وعن أيْمَانهم وعن شمآئلهم ولا تجد آکثرهم | شاکرین» 
n‏ 

امام باقر علیه السلام فرمودند: اي زرازه! ابلیس/, در کمن تو و اصحاب تو 
نشسته و از گمراه کردن دیگران فارغ شده است." 

۳ عیاشی: از ابوبصیر, از اقام هادی عليه السلام. روايیت کرده است که 
فرمودند: منظور از صراطی که ابلیس گفت: «لافعدن لھم صراطک الستقيم * ثم 
هم من بين أنديهم ین خهم ون انماهم ون شمایلهم ولا تجد أكثرهم 
شاکرین » على عليه السلام است 

ا د انتا رد : از آمبام باقر عليه السلام در باره «لا فشن 
لیم صراطک الستقیم ‏ تا - شاکرین» سئوال کردم و ایشان فرمردند: ای زراره 
TTT‏ قن اجره وال مرا ۾ کردن دیگران فارغ شده است. ‏ 

۵ طبرسی: از امام باقر عليه السلام روایت کرده است که در معنای این | 
«مُن بين أیدیهم» فر مود؛ امر آخر ت را برای ائان اسان می‌کنم دید مب 


اس کافی, ج ۸ہ ص ۱۳۵ م ۱۱۸ 
ت محاسن : سل ۱ ح TA‏ 

ا ۳ تسم تیا ی ج : ی "۱ a‏ و 
آ- السب عیبآأشی؛ ۳ ۱۲ ا eh‏ ا 9 





۲ 


یلیر 
زاس 
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ی 98 اراك 


9 


آنان دستور می‌دهم اموال را جمع آوری ا ا ا 
برای ورثه آنان باقی بماند «عن آیْمَایھم» دینشان را با آراستن گمراهی و زیبا تشان 
دادن شبهه‌ها تباه می‌کنم «عن شمائلهم» از طریق ترغي انان به لذت‌ها و چیره 
که ها ها آنا" ` 

۶) علی بن ابراهیم: در معنای این آبه روایت کرده است که: و اما «پین 
آُدیهم» منظور از جانب آخرت است و به آنان خبر خواهم داد که نه بهشت و ثه 
آدش و نه بعث و نشور در کار خواهد بود. اما «خلفهم» می‌گوید: از جانب دئیای 
آتان, 5 انان دستور می دهم مشغول جمع آوری مال اد و په انان امر می‌کنم که 
اموالشان را به فیج یک از ارحام و خویشاوندان نرسانند و حقی از أن را ندهند و 
به آنان دستور می‌دهم به ذریه و فرزندانشان زیاد ندهند و انان را از تباه شدن 
اموالشان بیم می‌دهم. اما معنای ان اانه این است که شیطان می گو ید: (از 
جانب دینشان) آگر گمراه باشند این گمراهی را برای آنان زیبا نشان می‌دهم. و اگر 
در راه درست باشند. آن قدر تلاشْمی‌کنم تا آنها را از این راء راست خارح سازم؛ 
و اما معنای «عن شمائلهم» این اتیک که شیطان می‌گوید: از ناحیه لذت‌ها و 
شهوت‌ها؛ خدا می‌گوید؛ او ی انه اپلیس نه او قیلعا شبطان شمان 
خود را در مورد انپا ترطف 

۷ علی بن ابراهیم می‌گوید: و آما در این سخن خدای عز و جل: «اخرج مها 
دروم مدخورا» منظور از مذژوم: معیوب و منظور از مدحور: رانده شده است. 
یعنی کسی که در جهنم انداخته شده است," 


ل ا 
وی دم سکن آنت وروج ك الله کلا من حي تاولا رتاه وار 
ڪوٽ يِن الظالين ۱0 قوس فما ان ِي فما ما وري عنم ِن 


.۲۲۸ مجمع آلبیان. ج ۴ ص‎ ١ 
.۲ ۰ اس سیا‎ 

۳ تسیر قمی, ج ۱ ص ۲۳۱. 
۲ تفسیر قمی, ج ۱. ص ۲۳۱. 
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سَوءانهما و ل ما ناک ريڪا عن هَن ارو الا آن توا ڪين او 


کڪڪو تام رین (۲۰) و مهما ي ڪا ن الان (۲۱) 
[و ای ادم! تو با جفت خویش در آن باغ سکونت گیر و از هر جا که خواهید 
بخورید. (ولی) به آین درخت نزدیک مشوید که از ستمکاران خواهید شد # پس 
شیطان ان ډو را وسوسه کرد تا آن چه را از عورت‌هایشان برایشان پوشیده مانده 
بود برای آنان نمایان گرداند و گفت: پروردگارتان شما را از این درخت منم 
نکرد. جز (برای) آنکه (میادا؛ دو فرشته گردید یا از (زمره) جاودانان شرید # و 
برای آن دو سوگند یاد کرد که من قطعا از خیرخواهان شما هستم| 

۱) علی ین ابراهیم مي‌گوید: اين سخن خدای عز و جل: «ویا دم اسکن نت 
وزوجک اجه فکلاً من حَيْث شما ولا ربا هذه الشجرة کون من الظالمین» 
همان گونه است 2 ترا من فد «فرسّس لها الشيْطان ی ْنا ما 
و ین سوءاتَهم وقال ما ناکما ریکا عن هه ر الشجرة إلا آن تکوتا 
ملکین أو کون من الغالدین * وقاسمهیا هت گم آن دو سوکند خوره «ٍنی 
4 من التاصحین + ' 

۲) سپس علی بن ابراهیم مي گوّید: دزم این حدیث رایه صورت مرفوع برای 
من روایت کرد و گفت؛ از امام صادق علیه السلاء در مورد بهشت سئوال شد که ادم 
در بهشت دنیا بود یا اخرت! آیشان فرمودند: در بهشت دیا بود و در ان خورشید 
و ماه طلوع می‌کرد و اگر از بهشت آخرت بود. هیچ گاه آدم از آن اخراج نمی‌شد و 
هیچ گاه ابلیس وارد آن نمی‌شد. فرمودند: خدا او را در بهشت مسکن داد, اما او از 
روی جهل و نادانی به درخت نردیک شد. پس خدای تبارک و تعالی او را اخراج 
کرد. زیرا که طوری آفریده شده بود که دوام نمی‌بافت. مگر با امر و نهی و غذا و 
لباس و مسکن و ازدواج و ثمی‌توانست آن چه را به او سود و یا اتب می رساند 
باز شناسد. مگر با احکامی که خدا تسین می‌کند. پس ابلیس نزد وی آمد و به او 
گفت: همانا آگر از این درختی که خدا شما را از خوردن آن نهی کرد. بخورید. به 
دو فرشته مبدل خواهبد شد و تا ابد در بهشت خواهید ماند و ار از این درخت 
نخورید. خدا شما را از بهشت خارج خواهد کرد. او برای انان سوگند یاد کرد که 


۱- تسیر فمی, ج ا ص ۲۳۱. 


e 


تر جیه 
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اهار 
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A )و‎ 2. 


از روی صداقت انان را نصیحت می‌کند. همان گونه که خدای عز و جل از زبان او 
کته ات «ما تَهاکُتا ركنا عن شنم الشجرة الا آن تکونا ملکین أو تکونّا من 
الخالدين # وَقَاسَمَهُما نی لَکُمَا لمن الاصحین». ادم گفته او را بذیرفت و پاور گرد 
و او و همسرش از آن درخت خوردند و همان تتیجه‌ای را کد خدا آنها را از آن بر 

حلر داشت» صورت گ#رقت و عورت انان اشکار شد و لباسی را که خدا از 
لباس‌هايي بهشت پر ` تن آنان کرده بود بر زمین افتاد و سراسیمه خود را با برگ 
درشتان بهشت بوشاندند. پس ندایی عونت یه اناق د کت «ألم نكما 
ی N EN SKE‏ ع که انم شناد کا زر 
غد ع و ا اد ود هه «ربنا ظلمتا آنفتنا وان لم تغفر لا وترحن 
لتکوتن من الخامبرین»" و خدا به آنان فرمود: : «افبطواً بفضکم لض عد عدو ولم فی 
الازض شنت متا إلى جين» - گفت: تا روز قياست. 

امام فرمود: آدم بر صفا فرود ا و از این رو به ان . صفا گفته‌اند جون صفوه 
(برگزیده) خدا بر آن فرود اوردهشد و حوا بر مروه فرود امد و از این رو په آن 
مروه گفته شده است چون مره آژن) برآروی آن فرود آورده شد. ادم ٻه مدت چهل 
بامداد سجده‌کنان و گر یار نمی هشت باقی ماند. سپس حضرت جبرئیل بر 
وی نازل شد و فَفت: ی ادغا, مر خدا نو را پا دست خود نافرید است و از روح 
تقو کر ج لته اش ایکا به موه واش و وار تاه اس کت 
جرا, کفت: مر په تو دستور نداده است که از درخت ټخوری؟ جرا از دستور او 
سرپیچی کردی؟ گفت: اي جبرییل! ابلمس پرای من په خدا سوگند خورد که 
راستگو و بند دهنده من است و من فکر نمی‌کردم که آفریده‌ای وجود دارد که په 
درون به خدا فسم بخورد. " 

۳ همو: از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمودند: هنگامی که 
ادم علیه السلام از بهشت رانده شد. جیرییل عليه السلام بر وی ناژل شد و په وی 


گقت: ای ادما مر دا تو را پا دست خویش تیافرید و از روحش در تو تدمید و 


اب آغر اف /۱ 
۲ انعر اف ,۳۳ 
۲ آعر اف ۲۳ 


آ۔ تفسیر قمي, ج ١ء‏ ص ۵۲ 
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فرشتگان خود را به سجده برای تو وادار نکرد و بنده خويش حوا را همسر تو 
قرار نداد و تو را در بهشت سکنا نداد و آن را در اختیار تو نگذاشت و به طور 
مستقیم |شفاشی) ث را از خوردن از ان درخت نهی نکرد؟ اما تو از این درخت 
خوردی و از دستور خدا سرپیچی کردی؟ ادم علیه السلام گفت: ای جبرییل! همانا 
ابلیس برای من به خدا سوگند خورد که در نصحیت به من راستگو است و گمان 
نمی‌بردم که کسی از آفربد گان خدا به دروخ به خداوند قسم بخورد." 


حدم شور و بت سوه وف یمان مایمن رن 
اة و ناداتا رهم دیب وا فرب لیا 
دوشن (۲۲) 6لا را لما أ سنا وان فر ٿا ور ننا کون من حاسرین 
لافلا تقض عض عده ورن رش مس متام لا 


[ پس آن دو را با فریب به سقوط کشانید...جون آن دو از (میوه) آن در خت 
(ممنوع) چشیدند. برهنگی‌هایشان بر آنان.اشکار شد و به چسبانیدن (برگ‌های 
درختان) بهشت بر خود آغاز کردند و پزورهگارشان بر آن,دو بانگ بر زد: مگر 
شما را از ابن درخت منم نکردم و به شما نگفتم که در حقیقت شیطان برای شما 
دشمنی آشکار است؟ * گفتند: پرورد گارا! ما بر خویشتن ستم کردیم و اگر بر ما 
نبخشایی و به ما رحم نکنی. مسلما از زیانکاران خواهیم بود # فرمود: فرود آیید 
که بعضی از شما دشمن بعضی (دیگرید) و برای شما در زمین تا هنگامی (معین) 
قرار گاه و برخورداری است] 

۱ علی بن ابر آهیم می گوید: احمد بن آدرپس, از احمد پن محمد از این ابو 
عمیر, از بعضی از اصحایش, از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که در 
باره این سخن خدای عر و جل: «بَدَتا لَُمَا سوءاتهُمّا» فرمودند: عورت آنان برای 
اتا اشکار تې ډه اما اشتار شد؛ یعنی در داخل بدن فرار داشت 


آ- تسیر می ج ۱ء ص ۲۳۱ 
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۲) و در مورد این فرموده خدای عز و جل: «وَطفع بخصقان علیهما من وَرق 
الْجَنة» گفت: یعنی عورت‌های خویش را با آن می‌پوشانند اق رما آل 
هکنا عن وی یاو ایو و وی وید ای 
رخ کون من القاسری» و خدا فرمود ابر گم لغش عدر نی 
دم و امس موی ار شق وتام إلى جیوه ہنی تا رز فاس 
AE E‏ 
ان نهی گر ده بو ده فر خضت حسادت و رشک بو د. . خداوند از او خو آستنه بود که به 
کسانی که خدا آنان را بر او و بر آفریدگانش برتری قاف با چشم حسادت نگا 
گناب سا خداوند تبارف 3 تعالی در ین شیب و اراده و عر بم در او 1 

۲) از جمیل بن دراج از بعضی از یاران ماء از یکی از اثان تقل شده است که 
گفت: از امام عليه السلام پرسیلم:خدا چگونه آدم را به خاطر نسیان و فراموشی 
موز ذ مواخنه فر از داده اعد فر مودند: وی دجاز فرآموشی تسده بود و مگونه 
فراموش می‌کرد. در حالی که به او مرتب یاداوری و ی اب می گفت: 
«ما تهاکتا زیگنا عن تال جر آن تکونا مین أو توا من این ».- 
یار صلی ا اید و آله و سلي روایت تفر قرع هگا که بیس ما 
السار م از بهر مسئله نماز یه اسمان عروج کرده بود. از پرورد گار خود درخواست 
گرد که او را نزد پدرش آدم بپرد. خد! خواسته او را برآورده کرد و موسی عليه 
السلام به ادم گفت: ای ادم! تو همان کسی هستی که خدا پا دست خود تو را آفرید 
و از روح خویش در تو دمید و فرشتگان را به سجده برای تو وادار کرد و بهشت 
خویش را در اختبار تو قرار داد و تو را در جوارش مسکن داد و رو در رو با تو 
سخن گفت» سیس تو را از خوردن از یک درخت نهی کرد؟ اما تو نتوانستی صبر 


آ- تقسیر قمی, ج ۱ ص ۲۳۲. 
۲ اعر اف ۲۰۸ 
۲- تفسیر غیاشی: ج ۲ ص ۰۱۲ ح ۹ 
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کنی تا این که به خاطر خوردن آن به زمین فرود آورده شدی. نو نتوانستی خود را 
از خوردن میوه آن باز داری و ابلیس تو را وسوسه کرد و تو از وی اطاعت کردی, 
پس تو بودی که به خاطر معصیت خویش ما را از بهشت اخراج کردی. 

آدم عليه السلام گفت: پسرم. با پدرتِ در باره آن چه از این درخت متحمل 
شده است. مهربان باش. ای پسرم! دشمنم از روی مکر و فریب با من رفتار کرد و 
برای من به خدا اسم خورد که در مشورت با من راست می گور ید. او از روی نظاهر 
به نصیحت» به من گفت: ای آدم! من از حال و وضع تو غمگینم. گفنم: چگونه؟ 
گفت: من به تو و به نزدیک بودن با تو انس گرفته بودم و تو در حال ترک أن چه 
دار أن به سر می‌بری و انتقال یافتن به ان چه که از آن کراهت داری, هستی. به او 
گفتم: چاره چیست؟ گفت: چاره کار نرد تو است. آیا تو را به درخت جاودان و 
ملک فنا ناپذیر رهنمون سازم؟ تو و همسرت از این درخت بخورید و در نتیجه در 
هشت تا ابد با من خواهید بود. او برای من به دروغ سوگند خورد که در نصیحت 
به من راست می‌گوید و من - ای موسی - هنان نمی‌بردم کسی وجود دارد که به 
دروغ په خدا سوگند بخورد. پس سوگند.او را باور کردم و این عذر من بود. ای 
پسرم! به من بگو, آیا در آن چه خدا بر تو-نازل کرده است دیده‌ای که گناه من قبل 
از افریدن من وجود داشته است1 

موسی عليه السلام به او گفت: روزگاری طولائی قبل از آفریدن تو. رسول 
خدا صلی الله علیه و اله و سلم فرمودند: پس آده در محاجه بر موسی فائق امد. 
حضرت این عبارت را سه بار تکرار کرد.' 

۶) از عبداله ابن سنان نقل شده است که گفت: در حالی که من حاضر بودم, از 
حضرت امام صادق عليه السلام سئوال شد: چه مدتی ادم و همسرش در بهشت 
بافی ماندند تا این که گناهشان باعث اخراج انها از بهشت شد؟ 

فرمودند: به درستی که خدای تبارک و تعالی روح خویش را در آدم در هنگام 
زوال خورشید در روز جمعه دمید و سپس همسرش را از دنده‌هاي پایین (سینه‌اشا 
بیافرید. سیس فرشتگان خود را به سجده براي او وادار کرد و از همان روز در 
بهشتشی جاي داد. به خدا قسم. تنها شش ساعت از آن روز در بهشت نخذُشته بود 
که از فرمان خدا سرپیچی کرد. خدا حکم اخراج انان را پس از غروب افتاب 


ات تسس عياشي. ۾ آ: ۳ ۲« . 5 
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صادر کرد. آنان شب را در بهشت بیتوته نکردند ولی تا صیح روز بعد در بهسب 
بودند. سپس عورت آنان پرایشان آشکار شد و پروردگار به آنان ندا کرد و فرمود: 
مگر شما را از ان درخت نهی نکردم؟! ادم علیه السلام از پروردگارش احساس 
شرم کرد و برای او اظهار خضوع نمود و گفت: پروردگارا! ما په خود ستم کردبم و 
به کتأهمان اقرار کردیم. ما را ببخش. دا به آنان گفت: از اسمان‌هایم به سوی 
زمین فرود ابیت جرا که ادم‌های خناهکار نه در پهشتم و نه در اسمان‌هايم شبحوار 
ن یسون ۱ 

سیس حضرت امام صادق عليه السلام فرمودند: ادم علیه السلام هنگامی که از 
درخت خورد., به یاد اورد که خدا او را از آن تھی کرده بود پس احساس بشيماني 
کرد و خواست که از آن درخت دور شود اما آن درخت سرش را گرفت و به طرف 
خود کشید و به او گفت: چرا قبل از خوردن از من فرار نگردی؟" 

۷) از پرخی از اصحاب ماء از امام صادق عليه السلاع روایت شده است که در 
باره این آیه: «یدت لھا سَوءالَهُما رف مودند: «عورت آنان برای آنان آشکار نبود. 
اما آشکار شد» یعنی در اسا ان قرار داشت,؟ 


خر من اندیرخ نا باه ها سوه ار ینعی 
لاإ له الط لین ون (۲۷)» 

[ای فرزندان آدم! در حقیقت ما برای شما لباسی فرو فرستاديم که عورت‌های شما 
را پوشیده می‌دارد و ابرای شما) زینتی است (ولی) بهترین جامه (لباس) تقوا است. 
این از نشانه‌های (قدرت) خداست. باشد که متدکر شوند * اي فرزندان ادم 
زنهار تا شیطان شما را په فتنه نیندازد. جنان که پدر و مادر شما را از بهشت 
بیرون رائد و لباسشان را از ایشان بر کند تا عورت‌هایشان را بر آنان نمابان کند. 


۱- تفسیر عاشي ج ۲, ص ۱۴ ح ۱۱. 
آت تقسیر عیاشبی. ج ۲ ص اا م SDI‏ 
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در حقیقت او و قبیله‌اش شما را از آنجا که آنها را نمی‌ببنید. می‌بینند. ما شیاطین 
را دوستان کسانی قرار دادیم که ایمان نمی آورند] 

۱ عیاشی: از زراره و حمران و محمد بن مسل از آمام باقر و امام صادق 
علیهما السلام روایت کر ده است که در باره این سخن خدای عر و جل: دیا نی 
دم فر مو دند: خطاپ در این ایه په عامه مر ده ا 

۲ علی بن اپراهیم: در باره این سخن خدای تبارک و تعالی: «یا ئی آذ قد 
انا غلیکم لاسا بواری سوءاتکُم وریشا ولاس الفری لک خیر» فرمودند: 
یاس تقوی لباس سفید است. ۱ 

۳ همو گفت: در روایت ابو جارود از امام باقر عليه السلام نقل شده است که 
در پاره این سخن خدای عز و جل: «یا نی آذم قد آنزللا علیکم لاسا ُواری 
سوء‌اتکم وریشا» فرمودند؛ منظور از لباس لباسي که می‌پوشند و منظور از ریاش 
متاع (اثاث) و مال است و اما لباس تقوی, عفاف و پاکدامنی است. همانا برای 
انسان عفیف و باکدامن عورتی اشکار نمی‌شوة..حتی اگر پرهنه باشد. اما انسان 
کناهکار, عورتش آشکار است حتی اگر لباش ہر تن داشته باشد. خدای عز و جل 
می‌فرماید: «ولیاس افو لک خیْر» یعنی عفاف و پاکدامنی بهتر است «دلک خير 
لک من آیّات الله لهه بذکُرون» این خن خدای عز و جل: ا بی دم لا 
شتنكم الشیطان کم اخرح ا من الْجنة» از عله ایه‌های محکہ است.' 


-# E) #- 


اعسیر 
روا 





6راو دعب زا ندمت فلع انمض 
اتقو نت ائه اون (۲۸)؛ 


[و چون کار زشتی کنند. مي‌گویند؛ بدران خود را بر آن يافتیم و خدا ما را بدان 
فرمان داده است. بگو: تطعاً خدا به کار زشت فرمان تمی‌دهد. آیا چيزي را که 
نمی‌دانید به خدا نسبت می‌دهید!] 

) علی بن ابراهیم در باره این سخن خدای عز و جل: «وإذا فعلواً فاحشة 
الوا وجدنا لها آاءنا وال آمرنا بهّا» بعنی کسانی که بت‌ها ۷ 





1 اسي عياشي: ج ۲ ص ۰۱ ج ۳1 
اه تسیر قمی» ج 5 سے 1: 
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خدا به انا. ن پاسخ داد و فرمود: «قل» به آنان «ن الله لا باس بالفخشاء ابقر لو" 
على الله ما لا تلمُون» ' 

اماب سس فا ل ا رر دا جد 
منصور تقل کرده است که گفت: از ۳۰ علیه السلام در باره این فرموده خداي 
تہارک و تعالی: «و]ذا فعلواً فاحشة قالوا وجدنا غلیها آیاء‌نا والله مرا بها قل ان 
له لا مر بالفحشاء نون على له ما لا تمُونَ» پرسیدم و ایشان فرمود: آیا تا 
به حال کسی را دیده‌ای که ادعا کند خدای عز و جل ما را به زنا یا شرب خمر یا 
چیزی از کارهای 4 امر کرده است؟ گفتم: خیر. 

فررمودند: بس | ین فاحشه و گناه بزرگی که ادعا می‌کنند خداي عر و جل ما را 
به آن فرمان داده است. چیست؟ عرض کردم: خدای عز و جل و ولی او داناترند. 
امام فرمودند: این ادعا از سوی ائمه ظلم و ستم مطرح شده است. آنان ادعا کردند 
که خداي عز و جل به انان دستور داده است که فومی را امام خود قرار دهند که 
خدا به قرار دادن انان په عنوان آام امر نکرده است. خدا به آنان پاسخ رد داده 
است و په ما خبر داده است5ة بر او درون بسته‌اند. خدای عر و جل این . کار اثها را 
فاحشه خوانده است 

این حدیت را مختّد ین یعقوب: از عده‌ای از اصحاب ما, از احمد بن محمد از 
حسین ین سعید. از ابی وهب. از محمد آبن منصور نقل کرده است که گفت: از وی 
پر سیدم... و این حدیث را ذکر کرده است و در پایان ان گفته: پس خبر داده است 
که آنان بر وی دروخ بسته‌آند. و این کارشان را فاحشه خوانده است 

۳ عیاشی: از مسعده این صدقه, از امام صادق عليه السلرم روایت کر ده است 
که: هر که ادعا کند خدا به گناه و فحشا امر کرده است. بر خدای عز و جل دروغ 
پسته است و هر که ادعا کند که خیر و شر. بدون اراده الهی است. خدا را از سلطنت 
و تساط خود خارج ساخته است و هر که ادعا کند گناهان, بدون نیروی خدا انجاء 





۱- تفسیر قمی؛ ج ۱ س TTT‏ 
۲- بعساثر الدر جات ص ۴۹ بابا ۴“ 


ج 
۳ کافی. ج ۱ ص ۵ا١۳‏ ح ٩‏ 
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کر فته است. بر خدا دروخ بسته أست و هر که بر خدا درو بیندد, خدا او را وارد 
آتش می‌کند." 

۴ از محمد بن منصور, از عبد صالح (امام موسی بن جعفر) عليه السلام نقل 
شده است که گفت: از آن حضرت در باره این سخن خدای تبارک و تعالی: «و]ذا 
لوا فاحشة» تا «أَقولون علی اللّه ما لا تَعلْمُونَ» پرسیدم و ایشان فرمود: آیا تا به 
حال کسی را دیده‌ای که ادعا کند خدای عز و جل مارا به زنا و خوردن شراب و 
چیزی از این کارهای حرام امر کرده است؟ گفتم: خیر. گفت: پس این فاحشه‌ای 
که آدعا می‌کنند سا واچ ان دسو داد ات غیت گفتم: خدا و ولی‌اش 
داناتر است. گفت: این ادعا از جانب ائمه ظلم و ستم مطرح شده است. آنان ادعا 
کردند که خدای عر و جل آنان را به قرار دادن انها په عنوان امام امر فرموده است: 
نس غنا ید الا پاسخ داده و به ما خبر داده است که انان بر او دروم بستداند و 
این ثارشان را فقأحشه کر اوه سک 

۵ از ابویصیر نقل شده است که گفت: از امام صادق عليه السلام شنیدم که 
فررمودند: هر که ادعا کند که خدا په فحشا امر می‌کند؛ ,بر خدا دروع بسته است. و 


4) 


کر واه 
تسیر 
زوابی 


۳ , = î 
هر که ادعا کند که خير و شر به دست خود او است» بر خدا دروغ بسته است.‎ 


ل مرب بانط وأقموا وجو هک عند کل ي واد موه لين لین 
مادا دون (۲۹). 
[یگو: پروردگارم به دادگری فرمان داده است و (اين که) در هر مسجدي روی 
خود را مستقیم (به سوی قبله) کنبد و در حالی که دین خود را برای او خالص 
گردانیده‌اید, ری را بخوانید. شمان گنه که شما را پدید اورد (به سوی او) 


اهار 


پرمی گردید! ٍ" اا ا و 58 
) علی بن ابراهیم: «قل أمَر رب بالتسط واقیموا وَجُوفکم عند کل مسنجد» 
بعنی به عدل." 





۱- تفسیر غیاشی؛ ج س ج 1۴ 
۲ تفسیر عیاشی؛ ج ۷ ص فاا ح ا 
۲- تفسیر عیاشی: ج ۲. ص ۴ ۴ 
*- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۲۳۲ 
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۲ شیخ در تهدیب: از علی ہن خسن طاطری, از ابن ابو حمزه, از ابن مسکان, 
از ابو بصبر. از امام صادق عليه السلام ۳ ت کرده است که کفت. اؤ ایشان در 
مورد این سخن خدای عر و جل: «واأقیمُو [ وجُوقکم عند کل شنْجد» پرسیدم و 
ایشان فرمودند: این همان قبله است * ۱ 

۳ از همو: با سند خود از محمد بن علی محبوب. از احمد, از حسن بن علی 
فضا از ابو حمیلد, از محمد بن علی حلبی. از امام صادی علیه السلام روایت کر ده 
است که در باره این سخن خدای عز و جل: «وأقیموا رجوفکم عند کل سنجد» 
پرسیدم. فرمودند: مساجدی بنا شده است, پس به آنان امر شده است به سويی 
مسجد الحرام (کعبه) نماز بخوانند." 

۳ عیاشی: از آبو بصبر, از يکي از دو امام علیهما السلام روایت کرده است که 
در باره این سخن خدای تبارک و تعالی: «وأقیمو وجوفکم عند کل مسنجد» 
فرمودند: به سوی قبله. " ۱ 

۵) ۱ ز امام باقر و امام صادق علبهما السلام روایت شده است که در باره این 
سخن خدای عر و جل: «واقیمُواً وجُوفکم عند کل مُسْجد» فررمودند: مساجدی بنا 
دده است و به آان امر شا اگم نماز رو به مسجدالعرام ایس 

۳ ابوبصیر. از یک از ډو امام علیهما الساام روایت کرده است که فرمودند: 
علي به سوی قبله که در آن عبادت بت‌ها انجام نمی‌گیرد و عبادت در آن فقط 
برای خدا است 

۷ از حسین بن مهران. از "۳ صادق عليه السلام روایت شده است که در باره 
ين سخن خدای عز و جل: «وآقیموا و ج جُوقکم عند کل منجد». فرمودند: بعنیی 


۹2 علیهم البلام " 





۱- تهدیپ. ج 1 ۳ ۳ ح TT‏ 
آ- تھدیب۔ ج آ ص ۲۳ م TF‏ 
آ- تفسیر عباشی, ج ١‏ س ۱۶. م ۱٩‏ 
تفسیر عباشی, ج ۲ ص ۱۶, س ۲۰ 
٣ہ‏ تفسیر عیاشی: ج آ ص ۱۳ م ۳ 
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دی ودرا ان اوا ايلاء ین شون اه 
ومنو نام دون (۳) 
[ (در حالی ‌ گروهی را هدایت نموده و گروهی گمراهی بر آنان ثابت شده 
است. زیرا آنان شیاطین را به جای خدا دوستان (خود) گرفته‌اند و می‌پندارند که 
راه‌یافتگانند ] 

۱( علی ین ابراهیم: «کما دا که تغو ذون 4 یعنی در روز قیامت «فریقًا دی 
ریق حق عَلَيهم الضلالة» یعنی عذاب بر آنها حتمی شده است : : 

۲ و نیز علی ین ابراهیم می‌گوید: در روایت ابو د امام باقر علیه 
السلام روایت شده است که در باره این سخن خدای عز و جل: «کا تام 
تمودون # ریق قدی وفريقا ق علیّهم الضلالد» فر سو دند: هنکامی که انان را 
ات انان وا کت بذیخت و سعاد‌تمند آفرید و به همین 
صورت در روز قیامت برخی هدایت شده و بر خی گمراه باز خواهند گشت. مره 
تبارک و تعالی می فر ماید: «نْهُم اتخذوا الشیاطین لوتیاء من ون الله و يسيون 
آنهم مَهَْدُون» منظور قدریه‌ای هستند که به قدر اعتفاد ندارند و ادعا می‌کنند که بر 
هدایت و کمراهی قادرند و این اختیار را خو شان در دست دارند؛ ار بخواهند 
هدایت می‌شو ند و هر اه بخواهند همراد شوک ار توس این امتند. دشمنان 
خدا دروخ می‌گویند. مشیت و قدرت از آن خدا است «کما بدآکم تغوذون» هر که 
او را بدبخت آفریده است, بدبخت به سوی او باز خواهد گشت و هر که در هنگام 
خلقت او را سمادتمند آفریده است. به این صورت به سوی ما باز خواهد گشت. 
رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم می‌فرماید: بدبخت آن است که در شکم 
مادرش بدبخت پوده است و سعادنمند کسی است که در شکم مادرش از سعادت و 
خوشبختی برخوردار بوده است. ۱ 

۳ ابن باپویه گفت: پدرم که رحمت خدا بر او باد از سعد بن عبداله, از محمد 
بن احمد. از احمد بن محمد سیاری, از محمد بن عبداله بن مهران کرخی, از حتان 
بن سدیر, از پدرش, از ابو اسحاق لیثی نقل کرده است که گفت: از امام باقر علیه 





۱- تفسیر قمی, ج ۱ص ۲۳۲. 
۲- تفسیر قمی: ح ۱+ ص ۲۳۲. 


روابی 





ج 


ر جیا 
1 
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ت روایت یل ج ات کد دز باز ه ایس سحن خدای ٣‏ 3 جل گم بداکم 
تعُوذون * فریقا قدی وقريقا حق عليْهم الضلالة هم اتخذوا الشياطين واه بن 
ون اللم» فرمود: یعنی به جای ائمه حق, ائمه ظلم و ستم را برگزیدند. الو يسيون 


ش 


اد مد ۱ 


ان ي آم زوا زي شڪ عند کل مرو کوا ارو ول رو لمحت 
ارف (۳۱) 
اای فرزندان آدم! جامه خود را در هر نمازی بر گیرید و بخورید و پیاشامید (ولی) 
زپاده‌روی محنید که او اسرافکاران را دوست نمی‌دارد 

۱ محمد بن بعقوب: از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد بن عیسی, از 
حسین بن سعید. از فشاله بن ايوب از این سان از امام صادق علیه السلام روایت 
کر ده است که در مورد این سخن, خدای عز و جل: «خذواً زنتکم عند کل سَنجد» 
قر مودند: در دو عید و روز میم 

این حدیث را همچنین شیخ در تهذیب با سند خود از حسین بن سمید, از 
فضاله, از اپن سنان. از امام صیادق عليه السادم روایت گر ده ا 

۲ و از شیو: از علی ین ابراهیم: از بدزش. از عبداله بن مغیر هه از آمام موسی 
بن جعفر عليه السلام روایت کرده است که در و ن و «خذوأ 
زینتکم عند کل مسنجد» فرمودند: از جمله ان شانه زد ن در هر نماز است 

۳) شیخ: با استاد به علي بن حاتمه از حسن بن علی, از پدرش از ذد 
عبدالله پن سنان از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمودند: هر که در 
نماز جباعت مردم در دو غید حاضر نشده انیت؛ غسل کند و خود را معطر کند و 
ننها نماز بخواند, همان ونه که در نماز جماعت می‌خواند و خداوند تبارک و تعالی 


۳ 
فر هو د: «خذوا زینتکم عند کل مَجم» یعنی در دو عید و جمعه. 





۲- کأفی. ج 9 سس ۲ ح ای 
۳ تهذیب, ج ۳ ص ۲۴۱ ح ۶۲۷ 
۲ کافی. ج ۶ص ۴۸۹ م ۷ 
لول تهد یب 1 س ATF‏ 8 ¥ 
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۴ از همو: با اسناد په محمد ہن علی بن محبوپ از احمد بن محمد. از حسین 
ہن سعید, از فضاله. از ابي سنان, از امام صادق عليه السلام ماتتد أن روایت شده 
است و جنین افزوده است: در روز عرفه مردم در شهرهای بزرگ بدون امام گرد 
هم می‌آیند و خدای عز و جل را عبادت می‌کنند." 

۵) و از همو: با اسناد په محمد بن احمد بن داود, از محمد پن حسن. از محمد 
بن بحیی, از محمد بن احمد بن یحیی. از مردی, از زبیر بن عقبه, از فضال بن 
موسی نهدی, از علاء بن سیابه از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که در 
باره این سخن خدای تبارک و تعالی: «حْدو زینتکم عند کل منجد» فرمودند: 
یعنی سل کردن به هنگام دیدار با هر امام." ۱ 

۶) این باپویه در من لا یحضره الفقیه به صورت مرسل و از امام 
رضا عليه السلام در باره این سخن خدای عر و جل: «خذو [ زینتکم عند کل 
مسجد» سئوال شد و ایشان فر مو دند: از جمله ان شاه زدن در هنگام هر نماز 
ات " 

۷ از همو از اسماعیل ہن منصور بن افد فصا در فرغانه نقل شده است که 
گفت: از ابو عبدالّه محمد بن قاسم بن عبداله بن حسن بن جعفر بن حسن بن حسن 
بن علی بن اہی طالب علیه السلاه امد اتصاری ابو علی, از احمد ين محمد بن 
خالد برقی. از حسن بن علی بن فضال, از علبه بن میمون, از عبدالرحمان بن 
حجاج. از امام صادق عليه السلام روایت شده است که پیرامون این سخن خدای 
عز و جل: «خذو | زیتتکم عند کل مَنجد» فرمودند: شاه زدن روزی می‌آورد و مو 
را زیبا می‌کند و حأجت را بر آورده می‌سازد و آب پشت را زیاد می‌کند و بلغم را 
از میان می‌برد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم قسمت زیر ریش را چهل بار 
و بالای آن را هفت بار شانه می‌زد و می‌فرمودند: شانه زدن هوش را افزایش 
می‌دهد و بلغم را از بین می‌برد." 





۲۹۸ تهدبپ» ج ۲ ص 1۳۴ ج‎ ١ 

۲- نهدیب: ج ۴ء ص ۰ح 11¥ 

۳ من لا پسشر ه الفقیه. ج ۱ س ۵ا۷: ح ۷ 1 
خصال. ص ۲۶۸, ح ۳ 


# 





ابر یبد 
سيم 
2 ازۋاخي 
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۹ 
#۴ 


۸) عباشی: از محمد بن فضیل, از امام رضا علیهالسلام روایت کرده است که 
در باره ۶و 7 «خذوأ زینتکم ع عند کل مسجد , فرمودند؛ 
منظور لباس 

5 ۳ از امام صادق عليه السلام روایت شده است که در باره 
اے سی عدا «خذواً ینتکم عند کل مجد», فرمودند؛ منظور, ائمه که سلام و 
درود خدا پر آنان باد هستند! 

ht (1‏ ار ی ست که گت: از ایشان در 
اره این سخن خدای عز و جل: «غدو آ زیتکم عند کل شنجد» برسپدم و ایشان 
فر مودند: در شاسگاه ھ غر فا 

۱ از ابو بصیر. از امام صادق علیه السلام روایت شده است که گفت: از 
ایشان در مورد این سخن خدای تبارک و تعالی؛ «غذو زینتکم عند کل مَنجد» 
e‏ فرمودند: منظور شانه زدن در هنگام هر نماز است. جه نماز ا 


۲ 


۲ عمار نوفلی از پدزش تقل کرګه است که گفت: از امام علی عليه السلام 
شنیدم که فرمودند: شانه زدن موجب از بین رفتن وبا است و گفت: امام صادق عليه 
السلام در مسجد شانه‌ای.داشتند. که هر گام از نماز فارغ می‌شدند. با آن شانه 
ا 

۳ از محاملی, از بعضی از اصحایش, از امام صادق علیه السلام روایت شده 
ست که در پاره این سخن خدای عز و جل: «خدوا زینتکم عند کل ملجد» 
فرمودند: لباس‌ها در دو عید و جمعه‌ها " 

۴ از خيثمة بن ابی خیئمه نقل شده است که گفت: حسی بن على عليه 
السلام هر گاه برای نماز آماده می‌شد. بهترین لباس‌هایش را می‌پوشید. به وی 
می گفتند: ای پسر رسول خدا! چرا بهترین لباس‌هایت را بر تن می‌کنی؟ می‌فرمود: 





اس تفسیر عباشی: م ۲ ص ۱۴, ح ۲۱. 
۲- تفسیر عیاشی: ج ۲ ص ۱۳+ م ٣‏ 
۲- قسیر عیاشی؛ ج س ۷ ح 31 
آ تسیر عیاشی» ج آ: هن ۷ ۳ با . 
لب تفسیر عیاشی. ج آ, ص ۱۷ م ۴ 
۶ تسیر عییاشبی. ج کہ س ۱۷ ح ۲۷. 
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همانا خدا زیبا است و زیبایی را دوست دارد, خود را برای خدا ژیبا می‌کنم و او 
می‌گوید: «خذوا زینتکم عند کل مسجد», پس دوست دارم بهترین لباس هایم را 
ی 

۵ طبرسی, در تفسیر این آیه از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که: 
برای نماز در روزهای جمعه و عید. خود را با همان ارایشی که نزد شما معمول 
است. آرایش دهید .' 

۶ محمد بن یعقوب: از علی بن ابراهیم. از بدرش و تعدادی از اصحابمان, از 
احمد بن محمد. همگی از عثمان بن عیسی, از اسحاق بن عبدالعزیز. از بعضی 
اصحاب. از امام صادق عليه السلام روایت شده است که به او عرض کرد: کاهی 
برای ما اتفاق می‌افند که در راه سفر به مکه باشیم و بخواهيم محرم شویم. شیر به 
خود می‌ماليم و هر زمان که نوره (داروی نظافت) همراه ما نیست خود را با آرد 
می‌ماليم و من از این کار سخت در شک و تردید افتاده‌ام؛ فرمودند: ایا از اسراف 
می ترسی؟ عرض گر دم: بلی. فرمودند: در جیزهایی که بدن را اصللاح می‌کند اسرافی 
نیست و من خودم کاهی دستور می‌دهم ازد سفید را با روغن اغشته کنند و آن را 
به خود می‌مالم. اسراف فقط در جیزهایی است که مال را تباه می‌کند و به بدن 
انب ف رساك 

عر ھن گردم: پس صر فه جویی جیست؟ فرمودند: اين که نان و نمک را بخوری 
در حالی که می‌توانی غير از آن را بخوری. عرض کردم: میان‌روی جیست؟ 
فرمودند: نان و گوشت و شیر و سرکه و روغن. گاهی از این می‌خوری و گاهی از 
ان 

۷) و از همو: از محمد ی یحبی, از محمد ین حسین, از محمد ب اسماعیل 
بن بزیم. از صالح بن عقبه, از سلیمان بن صالح نقل شده است که گفت: به امام 
صادق عليه السلام عرض کردم: حداقل میزان اسراف که از ان نهی شده است. 


[- لقسییر عیاشی؛ ج ۲: تس ۸ £ 
مجمع البیان: ج ۲ ی ۲۲۲ 
۳- کافی؛ ج آ س ال ا 
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مهمانی (برای کار) بیوشی و دور ریختن بقیه آب لیوان و خوردن خرما و دور 
انداختن هسته‌های آن به این طرف و آن طرف ' 

۸ و از همو: از تعدای از اصحاب ماء از سهل بن زیاد. از جامورانی. از 
حسن بن علی بن حمزه. از سیف بن عمیره» از اسحاق پن عمار نقل شده أست که 
گفت: به امام صادق عليه السلاع عرض کردح: ایا مؤمن می نواند ده پیرآهن داشته 
باشد: فر مودند: بلی. عرض کردم: بیست تاا! فرمودند؛ بلی, عرض کردم؛ سی تاا؟ 
فر مودند: بلی. این اسراف نیست. بلکه اسراف ان است که لیاس مهمانی ات را در 
غیر مورد آن بپوشی و استفاده ۳7( 

۹ عباشی: از ابان بن تغلب تقل کرده است که گفت: امام صادق عليه السلام 
فرمودند؛ ایا فکر می کنبی خداوند به کسانی که نرد او کرامت دارند, روزی می‌دهد 
و روزی را از کسانی که نزد وی خوار و ذلیل هستند. باز می‌دارد؟ مال مال خدا 
س را نزد انسان به صورت ودیعه و امائت می قذارد و يه آئان اجاژه داد 
است که در خوردن و نوشیدن و بوشیدن و ازدواج و سوار شدن مپانه‌روی کنند و 
بقبه را به فقرای مومنان ببخشند تاابه آنان سر و سامان دهند. پس هر که این کار را 
انجام دهد هر چه می‌خورد و می‌نوشد و بر آن سوار می‌شود و با آن ازدواج کند. 
حلال است و بقیه بر اوتحرام,است - سپس,فرمودند: - «ولاً رفوأ إن لا بحب 
المترفیح» آیا مرردی را دیده‌ای که لا مالی را :زد او به امانت گذاشته است تا با 
أن اس ت فت د هزار درهم بخرد. در حالی که آسبی به قیمت ببست درهم 
برای او کافی است؟! و کنیزکی را می‌خرد با هزار دینار, در حالی که کنیزکی به 
قیست بیست دینار برای وی کافی آست"! و فر مودند؛ «ولا رفوا ۳ لا حب 
المسرفين»" "۳ 

۳۰( از هارون بن خارجه نقل شده است که گفت: امام صادق عليه السلام 
فرمودند؛ هر که از مردم چیزی را بخواهد. حال آن که روزی آن روز را دارد. از 
جمله مسرفان محسوب می‌شود.: 


1 کافی. ج + س ها ج 5۳ 
۲- گافی؛ ج گ یس ۱ ح ٣‏ 
آت تسیر عیاشی» ج ۲ س ۳۴ سح ۲۳۲ 
آ- تقسییر عیاشی» ج د هی ۷« ۸ 
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۱ علی بن ابراهیم. در تفسیر این ايه می کوید: مردمی وجود داشتند که 
پرهنه دور خانه خدا به طواف مي‌پرداختند, مردان در روز و زنان در شب. خدا به 
آنان دستور داده است که لباس بپوشند و آنان چیزی را جز قوت (حدافل غذا) 
و دید اه اا ا هه ها و الات تن و 
گفت: در دو عید و روزهای سر ۳ غسل کنند و لباس‌های سفید بيوشند. و نیز 
در تلسیر این ایه روایت شده است: شانه زدن هنگام هر لماز" 


من حرم زیت اه یی خر لیبده یات من از فل مي لین ما 
ف الا الا دوع امد كلك نمض الايا ت وم نون (۳۷) 
|(ای پیامپر)! بگو زیورهایی را که خدا پرای بند گانش پل ید آورده و ايزا 
روزی‌های پاکیزه را جه کسی حرام گردانیده؟ بگر: این (نعمت‌ها) در زندگی دنیا 
برای کسانی است که ایمان اورده‌اند و روز قیامت (نیز) خاص انان مي‌باشد. این 
گونه آیات (خود) را برای گروهی که می‌دآنند, به روشتی بیان می کنیم] 

۱) محمد بن یعقوب: از محمد بن یحبی: از عبداش-بن محمد از علی بن حکم. 
از ابان بن عثمان. از پحبی بن ابو علاء, از-امام, صادي عليه الیسلام روایت شده است 
که فرمودند: امیر مؤمنان عليه السلام. عبدالّه بن عباس را به سوی ابن کواء و 
اصحایش فرستاد در حالی بیراهنی نازک و حله بر تن داشت. هنگامی او را دیدند 
گفتند: ای ابن عباس! تو نزد ما بهترین ما هستی, چرا این لباس را بر تن داری؟! 
گفت: اين ايه اولین چیزی است که با شما به وسیله آن ی محاجه می‌کنم «قل من خرم 
زینة الله ر اتی اخرج لعیادو والْطیبات من الرزق» و (همچنین) خدای عر و جل 
فرمود: «خذو | زینتکم عند کل منجد»" 5 

۲) اژ همو: از تعدادي از اصحاب ما نقل شده است که گفت: ترد امام صادق 
عليه السلام آمدم در حالي که ردایی از خز و طیلسان بر تن داشتم. پس به من 
ناه گر د. گفتم: قربانت گردم, ردایی از خز و طیلسان بر تن دارم نظرتان چیست؟ 


۱ تفسیر قمی: ج ۱ ص ۲۳۳. 
اغراف ۳۱۸ 
۳- کافی ج ۳ تس ۱ سح 


-: E) < 


زوا 


لیر چاه 








sarallah-ketab.blogfa.com 





-< | 4 اععراف 


8 


فرمودند: خز اشکال ندارد. عرض گردم: قسمت زیرین ا ت انس قدنف خر 
خز اشحالی نیست. زیرا که امام حسین عليه السلام در حالی زخمی شدند که بر تن 
او ردایی از خر بود. سپس فرمودند. عیداله ابن عباس هنخامی که امیر ممتان عليه 
السلام او را به تمایندگی از خود به خوارح فرستاد تا برای مذاکره در برایر اتان 
قرار گیرد. بهترین لباس‌هايش را پوشید و خود را با بهنرین عطرش معطر ساخت و 
بهترین مرکوب‌هایش را سوار شد. پس خارج شد و برای مداکره در برابر انان قرار 
گرفت . انان گفتند: ای ابن عباس! در حالی که تو بهترین ما هستی با ی 
جباران و گردنکشان و مرگوب‌هایشان» به سراغ ما آمده ای!! پس ابن عباس این 

آیه را برای آنان خواند: «قل من رم زينة الله الى أخرج لعیاده ریات من 
الرزق» من می‌پوشم و حود را زین می دشم > زیرا که خدا زیبا است و زیبایی را 


درست دارد. به شرطی که حلال باشد ۱ 
و یز همو گفت: از علی پن محمد ین ا از احمد ین او ا از 
محمد پن علی. نشل شده است ت لاوز سفیان تور در مسجد الحرام گذر می‌کرد 


و ابوعبدالنه عليه السلام را دید در خالیی که بر تن او لباس‌هابی گرانقیمت و زیبا 
بود. ففت: په خدا قسم, نزد او می‌روم و آو را سرزنش مي‌کنم. به او نزدیک شد و 
گفت: ای پسر رسول"طدا! خا قسم رسول خدا صلی اثّه عليه و اله و سلم ماتند 
این لباس را نپوشیده بود و همچنین علی و نه هیچ کدام از پدرانت 

امام صادق عليه السلام به او فرمودند: رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم 
در زمان فقر و فحطی به سر می‌برد. وی بر حسب شرایط اقتصادی ان زمان و 
توانایی خویش. اعرار معاش می‌کرد. ولی نعمت‌های دنیا یس از آن دا فر اوان 
ا شایسته‌ترین مردم برای اسبتفاده از اين نعست‌ها: نیکان آن مردم هستند -سیسی 
ایس آیه را خواندند ند - «قل من حرم زينة له الى آَخرج لعبادو رالات من الرزق» 
ما شایسته‌ترین کسی هسنیم که از ان چه خدای عز و جل به وی عطا فرموده است 
پردارد. ولی من - ای ثوری - لباسی را که اکنون بر تن می‌بینی, برای مردم می‌پوشم 
سپس دست سفیان را به طرف خود کشید و لباس زیرین را بالا زد و لباس زیرین 
را نشان داد که خشن بود. ابشان فرمودند: این را برای خود می‌پوشم و آن چه را 
دیده‌ای برای مردم. سپس لباس سفیان را کنار زد و معلوم شد که ظاهر آن خشن و 





۱-کافی, ج ۶ ص ۴۴١‏ م ۷ 
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درون آن برع اسمت. أن اه فرمودند: این لباس خشن را برای مردم بوسیدی و 
لباس نم را برای خودت پوشیده‌ای تا راحت و آسوده باشي . 

۳) و از همو: از از تعدادي از اصحاب ماء از سهل بن زیاد. از جعفر بن محمد 
بن اشعری, از اين قدام تقل شده است که گفت: روزی امام صادق علیه السلام به 
من تیه گر ده بود - با گفت: بر پدرم - عباد ابن کثیر بصری او را دید در حالی که 
بر تن او لباس‌هایی ترم و زیبا بود. گفت: ای ابو عبداللها تو از خاندان رسالت هستی 
و پدرت چنین و چنان بود؛ چرا این گونه لباس‌های نرم و گران قیمت را بر تن 
می کی جرا لباس‌هایی پست‌تر از این یاس را نمی پوشی! امام صادق عليه السلام 
فر مو دند: «وای بر تو - ای عباد - «قل من حرم زينة الله ای آخرح لعباده 
رالات ن الرزق» خدای عز و جل هنکامی که بر بنده خود نعستی را ارزانی 
بدارد. دوست دارد آن را بر او پپیند و اشکالی در اين کار نیست... تا آضر حدیث " 

۵ و از همو: از گروهی. از سهل بن زیاد. از حسن بن علی وشاء از امام 
رضا عليه السللام روایت شده است که گفت: به ایشان عرض کردم: فدایت شوم 
جقدر مردم از کسی که غذایی با کیفیت بدا می‌خوردو لباسی با کیفیت بد می‌بوشد 
و اظهار خواری می‌کند. خوششان می آید! فرمودند:.مگر نمی‌دانی یوسف علیه 
السلام پیامبر بود و فرزند پیامپر بود, اما با وجود این. فیاهای ابریشمی دارای 
دکمه‌های زرین بر تن می‌کرد و در مجالس آل فرعون برای داوری و قضاوت 
می‌نشست مردم په لباس‌هایشی احتیاج بداشتند. بلکه په عدلشی نیازمند بودند. در 
حقیقت جیزی که در امام مورد نیاز است؛ این است که راستگو پاشد و هر گاه وعده 
دهد این وعده را عملی کند و هر گاه قضاوت گند در این قضاوت عادل و دادگر 
باشد و خدا هیچ گاه غذا و نوشیدنی حلال را تحریم نمی‌کند. بلکه حرام را چه کم 
و جه زياد ی ا ا «فل مَن خرم زيتة الله ای آَخرج 
لعیاده اللات من الرزقی».۳ 

۶ و از همو: از محمد ین يحبي. از محمد ین احمد. از محمد ین عبداله ین 


احمد, از علی بن نعمان, از صالح بن حمر از ابان بن مصعب. از یونس بن ظبیان 


۱- ثافی. ج ۳ ر ۲ سح 
۳ کافی ج ۳ شي ۳ م ۳ 
۳ کافی. ج ٣‏ اس ۳ ۳ ح ۲۸ 
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ا معلی بن سنس - نقل شده است که گفت: به امام صادق علیه اللا عرض 
کردم: از اين زمین چه بهره‌ای داری؟ ایشان لبخند زدند و فرمودند: همانا خدای 
تبارک و تعالی جبرئیل عليه السلام را فرستاد و به او دستور داد که با انگشت 
شصت خود هشت رود در زمین ایجاد کند که این رودها از ان حمله است: سیحون 
و جیحون که همان رودخانه بلخ است و خشوع که همان رودخانه شاش است و 
مهرآن یعنی رودخانه هندوستان و نیل در مصر و دحله و فرات. بس هر جه این 
رودخانه‌ها آب می‌دهد پا می‌گیرد از آن ما است و هر جه رای ماست. برای 
شیعیان ما نیز هست و دشمن ما را از آن بهره نیست. مگر آن که په ناحق گرفته 
ست, (ملک) ولی ما (یعنی امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف) وسیع‌تر است 
ا ان چه ميان زمین و اسمان است» سپس این | په را تلاوت فرمودند: «قل هی 

لین منوا فی لاد الدئیا» که از آنها به ناحق گرفته شده است «خالصة» برای 
ن «يوام الْيامة» بدون غصب.! 

۷ و از همو: از تعدادیازثمی‌حاب ماء از سهل بن زیاده از حسن بن علی 
وشاء. از امام رضا عليه السنلام نقل شده است که گفت: از اپشان شنیدم که فرمودند: 
علی بن حسین عليه السلام-دززمسنان جبه و جامه خز و عرفچین خز می‌بوشید و 
در تابستان می‌فروخت وبهای. ان را په عنوان صدقه می‌داد. سپس می گفت: «قل 
من حرم زيتة الم الى آخرج لعباده ولبات من الرزق».! 

۸ و از همو: از محمد ین یحبی, از احمد ین محمد. از علی بن حکم بن عتیبه 
قل شده است که گفت: نزد امام باقر عليه السلام آمدم در حالی که در خانه‌ای 
مجهز بود و بر تن آو پیراهنی خیس و رویوشی رنگ آمیزی شده بود و آین 
رنگ‌امیزی بر شانه او اثر گذاشته پود پس به تگاه کرد په خانه و قیاقه وی 
مشغول شدم. فرمودند: ای حکم! در مورد آن چه می‌ببنی, چه می‌گوبی؟ عرض 
کردم: چه می‌توانم بگویم در حالی که شما را با این قیافه می‌بینم! اين کار را در 
میان ما فقط توجوانان انجام می‌دهند. فرمودند: ای حکم! سن حرم زينة 7 الله ای 
آخرج لعناده والطییات من الرزق»؟! اين از چبله نعمت‌هایی است که خدا بای 





۱- ثافی. س ا٢‏ س ۱۷ ح 13 
۲- کافی؛ ج ص اما ح 1 
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ند گان خود اختصاص داده است. و اما این خانه‌اي را که می‌بینی. خانه زن است و 
من تازه ازدواج کرده‌ام و خانه عروس باید این چنین باشد.' 

)٩‏ محمد بن عبداله بن جعفر حمیری: از احمد بن محمد از احمد ین محمد 
بن ایو نضرء از حضرت رضا عليه السلام در حدیثی مفصل روایت کرده است که - 
تا این که گفت:- به من فرمودند: در باره لباس خشن چه می‌گویی؟ عرض کردم: به 
من خبر رسیده است که حسن عليه السلاع لباس خوب می‌پوشید و امام صادق غلیه 
السلام لباس جدید را می‌گرفت و دستور می‌داد تا آن را در آب قرار دهند. به من 
فرمودند: بپوش و خود را آراسته کن» زیرا که على بن حسین عليه السلام جبه خز 
به قیمت بانصد درهم و جامه خز به قیمت پنجاه دینار می‌پوشید. آن را در زمستان 
بر تن می‌کرد و پس از پایان زمستان, آن را می‌فروخت و بهای آن را صدقه مي‌داد 
و این آیه را خواندند: «قل من خرم زيتة الله ای أخرج لعباده رالات من 
الرزی».! ۰ 

۰ شیخ در امالی آورده است که: از ابو عَبدالّه محمد بن محمد بن نعمان که 
رحمت خدا بر او باد. از ابو حسن على )بن مخمد بر خبیش کاتب. از حسن بن 
علی زعفرانی, از ابو اسحاق ابراهیم بن محمد نقفی, از عبدالله بن محمد بن عشمان, 
از علی بن محمد بن ابوسیف, از فضیل بنخدیج, از ابو اسحاق همدانی نقل شده 
است که گفت: هنخامی که امیر مؤمنان غلی ابن ابی طالب عليه السلام. محمد این 
ابی بکر را بر مصر و توایع آن گماشت, به وی نامه فرستاد و به او دستور داد که آن 
را برای اهل مصر بخواند و په توصیه‌های او در نامه عمل کند. و اين متن نامه است: 

«بسم الله الرحمن الرحیم. از بنده خداء امير مومنان على ابن ابی طالب به مردم 
مر و مان یت ای د بو تام مایخ زا کر کج و ان ا وا 
ای بندگان خدا - پرهیزگاران هم به خیر عاجل (زود رس) و هم به خیر آجل ابا 
تأخیر) دست بافته‌اند و با اهل دنیا در دنبای خودشان شریک شدند. اما اهل دنیا 
در آخر تشان با آنان شریک نشده‌اند. خداوند آنان (پرهیزگاران) را در برخورداری 
از تعست‌های دنیاء مادامی که در دنیا په سر می‌برند اخثیار داده است و آنان را 
‌نیاز ساخته است. خدای عز و جل می‌گوید: «فل من خَرم زین للم ای آخرج 
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لبّاده والْطْيبّات من الرزق قل هی للذين آمو أ فى الْحياة انیا خالصة یرم ایام 
کذلک فصل التیات رم َعلْمُن », تایه نت رون و حه در دئیا سکتی گزیدداتد و 
از بهترین خوراک‌های آن خورده‌اند. پس با اهل دنیا در دنیای خودشان شریک 
شدند و از خوراک‌های باکیزه‌ای که اهل دنیا می‌خورند. آنان نیز می‌خورند و از 
نوشیدنی‌های پاکیزه‌ای که اهل دنیا می‌نوشند. انان نیز می‌نوشند و از بهترین زنانی 
که آنان با آنها ازدواج می‌کنند. برای خود می‌گزینند و فردا در همسایگی خدا به سر 
خواهند برد و از او درخواست نعمت خواهند کرد و او نیز به انان ارزانی خواهد 
داشت و دعوت آنان را خواهد بذیرفت و بهره آنان از لذت‌ها را نخواهد کاست. 
پس ای بندگان خدا! هر که عقل و خرد دارد. به این نعمت‌ها مشتاق است. و برای 
تحصیل آن باید تقوای خدا را پیشه خود سازد. و لاحول و لا قوه الا باه 

ای بندگان خدا! هر گاه پرهیز کار شوید و به پیامبرتان از طریق رعایت حق 
اهل بیتش که سلام و درود خدا بر آتان باد, وفادار ماندید. (در این صورت) او را به 
بهترین وجه می‌پرستید و به بهتزین وجه سپاسگزاری خواهد کرد و به بهترین 
صورت صبر و سپاس راانجام. خواهید داد و بهترین سعی و کوشش را میذول 
خواهید کرد و حتی اگر املاستیضاب نا تماز شما طولانیتر و روز آنها از شما 
بیشتر اهب اما باز بر شل نیت بر شدا بی پیشتر است و نصیحت شما بر ای 
اولیای آمور فزونتر خواهد بود.: 

این حدیث طولانی است که بسیاری از آن را ی ی یی 
در سوره شود ذکر کردیم : «وأة ر ر ان الْحَسنا 
یذهین الشات" او در دو طرف روز اعاول و آخر آن) و بحستین ساعات شب 
نماز را بربا دار زیرا خوبی‌ها بدی‌ها را از میان می‌برد. این برای بندگیرتدفان بندی 
است | 

۱ عیاشی: از سکم بن عتیبه روایت کرده است که: روزی امام باقر علیه 
السلام را دیدم در حالی که ردایی سرخ بر تن وی بود. به او خیره شدم. ایشان 


۳ آمالی شبخ طوسی, ج ۱, ص ۲۵ امالی شی مفید. ص ۲۶۳ م‎ ١ 
۱۱۴, شود‎ -۲ 
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قرمودند: ای ابو محمدا اشکالی در این کار نیست, سپس این آیه را خواندند: «قل 
من حرم ز. نة له الى آخرج لعباده ولبات من الرزقی».! 

۲) از وشاء. از امام رضا عليه السلام روایت شده است که فرمودند: علی بن 
حسین عليه السلام جبه و جامه خز و عرقچین می‌پوشید و سپس جامه را 
می‌قروخت و بهای آن را په عنوان از و کت «قل من رم زين ال 
اب اخرج تعیاده « والْطیبات من الرزق» ' 

۳ از یوسف بن ابراهیم نقل شده است که: نزد امام صادق علیه السلام آمد 
در حالی که جبه خز و طیلسان خز بر تن او بود. ایشان به من نگاه کردند. گفتم: 
فدایت شوم در باره جبه و جامه خز و طیلسان خز که تن من هست. چه می‌گویی؟ 
فرمودند: اشکالی نیست. گفتم, قسمت زیرین آن خز است. فرمودند: اشکالی نیست. 
حسین بن علی علیه السلام هنگامی که زخمی شد, جبه خز بر تنش بود. سپس 
فر مودند: هنگامی که امیر ممنان عليه السلام عبداله بن عباس را به نمایندگی از 
خود به نزد خوارج فرستاد. بهترین لباس‌هایش ھا پوشید و خود را با بهترین عطر 
معطر ساخت و بر بهترین مرکوبش سوار شد. سپس به,دیدار انان رفت و با انان به 
مذاکره پرداخت. آنان گفتند: ای ابن عباس! در حالي که تو بهترین مردم هستي, ۰ چرا 
با لباس و مرکوب جباران و گردنکشان نز ما آمدی؟! سپس ایشا ن این ایه را «قل 
من حرم زينة اله ای آخرج لعباده والطيبات من خواندند و گفتند: من 
هترین لباس‌ها را می‌پوشم و خود را می‌آرایم. , زیرا که خدا زیبا است و ژیبایی را 
دوست دارد. اما باید از حلال پاشد ' 

۲۳ از عباس بن هلال شامی, از امام رضا عليه السلام روایت شده است که 
گفت: گفتم؛ قربانت شوم سردم از کسی که خوراک با کیفیت پایین و می‌خورد و 
لباس با کیفیت پایین را می‌پوشد و اظهار تواضم و خشوع می‌کند. سخت در 
تعجبند! فرمودند: مر نمی‌دانی که یوسف پسر یعقوب پیامبر بود و پدرانش نیز 
بیامبر بودند. با این حال قباهای ابریشمی که دکمه‌هایش زرین بود اوو 





ار سیا 
دوابی 





مجالس ال فرعون برای قضاوت و داوری می‌نشست! م به لباسش نیا 





أ تست عیاشی, ك : سس ۱ ‌ ۳ 
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نبودند. بلکه به عدل و دادگریش نیاز داشتند و همانا نیاز مردم په امام در اپن است 
که راستځو باشد و په وعده‌اش ۳ و در قضاوت و داوری‌اش عادل باشد. 
خدا هیچ گاه خوراک و نوشیدنی حلال را یل پلکه حرام را چه کم و 
چه زیاد باشد. حرام دانسته وقرمود: «قل من خر زينة الله ال آخرج لعباده 
والطیبات من الرزای» ۱ 

۵ از احمد بن محمد از ایو الحسن عليه السلام روایت شده است که 
فرمودند: علی ابن الحسین علیه السلام گاهی لباسی با قیمت پانصد دینار و جامه‌ای 
با قیمت ینجاه دینار را می‌پوشید و زمستان خود را با آن سیری می‌کرد و هر گا 
زمستان به سر هی رسید, آن را می‌فروخت و بهای آن را صدقه می‌داد. ! 

۶ و از عمر بن علی. از پدرش امام سجاد علیه السلام روایت شده است که 
که ایشان عباي ابریشمی را با پنجاه دینار می‌خرید و هنخامی که تابستان فا 
می ز سید. .أن را په عنوان صدقه می‌بخشيد و اشکالی در این کار نمي‌دید و این ايه 
را می خو اند: «قل هن حرم زينة نة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الررق» ۲ 


ل إا حرم ريي ماش تا راما الم و الي بر انون 
شرك بات به سلطا وآن وله عالالنون (۳۳) 
زان پرورد کار من فقط زشتکاری‌ها را تاه آشکارش | باشد) و جه پنهان و ناه 
و ستم ناحق را حرام گردانیده است و (نیز) این که چیزی را شریک خدا سازید که 
دلیلی بر (حقانیت) ان نازل نگرده و این که چیزی را که نمی‌دانید. په خدا نسبت 
دید | 


۱ شیخ؛ با سند خود از برقی, از نضر بن سوبد از حلپی. از عمرو بن ابو 
مشدام از یدرس از امام ساد اله السللام زوایت گر ده اتشت 1 ایشان فر هو دند: 





آس تفسیر عباشی» س ر ص ۱۱+ م eı‏ 
۲ب تفسیر عیاشی» ج آ+ هي ۱۰+ ح ا 
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«الفواحش ما ظهّر منها وما بطن» منظور از ما ظهر, ازدواج با زن پدر و منظور از 
اط تا ات 
۲ محمد بن بعقوب: از عده‌ای ار أصحاب شیاه اژ احمد بن محمد از حسين بن 


۱ 3 قل انه مم ‏ واه رس 


ما ظهر منها وا که پرسیدم فر مودند؛ ام را انم راخ دض مه 
آن چه را خدا در قرآن حرام دانسته. ظاهر است و باطن | و ی و 
آنجه را خدا در قران حلال دانسته, ظاهر است و باطن ان ائمه حق هستند." 

۳ و از همو: از ابو علی اشعری, از عده‌ای از اصحاب ما و علي بن ابراهیم از 
پدرش, از امام موسی بن جعفر علیه السلام روایت شده است که فر مودند: در این 
سخن خدای عز و جل: «فل اما حرم رى الفواجش ما ظَهَر منها رما بطن والائم 
ای بر الّْق» «مّا طهر منها» یعنی زنای آشکار و برافراشتن برجم‌هایی که 
زنان بدکار و قاحشه در جاعلیت برمی‌افراشتند, و «وما بَطْن» منظور ازدواج با 
زنان پدران است. قبل از این که پیامبر,ضلی انم غلیه و آله و سلم به پیامبری 
مبعوث شود در میان مردم چنین مرسوم بود که هر گاه مردی از دئیا می‌رفت و زن 
وی باقی می‌ماند. پسر آن مرد با او.ازدواج می‌کرد در صورتی که کنيزک نداشت 
خدای عز و جل این کار را تحریم کرد و اما متظور از «الإم» همان شراب است. 

۴ عیاشی: از محمد پن منصور تفل کرده است که گفت: از امام موسی بن 
جعفر عليه السلام در باره این سخن خدای عز و جل: «امّا خرم ری الفواجش ما 
ظَهر منها رما بَطْن» سئوال کردم. فرمود: به درستی که قرآن را ظاهر و باطنی است 
و ظاهر آن, هر جه را که خدا در کتابش حرام کرده است و باطن آن عبارت است 
از ائمه ظلم و بیشوایان ستم. و ظاهر ش عبارت است از هر عه که خدا در کتاب 
خود حلال دانسته است و پاطن أن . عبارت است از ائمه حق که سلام و درود خدا 
پر آتان باد ' 





۱ تهذیب. ج ۷ ص ۰۳۷۲ ح ۱۸۹۴ 
۲ کافی: لك ا سل آ ی ۳ 

۳ ثافي» ج کے ص ۶ج أ 
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۵) علی بن حمزه گفت: از امام صادق عليه السلام شنیدم که می‌فرمود: رسول 
خدا صلی اله علیه و آله و سلم فرمودند: هیچ کس نیست که از خدای تبارک و 
تعالی غير نمندثر باشد. و چه کسی غیر تمندتر از آن است که فواحش را چه ظاهر و 
چه باطن حرام دانسته است؟! 

۶ على ین بقطین می گو بد: بهدی از ابوالهسن عليه السلام در باره خمر 
(شراب) پرسید که ایا در کتاب خدا تحریم شده است؟ زیرا مردم نهی را (یعنی 
کارهایی که از انپا نهی شده است) می‌شناسند ولی تحریم را (یعنی کارهایی که 
حرام دانسته شده‌اند) نمی‌شناسند. ابو الحسن عليه السلام به او فرمودند: بلی, تحریم 
ا وت ای ابوالحسن! در چه جایی از کتاب خدا تحريم شده است؟ 
فرمودند: آن جا که خدای تبارک و تعالی می‌فرماید: «قل اِنمّا حرم رب الْرزاحش 
ما ظهر منها وما طن والائم والبغى بغیرالحّق». و اما در این سخن خدای تبارک و 
تعالی: «ما ظَهر منهّا» منظور زنای آشکار و برا فراشتن پرچم‌هایی است که زنان 
فاحشه در جاهلیت بر می‌افراشتند:, و در این سخن خدای تبارک و تعالی: «ومعَا 
بطنٍ» منظور زنائی است ن که پدرآن با انا ازدواج کردند. زبرا که در دوران قبل از 
بعشت پیامبر صلی الله عليه و آله, هر گاه مردی می‌مرد و زنی از او باقی مي‌ماند. پس 
از وی پسرش در صورتی. که کنيزکی نداشت با او ازدواح می‌کرد. خداوند این کار 

را تحریم کرده است؛ و اما اين سخن خدای عز و جل «الإتم» منظور از آن شراب 
است. و خداوند در جای دیگر می‌فر ماید: «یسآلونک عن الْخنر وت قل پیت 


انم کیبر ومنافع للناس»" [در باره شراب و قمار | ر لو هی پر ستد. یکو در آن دو 


گتاهی بزرگ و سودهایی برای مردم است ]| پس منظور از ائم در کتاب خداء شراب 
است و متظور از میسر نرد است و تاه ان همان طوری که گفت. پزرگ است اها 
مراد از این سخن خداوند متعال: «البعی», زنا به صورت مخفی است. سیس مهدی 


گفت: به خدا فسم که این حکم. فتوابی هاشمی | ست آيعني ۱ ز جانب مر دی از بتی 
شاشم ادو اسما ۵ است) " 





اس تفسیر عباشی» ج آ ص ۰ سم ۳۷ 
آب پقر ۵ ۱۹ ۲. 


اس تقسیر عاشي ج آ س ۰ ح ۱۸ 
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مولف گوید: این حدیث قبلا به طور مسند از طریق محمد ابن یعقوب در باره 
این سخن خدای عز و جل: «یسألونک عن الخمر والمیسر» از سوره بقره آمده 
است. ۱ ۱ ۱ 

۷ علی بن ابراهیم می‌گوید: در این سخن خدای تبارک و تعالی: «قل انم 
حرم ری الفزاجش ما ظهَر منها وما بطْن» ائمه ظلم و پیشوایان ظلم و ستم نیز از 
آن جمله هستند و مراد از «والائم» شراب است. «لبْی بغیر الق وآن تشر کواً 
بالله ما لم يرل به انا ۳ تقو لوا على اللّه ما لا تعلمُون» و اين پاسخی است په 
کسی که بدون علم و اطلاع چیزی در باره دين خدا بگوید و به غير از حکم خدا به 
قضاوت بی داژد. بس همان گناهی را متحمل می‌شود که کسی که په خدا شرک 
بورزد و کارهای حرام و فواحش را حلال بداند. آن گناه را متحمل می‌شود. 
بنایراین نسبت دادن يک حکم به خدا بدون آگاهی یافتن به این معانی و نکته‌ها 


1 


ول کل أ أجل رابجا لاق يرون ماع ولاینکفیمون (۳۲) باي 
آدع ات نک رمل نکم ڪون کم اياي فعر ای و أضل لا خوت 
عم ولاه رون (۳۵) یکره یت اب الا 
اوح (۳۶) کم غاا بن ای على یزیا أ کب بویت بش 
یرتاب عیام رومأم تون ین ون 
اه الوا و یدوا عل انمآ اوا رين (۳۷) ل الوا E‏ 
لٺ ین یلم من اف اس في ال رکلم دحت مه ّث آختا حى إا 
کارکرا فما یتاک اعرا لأ ولام رکا ولا ون ناناشن لار کل 
لڪل نف ولکن لا مون (۲۸) وات أ ولام لاغ راه ماک كم ليان 
لو ۴ اماب باک تکیبون )۳4 
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[و برای هر امتی اجلی است. پس چون اجلشان فرا رسد. نه (می‌توانند) ساعتی آن 
را پس اندازند و نه پیش ؛ ای فرزندان ادم! چون پیامیرانی از خودتان یرای شما 
پیایند و آیات مرا پر شما بخوانند, هر کس به پرهیز گاری و صلاح گراید, نه بیمی 
پر آنان خواهد بود و نه اندوهگین می‌شوند * و کساتی که آیات ما را دروغ 
انگاشتند و از (پذیرش) آنها تکبر ورزبدند. آنان همدم آتشند (و) در آن س_ 
# کیست ستمکار تر از آن کس که بر خدا درون بندد پا آیات او را تکدیب کند 

ان کسانی هستد که تن از آ چه ا 
گاه که فرشتگان ما به سراغشان ببایند که جانشان بستانند. می‌گویند: آن چه شیر 
از خدا می‌خواندید. کجاست؟ می گویند: از (چشم) ما ناپدید شدند و عله خود 
گراهی می‌دهند که آنان کافر پودند # می‌فرماید در میان امت‌هایی از جن و انس 
که پیش از شما بوده‌اند داخل اتش شوید. هر بار که امتی (در آتش) درآید. 
هم‌کیشان خود را لعنت کند تا وقتی که همگی در آن به هم پیوندند. (آن گاها 
پیروانشان در باره پیشوایانشان هی گریند: پرو رد کار ا! ايتان ما را کمراه گر دند. 
پس دو براپر عذاب آتش بها انان بده (خدا) می‌فرماید: برای هر کدام (عذاب) دو 
چندان است. ولی شما نمی‌دانیه ٭ و پیشوایانشان به پیروانشان می‌گویند: شما را 
بر ما آمتیازی نیست. پن به سزای, ان چه به دست می‌آوردید, عذاپ را بچشید 

۱) عیاشی: از مام صادق عليه السام روایت کرده | ست که در باره اين سخن 
خدای تبارک و تعالی «فاذا جاء جلي بستأخرون ماد ولا یستقدمون» 
فرمودند: او است که برای فرشته مرگ ااجل را) تعیین می‌کند." 

و گوید: ۰ روایات در مورد این 1 و يا اين معتي در این کلام خدای عز و 
حل « تم فضی أجلاً وأجل سم عندثه [آن ¿ گاہ مدتی را (برای شما عمر) مقرر 
داشت و | جل حنمی نزد اوست] از سوره انعام, ذکر شده است 

۲ على بن اپراهپم می گوبد: این سخن خدای عز و جل؛ «والذين + کنیا 
یتنا واستکیر و عنهّا» از جمله ایات ت محکم است و این سخن خدای تا و 
تعالی «فمّن ام ممن افتری على ال کنیا أو و کذب بایاتم نک الهم نصیهم 
ن الکتاب» یعنی مجازات گناهانی که در کتاب ما ذکر شد. به آنان می‌رسد. و این 
سخن خدای تبارک و تعالی: «قالوا أن ما کنتم عون من دون الله الوا ضارا 





۱- تفسیر عیاشی» ج ۲. ص ۲۱ ے ۳٩‏ 
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عَنّا» پعنی باطل شدند. - فرمودند:- و این کلام خداوند: «قال اذخلوأً فى ات قد 
لت من بكم من الجن والانس فى الثار كلما حلت مه قت تعیب 
ارگوا فیا جَمیعًا» یعنی گرد هم امدند: : و این کلام خداوند «أختَهّا» يعلى (امتی) 
اه اس ی ییا وی ی وه 
سن خدای عز و جل «قالّت آخراشم لأولاھم ریا هولاء آضلونا» پیشوایان ظلم 
و ستم است 

۴) طبرسی در باره این سخن خدای عز و جل: هرا ولا أَضوا»نقل 
کرده است که امام صادق علیه السلام فرمودند: مراد از ان ائمه و پیشوایان ظلم و 
| 

۲) علی بن ابراهیم می‌گوید: در باره این سخن خدای عز و جل: همع 
يعفا من الثار» خداوند فرمود: «کُل ضبق وکن لا تلُون» سب کن از را 
فرمود: «وتَالت آولاهه لاخراهم فما کان لکم لیا من فضل فذوقوأ العذاب 
کنتم تکُسیُون» این را از روی شماتت گفتند." 

۵) محمد ہن یعقوب: از علی بن مجقد:" از عده‌ای از اصحاب ماء از آدم بن 
اسحاق, از عبدالرزاق بن مهران, از حسین بن میمون, از محمد بن سالم. از امام باقر 
عليه السلام روایت گرده است که م این سخن خداي عز و جل: فا أضلتا 
لا لَمَرمُونٍ»" [و جز تباهکاران ما را گمراه تکردند] فرمودند: هنکامی که به راه و 
روش آنان مردم را دعوت کردیم. و این همانند سخن خدای تبارک و تعالی در باره 
آنان به هنگام جمع کردن آنان برای وارد کردن آنان به آتش تا 
وکات آخراشم تالاقم ریا قولاء أَضلو: ا فاتهم عذابا ضع ی التاره و این 
سخ خدای تبارک و تعالی: «کلما دغلت امه لت أختها ختی إا ادگرکوا فیها 
جُمیعًا» برخی از آنان از برخی دیگر نبری جستند و همدیگر را لعن و نفرین کردند؛ 
بعنی برخی از از آنان می‌خواهند بر برخی دیگر در محاجه پیروز شوند به این ن اميد که 
فلاح و رستگاري بیدا گنند تا ار عذاب بزرگی که بر آنان نازل شده است, نجات 





۱- تفسیر قمی: ج ۱ ص ۲ ۲۳. 
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ا هنگام, نه هنگام امتحان و له آزمایش و نه پذیرفشن عدر و نه موقم 


إن ایکا با و سڪرو نها لا رواب اشعاء وید اون 
لین اف کر ی رن جم اد وین 
فوقیم واش داك زي سل (۳۱) وان ماو ایا 
الا نها ويك أ باه ادون (۳0) ور زغتاماني دور س 
غ جرب نتم الا و عونت اي متا نا وم کی ول آن 
هنن جاء ٿ زمرت ای ولو وان تڪ نم ورتنوقا با کر تلو 


{fT} 


[در حقیقت. کسانی که ایبات ما را کروغ شمردند و از (پذیرفتن) آنها تکبر 
ورزیدند. درهای آسمان را برایشان نمی گشایند و در بهشت درنمی‌آیند, مگر آن 
که شئر در سوراخ سوزن داخل شود و بدینسان بزهکاران را کیفر ی د شیم # برای 
آنان از جهنم بستری وااربالاتشانپوششن‌هاست و این گونه بیدادگران را سرا 
می‌دهیم # و کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند, هیچ کسی را جز 
به قدر توانش تکلیف نمی کنیم. آنان همدم بهشتند (که) در آن جاودانند # و هر 
گونه کینه‌ای را از سینه‌هایشان می‌زداييم. از زیر (قصرهای/شان نهرها جاری است 
و می گویند: ستایش خدایی را که ما را بدین (راه) هدایت نمود و اگر خدا ما را 
رهبری نمی کرد. ما خود هدایت نمی‌بافتیم. در حقیقت. فرستاد گان پرورد کار ما حق 
ا ایرد و به آنان ندا داده می‌شود که اين همان بهشتی است که آن را په 
(پاداش) ان چه انجام می‌دادید. میراث یافته‌اید ] 

۱) علی ین ایراهيم در باره اي سخن خدای ع و جا « إن ال ۳ 
ایا واستکیروا نها ا تفت لهم اپراپ السماء ولا بدخلون الْجَنة ختی یلح الْجَمّل 
فی سم الخیاط» می‌گوید: پدرم از فضاله, از ابان بن عثمان, از ضریس, از امام باقر 





۴ قافی ج ۲ س‎ ١ 
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عليه السلام این حدیث را روایت کرد که فرمودند: این ايه در باره طلحه و زبیر 
بازل شده است و و جمل ورادا انا اس 

۲ عیاشی: از منصور بن یونس, از مردی, از امام صادق بو روایت 
کرده است که در باره این سخن خدای عز و جل: «إِن لن با بآیاتا 
واستکتر وا عنها لا تفتح هم واب الستماء وله ۳ اة خی يلج اْجَمَل فی 
سم الْخیّاط». فرمودند: در مورد طلحه و زبیر اژل شده است و آنان بودند که باعث 
جنگ جمل شدند . 

۲ و از سعید ین چناس: از عوف بن عبد ابل ازدی, از جابر بن يزيد جعفی. از 
اما باقر عليه السلام س در حدیت گرفتن روحم کاقر . روایت شده است که 
فر مودند: روج او خارج می‌شود و فرشته مرگ آن را ميان چکش و سندان قرار 
می دشد. پس سر انگشتانش را جدا می‌کند و در بایان جشم‌هایش را می‌شکافد. 
بوبی گند از آن می‌پیجد که همه دوزخیان از آن ناراحت می‌شوند و می‌گویند: لعنت 
خدا باد بر این روح کافر بدبوبی که از دنیا خارخ, شده است. خدا و لعنت کتندکان 
آن را لعنت و نفرین مي‌کنند و از اء RE‏ اسان ز یرین آورده می شود 
درهای آسمان 5 روی او بسته می‌شود 7 اين ا کته خداوند تبارک و تعالی 
است: «ان الذین کذبواً بآیاتنا وانستگیروا عنها لا : نفتم لهم آیرابٌ السمّاء ولا 
لون الجَنة عتی بلج الجَتل فی سم الّْاط وک نجزی الْمُجْرمین» خدای عز 
ر جل می فر ماید: آن را په او پر گردانید. «منها ۳ وفیها نمیدکه ومنها نخرجکم 
تارة آخری» [از اين (زمیی) شما را آفر یده‌ایم در آن شما را بازمی‌گردانیم و بار 
oT‏ اب 

و این روایت در گفته خدای غر و جل: «أخرجوا آنفسکم وم : تجُزون , عذاب 
هون بما کنتم تقولون ع على الله , یر الحق» [(جان‌هایتان) را بیرون دهید امروز به 
(سزای) آن چه بناحق پر خدا دروغْ می‌بستید و در پرابر ایات او تخبر می‌کر دید| 
آیه از سوره انعام, در پیش ذکر شده است." 


۱- تفسیر قمی» ج ۱ صي ۲۲۲ 

۲- تفسپر عیاشی؛ ج ص ۲۱ ح ۲۰ 
۳- له ۵۵۸ 

۴ اختصاص ص ۲۳۰ 

ثب از تفس ايه‌هاي ۹۴۹۳ 
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۲ و علی بن ابراهیم می‌گوید: دلیل این که بهشت جاودان در آسمان است این 
سخن خدای عز و جل ها تفت هم ابواب الاد با پد لون اة و 
دلیل بر این که | تش در زمین قرار دارد. سخن خدای تبارک و تعالی: «ویقول 
الانسان أنذا ما مت لوف آخرج E‏ و بذکر نان انا ختاه ود بل ولم 
یک شیا * فوریی آنخشرنهم والشیاطین نم لحضرلهم حول جهنم جیاها او 
انسان می گوید ایا وقتی بمیرم؛ به راستی زنده (از قبر) بیرون آورده می‌شوم ٩۶‏ ایا 
انسان په یاد نمي‌آورد که ما او را قبلا آفريده‌ايم و حال آنکه چیزی نبوده است # 
پس به پروردگارت سوگند که انپا را با شپاطین محشور خواهيم ساخت و در 
حالی که به زانو درآمده‌اند. اتان را گرداگرد دوزخ حاضر خواهيم کرد| در سوره 
مریم است و معنای «حول ا دریای پیرامون دنیا است که به آتش مبدل 
می‌شود. و این همان سخن خدای تبارک و تعالی است: «وإذا لحار سجر تا4 ! 
آدریاها انگه که جوشان گردند] سیس خدا اتان را پیرامون جهنم احضار می‌کند ۲ 
صراط از ژمین تا بهشت کشیل##شود. و این سخین خداوند متعأل: ۰ «جیی» یعلی 
بر زانوهایشان. سپس فر مود: «وندر 7 القالبين فیا جیی»" یعنی در زمین؛ هنکامی 
یه اتش مبدل شود" 

۵) طبرسی: از اشام باقر علیه السلام روایت شده است که فر مودند: اما اعمال 
و ارواح مژمنان به اسمان برده می‌شود و درهای آسمان برای آنان باز می‌شود. اما 
عمل و روح انسان کافر بالا برده می‌شود و هنگامی که به آسمان می‌رسد, فرشته‌ای 
این ندا را سر می‌دهد که: او را به سجین پایین ببرید. و آن دره‌ای است در حضر 
موت که به ان پرهوت می‌گوپند." 

۳ مفید در اختصاص: از ابو جعفر احمد بن محمد بن عیسی نقل شده است که 
گفت: از سعید بن جناح از عوف بن عبدانّه ازدی. از عده‌ای از اصحاب ما از امام 
صادق عليه السلام روایث شده است که فرمودند: رسول خدا صلی اله عليه و آله و 
سلم فرمودند: هر گاه خدای تبارک اراده کند بنده مؤمن خود را قبض روح گند 


ى مریم ۳۸ 


آ- تکویر /۴ 
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می‌گوید: ای فرشته مر گ! تو و یارانت به طرف بنده‌ام بروید. چون خود را وقف راه 
من گرده است. روح وی را برايم بیاورید تا او را نزد خود راحت کنم. فرشته مرگ 
با چهره‌ای زیبا و لباس‌های پاکیزه و بوی خوش می‌اید. پس دم در می‌ایستد بی‌آن 
که از دربانی اجازه گیرد و با حجابی یا پرده‌ای را بدرد و یا دری را پشکند و 
همراه او پانصد فرشته از یاران او هستند. در حالی که مقادیر زیادی از ریحان, 
ابریشم سفید و مشک بسیار عالی همراه آنان است. آنان می‌گویند: سلام بر تو ای 
ولی خداء به تو بشارت می دهم که پروردگار به تو سلام می‌رساند و او از تو راضی 
و خرسند است و شما را بشارت می‌دهیم به اسایش و ریحان و بهشت مملو از 
نعست‌شا. 

- فرمودند:- روح یعنی راحت و اسایش از دنیا و مصیبت‌های آن و ریحان 
یعنی رایحه‌های گوناگون بهشت. پس ریحان بر چانه‌اش قرار داده می‌شود و بوی 
خوش ان به روحش مي رسد و همچنان در راحت ی به سر هبرد تا این 
که روحش (از بدن) خارج شود. سپس رضوان,خازن بهشت پیش او می اید و په او 
جرعه‌ای از بهشت می‌نوشاند که نه در قبرش و نه در روز قیامت دچار تشنگی شود 
تا این که سیراب وارد بهشت می‌شود. سپس می‌گوید:ای فرشته مرگ! روحم را 
بر گردان تا روحم بدنم را و پدلم روحم را/ییتایش کند. ب,گفت:- فرشته مرگ 
می‌گوید: هر کدام از شما بر صاحبش ثنا و ستایش گوبد. روح می‌گوید: ای بدن! 
خدا جزای خير به تو دهد. تو در اطاعت از خدا پیشرو و در معصیت خدا کند 
بودی, خدا بهترین اجر و ثواب را به تو دهد و سلدام بر تو تا روز قیامت. بدن نیز 
بد روح مانند ان عبارت‌ها را می گوید. - فرمودند:ه سپس فرشته مرگ با صدای 
بلند به روح می‌گوید: ای روح پاکیزه! دنیا را در حالی که موّمن و مورد رحمت 
خدا و شادمان هستی, ترک کن - فرمودند: - فرشتهان با مهرپانی با او رفتار گردند 
و سختی‌ها را بر او اسان نسودند و راه‌هاي ورود به بهشت را برای وي هموار کردند 
و سرئوشت او, زندگی جاودانه شده است. 

- فرمودند: - هر گاه روح به کام برسد. فرشتگان محافظی که همراه او هستند 
می‌گویند: ای فرشته مر ی! نسبت به دوست ما مهربان پاش و با ملایمت با او رفتار 
کن. او بهترین برادر و همنشین بود و هیچ گاه کارهایی که موجب خشم خداوند 
است را بر ما دیکته نکرد. هر که روحش از بدنش جدا شود مانند یک درخت 
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شا 


۵ 


خرمای سفید خارح می‌شود و در تکه مشک سفید و در همه ریحان‌های بهشت 
قرار داده مي‌شود و به طور محکم کار گذاشته مي‌شود و فرشته‌های قبض کننده 
روح به طرف اسمان زیرین بالا می‌برند. سپس درهای بهشت به روی أو باز 
می‌شود و دربانان به او می گویند؛ درود خداوند بر بدنی که این روج در آن ترار 
داشته است. کارهای نیک او به نظر ما می‌رسید و صدای زیبای او در هنام تلاوت 
قران به سمع ما می‌ر سید. 

- فرمودند:- پس درهای اسمان و دربانان به خاطر جدایی از او به ريه 
می‌افتند و می فویند: پروردگاراء این بنده نو عملی صالح داشت و ما صدای شیرین 
او زا ذر هنخاء |تلاوت قران) می شپديم. و می گویند: خدایا! به جای او بنده صالح 
دیگری برای ما بفرست که آن چه را په گوش ما می‌رسانید. او نیز په گوش ما 
برساند. خدا هر جه می‌خواهد انجام می‌دهد. سپس او را به جابی که مورد استقبال 
همه فرشتگان آسمان است بالا می‌برند و برای او شفاعت و طلب عغفرت می‌کنند و 
خداوند تبارک و تعالی می کو بد؛ رتحمت من بر این رح بائیز ه. ارواح بومنان از او 
مانند استقبال از کسی که اژ او دور بوده‌اند. استقبال می‌کنند و به یکدیگر می‌گویند؛ 
این روح را تا به هوش آمدنش, زها-کنید. جرا که او از رنج و سختی عظیمی 
خار ج شده است. ای گاه که استراحت کډ به سوی او می‌شتابند و شروخ به 
پرسیدن سئوال از او می‌کنند و می‌گویند فلانی و فلانی چه می‌کردند. اگر با خبر 
شوند که او مرده است به گربه می‌افتند و انا له و آنا اليه راجعون ما برای خداء و به 
سوی خدا باز خواهیم گشت] می‌گویند و می‌گویند: مادر هاویه‌اش (تعبیری قرآنی 
از جهنم) او را پرده است. انا لله و آنا اليه راجعون. حضرت ۳ خداو ند 
می‌گوید: آن را به اوازمین) بر گردانید. چرا که من ایشان را از آن خلق کردم و 
ایشان را به آن باز می‌کردائم و يار دیگر: ایشان را از آن بر ون اوري" 

۷ علی بن ! e‏ و و ی ی یی ھم من جنم باد 
ا ۳9 es‏ شا اه ان چه را می‌تواتد 
انجام دهند. و این سخن خدای غز و حل: «وتزعنا ما فی صذورهم من غل» بعلی 
دشمنی‌آی که از سپثه آنان یرون کشیده خواهد شد؛ یعنی از ممنان = در پهشمت بت 


أ اختصاص. 0 
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هنگامی که وارد آن می‌شوند. چنان که خدا می فرماید: «الْحند لله ای هَداتا 
لهذا رما كنا لنهتدی لورلا أن هدانا الله قد جات رل بنا بالق وتودوا آن تلکم 
لته أورثتمُوقًا با کنتم تعْملون».' 

ی تون ا a‏ تا 1 ا 
محمد از این هلال ' از پدرش, از ابو سفاتج, از ابو پصیر. از امام صادق علیه 
السلام روایت کرده است که در باره این سخن خدای عز و جل؛ «الْحَىْد لله اذى 
قدائا لذا وما کنا لنهندۍ ولا آن دنا الله فرمودند: در روز قیامت پیامبر صلی 
الله عليه و آله و سلم و امیر موّمتان عليه السلام و ائمه از فرژندان وی فرا خوانده 
می‌شوند و برای حساپرسی از وه کماشته می‌شوند. شر گاه شیعه آنان, ایشان را 
ببینند می گوپند: «الحَمد لله اذى هدانا لهذا وم کتا نهتدی لول أن خدانا اللْه» 
یعنی: خداوند ما را په وسیله ولایت امیر مژمنان علیه السلام و ائمه از فرزندان وی 


که سلام و درود خدا بر آنان پاد شدایت نمو ده است 


تاد یاب ند آصضاب الار أن فد وجذتا ما ودا را عمال ودم ۳ 
ود رواک ادن دنم نت آنه ادن (۴9) 


اھ بهشتیان دوزخیان را اواز تب د دب کا آن چه را برو رک گارمان به ما وعده 
داده بود دست يافتیم. ایا شما (نیز) آن چه را پروردگارتان وعده کرده بود راست 
و درست یافتید می گو بند؛ اری. پس آواژ دهنده‌ای میان آنان آواز در می‌دهد که 
لعنت خدا بر ستمکاران بادا 

۲ شل بن اپر اشییم می و ید: بل رم از محمد بن فشیل, از ابوالحسن عليه السلام 
روایت کرده است که فرمودند: موذن: امیر مؤمنان صلوات الله علیه است که اذانی را 
سر مې دهد که همه آفریدگان ان را می‌شنوند و دلیل این ادعا, سخن خدای عز و 


۱ تسیر قمی, ج ۱. ص ۲۳۵. 
آ حسین بن محمد عامر اشعري, از مشایخ شیخ کلیتی است و از معلی روایت مي‌کند. «معجم 
رجال الحدیث . ج۶ ص ۷۳» 

امد بن محمد بن بدأثّه بن مروان انیاری, شیخ معلی است و از آحمد بن هلال نقل می‌کند. 
بدخرید به: «معجم رجال الحدی. ج آ ص 1۴ 
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جل در سوره برائت است: «واذان من الله ورسوله»." امير موّمنان علیه السلاء 
فر مو دنك اذان مر دع, من بودم." 

۲( محمد بن یعقوب: از حسین بن محمد. از معلی بن محمد از وشاء. از احمد 
بن عمر حلال نقل کرده است که گفت: از ایوانحسن عليه السلام در باره اين سخن 
خدای عر و جل: «فأدن مزذن بیْتهم أن نة الله عَلّی الظالمین» پرسیدم. فرمودند: 
مؤذن همان علی این ابی‌طالب امیرم‌منان عليه السلام است. " 
رحمت خدا بر او ياد از عیدالعز بز ین یی در بصر ه: از مغیره بن محمد. از زجاء 
بن سلمه. از عمرو بن شمر از جابر جعفی, از امام باقر عليه السلاع روایت شده 
است که فر عودند: آمیر مومنان علی ین ابی طالب صلوات اله عليه در هنگام ترف 
نهروان این خطبه رأ ايراد فرمودند. زپرا به او خبر رسید بود که معاویه به وی 
خطبه بر داختند, تا این جا که ففتند: موذن در دنیای اخرت منم. خدای عز و جل 
می‌ف رماید؛ «فأذن مدن r‏ أف ۳ الله على الظالمین» ۲ آن موذن: من هستم. و 
نیز هی فر ساید: بو آذان من الله ور سوله 4 ۳ ان اذان. من هستم." 

(f‏ عباشی: از خد پر فضیل, از امام,رضا عليه السللام روایت دک ده است که 

رو د ل صق ي هه تق م ۳ 
در باره این سخن خدای تبارک و تعالی «فأذْن مود بيه أن لته الله على 
الظالمین» فرمودند: مؤذن همان امير موّمنان عليه السلام سیت“ 
از امام علی عليه السلام روایت کرده است که فرمود: من ان موڏن ف 

۶ از همو: با سند خود از ابو صالح. از أبن عباس روایت کرده است که گفت: 
على عليه السااه در تاب خدا اسم‌هایی دارد که مردم آنها را نمی‌شناسند و از آن 
جمله است این سخن خدای تبارک و تعالی: «فادن مؤدن پینهم» و اوست که در 


۱- تو بد ۲ ۲. 

آب تفسیر قمی, ج ۱. ص ۲۲۵ يتابيع المودة, ص ۱۰۱. 

۳- کافی. ج ۱, ص ۳۵۲ ح ۷۰ 

۳ معانی ال بار س تاه سم 1 پنابیم المودةء عی دا 

نف تفسیر عیاشی» ج ۲ س ۱ س ۱ شواشد التريل؛ ج ا س ۰۲۰۱ م ۳۳۲ 

کے مجع البيان؛ ج 1 نی ۹ شو اشد لتنزیل» ج 1 ی لے FT‏ یناییع العو دة ی ۱ ۰ 5 
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میان مردم اذان سر می‌دهد و می‌گوید: لعنت خدا بر کسائی باد که ولایت مرا 
تکذیب گردند و حقم را پایمال کردند.: 

۷ ابن فارسی در روضه می‌گوید: امام باقرعلیه السلام این آیه را تلاوت 
کردند: «وتَامی أصحاب الْجَنة أصخاب الثّار آن قد وجنا ما وتا را فا قيا“ 
دم ما وع ركم حقا الوأ نعم أن مون بيهم أن الم على الفالبين» و 
فرمودند: مؤذن احضرت ) على عليه السلاع است, 


ما جاب وَل الا غراب رجا بغر O Pes‏ 


ل اک ب لوقا وم ون (۲۶) ود ضرفت ارم لا ی 
الوا الم الین (۴۷) وباد ی عاب ال خرن رجالا رف 


یا الوم شک 7 ۳ 
ابر داد وه و لاان رون (۴۹) و دی ات 
ل راخب فد نواعت من الا از ۳۹ انات چیا 
لکافرین(۵) 

[و میان آن دو (گروه) حایلی است و بر اعراف مردائی هستند که هر یک (از آن 
دو دسته) را از سیمایشان می‌شناسند و بهشتیان را که هنوز وارد آن نشده (ولی 
بدان) امید دارند. اواز می‌دهند که سلام بر شما # و چون جشمانشان به سوی 
دوزخیان گردانیده شود سی گویند؛ پرورد گارا! مارا در زمره گروه ستمکاران قرار 
مده 8 و اهل اعراف مردانی را که انان را از سیمایشان می‌شناسند. ندا می دهند 
(و) می‌گویند: جمعیت شما و آن (همه) گردنکشی که می کردید به حال شما سودی 
نډاشت ‏ آیا اینان شمان کسان نبودند که سو گند یاد هی کردید که تا آنان را به 
رجمتي نخواهد رسانید (اینک) به بهشت درایید؛ نه بیمی بر شماست و ته 
اندوهگین می‌شوید ٭ و دوزخیان بهشتیان را اواز می‌دهند که از آن آپ یا از آن 


۳- روضة الواعظین. ص ۱۱۸ 


۱ - 
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چه خدا روزي شما کرده بر ما فرو ریزید. می‌گویند: خدا آنها را بر کافران حرام 
گرده است] 

۱) محمد بن یعقوب: از حسین بن محمد از معلی بن محمد از محمد پن جمهور, از 
عبداثّه بن عبد الرحمان اصم, از هثم ین واقد. از شرن نقل کرده است که گفت: از 
ابو عبداله عليه السلام شنیدم که فرمودند: ابن کواء رد امیر مؤمنان عليه السلام آمد 
و به او عرض کرد: ای امیر مومنان! نفسیر أيه «وغلی الاغراف رجال یَغُرفون كلا 
بسیمًاشم» چیست! فرمودند: ما بر روی اعراف هستیم و ما بارانمان نا نان 
ایشان می‌شناسيم و ما اعراف هستیم و خدای عر و جل شناخته نمی‌شود. مگر از 
راہ معرفت و شناخت ما ما اعراف هستیم که خدا در روز قیامت ما را پر روی 
صراط نگاه می‌دارد. هیچ کس زارد بهشت نمی‌شود. مر آن کس که ما را شناخته 
و ما او را شناخته‌ايم و هیچ کس وارد اتش نمی‌شود. مگر کسی که ما را انکار کرده 
و ما نیز او را انکار کرده‌ايم. 

به درستی که خدای تبارک و تعالی اگر بخواهد. می‌تواند مردم را با خود آشنا 
ساژد تا این که حدود أو ارا پشناسند و از در او به او رجوع کنند. خدا ما را به 
عنوان باب (در) و صراط واه و درواز؛ ورود به در گاه او قرار داده است. هر که 
از ولایت ما متحرف هیا شیک ان را ہی ما ترچپح دهد همانا او از حراط و 
راه راست منحرف است. کسانی که مردم به انان بتاه بردند. یکسان نیستند و نیز 
یکسان نیست این که مردم به چشمه‌های گل آلود که همدیگر را خالی و تهی 
می‌کنند. بروند یا این که به سوی ما بیایند. کسبی که به سوی ما پياید به سوی 
چشمه‌های صاف و زلالی رفته است که به امر پروردگار چاری است. جشمه‌هایی 
که هیچ گاه پایان‌پذیر نیست و همواره جاری است." 

۲) و نیز از همو, از برخی از اصحاب ماء از سهل ہن زباد. از علی بن اسباط, 
از سلیم مولی طربال, از هشام. از حمزه بن طیار نقل شده است که گفت: امام 
صادق عليه السلام به من فرمودند: مردم شش گروهند. - گفت:- عرض کردم: آپا به 
من اجازه می‌دهی بنویسم! فرمودند: بلی. عرض کردم چه بنویسم؟ فرمودند؛ 
بنویس و آن حدیث را ذکر کردند تا این که فرمودند: و اصحاب اعراق را نیز 
پئویس. عرض کرده: اصحاپ اعراف کدامند؟ فرمودند: آنان قومی هستند که 


۱-کافی. ج ۱. ص ۱۴۱ ح ٩‏ ؛ بتابیم المودة» ص ۱۰۲ 
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کارهاي نیک و بد نان یکسان و مساوی است. و خدا اگر آنان را وارد انش کند. 
به علت گتاضانشان است و آگر ائان را وارد بهشت کند. با رحمت خود این کار را 
می‌کند. ۱ 

و من تمامی این حدیث را در تفسیر این سخن خدای عز و جل: «الا 
مستضعفین من الرجال والشناء والولدان لا سنتطيمُون ية ولا نهتدون سّبیلا» ذکر 
و 

۳) و یز از همو از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد. از ابن فضال, از اہن 
بکیر و علی بن ابراهیم. از محمد بن عیسی. از یونس, از مردی از زراره نقل شده 
است که گفت: امام باقر عليه السلام به من فرمودند: در باره اصحاب اعراف چه 
می‌گویی؟ عرض کردم: انان یا مؤمن و يا کافرند. سپس فرمودند: په خدا قسم انان 
نه مومنند و نه کافر و اگر مؤمن بودند مانند مومنان وارد بهشت می‌شدند و اگر کافر 
به‌دئد مانند کافران وارد آتش می‌شدند. انان قومی‌اند که حسنات و سیئات آنان 
مساوی‌اند و در اعمالشان کم آورده‌اند و انان.همانان هستند که خدای عز و جل 
گفته است. 

عرض کردم: آیا آنان اهل بهشت هستند یا آتش؟ فرمودند: آنان را در جایی 
که خدا رها کرده است. رها مي‌کنم:عرض ک دم: ایا آنان را په خدا موکول می‌کنی؟ 


فر مودند: یلی. من انان را به حکم خدا موکول ميي‌کنم. حنان که خدا اتان وا یه ' 


مشیت خود موکول کرده است؛ اگر بخواهد. آتان را با رحمت خود وارد بهشت 
می‌کند و اگر بخواهد, آنان را به علت گناهانشان به سوی آتش سوق می‌دهد و به 
آنان ستم نکرده است. عرض کردم: ایا کافر وارد بهشت می‌شود؟ فرعودند خیر. 
عرض کردم: آبا کسی غیر از کافر وارد آتش می‌شود؟ - گفت:- فرمودند: خیر مگر 
این که خدا بخواهد. ای زراره! من می گویم: اکر خدا خواست. ولی تو نمی گویی: 
گر خدا خواست. تو اگر بزرگ شوی برمی‌گردی و گره هایت گشوده می‌شود.. 

۴ آین بابویه می کو ید: از ابو عباس محمد بن اپراشیم ین اسحای طالقانی که 
رحمت خدا بر او باد از عبدالعزیز بن یحیی در بصره از مفیره بن محمد نقل شده 
است که گفت: از رجاء بن سلمه, از عمرو بن شمر, از جابر جعفی, از امام باقر علیه 





۱- تافي: ج 51 شس ۱ج ۱ 
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السلام, از امام على عليه السلام روایت شده است که در خطبه‌ای که کمی پیش به 
آن اشاره شده است, فرمودند: ما اصحاب اعراف هستیم. من و عمویم و برادرم و 
پسر عمویم. قسم به خدای شکافنده دانه‌ها و هسته‌هاء دوستداران ن¿ ما هیچ اه وارد 
اتش تمی‌شوند و دشمنان ما هیچ گاه وارد بهشت نمی‌گردند خدای نز و جل 
می‌فر مأید: «وَعَلى الا غراف رجال یغْرفون کل بسیمَام».! 

۵) سعد پن عبداله در بصاثر الدرجات از محمد بن حسین بن | بو خطاب., از 
عبد الرحمان بن ابو هاشم از اپو سلمه سالم بن مکرم جمال," از امام باقر عليه 
لسلام روایت + رنه ست که در پاره این سخن خدای عر و جل: «وعلی الاغراف 4 
رجال رفون کلاً بسیَام» فر مودند: أ مردان ما شستیم, ما امه می‌دانبم جه 
کسانی وارد آتش می‌شوند و چه کسانی وارد بهشت می‌شوند؛ چنان که شما مردان 
قبایلتان را می‌شناسید. پس نیکان و بدکاران آنها از هم باز شناخته می‌شوند. ' 

۴ و نیز همو: از احمد بن عیسی, از حسین بن سعید. از محمد بن فضیل 
صیرفی, از ابو حمزه لمالی. از.امام باقر عليه السلام و اسحاق بن عمار, از امام 
صادق عليه السلام روایت کردة اسب که گر باره این سخن خدای عر و جل: : «وعلی 
الاراف رجال فرون کل یشم فرمودند: آنان همان ائمه که سلام و درود 

ای ن یاد مي‌باگمتد 

۷ و نیز از همو: از آبو جوزاء بن منبه بن عبداله تمیمی, از حسبن بن علوان 
کلیی: از سعد بن طریف. از امام باقر علیه السلام روایت شده است ت که گقت: ٩۱‏ 
ایشان در باره این ۰ ایه «وغلی الاعراف رجال یرون لا سیمافم» پرسیدم 

فرمودند: ی سعدا منظور از اعراف, آل محمد که سلام و درود خدا بر آنان 
کک ی ی ی 
نیز او را می‌شناسند و هیچ کس وارد اتش نمی‌شود. مگر کسی که آنان را انکار 





٩ س أف‎ ٠ معانی اد خیار,‎ =١ 

آ- او سالم ین مکرم جمال است و کنیه او ابو خدیجه است ن. امام صادق عليه السلام کنیه ابا ساعد 
را په او داد. بذگر ید به: «معجم رجال الحدیث. ج ۸ہ س ۲ ۲. 
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کرده است و آنان نیز او را انکار کردند و اعراف آتانند و خدا شناخته نمی‌شود. مگر 
از راه معرفت و شناخت ایشان." 

۸ و نیز از همو: از احمد و عبدائه ابنی محمد بن عبسی, از حسن بن محیوب: 
از اپو ایوب خزاز, از برید بن معاوية عجلی نقل شده است که گفت: از امام باقر 


عليه السلام در مورد این فرموده خدای عز و جل سئوال کردم: «رعَلی الأعراف 


رجال ن کل سا و ایشان فرمودند: در باره این امت ناژل شده است و 
مراد از رجال: ائمه علیهم السلام از آل محمد که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت 
او باد هستند. عرض گردم: منظور از اعراف جیست! فر مودید: صراطی است ميان 
بهشت و آتش. هر کسی که یکی از ائمه ما برای او که یکی از موّمنان کنهکاراست. 
شفاعت کند, رهایی می‌یابد و هر کسی که برای وی شفاعت نکنند. در اتش سقوط 
خواهد کرد" 

8) و نیز از همو: از احمد بن محمد بن عبسی. از حسین بن سعید. از حسین 
بن علوان» از سعد بن طریف, از اصبغ بن نباته نقل شده است که تفت: نزد 
سرالمزمنین ig‏ ۱۳ مردی اجنین چه ری گفت: ای امیر مع‌منان, 

نفسیر: «وعلّی الاغراف رجال یرفن كلا بسیبَام» ج چیست؟ امام على عليه السلام 
به وی فرمودند: اعراف ما هستیم که بارانمان را با نشان‌هایشان مي‌شناسيم. اعراف 
ما هستیم که خداوند متمال جز از راه معرفت ما شتاخته نمی‌شود. اعراف ما هستیم 
که در روز قیامت میان بهشت و اتش نگهداشته می شرم (گماشته می‌شویم) و کسی 
وارد بهشت نمی‌شود. مگر آن که ما را شناخته است و ما نیز او را شناخته‌ايم و 
کسی وارد آتش نمی‌شود. مگر آن که ما را انکار کرده است و ما نیز او را انکار 
کرده‌ايم. چرا که خدای عز و جل اگر بخواهد. خود را برای مردم معرفی مي‌کند تا 
این که حدود او را بشناسند و از باب او به او رجوع کنند, اما وی ما را درب 
صراط. راه و درواژه ورود به خود قرار داده است. " 

۰ و نیز از همو: از علی بن محمد بن علی بن سعد آشعری, از حمدان بن 
بحبی. از ہشیر ہن حبیب. از امام صادق عليه السلام روایت شده است که از ایشان 
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پیرامون این فرموده خدای عز و جل: «ویینهمّا حجاب وعلی الاغراف رجال» 

سئوال شد. فرمودند: آن عبارت است از حصاری میان بهشت و آتش و بر آن محمد 
که سلام و درود خدا بر او و آهل پیت او باد و علی و حسن و حسین و فاطمه و 
خدیچه کبری که سلام و درود خدا بر آنان باد, کُماشته شده‌اند. پس ندا در مي‌دهند 
که: دوستداران ما کجایند؟ شیعه ما کجایند؟ شیعیان به سوی آئان می آیتد و آنان ۱ 
ویر وت پدرانشان می‌شناسند و این همان سخن خدای تبارک و تعالی 

فک که : «یغرفون کل بسیماشم» پس دست آنان را می‌گيرند و آنان را از صراط 
عبور می‌دهند و وارد بهشت می‌کنند ' 

۱ و از هعو: از معلی ین محمد بصری. از ابو فضل مدائني, از ابو مریم 
اعارا وال وم فیا رر ی یکی کا فان کت اه ای بای 
صلوات الله عليه شنیدم که فرمود: هنگاسی که انسان وارد قبرش می‌شود دو فرشته 
نزد او عی ایند که نامشان عتگر و نکیر است: پس اولین سئوالی که از او می‌پرسند. 
در مورد پرورد ارش است و سپس از پیامبرش و سپس از ولی او. هر گاه پاسخ 
داد. نجات می‌پابد و ار بازماند و سی‌گردان شد ان دو فرشته او را شکنجه 
مې د ظببل, مردی گفت: حال اص پروردگار و پیامپرش می‌شناسد, اما ولی‌اش را 
نشناسد, جد من‌شود؟ فرمو دد «مذ بذ پین بین ذلک ل إلى فولاء او إلى مولا 
من یضللل الله فلن فا له سبیلا»" بت او همان کسی است که راه جات ندارد. 

ات فان 2 ع ۳ 1 و سلم گفتند: ولی خدا کیست؟ فر مودند: وی 
شما در این زمان علی عليه السلام و پس از وی وصی او است و برای هر زمانی 
عالمی است که خدا به وسیله او بر بندگان اتمام حجت می‌کند تا مانند گمراهانی که 
قیل از انان بودند نیاشند) + گمراهانی که وقتی از بیامیر انشان جدا شدند (وفات 
یافتند) گفتند: «رینا لولا ازسلت لیا رسوا فنتبع آیاتک من قبل آن نل وتیم! 
به علت گمراهی که از آئان سر ژده است و آن. جهالت و نادان نی آنان نسبت به آیهها 
أسبت؛ ایه‌هایی که اوصیایند. خدای عز و جل یه انان چجنین پاسخ داده: «قل کل 
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تربص فتریْصوا فستعلمُون من أصحاب الصراطر السو ومن افتدی» [ بگو: همه 
در انتظارند. بس در انثظار باشید. زودا که بدانید پاران راه راسج کات از چا کی 
راه یاقته است] بلکه تریصشان به این صورت بود که گفتند: ما از شناخت اوصیا 
بي‌نيازيم تا این که امامي را بشناسیم. پس خدا به این وسیله آنان را می‌شناسد. 

بتابراین, اوصیا همان اصحاب هراطند و بر آن گماشته می‌شوند و کسی وارد 
بهشت نمی‌شود. مگر آن کسی که آنان را شناخته است و انان نیز او را شناخته‌اند و 
کسی وارد آتش نمی‌شود. مگر آن که آنان را انکار کرده است و انان نیز او را انکار 
کر ده‌اند؛ زیرا که آنان عارفان خدای عز و جل هستند و خدا آنان را هنگام پستن 
وت و انا آناش اقا شاد ات و انان را فر کاش توصیف کرده ات 
خدای عز و جل فرموده است: «وعلّی الاغراف رجال یرون کل یام اتان 
شاهد بر اولیایشان هستند و پیامبر صلی له علیه و آله و سلم بر آنان گواه است و 
برای انان از بندگان عهد و پیمان طاعت گرفت. پس پیامبری‌اش بر آنان جاري 
شده است. و این همان فرموده خدای عز و جلاست: «فکیف اذّا جتنا بن کل امه 
بشهید وجثنا بک على ولا شهیدا ملد بود لفٍین کفروا وعصوا ارسئول لو 
نوی بیم ار ولا نون اله حدیتا» ۲۲ 

۲ و نیز اژ همو:؛ از احمد که میت بن علی فضال. از علی بن اسپاط. از 
احمد بن حنان. از بعشی از اصحایش. از کسی که بر ای او روایت کرده است. از 
E E E ER N e‏ 
خدا صلی اله عليه و اله و سلم شنیدم که به علی عليه السلام خثت: اي علی! تو و 
اوصیای بس از من يا گفت: , پس از تو اعافد و خداوند شناخته کی ود مگر 
از راه معرفت و شناخت تو اء ان کساتی هستند که کسی از « شما وارد پهشت 
نمی‌شود. مگر کسی که او را شناخته است و او نیز شما را شناخته است» و کسی 
زارد اش ااه ی کس 44 را انکار گر ده است و شما نیز او را انکار 
eg‏ 





۱ طه رٹ٣‏ 

آے تسا ۱:۸ آس۲ ]. 
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۳ و از همو: از محمد بن حسین بن ابو خطاب, از موسی بن سعدان, از 
عبداله بن قاسم حضرمی. از بعضی از یاران او. از سعد بن طریف نقل شده است که 
گفت: به امام ل عرض کردم: این ثرمو ده شدای عز و جل: «وعلی 
الاغراف رجال رفون کل بسیَاشم» به چه معئاست؟ قرمودند: ای سعد! نان 
اعرافند و کسی وارد بهشت نمی‌شود. مگر ان کسی که آنان را شناخته است و آنان 
نیز او را شناخته‌اند و کسی وارد اتش نمی‌شود. مگر آن کسی که آنان را انکار کرده 
است و ائات نیز او را انکار کرده‌اند و آنان اعراف‌اند+ یعنی خدا شناخنه نمی‌شوده 
مگر از راء معرفت و شناخت آنان. کسی که پناه آورندگان به او پناه بردند و کسی 
که از راه و روش مردم تبعیت می‌کند. یکسان نیستند. مردم به جشمه‌ای کل الود 
روی آوردند که در همدیکر سراژیر و خالی می‌شوند. 

اما کسی که به آل محمد که سللام و درود خدا بر آتان باد روی اورده است. 
به چشمه‌ای صاف و زلال که با علم خدا جاری است و پایان پذیر نیست و هيج 
قاه خشک نمی‌شود. روی اوردة ایت. اگر خدا بخواهد. راه خویش را په آنان 
نشان می‌دهد تا این که از دزی که معپن"کرده است. به خدا مر اجعه کنند. خداوند. 
محمد صلی الله عليه و آله و سیلم و ال-محمد که سلام و درود خدا بر آنان باد. را به 
عنوان در ورود به خویش قراږ داده است و این و فرموده خداست: «ولیس بر 
بار ن تأتواً الوت من ظهورا ولکن ابر من اتقی وأتوا الوت من اه[ نیکی 
آن نیست که از پشت خانه‌ها درآبید است. بلکه نیکی آن است که کسی لقوا پیشه 
کند. و به خانه‌ها از در (ورودی) آن‌ها درآید]." 5 

۴ و نیز از همو: از محمد بن حسین بن خطاب. از محمد بن سنان. از عمار 
بن مروان. از منخل بن جمیل, از جابر بن یزید نقل شده است که گفت: از امام باقر 
عليه السادم در باره آعراف پرسیدم که چه کسانیٍ هستند( فرمو دند؛ آنان با 
کر امت رین ن آفریدگان نزد خدای تبا تبارگی و تعالی هستند. " 

۵ و از همو: از محمد بن حسین بن ایو خطاب. از صفوان بن یی از 
عبدالّه پن مسکان, از ابو بصیر نقل شده است که گفت: از امام باقر عليه السلام در 
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باره این فرموده خدای عز و جل: «وعلی الاغراف رجال غرفون لا بییماهم» 
سئوال کردم, فرمودند: انان ائمه اهل بیت که سلام و درود خدا پر آنان باد. هستند 
ونان دری از توت سرخ بر حصار هشت هه و هر ممی اما آن چد رپس 
از اوست. می‌شتاسد. س مردی گفت: معنای: ان جه پس از أوست» کت 1 

فر مو دند: ؛ از قرنی که در ان په سر می‌برد تا قرئی که گُذشته است 

۶ و از همو: از معلی بن محمد بصری, از محمد ین جمهوره از عبدلله بن 
عبد الرحمان اصم, از هیثم بن واقد. از مفرن نقل شده است که گفت: از امام صادق 
عليه السلاع شنیدم که فر مودند: ابن کواء نزد امیر موّمنان عليه السلام امد... تا پایان 


خلال ياء و این ( حددیت) در حدیت‌های تست لژ طر یق هحمد بن بعشو ب اذه 
1 


ا 

۷ و از همو: از احمد بن حسین کنانی, از عاصم بن محمد محاربی. از یرید 
بن عبدالله خیبری» از محمد بن حسین بجلی؛ از ابو بير ا 
دوایت شده است که در باره انن آید: «وعلی الاغراف رجال غرفون کل سیَاشم» 
فرمودند: اصحاب اعراف ما هستیم. هر ک4(۷(مرکاسد» سرنوشت او بهشت است 
و هر که ما را انکار گند سرنوشت او اتش استیی 

۸ علی بن ابراهیم, گفت: از پدرم؛ از حسن بن محبوب. از ایو ایوب. از 
بریده آز امام صادق عليه السلدم روایت شده است که فر مودند؛ آعراف تبه‌هایی میان 
بهشت و آتش است و رجال. ائمه علیهم السلام هستند که با شیعیانشان بر روی 
اعراف می‌ایستند و مومنان بدون حساب به پهشت هدایت می‌شوند. امه به شيعه 
خود که مر تکب گناه شده‌اند. می‌گویند: به برادرانتان در بهشت نگاه کنید که جگونه 
بی-حساب به بهشت هدایت می‌شوند و این همان سخن خدای تبارک و تعالی است: 
«سلام کم لم یدخلوها وهم یطَعُون» سپس به آنان گفته می‌شود: به دشمنانتان 


تز اتش نگاه کنید و این همان سخن خدای تبارگ ۳ تعالی است؛ هرذ صرفت 


أنصارهم تاه آصخاب الثار الوا [ ريا لا تجْعلنا مع القوم الظالمين * ونّادى 
اصحاب الاغراف E‏ یر فونهم , بسیماشہ» در ای تش «قالواً ما آغتی نک 


اس متیر بار الدر جخات؛ س اساد 
٣آ‏ متسر بار الذر عات: سس ليلد 





روابی 


آل وی 
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جَْهکم» در دنا وما کنتم ست یرو ن“ سیسن به أن عدبای از دشمنانشان که در 
آتش هستند. می‌گویند: آیا آینان شیمه و برادران منند که شما در دیا قسم 
می‌خوردید که آئان مورد رحمت خدا قرار تخراهند گرفت؟ ی ۱2۳۳۳ 
درود خدا بر اناد ن باد به شيعه خود می‌گویند: در ال ل خرف علک ول 
تنو E‏ سیس «وتادی اصخاب لثار املاب نة أن افیضواً عَلَينّا من الْماء 
أو ما رفک ال 

)٩‏ طبرسی می‌گوید: در مورد (رجال) که این جا آمده است, اختلاف است و 
جندین قول وجود دارد - تا این که کفت؛ - امام باقر عليه السلام فرمودند: : اتان ال 
محمد که سلام و درود خدا بر آنان پاد هستند. کسی وارد بهشت نمی‌شود مگر آن 
کسی که آنان را شناخته است و آنان نیز او را شناخته‌اند و کسی وارد آتش 
نمی‌شود. مگر آن کسی که آنان را انکار کرده است و آنان نیز او را انکار کرده‌اند.؟ 

+ وج طیرسر:. کا ات ست: امام صادق عليه السلاع فر مودند: اعر آفب عبارت 
است از تیه‌هایی میان بهشت یانش و بر آن هر پیامبری و هر خلیفه پيامبري با 
کناهکاران از اهل زمانه خود مي‌ایستد, چنان که صاحب و فرمانده ارتش با 
سربازان ضعیف خود می‌ایستد, و نیکوگاران به بهشت هدایت می‌شوند. أن خلیفه 
(جانشین) به گناهکارانی»که با او ایستاده‌اند می‌گوید: به برادران نیکوکارتان نگاه 
کنید که چگونه به بهشت هذایت شدند. پس گناهکاران بر آنان رم ی کل و ی 
همان سخن خدای تبارک و تعالی است؛: «وتادو امحاب لته ان ستلام غعلکی». 

سپس خدای سبحائه تعالی خبر داده است «له لوقا وم یطَْعُون» که آنان 
(یعنی کناهکارا ن) وارد بهشت نمی‌شوند و چشم طمع دارند که خدا آنان را پا 
شفاعت پیامیر و امام وارد بهشت کند و این گتاهکاران به اهل آتش نگاه می‌کنند و 
می‌گویند: «ربنا لا تجْعلنا م القرم الظالبین». سپس اصحاب اعراف که عبارت از 
پیامبران و جانشینانشان هستند. برخی از ری را صدا می‌زنند و آنان ر 
مرزنش «ما ناو 7 جنشکم ۰ س ستگیرون ‏ # ا لين 





اس مختعسر بعساتر آلذرحات. ص ۲۳۱. 
۲- مجمم البیان ج ۴ ص ۲۶۱ 
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با دئیایی که داشتید بر آنان مباهات می‌کردید! سپس به دستور خدا په این 
مستعضفان می گویند: «ادخل أ الجَنة لا وف علیکم وله ا ترون ' 

رای ی و رن نی و ای تن خن ی 
نباته نقل کرده است که گفت: نزد علی عليه السلام نشسته بودم که ابن کواء نزد وی 
امد و از او در باره این یه سئوال کرد و ایشان فرمردند: وای بر تو اي این کواءء 
این ما هستیم که در روز قیامت میان بهشت و آتش می‌ايستيم. هر که ما را یاری 
کرد ما او را با نشانه‌اش می‌شناسيم و او را وارد بهشت مي‌کنيم و هر که از ما متنفر 
بود, ما او را با نشانه‌اش می‌شناسيم و وارد اتش مي‌کنيم." 

۲ و شییانی در معنای این ايه می‌گوید: امام باقر عليه السلام فرمودند: 
رجال در این جا ائمه از آل مد کد سللام و درود خدا بر آنان باد هستند که پر 
اعراف پیرامون پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم قرار دارند و مژّمنان را با نشانه 
ان می‌شتاستت هر که انان را اغ او را اد و وارد پوت 
می‌کنند و هر که آنان را انکار کرد و آنان او رااتگار کردند. وارد آتش می‌کنند. 

۳ عیاشی: از مسعده بن صدفه. .از حعفر ین محمد از بدرش. از در 
بزرکش, از امام علی علیهم السلام روایت کرد که فرمودند: من راهبر موّمنان هستم 
و من نخسنین پیشروان و خلیفه رسول پروزد کار جهانیان و تقسیم کننده بهشت و 
آتش و من صاحب اعراف هستم." 

۴ از هلقام, از امام باقر عليه السلام نفل شده | ست که گفت: از اپشان در 
باره این فرموده خدای عز و جل: «رعلی الأغراف رجال رفون کل يسيمًاشم» 
برسپدم که منظور از «وعلی الاغراف رجال» جیست ( فر مو دند؛ مگر شما اشخاصی 
خبرء و دانا از قبایلتان تسین نمی‌کنید تا اشخاص شایسته را از ناشایسته تشخیص 
دهند؟ عرض کردم؛ بلی. فر مودند: همائا ما هستیم آن مردانی که هر دو گروه را با 
نشانه هاي خاص خودشان ت غا ۱ 


ينأبيع المودة. ص ٠١١‏ 
۳- تفسیر عیاشی» ج آ. هن ۱ مج Ei‏ 
۴- تفسیر عیاشی ج شس ۳۱ iı‏ 
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۵ از زاذان. از سلمان نقل شده است که گفت: از رسول خدا صلی اله علیه 
و اله و سلم بیش از ده بار شنیدم که به علی علیه السلام می‌فرمودند: اي علی, تو و 
اوصیای پس از تو اعراف میان بهشت و اتش هستید و کسی وارد بهشت نمی‌شود. 
مگر آن کسی که شما را شتاخته است و شما نیز او را شناخت‌اید و کسی وارد آتش 
نمی‌شود. مگر آن کسی که شما را ادکار کرده است و شما نیز او را انکار کرده‌اید 

۶ از سعید بن طر یف. ار ز امام بافر علیه السلام روایت شده است که در مورد 
این آیه: «وعلی الاغراف رجال رون کل بسیماهم» فر مو دند: : ای سعدا آتان آل 
محمد که سلام و درود خدا پر آنان باد هستند و کسی وارد بهشت نمی‌شود. مگر 
کسی که آنان را شناخته است و آنان نیز او را شناخته‌اند و کسی وارد آتش 
نمی‌شود, مگر کسی که آنان را شناخته است و اتان نیز او را انکار کرده‌اند." 

۷) از طیار. از امام صادق عليه السلام نقل شده است که گفت: به او عرض 
کردم: اصحاب اعراف چه کسانی هستند؛ فرمودند: کساتی هستند که حسنات و 
سیثاتشان مساوی شده استبشت رای خدا آنان را وارد بهشت کرد. با رحست 
ام را کرده اسیک و اک آنانبرا شکنجه داد, به آنان ظلم نکرده است." 

از کرام نقل شده. انیت که گفت: از امام صادق علبه السلام شنیدم که 
ررد شر اه روز قیامت را رسد. هفت گنبد از نوز و روشنایی که از پاقوت 
سبز و سفید تشعشم می‌کند. برافراشته می‌شود. در هر کنبد. امام زمان ان قرار دارد. 
در حالی که اهل زمانش, چه نیکان و چه بدکاران باشند, دور او گرد هم می‌آیند تا 
این که پشت دروازه بهشت قرار گیرند. سپس صاحب اولین گنبد نظری می‌کند و به 
وسیله این نظر. اهل ولایتشی را از دشمنانش جدا می‌کند. سپس به سوی دشمتانش 
می‌اید و می گوید: آیا شما هستید که قسم خوردید رحمت خدا شامل حال انان 
نمی‌شود؟! آن گاه به اصحاب خویش می‌گوید: بی هیچ ترس و بیمی وارد بهشت 
شوید. در این هنگام چهره ظالم سباه می‌گردد و این در حالی که باران امام از انجا 
عبور می‌کنند و به سوی بهشت روانه می‌شوند و می‌گویند؛ «ریتا لا تجعلنا مح الوم 
الظّالمین». هر گاه اهل کنبد دوم به تعداد کم کسانی که وارد بهشت می‌شوند و تعداد 


1 تسیر عیاشی. ج ۲ هی ۲ ح i‏ یثابیم المودة, ص a‏ 
۳ تفسیر عباشی؛ ج آ. ص ۲۲ م ۲۶. 
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ز پاد کسانی که تب اتش وارد هی و بل 4 می کنند, ھی ار سناد 3 امه دارند که 


مپادا وارد بهشت بشو بل و این شمان شر هو ده خدای تباری ۲ تعالی «لم یدخلوا وش 


َطْمَعُون» است 

۹ از تمالی نقل شده است که گفت: از امام باقر عليه السلام در باره این 
فرموده خدای عز و جل: «وّعلّی الاغراف رجال غرفون کل بمییماهم» سئوال شد. 
امام باقر عليه السلام فرمودند: ما اعراف هستیم و نمی‌توان خدا را شناخت مگر به 
وسیله شناخت ما و ما اعراف هستبم و کسی وارد بهشت نمی‌شود. مگر کسی که ما 
را شناخته است و ما نیز او را شناخته‌ايم. کسی وارد آتش نمی گردد مر آن کسی 
که ما را اتکار کرده است و ما نیز او را انکار کرده‌ايم. اگر خدا می‌خواست خویش 
را په مردم معرفی گند این کار را می‌کرد. اما او ما را سیب و راه و در ورود په خود 
قرار داده است 

۰ و از طریق مخالفان: (تفسیر علبی) در باره این فرموده خدای عر و جل: 
«وعَلّى الاغراف رجال یرون كلا سیماهم» انان عباس نقل کرده است که گفت: 
اعراف» موضعی است بلند از صراط و عباس جمزه, علی بن ابی طالب و جعفر 
ذوالجناحین در کنار | ن کماشتد می‌شوند ااا شیا خاد را با سفیدی صورتشان 
و دشسنانشان را با سیاهی جهره‌شان می شیناسند. 

۱ محمد بن یعقوب: از تعدادی از اصحاپ ماء از احمد پن محمد ہن خالد, 
از حسن بن محبوب, از ابو حمزه ثابت بن دینار ثمالی و ابو منصور. از ابو ربیع نقل 
کرده است که گفت: با امام باقر عليه السلام به حج رفتم " در سالی که هشام بن عبد 
الملک به همراه نافع غلام عمر بن خطاب در حج بودند. نافع, امام باقر عليه السلام 
را ان هنگامی که در رکن خانه خدا بودند و مردم دور أو را گرفته بودند, دید. او په 
هشام بن عبدالملک رو کرد و گفت: ای امیر مومنان! أن مردی که مردم نزدیی 
است که به خاطرش زیر پاها له شوند. کیست؟ گفت: او پیامبر اهل کوفه است. او 
محمد بن علی است. گفت: حتما به سوی او خواهم رفت و سئوال‌هایی را بر او 


۱- تقسیر ععیاشی: ج ۹1 تس لان ¥ 
۲- تفسیر غیاشی» ج 51 سس ۲۴ ح ۸ 


۲ شواهد التتز یل, ج ١‏ س ۸ سح ۷ و ١۵۸4‏ الصواعی المحر قة, ص ۲۱۶۹ بتاییم المودة: ی 
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مطرح می‌کنم که کسی نتواند به آن پاسخ دهد. مگر این که پیامیر باشد پا فرزند 
پیامبر. و یا وصی پیامپر. گفت: برو و از أو سئوال کن, شاید که او را خجلت زده 
کنی. نافع آمد و در همان حال که (از شدت آزدحام) بر روی شانه مردم سوار پود 
در پرابر امام باقر عليه السلام قرار گرفت و گفت: ای محمد بن علی! من تورات و 
انجیل و زبور و فرقان را خوانده‌ام و حلال و حرام این کنب را شناخته‌ام. من آمدهام 
تا سئوال‌هایی را مطرح کنم که کسی نمی‌تواند پاسخ دهد مگر اینکه پیامبر پا وصی 
پیامبر يا فرزند پیامبر باشد. - گفت:- امام پافر علیه السلام سرش را بالا برده و 
فرمودند: از هر چه می‌خواهی بپرس, گفت: به من بگو. چند سال ميان عیسی و 
محمد صلی اله علیه و آله فاصله وجود دارد؟ فرمودند: آیا بر حسب قول تو بگویم 
يا بر حسب قول خودم؟ گفت: هر دو. فرمودند: پانصد سال بر حسب قول من و 
ششصد سال بر حسب فول تو. 

گفت: در باره این فرموده خدای عز و جل به پیامبرش: «واسال من ارسّلنا من 
قللک من رسلنا اجعلنا من د دول ارمن آلهة بدون»" [و از رسولان ما که پیش از 
تو گسیل داشتیم جویا شو آیاردل برایر/(خدای) رحمان خدایانی که مورد پرستش 
قرار گیرند مقرر داشته‌ایم هتم یکو که حضرت محمد صلی الله عليه و اله و سلم 
ز چه کسی پرسیدند در الق که بین او و عیسی پانصد سال فاصله بود؟ امام باقر 
عليه السلام اين أيه را تلاوت فرمودند: «سبحاه ن الى ری بيده لا من اند 
لحرام ای الَْسجد الأقصى الى بارکنا حوله ريه من آیاتتا» آمنره است آن 
(خدایی) که بنده‌اش را شیاین ¿ فاهی از نفک ار آن ب موق تفا اف از 
پیرامون آن را برکت داده‌ايم سیر داد تا از e‏ خود په او بتمايانيم که او همان 
شنواي بیناست] و از جمله ایاتی که خداوند تیارک و تعالی به محمد صلی الله علیه 
و آله و سلم هنگام بردن وی به بیت المقدس نشان داد این بود که خدای عز و جل 
پیشینیان و متاخران انبیا و پیامپران را محشور ساخت. سپس به جبرئیل عليه 
السلام فرمان داد که اذان گوید. جبرئیل دوبار اذان گفت و دو بار اقامه کرد و در 
اذان خود گفت: «حی على خير العمل». سپس محمد صلی الله عليه و اله و سلم 
پیش آمد و نماز جماعت گزارد و هنگام ترک آن جا په آنان فر مودند: به جه 


از خرف ۲۵ 
کے اسر ۱/۱ 
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شهادت می‌دهید و چه را عبادت می‌کنید؟ گفتند: شهادت می‌دهيم که خدایی جز اله 
ای رم و ی وی وی خدا از ما بر این شهادت 
دادن عهد و پیمان کرفته است. نافع گنت گفت: راست گنای ای ابو جعفرء انون در 
باه این فرموده خداي عر و جل: «اولم ير الین کفروا ان السماوات والأرْض كانتا 
رقا تاتا" ایا کسائی که کفر ورزیدند ندانستند که آسمان‌ها و زم هر دو به 
هم پیوسته بودئد و ما آن دو را از هم جدا ساختیم و هر چیز زنده‌ای را از آب پدید 
اوردیم؟ ایا (باز هم) ایمان نمی‌آورند] به من بگو. فرمودند: خدای تبارک و تعالی 
هنگامی که آدم را به زمين پایین آورد. آسمان‌ها به هم چسییده بود و جیزی رآ 
نمی با رائد و زمین به شم جسییده بود ایک ته بود) و چیزی را نمی‌روبانید و 
هنخامی که خدای عز و جل توبه ادم عليه السلام را پذیرفت, به اسمان دستور داد. 
ابرها در اسمان باب یله آمد. سپس په آن دستور داد که باران ببارد. و به زمین دستور 
داد که تیان را پرویاند و میوههای خود را بدهد و رودخانه‌ها در ان جاری شد. 
قبل از آ ن رتق (به هم چسبیدگی) بود و پس از. ان .فتق است 

نافع گفت: راست گفته‌ای ای پسر رسول خدا! تفشیر این فرموده خدای عر و 
جل: «يْوْم تبدل الازض غیر الازض والسماوات»" [روزی که زمین به غیر این 
زمین و آسمان‌ها (به غیر این آسمان‌ها) مبدال گردد] را به من بگو. کدام زمین در 
آ وه دی و خواهد شد؛ امام باقر عليه السلام قرمودند: سرزمینی است که به 
صورت تکه انی باقی خواهد ماند و از آن خواهند خورد تا خدای عز و جل از 
کار حساب فارغ شود. نافع گفت: ایا انان به خورد و خوراک سرگرم خواهند شد؟ 
امام باقر عليه السلام فرمودند؛ آیا آنان یی رو نی تزا 
که در انش باشند؟ کفت: : پلکه هنگا قرار گرفتن انار در اتش. فرمودند: قسم به 
خدا ائان سرگرم نخواهند شد و هر گاه غذا بخواهند. زقوم (درختی که سد ا 
بسیار تلخ و ناگوار است) به خورد انان خواهند داد و هر گاه درخواست وشیدئی 
بکنند. انان از حمیم (اب گرم جوشان و بسیار پرچرک) نوشانده خواهند شد. 

سس کت راست می کون اي نسر رسول خدا. اکنون فقط یک مسئله مانده 
است. فرمودند: آن چیست؟ گفت: په من پکو که خدای تبارک و تعالی کی بود؟ 


۱ انبیا ۳۰۶ 
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فرمودند: وای بر تو. خدا کی نبوده است که به تو بگویم: کی بوده است. پاک و منزه 
باد ان که همجنان يکنا و صمد برد و خواهد ماند و همسری و فرزندی را برای 
خویش قرار نداده است. سپس فرمودند: آي نافع! آکنورن جواب سئوالات مرا بده. 
گفت: چیست؟ فرمودند: در باره اصحاب نهروان چه می‌گویی؟ اگر بگویی که امیر 
مؤمنان به حق آنان را کشت, در این صورت مرتد شده ای و اگر بگویی آنان را از 
روی باطل کشت. در این صورت کافري. - گفت: - نافع آن جا را ترک کرد در 
حالی که می گفت: به خدا قسم که تو به حق. داتاترین مردم هستی. پس به سوی 
هشام باز گشت و او به وی گفت: چه کار کردی؟ گفت: مرا پا سخنان تو کاري 
نیست. به خدا او به حق داناترین مردم است و او به حق فرزند رسول خدا صلی الله 
علیه و اله و سلم است و اصحاپ, حق دارند او را په عنوان پیامیر بشناسند. 

علی بن ابراهيم این حدیث را در تفسیر این ایه, از پدرش, از حسن بن 
محپوپ. از ابو حمزه ثمالی, از ابو ربیع روایت کرد که گفت: مراسم حح را با امام 
باقر عليه السلام در سالی که هشاخ.ین ۳ بود و تافع مولای 
عمر بن خطاب با وی بود کزارده, و ان حدیث را آورد. ۱ 

در روایت محمد بن یعفوّب اضافه‌هایی وجود دارد. در روایت علی بن ابراشیم 
در تفده نافع په امام باقن علیه السلدم ند است: در پاره کته خدای عز و جل: 
يوم بل الارزض غیر لارزض والسماوات» به من پگو: در ان روز کدام زمین و 
کدام اسما دگر ون خواهد شد! امام باقر عليه السلام فرمودند: به یک تکه نان 
سفید که از ان خواهند خورد تا این که خدا از محاسبه آفریدگان فار شود. نافع 
گفت: آیا آنان از خوردن دست خواهند کشید؟ امام باقر علیه السلام فرمودند: آيا 
در أن روز ی خواهند بود یا هتگامی که در آتشی باشند؟ نافع گفت: 
هنگامی که در آتش باشند. فرمودند: خدا فرموده است: «وتادی أصنحاب الثار 
اصحاب الْجنة ان آفیضراً عَلینّا من المّاء أو ما رزقکم الله» آنان از فکر خوردن و 
توشیدن بیرون نخواهند شد زیر که آنان غذا طلب خواهند کرد و طعام زقوم به آنان 
داده خو اعد شد و طلب نوشیدنی خواهند کرد و شراب حمیم به انان داده خواخد 
ی کاس اما ر نکر 


۱-کافی, ج ۸ ص ۱۲۰ ح ۹۳ 
١‏ تفسیر قمي, ج ۱ء ص ۲۳۶. 
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۲ و ابن طاوس در کتاب «الدروع الواقیه» آورده است که: در حدیث آمده 
است که آهل اتف هنگامی که وارد اتش می‌شوند و شکنجه و حوادث ترسنای ان 
را هې ینن و عداب و عقویت أن را در می‌بابند - جنان که اعام زین‌العابدین علید 
السلام می‌فرماید: تو در باره اتشی که حتی کسی را که از او عاجزانه التماس کند, 
باقی نمی گذارد و نمي‌تواند از عذاب کسی که به او متوسل می‌شود و تسلیم او 
می کردد. بکاهد. چه مي‌دانی در باره تش که ساکتان خود را به داع ترین 3 
شدید ترین انتفام‌ها و شگنمجه‌ها می‌اندازد! - متوجه می‌شوند که بهشنیان در باداش 
بزرگ و نعست‌های ماندکار په سر می‌برند, ر بس امیدوار می‌شوند که به آنان غذا یا 
نوشیدنی دهند تا قسمتی از عداپ دردناکشان که شود جنان که خداي عر و جل 
در کتاب گرامی خویش می فر ماأید: «وتاتی اصحاب التار اصتاب ان أن أفيضراً 
لیا من الْماء آو مثا ررکم الله - فرمودند: - یه مدت چهل سال به آنان باسخ 
داده نمی‌شود و سپس با زبان تحقیر امیز و با تو شیر به آناره ن باسخ مي‌دهند که: «زن 
الله مها علی الکافرین». 

فرمودند: آنان خازنان آتش را می‌بینند, در خالی که ناظر مصیبت‌های وارده بد 
انان هستند و امیدوار می‌شوند. به هر طریقی فرجی را نزد آنان بیابند. چنان که 
خدای عز و جل می‌فرماید: «وقال انیب و فى النار لخزنة جهنم ادوا رر و 

علا یوما من العذاب» [و كسان که در آنتند به تگهبانان جهنم می‌گویند 
بروردفارتان ۲ | بخوانید نا یک روز از این عذاب را په ما تخفیش دهد] ‏ فرمودند؛ 
به مدت جهل سال به انان پاسخ داده نمی شود - بعد از ابن که اکام و ناامید شدند 
به آنان پاسیخ می‌دهند: «فاذغعوا ما دعّاء لکافرین فی ضلال»" اس بخوانید 
(ولی) دعای کافران جز در بپراهه نیست/. 

- فرمودند:- هر گاه از خازنان جهنم نا امید می‌شوند, به مالک رئیس خازنان 
مراجعه می‌کنند. په امید این که او آنان را از آن خفت و خواری نجات دهد چنان 
که خدای عز و جل می فرماید: «واتو با مالک لقض لیا رتک» و په مدت 
چهل سال به آنان پاسخ داده نمی‌شود, در حالی که در عذاب و شکنجه په سر 


۱ عافر ۲۹۸ 
۲ غافر ,۵۰ 
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مبی بر نله سپس به آنان پاسخ می‌دهند, چنان که خدای عز و جل در کتاب مکنون 
خویش می‌فرماید: «قال نکم مَاکنون» [یاسخ دهد. شما ماندگارید] 

۳۲ عیاشی: از ابراهیم بن عبدالحمید. از یکی از آن دو امام علیهما السلاء 
روایت گرده است که فرمودند: شانا اهل اتش تشنه می‌عیرند و تشنه وارد 
فیرهایشان می‌شوند و تشنه محشور می‌شوند و تشنه وارد جهنم می‌شوند. پس 
خویشاوندانشان را در بهشت به انان نشان می‌دهند و به آنان می گویند: مقداری از 
آب یا روزي را که څدا به شما داده است به ما دهي ر ' 

۲۳ از زهری. از امام صادق عليه السلام روایت شده است که می‌فر ماید: روز 
«تناد» یعنی روزی که اهل آتش. بهشتیان را صدا می‌زنند که مقداری از آب یا 
روژی وا که خدا به شما داده است, به ما دهد " 


ی 2 


اون م و رمرم اه بتاکم شوه تم 
رماوا انون (۵) رڌ ینام ڪا ب تشد دیور 
ربا َو ياي توب يمول این وهن بل 
امش سل هش رن اي کم 
غیزواأنشتم ول بیع رون (۵۳) إن رک اه زين الشتاوات 
3 شیب f‏ بیع اعرش بش الیل اضعب لس 

روم تور ولا له اج لام کارت اقفر اف (۵۲)» 

| هبانان که دین خود را ۳ و بازی بنداشتند و زندگی دنیا مغرورشان کرد 
پس همان گونه که آنان دیدار امروژ خود را از پاد بردند و آیات ما را انکار 
می گر دند: ما (شم) اسروز انان و اژ یاد مي یس بم #۶ و در حقاتت, ما برأی آنان 
کتابی آوردیم که أن ا از رو دانش روشن و شیوایش ساخته‌ايم و براي گروشی 


1 خرف ۷۷ 
آ تسیر غیاشی» ج ۲ هی ااج ۹ 
آ تقستیو عیاشی؛ ج که س ۳ + را 
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که ایمان می آورند. هدایت و رحمتی است * آیا (آنان) جز در انتظار تاویل آنند؟ 
روزی که تاویلش فرا رسد کسانی که آن را پیش از آن به فراموشی سپرده‌اند 
می گویند: حقا فرستادگان پروردگار ما حق را آوردند. پس آپا (امروز) ما را 
شفاعتگرانی هت که برای ما شفاعت کنند یا (ممکن است به دنبا) بار گردانیده 
شویم ٿا غیر از آن چه انجاء می دادیم انجام دهیم؟ به راستی که (آنان) به خویشتن 
زڀان زدند و ان جه را به درو می ساختند از کف دادند # در حقیقت پروردگار 
شما آن خدایی است که آسمان‌ها و زسن را در شش روز آفریدر سیس بر عرش 
(جهانداری) استیلا یافت. روز را به شب که شتابان آن را مي‌طلبد سی پوشاند و 
(نیز) خورشید و ماه و ستارگان را که به فرمان او رام شده‌اند (پدید آورد). اگاه 
باش که (عالم) خلق و امر از آن اوست. فرخنده خدایی است پرورد کار جهانیان] 

۱) علی بن ابراهیم: خدای عر و جل فرموده است: «لذین انوا ديهم لها 
لعا وغرتهُم الْحَياة انیا قالیرم تنساهم كما سوا لقاء یمهم هذا» یعنی آنان را 
رها می‌کنيم و نسیان نزد خدای عز و جلء برابر پاترک و رها کردن است.! 

۲ ابن بابویه: با سند خود از ابو مععر سعدانی, از آمیر مومنان علی بن ابی 
طالب عليه السلام روایت کرده است که | در بازه این فرموده خدای عز و جل: 
«فالیوم تنساهم کما تسوا لقاء تومهم هذا» فرمودند: مراد او از نسیان این است که 
او آنان را باداش نداده است. چنان که ارا ود یداش داده است؛ اولیابی که 
در دنیا از او اطاعت گردند و به یاد او پودند؛ کسانی که به او ایمان اوردند و در 
غیب از او پیم داشتند. " 

محمد بن یعقوب کلینی می‌گوید: از علی بن محمد معروف بعلان, از ابو حامد 
عمران بن موسی بن ابراهیم. از حسن بن قاسم رقام. از قاسم بن مسلم. از برادرش 
تقل شده است که گفت: از آمام رضا عليه السلاع در باره آين فرموده خدای عز و 
جل: نشوا لد تیه پر سیدع. فر مودند: همان هیچ فاه از خدای تبارگ و 


س تفسیر قمی. ج ام ی ۲۸۸ ۲ 
۲- تو حید: ی ٩‏ سح ند 
۲-محمد بن محمد بن عصام کلینی. بنگرید په « معجم رجال الحدیث, ج ۱۷, ص 41۹۹ 

۲ آن را در معانی الاخیار, ص ۸۶ و عیون اخبار الرضا . ج ١‏ باب ۲۰, ص ۱۹۵ ح ۱ 


ند توبه /۶۷. 
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j‏ ۳۹ و ارا 


تعالی فراموشی و سهو سر نمی‌زند, بلکه کسی که مخلوق محدث احادث) است 
دچار فراموشی و فلت می‌شود. مگر این سطن خداي عر و جل را یشنیده‌ای که 
فرموده است: هو ما کان ریک نسیا» و در حقیشت. او کسانی را که وي و دیدار 
روز قیامت را فراموش کرده‌اند. مجازات مې ګند په این صورت که آنان را دجار 
خودفراموشی می‌کند. آنجا که فرموده است: «و لا تکونوا کالذین سوا الله فانتاشم 
نشف اونگ هم الْفاسقون»" و این سخن خدای تبارک و تعالی: «فالیوم تساهم 
کما تسوا لقاء بو مهم هذا» بعسی انان را رها می‌کنيم. چتان که آنان دیدار این روز 
را فراموش کردند. 
۴ علی بن ابراهیم می گوید: کرای ن اق ا و ار e‏ 

1 تأویله وم یاتی تأويله» (انق: آیدا ار جل اا ای که ایا آا سی 
تلد پل آشکار می‌شود. فرمودند؛ : ان ثاویا ل در گا ام ئم جل سای زب 
لشریف و روز قیامت صورت خواهد گرفت «بقول الین تسه من قبل» یعنی: آن 

را رها کردند قد جات رساشر تا بالق هل لا من شفغاء فيشرا لنا» و 
فر مودند: این روز قیامت باسچت: وا ر فنفتل اذى کا سل قد eT‏ 
انهم وَضَل عنهم» به بعنی از آنان باطل شد «ما کانوا یقترون». 

و فرمودند: این سخ خدای تباری,و تعالی: ان رک الله اذى خلق 
استتاوات والارنض فى ستة أیام» یعنی در شش وقت و زمان نم استوي على 
لعرش» یعنی با قدرت خویش بر عرش بالا رفت «بفْشبی ال انار یله ياء 
پعنی سریعا" 

۵ صاحب کناب «ثاقب المناقب» حدیثی را از ابو هاشم جعفری. از محمد 

بن صالح ارمنی نقل کرده و گفته است: به ابو محمد حم حسن عسکری عليه السلام 
عرض کردم: معنای این فرموده خدای عز و جل: «لله لأر من قبل وین بطد" 
را به من بگو. فرمودند: امر از آن خدا است پیش از این که امر کند و پس از این که 
امر کند به آن چه می‌خواهد. با خود گفتم: این. تاویل این فرموده خدای عز و جل 


اس مریم ۲ 

۲- حشر ۷ ۱. 

آ تو حید. سس سم ۱ 

۲ تفسیر قمی:. ج ۱ ص ۲۲۸ 
لاب روم 
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است که می‌فرماید: جلا له الخلی والامر تبارک الله رپ العالمین». پس ایشان به 


طرف من آمد و فرمود: همان گونه است که ٹو با خودت گفتی «ا٩!‏ وه 


دور كرا وه له لب ارين (۵۵) ولو فيالازض بعد 
الا اوا دوه وف طمعان رمت اقب من یی (۵۶) 


[پرورد کار خود را په زاري و نهانی بخوانید که او از حد گذرندگان را دوست 
نمی‌دارد # و در زمین پس از اصلاح ان فساد مکنید و با بیم و امید او را بخوانید 
که رحمت خدا به نیکو کاران نزدیک است] 

) على بن ابراهیم می‌گوید: این فرموده خدای عز و جل: «اذغواً ریگ 
شر نا وَحفیة» یعنی در اشکار و نهان: و اين سخن خدای تبارک و تعالی: وه 
سيوأ فى الاأرض بعد اصلاجها واذشوه و فا رطمَعا ان رخمت الله ر قريب من 
المخسئین» یعنی اصلاح ان ازمین) به وبتیله:رسول خدا صلی اه علیه و آله و 
سلم و امیر ممنان علیه السلام صورت گرفت. اما مردم به سبب ترک امیر مؤمنان 
عليه السلام و فرزندان اوء آن را تباه ساختند," 

۲) محمد بن یعقوب: از محمد بن بجی از محمد بن علی. از ابن مسحان, از 

میستّر, از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که به آن حضرت عرض کردم: 
متیر اد این سفن شدای عز و جل: قرلا تفستوا ۲ فى الارّض بعد اصلاحهّا» 
I‏ میا وی ای al av‏ 
به وسیله پیامبرش صلی الله عليه و آله و سلم آن را اصلاح کرد و فرمود: «ولا 
تفسیدواً فى الارزض بعد اصلاحهّا»." 

۳ عیاشی: از میسر, از امام باقر عليه السلام نقل کرده است که در باره این 
فرموده خداوند تبارک و تعالی: شرلا " دهاز فى الارض بعد اصلاجهّا» فرمودند: 
عمانا که ژمیی تباه و فاسد بوده است و خدا به به وسیله بیامیرشس صلی اث علیه و آله 


٦‏ الثاقب ی المتاقب. ج ۴ ح ۲ + ما 
آ- تفسیر قمی. م 5 سل ر 
۲-تافي: ج ۳ سے لا ح + 


تیب 


قر چیه 
اقيم 
روایی 


اهار 
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فتاه 2۱ 1 اصلاح نموده است. سپس فرمود: «ولاً تفسئوأ ‏ فى الارض هد 
صلاحهّا». ! 


الي رباع شرا تنعل مانب 


راد خر و کل اراب کم ج اي کم دک 
(۷) اباب مرج با اذن وه اي بر مه 
صرت الاباتِ یرون (۵۸ 


[و اوست که بادها را پیشاپیش (باران) رحمتش مژده‌رسان می‌فرستد تا آن گاه که 
ابرهای گرانبار را بردارند. آن را به سوی سرزمینی مرده برانیم و از آن باران 
فرود آوریم و از هر گونه میوه‌ای (از خاک) برآوريم. پدینسان مردگان را (ئیز از 
قبرها) خارج می‌سازيم. پاش کی شما متذگر شوبد # و زمین پاک (و آماده) 
گیاهش به اذن پرورد کاریا 6ج اش آن (زمینی) که ناپاک (و تامناسب) است 
(گیاهش) جز اندک و بی‌فایده برتمی‌آید. این گونه آیات (خود) را برای گروهی که 
شکر می گزارند. گونه گون بیان مي‌کنیم] 

۱ على ؛ بن ابرآهيم می‌گوید: این تس خدای عز و جل: «وو اذى پرسل 
الریاح بُشرا بین دی رَخمیم» تا «گذلک نخرج المونی» دلیلی است بر برانگیخته 
شدن (بعث و نشور)؛ و او ن پاسخی است به زندیقان (منکران وجو خدا). و نیز می - 
گوید: و این فرموده خدای عز و جل: «و لیلد الب خر ۳ بان ربه» مثال و 
تشییهی است برای ائمه صلوات اله علیهم. که علم آنان په اجازه خدا است «رالذی 
خْیث» و (این) مثالی است برای دشمنان ایشان «لاً یَخرج» علم آنان تال تکدا» 
یعنی كدر و فاسد" 
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دارا وال رمه قال وم عدوأ ائه ماڪ لاحات 


ا و باو ع ۵0 
رک فا سین بر he E‏ 
داستان هود توح, شیب و لوط عليه السلام به خواست خدا در سوره شود 


خواشد أمل, 


ورن جا وک شرع وج مرک واد و کم 
شاه ين بع وم وح وراد في َل نع اک آلاء الم نون 


(۶۹) 
[آیا تعجب کردید که بر مردی از خودتان پندی از/جانب پرورد گارتان برای شما 
آمده تا شما را هشدار دهد؟ و به خاطر آورید مان را که (خداوند) شما را پس 
از قوم نوح جانشنان (انان) قر از داد و در لشت بر کرت شما افزود. بس ست 

های خدا را به یاد آورید. باشد که رتخا سوید| 

۱) محمد بن حسن صفار: از حسین بن محمد. از معلی بن محمد و محمد بن 
جمهور, از عبدالله بن عبد الرحمان, از هیثم بن واقد. از ابو یوسف بزاز, از امام 
صادق عليه السلام روایت کرده است که: ايشان این آیه را خواندند؛ «فاذکرواً آلا 
الله» و فررمودند: ایا معنای الاء اف را می دانی؟ عرض کردم: شیر. فرمودند: آن 
بزر گترین نعمت‌های خداوند متعال بر آفریدگان خویش است و ان ولایت ما 


ت 


0 
ا 


قد رم و کم ٿن وب رش وخب تيآ ی یوم 
۲ بر از ان بقاین مان اتخ روا ممن رین ۷0 





۱ > 


ر چیا 
ايسر 
رای 








sarallah-ketab.blogfa.com 








[گفت. راستی که عذاب و خشمی (سخت) از پروردگارتان بر شما مقرر گردیده 
است. آیا در باره ام‌هایی که خود و پدرانتان (برای بت‌ها) تامگذاری کرده‌اید و 
خدا بر (حقائیت) انها برهانی فرو نفرستاده با من مجادله می‌کنید؟ پس منتظر باشید 
که من (هم) با شما از منتظرائم) 

۱ عیاشی : از احمد بن محمد از امام رضا عليه السلام روایت ب گر ده ابست وه 
ا شا ایا س نون 
شایسته خدا را نشنیده‌ای که فر‌مود؛ «فانتظروأ انی مَعکم من المنتظرین» ' 


کل الا زین کنر وین مهن اموأ آ٠‏ منم تون ونان 
العا مرل من رنه اوا اا رل به مون "ل لین ابروأ باب 


اھ ا 7 (۷۶) 
ا 2 
[سران قوم او که استکبار می‌وززیدند به مستضعفانی که ایمان اورده بودند گفتند؛ 
ای می‌دانید که صالح از طرف پرورد گارش فرستاده شده است؟ گفتند؛ بی تردید ما 
به آن چه وی بدان رسالت پافته است. مژمنیم ‏ کسانی که استکبار می‌ورزیدند, 
گفتند: ما به آن جه شما بدان ایمان آورده‌اید. کافریم| 

۱) اہن یابویه می فوید: محمد بن حسن بن احمد بن ولید که خداوند از او 
خشنود باد. از محمد بن حسن صفار و سعد بن عبداله و عبداله بن جعفر حمیری, 
از محمد بن حسین بن ایی خطاب. از علی بن اسباط, از سیف بن عمیره. از زید 
شحام, نقل کرده است که گفت: از امام صادق عليه السلام شنیدم که فرمودند: صالم 
پیامبر علیه السلام مدت زمانی را در میان قومش نبود و هنگامی که از آنان دور 
شد, مردی میانسال و خوش اندام بود که شکمی افتاده و ریشی بلند داشت. اما 
زمانی که بر گشت. شکم او فرو رفته و گونه‌هایش لاغر و جمع شده پود و قامتی 
متوسط داشت. بنابراین قومش او را نشناختند. هنگامی که به نزد آنان بر گشت. آناږ 
سه طبقه (فروه) بودند؛ فروهی منک اه شدند و هیچ گاه حاضر به باز گشت نبودند 
و گروهی نسبت به او در حالت شک و تردید پودید و گروهی آپمان داشتند اد #ر 





ا< تفسیر عیاشی» ح 1 ی زنلک ۲ ی 
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ین بودند. پس حضرت دای علیه ا از گروه شکاک و دو دل (گروه دوم) 
شروع کرد. به آنان گفت: من صالح هستم. آنان او را تکذیب کردند و به وی دشنام 
دادند و از خود دور ساختند و گفتند؛ ما از تو به خدا پرائت می‌چوییم. شمایل و 
(قیافه) صالح با تو فرق مي‌کرد. - فرمودند: پس از ان په طرف منخران رفت اما 
انان نیز به گفته او گوش ندادند و سخت از او اظهار تنفر کردند. 

سپس به طرف گروه سوم راه افتاد. آنان اهل یقین بودند. به آنان گفت: من 
صالح هستم. گفتند: په ما نشانه‌ای نشان بده که ما شک نکنیم که تو همان صالح 
هستی. ما شک نداریم که خدای تبارک و تعالی که افریدگار است. به هر صورتی 
که می‌خواهد. افریدگان خویش را دگر کون می‌کند و نشانه‌های قائم در هنگام فیام 
او په اطلاع ما رسیده است و آنها را بررسی کردیم. بی گمان. خبر هتگامی نزد ما 
صحیح است که از ایا آمده باشد. صالح عليه السلام به آنان گفت: من همان 
صالح غستم که ماده شتر را برای شما ات بودم. گفتند: راست می‌گویی و آن 
همان شتری است که در حال بررسی آن وگو نشانه آن چیست؟ گفت: آن 
شتر در یک روز آب می‌خورد و شما در روزی دیگر. گفتند به خدا و به آن چه از 
جانب خدا آورده‌اي» اپمان آوردیم و آن _ ام بای تبارک و تعالی فر هو د: «آن 
صالحا مرسّل من ریه» اهل یقین " گفتند: «انا بنا ارسل به مؤمنون» و شک 
کنندگان و منکر ان گفتند: «نّا بای آمنتم بم کافرون» 

عرض کر دم: آپا در آن روز عالمی در ميان اتان بود؟ فرمودند: خدا عادل‌تر 
است از این که زمین را بدون عالمی رها کند که این عالم به خدای عز و جل 
راهنمایی کند. این قوم پس از خارج شدن و برانگیخته شدن صالح به مدت هفت 
روز امامی را نمی‌شناختند. اما آنان با ان مقداری که از دین خدا نزد اتان بود متفق 
القول و پکپارچه بودند. هنخامی که صالح عليه السلام ظاهر شد. دور او را گرفتند. 
در حقیقت. داستان حضرت فائم عجل اله تعالی فرجه الشریف نیز مانند داستان 
صالح علیه السلام است 

ا عیاشی: از ابو حمزه ثمالی, از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که 
فرمود: همانا رسول خدا صلی اله عليه و اله و سلم از جبرئیل علیه السللام پرسید: 
قوم صالح حگونه به هلاکت رسیدند؟ فرمود: ای محمد! همانا صالح شانزده ساله 





۱-کمال الدین و تمام الئعسه, ص ۱۳۷ ح ۶ 
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بود که در میان قومش برانگیطته شد. در میان آنان زندگی کرد تا این که په سن صد 
و پیست سال رسید. اما آنان دعوت او را اجابت نکردند. - فرمودند؛ - و آنان سفتاد 
بت داشتند که انها را می‌پرستیدند و از پرستش خدا روی گردان بودند و اعراض 
می‌کردند و هنگامی که صالح رفتار انان را دید. فقت؛ اي قوع! من به سوی شما 
برادگیخته شدم در حالی که شائزده ساله بودم و اکنون صد و بيست ساله‌ام و من دو 
امر را به شما پيشنهاد مي‌کنم و اگر بخواهید. از من سئوال کنید تا من از خدایم 
سئوال کنم و او به شما و به سئوال‌هابتان پاسخ دهد و اگر بخواهید. از خدایان شما 
سئوال کنم, اگر په این سئوالات پاسخ دادند, من شما را ترک خواهم کرد. زیرا در 
این صورت هم من از شما متنفر خواهم شد و هم شما از من. گفتند: این پيشنهاد 
عادلانه‌ایست ای حسالح. نان روزی را تعیین کردند که این کار را انجام دهند. 

قرسو د: انان در آن روز در حالی که بت‌هایشان را پر پشت خویش حمل 
مي‌کردند. بیرون آمدند. سپس غذا و نوشیدنی‌هایشان را آماده کردند و پس از 
خوردن و نوشیدن. او را فرا خواندند و گفتند: ای صالح! بپرس. صالح بت بزرگشان 
را صدا زد و گفت: نامش(چیست؟ آنا نامش را گفتند. او را با نام صدا کرد. اما 
پاسخ نداد. صالح گفت: جرا جواب ننی‌دهد؟ به او گفنند: بت دیگر را صدا کن. 

سیسی, شمد آنها زا با.نام‌های خودشان صدا زد. آما ظیح کدام جواب ندادند. 
پس گفت: ای قوم! با چشم خود دیدید. من بتان شما را فرا خواندم اما هیچ کدام 
از اتان پاسخ مرا ندادند. آکنون شما از من سئوال کنید تا خدایم را دعوت کنم تا 
همین الان پاسخ شما را بدهد. انان به سوی بت‌هایشان آمدند و به آنها گفتند: جرا 
جواب صالح را نمی‌دهید؟ اما باسخی ندادند. گفتند: ای صالح. دور شو و بگذار 
ثمی با بت‌هایمان باشیم. - فرمودند: ‏ سپس زیر انداژها و فرش‌هایشان را کتار 
زدند و لباس‌هایشان را بیرون اوردند و خود را در خاک غلطانیدند و خاک را بر 
سرهایشان پاشیدند و به بت‌هایشان گفتند: اگر امروز به صالح پاسخ ندهید. کار ما 
به افتعضاح و زسوایی خواهد کشید. 

- فرمود:۔ سپس او را صدا زدند و گفتند ای صالع! بیا و از آنها بپرس. صالح 
دوباره امد و از انها سئوال کرد. اما جوایی ندادند. گفتند: حقیفت امر این است که 
صالح می‌خواست جراب او را بدهند. - فرمود؛ - پس به آنان گفت: ای قوم! روز 
در حال سیری شدن است و خدایان شما تا به حال په من پاسخ نداده‌اند. پس از 
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من بپرسید تا خدایم را دعوت کنم و او نیز پاسخ شما را همین الان دهد. - 
فرمودند؛ - هفتاد مرد از بزرگان و شخصیت‌های برچسته آنان خود را په عنوان 
نماینده به صالح معرفی کردند و گفتند: ای صالح! ما از شما می‌پرسیم. گفت: ايا 
همه اینان شما را تأیید می‌کنند؟ گفتند: بلی هر گاه ینان پاسخ شما را دهند. پاسخ 
ما نیز همان است. کفتند: ای صالخ ما از شما می‌پرسیم و هر گاه بروردگارت 
پاسخت را داد. ما از تو پیروی خواهيم کرد و به تو پاسخ مثبت خواهيم داد و شمه 
اهالی قریه ما با تو بیعت می‌کنند: صالع گفت: هر چه می‌خواهید از من بپرسید. 
آنان گفتند: کتار آن کوه - که در نزدیکی آنان بود - برویم تا از تو سئوال کنیم. 

صالح به راه افتاد و انان نیز با او به راه افتادند و هنگامی که به آن کوه 
رسیدند گفتند: ای صالح! از پروردگارت بخواه که همین الان از این کوه یک شتر 
ماده سرخ و بور پر مو که از حاملگی و ابستنی آن شش ماه گذشته است - و در 
روایت محمد بن نصیر چنین امده است: سرخ و بور و میان پهلوهایش یک ميل 
فاصله است - بیرون بیاورد. صالح گفت: از من چیزی خواسته‌اید که برای من 
سخت است. اما برای پروردگارم اسان است. پس این حاجت را از خدا خواست. 
کوه به گونه‌ای شکافته شد که عقل‌ها در هنگام شنیدن صدایش در شگفت ماند و 
نزدیک بود از جا کنده شود.و بپرد - فزمود: د کوه مانند یک زن حامله در هنگام 
زایش. دجار اضطراب و تکان شد. ان گاه په طور نا گهانی سر ان شتر ماده اژ آن 
شکاف بیرون امد و به محض این که تمامی گردنش بیرون آمد, شروع به نشخوار 
گرد. سپس سایر بدنش بیرون امد و بر روگ زمیسن ایستاد. انان هنگامی که این 
صحنه را دیدند. گفتند: ای صالم! جه زود بروردگارت در خواست تی را بر اورده 
کرد! از او بخواه که بحه‌اش را نیز ببرون بیاورد. - فرمودند:- پس این را نیز از خدا 
خواست. آن شتر ماده بچه‌اش را بیرون انداخت و ان بچه شروع به حرکت کرد و 
دور و بر مادرش چرخید و حضرت صالع به انان گفت: ای قوم! ایا چیزی مانده 
است؟ گفتند: خیر. باه سوی قوم اروم تا ان ¬ را دید یم بر ای آنان باز گوییم تا به 
تو یمان بیاورند. 

فر مو دند: انان بر گشتند و شنوز آن هفتاد .نفر به قومشان نرسیده بودند که 
شصت و جهار نثر از انان مرتد شدند و گفتند: این کار صالح جادو بود. اما شش 
فر از انان بر ایمان خود باقي ماندند و گفتند: آن چه را دیده‌ایی, حق است. پس 


-» (E) < 
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هه اراك 


جر و بجت در ميان آن افراد به درازا کشید و برگشتند. در حالی که صالح را 

تکذیب می‌کردند. مگر آن شش نفر. پس از آن نیز یک نفر از آن شش فر دچار 

شک و تردید شد و از جمله کسانی بود که دست و بای شخ ماده را بی گرد. 

بن یزید به من گفت که وی کوهی را که شتر ماده از آن بیرون آمد, در شام دیده 

است و دیده که چگونه بهلوي ان شتر ماده در کوه تائیر گذاشته و در آن خطی 

ایجاد کرده است و نیز کوه دیگری را دید که فاصله‌اش با آن کوه یک میل است. 
مر لف گوید: س ان شاء اله - این حدیث پا سند خود در سوره هود خواهد امد 


و این داستان از لر بق محمد بن بعقوب ا ات 


اخم جهتاصی اني‌ذار م جیین ٠‏ 
[آن گاه زمینلرزه آنان را فرو گرفتت و در خانه هایشان از پا درآمدند| 

1 از جابر بن عبداله نفل شنده اسےرکه گفت: هنگامی که پیامبر صلی الله عليه 
و آله و سلم از منطقه حبجر هیگام.غزوه تبوک گذر کرد. به اصحاب خویش 
فرمودند: هرگز احدی وارد این روستا نشود و هیج گاه از اب آن نخورید و بر این 
قوم که عذاب نخدا بر انان تازل ده اس وارد نشوید. مگر این که گریان باشید از 
این که به گرفتاری و مصیبت انان گرفتار شوید. 

سپس فرمودند: ابا بعد؛ از بیامبرتان در خواست نکنید که آأیه‌ها و نشانه‌ها را 
برای شما نشان دهد. قوم صالح از پیامپرشان خواستند که آيه‌اي به آنان نشان دهد. 
خدا شتر ماده‌ای را برای انان فرستاد. این شنر ماده از یک طرف کوه وارد می‌شد 
و از طرف دیگر بیر ون می‌امد و در روزی که اب خوردن, نوبت او پود از آب آنان 
می‌خورد - و جایی را که بجه ان شتر ماده از کوه کوجک و دور افتاده بالا رفت. په 
انان نشان داد - ولی آنان از فرمان پروردگارشان سرپیجی کردند و آن را کشتند. 
خدا هر کس از آنان را که در مشرق و مغرب زمین زیر اسمان يود به هلاگت 
رساند. مگر یک مرد په نام: اپو رغال و او همان ابو ثقیف است و در حرم (پناه و 
بار گاه) خدا بود و حرم خداء او را از عذاپ خدا حفظ کرد. هنگامی که از حرم 
خدا بپرون امد. دجار همان سرنوشت شد و به خاک سير ده شد و شاخه‌ای از طلا 
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با وی به خاک سپرده شد. پیامبر صلی اله علیه و آله و سلم قبر ابو رغال را په آنان 
نشان داد. قوم یعنی همراهان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با شمشیرهای 
خودشان قبر او را نبش کردند و آن شاخه طلا را از زیر خاک بیرون آوردند. سپس 
حضرت پیامبر صلی اله علیه و آله و سلم سر خود را با تکه‌ای پارچه پوشانید و به 
سر عبت ان دره را پشت سر گذاشت," 


ود کل مه توح اة ابتڪ ایآ یم این که 
و ال هون دون شاه و شرف . 


إو لوط را (فرستادیم), هنگامي که به قوم خود گفت: آیا آن کار زشتی را مر تب 
می‌شوید که هیچ کس از جهانیان در آن بر شما پیشی نگرفته است؟٭ شما از روی 
شهوت به جای زنان با مردان درمی‌آمیزید. آری شما گروهی تجاوز کارید] 

۱) محمد بن یعقوب: از علی بن ابراهیم» از پتترش, از احمد بن محمد بن ابو 

نصر. از ابان بن عشمان, از ابو بصیر. از فاق ان دم امام علیهما السلام روایت 
گرده است گه در ای اش دنک تون فاجشة ما سبقكم با 
من حدر ُن الغالیین» [و (یاد کن) لوط ترآ اهنگای که بهآقوم خود گفت شما به 
کاری زشت ا مردم رهین در آن (کار) بر شما پیشی نگرفته 
است ] فرمودند؛ همانا ابلیس در ظاهری زیبا نزد انان امد و لباس زنانه به تن 
داشت . او نزد گروهی از جوانانشان امد و په آنان دستور داد که با او آمیزش جنسی 
کنند. او می‌دانست که ار او از انان بخواهد که با اتان آمیزش کند. نمی‌پذیرند. بس 
از آنان خواست که با خود او این کار را بکنند. هنگامی که با او آمیزش کردند. این 
کار را لذت پخش يافتند. آن گاه انان را ترک کرد و آنها را به همدیگ واگنار 
کرو 

۲) عیاشی: از یزید بن ثابت تقل کرده است که گفت: مردی از امیر مژمنان 
علیه السلام سئوال کرد: ایا چایز است با زنان از پشت (دبر) جماع کرد؟ فرمودند: 


۱- مجمع الییان. ج ۴. ص ۲۹۷ 
۲ خنگبوت ۲۸ . 





رداي 


ِ 


آلو یجي 








sarallah-ketab.blogfa.com 





(E) -‏ 4« اماف 


تو ادمی فرو مايه شدی. خدا تو را خوار کند. مگر این سخن خدای نبارک و تعالی 
را نشنیده‌ای: «انکم تون الفاحشة ما سکم بها من آخد من العاّمین».! 
۳) از عبدالرحمان بن حجاج نقل شده است که گفت: از امام صادق عليه 
السام شنیدم که در مورد جماع ا ز دبر ایشت! با ژنان جنین فرمودند: من آیای در 
قران را سراغ ندارم که این کار یا جا رھ اد وت کک ا «إنكم تاتون 
الرجال شهوة من دون النساء».! 


4 + هو r mn‏ 
دی بو وب لم طرش کیت 
کان عَاقیذا رم (۸۴) 
اولی پاسخ قومش جز این نبود که گفتند: آنان را از شهرتان بیرون کنید. زیر! انان 
کسانی‌اند که به باکی تظاهیمی کنن پس او و خانواده‌اش را غیر از زنش که 
از ار هرن باقیماند گان (در خا کستر مر اد کر گردی) بو د, نات دادیم # و بر بر ان 
بارشی (از مواد کو گردي) بارانيديم. پس ببین فرجام گنهکاران چسان بود]. 
) از ابن عباس ریات ووا ارول خدا صلی الله عليه و اله و سلم 
فر‌مودند: خدا ان کین رأ که از غیر شروران خود اطاعت کند و آن کسی را که حد 
فاصل و مرز زمین را تغییر دهد و آن کسی را که از راه راست. کور و گمراه شود و 
ان کسی را که پدر و مادرش را لعن و نفرین کند و ان کسی را که برای غیر از خدا 
حیوان را ذیح و قربانی کف ان کی کا یا ن عمل جنسی انجام دهد و آن 
کسی را که کار قوم لوط را انجام دهد. لعن و نفرین می‌کند. و سه بار این جمله را 


تکرار کردند.: 


۱- تسیر عیاشی: ٣آ‏ اس ۳ ۴ ات 
آس تفسیر عیاشی؛ ج ۲ ص ۲۴ جح ۵۴ 
۲ الدر المتئور. ج 8 ی Fy‏ 
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۲) از جابر پن عبداله نقل شده است که گفت: رسول خدا صلی الله عليه و آله 
و سلم فرمودند: یکی از شدیدترین نگرانی‌های من این است که امت من کار قوم 
لوط را انجام دهند.' 

رز اھ خیانی رات فد انب که بابر سای ال علدو الو دل 
فرمودند: هرکسی را یافتید که کار قوم لوط را انجام می‌دهد. چه فاعل باشد چه 
مفعول, او را بکشید." 


ال دی اهر شمیبا لتاقو ابوا ان ما م هعرد جاء یشم 
هة من روف كيل واليزان ولا تجو الاس أغياءم لا نیوا في 
لارض بعد|ضلا هالک خي ڪڪ ٳ نک ویزین (۸۵ 


[و به سوی (مردم) مدین برادرشان شعیب را (فرستادیم) گفت: ای قوم من! خدا را 
بپرستید که برای شما هیچ معبودی جز او نیست. در حقیقت شما را از جانب 
پرورد قارتان پرهانی روشن امده است. شن,یمانة,و ترازو را تمام نهید و اموال 
مر دم را کم مدهید و در زمین پس از اصلاح أن فتتاد. مکنید. این (رهنمودها) اگر 
مومنید. برای شما پهتر است| 

) عیاشی, از یحبی بن مساور همدانی, از پدرش تقل کرده است که گفت: 
مردی از اهل شام نرد امام سجاد عليه السلام امد و گفت: ایا تو على بن حسین 
هستی؟ فرمودند: بلی, گفت: ایا پدر تو بود که موّمنان را کشت؟ علی بن حسین 
گریه کردند و سپس چشم‌هایشان را خشک کردند و فرمودند: وای بر تو. چگونه 
اطمیتان یافتی که پدرم ممنان را کشته است؟ گفت: از روی این گفته وی: برادران 
ما په ما تجاوز کردند. پس ما به خاطر این تجاوزشان پا آنان جنگیدیم. امام 
فرمودند: وای بر تو مگر قرآن را نمی‌خوانی؟ گفت: بلی. فرمودند: خدای تبارک و 
تعالی فرمود: «والی مَدین أَخاهْم شعیّا», «والی مود أخاهم صالحا» [و به سوی 
(قوم) ثمود برادرشان صالح را (فرستادیم)] پس آنها برادران دینی آنان بودند یا 


۲ الدر المنتور, ج ۰۳ ص ۴۹۷ 
۲- شود ۳۱ 





روانی 


1۳ 
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برادران عشیره‌ای؟ آن مرد به وی گفت: پلکه برادران عشیر ه‌ای آنان. فر مودند: سس 
اینان برادران عشیره‌ای‌شان هستند نه دینی. (جگونه ممن است ت انان را پکشد؟) 
گفت: ئو ره از کار من کشضوده‌ای. خداوند کره تو را بکشاید. 


ا ےا ٤‏ موی و ٩‏ ار و نم 
ون کن مه منک موا باي ارات به انه ينوا اضرا 
ری وای از 
سا تیک شک 
e‏ یب 7 ۱ 
ین اء ر تاي لماعل هرقن 
زر ار ۳ از ۳ به ی جه من بان فرستاده شده‌ام, ایمان آورده و گروه 
ا نیاو ز ده‌اند. هب کنید تا | میان ما داوری کند که) او بر ین داوران 
با تو ایمان آورده‌اند از شهر خودمان بیرون خواهیم کرد یا به کیش ما بر گردید. 
گفت: هر چند کراهت داشته باشیم؟ # اگر بعد از آنکه خدا ما را از آن نجات 
بخشیده (باز) به کیش شما بر گردیم. در حثبقت به خدا دروغ پسته‌ايم و ما را 
پرورد کار ۳ ار نظلر دانش بر شر جرف احاحلة ذارد. نس دا تو کل کر ده‌ایم. بار 
پروره گارا! مبان ما و قوم ما به حق داوری کن که تو بهترین داورانی] 
۵) از این عباس شل شده است که کشت: رسول خدا صلی اله عليه و آله و 
سلم هر گاه شعیب را یاد می‌کرد. می‌فرمود: هاو خطیپ و سخنور بیامپران است.» 
به خاطر رفتار نیک وی با قومش آن قاه که ایشان را به (رسالت خویش) فرا 
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می‌خواند و نیز برخورد خوب او با فومش, آن گاه که دست رد بر سینه او زدند و 
و را تکذیپ کردند و وی را به سنگسار و تبعید از سرزمینشان تهدید کردند.! 

۲ از امام باقر عليه السلام روایت شده است که فرمودند: و اما شعیب, همانا 
که او به مدین فرستاده شد. در حالی که آن شهر بیش از حهل خانه نداشت. ' 

۳ و امیر موّمنان علیه السام ار گاه که در جنگ رو در روی دش قرار 
می کر فت: می‌فر مود: خداوندا, قلب‌ها براکنده شده و گردن‌ها کشیده شده و نهاه‌ها 
خیره مانده و قدم‌ها روی گردان شده (در مسیر دیگری گام نهاده) و بدن‌ها لاغر 
شده است. خدایاء تهفته, آشکار شده است و دیگ‌های(کانون‌های) کینه‌ها به جوش 
ااه است. خدایا! ما په پیشاه تو از نبودن پپامیرمان و انبوهی دشمن‌مان و 
اختلاف خواسته‌ها و هوس‌هایمان. شکوه مي‌کنيم. پروردگارا! گره اختلاف ما با 
قوممان را به حق بگشا و تو بهترین گشابندگان هستی, ‏ 

۲ راوندی در قصص انبیا از ابن بابویه نقل کرده است که گفت: از ابو عبداله 
محمد بن شاذان بن احمد بن علمان بر واذی. از ابو علی محمد بن محمد بن حارث 
بن سفیان حافظ سم قندی, از صالح بن .سعید. تررمذی: از عبدالمنعم بن ادریس, از 
پدرش, از وهب بن منبه یمانی روایت شده-است-که گفت: همانا شعیب و ابوب 
صلوات اه علیهما و بلعم باعورا از فرزئدان. خاندانی بودند که هنگام سوزاندن 
ابر آشیم و نجات وی به او ایمان اورده بودند و با وی به سوی شام هجرت کردند. 
حضرت ابراهيم دختران لوط را به ازدواج آنان در آورد. هر پیامبری که قبل از بنی 
اسرائیل و پس از ابراهيم صلوات الله علیه امد. از نسل این خاندان هستند. خدا 
شعیب را برای اهل مدین فرستاد و انان نه از تپره شعیب و نه از قبیله وی بودند؛ 
بلکه یکی از امت‌هایی بودند که خداوند عز و جل. شعیب صلوات الله عليه را به 
سوی انان فرستاد. آن هنگامی که پادشاهی ستمگر بر آنان حکومت می‌کرد و کسی 
از پادشاهان معاصرش یارای مقابله با او را نداشت و آنان کم فروشی می‌کردند و 
حق مردم را ادا نمي‌گر دند. علاوه بر این که به خدا کفر می‌ورزیدند و پیامیرش وا 
تخدیب می‌کر دند و قومی سرکش بودند و هر قا برای خودشان خالاضا را بیمانه و 


اس الدر المتشور, ج ۳ ص ۵۰۱ 
۳- تهج البلاغه, ص ۳۷۲. خطبه ۱۵. 
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یا وزن می‌کردند, این کار را به طور کامل انجام مي‌دادند. انان در اسایش زندگی 
می‌کردند. آن یادشاه به آنان دستور داد که غذا را احتکار و پیمائه و تراژوهایشان را 
کم کنند و شعیب به آنان نصیحت می‌کرد. آن پادشاه او را احضار کرد و به او گفت: 
در باره کاری که انجام می‌دهم چه می‌گویی؟ آیا تو راضی هستي يا ناراضی؟ 
شعیب گفت: خداوند عز و جل به من وحی کرد که هر گاه پادشاهی کاری همچون 
کار تو را انجام دهد, به او پادشاه فاجر و تبهکار گوبند. 

۱ ان پادشاه, او را نکذیب گرد و او و قومش را از شهر خود بیرون کرد و خدای 
عز و جل از زبان انان گر مود: «لنخرجنک با شیب والّذین منوا مَعک من قریتنا» 
شعیب به پند و نصیحت آنان پرداخت. آنان گفتند: ای شعیب! «أصلاتک تأمرکن أن 
تترک ما یمد آباونا او آن تفعل فی أموالنا ما نشام» [آیا نماز تو به نو دسنور 
می‌دهد که آن چه را پدران ما می‌پرستیده‌اند رها کنیم یا در اموال خود په ميل خود 
تصرف تکنیم] سپس انان او را با تبعید از سرزمبتش مورد اديت قرار دادند. خدا 
رما و ابر را بر آن شهر مساط کج این که از گرما په تیگ آمدند..سیس په مدت 
نه روز در آن حالت باقی ماندند و یشان داغ شد به طوری که نمی‌توانستند از آن 
بخورند. پس به یکی از بااتقان پفیندا این همان سخن خدای تبارک و تعالی 
است کد: «ر اماب الیکة» و خدا ايري ستام پر سر آنان بر افرراشت و انان زیر 
سایه آن گرد آمدند. آن گاه خدا آتشی از آن ابر به سوی آنان فرستاد و همه آتان 
را سوزاند و کسی از آنان نجات نیافت. د این همان فرموده خدای عز و چل اسن 
«فاً خذهم عَذاب وم م الظلّة»" [عذاب روز ابر (آتشبار) آنان را فرو گرفت] هر گا 
نام شعیب نزد رسول خدا صلی لله علیه و آله و سلم ذکر می‌شد. می‌گفتند: او 
سختور بیامبر ان در روز قیامت است. هنگامی که قوم شعیب گرفتر ‏ آن عذای 
شدند. شعیب و ایمان آورندگان به مکه رفتند و در آن تا زمان مر فشان باقی ماندند 
و روایت درست این است که شعیب عليه السلام از أ ن جا بپرون امد و په مدین 
رفت و در آن اقاست گزید و در ان جا ابن عمران صلوات الله علیهما با وی ملاقات 
کرد" 


۱ طو ت رای 
آ- شعرا/۱۸۹. 
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بدلا كان انععه انس حى عموا ورا َد م آناءا لاه والککه 
نادازون (9۵ 
[آن گاه به جای بدی (عبلا) یکی (عنعمت) قرار دادیم تا انبوه شد. پس در حالی 
که بی خبر بودند. به ناگاه (گریبان) آنان را گرفتیم] 

۱ ابن بابویه می‌گوید: از حسین بن ابراهیم بن احمد بن هاشم مکتب که 
رحمت دا بر او پاد. از محمد بن جعفر اسدی, از موسی بن عمران تخعی. از 
عمویش حسین بن یزید. از علی بن غراب, از خير الجعافر, از جعفر بن محمد. از 
پدرش, از جدش. از پدرش که سلام و درود خدا بر انان باد. روایت گرده است که 
فرمودند: رسول خدا صلی الله عليه و اله و سلم فرمودند: سبیل‌ها را کوتاه و 
ریش‌ها را طولانی کنید و خود را شبیه به مجوسیان نکنید. - کسایی گفت: کلمه 
«تعفی» یعنی طولانی و افزون گردد.- خدای عز و جل گوید: «عتی َو » یعنی 


فزوئی یافتند." 
و نف ار ى آعوا ال عم رشن اشتء والازض وکن / 
کنو نتم یکلا تسوت (4۶). 13 
[و اگر مردم شهرها ایمان اورده و په تقوا گراییده پودند. قطعا پرکاتی از اسمان و 
زمین برایشان می گشوديم. ولی تکذیب کردند. پس به (کیفر) دستاوردشان 
(گرییان) آنان را گرفتیم] ۱ 
1 از موسی طائفی تقل شده است که گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم فرمودند: نان را گرامی دارید. جه خدا ان را از برکات آسمان فرو فرستاده 
است و از برکات زمین پپرون آورده است." 








۱-معانی الا خیار: س ۱۲ ح 1 
۲- الدز المتئور. ج 1 ی ۳ - یه 
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بنیز تمس 


منوا کر امت لا یامن مکرانه الوم یروق (49) لین یرو 
لازض مس تعد اهلان لاء متام نوی تیم فوم م په لا مون 
)تلك ری نص عَلت من انیا ولد ام ری 
nk‏ امه ل فلوب التکافرین (۱۱) ماجنا له شن 
ھل و عَهل وان وَحَد ڪرم ارين ۲ 
[[یا از مخ خدا خود را ایس دانستند (با آنکه) جز مردم زیانکار (کسی) خود را از 
مکر خدا ایمن نمی‌داند # مگر برای کسانی که زمین را پس از ساکنان (پیشین) 
ان به ارت می‌برند, باز تنموده است که اگر سی خو استبم آنان را په (کیفر) 
گناهانشان می‌رسانديم و بر دل‌هایشان مهر می‌نهادیم تا دیگر نشنوند * این 
شهرهاست که برخی از خبرهای آن را پر تو حکایت می‌کنبم. در حقیقت 
بیامبرانشان دلبل روشن برابتهاتلوردند. ابا انان به ان جه قبلا تکدیب گرده 
بودند (باز) ایمان نمی آوردتد, این گنه بغدا بر دل‌های کافران مهر مي‌نهد # و در 
بیشتر آنان عهدی (استوار) نيافتيم و بیشترشان را جدا نافرمان افتیم] 

۱ علی بن ابراهیم در باراین, فررموده خدای عز و جل: «آفامنواً مَك الله 
می‌کوید: مکر از جانب دا عذاب و شکنجه است.! 

۲) عیاشی از صفوان جمال نقل کرده است که گفت: پشت سر امام صادق عليه 
السلام نماز گزاردم. ایشان به زمین چشم دوخت و سپس فرمودند: خدایا, مرا از 
مکر خودت در امان نگذار. سپس با صدای اشکار فرمودند: «فلاً یامن مَك الله ا 
القوم الخاسیرون»." 

۳ علی بن ابراهیم می‌گوید: و این فرموده خدای عز و جل: «ولم بهد لین ۱ 
رئون الارض» آیا نببین نکر ده است «من ۳ اف أن 1 نشاء اصبناهُم بذنربهم» 
تا اخر آ زد سین او تیاه «تلکب القری تقص یک 9 اف یه «من آنبآنها» 
بعنی از اخبار ] ن «فما کانوا منوا بما وا من قبّل» یعنی در عالم نخستین و در 
عالم ذر. و فر مودند؛ آنان در دنیا به ان چه که در عالم ارواح (ذر) (قبل از افرینش) 


آت تسیر عباشبی؛ م ٣‏ لے انا راء 
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کد یب کر ده بودند» ایمان نمی‌آورند و این پاسخی است به کسانی که عهد و پپمان 
را در عالم ارواح (ذر) منکر شدند.! 

۳ محمد بن یعقوب: از محمد بن یحیی. از محمد بن حسین, از محمد ین 
اسبیاعیل, از صالح بن عقبه, از عبداله بن محمد جعفی و عقبه, همگی از امام باقر 
عليه السلام روایت کرده‌اند که فرمودند: خدای عز و جل خلایق و آفریدگان را 
آقرید. پس کسائی را که دوست داشت. از آن چه که دوست می‌داشت. آفرید. از 
جمله جیزهایی که دوست می‌داشت گل بهشت بود و جژهایی را که دوست 
می‌داشت. از این گل آفریده است. کسانی را که از انان متنفر بود. از چیزهایی که 
او از انها متنفر بوده بیافرید و چیزهایی را که از نها تتفر داعت, از اتش افرید. 
ی انان را در زیر سایه‌ها (ظلال) فرستاد. عرض کرده: ظلال چیست؟ فرمودند: 
مگر سایه خودت را زیر آفتاب به عنوان یک شیء نمی‌بینی: حال آن که شىء 

نیست؟ سيس پیاسپران را از ميان آنان فر ستاد. آنان مردم را به ایمان به خدای عز و 
جل دعوت کردند و این همان سخن خدای تبارک.و تعالی است: «ولین سالتهم س 
خلقهم وان ال [و اگر از انان بپررسی اجه کسی انان را خلق کرده است؟ مسلما 
خواهند گفت خدا. پس چگونه (از حقیقت) بازگردانیده می‌شوند] سپس آنان را به 
سو ایمان په بیامیران دعوت کردنت,"ورخی ایمان اقا ما بط دک 
نے ابا را به سوی ولایت ما دعوت کردند. به خدا قسم. کسی به ان (ولایت) 
ایمان اورد که (ما را) دوست داشت و کسی آن را منگر شد که اپا ما) ذشمتی 


داشت و این همان سخ خدلوند عر و جل است که می‌فرماید: «فما کانوا منوا 


ا کذبوا به من فل ١‏ است» سپس امام باقر علیه السلام فرمودند: تکذیب در آن 
جا نیز وجود داشت 3 
گفت: این حدیث را این بابوپه در علل از پدرش. از سعد بن عبداله» از احمد 


بن محمد از محمد بن اسماعیل بن بزیم, با بقیه سند و متن روایت کرده است. 


۱- تفسیر قمی, ج ۰۱ ص ۲۳۸ 
۲ زخرف/۸۷ 
۳ کافی, ج ۲. ص ۸ ح ۳ غلل الشرائع, ص ۱۴۴ ح ۳؛ باب .٩۷‏ 





ردانی 


ار سیف 
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»48 اا 


۵ 


۵ على بن ابراهیم: این فرموده خدای عز و جل: «ومّا وجدنا اکترهم من 
هد یعنی آن عهد و پیمانی را که در عالم اروا (ذر) از آنان گرفتیم. فا 
ان وفادار نبودند «وان وجدنا أ ترش لفاسقین ۱.4 

۴ محمد بن یعقوب: از علی بن ابراهیم. از محمد بن عیسی, از یونس: از 
حسین بن حکم نفل کرده است که گفت: به امام موسی کاظم علیه السلام نوشتم که 
E‏ ابراهیم عليه السلام گفت: درب آرنی کف تخیی 
لنوت » [پروردگاراه په من نشان ده! چځونه مردگان را زنده می‌کنی؟] و من 
دوست دارم چپزی مانند ان را به من نشان دهی. ايشان چنین نوشتند: همانا ابراهیم 
ایمان داشت اما دوست داشت ایمان او افزونتر گردد و تو در شک و تردید هستی و 
ادم شکاک بی‌خیر | ست. شک در صورتی جایز است که بفین حاصل نشده باشد» 
یس هر فاه یفین حاصل شون شک سایز تیست. - و وشت عبالا خدای عر و 
جل می فر ماید: وما وجا ایا و جدنا اکترشم لفاسقین» و 
فرمودند: در مورد شک کننده ازل شده | 

۷ عیاشی از ابوذر چاه گفت: به خدا قسم. از کسانی که خدا از 
آنان عهد و پیمان گرفت, هیچ کسی به جز اهل بیت پیامبر صلی الله عليه و آله و 
سلم و گروهی اندک از شیعه,انان صادق ووفادار به عهد نبوده است و اين شمان 
is‏ ار وتا زوین 
شى کون 

۸ و از همو. نقل شده است که حسین أبن حکم واسطی گفت: به بعضی از 
بند گان شایسته در باره حالت شعی که به من دست داده است, نوشتم. فرمودند: 
شک در صورتی درست و په جا است که در مورد جیزهایی ناشناخته باشد و هر 
گاه بقین حاصل شود. شک جابز نیست. خداوند می‌فرماید: «وَمّا وجدنا لا کثرهم 


اس تلسیر قسی, ١‏ ۱ 1 
آس پقر ه ۲۳۰ 


۲-کافی, ج ۲ص ۲۹۳: م ۱ 
س رشك را 


لباس اتسر عباشیی, ج ۲ نی دم ٦ا‏ 
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من غهد وان ردا ارغ لفاستین» و این آیه در باره شک کنندگان ازل شده 
1 ان ت 


ات 


تین موه موی بل ورون مه وش کت کان ایی 
المَسدین(۳۳) 


آآن گاه بعد از آنان موسی را با آیات خود به سوی فرعون و سران قومش 
فرستادیم. ولی آنها په آن (آیات) کفر ورزیدند. پس ببین فرچام مفسدان چگونه 
پود!] 

۱) عیاشی: از عاصم بصری در حدیثی مرفوع نقل کرده است که: همانا فرعون 
هفت شهر ساخته بود تا از موسی در امان باشد. او کسانی را به نگهبانی و 
سشتگیری گماشت و شیری را قرار داد تا از او در برایر موسی حفاظت کند. - 
فرمود: - خدا موسی عليه السلام را به سوی "فرعون فرستاد و او وارد شهر شد. 
هنگامی که شیرها او را دیدند. دم‌هایشانرا تکان دادند و پا به فرار گذاشتند. او به 
هیچ شهری وارد نشد مگر این که دروازه‌اشن برای او باز شد تا این که به شهری که 
کاخ فرعون در آن قرار داشت. رسا وو روات در کاخ نشست» در حالی که 
جلیقه بشمین بر تن داشت و عصایش هبراه او بود. عنگامی که حاجب بير ون اعد 
موسي عليه السلام به او گفت: از فرعون اجازه ورود بگیر. حاجپ به او اعتنا نکر د. 
موسي علیه السلام به وی گفت: من بیامبر و فرستاده خداوند جهانيانم - فرمود؛ - 
پس دز آن حالت پراي مدتی طولانی باقی ماند و مرتب آجازه ورود می‌خواست. 
هنگامی که برای ورود اصرار ورژید. حاجب به وی گفت: ایا پروردکار جهانیان 
کسی دیگر غیر از تو را نیافت که بفرستد؟ پس موسی خشمگین شد و در را با 
عصای خویش کوبید. هیچ دری میان او و فرعون باقی نماند. مگر این که پاز شد 
تا این که فرعون که در مجلس بود. به او ناه کرد و گفت: او را وارد کنید. 

فرمود: موسی علیه السلام وارد شد در حالی که فرعون زیر گنبدی بسیار پلند 
نشسته بود که ارتفاع آن هشتاد ذرع بود. فرمود: موسی عليه السلام گفت: من 





۱- تفسیر عیاشی؛ ج ا سس ۰۲۷ ج + 


روابی 


تسیر 





آلو ية 








)6 سب 


۵ 
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فرستاده پروردگار جهانیان به سوي نو هسنم. فر عون گفت: آیدای را نشان ده ار 
واقعا راستگو هستی. موسی عصایش را بر زمین انداخت و این عصا دو شاخه 
داشت و ناگهان به ماری مبدل شد و یکی از دو شاخه بر زمین افتاده بود و شعید 
دیگر بالای گنبد بود. فرعون به درون آن نگاه کرد در حالی که آتش در آن 
شعله‌ور بود. ان مار به سوی قرعون آمد و فرعون از شدت ترس, خود را خیس 
کرد و فریاد زد: ای موسی! آن را پردار. ۱ 


۴۳3 رجه وا وأزسل ف الدانن حشري (۱۱۱) 
[ گفتند او و برادرش را بازداشت کن و گردآورندگانی را به شهرها بفرست] 

۱ عیاشی: از یونس بن ظبیان نقل کرده است که گفت: امام عليه السلام 
فرمود: روزی که موسی و هارون عليه السلام بر فرعون وارد شدند. در مجلس او 
فرزندی حراه‌زاده وجود نداشت. و همه همنشینان او فرزند ازدواج | حلا لر آده) 
بودند و ار حرام‌زاده‌ای, در,میانشتان وگ دسنور کشتن آن دو [موسی و هارون ] را 
صادر می کرد. بس گفتند؛ #أرجة وخا و به وی دستور دادند که عحله نکند و در 
این امر نظر کند. سیمی.امام علیه آلسلام دست خود را بر سینه‌اش گذاشت و گفت: 
و ما نیز چنین هستیم. کسی یا ما 3شصخ؛ نمی‌کند. مر محر ام زاده‌ها." 

۲ از موسی بن بر از امام صادق عليه السلام روایت شده است که فرمودند: 
شهادت می‌دهم که مرجئه بر دين کسانی هستند که گفتند: «ارجه 1 ا فی 
المدائن خاشرین» ‏ [ اب و برادرش را در بند دار و گر دآورندگان را به شه ها 
پفر سمت |. 


اويا ىمو ی أن ان حا دی نت باون (۱۱۷), 
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[و په موسی وحی کردیم که عصابت را بینداز. پس (انداخت و اژدها شد) و 
ناگهان آن چه را به دروم ساخته بودند, فرو بلعید] 

۱ عیاشی: از امام باقر عليه السلام روایت کرده است که فرمودند: عصای 
موسی از آن آدم پود سپس به شعیب و پس از ان په موسی بن عمران منتقل شد و 
1 ن عصا ترسناک بود و آن چه را به دروغ انجام می‌دادند. می‌بلعید و آن چه را په 
انجام آن دستور داده می‌شد, انجام می‌داد و میان آن, دو شاخه می‌شد که یکی در 
زمین و دیگری در سقف قرار می‌گرفت و فاصله میان آنها چهل ذرع (گز) بود و آن 
چه را په دروغ انجام می‌دادند, با زبان خود می‌بلعید . 

۲ مفید در اختصاص: از احمد بن محمد بن بحبی عطار, از پدرش. از حمدان 
ن سلیمان نیسابوری کل کرده است که گفت: از دال بن محمد ماني از یاز 
مجاشم, از معلی, از محمد بن فیض, از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که 
فرمودند: عصای موسی از آن آدم بود و سپس به شعیب و پس از آن په موسی 
منتقل شد و آکنون نزد ما است و من آن را از قبل می‌شناختم و این عصا هنوز سبز 
است. به گونه‌اي که کویی تازه از در خبا سم وه ست. هر گاه از آن خواسته 
شود. سخن می گوید و برای قائم ما عجل ال تعالی فر ه الشریف اماده شده است 
بخ همان کاری را انجام خواهد داد که موسی انجام, می‌داد و دیگران را به 
وحشت می‌اندازد و ان چه را به دروخ به خدا می‌بندند. در گام خود فرو می‌برد و 
دستورات صادره را انجام می‌دهد. يس هنگامی که این عصا آمد, آن جه را پد 
دروغ به خدا نسبت می‌دادند. می‌بلعید و برای أن دو شاخه باز شده بود که یکی در 
ز مين و دیگری در سقف بود و فاصله ميان انها چهل دراع (بازو) بود و با زبان 
خود کارهای باطل آنان را می‌بلعید." 

۳ محمد بن یعقوب گفت: از امیر مومنان علیه السلام روایت شده است که 
فر مو دند: ن اب از چه به آن امید نداری: امیدوارتر به آن چه به آن امید داری, 
باش - تا این که فرمودند: و جادوگران فرعون بیرون ادد تا عبرت را برای 
فرعون بخواهند. اما مؤمن بازگشتند." 


ا س اس عیاشعی. ج ۲ ص ٣۸‏ ج FF‏ 
۲ اختصاص. ص ۲۴۹. 
۳ کافی ج ۵ ص ۸۳ ح ۲ باه یوز تت هسل 
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E‏ + سس ره 


وَل الان قوم فرون رز موتی تمه دوأ فيالازض وبدرك و 
آمك لس اي ناء و و۳ 


[و سران قوم فرعون گفتند: آیا موسی و قومش را رفا می کنی تا در این سرزمین 
فساد کنند و (موسی) تو و خدایانت را رها کند؟ (فرعون) گفت: پزودی بسرانشان 
را می کشیم و زنانشان را زنده نگاه می‌داريم و ما بر آنان مسلطیم| 

۱) علی بن ابراهیم می‌گوید: فر عون پت‌ها را می‌پرستید, سپس ادغای ربویست 
ترذ فرعون کشت «ستقتل نام ۹1 و سا تاشم ون قوقهم قاهرون» یعنی 


غالب" 


ل ونی قوم ایو باه ارو ان الازض به ورتا ياء ین عبادِء 
رالاق للم 7 A‏ 


مس با خود گفت: از خدا بازی جوبید و پایداری ورزید که زمین بن از آن 
خداست. ان را به هر کس از بندگانش که بخواهد می‌دهد و فرجام (نیک) برای 
د کاران است 

۱ محمد بن یعقوب: از احمد بن محمد. از ابن محیوب. از هشام بن سالم, از 
ابو خالد کایلی, از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمودند: در کناب 
علی علیه السلام این نوشته را يفته‌ايم: «دان الارض للم بُورئُها من یشاء مين عبناده 
والْعَاقة لْمْتقین» من و اهل بیتم وارث زمین شدیم و ما متفیان هستیم و همه زمین 
از آن ما است. هر که زمینی از زمین‌های مسلمانان را احیا و آباد کرد خراج آن را 
باید به یکی از آئمه اهل بینم که سلام و درود خدا بر انان باد, بپردازد و هر چه از 
آن بخورد برای اوست و اگر آن را ترک یا خراب کند و پس از او مردی دیگر از 
مسلمانان بگیرد و آن را اباد و زنده کند, به آن (زمین) شایسته‌تر است از کسی که 
5 را ترک کرده است. او نیز پاید خراج آن را به یکی از ائمه اهل بیتم که سلام و 
درود خدا پر انان پاد بدهد و هر چه از ان بخورد برای او است تا این که قائم 


عجل الله تعالی فرجه الشریف که از اهل بیشم است. با شمشیر ظهور کند و آنها را در 





۱- تفسیر فی ج ۱ سس ۷ ۰۲۲ 
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اختیار بگیرد و تحت کنترل خود درآورد و آنان را از آن جا بیرون کند؛ همان طور 
که رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم مالک آن شده بود و از آن محافظت 
می‌کرد. الیته په جیز زمین‌هایی که بر دست شیعه ما است. این سرزمین‌ها را به انان 
(شیعیان) به صورت اقطاع می‌دهد و آن را در دست خودشان باقی می‌گذارد.! 

۲ از همو: از حسین ہن محمد از معلی بن محمد از علی بن اسباط, از 
صالح بن حمزه از پدرش, از ابوبکر حضرمی نقل شده است که گفت: هنکامی که 
امام باقر علیه السلام به شام نرد هشام بن عبدالملک برده شد و پشت در کاخ او 
قرار گرفت, به اصحایش و به کسانی که از بنی امیه و دیگران در مجلس او بودند. 
گفت: وقتی مرا در حال سرزنش محمد ین على دیدید و سپس دیدید که سکوت 
کردم هر یک از شما به سوی او بیاید و او را سرزنش کند. 

سپس دستور ورود ایشان را داد. هنگامی که امام باقر علیه السلام بر او وارد 
شد, با دست خود گفت: السلام علیکم و به همه آنان سلام کرد سپس نشست, 
هشام به خاطر ترک سلام بر وی به عنوانخلیفه و نشستن او بدون اجازه. 
خشمگین‌تر شده و سرزنش کنان به سوی‌او آمد و خنانی گفت از جمله این که: 
ای محمد بن علی! شما همجنان در ال بآنگیخل. |اختلاف میان مسلمانان و 
دعوت برای خودتان و ادعاي امامت.از روی نابخردی و نادانی هستید و او را 
سیخت مورد سرزنش قرار داد. هنخامی" که ساطت شع ردان حاضر در مجلس یکی 
او دق م کن کان باه شآ هنخامی که این قوم سائت شدند. 
حضرت عليه السلام از جا بلند شدند و سپس فرمودند: ای مردم! به کجا مي‌روید؟ 
و به گجا سوق داده می‌شوید؟ پیشینیان شما نیز به وسیله ما هدایت شدند؛ خدا 
پسینیان شما را نیز به ما ختم می‌کند. اگر برای شما حکومتی زودرس باشد. 
حکومت آینده و په تاخیر افتاده از ان ما خواهد بود و حکومتی پس از حکوست ما 
تخواهد برد. زیرا که عاقبت از آن ما خواهد بود؛ «رالْعَاقيَة للمتقین». 

هشام دستور داد که امام را زندانی کنند و هنگامی که زندانی شد, (با 
زندانیان) سخن گفت و هیچ کس در زندان نفاند. مگر این که او را بوسید و با او 
اظهار دوستی کرد. زئدانبان نزد هشام امد و گفت: ای امیر مومنان! من می‌ترسم که 
اهل شام بین تو و این تخت خلافت مانم شوند (بر عليه حکومت تو بشورند). 





اہ کافی, ج ١‏ ص ۰۳۳۶ ح ۰۱ 
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E.‏ سچده 


سپس داستان او را برای وی باز گفت و هشام دستور داد او و اصحابش را ہا پیک 
به مدبنه بازگردانند و دستور داد که در بازار ظاهر نشود و آثان را از غذا و 
نوشیدنی باز داشت. به مدت سه روز راه رفتند بی‌ان که غدا و ابی همراه انان پاشد 
تا ایس که په دروازه مدین رسیدند. این دروازه : نیز به روي انان بسته شد و اصحابش 

از گرسنگی و تشنگی اظهار ناراحتی کردند. - گفت:- آن حضرت از کوهی بالا 
ر ا مد مدای ا یی ای ا ا ر ا 
بقية اله هستم و خدا می‌فرماید: «بقية الله خير لکم ان کنتم مُؤمنين وما آنا عَلَْكم 
بفیظ»" [اگر مومن باشید باقیمانده (حلال) خدا برای شما بهتر است و من بر شما 
نگاهبان نیستم] 

در میان آنان پیرمردی بود. پیرمرد نزد آنان آمد و گفت: ای قوم! به خدا قسم 
أبن دعوت و پیام شعیب بیامبر است. به خدا ة قسم ار بازارها را پراي این مر ۵ 
نکشایید. عذاب خدا شما را از بالاء از بایین پاهایتان فرا خواهد گرفت. این بار مرا 
باور کنید و دیگر هر چه می‌خواهیله, تکذيیم کنید؛ چرا که من از روی اخلاص شما 
را نصیحت می‌کنم. - کفت:د آتان ژود باژارها را برای محمد بن على عليه السلام و 
اصحابش گشودند. پس خبر آن پیرمرد به هشام ابن عبدالملک رسید و به دنبالش 
فرستاد و او را احضار"گرد. اش کسی نمی‌داند با او جه کاری کرد" 

۳) عیاشی: از عمار ساباطی شل کرده است که گفت: از امام صادق علبه 
لسلام شنیدم که فرمودند: «ان الارض لله پورئهّا مُن یشاء من عبّاده» آن چه که 
برای خدا است. برای رسولش نیز هست و آن چه برای رسول او است. برای امام 
پس از رسول خدا صلی اقه علیه و اله و سلم نیز هست. ` 

۴) از ابر خالد کابلی, از امام باقر علیه السلام روایت کرد که فرمودند: ما در 
ی سای ۵۳ ا اين نوشته را «اٍن الأرْض للم بُورئها من یشاء من عیاده 
والْعَاقبة للمتقين» يافتايم. مین به من و اهل بیتم به ارث رسیده است و متقیان ما 
هستیم و همه زمین از آن ما است. هر که زم‌ینی را از زمین‌های مسلمانان را آحیا و 
اباد کرد. خراس ان ا پاید به یکی از ائمه اهل بیتم علیهم السلاه بر داژد و أن جه 
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را از آن (زمین) خورد برای او است. و ار ان را پس از آبادی, ترک و خراب کرد 
و مردی دیگر از مسلمانان پس از وی آن را گرفت و آباد و احیا کرد او په آن 
اھا کسی کار رک و اه شا انیت لبته باید خراج آن را به 
امام از اهل بیتم بپردازد و آن جه را که از حاصل ان می‌خورد. برای او است تا این 
که قائم از اهل بیتم که سلام و درود خدا بر انان باد یا شمشیر ظاهر شود و أن را 
مالک شود و از آن محافظت کند و او را از آن خارج کند. همچنان که رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم آن را صاحب شده و از آن محافظت کرده بود. مگر آن 
جه در دست شیعه ما است. قائم آن را به آنان اقطاع (تیول) می‌دهد و زمینی را به 
خودشان واگذار می‌کند." 


و وین بل آن یت ین بدا لتا ل ی رن لك عدوک 
نکم في الازض فینطرکیت تععلون (۱۳۹) وقند احا ورون باي 
وفص من ارات عم کرو ۲ ذا جاء ن اة وا هزه وان نب 
سید نطو اوی ومن تع آلا ا ازرم عند ائھ ولون | کرم لا ون (۱۳۱) 

ا ۲ / ان ر ر آي 
وا نت به‌من 2 سرا بها فما ڪن لت ومن (۱۳۲) اس َل لوان 
ی بو ۲ 9 
وراد امن والسمّایع وَالدَمَ آباټ لاب استکبروا وکاوا رما مین 
۳و و مرج وی موی اذغ تا ربك با هد عند تفت َه 
روم ات وس ععات بی |ٍسرآنیل (۱۳۴ 
[(قوم موسی) گفتند: پیش از آن که تو نزد ما بیایی و (حتی) بعد از آن که به 
سو ی ما امدی ورد آزار قرار گرفتیم. کشت امد اسیت که پرورد کار تان دشصن 
شما را هلاک کند و شما را روي زمین جانشین (آنان) سازد. ان گاه بنگرد ثا 
چگونه عمل می‌کنید * و در حقیقت ما فرعونیان را به خشکسالی و کمود 
محصولات دچار گردیم. باشد که عبرت گیرند # هنخامی که نیکی (و نعست) به 
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آنان می‌رسید. به موسی و همراهانش شگون بد می‌زدند. آگاه باشید که 
(سرچشمه) پدشگونی آنان تنها ند خداست (که آنان را په بدی اعمالشان کیقر 
می ذشد) لیکن بیشترشان نمی‌دانستند # و گفتند: هر گونه بد یل ۵ شگرفی که به 
وسبله آن ما را افسون کنی؛ برای ما بباوری ما به تو ایمان آورنده بيستييم #٭ پس 
پر أنان طوفان و م و گنه ریز و غوک‌هاو خون را به صورت شانه‌هابی اشکار 
فرستادیم و باز سر کشی کردند و گروهی بدکار بودند * و هنکامی که عدآپ بر 
آنان فرود امد گفتند: ای موسی! پرورد کارت را به عهدی که نزد تو دارد, برای 
ما بخوان. اگر این عذاب را از ما برطرف کنی, حتما به تو ایمان خواهیم آورد و 
بنی اسرائبل را قطعا با تو روانه خواهیم ساخت]. 

) علی بن ابراهیم می‌گوید: ایمان آورندگان به موسی عليه السلام گفتند: ما 
قبل از آمدن نو به وسیله قتل فرزندانمان مورد آزار قرار می گرفتیم ی کن 
از آمدن تو. زیرا فرعون انان _وابُةرخاطر ایمانشان به موسی زندانی کرد. «قال» 
موسی: «عسی ریْکم آن هلک غد رکم ریستخلفکم فى لارض فینظر كيف 
تخملون» مراد از تقر بعنی لس ودل جیگونه ار 2 کر ابد هس هی 
قرار داده است. و در اش ی ووخدای عر مممل: «ولقد اذا آل فرعون بالسین 
وتقص من الشترات» مراد از سنین. سال‌هاي قحظی است ت» هنگامی که خدا طوفان, 
م , شپش, . قورباغه و خون بر آن نازل کرد و اما در این فرموده خدای عز و جل 
«قإذا جاءتهم لحَسنة الوا ھا ذه حسنه در این جا بنی صحت و سلامتی و 
امنیت و فراخی زندگی است دون تیه سینه» سیئه این جا گرسنگی و ترس و 
پیساری است «یطْیرواً بوس و من مُع» یعنی موسی و همراهانش را په فال پد 
می گیرند. 

فرمودند: این فرموده خدای عر و جل: «وقالوا مهْمَا تأتنا به من آي سح 
بها فمّا بحن یی بمومنین j‏ فار سنا عليه الطوفان ولج اد والقعل والضفادع 
وال آیّات مفصّلات قاروا راو ما مُجرمین» هنگامی که جادوگران و 
کسانی که از مردم به او ایمان آوردند سجده کردند. هامان به فرعون گفت: همانا 
سردم بد موی ایمان آورده‌اند. نگاه کن چه کسی په دين موسي روید است و او 
را زندانی کن. پس تمامی ایمان اورندگان به او از بنی اسرائیل را در زندان افکند. 
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موسی انزد او امد و گفت: بنی اسرائیل را به حال خودشان رها کن. اما فرعون این 
کار را نکرد. خدا در ان سال طوفان را بر انان فرستاد و خانه‌هایشان را ویران کرد 
تا اين که به سوی صحرا بیرون آمدند و خیمه و چادر زدند. فرعون به موسی عليه 
السلام گفت: پروردگارت را دعا کن تا این طوفان را متوقف کند تا من بنی اسرائیل 
و پارانت را ازاد کنم. موسی علیه السلام پروردگارش را دعا کرد و طوفان را 
متوقف ساشت و فرعون خواست که پنی اسرائیل را آژاد کند. اما هامان په او گفت: 
اگر بت اسرالیل را ازاد کنی. موسی بر تو غلیه خواهد یافت و ملک تو را از پین 
خواهد برد. پس يه حرف او گوش داد و بنی اسرائیل را ازاد نساخت. 

اون د سا دوم ملخ را بر انان فرستاد, بس هر چه از کشت و درشت 
بود را از بین برد تا این که نزدیک بود که مو و ریش‌هایشان را نیز بکند و لباس از 
تن آنها در آورد. فرعون سخت از این حادئه نا اميد شد و گفت: ای موسی! 
پروردگارت را دعا کن نا شر این ملخ را از ما کوتاه کند تا من بنی اسرائیل و 
پارانت را آزاد کنم. سوسبی علیه السالام به در اه پروردگارشی دعا کرد. پروردگار 
نیز ملخ را متوقف کرد. اما هامان نگذاشت که او بنی»اسرائیل را ازاد کند. خداوند 
در سال سوم شپش را بر آنان نازل کرد وپ اتر ل ست ایشان از ميان رفت و 
دچار قحطی و گرسنگی شدند. فرعون.یه موسی گفت: اگر,شپش را از ما دفع کنی. 
من دست از سر بنی اسرائیل برخواهم ذاشت. موسی به درگاه پروردگارش دعا کرد 
نا این که شپش از میان وفت. - ف مودب تکستین جيزي را که خدا در أن زمان 
اید شین بر نا رکون ب او اتل را آ اد کے شین اند بسن از ان 
قورباغه ها را بر انان نازل کرد تا جایی که در خورد و خوراکشان نیز یافت می‌شد 
و گفته می‌شود: که آن قورباغه‌ها از دبر (مقعد) و فوش و بینی‌هایشان نیز بیرون 
می‌آمد. انان سخت از این عذاب در رنج بودند. آن گاه نزد موسی عليه السلام 
آمدئد و گفتند: خداي را دعا کن تا این قورباغه‌ها را از ما دور ساژد؛ در این 
صورت ما به تو ایمان خواهیم آورد و ينی اسرائیل را با تو خواهیم فرستاد. موسی 
عليه السلام به درگاه پروردگارش دعا کرد و این عذاب را نیز از آنان برداشت. 
هنگامی که نبذیرفتند که ہنی اسرائیل را آزاد کنند. خدا اپ تیل را په خون تبدیل 
کرد, به طوری که هر شخص قبطي ان را به صورت خون میدید و شخص 
اسرائیلی آن را به صورت آب می‌دید. هر اسرائيلي که از آن می‌خورد. په آب مبدل 
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می‌شد و هنگامی که شخص قبطی از أن می‌خورد. به خون مبدل می‌شد. قبطی په 
اسرائیلی می‌گفت: آب را در دهانت بگذار و پس از آن در دهانم بریز, هنگامي که 
اب را در دهان قبطی می‌ریخت. به خون مدل مي‌شد. آنان سخت از این حالت در 
رنج و عذاپ بودند. به موسی علیه السلام گفتند: به خدا فسم اگر خدا ما را از شر 
ابن خون رها کند. ما بنی اسرائیل را با تو خواهیم فرستاد. 

هنگامي که خدا أن خون را از ميان برد به وعده خودشان عمل نکردند و بی 
اسرائیل را اراد نکر دند. خدا نیز رجز را بر آثان فرو فرستاد و منظور از رجز بخ 
است و تا ان روز ان را ندیده بودند و بسیاری در نتیجه ان جان باختند و سخت 
در عذاب و رنج ماندند. عذایی بر آنان نازل شده بود که قبلا نمی‌شناختند: «قالواً 
مک بب إسرآئیل». موسی به درگاه پروردگارش دعا کرد و آن یخ را متوقف کرد 
و آو بش آمرائیل را آزاد نیاخت. ای که اتان را ازاد کرت کرد موس علید 
السلام جمع شدند و او از مصر خازح شد و کسانی که از فرعون فرار کرده بودند به 
وی پیوستند و این خبر به فزعون رشید/,هامان په او گفت: من تو را از آزاد گردن 
بنی‌اسرائیل نهي کردم و اکتون می‌بينيی چگونه نرد او گرد هم آمدند. فرعون سخت 
ناراحت شد و از همه شنهز‌ها تیرو جمع کرد وریرای تعقیب موسی بیرون امد." 

۲) طبرسی: در باره معنای رجر. از امام صادق غلیه السادم روایت کرد که په 
یخی سرخ رنگ مبتلا شدند که قبلا آن را ندیده بودند. پس در نتیجه آن هلاک 
شدند و سخت در رنج و عذاب افتادند. زیرا به چیزهایی مبتلا شدند که قبلا ندیده 
یودند. طیرسی نیز اين داستان را در مجمم البیان ذکر کرده است. و گفته است: این 
حدیث را علی بن ابراهیم با سند خود از امام باقر عليه السلام و امام صادق علیهما 
السلام روایت کر ده است ! 


1 تقسیی شه 3 5 ن it‏ 
آت مجعم البیان؛ سج 51 شف " 
آب ممم البیان» ج ۳ سے TTT‏ 
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۳ عیاشی: از سلیمان, از رضا علیه السادم روایت کرده است که در باره این 
فرموده خدای عز و جل: «لین کشفت عنا الرجز لنومتن لک», فر مودند: رجز یعنتی 
بج - سپس فرمود: - خراسان سرزمین (رجز) برف است." 

۲) ابو یعقوب راوی تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام می‌گوید: به امام 
علیه السلام عرض کردم: ایا رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم و امیر ممنان 
عليه السلام ایاتی داشتند که با ایات و نشانه‌های موسی علیه السلام برابری کند؟ 
امام عليه السلام فرمودند: على عليه السلام خود رسول الله صلی الله عليه و آله و 
سلم است و ایه‌های رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد. همان آیه‌های علی 
عليه السلام و ایه‌های على عليه السلام همان آیه‌های رسول خدا صلی الله عليه و 
آله است و هیچ ایه‌ای نیست که خدای عز و جل به موسی عليه السلام و یا دیگر 
انبیا داده پاشد. محر این که به مانند أن و يا بزرکتر از آن را به محمد که سلام و 
درود خدا پر او باد نیز داده است. 

اما (در پاره! عصایی که موسی عليه السلاخ:داشت و به افعی بیدل شد و آن 
چه را جادوگران از چوب دستی و طناب‌هایشان نشان دادند, بلعیده بود. (پاید 
گنت) محمد صلی اله علیه و آله و سلم بهتر از آن را داشت. گروهی از بهودیان نرد 
محمد صلی الله عليه و آله و سلم آمدند و از وی سئوال کردند و به بحث و مجادله 
با او پرداختند. هر چه آنان اوردند. پیامپر که سلام و درود خدا بر او باد چیزی را 
برایشان آورد که انان را دچار شگفتی کرد. آنان په وی گفتند: ای محمدا اگر وافعا 
پیأمبر هستی. پس عصایی مانند عصای موسی را برای ما بیاور. رسول خدا که 
سلام و درود خدا پر او باد. فرمودند: چیزی را که برای شما آورده‌ام (قران) بزرگتر 
از عصای موسی است؛ زیرا پس از من تا روز قيامت ماندکار خواهد ماند و با شمه 
دشمنان و مخالفان رو به رو خواهد شد و هیچ کس از آنان نمی‌تواند سوره‌ای از آن 
را مورد معارضه قرار دهد و مانند آن را بیاورد. ولی عصای و سى از بین رفت و 
تاد او باق نماند که موزد آزمایش قرار کرد آن طور که قران مورد آزمایش قرار 
گرفته است. وانگهی من چیزی را برابتان می اورم که بزر قتر از عصای موسی است. 
کفنند پیاور. فر مو د: عضا موسی در دست او پود و آن و می‌انداخت. بس آن 
دسته از قطیان که کافر بودند. می گفتتند؛ موسی در به کار بردن عصای خود. حیله و 
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تیر نگ اعمال می‌کند. اما خداوند جوب را برای محمد به اژدها تبدیل خواهد کرد 
به طوری که دست او با آن چوب‌ها تماس پیدا نمی‌کند و آن را زیر نظر نمی‌گیرد. 
وقتی به خانه‌هایی خود باز فان و امشب در تجمع ماهتان در آن ۳ کرد آمدید, 
خدای عز و جل همه ستون‌های چوبی سقف‌های آن خانه را به اژدها مبدل خواهد 
کرد و این سنون‌ها بیش از صد ستون است و زهره اصفرای) چهار نفر از شما 
خواهد ترکید و سایرین تا صبح فردا بی‌هوش خواهند افتاد و بهودیان نزد شما 
خواهند امد و داستان را برای آنان باز خواهید گفت. ولی آنان شما را باور نتخواهند 
کرد. سپس آن مارها در میان انان ظاهر می‌شوند و چشم‌هایشان پر از مار خواهد 
شد همجنان که شب قبل برای شما انفاق افتاد. سپس گروهی از انان خواهند مرد 
و گروهی دچار دبوانگی و اضطراب خواهند شد و پیشترشان بی‌هوش می‌شوند. 
امام عليه السلام فرمودند: قسم به آن کسی که خدا او را په حق به پیامبری 
فرستاده است, همه آن قوم به رسول خدا که سلام و درود خدا پر او باد. خندیدند . 
آن که به او احترام بگذارند یا اور بزرگ دارند. انان به همدیگر مي‌گفتند؛ به ان 
جه ادعا کر ده است نگاه کنیا که لجکونة از جایگاه خود بالاتر رفته است؟! رسول 
خدا صلی الله علیه و آله وتتلم فزمودند: اگر الان می‌خندید. فردا گریه خواهید 
کرد, و از آن چه که به شتا خبر می‌دهم,و مشاهده می‌کنید. دچار حيرت و 
سر گر دانی خواهید شد. هان! هر که از شما از مشاهده آن انقاق در ترس و وحشت 
بیفتد و از مرگ در هراس آفند. بگوید: خدایا! به محمد مصطفی و علی مرتضی و 
اولیایشان که هر که امرش را برای آنان تسلیم کند. نجات می‌یابد. قسمت می‌دهم 
که به من بر آن چه می‌بینم قوت قلب دهی. اگر اشخاص مورد علاقه‌تان که آتان را 
دوست می‌دارید و می‌خواشید زنده بمانند. بمیرند» این دعا را برای اتان پخوانید تا 
خداي عر و جل آنان را زنده کند و قوت قلب دهد. 
پس انان آن جا را ترک کردند و در آن جایگاه گرد هم آمدند و شروع کردند 
به تمسخر محمد که سلام و درود خدا بر او باد و گفته وی مبنی بر این که آن 
ستون‌ها به اژدضا مدل خواهد شد. آتان صدای جنبشی در سقف شنیدند و نأکهان 
آن ستون‌ها به اژدها تبدیل شدند در حالي که سر‌هایشان را به سمت دیوار پیجپدند 
و په سمت آنان په حرکت در آمدند تا آنان را بیلعند. هنگامی که په آن قوم رسیدند. 
از انان روی گردانیدند و په طرف آن چه که در خانه از خمره و کوژه و هاون و 
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صندلی و چوب و رده بود حرکت کردند تا آنها را پېلعند و بخورند. پس به أن چد 
رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم گفته بود. مبتلا شدند و چهار تفر از آنان 
مردئد و گروهی دجار اضطر اپ شدند و فروهی از مر ف به وحشت افتادند. پس 
همان دعای رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد. را خواندند و دل‌هایشان 
پایدار و استوار و قوی شد. برخی از آنان برای چهار نفری که مردند. دعا کردند و 
سپس زنده شدند. هنگامی که این صحنه را دیدند, گفتند: این دعا مستجاب است و 
به درستی که محمد راستگو است؛ آگر جه برای ما سخت است که او را باور کنیم و 
از وی پیروی کنیم. چرا آن دعا را نخوائیم تا دل‌های ما به او ایمان بیاورد و او را 
باور کند و از آوامی و تواهی او اطاعت کند؟ سپس آن دعا را خواندند و خدای عر 
و جل دل‌هاي انان را به ایمان متمایل و خوشایند ساخت و کفر را در دل‌هایشان 
منفور کرد. پس به خدا و رسولش ایمان آوردند. هنکامی که ضصیح فرا رسید؛ 
بهودیان آمدند و ستون‌ها دوباره به ادها مبدل شدند. جنان که بودند. بهودیان آن 
را مشاخده گردند. بس متحیر و سر گردان شدئب#وییختی بر آنان خیره و غالب شد 

فر مود: و اما ید اید بیضاا نیز براي محمد ضلی اه عليه و آله و سلم بود؛ 
پلکه طزار بار بهتر از ان را داشت. آن حفر کسام و درو خدا بر أو یاد 
دوست می‌داشت که حسن و حسین علیه السلام, پیش آو بیایند و آنان ند دایه‌شان 
بودند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در تاریکی شب آتان را صدا می‌زد و 
می‌فرمود: آی ابو محمد! ای اپو عبدائه! نزد من بيایید. با وجود فاصله دور آنان, 
پس از این که صدایش به گوش اثان می ر سید میآمدند و رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم انگشت سپابهاش را ابه این صورت) از در خار ح مي‌کرد و آن 
انگشت برای انان زیباتر و بهتر از ماه و خورشید می‌درخشید. انان می آمدند 3 
سبس انگشت به حالت قبلی برمی گشت. هر گاه حاجتش از ملاقات و سخن گفتن 
با آنان برآورده می‌شد, می‌فرمود: به جای قبلی خود بر گردید؛ و با سبایه‌اش (به این 
صورت) همه جا را تورانی می‌کرد. در حالی که این سبابه ژیباتر و بهتر از ماه 
خورشید می‌درخشيد و آنان را احاطه می‌کرد و از آنان تا برگشت به جای قبلی 
محافظت می‌کرد. سپس انگشت ایشان به رنگ معمول خود برمی گشت. 

اما (در باره) طوفانی که خدا برای قبطی‌ها فرستاد. خدای عز و جل مانند آن 
را پراي قوم مشرکان به عنوان نشانه‌ای برای محمد که سلام و درود خدا بر او باد 
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فرستاده بود. - فرمودند:- مردی از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
که په او ثابت ابن ابی اقلح می‌گفنند در یکی از غزوه‌ها مردی از مشرکان را کشت 
و زن أن مرد نذر کرد که در جمجمه قاتل شوهرش شراب بخورد. هنکامی که در 
جنگ احد ان حوادث برای مسلمائان اتفاق افتاد. نابت بر روی تيه‌اي کشته شد و 
مشرکان آنجا را ترک کردند و رسول خدا که سلام و درود خدا پر او باد و 
اصحابش سرگرم به خاک سپردن بارانش بود. آن زن نزد ابوسفیان آمد و از او 
درخواست کرد که کسی را به جایگاه أن مرد کشته شده پفرستد تا سرش را ببرد و 
برای او بپاورد تا بدین وسیله په ندر خود وفا کند و در جمجمه‌اش شراب بخورد. 
مژدہ قتل او قبلا توسط یکی از بردگانش به وی رسیده بود. پس او ړا ازاد گرد و 
به آو کنیزکی بخشید. سپس این درخواست را از ابو سفیان کرد و او نیز دویست نفر 
از افراد نترس را در تاریکی شب فرستاد تا سر او را بیرند و برای آن زن بیاورند. 
آناق یه را فاد چ ات امه آن مره عابتا را هس ادیش کو ردو آنا 
او را تعقیب کردند تا سرش را بیرند. آن گاء باران شدیدی باریدن گرفت و ار 
دویست نفر رأ غرق کرد واکسی نتوالست اثری را نه از آن مرد مقتول و نه از آن 
دویست نفر بیدا کند. بدین-وسیله»-خدا ان ژن کافر را از آن چه می‌خواست 
بازداشت. این حادثه کت از ,طوفان بود و,به عنوآن ایه و نشأنه‌ای برای پیامبر 
اکرم صلی الله علیه و اله و سلم محسوب می‌شود. 

اما (در باره) ملخی که بر بنی اسرائیل فرستاده شد (باید گفت) که خدا 
بزرگتر از آن را نسبت به دشمنان محمد صلی اله علیه و آله و سلم انجام داد. جرا 
که خدا ملخی را فرستاد که خود مشرکان را خورد؛ در صورتی که ملخ موسی, 
مردان قبعطی را نخورد, پلکه کشت آنان را خورد. حکایت ای بدین صورت بود که 
رسول خدا صلی الله عليه و اله و سلم در یکی از سفرهایش به سوی شام بود در 
حالی که دویست نفر از بهودیان این منطقه. او را در هنگام ترک مکه و بازگشت به 
آن تعقیب می‌گردند و قصد کشتن او را داشتند زرا می‌ترسیدند که دولت یت په 


دست او از بین برود. پس قصد قتل او را کردند. اما چون همراه کاروان بود, جرأت 


۱- عاصم بن ثایت ین ابی اقلح انصاری. از انصار نخستین و اولیه بود. او گشنه شد و دبر اباد 
غر ی ۳ او ما بت کرد و نگذاشت مشر گان ن بد او ہو نس و پل همین رزوی حعی الدبر تا ده 
شد الاصابه. ج ۴ص ۳٣‏ ت HFT o‏ 
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نکردند. رسول خدا صلی اله عليه و اله و سلم هر گاء می‌خواست قضای حاجت 
کند به جایی دور. پشت درختان انبوه یا خرابه‌ای و یا صحرا می‌رفت. ان حضرت 
روزی برای قضای حاجت بیرون امد و دور شد و مشرکان او را تعقیب کردند و 
دور او را گرفتند و شمشیر‌هایشان را برای قتل ایشان بیرون کشیدند. خدای عز و 
جل از زير پاي محمد که سلام و درود خدا بر او باد آز زیر شن‌ها. ملخ‌های 
بسیاری پبرون آورد. ملخ‌ها په آنان هجوم آوردند و بدین ترئیپ مشرکان به ملخ‌ها 
سر گرم شده و از حضرت بازماندند. هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم قضای حاجت کرد به کاروان برگشت در حالی که ملخ‌ها هنوز مشفول 
خوردن انان بودند. کاروانیان به وی گفتند: ای محمد! آن گروهی که به دثبال تو 
فتادند را چه شده است؛ چرا هیچ کدام از آنان برنگشتند؟ رسول خدا صلی الله عليه 
و اله و سلم فرمودند: امده بودند تا مرا بحشند. اما خدا ملخ را بر انان فرستاد. 
کاروانیان آمدند و دیدند که برخی از آنان به هلاگت رسیده و برخی دیگر نزدیک 
است بمیرند و ملخ‌ها سرگرم خوردن انان هستند.همچنان به انان نگاه می‌کردند تا 
این که ملخ‌ها همه اجسادشان را خورده و ,نجیزی راپاقی نگذاشتند. 

اما در باره شپش, باید گفت که خدا قدرتش را برای دشمنان محمد صلی اله 
عليه و اله په وسیله شیش نید نشان سادهاست. داستان په این ترتیب است که 
هنگامی که دعوت ایشان در مدینه ترش یافت و مقام و جایگاه او در بر تو 
رسالت بالا رفت. روزی برای اصحابش در باره ازمایش و امتحان انبیا عليه السلام 
توسط خدا و از صبرشان در اطاعت از او سخن می کفتند. ایشان می‌فر مودند: همائا 
ميان رگن و مقام. قبر هفتاد پیامیر وجود دارد و آنان بر اثر اسیپی که په سبپ 
گرسنگی و شپش به آنان رسید. درگذشتند. برخی از منافقین بهود و بعضی از 
شیاطین کافر قریش این خبر را شنبدند و در محفل خود به توطئه و دسیسه 
پرداختند و په توافق رسیدند که محمد که سلام و درود خدا پر او باد را یافته و او 
را با شمشیرهای خود پکشند تا دروغْ نخرید. اتان که تعدادشان دویست تفر پود 
تو طئه جیدند که او را به هنگام بیرون آمدن از مدینه محاصره کنند. 

رسول خدا صلی اه عليه و آله و سلم روژی تنها بیرون آمد. آن قوم شروخ 
به تعقیب او گر دند. در شین هنگام. یکی از انان در لباس‌های خود شیش دید. 
سپس بدن و پشتش شروع به خارش کرد. او خجالت کشید و از یارانش فاصله 
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گرفت. یکی دپگر از مشرکان نیز در لباسشض شیش دید. او هم دور شد. این ماجرا 
همین طور ادامه یافت تا این که همه انان منوجه شدند که بدنشان شیش گذاشته 
است. سپس بر گشتند. شپش آن قدر زباد شد که پر آنان چیره شد و حلق آثان را 
فراگرقت و دهان‌های انان بسته شد و غذا و آب در دهان‌هایشان قرو نمی‌رفت و به 
این ترتیب, همه انان طی دو ماه مردند. برخی از آنان در مدت پنج روز و برخی در 
ده روز یا کمتر و يا پیشتر هلاک شدند. هنوژ دو ماه نگذشته پود که همه اثان بر اثر 
شپش و گرسنگی و تشنگی جان سپردند. این بود آن شپشی که خدا بر دشمنان 
محمد صلی اله عليه و اله و سلم به عنوان نشائه فرستاد. 

اما خر نان راا ت بای کف کد ا عا او را وای ان مه 
که سلام و درود خدا بر او باد فرستاد و آن هنگامی بود که خواستند ایشان را 
پکشند. اليته خداوند تبارک و تعالی آنان را به وسیله موش به هااکت رساند. 
ححایت به این صورت بود که دویست نفر که برخی | ز آنان از کقار عرب و برخی 
بهودی و برخی از عامه مردم پودن, در موسم حج گرد هم آمدند و با خود گفتند: 
حتما محمد را خواهیم کشیتك, پس به طرف مدینه به راه افتادند. وقتی جند منزل را 
سیری کردند. ناگهان آبی لسکا یافتند که از آبی که حمل می‌کردند. کواراتر 
پود. پس ان جه از اس که مه اششان برد رار زهین ریختند و مشی‌هایشان را با 
ان اب پر کردند و آن جا را ترک کردند تا به زمینی رسیدند که موش و قورباغه در 
آن بسار بود. در ان جا فرود آمدند و بار سفر و شترهایشان را در همان مکان 
گذاشتند. قورباغه‌ها و موش‌ها به جان مشک‌هایشان افتادند و آنها را سوراخ کردند 
و آب آنها در آن زمین سنگلاخی ریخت. مدتی نگذشت که احساس تشنگی کردند. 
ولی ابی هبراء آنان تبود. پس به طرف حوض‌هایی که از آن آب ب داشته بودند 
بر گشتند و دیدند که موش‌ها و قورباغه‌ها قبل از انها به ان جا رسیده‌اند و آپر اه - 
هایی ایجاد کرده و اب آن برکه‌ها در آن زمين سنگلاخ فرو رفته است. آنان بر 
زمین افتادند و از پافتس اب ناأمید شدند. تشانه‌های مرگ بر انان ظاهر شد و هیچ 
کس از انان رهایی نیافت. مگر یک تفر از آنان که همچتان بر زیان خود و بر شکم 
خود. نام محمد که سلام و درود خدا بر او باد را می‌نوشت و می‌گفت: « ای 
پروردگار محمد و ال محمد! من از آزار رساندن په محمد صلی اله علیه و آله و 
سلم توبه کردم. پس به حق محمد و ال محمد که سلام و درود خدا بر آنان باد. 
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گرفتاری مرا برطرف کن». او نجات یافت و خدا تشنگی را از او دور ساخت. 
کاروانی به وی رسید و کاروانیان او را آب دادند و مناع قوم و شترهای آنان بردند. 
شتران بر تحمل تشنگی از مردان کاروان صبورتر بودند. آن مرد به رسول خدا صلی 
اللہ عليه و آله و سل ایمان آورد و رسول خدا که سلام و درود خدا بر او پاد آن 
شتران و اموال را به أو بخشید. 

اما در پاره خون. بايد گفت که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روزی 
حجاست کرد و خون خارج شده از خود را په ابو سعید خدري داد و به او فرمود: 
آن را دور انداز. اما وی آن را خورد. رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد. په 
وی فرمود: با آن جه کردی؟ گفت: ای رسول خدا! آن را خوردم. فرمود: مگر به تو 
نگفتم دور بیانداز؟ گفت: آن را در جایی که کسی نبیند مخفی کردم. رسول صلی الله 
علیه و آله و سلم فرمود: میادا که دیگر چنین کاری بکنی. بدان که خداوند تبارک و 
تعالی. گوشت و خون تو را بر اتش حرام کرد؛ چون با گوشت و خون من 
درآمیخته است. در این هنگام, چهل نفر از منافقین شروع به تمسخر رسول خدا 
صلی الله علیه و اله و سلم کردند و می‌گفتند: گر کرده که خدری را از اتش 
رها کرده است زیر! خونش با خون او مخلوط شده است. أو دروغگوبی پیش 
ببست و ما خون او را کثیف مي‌دانيم: پيامیز که سلام و درود خدا بر آو باد. فرمود: 
به خدا قسم. خدا آنان را با خون شکنجه خواهد کرد و آنان را با آن به هلاکت 
خه اشذد رساند. اگر جه قېطیان با ان نهر دند مدت زیادی نگذشته بود که په 
خونریزی دایمی از بینی و ریزش خون از دندان‌های اسیای خود مبتلا شدند و 
غذاها و نوشیدنی‌هایشان با خون مخلوط می‌شد و آن را می‌خوردند. به مدت جهل 
بامداد در این حالت شکنجه و عذاب باقی مائدند تا این که در نهایت, به هلاکت 
ر ییا بل . 

اما در باره سنین (سال‌های قحطی) و کمبود میوه بايد گفت که رسول خدا صلی 
اله علیه و اله و سلم قییله مضر را تفرین کرد و فرمود: خدایا! عذابت را بر مضر 
شدت بیخش و بر انان سال‌های قحعلی مانتد سال‌های یوسف بفرست. پس خدای 
تبارک و تعالی آنان را به قحطی و گرسنگی مبتلا کرد. از اطراف برای انان مواد 
غدایی ایت ولی هر گاه آن را می‌خریدند. پیش از این که به خانه‌هایشان 
بر سانند می ندید و فاسد می‌شد و اموالشان از بین می‌رفت و نفع و فایده‌اي 
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در غذای خویش نمی‌بافنند. نا این که بحران قحطی و گرسنگی شدید. سخت په 
انان آزار و آسیب رساند تا جاپی که مجیور شدند سگ‌های مرده را بخورند. آنان 
استخوان‌های مردگان را می‌سوزاندند و می‌خوردند و کارشان په جایی رسید که 
قبر شای مرد گان را نېش گکردتد و انان را خوردند. سی کاهی اوقات» زنان, 
بچه‌های خودشان را می‌خوردند. تأ این که گروه‌هایی از رؤسای قربش نرد رسول 
خدا صلی اله علیه و آله و سلم آمدند و گفتند: ای محمد! تو با مردان دشمنی؛ این 
زنان و بچه‌ها و حیوانات چه گناهی کرده‌اند؟ رسول خدا که سلام و درود خدا بر او 
یاد. فرمودند: شما پابت کارتان مورد مجازات فرار گر فته‌اید و بچه‌ها و حیوانات 
شما هدف عذاب نیستند؛ هر گاه خدا بخواهد. خسارت آتان را با همه منافع در دنا 
و اخرت جبران خواهد کرد. خداوند تبارک و تعالی خسارت آنان را جبران خواهد 
کرد و مضر را خراهد بخشید و آن گاء کفت: خدایا! گرفتاری آنان را بر طرف کن 
خرمی و أسایش و رف به ایا یار ی 
شوش ابا است؛ در جایی که .نفنتت‌های او را بر آنان بر می‌شمرد و می‌فرماید: 
«قلیتبدوا رب هذا الت * ای امتهم من جوع وامتهم من خوف»- [باید 
خداوند این خانه را بپرستند همان (خدایی) که در گرسنگی غذایشان داد و از په 
(دشمن) آسوده خاط کیلک کل 
اما حکایت کاستن (طمس) اموال را نیز پيامیر صلی اله علیه و آله و سلم 
داشت که در تفسبر این فرموده خدای عز و جل: «ربّنا اطسر على نوالهم واشدذ 
على فلوبهم»" | | پروردخار | آموالشان را نابود کن و آثان را ات گردان] خواهد 


E" 
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۱- ریش آ٦‏ 
آب تفسیر متسوب به امام حسن عسکری علیه السلام. ص ۰ ح TNE‏ 
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AEE‏ ور عون (۱۳۸) إن لاء مر 
مره ول و یمرن 670| راه تیک لها موق ڪڪ عل 
مالي (۱۳) دمن آل فزعون تنوم وڪم سوه اعاب بون آنا هک 
وشي نتا ءکر وف دک بلاء فرع ۱۳۱ 


او به آن گروهی که پیوسته تضعیف می‌شدند. (بخش‌های) پاختر و خاوري 
سرزمین (فلسطین) را که در آن برکت قرار داده بودیم, به میراث عطا کردیم و به 
پاس ان که صير کردند. وعده نیکوی پروردگارت به فرزندان اسرائیل تحقق یافت 
و آن چه را که فرغون و قرمش ساخته و افراشته بودند. ويران کردیم # و 
فرزندان اسرائیل را از دریا گذراندیم تا به قومی رسیدند که بر (پرستش) بت‌های 
خویش همت می گماشتند. گفتند: ای مرسی! همان گونه که برای آنان خدایانی 
است. برای ما (نیز) خدایی قرار ده. گفت: راستی شما نادانی می‌کنید * در حقیقت 
آن جه ایشان در انند, تابود (و زایل) و آن جه انجاغ.می‌دادند. باطل است * گفت: 
آیا غیر از خدا معبودی برای شما بجویم با این که او/شما را بر جهانیان برتری داده 
است؟ * و (یاد کن) هنگامی را که شما را از فرغونیان نجات دادیم که شما را 
سخت شکنجه می کردند, پسرانتان را" کدی ژنانتان اؤ نده پاقی می گذاشتند 
و در این برای شما آزمایش بزرگی از جانب پرورد گارتان بود] 
۱ علی بن اپراهیم در باره این فرموده خدای عز و جل: «وآورثنا وم لین ۱ 

یُستضعفون مٌشارق الارزض ژّ مغاربها تی بار کتا فیها» می گوید: یں ہیں 

سرائیل؛ هنها که ام را شهاک وال a‏ 
ن فر عون بود را په ارت بردند. و این سخن خدای تياري و تعالی: «وتمت کلمت" 
رک الْحْسی عَلی بی إِسرآئیل ما صَبّروأ» یعنی رحمت نسبت به موسی علیه 
السلام برای آنان به کمال رسید «وڈمرتا ما کان یصنع فرعوان وقَومُهٌ رما کانواً 
فرشون» يەنى آتار و تکستان ن‌ها و کاخ‌ها. 

اما این فرموده خدای عز و جل: «وجاوزتا بی إسرائيل لبْخر فاتوا على قوم 
یِعْکفون على اصنام لهْب» E PO DT FH‏ 
موسی عليه السلام و اصحابش از دربا غبور گردند. قوم موس په قومی رسیدند که 
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مشغول پرستیدن بت‌ها بودند. ه موسی گفتند: «یا مُوستی اجقل نا ها کنا هم 
له » موسی گفت: «انکم قوم تجهلون * ان ولاء مر ما هم فيه وباطل ما ما انوا 
ون * قال عبرال نکم الها وکو تصلکم علی الغلین * ول ناگم من 
ال فرعون موتكم سوء العذاب یقتلون تاه کم ویستخیون نستاء کم وفی کم 
لا من رکم عظیم» علی بن ابراهیم می‌گوید: این آیه‌ها از جمله آیه‌های محکم 
ات 

۲) ابن شهر اشوب نقل کرده است که هنگامی که راس الجالوت به علی عليه 
السلام گفت: هنوز سی سال از رحلت پیامیرتان نگذشته بود که شمشیر به روی 
یگدیگر کشیدید. حضرت فرمودند: شما هم هنوز پاهایتان از آب دریا خشک 
نشده بود که به موسی عليه السلام گنتید «اجعل نا إلها كما هم آلهة» ' 


وواعَدتامو تى کیره وم ر رمیات برع لول وی 


[و با موسی سی شب وعده گذاشتيم و آنْ را با ده شب دیگر تمام کردیم تا آن که 
وقت معین پروردگارش در چهل شب به سر آمد و موسی (هنگام رفتن به کوه 
طور) به برادرش هارو تفت در ميان قوم من جانشينم باش و (کار آنان را) 
اصلاح کن و راه فساد گران را پیروی مکن] 

۱( محمد بن یعقوب: از تعدادی از یاران ما. از سهل بن زیاد. از محمد بن 
اسماعیل, از بعضی از یارانشی, از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که 
قر مود: خدای تبارک و تعالی دنیا را در شش روز آفرید. سپس این شش روز را از 
سایر روزهای سال جدا کرد. سال برابر با سیصد و پنجاه و جهار روز است و ماه 
شعبان هیچ گاه کامل نمی‌شود و ماه رمضان هیچ گاه کاستی نمی‌پذ برد و فریضه 
نمي‌تواند ناقصی باشد. همانا خدای عز و جل می‌فرماید: « و لتکملوأ ۳ آتا 
شماره (مقرر) را تخمیل کنید] و ماه شوال پیست و نه روز است و ذی‌العقده سى 


۱ تفسیر قمی, ج ۱ ص ۲۴۱ 
آب مناقب» ج 11 ی و 
۳۲ پقر ه رشا 
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روز است و خداي عز و جل می‌فرماید: «وواعدنا موسي تلانین آيلة واتمنناها 
بعشر تم میات" ريه آربّعین لِلة» و ذی الحجه بيست و له روز و محرم سی روز 
اخ یی ای تن اه اقا تک او ای د 

۲) طبرسی روایت کرده است که امام باقر علیه السلام فرمود: موسی عليه 
السلام په قومش گفت: من سی روز در بین شما نیستم.تا بر آنان سخث نگیرد. 
سپس آن مدت را ده روز افزایش داد و در این کار خلف وعده نپست. زیرا که اکر 
چهل شب تأخیر می‌کرد. قبل از آن سی شب تأخیر کرده بود.! 

۳ عباشی. از محمد حلبی, از امام صادي علیه السلام روایت کرده است که در 
ا ای وو تاه یاعدا مس انم الاتقا ك فود وه 
ده خب از کی الحجهای که تاقص است (یست و نه روز است) تا این که به باه 
شعبان رسید: پس گفت؛ نالص اسث و به اتمام نمی‌رسد " 

۴) از فضیل بن یسار نقل شده است که گفت: به امام باقر عليه السلام عرض 
کر دم: قربانت کردم وقتی را در باره آنان تعبین کن. فرمودند: همانا علم خدا پا علم 
تعیین کنندگان زمان اختلاف دارد؛ مگر .نشتیده‌ای که خداوند می‌فرماید: تا چهل 
شب و نه موسی و نه پنی اسرائیل آن دهاش نم ادانتند. اما هنگامی که با آنان 
سخن گفت. گفتند: موسی درو گفته است و خلف وعده کرده اس ی اک اند 
موضصرع برای شما روایت شد بحویيد: خدا و رشولش راست گفتند؛ که در این 
صورت. دو باناشن تضیب شا می شید ' 

۵ از فضیل بن یسار از امام باقر علیه السلام روایت شده است که فرمودند: 
هنگامی که موسی خواست بیرون آید تا با پروردگارش خلوت کند. به انان سي 
روز وعده داد. هنگامی که غا و کے پد ان سے کی اصافه د قرش ی 
موسی خلف وعده کرد و آن کاری را کردند که کردند." 

و از محمد بن علی ابن حنیفه نیز مانند اپن حدبت روایت شد, 


۱ تافی. ج ۲ هی ٣ YA‏ 

۲-مجمع الییان. ج ۲ ی ۹ 

آ- تشسیر عیاشی؛ ج ۲: هی ٩‏ سح ۴۹ 
آ- تقجیر عياشيی» ج ۲ هي ۹ + 
لب تسیر غیاشی؛ ج اد س لا ۷ 
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ول جاء موی ان ول و قل وب نیت تلآ راي ون 
نش ل یل ان ناسمه فوت اي جلى ریغ لیل جل داو موی 
صما لما أن ل ات ثبت لت وان ول ینوت (۱۳۳ قل با موتی | 
یتعاس پالاي زرکلايي نع ات وکن ناکین ( ۱۳۶ 
زد چون موسي به میعاد ما امد د پرورد گارش با او سخن گفت. عرض گرد: 
پرورهگارا! خود را به من بنمای تا بر تو بنگرم. فرمود: هرگز مرا نخواهی دید 
لیکن به کوه بنگر. پس اگر بر جای خود قرار گرفت به زودی مرا خواهی دید. 
چون پروره گارش به کوه جلوه نمود, آن را ریز ریز ساخت و موسی بیهوش بر 
زمین افتاد و چون به خود امد گفت: تو ملزهی, به در گاهت توبه کردم و من 
نخستین موّمنانم # فرمود: ای موسی! تو را با رسالت‌ها و با سخن گفتنم (با تو) بر 
مردم (روزگار) بر گزیدم. پس ان چه را به تو دادم بگیر و از سپاسگزاران باش] 

۱) این بابویه از تمیم بن*عبداله/ین تمبم قرشی که خداوند از او خشنود باد. 
نقل کرده است که از پدرم؛ از حمدان بن سلیمان نپسابوری. از علی بن محمد بن 
جهم نقل شده است که گفت: در مجلس مأمون حضور داشتم در حالی که امام رضا 
علیه السلام ترد او بود: مامون به و گفت: ای پسر رسول خدا! مر نمی گویی که 
پیامبران معصومند؛ فرمود: پلی. سپس از ایشان در پاره برخی از ایه‌های قران در 
مورد پیامپران سئوال کرد. از جمله این سئوال که ای ای گفته خدای عز و جل: 
جیست؟ «ولما جاء موسّی لمقانتا رکلته ره فال رنب آرنی از یک قال لن 
ترأئیی دلکن انظر إلى لجیلٍ» چگونه کلیم الله موسی ابن عمران علیه السلام از 
خدا طلب رژیت کرد. حال | ن که می‌دانست نمی توان خدا را دید 

حضرت رضا عليه السلام فرمودند: كليم الله موسی بن عمران عليه السلام 
می‌دانست که خداي عز و جل را نمی‌توان با چشم‌ها دید. اما آن گاه که خدای عز 
و جل با او سخن گفت و او را مقرب درگاهش قرار داد تزد قومش بازگشت و به 
آنان خير داد که خدای عر و جل با او سخن فته و او را به خود نز دیک ساأخته و 
با او مناچات کرده است. آتان گفتند: ما به تو ایمان نخواهيم آورد. مگر این که 
سخنش را بشنویم چنان که نو شنیدی. تعداد ان قوم هفتصد هزار نفر بود. هفتاد 
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هزار نفر از ميان آنان برگزید و سپس هفت هزار تفر از میان آنان را انتخاب کرد و 
از ز ميان آنان هنتصد نفر را و در نهایت هفتاد مرد برای میقات پروردگارش بر گید 
وآنان را په طور سینا برد و در دأمنه کوه مسکن داد. موسی علیه السلام از طور بالا 
رفت و از خدای تبارک و تعالی درخواست کرد که با او سخن گوید و سخنش را به 
سمع آنان برساند. خدای عر و جل با او سخن گفت و سخنش را از بالا و بایین و 
چپ و راست و پشت و جلو شنیدند. زیرا که خدای عز و جل أن را در درخت 
پدید آورد. سپس آن را از آن درخت خارح کرد تا آن را از همه جهات شنيدند. اما 
انها به او ۴ا ےه و اد تی اوی م ر ی که می با 
شنیده‌ايم. سخن خدا بوده است. مگر این که خدا را به طور آشکارا ببینیم. هنگامی 
که این خواسته بزرگ را بر زبان اوردند و استکپار ورزیدند و دای گردند. 
خدای عز و جل صاعقه‌ای را فرستاد و در نتیجه, آنان را به سیب ظلم و ستمشان 
مجازات کرد و انان به هلاکت رسیدند. 

موسی عليه السلام گفت: پروردگارا! به هنکام عراجعت, اگر بتی اسراییل گفتند: 
تو آنان را بردی و به قعل رساندی؛ زیرا که در.آدعاي ناجات با خدای عز و جل 
راسټگو نېودی په اثان جه بگویم؟ شداوای یسا زا زنده کرد و با او فرستاد. آنان 
گفتند: تو اکر از خدا بخواهی که او را بیینی؛,خواهد پذیرفت و در این صورت, به 
ما خواهی گفت که خدا چگونه است و ما او را آن طور که شایسته است. خواهیم 
شناخت. موسی عليه السلام گفت: ای قوم! همانا خدا با چشم‌ها دیده نمی‌شود و 
دارای کیفیت نیست. بلکه با ایه‌ها و نشانه‌ها و آثارش شناخته می‌شود. آنان گفتند: 
ما به تو آیمان نمی‌آوریم مگر این که از او این حاجت را بخواهی. 

موسی عليه السلام گفت: پروردگارا! تو گفته بنی اسرائیل را شنيدي و تو په 
مصلحت آنان داناتری. پس خدای عز و جل به او فرمود: ای موسی! آن چه را آنان 
طلب گردند, تو از من طلب کن. من تو را به علت نادانی‌شان مورد مواخده فرار 
نخواهم داد. آن گاء موسي عليه السلام گفت: «رب ری آنظر یک قال آن ترانی 
وتکن انظر ای الل فان اسر اند در حالی که سقوط خواهد کرد «قستوقی 
ترنی لما ی ره لَحبل» به یکی از نشانه‌هایش «جَقلهُ دا وخر موی صقا 
ّا اقا ق قال سبحانک تبت لیک» می‌گوید: من به شناخت خود از تو از نادائی 
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قوهم انم امن نيز انان را نادان می‌دائم) وتا 1 المژمنین» از آنان, زیر ا تو 
دیده نمی‌شوی. پس مامون گفت: آفرین بر تو ای ابوالحسن, 

۲) و نیز ابن بابویه می گوید: از پدرم که خداوند از او خشنود باد, از سعد ین 
عبدالتہ. از قاسم بن محمد اصفهانی, از سلیمان بن داود منقری, از حفص بن غیاث 
نخمی قاضی تقل شده است که گفت: از امام صادق علیه السلام در باره اين فرموده 
خدای عر و حل؛ «فلمًا جلى ريه للجبّل لَه دیا پر سید م. فر مودند: کوه در دریا 
فرو ريخت و هنوز در حال فرو ریختن است.! 

۳ و نیز اين بابویه می‌کُوبد: از هارون بن موسی. از محمد پن حسن, ار محمد 
بن حسن ضفار از یعقوب بن بزید. از محمد بن ابو عمیر از هشام نقل شده است 
که گفت: نزد امام صادق عليه السلام بودم, هنگامی که معاوية بن وهب و عبد 
الملک بن اعین نزد وی امدند. معاویه ابن وهب به وی عرض کرد: ای پسر رسول 
خدا! در باره حدیتی که می‌گوید: رسول خدا صلی الله عليه و اله و سلم 
پروردگارش را دید جه مي وف ور کدام صورت او را دیده است؟ و بز در پاره 
حدینی که روایت کرده‌اند که مومنان؛ پرورد گارشان را در بهشت مي‌بینند, یحو که 
حگونه می‌بینند! حضرت عة السلاغ تبسم کر دند. سپس فرمودند: ای معاویه! جه 
قدر ناشایست است که »یی از گذشتم هفتاد با هشتاد سال. در حالی که در 
مملکت خدا و از نعست‌های او بهره‌مند است. خدا را جتان که شایسته است. 
اشد 

سپس فرمودند: ای معاویه! همانا محمد که سلام و درود خدا بر او باد. 
پروردگار تبارک و تعالی را با چشم ندیده است. روبت بر دو وجه است: رژیت 
قلب و ریت جشم. هر که منظورش روژیت قلب باشد. ادعای او درست است و 
هر که منظورش رژبت با چشم باشد, درون گفته است و به خداوند و ایاتش کفر 
ورزیده است؛ زیراً که رسول خدا صل اله عليه و اله و سلم فرمودند: هر که خدا را 
به خلقش تشبیه کند, کافر است. 

پدرم؛ از بدرشی. از حسین بن علیی عليه السلام برای من چنین نقل کرده است 
که از امیر مؤمنان علیه السلام سئوال شد: ای برادر رسول خدا! ایا پروردگارت را 


۱-عیون اخبار الرضا عليه السلا ج 1 ص 1۷۸ م ۱ 
آے اوخید س TFA‏ 
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دیده‌ای( قرمودند: جخونه کسی را عبادت کنم که او ندیدهام؟ چشم‌ها عیان و 
اشگار او را مشاهده نگ ده‌اند. بلکه دل‌ها و قلب‌ها به وسیله حقایق ایمان دیده‌اند. 
ار چنین باشد که شر د مؤمن با چشم حو یش پروردگارش را ببیند, می‌توان گفت: 
هر که دیدن و رژیت او جایز است. مخلوق است و هر مخلوقی باید خالق داشته 
باشد. در این صورت, او را موجود و مخلوق قرار داده‌ای و هر که او را په 
مخلوقات خود تشبیه کند. برای خدا شریک قائل شده است. وای بر آنان, مگر گفته 
خدای عز و جل را نشنیدند: «لا تدرکه الأبصار وه درک المْصار و الأطيف 
الخبیر» [چشم‌ها وا در یایند ی پوس که دی گان زا درب اند و ارف او 
است] و گفته خداوند تبارک و تعالی به موسی عليه السلام لن ترانی وکن انظر 
لی الْجَبل قان اسر مکانه فسوف ترانی فلا جلى ر به جيل جع 53 4 بلکه در 
حقیقت» بخشی از نور او بر کوه درخشید. همانند وری که از سوراخ سوزن خارج 
هي شور ۵. و زمین سخت به لرزه در امد و کوه‌ها تکان شدیدی حوردند و موسی 
بی‌هوش بر زمین افتاد. هنگامی که په خودآید و خداوند روحش را په او 
باز گرداند. گفت: خدایا تو پاک و منزهی, توبة کردم از گفته کسی که ادعا کرد که تو 
قابل دیدن هستی و به همان شناخت خويش نسیت به تو برگشتم که چشم‌ها 
نمی توائنه تو را درک کنند و من اول کسی هستم که به تو.ایمان می‌آورد و اولین 
اقر ار کنندگان به این که تو می‌بینی. اما دیده نمی‌شوی و این که تو در منظر اعلی 
شستی» 

سپس فرمودند: عمانا معرفت و شناخت ای ی ی ری 
و واجب‌ترین فریضه بر انسان است و حد معرفت این است که خدا را از طریق 
شر یک قرار ندادن برای او بشناسد و این که شبیه و همتایی ندارد و این که بداند که 
او قدیم, ثابت. موجود و نامفقود و توصیف شده‌ای است که شبیه يا نظیر يا 
اطل‌کننده‌ای برای او قابل تصور نیست ليس كيثله شىء وهو السْبیع البعبیر»" 
اجپژی مانند او نیست و اوست شنوای بینا]| و پس از او معرفت و شناخت پیامیر 
صلی الله علیه و اله و سلم و سلم و گواهی و شهادت به پیامبری او است و کمترین 
شناخت نسبت په بیامبر, اقرار به پیامبری او است و این که کتاب پا امر یا نهی که 


۱-انعام ۱۰۲ 
آه شورق ,۱ 1 
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از طرف او آمده است. در حقیقت از جانب خدا امده است و بس از او معرفت و 
شناخت امامی است که بايد به او در نمت و صفت و اسم وی در سختی و آسانی 
اقتدا کند. حداقل شناخت امام این است که بدانيم که او در همه چیز با پیامیر صلی 
الله عليه و آله برابر است» جر پیامیری, و این که او وارث بیامپر است و اطاعت از 
وی به منزله اطاعت از خدا و اطاعت از رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم 
است و نیز به منزله تسلیم به خداوند در همه امور و ارچاع به او و عمل به دستور 
او است؛ و اين که بداند. امام پس از رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد. علی 
ابن ابی‌طالب و پس از أو حسن, سپس حسین بن علی. و پس از على فرزندش 
محمد و پس از محمد. فرزندش جعفر و پس از جعفر. فرزندش موسی و پس از 
موسی, فرزندش علی و پس از علی, فرزندش محمد و پس از محمد. فرزندش 
علی و پس از علی, فرزندش حسن و پس از او حجت است که از فرزندان حسن 
سللام الله علبهم اجمعین مي‌باشد. 

سپس فرمودند: ای معاوبه! دز این امر, اصلی را برای تو قرار دادم و طبق آن 
عمل کن و اگر بر آن چه که بر ان بودی, می‌مردی, هلاک می‌شدی و در بدترین 
حالت و شرایط بودی, قول کسانی که ادعا کردند که خدای عر و جل با چشم قابل 
رژیت است. تو را فریتِ ندهد. بلکه انان فول عجیب‌تر از این قول را نیز گفته‌اند. 
مگر ایشان آن کار مکروه را به ادم علية السلام نسبت نداده‌اند و مگر آن نسبت‌های 
تاشایست را په ابراهيم عليه السلام نداده‌اند؟ مر نسبت قتل را در داستان پرنده؛ به 
داود علیه السلام نداده‌اند؟ مگر ماجرای زلیخا را به بوسف صدیق نسبت نداده‌اند؟ 
مر به موسی علیه السلا اج ثسبت‌های ناشایست را ندادهاند؟ مر به رسول دا 
صلی اله علیه و آله و سلم داستان زید را نسبت نداده‌اند؟ مگر په علی ابن ایی 
طالب عليه السلام داستان قطیفه را نسیت نداده‌اند؟ انان از دادن این نسبت‌ها قصد 
داشتته اسلام را مورد سرزئش قرار دهند تا په گذشته خود باز گر دند, اما خدای 
تباری و تعالی چشم‌هایشان را کور کرد. همچنان که دل‌هایشان را کور کرده است. 
پاک و منزه باد خدا از آن نسبت‌های دروغین." 

۳ و نیز از ابن بابویه نقل شده است که گفت: از محمد بن علی بن محمد بن 
حاتم معروف به کرمانی. از ابو عباس احمد بن عیسی وشاء بغدادی, از احمد بن 
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طاهر قمی, از محمد بن بحر بن سهل شیبانی. از احمد بن مسرور, از سعد بن عبداله 
قمی, از حضرت فائم عجل اله تعالی فرجه الشریف ولی امر و فرزند حسن عليه 
السلام روایت شده است که کُفت: گفتم: ا سرورم! - علت این که مردم 
تمی‌توانند امامی را برای خودشان بر گزینند. چیست؟ فرمودند: امامی مصلح يا 
مفسد؟ عرض گردع: مصلح. فرمودند: آپا در حالی که کسی نمی‌داند در باره صلاح 
و فساد. چه چیزی به ذهن دیگران خطور می‌کند. جایز است مفسد را برک ینند؟ 
عرض کردم: بلی. 

فرمودند: اکنون علت را به عنوان برهانی برای تو می‌آورم که عقل تو به آن 
اطمینان یاید. در باره پیامبرانی که خدای عز و جل ایشان را بر گزید و کتاب را بر 
انان نازل کرد و آنان را به وسیله وحی و عصمت تاپید کرد با من بگوی؛ زیرا که 
آنان شخصیت‌های برجسته امت‌ها هستند و آثان را مایه هدایت قرار داد مائند 
موسی و عیسی عليه السلام. اگر بخواهند امامي برگزینند. ایا جایز است با وجود 
رجحان عقل و کمال علمی که داشتند. امامی:غثافق برگزینند در حالی که گمان 
می‌برند که او موّمن است؟ عرض کردم: خیر, فرمودند: موسی با وجود این که با 
خدا سخن گفت و با وجود این که عقل و عتلش به کمال رسیده بود و وحی بر او 
نازل مي‌شد. هفتاد تفر از کسانی که در یمان و اخلردهشان شک و شبهه نداشت را 
از ميان شخصیت‌های قوم و لشکر خویش برای میقات بروردگارش برگزید. در 
حالی که در ميان اتاد منافقانی نیز بودند. خداي عز و جل می‌فرماید: و الختا" 
ُوسّی قَوْمَه سین رجلا لییقاتنا»" [و موسی از میان قوم خود هفتاد مرد برای 
میعاد ما برگزید] پس چون به اين نتیجه رسیدیم که کسی را که خدا برای پیامبری 
برگزیده است. افسد را و نه اصلح را اتتخاب کرده است در حالی که گمان می‌برد 
اصلح است و ته افسد. دريافتیم که انتخاب و گزینش, مختص کسی است که درون 
سیله‌ها را و آن چه را در وجدان و سرشت انسان‌ها مخفی است» می‌داند. و این که 
بهترین پیامپران که اهل صلاح را قصد داشتند. اهل فساد را برگریدند. در گزینش 
مهاچرین و انصار خطری (ملامتی) نیست." 


۱ اضر افب ۱۵۵ 
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۵) محمد بن حسن صفار: از بعضی از اصحاب ماء از احمد بن محمد سیاری, 
از احمد ين محمد از ابو محمد عبید بن ابو عبداله فارسی و غير او از امام صادق 
علیه السلام روایت کرد که فرمود: همانا کروبیان, قومی از شیعه ما و از خلق 
نخستین می‌باشند و خدا آنان را بهشت عرش قرار داده است و اگر یک تور از انان 
بر آهل زمین می‌تابید. برای انان کافی بود. سپس فرمودند: وقتی که موسی عليه 
السلام ان خواسته‌ها را از پروردگارش طلب کرد, خداوند تبارک و تعالی به یکی 
از کروبیان دستور داد و أو در کوه. متجلی شد و آن را در هم کوبید.' 

۶ عیاشی: از ابو بصیر. از امام باقر و امام صادق علبهما السلام روایت کرده 
است که ق مودند: | ان گاه که موسی از پروردگارش تباری و تعالی خواست تا او را 
ببیند: «قال رب آرنی انظر یک قال ن تراد نی وکن انظر إلى اْجبّل فان استقر 
مکانه قساف رای » - فرمود: - هنگامی که موسی از کوه بالا رفت» درهای اسان 
گشوده شد و فرشتگان گروه گروه آمدند. در حالی که در دستشان ستون و بالای 
سرشان نور و روشنایی بود و .گروّه, گروه از کنار أو رد مي‌شدند و می‌گفتند: ای 
فرزند عمران! پا بر جا باشل چرا که تو /حاجتی بس بزرگ خواسته‌ای. - فرمود:- 
ی همچنان ایستاده بود-تا این که پروردکار جل جلاله متجلی سله؟ سس کوه را 
در شم گوبید و موسی بی‌هوش بر زمین افتاد, هنگامي که خدا روح را به او پاز 
گرداند. به هوش آمد «قال سبحانک تبت ایک وآناً أول المومنین»" 

۷ ابن ابی عر گفت: تعدادی از اصحاب ما برای من روایت کردند که آتش 
آو را احاطه کرد تا از صحنه هولناکی که دیده بود. فرار نکند. 

و هه ی رد از مت شوالی اه تیم ریت کک شاسظه است کد هة 
روز صبر کی تا مطمئن شویم ایا شخص صاعقه ردم مرده است یا خیر و یا این 
که پیش از آن» حالش روشن شود زیرا ممکن است روح به بدن او بازگردد." 

۸ از ابو بصیر نقل شده است که گفت: از امام صادق عليه السلام شنیدم که 
فرمود: همانا موسی این عمران عليه السلام هتخامی که از بروردفارش خواست تا 
به او نگاه کند. خدا پا وی قرار گذاشت که در جایی بنشیند. پس به فرشتان 


۲- تفسیر عیاشی؛ ج ۲ ص ۲۰ ح ۷۲ 
۲- تفسیر غیاشی: ج کي ۳۰ 3 
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دستور داد گروه گروه همراه با برق و رعد و باد و صاعقه‌ها از کنار وی عبور کنند. 
هر گاه دسته‌ای از کنار وی رد می‌شد لرزه بر تن او می‌افتاده و سرش را بالا می‌برد 
و سئوال می‌کر د: آیا پروردگارم در ميان شما است؟ به او پاسخ می‌دادند که او در 
حال آمدن است. ای فرزند عمران! تو امری یس یز رف را طلب کر ده‌ای " 

8 از حفص پی غیاث نقل شده است که گفت: از امام صادق عليه السلام 
شنیدم که در باره این گفته خدا: فلا ی رب یل جع دكا وغر مومنی 
صَعقَ» فرمود: کوه و دریا فرو ريخت و تا به حال در حال فرو ریختن است.! 

۰ در روایتی دیگر چنین امده است که اتش موسی را احاطه کرد تا از آن 
صحنه ترسناکی که دید. فرار نکند. و نیز فرمود: هنکامی که موسی بی‌هوش بر 
زمیی افتاد, جان باخت و وقتی 5 خدا روحش را به او بازگرداند, به هوش آمد و 
گفت: «سبْحانک تبت ایک رانا رل المژمنین »." 

۲ علی بن ابراهیم: همانا خدای عز و جل به موسی وحی کرد: من تورات و 
الواح را تا جهل روز بر تو نازل خواهم کرد: و این چهل روز. شمه ماه دی العقده و 
ده روز از ذی الحجه است. موسی به اصحابتن گفت: قمانا خدای تبارک و تعالی به 
من وعده داده است که تورات و الواح را دږ این سې روز بر من ناژل کند. خدا به 
وی دستور داد که نگوید: «تا چهل روز» تا به تیگ نیایند. سپس موسی علیه 
السلام به میقات (وعده‌گاه) رفت و شارون را در بی اسرائیل جانشین خود کرد. 
هنگامی که آن مدت از سی روز تجاوز کرد و موسی عليه السلام برنگشت: 
خشمگین شدند و خواستند که هارون را بکشند. آنان گفتند: موسی به ما درو 
گفت و فرار کرد. یس به پرستش گوساله پرداختند. هنگامی که روز دهم ذی حجه 
فرا رسید. خداوند تباری و تعالی الواح و احکام و اخبار و سنت‌ها و داستان‌های 
مورد نیاز ايشان را بر موسي عليه السلاع نازل کرد. هنخامی که خدا تورات را بر 
وی ازل کرد و با او سخن گفت, موسی گفت: «رب آرنی انظر الیک» و خدا به 
او چنین وحی کرد «لن ترانی» یعنی توأنایی انجام | در کار و داری «وگکن انظر 
إلى لحيل فإن استقر مر کاله قوف ترائی» - فرمود:- یس خدا ا ا 


- تفسیر خیاشی, ° 51 ی ۳۰ A‏ 
۳ تفسیر عياشي. ج ۲. ص ۳۱ ۷۶ 
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و موسی به کوه ناه کرد و کوه در درپا فرو ربخت و هنوز در حال فرو ریختن 
اسث. فرشنگان تال شدند و درهای اسماږن کشوده شد. خدا به فرشتعان چنین 
وحی کرد: مراقب باشید موسی فرار تکند. فرشتگان نازل شدند و دور موسی علیه 
السلام را گرفتند و گفتند: ای فرزند عمران) مقاومت کن. چرا که تو امری بس 
بزرگ از خدا خواسته‌ای. چون موسی په کوه نگاه کرد که فرو می‌ریخت و 
فرشنگان را دید که فرود میا مدند. با صورت بر زمین افتاد و از ترس خدا و صحنه 
هولناکی که دید. جان باخت. خدا روح را په وی ؛ بان گردائد و او سرش را بالا آورد 
و شر او کت ؛ «سبحانک تبت الک وأا ول المومنين» : یعنی آولین کسی 
که باور کرد که تو قابل ریت نیستی. خدای عز و جل گفت: «یا سی نی 
امطفیتک علی الاس برسالانی ویکلابی فخذ ما یتک وکن من الشاکبین» , 
جبربیل چنین او را فرا خواند: ای موسی! من جبر نیل. برادر تو هستم," 


متا ۴ ر م معط و ما ود 
وم لت وا #9 را ۳۳ et‏ ره 
اڪ "مر ِ 2 سس کنر 
م و 0ب سل الژنرلا 
[ 
وه لا وان فا سيل ابو ehe‏ ی 
فلن (۱۴۶), 
او در الواح (تورات) برای او در هر موردی پندی و برای هر چیزی تفصیلی 
بکخاشتیم. پس (فرمودیم): أن را به جد و جهد بگیر و قوم خود را وادار کن که 
بهترین ان را فرا گیرند. به زودی سزای نافرمانان را به شما می‌نمایانم # په 
زودی کسائی را که در زمین بناحق تخبر می‌ورزند از ایاتم روی گردان سازم (په 
طرری که) اگر هر نشانه‌ای را (از قدرت من) بنگرند. بدان ایمان نیاورند و اگر 
راه صواب را بیینند ان را برنگزینند ر ار راه گمراهی را بپینند, آن را راه خود 
قرار دهند. این بدان سبب است که آنان آیات ما را دروغ انگاشته و غفلت 


ورژیدند | 


۱- تفسیر قمی» ج ۱ ص ۲۴۱. 
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۱ عیاشی: از ابو حمزه از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که در باره 
جفر چنین فرمودند: همانا خدای تبارک و تعالی در الواحی که بر موسی عليه 
السلام نازل کرد. بیان و توضیح همه چیز وجود داشت. آعم از کارهایی که ریخ داده 
و آنها که تا روز قیامت زر خواهد داد. هنگامی که ایام موسي به سر رسیده خدا به 
وی وحی کرد که الواح را که زبرجدی از بهشت بود به عنوان امانت و ودیعه در 
کوهی قرار دهد که به آن زینت می‌گویند. موسی به این کوه آمد و کوه شکافته شد 
و او الواح را په صورت پیچیده در آن قرار داد و سپس کوه بسته شد و آن را در دل 
خود جای داد. ان امانت همجنان در دل کوه بود تا این که خدا بیامیرش محمد 
صلی الله علیه و آله و سلم را به پیامبری بر انگیخت. کاروانی از یمن آمد و 
کاروآنیان می‌خواستند با پيامبر که سلام و درود خدا بر او باد. دیدار کنند. هنگامی 
که به کوه رسیدند کوه از هم شکافته شد و الواح به صورت پیچیده چنان که موسي 
قرار داده بود بیرون آمد. بسن آن گروه آن را پرداشتند و هنگامی که در دستشان 
قرار گرفت. خدا ترس و وحشت را در دل‌هایشان انداخت و نمی‌توانستند به أن 
نگاه کنند و پیوسته از آن بیم داشتند تا ای اکت ان را ند رسول خدا صلی الله عليه 
و آله و سلم بردند. خدا جبرییل را نزد پیامبرش که سلام و درود خدا بر او یاد فرو 
فرستاد و داستان آن گروه و آن چهدیاسیرای اتان اتفاق افتاده بود تعریف کرد. 
هنگامی که نزد پیامبر صلی اله عليه و اله و سلم آمدند. بر وی سلام کردند و او 
بلافاصله از آنان در مورد آن چه را بافتند. پرسید. انان گفتند: از کجا می‌دائی ما 
چه را یافته‌ایم؟ فرمود: پروردگارم به من گفت و آن الواح است. گفتند: ما گواهی 
ميي‌دطيم که تو رسول خدا هستی. 

بس الواح را بیرون آوردند و په وی دادند. او به ان نگاه کرد و آن را خواند 
که به زبان عیرانی (عبری) بود. سپس امیر مؤمنان علیه السلام را فرا خواند و 
فرمود: این را بگیر, چرا که علم اولین و آخرین در آن است و آن الواح موسی است 
پرورد گارم به من دستور داد که آن را به تو دهم. حضرت على عليه السلام 
فرمود: ای رسول خدا! من تمی‌توانم آن را بخوانم. فرمود: همانا جبرییل به من 
فرمود که به تو دستور دهم امشب آن را بخوانی. پس (علی علیه السلام) آن را زیر 
سرش فرار داد. هنځامی که ا فرا رسید. دا هر جیزی را که در آن پود په او 
آمو خته بود. رسول خدا صلی الله عليه و اله و سلم به او دستور داد که نسخه‌اي ار 
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آن را اماده کند. حضرت آن را در پوست ميش نوشت که همان جفر است و غلم 
تخستینیان و پیشینیان در آن است و آن نزد ما است و عصای موسی نیز نزد ما 
است و ما وارث ابيا که درود خدا بر همه آنان باد هستیم." 

- گفت:- امام باقر عليه السلام فرمودند: ان صخره‌ای که الواح موسی در زیر 
درختی در انجا قرار داشت, در دره‌هایی قرار دارد که به فلان نام معروف است, 

۲) محمد بن حسن صفار: از علی بن خالد, از یعفوب» از عباس بن وراق؛ از 
عثمان بن عیسی, از اہن مسکان, از لیث مرادی و او از سدیر. حدیثی را روایت 
کرده است که چنین می‌گوید: نزد امام علیه السلام امدم و عرض کردم: لیث مرای 
از شما حدیتی را روایت کرد. فرمودند: جیست! عرض کردم: فدایت شوم حدیت 
یمانی است. فرمود: بلی. درست است. نزد امام باقر علیه السلام بودم که مردی از 
اهل یمن نزد ما امد و امام از او در باره يمن سئوال کرد و او شروع کرد به سخن 
گفتن. پس امام پاقر عليه السلام به وی فرمود: ایا فلان خانه و فلان خانه را 
می‌شناسی؟ گفت: بلی, آن را دیده‌ام. پس از آن امام باقر عليه السلام فرمودند: آیا 
تخته سدئی را که در آن جر کر قاجا و فلان جاست می‌شناسی؟ گفت: بلی. 
دیده‌ام, سپس آن مرد به امام گفت؛من تا به حال کسی را داناتر از شما په اماکن 
مختلف ندیدمام, هتکامی که ان مرد برخاست, امام پاقر عليه السلام فرمودند: ای ابو 
فضل! آن تخته سنگ. همان تسته سنخی بود که موسی در آن جا خشمگین شد و 
الواح را بر زمین انداخت. ان مقداری که از تورات از بین رفته است را ان تخته 
سنگ در خود نگه داشته است. هنگامی که خدا رسولش را صلی اله علید و آله و 
سلم برانگیخت. به او تقدیم کرد و آن زد ما است." 

۳) و از همو: از محمد بن حسین. از موسی بن سعدان, از عبداله بن قاسم. از 
صباح مزنی, از حارث بن حصبره, از حبه عرنی نقل کرده است که گفت: از امیر 
مومنان علی عليه السلام شنبدم که فرمود: بوشع بن نون, وصی موسی بن عمران بود 
و الواح موسي از زیرجد سبز بود. هنگامی که موسی عليه السلام به خشم آمد. 
الواح را از دستش پر زمین انناخت و قسمتی از آن خرد شد و قسمتی باقی ماند و 


۱- تقسیر عیاشی: ج ۲ س ۱ج 
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قسمتی به آسمان رفت. آن گاه که خشم موسی فرو نشست, په یوشم بن نون گفت: 
آیا توضیح و تفسیر آن چه در الواح است. نرد نو است؟ 

گفت: بلی. پس همچنان گروهی پس از گروه دیگر آن را پر ارث می‌بردند تا 
این که به دست سه گروه از یمن افتاد و خدای تبارک و تعالی محمد صلی الله علیه 
و آله و سلم را در نهامه برانگیخت و این خبر به آنان رسید. آنان گفتند: این پیامبر 
چه می‌گوید؟ گفته شد: از شراب و زنا نهی مي‌کند و به اخلاق نیکو و حسن 
همسایگی دستور می‌دهد, گفتند: او په ان جد در دست ما است, از ما شاپسته‌تر 
است. پس به توافق رسیدند که فلان ماه نزد وی بیایند. خدا بر جبرئیل عليه السلام 
وحی کرد که نزد پیامیر علیه السلام برود و آن خبر را به وی برساند. جبرئیل نزد 
او آمد و گفت: فلانی و فلانی و فلائی و فلانی ان چه را در الواح بود په ارث 
بردند؛ و الواح موسی عليه السلام و آنان در فلان ماه و در فلان شب نزد تو خواهند 
امد. 

فر مودند: حضرت آن شب را در انتظارشاق. بود. پس آن کاروان از راه فرا 
رسید و در خانه‌اش را زدند در حالی که م 724234 آي #حمد! گفت: بلی اي فلان بن 
فلان و ای فلان بن فلان و ای فلان بن فلان و ای فلان بن فلان. کتابی را که از 
یوشع فرژند نون. وصی موسي فرزند عمران به ارت پرده‌اید کجا است؟ گفتند: 
گواهی می‌دهيم که خدایی جز اله نیست و او یکتا است و هیچ شریکی ندارد و تو 
رسول خدا هستی. به خدا قسم, از هنگامی که به دست ما افتاد. هیچ کس قبل از تو 
به ان آکاهی نيافته است. - فر مودند:- پیامیر که سلام و درود خدا بر او باد, ان را 
گرفت و آن کتابی ظریف به زبان عبرانی بود. آن را به من داد و من آن را زیر سرم 
قرار دادم. هنگامی که صبح شد, دیدم که کنایی گرانقدر به زبان عربی است و علم 
آن جه را خدا از هنگام آفرینش اسمان‌ها و زمین تا روز قیامت خلق کرده است 
در آن وجود دارد. پس آن را دانستم.! 

۴ و از همو: از معاوية بن حکيم. از محمد بن سعید بن غزوان. از مرديی, از 
امام باقر عليه السلام روایت شده است که گفت: مردی از اهل بلخ ترد او آمد و 
امام به او فرمود: ای خراسانی! ایا فلان دره را می‌شناسی؟ عرض کرد: بلی. فرمود: 





۱ - بتساتر الدر جات س وف باب ۱ سح و 


63| <- 


شر 
زوایی 


ماد 





انوس رالس 


ا 


sarallah-ketab.blogfa.com 





-: 628 #- 


ایا شکافی را در ان دره با فلان مشخصه می‌شناسی؟ گفث: بلی. فرمود: دجال از 
این شخاف بیرون خواهد آمد. 

سپس مردی از اهل یمن تزد وی آمد و به وی فرمود: ای یماتی! آیا فلان راء 
کوهستانی و فلان راه را می‌شناسی؟ گفت: بلی. فرمودند: آیا درختی را در آن راء 
با فلان مشخصه می‌شناسی؟ گفت: بلی. فرمود: آیا تخته سنگی را زیر آن درخت 
می‌شناسی ؟ گفت: پلی. فرمود: آن همان سنگی است که الواح موسي عليه السلام را 
برای محمد صلی اله علیه و آله و سلم نگاه داشت." 

۵ علي بن ابراهیم: در باره این فرموده خدای عز و جل: «وکتینا له فی 

الواح من کل شیء مواعظة وتفصیلاً لكل شیء» می گوید: یعتی همه چیزهایی که 
آفربده شد. و می‌گوید: و این سخن خدای تبارک و تعالی: «فخذها بقَر» یعنی با 
قوت قلب «وأَمر فک یَاخذواً بأضتنها» یعنی به بهترین احکامی که در آن 
ا ۱ 
۳ محمد بن حسن صفار: از محمد بن عیسی بن عبید, از محمد بن عم از 
عبد الله بن ولید بن سمانانقل کرده رات که گفت: امام باقر عليه السلام به من 
فررمودند: ای عبدائّه! شيعه در باره علی علیه السلام و موسی و عیسی چه می گویند؟ 
عرض کردم فدایت وه از کدام ویژگی آنان از من می‌پرسی؟ فرمودند: در باره 
علم از ٿو پرسیدم. انان در فضیلت. با یکدیگر یکسان هستند. گفت: عرض کردم: 
فدایت شوم چه می‌توانم در باره انان بگویم. 

سيس قر مو دند: به ځدا او اد انان داناتر است. - سیس فرمودند: - ای عبدالله! 
مگر نمی‌گویند: علی علیه السلام همان علمي را دارد که رسول خدا صلی الله علیه 
و اله و سلم دارد؟ عرض کردم: بلی. فرمودند: پس با اين حجت با آنان محاجه گن. 
همان خدای تبارک و تعالی به موسی فرمود: «وکتبنا له فی الالواح من کل شیء» 
و دانستیم که تمام امر را برای او بیان نکرده است. اما خدای تبارک و تعالي در 
سوره نحل به محمد که سلام و درود خدا بر او باد. فرمود: «وّجئنا یک شهیدا على 
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فوّلاء ولا ملیک الکتاب ب انا تکل شیء» [ و و را (هم) بر این (امت) گواه 
آوردیم و این کتاب را که روشنگر هر چیزی است] ت 

به خواست خداء برخی احادیت در این باره در سخن خدای عز و جل: 
«وترلنا علیک الکتاب انا کل شیم» در سوره نحل خواهد آمد. 

۷ علی بن ابراهيم می‌گوید: و این سخن خدای تبارک و تعالی: «سأریکم دار 
الفاسقین» یعنی قومی گناهکار برای شما خواهند امد و حکومت از آن آنان خواهد 
بود. . 

۸ عیاشی: از محمد بن سایق بن طلحه انصاری نقل کرده است که گفت: از 
جمله گفته‌های هارون به موسی علیه السلام هنگامی که امام را نزد او آوردند. این 
کی بت این چه خانه‌ایست؟ قرمود: ای خانه فاسقان است. گفت: و ایس ابه 
را خواندند: «ستآ صرف عن آیّاتی لين یتکُرون ی الازض بفیر قير احق وان روا 
کل آیة لا وینوا بها ون رو سیل ار 9 وه لهس اون ف 
گفت؛ این خانه برای گیست؟ فر مودند: برای شتیعه ما ا بعشم روشنی و برای 
دیگر ان فتنه است. گفت: جرا صاحب این خان منز لر خویش را بازپس نمی گیرد؟ 
فرمود: هنگامی که از او گرفته شد آباد بون اوآ با نمی‌گیرد, مگر این که آباد 
باشد. ' 





تسیر 
روابی 


)٩‏ و علی بن ابراهیم می‌گوید: این سخن خدای تبارف و تعالی: «سأصرف عن 
یاتی لین کرو فی الارض بفیر الْحَق» یعنی قرآن را از دیا فان امین با 
ناحق تکبر می‌ورزند. دور می‌سازم. می‌گوید: هنگامی که ایمان و صدق و وفا و کار 
نیک را ببینند, آن را په عنوان راه زندگی قرار نمی‌دهند و هر گاه شرک و زنا و 
فاا ما ای ی اه غل د د 








۸٩, تسیل‎ -۱ 

آت بصساثر الذر جات کی Eli‏ باب له ۱ 
۳ تفسیر قمی, ج ۱ ص ۲۴۲ 

۲ تفسبر عياشي, ج ۲. ص ۱۳۲ ۷۸ 

له تفسیر قمی. ج ا, ص ۲۲۲ 
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وین وا جر کت عام نزن او یاون 
(FY)‏ 
[و کسانی که آیات ماو دیدار آخر ت را دروغ پنداشتند, اعمالشان تیاه شده است. 
ایا جز در برابر آن چه می کردند. کیفر می‌بینند؟] 

۱) علی بن ابراهیم: در باره این فرموده خدای عز و جل «والذین کنیا 
ای تنا ولقاء الآخرة خبطت أغمالهم هل بجزون ۷ ما انوا َملُون» می‌گوید: این 


ایه, محکم است.! 


امدق ئ وى ين بين ملم غلا تاه وراز توالا 
ویو لاد اوا الین (۳۸و؟ وط یمزر ig‏ ۳۹1 
E‏ متا رس و1 کون من اسریت (۱۳۹) 


[و قوم موسی پس از (عزیست) او از ژبوزهای خود مجسمه گوساله‌ای برای خود 
ساختند که صدای گاو داشت: آیاندیدند که آن (گوساله) پا ایشان سخن نمی گوید 
و راهی بدانها نمی‌نماید؟ آن زا (بهپزستش)] گرفتند و ستمکار بودند # و چون 
ات زاس وی و ی کمراه شده‌اند. گفتند: اگر پرورد گار ما 
به ما رحم نکند و ما را نیخشاید, قطعا از زیانکاران خواهیم بودا 

۱) عیاشی: از محمد بن ابو حمزه, از کسی که نام او را ذکر کرده است, از امام 
صادق عليه السلام: روایت کرد که فرمودند: خدای تبارک و تعالی هنگامی که ید 
موسیی اطلاغ داد که قومش مشغول برستش قوسالهای که صدا در می اورد. هسنند, 
جونان کسی که دیده باور نکرد و هنگامی که انان را دید سخت خشمگین شد و 
الواح را از دست خود بر زمین انداخت. امام صادق عليه السلام فرمودند: دیدن با 
تسم پر سیدن بر ری دارد.. 





۱- تفسیر قمی, بم ۱ء ص ۲۴۲. 
آ- تفسیر عیاشی؛ ج آ: ۳ ۲ ح اش 
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۲) و علی بن ابراهیم می‌گوید: این فرموده خدای عز و جل: «ولمّا سقط فی 
ندیهم» یعنی هنگامی که موسی نرد آنان آمد و گوساله را سوزاند «َالوا أن له 
ات ۳ ا تش س ل د ج ت بچ ان ۳ 
رحَمنا ربنا ویغفر نا لنکونن من الخامبرین»" 


رجح موی إل قوم عصان ال شما له يم 
روآ الواح و ۳۳ ی إن الوم انتطعقوني واوا 
َو ي لوث ي الاغداء و علي مم ملع(۳ 
[و چون موسی خشمناک و اندوهکین به سوی قوم خود باز گشت. گفت: پس از 
من چه بد جانشینی يراي من بودید. آیا بر فرمان پرورد گارتان پیشی گرفتید؟ و 
الواح را افکند و (موی) سر برادرش را گرفت و او را به طرف خود کشید. 
(هارون) گفت: ای فرزند مادرم! این قوم مرا ناتوان یافتند و چیزی نمانده بود که 
مرا بکشند. پس مرا دشمن شاد مکن و مرا در.شماز, گروه ستمکاران قرار مده] 

۱) طبرسی: از پیامبر صلی الله علیه و آله.و.سلم رایت شده است که فرمودند: 
رحمت خدا بر برادرم موسی عليه السلام-باد؛-کستی-که چیزی را می‌شنود, مانند 
کسی نیست که جیزی را می‌بیند. هاا حا ,فته قومش یا به او خیر داد و او 
دانست که ان جه را خدا په او خیر داده» صحت و حقیقت دارد ولی با این سال 
الواح را در دست داش او هنگامی که نود قومش باز قشت و آتاد را دید, به خشم 
آمد, و الواح را بر زمین انداخت.! 

۲ حمزة بن محمد علوی, از احمد بن محمد بن سعید. از فضل بن خاب 
جمحی, از محید بن ابراهیم حمصی. از محمد بن احمد موسی طائی. از بدرش از 
ابن مسعود نقل کرده است که - در حدیثی - امیر مومنان عليه السلام فر مودند: 
داستان من شبیه داستان برادرم هارون است. آن جا که په برادرش گفت: هان آَم إن 
قوم استَضعفونی وکَائواً بفتلوتنی» پس اگر گفتی آنان او را ضعیف نشمردند و 
قصد کشتن او را نداشتند. در این صورت کفر ورزیده‌اید. و اگر بگویید او را ضعیف 


ا تف شی ج ا: کے TTT‏ 
۲ مجمع البیان, ج ۳ ص ٣۶۴‏ 





تر تجا 
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شمر دند و قصد کشتی آو را داشحد و از این زر اقدامی علیه آنان نکرد. پس وصی 
۱ " 
معل ور تر است 


ار من 


آری, کسانی که گوساله را (به پرستش) گرفتند. به زودی خشمی از 
پروره کارشان و ذلتی در ژندگی دیا په ایشان خواغد رسید و ما این گرنه 
درو غ‌پردازان را کیفر می‌دهیم | 
1) محمد بن یعقوب: از علی بن آبراهیم؛ از پدرش, از قاسم بن محمد. از منقری: از 
سفیان بن عيبنة, از سدی, از امام باقر عليه السلام روایت کرده است که فرمودند: 
بنده. ایمان خود را په خدا به مدت چهل روز خالص نمی گرداند - یا گفت: جه نیکو 
است اقر بنده‌ای. ذکر خدای عز و, جل را برای چهل روز خالص کرداند - مر این 
که خدای عز و جل او را زقد/نسیت/په دنیا دهد و درد دنیا و دوای آن را به او 
پیاموزد و حکمت را در دل او ریشه‌داز کید و ژبانش را به آن جاری سازد. - سپس 
این آیه را تلاوت فرمیدند: - هن ز ين انخْذوا العجل سنالهم عضب من رهم 
i‏ فی الحیاة السْنا و کذلکی نجزی لمفترین» پس صاحب بدعتی را نمی‌بینی: 
مگر این که ذلیل باشد و شخصی را که به خدای عز و جل و رسولش, و اهل پیت 
او که سلام و درود خدا بر آنان باده افترا می‌بندد را تمی‌بینی, مگر این که ځوار و 
دلیل باه 

۲ عیاشی: از داود بن فرقد نقل کرده است که گفت: امام صادق عليه السلاء 
فرمودند: حاجتی برای من پیش امد و به خاطر آن به مسجد رفتم - و هر گاه 
حاجتی برای من پیش اید چنین می‌کنم - هنگامی که در شیستان مشغول نماز 
خواندن بودم. ناگهان مردی پالای سرم ظاهر شد. گفتم:از کجایی؟ گفت: از اهل 
کوفه‌ام. کفت: گفتم: از کدام قبیله‌ای؟ گفت: از فپیله اسلم. گفتم: از جه فرقه‌ای؟ 
گنت: از زیدیه‌ام. کفت: گفتم: ای اسلمی! چه کسی را از انان می‌شناسی؟ گفت: 


۱- علل الشرام ج ۱ س ۹ باب ۲ سم ۷ 
۲- تافی» ج ۲ هی ۳ سح ۴ 
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بهترین و سرورترین و عاقل‌ترین و با فضیلت‌ترین آثان را هارون ابن سعد می‌دانم. 
گفتم: اي اسلمی, او پیشوای کسانی است که عجل (گوساله) را می پر ستیدند. مگر 
این فرموده خدای عز و جل را نشنیده‌ای که می فرماید: «ٍن اين اندرا اليل 
۳ له فى الْحَياة لنیّا» زیدی واقعی محمد بن سالم است 
که فروشنده نی است 


و اختار موی وه سیب رجلا لاما اما نم هل رت شنک 
سار هد و یک 

بر ۳ مر ققاء نت وا افر ا را راو رالا 

یتگل کی ا اکت 9 وت اک ی و 
(۱۵۶) 
[و موسی از میان قوم خود هفتاد مرد براي مبعاد ما بر گزید و چون زلزله آنان را 
کرو گرفت» گفت: پرورد گارا! ا گر هی خوانتی ناه سپ مرا بیش از این هلدای 
می‌ساختی. ایا ما را به (سزای) آن چه کم‌خردان ما کرده‌اند هلاک می‌کنی؟ آین جز 
ازمایش تو نیست. هر که را بخواهی به وسیله آن گمراه و هر که را بخواهی 
هدایت می کنی. تو سرور مایی. پس ما را بیامرز و به ما رحم کن و تو بهترین 
ما به سوی تو باز گشته‌ايم. فرمود: عذاب خود را به هر کس بخواهم می‌رسانم و 
رحمتم همه چیز را فرا گرفته است و به زودی آن را برای کسانی که پرهیز گاری 
می‌کنند و ز کات می‌دهند و آنان که به آیات ما ایمان می‌آورند. مقرر می‌دارم] 

۱( عیاشی: از سار بت ن شیر ۵ اژ امام صادق اه السلام روایت گر ده اش 
که گفت: په ایشان عرض کردم: عبدالّه بن عجلان به هنگام بیماری‌ای که سیب 
مر گش سبیل می گفت ۳3 او نمی هیر ۵ ولی دو گذشت. فر مو دنل ؛ مش | کناهانش را 


الس عیاشی؛ ج ۲ ی ۳۲؛ سم A‏ 





رداص 


انر ییاه 
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یامرزد. کجا رفت؛ همانا موسي هفتاد مرد از قومش را بر گزید و هنگامی که په 
عداب رجفه الرزشا مبتللا شدئد. گفت: بروردگاراا په داد اران برس. خداوند 
گفت: همانا من به جای انان قومی پهتر در اختیار تو قرار خواهم داد. موسی عليه 
السلام گفت: من آنان را شناخته‌ام و بوی انان را یافته‌ام (یعنی په آنان عادت کرده‌ام 
و دلم برای انان تنگ شده است) فرمود: خدا آنان را به صورت پیامبر برانگیخت." 

و مانند این حدیث از ابان بن عثمان, از حارث نیز روایت شده است؛ فقط او 
آورده است: هنگامی که صاعقه آنان را گرفت... و کلمه رجفه (لرزش) را ذکر 
نکرده است. روآیات مربوط به این فرموده خدای عز و جل: «ولم جاء موسي 
لمیقاتتا کلم رید » بيشتر آمده است. 

۲) ابن بابویه, از محمد بن علی بن حاتم معروف به کرمانی, از ابو عباس احمد 
بن عیسی وشاء بفدادی, از احمد بن طاهر قمی, از محمد بن بحر بن سهل شیبانی. 
اژ احمد بن مسرور. از سعد ین عبداله قمی - در حدیتی طولانی - از (حضرت) 
قائم عجل اللہ تعالی فرجه الشریف روایت کرده است که عرض کردم: سرورم. به من 
یگو از علنی که مردم را از:انتخاب امام بای خودشان مانع می‌شود؟ فرمودند: امام 
متسلح با مفسد؟ عرض کرده: مصبلح. قرو دند: ایا جایز است مفسد را انتخاب کنند 
با وجود این که هیچ کنن نمی تواند., ان چه یل از صلاح یا فاد در ذهن دیگران 
خطور مي‌کند. بداتد؟ عرض کردم: بلی. فرمودند: پس علت واقعی را اکتون همراه 
برهان برای تو می‌آورم. - در روایتی دیگر: آن را برای تو با برهان نقویت کردم - 
تا عقل نو به این برهان اطمینان یابد. در باره بیامپرانی که خدای عز و جل بر گزبد 
و کتاب‌های آسمائی را بر آنان نازل کرد و انان را په وسیله وحی و عصمت تایید 
کرد. و آنان مشاهیر امت‌های خود هستند و نسیت په اختیار صحیح. از آنان هدایت 
شده‌ترند. مانند موسی و عبسی علبهما السام برای من یگو, ایا با کمال رسیدن 
عقل و خرد و علمشان. جایز است هنگامی که بخواهند امامی را برگزبنند. انسان 
منافق را بر گزبنند در حالی که گمان می‌برند که او مومن است؟ عرض کردم: خبر. 
فرمودند: موسی کلیم الله با وجود خرد و علم کاملش و نازل شدن وحی بر او. از 
بزرگان قومش و فرماندهان ارتش خویش, هفتاد مرد را برای میقات (وعدگاه) 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۳۴ ے ۳ب 
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e‏ بر گرید و انان از جمله کسانی بودند که شکی در ایمان و اخلاقشان 
شت؛ اما او منافقان را برگزید. خدای عز و جل فرموده است: «واختار مُوسّی 
زت مرج اه یں جاک یک ی ری لله ا ا 
حدا را آشکارا نبينيم هرگز به نو ایمان نخواشیم آوردا «فأخذ تهب الصاعقة بظلبهم»" 
| حساعته آنان را فرو گرفت] پس هنگامی که دیدیم کسی که خدا او را به پیامبری 
بر کر یده است. به جای آن که اصلح را اتتخاب کند. افسد را برگزیده است. دريافتیم 
که گزینش فقط از آن کسی است که درون سینه‌ها و سرشت‌ها و نهادها را می‌داند و 
نیز دریافتیم. حال که پیامبران برگزیده به هنگام گزینش اهل صلاح. اهل فساد را 
برمی‌گزینند. در گزینش مهاجرین و انصار, ملامتی بر آنان نیست, " 

۳ علی بن ابراهیم می‌گوید: همانا موسی عليه السلام هنگامی که به بنی 
اسرائیل گفت: خدا با من سخن می گوید و مناأجات می کند. سخن او را پاور 
نکردند. پس په آنان گفت: از میان شما کسانی را برمي‌کزينم که با من بیایند تا 
سخن خدا را بشنوند. آنان هفتاد نفر از بهتزینشان را برگزیدند و با موسی به 
وعده‌گاه رفنند. موسي عليه السلام نز یی شد وربا پروردفارش په مناجات 
پرداخت و خدای تبارک و تعالی با وی سخن گفت. سپس موسی علیه السلام به 
اصحایش گفت: بشنوید و نزد؛ ئی استرائیل-به آن گواهی دید گفتند: «ن نمی لک 
خی ری الله جَه» [نا خدا را آشکارا نببینیم» هرگز به تو ایمان نخواهیم آورد] 
از او بخواه تا برای ما ظاهر شود. پس خدای عز و جل صاعقه‌ای فرو فرستاد و 
آنان سوختند و این همان گفته اوست که می‌فرماید: دوا لتم ی موستی آن نوين 
لک خی ری الله جهرة فأخذتكم الصاعفة ونم تتظرون * نم بتاکم من يغد 
مُوتک لمکم تشکرون»! [و جون گفتید: ای موسی! تا خدا را آشکارا تبپنیم: هر گز 
به تو ایمان نخواهیم آورد. و در حالی که می‌نگریستید. صاعقه شما را فرو گرفت 
#8 سپس شما را پس از مرگتان برانگيختيم, باشد که شکرگزاری کنید]. این آیه در 


از بقر هد 

آ تسا | ۵۲ ۰۱ 

۳ کمال الدین و تمام النعسةء ص ۴۲۱, ج ۲۱. 
۴ بقره /۵۴-۵۵ 
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تر واه 
تسیر 
ردایی 


اهاد 





sarallah-ketab.blogfa.com 








سوره بقره است و وا در سوه اعراف است. پس نصف أيه در سوره بقره و 
صف دیگرش این جا در سوره اعراف است 

هنگامی که موسی دید چگونه اصحابش به هلاکت رسیدند. غمگین شد و گنت 
درب لو شئت شفت أفلکتهُم من قبل وایای أتهلکنا بما فقل السمَهَاء ماه زیر که موسی 
علیه السلام گمان برد که آنان بر اثر گناهان بنی | سرائیل په هلاکت رسیدند. پس 
گفت: ۰ «ان هی الا فتنتک تفیل بها من تشاء وتهدی من تشاء آنت ریا ار 
وارخمتا وات ا مار ین * واکتب لنا فى هذه انیا حسنة وفی لاخ 1 
دنا الیک» یس خدای تبارگ ۽ تعالی فر مود؛ «عذاپی اصیب باه من آشاء 
ورخمتی وسعتا کل شیء فساکتبها لین : رن تون اک وین هم بای 
ی منون ` 

۴ عیاشی از ابو بصیر, از امام باقر عليه السلام روایت کرده است که فرمودند: 

هنکامی که موسی علیه السلام با پروردگارش مناجات کرد, خدای تہارک و تعالی 
به وی وحی کرد که ای موسی! .من قوعت را مورد ازمایش قر ار دادم. گفت: ای 
پرورد گارم! یه چه چیزی! گفت؟ به" وشپله سامری که از زیورالاتشان گوساله 
ساخت. 

گفت: پروردگارا4 ازهزییمالاتشان می‌توان آهو یا مجسمه یا گوساله ساخت, 
ہس سر یه آناه را فریب داده است؟ گفت؛ برای انان گوساله‌ای را ساخت و اب را 
به صدا وا داشت. گفت؛ پروردگارا! چه کسی آن را په صدا درآورد؟ فرمود: من. آن 
گاه موسی گفت: «اٍن هی الا فتنتک تضل بها من تشاء دى من تشاء»۲ 

۵ از محمد بن ابو حمزه, از کسانی که نامشان را ذکر کرده است. از امام 
ما و روایت شده است که در پاره این فرموده خدای عر و جلْ: 
«وانخذ قوم مُوسّی من بعد من خلّهم ججلاً جندا لَه خوار» [و قوم موسی پس از 
(عزیمت) او از زیورهای خود مجسمه خوساله‌ای برای خود ساختند که صدای او 
داشت] فرمود: موسی گفت: پروردگارا! چه کسی گوساله را په صدا درآورد؟ 


۲ اعراف /۱۳۸. 
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حدذاو ند فرمود؛ من أن را به سيدا در آوردم. موسی گفت: «ان هی الا فتنتک تضل 
دو ر ا ا py‏ ۱ ۷ 
بھا من تشاء وتهدی من تشاء*. 

۶ از ابن مُسکان. از وَصافی, از امام باقر علیه السلام روایت شده است که 
فرمود: از جمله مناجات خدا با موسی این بود که قفت: پروردگارا! سامری فوساله 
را ساخت. پس چه کسی ان را په صدا در اورد؟ خدا په وی وحی کرد: اي موسي ! 
0 | 1 ۲ 1 ۰ 5 ۰ ۲ 
ان امتحان و ازمایش من است. پس در باره آن از من سئوال نکن. 

¥( از اسماغیل بن عبد العزیز از امام صادق علیه السام روایت شده است که 
فرمودند: أن جا که موسی گفت: تو پدر حما و خردمندان هستی." 


اين يون الول الي المي الي مجذوله مکوا تم او 
الیل رم اروب تم کرو مایت و بجر ۷ 
اگ و 9 ی عم رف الان نیک عم یم َو به و ء روه و 
رووا تلور از نزمه اوليك 2 رو (۱0۷ 


[همانان که از اين فرستاده پیامپر درس نخوانده که (نام) او را نزد خود در تورات 
و انجیل نوشته می‌بابند. بیروی می‌کنند:(همان پسامیزی که) آنان را به کار 
پسندیده فرمان می‌دهد و از کار ناپسند باز می‌دارد و برای آتان چیزهای پا کیژه را 
حلال و چیزهای اپاک را پر ايشان حرام می‌گرداند و از (دوش) آنان قید و 
بندهايی را که بر ایشان برده است. پرمی‌دارد. پس کسانی که به او ایمان آوردند 
و بزر گش داشتند و پاریش کردند و وری را که با او نازل شده است. پیردی 
گردند. آنان همان رستگارانند] 

۱ محمد بن یعقوب: e GT e a Lk‏ 
که در باره این فرموده خدای عز و جل: «الّذين تيعون الرسول النبی الم اذى 


۱- تفسبر عیاشی. ج ۲. ص ٢٣۳ح‏ ۷۱ 
۲- او عبداله ہن ولید وصافی است. وی از امام باقر و امام صادق علیهما السلزم روایت کر ده است 
و اہن مسخان نیز از او روایت کرده است. «معجم رجال الحدیت» ج ۱ ص ا 

۲ تفسير عیاشی» ج ۲, ص ۳۳ ح ۸٢‏ 
آاے تفسیر عیاشی» ج ۲ س ۳۳؛ م ۰ 


ل 


سير 
رای 


اهار 
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AE»‏ رن 


بجدونه مکتویّا عندهم فى التورا: رالانجیل مهم موف وینهَافم عن المُنكر 
ول له ايبات وحم علیهم الخبانث» . تا این سخن خدای تبارک و تعالی -: 
وا ال" اذى اتدل مه آوتک شم الما ون » فرمودند؛ نور در این جا امير 
مومنان و ائمه علیهم السلام هستند.! 

۲) و از همو. از تعدادی از اصحاب ما از احمد بن محمد بن ابو نضر از حماد 
بن عشمان, از ابو عبیده حذاء نقل شده است که گفت: از امام باقر عليه السلام در 
باره استطاعت و گفته مردم پرسیدم. پس این أيه را تلاوت گر دند: دول یز الون 
ا او » [در حالی که پیوسته در اختلافند *: 
مگر کسانی که پروردگار تو به آتان رحم کرده و برای همین آنان را آفریده است] و 
فرمودند: ای ابو عبېده! مردم در ای قول درست در اختلافند و همه آنان به 
هلا کت خواهند رسید. 
- می ویدن- گفتم؛ در باره این فرموده خداوند متعال: «الا من رحم ریک» جه 
می‌کویید؟ فرمودند: انان شیعه#ءهستند و آنان را داش وت خویش افریده 
است و این همان سخن ای" تبارگ و تعالی است که: «ولذلک مه - 
می‌گویدت برای اطاعت از امام ی رحمتی که خداوند در باره أن می فر ماید؛ 
«ررَخمتی وسعت کل کشا[ رمت همه جیز را فرا گرفته است] یعنی علم امام و 
علم او - که از علم او آست - همه چیز احاطه کرده است ت. آتان شیعه ما هستند. 
سپس قرمود: «فسأکتبها لین یتقون»" [و به زودی آن را برای کسانی که 
پرهیز گاری مي‌کنند. مقرر می‌دارم | ی لای بر هر از ولایت غير امام و اطاعت از وي. 
سپس فرمود: «یجد ونه + متو با عند شم فی التوراة الانجیل» یعنی پیامبر صلی الله 
عليه اه ایو وی و کات ل تعالی فرچه الشریف را که در هنگام 
قیامش آنان را به معروف امر می‌کتد ore‏ 
فصل امام را اثکار گرده باشد «ربحل لم الطیبات» یعنی دریافت علم از ۱ 
«ریْخرم عَلَيْهْم لضَبیْث» و منظور از خبائت, قول مخالفان است وت عن 


۱-تافی. ج ۱ هی ۰ ح آ. 
۲- شود ۱۸۷ ۱۹-۱ ۰۷۱ 

۲- اعر اف ۴ن 

آ- آعر اقب " لیا ۷, 
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إصرشم» عبارت است از گناهانی که قبل از شناخت فضیلت امام مرتکب می‌شدند 
«والاغلال انی گات عَلیْهی» اغلال یعنی آن چه را که در باره انکار فضیلت امام 
می‌گفتند در حالی که به آنان امر نشده بود. هنگامی که فضیلت امام را شناخنند. 
گناهانشان را بخشید. « اصر» همان گناه است و جمم آذ اطا اس 

سپس به آنان نسبت داده و فرموده است: «فالذین آمنوا به» یعنی په امام 
ایمان آوردند «وغزروه را افا ال الى آنزل مع ارلتک شم 
ْفِحُون» یعنی آنان که از پرستیدن بت‌ها و طاغوت اجتناب ورزیدند و منظور از 
چیب و طاغوت. فلان و فلان و فلان است و عبادت. عیارت از اطاعت و از 
انان است. سپس فرمود: «وأنیُوا إلى ریم سلوا 2+ [یه سوی پروردگارتان 
بازگردید و تسلیم او شوید] سپس آنان را پاداش داده است. و فرمود: «لهم البشری 
فی الحیاة انیا وفی الا خر :» [در زند کی دنیا و در اخرت موده براي آنان است] و 
امام آنان را به قیام قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف و ظهور او و کشتن دشمنان 
ایشان و په رهایی در اخرت و ورود بر محمدٍ:جیلی الله عليه و اله و سلم و آل 
راست‌گوی او که سللام و درود خدا پر آنان باد: در کنار خوض بشارت می‌دهد. ' 

۳ علی بن ابراهیم در معثای این ابه می‌گوید: خدا فضیلت پیامبر صلی اله 
عليه و اله و سلم و فضیلت پیروان او زا,ذکر, کرد و فرمود: :اين تيعون الرسُول 
النبی الم ای دون ۰ مَکتربا عند فی الب" را رالانجیل ا م الم وف 
وينهَاشُم عن المُنکر ويل لیم بات وبحرم غلبم بايث وضع عنهم اصرفم 
والاغلال اتی کانت عَلیهم» یعنی باری که بر دوش بنی اسرائیل بود و آن عبارت 
و کر ایک اغ یا آب تابر الا وخب که و سس را رای انا 
جایز ندانست و نماز را برای آنان تجویز نکرد. مگر در صومعه‌ها و کنیسه‌ها و 
محراب‌ها و هر گاه یکی از آنان مرتکب گناه می‌شد, زخمی عمیق به خود وارد 
می‌گرد و بدین وسپله دیگران متو جه می‌شدند که او گناء کرده است و هر کاه 
ادرار به بدنشان مي‌زسید, ان ناحپه را می‌بریدند و غنیمت برای انان حلال نبود. 


پس رسول خدا اق تحريم‌هأ ۳ و آهمتشی برذاشست. سيس قرعود؛ «فالذین انوا باه 


۲- پوئس /۲ ۳ 
۲ کافی» ج ,هی ۲۵۵ م ۸۳ 


€ (E) < 


اسز 
زواتی 


رما 
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ها په رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم «وغزروة وتصروة اقا النور 
ی آنزل مغ یعنی امیر مؤمنان عليه السلام «ولَیک شم الْمُفْلخُون» خداوند 
فارگ و خن ان رس فا یلاع LOSE‏ اناد قرف 
کد پد ان مایا خر وه و ار وا بای ی ابا او راا سخ تا دادن و 
امت‌هایشان را به این کار مکلف کردند و رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم باز 
خواهد کشت و آنان نیز برخواهند گشت و او را در دثبا پاری خواهند کرد." 

۴ عیاشی: از علی بن اسباط نقل کرده است که گفت: به امام باقر علیه السلاء 
عرض گردم: چرا پیامپر که سلام و درود خدا بر او پاد. امی نامگذاري شده است؟ 
فرمودند: به مکه منسوب شده است., و این با استناد به این فر موده خداي عر و جل؛ 
«لنتذر ام القری ومن حولها»" [تا آن که مکه و آن که پیرامون آن است را بیم دهی] 
است و ام القری مکه است. پس به این سیب به او امی گفتند. 

ف مان از اا پا عله اا ریت فد انب که دو بازه این خر مره 
حذای غر و حل: «یجدو نه» فرمودند: : پعنی بهود و نصاری صفت محمد و نامش را 
در ا ی اند (مکتو با عندّهم فی لتوراة رالانجیل یمهم المع وف 

شم عن المُنگُر ».۱ 

۳ از ابو بصیر بقل ده است که امام باقر عليه السلام در باره این سخن 
خدای تبارک و تعالی: «فالز. ین منوا پھٍ وعزروه وتصَروه واتیکوأ لور اذى زل 
معه» فرمودند: نور همان ¿ على عليه السلام است 

۷ طبرسی: در معنای این آیه گفته است که ما به ام اقری نیک 
منسوب است و این همان معنایی است که از امام یاقر علیه السلام" روایت شده 
است و پیشتر, روایات بیراهون | ین موضوح در سوره اتعأم ذگر شده است, 

۸ شیخ: با سند خود از محمد بن احمد بن یحیی, از یعقوب بن يزید. از ابن 
ابو عمیر از داود بن فرقد, از آمام صادق عليه السلام روایت کرد که فرمود: هر اه 
به یکی از بنی اسرائیل قطره‌ای از ادرار می‌رسید. کوشت خود را با قیچی مي‌برید. 


اب تفسیر قمي. ج + س ۲۲۲ 

اه شور ۰۷/۲ 

آ- تفسیر عیاشی» ج ص ۲۲ سح ۴ 
۲ تفسیر عياشي» ۾ ۲ س ۳ ح ۸۷ 
۵د تفسیر عیاشی. ج ۲ ص ۳۵ ح ۸۸ 
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خدا به اندازه فاصله میان اسمان و زمین پر شما آسان گرفته است و آپ را برای 
شما باک نموده است. بس بپینید جگوئه خواهید و 

٩‏ در نهج البیان: از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده که فرمودند: 
کدام یک از افریدگان ایمانش عجیب‌تر و شگفت اورتر است؟ گفتند: فرشتخان. 
فرمودند: فرشتگان نرد پروردگارشان هستند, جرا اینان نیاورند؟ کفتند: پیامبران. 
گفتند؛ به پیامبران وحی می‌شود. چرا ایمان نیاورند؟ گفتند: پس حتما ما هستیم. 
فرمودند: من در ميان شما لست ؛ جرا ایمان نیاورید؛ همائا آنان قومی هستند که 
بس از شما خواهند بود. انان نوشته‌ای را در کاغذ می‌بینند و به آن ایمان می آورند. 
و این معنای گفته خداست: «وایغا لور اذى آنزل مه أوکنک هم الْملهون»" 


اي وان[ کمعی ِي نملك لوالا زض 
اي وی ینوا و رل لام اي ین باه واه و 
موه لک هتدون (۱۵۸) 
آبگو ای مردم! من پیامبر خدا به سوی هیه شما هستم. هبان اخدایی) که 
ثرساتروایی آسمان‌ها و ژمین از أ“ اوست:. هیح, معبودي؛ جز او نیست که زنده 
کے کدی س م اا کی به دا ی ق تادا که اہی فری تھ یدای ات ند 
به خدا و کلمات او ایمان دارد. بگروید و او را پیروی کنید. اميد که هدایت شوید] 

۱) ابن بابویه: از محمد پن علی ماجیلویه. از عمویش محمد بن ابو قاسم از 
احمد بن ابو عبدالله برقی» از ابو حسن علی بن حسین برقی. از عبدالّه بن جبله. از 
معاوية ہن عمار. از حسن بن عبداله. از پدرش, از جدش حسن بن علی بن ابو 
طالب عليه السلام روایت کرده است که فرمود: گروهی از بهودیان نزد رسول خدا 
که سلام و درود خدا بر او باد. آمدند و گفتند: ای محمد! آیا تو ادها می‌کنی که 
پیامیر خدایی و به تو وحی می‌شود. چنان که به موسی ابن عمران وحي مي‌شد؛ 
پیامبر صلی اله عليه و آله و سلم برای مدتی ساکت شدند و سپس فرمودند: بلی, 
من سرور فرژندان آدم سم بی آن که افتخاری باشد و من خاتم پیامبران و امام 





۱ مجمم آلبيان؛ ج ٣‏ سے IY‏ 
| تھ یاه 3 e‏ ی ۳۴ ح FF‏ 
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i کنندد: به سوی‎ a 
الک یاه‎ NIL 


درفن وم مو تیا دون ی وب دون ,)۱۵٩(‏ 
او از ميان قوم موسي جماعتی هستند که به حق راهنمابی می کنند و به حق داوری 
می نما یند] 

۱) عباشی: از عبداله ين سنان دام سایق علیه اسلام روایت کرد است ده 
در باره این فرموده خدای عر و جل: «وین توم مُوسّی امه يدون باحق وه 
غْدلون» و : قوم موسی, اهل اسلامند.: 

۲ از مفضل بن عس از امام صادق عليه السلام روایت شده است که فرمودند: 
هر گاه قائم آل محمد عجل اله تعالی فرجه الشریف ظهور کند. بیست و هقت مرد 
از پشت کوفه خارج خواهد کرد؛ پانزدم نفر از قوم موسی که به حق دأوری می‌کنند 
و از آن منحرف نمی‌شوند و كت نف از اصحاب کهف و یوشع وصی موسی و 
ممن ال فرعون و سلمان فار سی بو دجائه انصاری و مالک اشتر." 

۳ از ابو صهبا بکزی"روایت شا ابت که گفت: شنیدم علی بن ابی‌طالب عليه 
السلام راس الجالوت و اسقف تصاری را فرا خواند و فربود: از شما سئوالی دارم و 
من په أن ¿ از شما داناترم, ب پس آن را کتمان مکنید. ای راس الجالوت! قسم به کسی 
که تورات را بر موسی نازل کرد و آنان را با گز انگبین و بلدرچین طعام داد و در 
ميان دریا رأهی خشکگ بررایشان شود و از سنگ طور دوازده جشمه برایشان 
جوشاند و برای هر قبیله از بنی اسرائیل چشمه‌ای بود. مرا آگاه کن که بنی اسرانیل 
بعد از حضرت موسی علیه السلام به چند فرقه نقسیم شدند؟ گفت: یک فرقه. 
فرمود: قسم به خدا که جز او خدایی نیست. دروغ گفتی. بلکه به ففتاد و پک فر فه 


۱ مجمع البیان, ج ۴ ص ۳۷۲ 
۲ تفسیر عیاشی»؛ ج آ, ص ۲۵ ج 1 
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تقسیم شدند و همگی به جز یک فرقه در آتشند؛ خدای عز و جل می‌فرماید: رین 
قوم موسی امه دون بالحق وپ یعدلُون» پس اين امت هستند که نجات می‌یابند, 

۴ طېرسى: اا کے از باه وزی سین سد و مان آنان و چين 
دره‌ای جاری از س است و انان [شریعت موسی) را تعییر نداده و در گون 
نکر ده‌اند. طبرسی می گوید؛ و این حدیثی است که از امام صادق عليه السلام روایت 


میا ف ات 


اي عفر رهاط ماع ی موتی ان اقا ومد آن ارب 
تمتا ار نتت نه الا عفراعا ذخال ناس مش 5 EY‏ ۳ 
وار عم ولو ی کوان لیات ما روک لو نكو 
تطلمو (۱۶۰). 


[د آنان را په دوازده عشیره که هر کا ای بودند. تفسیم گردیم و به مرسی 
رقتی قومش از او آب خواستند. وحی کدی که با غصایت بر آن تخته سنگ بزن. 
بس از آن دوازده چشمه جوشید. هرز گروهی آبشخور خود را بشناخت و ابر را بر 
فراز انان سایبان کردیم و گز انگیین و بلدرچین بر ایشان فرو فرستادیم. از 
جیزهای پاکیزه‌ای که روزیتان کرده‌ايم بخورید. و بر ما ستم نگردند لیکن بر 
خودشان ستم هی کردند] 
۱) علی بن ابراهیم. در باره این فرموده خدای عز و جل: وة اهم 

عَشرة آسباطا أمَمّا» فرمود: یعنی آنان را از یکدیگر جدا کردیم." 

۲) محمد بن یعقوب: از محمد بن یحیی, از محمد بن حسین, از موسی بن 
سعذان, از عیدائه بن قأسم. از ابو سعید خراسانی, از امام صادق عليه السلام روایت 
کرده است که فرمودند: امام باقر عليه السلام فرمودند: هر گاه حضرت قائم عجل اله 
تعالی فرجه الشر یف در محه قیام کند و بخواهد که په سو کوفه برود, مناد او 


اه ۰ 


۱- تفسیر عباشی: ج ۲ ص ۵ا۱: س ۱۱ 
آب تفسیر قلمی: جح ۱: س له ۲ ۰۲ 
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موز یب امراف 





این ندا را سر خواهد داد: هان! کسی از شما خوراک و نوشیدنی با خود به همراه 
نبرد. او سنگ موسی ین عمران عليه السلاه را که په انداژه بار شتر است. حمل 
می کند. در منرلي فرود نمی آبد. مگر این که چشمه‌ای از آن جاری کُردد و هر که 
تفاس تاش خد و اهر که ده ات زاب تفای ی اي نود 
آنان خواهد بود تا اه که در نجش در بشت کوفه فرود بیاند" 

۳ و از همو: از احمد بن ادریس, از عمران بن موسي از موسی بن جعفر 
بغدادیی, از علی بن اسباط. از محمد بن فضیل, از ابو حمزه ثمالی, از امام صادق 
عليه السلام روایت شده است که گفت: از آن حضرت شنیدم که می‌فرمودند: الوا 
موسی علیه السلزم نزد ما است و عصای موسی نزد ما است و ما وارئان بیامیران 
هستیم.. ت ۰ نیع ۳ 

و آین ايه و ایه‌های پس از ان در سوره بقره امده است 


و ار ال کات اضر دیون ینابم یم 
و عاو کو کر امک بم با مون e‏ 
ی مر تلو وه لڪوم أو معدم عنا کوبدا لو مغز رة إل رو 
ل )لکا اما دوه ا اَن ۷ 
لوا داب پییس اور + مقون (۱۶۵) لکا کو ین انو عنه اوه 
خاسیبت (۱۶۶) 

و از اهالی ان شهری که کنار دریا بود. از ایشان جویا شو. آن گاه که به (حکم) 
روز شنبه تجاوز می‌کردند. آن گاه که روز شنبه آنان ماهی‌هایشان روی آب 
می‌آمدند و روزهای غير شنبه به سوی آنان نمی آمدند. این گوئه ما آنان را به 


گفتند: برای چه قومی را که خدا هلاک کننده ایشان است يا آنان را به عذابی 





۱- کافی: ج ۳ ن ۰ سح 1 
آ- ثافي: ج ۱ ي n1 FA"‏ 
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سخت عذاب خواهد کرد, بند می‌دهید؟ گفتند: تا معذرتی پیش پروردگارتان باشد 
و شاید که آنان پرهیزگاری کنند ٭ پس هنگامی که آن چه را بدان تذکر داده شده 
بودند از یاد بردند. کسانی را که از (کار) بد باز مي‌داشتند. نجات دادیم و کسانی 
را که ستم کردند به سزای آنکه افرمانی می‌کردند به عذابی شدید گرفتار کردیم 
# و چون از آن چه از آن نهی شده بودند. سرپیچی کردند. به آنان گفتیم: 
بوزینگانی رائده شده باشید/] 

۱) علی بن ابراهیم می‌گوید: (قریه ای که در این آیه آمده است) قریه‌ای است 
که از آن بنی اسرائیل بود. این قریه در نزدیکی دریا قرار داشت و آب هم در حالت 
مد و هم در حالت جزر در آن جاری بود. اب وارد رودخانه‌ها می‌شد و ماهی از 
دریا خارج می‌شد(و به رودخانه می آمد) تا این که اي به انتهای کشت و زرع 
ایشان می‌رسید و خدا شکار ماهی را در روز شنبه بر آنان حرام کرده بود و آنان 
تورهایشان را در شب یجشنبه در رودخانه‌ها می‌انداختند تا با آتها ماشی ۳ 
ماهی در روز شنبه پیرون می امد و در روز.یکشنبه نی تمی‌آمد. اين همان 
فر موت خداست که فرمود: «اا تأتیهم حیتانهم وم مهم شرعاً روم با یسیون لا 
تأتیهم» پس دانشمندان انها آتان را از ال کل نی ار گردند. اما مردم به تصحت 
آنان عمل نمی‌گردند. پس به بوزينه "و خوک مسخ (تبدیل) شدند و علت این که 
شکار (ماهی) در روز شنبه برآنان تحریم شده بود این بود که روز جمعه عید همه 
مسلمانان و دیگران بود. بهودیان با انان مخالفت کردند و گفتند: عید ما روز شنبه 
است. پس خدا شکار در روز شنبه را بر آنان حرام کرد و به بوزینه و خوک تبدیل 
شدند." 

۲) و علی بن ابراهيم می‌گوید: از بدرم. از حسن بن محبوپ, از علی ین 
رئاب. از ابو عبیده. از امام باقر عليه السلدم روایت شده است که فر مودند: در کتاب 
على عليه السلام این را يافته‌ايم که قومی از اهل آیله. از قوم ثمود بودند و آن 
شهری است که در ساحل دریای سرخ در نزدیکی شام قرار دارد. ماهی‌ها در روز 
شنبه ببرون می‌آمدند تا خداوند. اطاعت آنان را در آن امر مورد ازمایش قرار دهد. 
ماهی‌ها در روز شنبه در میان انان و در برابر درهایشان, در رودخانه‌ها و 
جویبارهایشان برای آنان ظاهر می‌شدند و آنان ماهی‌ها را می‌گرفتند و می‌خوردند. 


ا تفسیر قمی, ج ۱+ ص ۲۲۵ 
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سپس برای مدت طولانی که خدا می‌دانست. این کار را تکرار می‌کردند و اسبار 
(علما) آنها را از این کار باز نمی‌داشتند و آنان را از گرفتن آن ماهی‌ها منم 
تمی گر دند. 

سپس شیطان به گروهی از آنان چنین القا کرد: در حقیقت. شما از خوردن 
ماهی در روز شنبه تهی شدید نه از گرفتن آنها. پس انان ماهی‌ها را در روز شنبه 
سی گر فشند و در روزهای دیگر می خو ر دنك. گروهی از آنان گفتند: شنبه انها را 
می گیریم و از فرمان خدا سرپیچی کردند و گروهی دیگر از انان که هدایت شده 
بودند. گفتند: ما شما را از عقوبت و کیفر خدا تهی می‌کنيم که میادا خلاف فرمانش 
را مر تکب شوید. گُروهی دیگر کناره گرفتند و سکوت اختیار کردند و آنان را 
نصیحت نکردند و به گروهی که انان را نصیحت می‌کردند. گفتند: جرا قومی را پند 
می‌دهید که خدا انان را به هلاکت خواهد رساند يا به عذابی شدید دچار خواهد 
کرد؟ گروه نصیحت کننده گفتند: «مَغذرة إلى ربكم ولعلهم یتقون» 

خداي عز و حل فر مود: «فْلمّ تنسوا ما ڈگرواً به» یعنی هنگامی که آن چه را 
به آن نصیحت شدند. رها کزدندء گناه و"معصیت را ادامه دادند. پس گروهی که آنان 
را نصیحت کردند, گفتند: په خدا فیا ما در این شهری که در آن خدا را معصیت 
مي‌کنید. شمراه شما تضواسی ودر از ترس ابي که میادا عذاب پر شما نازل شود و ما 
را همراء شما فرا گیرد. 

کت س انار از ترس نازل شدن عذاب بر آنان, از شهر خارج شدند. آنان 
نزدیک شهر فرود امدند و زیر اسمان, شب را به صبح رساندند. هنگامی که اولیای 
خدا که از فرمان خدا اطاعت کرده بودند. وارد صبح شدند. حرکت کردند تا بیینند 
کي س أفل م امه است. په طرف دروازه شهر به راه افتادند. دروازه شهر 
قنل شده بود. آن را کوبیدند. اما کسی به آنان جواب نداد و صدایی از کسی په 
گوش نمی‌رسید. نردبانی بر حصار شهر گذاشتند و مردی از آنان را به بالای آن 
فرستادند. او به شهر ناه کرد و ناگهان چشمش به پوزینه‌هایی در حال زوزه 


کشیدن افتاد. آن مرد به همراهانش گفت: اي قوم! به خدا من چیز عجیبی را 
سی بینم ! فشتند: حك می بینی؟ کشت می‌بينم که شوم ما زا بوزینه‌هاپی میدل شد اند که 
دز سال زورره نی تنل و دم دار ند س دز 3 ش‌کستند. أ کر وه ابو ینگان) 
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ی یی را پا اش اشتاخفا را تھ ددنت اما استاخ‌ها تست وا ہا 
پوزینه‌ها تشخیص نمی‌دادند. آن قوم به بوزینه‌ها گفتند: مگر ما شما را نهی نکردیم؟ 
سپس على عليه السلام فرمودند: قسم به آن که دانه را شکافت و روح را 
افریده مب انساپ ان گروه را از این امت تن شتا مین بان نمي‌توانند این را انکار 
کرده و یا تغییر دهند. بلکه آن چه را به آن امر شدند, رها کردند و پس از آن, آنان 
با یکدیگر اختلاف پیدا کردند و خدای عز و جل فرمود: «فبغدا وم اظالمید » 
تن جد و «أنجينا لذبن نون عن السوء وأخذنا زین مر بغذاب بيس 
با انوا ی ' 
۳) امام حسن عسکری عليه السلام فرمودند: على بن حسين عليه السلام 
فرمود: آنان قومی بودند که در ساحل دریا زندگی می‌کردند و خدا و پیامبرانش 
آنان را از ماهیگیری در روز شنبه نهی کرده بودند. آنان حیله کردند که آن چه را 
خدا حرام کرده است برای خودشان حلال کنند. انان شکاف‌هایی را ایجاد گردند و 
راه‌هایی را احداث کردند که ماهی‌ها از این راه‌هایه حوض‌هایی که کنده بودند وارد 
شوند و نتوانند از آن حوض‌ها بیرون بیایند تابه زودنخانه بر گردند. 
ماهی‌ها در روز شنیه در امان خدا در حرکت بودند و وارد آن شکاف‌ها شدند 


اګ 


تا به حوض‌ها و جویبارها رسیدندسوھکامے که شامخاه آن روز فرا رسید خواستند 
په آب‌های عمیق پر گر دند تا از ایکا در انان اشند. ابا په علت مسدود شدن 
راه. نتوانستند. پس آنها را در روز یکشنبه می‌گرفتند و می‌گفتند: ما در روز شنبه 
ماهی نگرفتیم, بلکه در روز یکشنبه ماهی گرفتيم و این دشمنان خدا دروم کنتند, 
بلکه انپا را از حوض‌هایی که در روز شنبه احداث کرده بودند» می فرفتند تا این که 
در آمد و روتشان از این کار زياد شد و از نعمت زنان و غیره برخوردار بودند و 
تعداد مردم آن شهر به هشتاد هزار نفر و اندی می‌رسید و هفتاد هزار نفر از آنان این 
کار را می‌ثر دند. سایرین با آنان مخالفت می‌کردند. همجنان که خدا این داستان را 
جنین باز گو کر ده است: «واسألهُم عن الق ریة التی کانت حَاضرة انر + گروشی به 


پتد دادن و نهی از ان کار پرداختند و آنان را از عذاب خدا بیم دادند و از انتقام 


عذاب شدید دا پر عذر داشتند. اپشان په وعظ و بندشان جنین جواپ دادئد: «لم 


۱- مومتون /۱ ۲. 
آ- تفسیر قمی ج + تس FF‏ 
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تعظون توما الله مهلکهم» په گناه‌هایشان به وسیله عذاب اصطلام (از بین بردن و 
ريشه کن کردن) «أو مهم غذابّا شدیدا». نهی کنندگان جواب دادند. «مغذرة إلى 
ریْکُم» ما به امر به معروف و نهی از منکر مکلف شدیم. ما از منکر تھی می‌کنيم تا 
خدا مخالفت ما با آنان و کراهت و تنقر ما را از اعسالشان بداند. گفتند؛ «واحلهم 
یَقونّ» ما آنان را پند می‌دهيم, شاید پند و نصیحت در آنان مؤثر واقع شود و از 
این معصیت خودداري کنند و از عقوبت و مجازات ان برحذر باشند. خداي عر و 
جل می‌فرماید: «فلمٌا ترا عن ما نوا خنه» یعنی منحرف شدند و اعراض کردند و 
از پذیرفتن تھی و نصیحت روی گردان شدند «قلنا له کونوا قردة خاستین» یعنی از 
خير دور انداخته و یرکنار شدند. - فرمودندب هنخامی که ان ده هزار تفر و انديی 
دیدند که آن هفناد هزار نفر نصیحت آنان را نمی‌پذیرند و به بیم دادن آثان اعتنا 
نمی‌کنند: از آنان کناره‌گیری کردند و به دهکده‌ای دیگر در نزدیگی دهکده‌شان 
رفتند و گفتند: ما کراهت داریم از این که عذاب خدا در حالی بر آنان نازل شود که 
ما در ميان انان باشیم. 

یک شب بر آنان گذشهای کارا ګر و جل همه آنان را په بوزینه تبدپل کرد 
و دروازه شهر همچنان بسته بود و کسی از آن خارج و یا وارد نمی شد. این خبر به 
اهل دهکده‌های دیک سوہ یسه طرف آنان راه افتادند و از دیوارهای شه بالا 
رفتند و په انان نگاه کردند و دیدند که همه اتان از مرد و زن به بوزینه تبدیل شده- 
اند و سخت در حال تکاپو هستند و در یکدیگر می‌لوليدند. این بینندگان, آشناپان 
و بستگان و دوستانشان را می‌شناختند و به برخی از آنان چنین می‌گفتند: ای مرد] 
تو فلانی هستی! آی زن! تو فلانی هستی* پس آشکی از چشم ایشان سرآزیر می‌شد 
و با سر جواب مي‌دادند که: بلی. انات همان به مدت سه روو کر ای عالت بودند. 
سپس خدای عز و جل باران و بأد را بر آنان فرستاد و انان را به طرف دریا راند و 
پس از سه روز, هیچ انسان مسخ شده‌ای باقی نماند و در حقیفت. آن چه را از این 
حیوانات که شکل و عیشت آنها را دارد. اشباحی بیش نیستند و نه عين آن مسخ 
شده‌ها و نه از تسل انان. امام سجاد عليه السلام فرمودند: همانا خدای عز و جل 
آتان را به خاطر ماهیگیری مسخ کرده است. پس حال کسی که فرزندان رسول دا 
صلی الله عليه و آله و سلم را کشت و حرمتشان را زیر پا گذاشت. چگونه خواهد 
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بود!؟ همانا خدای عز و جل گر چه انان را در دنیا مسخ نکرده است. اما عذابی که 
در اشرت برای ا آماده شدهء جندین بر أبر آن مسخ خواهد پود" 

۴ اپن بابویه می‌گوید: از پدرم که خداوند از او خشنود باد از محمد ین 
یی عطار, از سهل بن زیاد. از عمرو بن عشمان, از عبداله بن مغیره. از طلحه 
شامی, از امام باقر علیه السلام ررایت شده است که در باره این سخن خدای تبارگ 
و تعالی: «فْلمّا تسوا ما ذکروا به» فرمودند: آنان سه گروه بودند: گروهی که یه آنان 
امر شد و آنان امر الهی را پذیرفتند. پس رهایی یافنند و گروهی که به آنان فرمان 
رسید, اما نید یر فتند و به مورجه مسح اتبدیل) شدند و گروهی که فرمان آلهی را 
نپذیرفتند و به دیگران هم فرمان ندادند. پس به هلاکت رسیدند.' 

۵) محمد بن بعقوب: با سند خود از سهل بن زیاد. از عمرو بن عشمان, از 
عبدالّه بن مغیره. از طلحة بن زید. از امام صادق عليه السلام روایت شده است که 
در باره این فرموده خدای عز و جل: «فلمًا تسوا ما دکروأ پد نجنا لین ینهون 
عن السوء» فر مودند: آنان سه گروه بودند: آنا هرگ روه بو دند: گروهی که به آنان 
امر شد و آنان امر الھی را پذیرفتند. پس زاهای فیدر گروهی که په آنان فرمان 
رسید. اما نپذیرفتند و به مورچه مسخ (تبدیل) شدند و گروهی که فرمان الهی را 
نپذیرفتند و به دیگران هم فرمان تدادّدء پس یه هلاکت رسیدند. " 

۶ طبرسی: دو فرقه په هلاکت رسیدند و فرقه نهی کننده نحات یافت. این 
حدیث از امام صادق عليه السلام روایت شد ؟ 

۷) عباشی: از صبغ بن نباته. از علی ابن ابی طالب عليه السلام روایت کرد که 
فرمودند: شهری در ساحل دریا بود. آنان به پیامبرشان گفتند: اگر تو راستگو باشی. 
خدا ما را په ماهی جریث میدل کند. ناگهان آن شهر. شب هنگام وسط دریا غرق 
شد و هر کدام از آنان به ماهی جریث تبدیل شد, به طوری که سوار در دهان آن 
ماشی وارد می شلد" 


۱- تفسیر منسوپ په امام حسن عسخری عليه السلام. ص ۰۲۴۸ ح ۱۳۷-۱۳۴. 
۲ حخصال: ی ۰ ۵۲ 

۳- ثافی. ج + سس ۸ ح ۲ ما ۱ , 

مجم الییان. ج ۴ ص ۳۸۳ 

۵ تفسیر عیاشی, ج ۲. س ۶ 41 
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۸ از اپو عبیده, از امام باقر عليه السلام روایت شده است که فرمودند: در 
کتاب امیر مومنان علیه السلام این نوشته را یافتیم که قومی از اهل ایله از قوم مود 
بودند و ماهی‌های زیادی در روز شنبه در دریا ظاهر می‌شدند تا بدین وسپله خدای 
تباری و تعالی طاعحشان رأ مورد ازمایش فرار دهد. مأهي‌ها در روز شنبه. در ميان 
آنان و در برابر درهایشان در رودغانه‌ها و چویپارهایشان بدیدار می‌شدند و آنان 
شروع به گرفتن و خوردن انها می‌کردند و تا مدت زیادی در بن حالت بودند و 
بزرگان و علماء آنان را از صید ماهی نهی نمی‌کردند. سپس شیطان به گروهی از 
آنان این گوئه وسوسه کرد که در حقیقت شما در روز شنبه از خوردن ماهی نهی 
کا د ا خد ان یا کرو یه اف وا ایت ی کت و کر ماد 
روزها آنها را می‌خوردند. گروهی از انان گفتند: هم اکنون انها را صید شم می کنیم. 
گروهی از آنان به سمت را ست متمایل شدند و گفتند؛ از شدا بترسید. همانا شما را 
از عقویت و مجازات خدا نهی کردیم تا میادا برخلاف دستورش عمل کنید. گروهی 
از آنان نیز به سمت چپ ,بیدا کردند و سکوت اختیار کرده و آنان را 
نصیحت نک دند. و گر وهی( که انا رارنضیحت نکرده بودند. گفتند: «لم تعظون قوم 
الله مهلکهم آو معذبهم عَذابا شدیدا» 

و گروهی که آنان رایند دادند گفتند: : مرح ا رکه وله او خردا 
فر مود: فلا تسواما د کردا ہے عتحامی که آن چه را به آن تصیحت شدند. رها 
کردند و به معصیت ادامه دادند. کروهی که انان را تصیحت کر دنده کنتند: به خدا 
قسم, در شهری که در آن از فرمان الهی سرییجی گردید با شما همراه نمی شوم و 
شب را به صبح نمی‌رسانيم. از ترس این که مبادا عذاب بر شما نازل شود. انان در 
نزدیکی شهر فرود امدند و زير آسمان شهر, شب را به صبح رساندند. هنگامی که 
صبح برای اولیای خدا که از امر خدا اطاعت کردند. فرا رسید. بیرون امدند تا ببینند 
سرنوشت اصل معصیت جه شده است. په سمت دروازه شهر رفنند. اما بسته بود 
دروازه را کوبیدند. اما کسی جواب نداد و صدایی را از کسی نشنیدند. نرده‌بانی بر 
حصار شهر قرار دادند و یکی از آنان را به بالا رفتن وادار کرردند. آن شخص از بالا 
به شهر نگاه کرد و ناگهان چشمش به تعدادی بوزیله که در حال ژوزه کشیدن 
بودند. افتاد و به اصحابش گفت: ای قوم! به خدا من صحنه عجیبی را می‌بینم] 
کننند: چه می‌بینی؟ گفت: من این قوم را په صورت بوزینه‌هایی در حال زوزه 
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کشیدن می‌بینم که دارای دم هستند. و ی E‏ 
ن بوژینه‌ها خویشاوندان خود را از ميان ان انسان‌ها شناختند. اما انسان‌ها 
خویشاوندان خویش را از میان بوزینه‌ها نشناختند. آن قوم به بوزینه‌ها گفتند: مگر 
ما شما را نهی نگردیم؟! 

- فرمود: - امیر موّمنان عليه السلام فرمودند: قسم به ان که دانه را شکافت و روم 
را آفرید» من نسب‌هایشان را در این امت می‌شناسم و نمی‌توانند انکار کنند و آن را 
لغییر دهند, بلکه ان جه را به آن امر شدند رها کردند و میانشان اختلاف افتاد. 
خداوند تبارک و تعالی فرموده است: «قیْدا قوم الظالبین»" و نیز فرمود: «أنْجَينا 
لین نون عن السوء ردنا الذٍین و بعذاب بیس بما كانوأ فقون ' 

)٩‏ و از همو از علی بن عه از مردی, از امام صادق عليه السلام روایت 
شده است که فرمودند؛: بهودیان په خودداری اژ ماهیگیری در روز جمعه امر شدئد. 
اما آنان در روز شنبه خودداری کردند." 

۰ از اصبغ روایت شده است که علی علیّه,السلام فرمودند: دو امت از بتی 
اسرائیل مسخ شدند: امتی که کارشان در دزیا بود, به عاهی تبدیل شدند و أمتی که 
در خشکی کار می‌کردند. به مارمولک مسخ شدند." 

۱ از هارون بن عبدالعزیز حدینی. روایت شده است که ان را به یکی از دو 
امام باقر با امام صادق علیهما السلام اساد داڌه و ففته است: قومی ند 
امیرالمومنین در کوفه امدند و به وی عرض کردند: ای امیر مومنان! ایا ماهی (مسخ 
شده) در بازارهای ما به فروش می‌رسد؛ امیر مومنان لبخند زدند و فرمودند: 
برخیزید تا چیز عجیبی را به شما نشان دهم و در مورد وصی خود جیزی را 
تگویید مگر این که خير باشد. ٿان با او پرخاستند و به ساحل دریا رفنند. حضرت 
در دریا آب دهان انداخته و چند کلمه گفتند. ناگهان یک ماهی بیرون آمد که سرش 
بالا و دهانش باز بود. امیر مومنان عليه السلام گفتند: تو که هستی؟ وای برتو و بر 
قو مت؟ قشت: ما از اهالی قریه‌ای هستیم که در ساحل دریا بودیم. جرا که خدای 


(- مومنون /۱ ۱۲ 

۲- تفسیر عباشی: ج ۲ ص ۲۶ سح ۲ 
۳- تاسیر عیاشی؛ ج ۲ ص ۰۱۳۷ ج ۴ 
آ- تفسیر عياشی. ج آ, ص ۲۷ ح ۵ 
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تبارف و تعالی در تتابش می فر ماید: «إذ تأتیهم حيتانهم وم سّتهم شرعا» ۳ 
آخر اناوت لت تیا درا بر ما عرضه کرد اما ما از ا وا و 
خدا ما را مسخ کرد و آکتون برخی از ما در خشکی و برخی در دریا پرآکنده‌ايم. 
انهایی که در دریا هستند به صورت ماهی و انهایی ده در خشکی زندقی می‌کتند 
به صورت بوزینه هستند. - گفت:- سپس امیر مومنان عليه السلام په ما رو کرده و 
فر مو دند: ایا سخن ان ماهی را شنیدید؟ گفتیم به خدا قسم بلی. فرمودند: قسم به 
آن که محمد که سلام و درود خد! بر او باد را به یام پرانگیخده است. این 
ماهی مانند زنانتان حیض می‌شود." 

۲ از طلحه بن زید. از امام صادق, از پدرش عليه السلام دواست شله است 
که در باره این سفن خدای تبارک و تعالی: تلا لرا ما ذکروا به آنا الذین 
نون عن السوء», فرمودند: قوم بنی اسرائیل به سه فرقه تقسیم شدند: فرقه‌ای که 
نشدند و فرقه‌ای که مرتکب گنه شدند. فقط فرقه‌ای که آن گناه را انجام نداد از 
عذاب رهایی بافت. 

امام صادق عليه السلام فر مو ده به امام باقر عليه السلام عرض گرذم: سر لو ست 
آنان که باقی ماندند و مرتکب گناه نشدند چه بود؟ آمام باقر عليه السلام فرمود: به 
من خير رسید که انان په مورچذ تبدیل شدند ." 


وی ی 
رز ی جن ون 
تست مزع 1۳9 ETE‏ 


۱ - لقسر غیاشی» ج 1 و ۳۴ و 
۲- تفسیر عیاشی: ج ۲ء ص ۳۶ م ٩۷‏ 
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ولاز اجره زا لمع ون الا نون ۱۶۹ لین کون بانکتاب 
نو الاة| انیم جر الط (۱۷۰» 


آو یاد کن) ۳ ا ورد گارت اعلام داشت که تا روز قیامت پر آنان (- 
یهودیان) کسانی را خواهد گماشت که بدیشان عذاب سخت بجشانند. آری 
پرورد کار تو زود کیفر أست و شمو آمرزنده پسیار مهربان است # و آنان را در 
زمین به صورت گروه‌هایی پراکنده ساختیم. برخی از آنان درستکارند و برخی از 
آنان جز این‌اند و آنها را به خوشی‌ها و ناخوشی‌ها آزمودیم. باشد که ایشان 
باز گردند * آن گاه بعد از انان جانشینانی وارث کتاب (اسمانی) شدند که متاع 
این دنیای پست را می گیرند و می کُوبند: بخشیده خواهیم شد و اگر متاعی مانند 
آن به ایشان برسد. (باز) آن را می‌ستانند. آیا از آنان پیمان کتاب (آسمانی) گرفته 
نشده که جز به حق نسبت به خدا سخن نگویند؟ با این که آن چه را که در آن 
(کتاب) است آموخته‌اند و سرای آخرت برای کسانی که پروا پيشه می کنند بهتر 
است. ایا باز تعقل نمی کنید؟ * و کسانی« که به کتاب (اسمانی) چنگ درمی‌زنند 
و نماز برپا داشته‌اند. (بدانند که) ما اجر درستگاران را باه نخواهیم کردا 

) علی بن ابراهیم می‌گوید: این فرموده خداي عز و جل: «وإذ ا 
بعتن عَلَبْهم» یعنی با علم پر وردگارت کی وم الام من ومهم سر الاب 
ان ریک 1 لسریع العقاب وه * رحیم» کا بهو دیان نازل شد و هیچ گاه 
کوت غوراند کی 

۲) طبرسی: و پر آنان شدیدترین عذاب را به وسیله قتل و گرفتن جزیه 

(خراح) از انان نازل خواهد کرد و این همان معنایی است که از امام باقر علیه 
السلام روایت شده است: 

۳ و علی بن ابراهیم می گو ید: این سخن خدای تبارک و تعالی: «وتطعناشه 
فی الاراض» یعنی آنان را جدا کردیم «منهُمٌ الصالخون ومنهم دون لک وبلوناهم» 
بعنی ان وا آزمایش کر دیم «بالختنات» پعنی فراخی زند کی و امثیت 
ت نت و یجارگی و سختی کرت نیت برگردند. و نیز می- 


۱- تفسیر قمپی. 5 ۳ TTY‏ 
آے مجم البیان» ج ni‏ ۳ : 


روابی 
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گوید: این سخن خدای تبارک و تعالی: «فَخَلف من بغدهم خلْف وروأ الکتاب 
یأغذون عرض هذا الادنی» یعنی آن چه از دئیا برای آنان اتفاق می‌افند. «ویقولون 
ففر نا وان باتهم عرض مه يأخذوة لیخد علبهم مياق الکتاب أن لا يووا 
ی الله إلا الق درو ما فیم» يعنى آن را تیاه کر دتد. سپس خدای تبارک و 
تعالی فرمود: «والدار الاخرة خر لین تون اقلا تعقلون # والذین تتسگون 
بالکتاب و أقَامُوا الملاة نالا نضیع آجر امصلحین». 

۴ و در روایت ن ابو جارود. از امام باقر علیه السلام روایت شده است که در 
باره این سخن خدای تبارک و تعالی: «والدین تون بالکتاب و "۳ الصلاة»... 
ا آخر ايده فرمود این آیه در باره آل محمد که سلام و درود خدا بر آنان بأد و 

شیعه انان نازل شد ' 

۵ محمد بن یعقوب: از علی بن ابراهيم از پدرش. از ابن ابو عمیر. از بونس 
بن عبد الرحمان, از ابو يعقوب اسحاق بن عبداله, از امام صادق عليه السلام روایت 
کرد که فرمود: همانا خدا بندگان شویش را به دو ایه از ابش مختص کر ده است 
تا چیزی را نگویند تا این کذ آن وا ار و آن چه را نمی‌دانند. رد نکنند خدای 
عز و جل فرمود! «ألم بوخد علنهم مان الکتاب أن لأ ولو على ال لا اأحق» و 
جل دیا نا کرو وور ا تأویله» ۳ 

۶) عیاشی: از اسحاق بن عبذالعزیز. از ابو الحسن امام على عليه السلام روایت 
رده قرو انا دا ان وی واه بر ی ای اقا هت 
۳ ن این است که آن چه را می‌دانند نکذیب نکنند یا چیزی نگویند که نمی‌دانند و 
این آیه را خوائدند: بل کیا بنا لم بيطو علمه» و فر مود؛ «الم وخ عَلّهم 
مُیثاق الکتاب أن لا قرو ی الل إلا الْحَق».* 

۷ از اسحاق, اماء صادق عليه السلاء روایت شده آست که فر مودند: خدا خلق 
را به دو ایه از کتابش اختصاص داده است؛ این که حیزي را په خدا نسبت ندهند: 
مر از روی علم و چیزی را رد نکنند. مگر از روی علم. خدای عر و جل 


۱- تفسیر قمي, ج ۱ص ۲۴۷ 

آ- تقسیر قمی» ج ۷ شر TTY‏ 

آس بونس را ۲ 

۴ کافی. ج اه س اا ا 

ای افسم عیاشی: ج ۲ تس A‏ 





sarallah-ketab.blogfa.com 





می‌فرماید؛ «الم يول نهم اق الکتاب أن لا یقولواً عَلّى الله 1 الْحَق» و 
فر هو د؛: «بل کَذبوا با لم بُجیطوا بیلمه ول باتهم تأو يل ' 


وال وت که هون وا چم خذواناآنناز ی واد وم 


فلکم و ۱۷۱ 

[و (یاد کن) هنگامی را که کوه (طور) را بر فرازشان سایبان آسا برافراشتیم و چنان 
بنداشتند که (کوه) بر سرشان فرو خراهد افتاد (و گفنیم:) أن جه را که به شما 
داده‌ایم به جد و جهد بگیرید و آن چه را در آن است به یاد داشته باشید. شاید که 
پرهیز گار شوید] 

۱) طبرسی در احتجاج از ابو بصیر نقل کرده است که گفت: مولای ما امام باقر 
عليه السلام در حرم نشسته بود در حالی که گروهی از پیروانش دور او بودند. در 
همین زمان, ناگهان طاوس یمانی با گروهی ا ارانش امد و به امام باقر عليه 
السلام گفت: ایا به من اجازه می‌دهی از تو سئوال کنم؟رفرمودند: به تو اجازه دادیم 
پس بیرس, او چند سئوال مطرح کرد اا یا او جواب دادند. از جمله 
سئوالات او این بود که گفت: به من بگو کذام برنده بود که بیک بار به پرواز در آمد 
ر فبل یا بعد از آن به برواز در نيامده بود و خدا آن را در قران ذکر کرده است 
فرمودند: طور سنا خدای عز و جل آن را برای بتی اسرائیل پرواز داد و آنان را 
زیر بال و در سایه خود گرفت و در ان انواع عذاب بود تا این که تورات را 
پذیرفتند و اين همان گفته خدای عز و جل است: «وإذ نا الجبل فوقهم كانه له 


وظنوأ أنه واقع بهم 
۲ علی بن اپراشیم در معای e‏ أست کھ: امام صادی عليه 
بسن فرمودند: که خدا تورات را بر بنی اسرائیل نازل کرد ان د ر 


ا تفسیر عیاشی, ج ۲ ص ٩٩ 2 ۸۳٩‏ 
۲ احتجاج: ضس TTA‏ 





نر جياه 
تسیر 
وای 
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گفت: اگر آن را نپذیرید. کوه بر شما می‌افتد. پس آن را پذیرفتند و سرهاپشان را 
پایین اوردند." 

۳) عیاشی: از معاوية بن عمارء از امام صادق عليه السلام رواپت کرده است که 
گفت: به وی عرض کردم: ایا نماز زار می‌تواند در نماز. دستش را بر بازویش 
بگذارد؟ فرمود: اشکالی نیست؛ همانا بنی اسرائیل هنگامی که وقت نماز فرا 
می‌رسید نماز را مانند مر دکان به جا می‌اوردند. خداو ند این ایه را بر پیامیرش که 
سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد نازل کرد: آن چه را به تو دادم, محکم 
انجام ده و هر گاه وقت نماز فرا رسد آن را با تحمل و قوت ادا کن. سپس آن را 
در طلپ روزی ذکر کرده است: هر گاه به دنبال روزی رفتی. آن را قوی و محکم 
طلب کن ' 

۴) و در روایت اسحاق بن عمار آمده است که گفت: از امام صادق علیه 
السلاع در پاره ای سخن خدای تبارک و تعالی: ۳ تاک و پر سید م 
که ایا منظور قوت بدن‌ها يا قوت:ذل‌ها است؟ فرمودند: هر دو." 

از محمد این ابو حمزه: از بر خی اصتحاب ما از ز امام صادق علیه السلام روایت 

ه است که در پاره این سخن خدای عز و جل: «خذوا ما یاک وه فرمودند 
PE‏ دادن شت کا رانو ها در نماز در حال رکوج.! ۱ 


داد من آم ینور درم ول شیور نت بر 
وی هد آن ولو آم ام اکن دا عافلر(۱۷۲) 
[و هنگامی را که پروردگارت از پشت فرزندان آدم در به آنان ی | بر گرفت ۴ 
ایشان را پر خودشان گواه ساخت که آیا پرورد کار شما نیستم؟ گفتند: جرا گراهی 
دادیم تا مبادا روز قیامت بگوبید ما از این (امر) غافل ۷ 

۱ محمد پن یعقوب از عده‌اي از اصحاب ماء از اسمد بن محمد از این 
محبوب. از صالح بن سهل, از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که فرمود؛ 


.۲۲۷ تفسیر قمی, ج ۱. ص‎ ١ 
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برخی از قریش به رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد گفتند: 
به چه چیزی از ساير پیامیران سبقت گرفتی که په عنوان اخر و خاتم آنان مبعوث 
شب ی از 

فرمودند: من اولین کسی بودم که به خدا ایمان اورد و هنگامی که خدا از 

میران عهد و پیمان گرفت و آنان را بر خود گواه گرفت. من اولین اجابت کننده 
بودم. ان گاه که فرمود؛ مگر من پروردگار شما نیستم؟ گفتند: بله. من اولین پیامبری 
ر کنبا وی 620ا کان ين ۳ 

و مانند این حدیث در جایی دیگر از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد از 
حسن بن محبوب. از صالح بن سهل, از امام صادق عليه السلام روایت شده است." 

۴ و از همو؛ از علی بن ابراهيم. از پدرش, از ابن ابو عمیر. از ابن آذینه, از 
زراره نقل کرده است که مردی از امام باقر عليه السلام در باره این فرموده خدای 
عر و جل: وڈ أَخْذ ریک من نی دم من ظهورهم رهم وأشهدهم على آنفیهم 
الست بربکم او بلّى». . تا آخر آیه سثوال کنو تین در حالی که پدرش میشنید 
گفت: پدرم این حدیث را به من گفت که شدای ول مه مشتی از خاکی که ادم 
عليه السلام از آن , افریده شد را برداشت. مسر( اییگیرگن و ژلال د ۱ بر ان ريشت 
و په مدت چهل بامداد آن را رها کرد بعد لی شور و بد مزه را بران ريخت و آن 
را په مدت چهل بامداد رها کرد. هنکای که کل نید شد. آن را گرفت و به 
شدت آن را مالید؛ یس مانند ذره ( مورجه) از چب و راست بیرون آمدند و په همه 
آنان دستور داد که در آتش بیفتند. اصحاب یمین وارد شدند و براي آنان به خدکی 
و امنیت تبدیل شد و اصحاب شمال از ورود به آن خودداری کردند." 

۳ و از همو از علی بن ابراهیم. از پدرش, از اہن ابو عمیر. از ابن اذینه. از 
زراره. از امام باقر عليه السلام روایت شده است که: از آن حضرت در باره این 
سخن خدای تبارک و تعالی: «ختفاء لله غیر مُشرکین به»" [در حالی که گروندگان 
حالص بد خدا باشید نه شر یک فیر ندگان ابر ای) او بر سیدم. فر مودند: فطرت 
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سنیفیت, یعنی همان سرشتی که شدا مردم را طبي ان افریده است و خلق خدا 
تخیر پد بر نیست. 2 ارو بر شناخت خویش آفرید. 

زراره می‌گوید: از او در باره اين سخن خدای تبارک و ال «واذ أخذ 
ریک هن ٩‏ ی ان مور رز ددع شیم نت رک ار 
یلی»... تا آخرآیه. پرسیدم. فرمودند: خدا نسل آدم را از پشت او نا روز قیامت 
بیرون آورد. انان ماتند ذره بیرون آمدند. سپس آنان را په خود اشنا ساخت و خود 
را به آنان شناساند وگرنه کسی خدا را نمی‌شتاخت. و فرمود: رسول خدا صلی اله 
عليه و آله و سلم فرمود: هر ادمیزادی بر اساس فطرت متولد می‌شود؛ یعنی بر 
اساس شناخت به این که شدای عر و جل اف ید کار او است و این آیه بر همی 
مو ضوع دلالت دارد: «ولْن سألتهم س خلّق السَمَاوات والأرْض لیتولن ال -" [و 
اگر از انها بپرسی چه کسی آسمان‌ها و زمین را افریده است؟ مسلما خواهند گفت 
خدا]. 

۳ و از همو: از محمد بن. پخپی. از محمد بن حسین, از علی بن اسماعیل. از 
محمد بن اسماعیل, از سعدان بن تس از صالح بن سهل, از امام صادق عليه 
السلام روایت شده است که فرمودند: از رسول خدا صلی الله عليه و اله و سلم 
سئوال شد: چگونه آژ"فززندان ادم سبقت گرفتی؟ فرمودند: همانا من اولین کسی 
هستم که به پروردکار افرار کرد خدا عهد و پیمان را از پیامبران گرفت و آنان را بر 
خودشان گواه گرفت که: مگر من خدای شما نیستم؟ گفتند: بله. من اولین کسی 
بوده که جواب مثبت داد." 

۵ و از همو: از علی بن ابراهيم. از پدرش, از ابن ابو عمیر. از عده‌ای از 
اصحابش, از ابو بصبر نقل شده است که گفت: به امام صادق عليه السلام عرض 
کر دم: کر نه جواپ دادند در حالی که ذره بودند؟ فر مودند: در اتان یری را نهاده 
است که اکر از انان سئوال کنند. می‌نوانند جواب دهند؛ یعنی در روز میثاق," 
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۶) و از همو: از علی بن براهیم, از محمد بن عیسی, از یونس, از عبداه بن 
سنان, از امام صادق علیه السلام روایت شده است که گفت: از وی در باره این 
سخن خدای تبارک و تعالی: «فطرة لد آلبی فطر الناس عَلْها» [با همان سرشتی 
که خدا مردم را بر آن سرشته است] سئوال کردم که آن فطرت چیست؟ فرمودند: 
آن, اسلام است. خدا آنان را هنگامی که از آنها عهد و پیمان گرفت و بر اساس 
لو سید افرید. پر سی : «ألست بریکم» و در ميان انان هم ممن و هم کافر ود 

۷و از ا کا کیا ادن د ا علی ین سکن آز داود 
عجلی. از زراره» از حمران, از امام باقر عليه السلام روایت شده است که فر مودند: 
همانا خدای تبارک و تعالی هنگامی که آفریدگان را آفرید. آبی زلال و آبی شور و 
بد هزه نیز افر ید. سپس این دو آپ با هم آمیخته شدناد. خد‌آوند مقداری گل از 
سطح زمین برداشت و آن را محکم مالید. سپس به اصحاب یمین در حالی که انان 
مانند ذره (مورچه‌ها) حرکت می‌کردند. گفت: در صلح و آرامش به بهشت پروید. به 
اصحاب شمال نیز گفت: به اتش بروبد و برایم عهم نیست. و سپس فرمود: «لْستَ 
ربک قاو ی شهدتا أن تقولوا وم امه زا کنا,عن هذا غافلین» سپس از 
پيامبران عهد و پیمان گرفت و فرمود: آلا من دايا اما نیستم؟ و ایا اين محمد 
صلی الله علیه و آله و سلم فرستاده من و این على عليه السلام امیر مؤمنان نیست؟ 
گفتند: بله. ہس پیامیری برای آنان ابت شد و از ولوا آلعزم بیمان فرفت که من 
پروردگار شما هستم و محمد صلی الله علیه و اله فرستاده من و علی امیر مؤمنان 
علیه السلام و اوصیای پس از او, اولیای امر و حافظان علم من هستند و به وسیله 
بهدی عليه السام دیسم را تقویت می‌کنم و زهینم را پاک می گردائم ۴ حکومتم را 
آشکار می‌کنم و به وله او از دشمنانم انتقام می‌گیرم و از روی اختیار و اجبار 
عبادت می‌شوم. گفتند؛ بروردکارا! ما اقرار کردیم و گواهی دادیم و ادم ان را نه 
انکار کرد و ته افرار. پس عزیمت برای این پنج نفر در مهدی عليه السلام رسوخ 
یافت. اما آدم عزم و همتی در اقرار به آن نداشت و این همان سخن خدای عز و 
جل است: «ولفد عهدنا إلى دم من قبل فنسبی وم نجد له عزما»" [و به یقین پیش 
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از اين با آدم پیمان بستیم (ولی آن را) فراموش کرد و برای او عزمی (استوار) 
نيافنیم | فرمودند: در حقیقت او شامل (فراموش گرد) می‌شود. سیس به آتش دستور 
داد که برافروخته شود و په اصحاب شمال فرمود: وارد ان شوید. ولی از آن 
ترسیدند. به أصحاب یمین فرمود: وارد آي شوید. بس وارد آن شدند و پراي انان 
خنک و مایه ارامش بود. اصحاب شمال گفتند: پروردگارا! ما را ببخش. فرمود؛ من 
شما را بخشیدم: بروید و وارد ان شوید. اما ترس و وعشت از آن در دل آنان افتاد 
و در انیا بود که اطاعت و ولیت و معصیت ایت شد ' 

۸ و از همو: از ابو علی آشعری, از محمد بن عبد الجبار. از صفوان. از ابو 
عمیر . از عبد اأ حمان حداء, از امام صادق عليه السلام روایت شده است که 
فرمودند: علی بن حسین عليه السلام اشکالی در عزل [انزال کردن مرد در خارج از 
رحم زن هنگام جماع] نمی دید سپس این ایه را خواندند: «وذ آخذ ریک من نی 
آم من هرهم ره هدقع على آنشیهم آلست بریکم الوا بی» پس هر 
چیزی که خدا از آن یمان گرفتارعزل خارج و مصون است | و پالاخره به دنیا 
خواهد امد | » حتی اکر بر واوی صخره‌ای,ستبر باشد." 

٩‏ و از همو: از علی.بن ايراهیع.از یعفوب بن یزید. از این ابو عمیر. از 
ریم قراز, از جابر. ار امام. باقر عليه السلام»روایت شده است که گفت: به ایشان 
عرض کردم: چرا به آمیر موّمنان عليه السلام, امیر مومنان گفته شده است؟ قرمودند: 
دا او را ناس ری کرد ده است و در کتابش چنین نازل کرد: «رذ آخذ ریک من 

بی اوم هن هو رهم ارم و وأشْهَدّض على آنشیهم الست" بریکم قالراً پَلّى» و 
معند صلی اله عليه و آل و سلم » رسول من. و على عليه السلام. امیر مومنان 


۰ ابن بابویه: از پدرش, از سعد بن عبداله, از ابراهیم بن هاشم, و محمد بن 
حسین بن ابو خطاب, و بعقوب بن يزید. از همگی انان, از ابن ابو عمیر., از این 
ار ژراره» آأر امام باقر عليه السارم روایت کر ده ۱ سیت که کقت: از او در باره 
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فته خدای عز و جل: «ختفاء لله غير مُشرکین»" [در حالی که گروندگان خالص 
به خدا باشید نه شریک گیرندگان (برای) ا پر سل م. فرمودند: آن همان فطرتی 
توا ی او ی و و Py‏ 

ن گاه قرمودند: نان را بر اساس معرفت افریده است. زراره گفت: از او در باره 
۹ شدای عز و جل؛ ٠‏ «واذ آخذ ریک من ب نی دم من طْهُورهم ذرتَهُم» تا 
اخر ابه پرسیدم, فررمودند؛ از پشت آدم نسل او را تا روز قيامت بیرون ازوکه اس 
آنان مانند ذرات پیرون آمدند و آنان را با خود اشنا ساخت و آفرینش خویش را 
به آنان نشان داد و اگر این کار را نمی کرده کے پروردگار خود را نمی‌شناخت. 
سپس فرمودند: رسول خدا که سلام و درود خدا بر او یا فرمود: هر آدمی بر 
اساس قطرت آفریده می‌شود؛ یعنی بر اساس شناخت این که خدای عز و جل 
آفریدگار او است - و این همان سخن خدای تبارک و تعالی: «ولیْن الهم من 
خی السماوات والارغی یوان له است. [و اکر از آنان بپرسي چه کسی آسمان‌ها 
و اف ده استه بی تردید خراهند کت تیا ند | -: 

۱) از علی پن ابراهیم نقل شده است که گفت: از پدرم, از نضر بن سوید, از 
یحیی حلبی, از ابن سنان تقل شده است اک کفت: امام صادق عليه السلام فرمودند؛ 
اولین بیامبری که در گفتن بلی. از دیگزان پیشی گرفت. پیامپر صلی اله علیه و آله 
و سلم بود؛ جرا که نز دیکترین افریدفان په خدای ارک و تعالی بود؛ در جایی که 
جبرییل در هنگام عروج به آسمان به وی گفت: اي محمد! جلو برو. جرا که تو در 
جایی قدم گذاشته‌ای که کسی فبلا قدم نگذاشته است. نه فرشته مقرب و نه پیامبر 
مرسل؛ و اگر دلج و جانش از آن جا نبود, نمی‌توانست په آن برسد. پس فاصله‌اش 
از خدا چنان بود که خدا فرمود: «فکان قاب قوسین أو دنی» [تا (فاصله‌اش) به 
قدر (طول) دو (انتهای) کمان یا نزدیکتر شد] بلکه نزدیکتر. پس هنگامی که ام از 
خدا خارج شد به اولپایش منتقل شد. 
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امام صادق علیه السلام فرمودند: آن پیمان از آنان برای اقرار به ربوبیت خدا و 
نبوت پیامیرش و امامت برای امیر مومنان و ائمه که سلام و درود خدا بر اثان بأذه 
گرفته شد. شداوند فرمود؛ : ایا من پروردگار شما نيستم و محمد پیامیر د شما و على 
امام " شما و امامان هدایتگر, امامان شما نیستند؟ گفتند: بلی شهادت می‌دهيم. خدای 
تبارک و تعالی فرمود: ؛ «أن تقولا یوم م الْقیَامَ» یعنی تا در روز قیامت نگویند «ا نا 
کنا عن هذا غافلین» پس ربوبیت اولین چیزی بود که خدای عز و جل از پیامبرآن 
در مورد آن پیمان کُرفت و ار بن شمان سخن اوست که فرمود؛ «وإذ آخذنا من النيتين 
میثاقهم» و همه انبیا را ! ذکر کرد و او را بهترین انان قرار داد. > پس گر مو د: > «ومنک» 
ای محمد! رسول خدا صلی اله علیه و أله و سلم مقدم شد؛ چرا که او بهترین آنان 
است «وین توح راهم وموسی وعیسی ابن ریم»" [و از نوح و ابراهیم و موسی 
و عیسی پسر مربم]. انان پنج پیامبر برگزیده و برتر هستند که رسول الله صلی عليه 
و آله و سلم برترین آنان است. سپس از انبیا در ایمان به رسول خدا که سلام و 
درود خدا بر او باد, و یاری دادن امي مومتان ¿ عليه السلام پیمان گرفت و فرمود: 
«وإذ أخذ الله ميتاق لسن ما یتک ئن کتاب کم لم جاءکم سول مُسدق 
ما کم [ زو (یاد کن) هنگامی زا که.شْداوند از پيامبران پیمان گرفت که هر گاه په 
شما کتاب و حکمتی دادم سس شما را فرستاده‌ای امد که آن چه را پا شماست. 
تصدیق کرد] یعنی رسول خدا «لنوْمنن به ولتتصرنه»" [ قطعا به او ایمان می‌آورید و 
او را یاری می‌کنید] یعنی امیر مومنان علیهالسلام و په امت‌های شما خر او و خبر 
ولی‌اش از امامان که سلام و درود خدا پر آنان پاد را داده است 

۲ و از همو قل شده است که می‌گویدہ یدرم از ان یر عم از عبدلل بن 
مسکان. از اماء صادق عليه السلام روایت کرده است که ابو بصیر از امام باقر علیه 
السلام در باره این سخن خدای تبارک و تعالی: « لتزیئن به وتنصرن»[ قطما به او 
ایمان می‌اورید و او را یاری می‌کنید | پرسید و ایشان فرمودند: خدا پیامپری را پس 
از آدم نفرستاد. مگر این که به دنیا برمی‌گردد و جنگ می‌کند و رسول خدا صلی ال 
علیه و آله و سلم و امیر مومنان عليه السلام را ياری مي‌دهد. خدا برای رسولش از 





۱ از اب ۷ 


- تفسبر قمی» 3 ص ۲۸ 
۳- ال عمران /۸۱, 
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انبیا نیز پیمان گرفت و فرمود: «قل» بگو, ای محمدا « آمنا له و ما ترل علا و 
ا أتزل غی إبرآهيم و یل و إسحق و فقوب و لبط و ما آوتی موسی و 
عیسی و» آن چه به «و النبيون من رتهم لا نفرق ين أحد مهم و خن له سُنلمُون» 


۲ 
داده سا چ a‏ تن 


۳ و نیز از همو تقل شده است که: پدرم از ابن ابر عمیر. از ابن مسکان 
روایت کرده است که گفت: از امام صادق عليه السلام در باره این فرموده خدای عر 

و جل: راد ریک من ی آف من طخرريم درم هتم عی آشمهم 
الست بربکم قالر بلی 4 پرسیدم وگفتم: آیا این عینی بود؟ فرمود: بلی» ہس معرفت 
یی د و ای مرا یه انیا مد و ان دای یاد خواهند اورد و اگر این 
نیو د د. کسی آفریدگار و روزی دهنده ز | نمی‌شناخت. گروهی با زبان خود عام 
ذر اقرار کردند. اما با دل ایمان نیاوردند, بس خدا فر مود: «فمّا کانو منوا ما 
بو به من ».۲۳ 

۴۳ احمد ین محمد بن خالد برقی: از حستن بن علی بن فضال. از ابن بکیر, از 
زراره نقل کرده است که گفت: از امام صاذق عليه السلام در باره این سخن خدای 
تبارک و تعالی: «وإڈ اخْذ ریک من بنی آذ من ظهورهم دریتهم وآشهدشم على 
آتفسهم لنت بریکم الوا ی پر تملم, یدند معرفت جر دل اتان ثابت شد و 
صعته را فراموش گردند و روژی آن را په یاد خواهند اورد و اگر آن صحنه نبود. 
کسی افریدگار و رازق خود را نمی‌شناشت." 

۵ و از همو: از احمد بن محمد بن ابو نصر, از رفاعه بن موسی نخاس از 
ی ماج یه اسر بویت ده ات 8 ار بای آین. باق دای نز ی بل 
دراد اخ ریک من نی دم من ظهُررهم دریتهم رأشهَدفم على آنفیهم الست 

کم الوا بلی» فرمودند: « پلی. خداوند تفال عبت را پر همد اف پد گان خود 


۸۳ آل عمر ان‎ -٩ 

آ- تسیر قمیی؛ ج ۱ هی ۲۲۸ 
اس یو تس ار ۱۷۲ 

۳- تفسیر قمی؛ ج ( ص ۲۱ ۲. 
لہ محاسن, ص ۰۲۳۱ ح ۲۲۵. 





زوا لی 
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تمام کرده است. خداوند در روز گرفتن پیمان, از آنان پیمان گرفت - دستش را 
مشت کرد و فرمود این چنین د 

۶ محمد بن حسن صفار: از احمد بن محمد از حسن بن موسی, از على ین 
حسان, از عبد الرحمان بن کثیر از امام صادق علیهانسلام روایت شده است که در 
باره گفنه خدای عز و جل: «راذ آخذ ریک من نی دم من هرهم دریتهم 
وآشهدهم على أ فیهم» فر مودند: خداء نسل ادم را از بشت او تا روز قيامت بیر ون 
۳ بش اا مها وون اتی انم راا کر آشنا ساخت و اگر 

ا وو کی و کار هه کی فاو بسن 3 موه و لس بریکم 
hE‏ که سلام و درود خدا بر او یاد. فرستاده من و علی امیر 
مؤمنان عليه السلام خليفه من است." 

۷ شیخ در امالی, از گروهی, از اپو مفضل, از ابو نصر لیث بن محمد بن نصر 
بن لیب بلخی. از احمد بن عبد الصمد بن مزاحم هروی» در سال دویست و نود و 
یک. از دایی‌ام عبدالسلام بن صالح: ابو صلت هروی. از عبد العزیز بن عبد العمد 
قمی بصري, از ابو هارون غبدی, از ابو سعید خدری نقل شده است که گفت: عمر 
ہن خطاب در هنگام خلافت خویش مراسم حج را انجام داد و هنگامی که طواف 
ر آغاز کرد و در جوارعجرالاسود قرار گرفت. آن را پوسید و گفت: من تو را 
می‌بوسم در عین حال که می‌دانم تو سنگی بیش نیستی و هیچ ضرر و نفعی 
نمی‌رسانی. این رسول خدا صلی الله عليه و اله و سلم پود که تو را گرامی 
می‌داشت و اگر او را در حال بوسیدئت نمی‌دیدم تو را نمی‌بوسیدم. 

فررمودند: و در ميان حجام, علی آبن ابو طالب عليه السام حضور داشت. پس 
قرمود: بلکه آن یعتی حجرالاسود. ضرر و نفع دارد. گفت: ای ابو الحسن! بر چه 
اساس این را می گویی؟ فرمود: پر اساس کتاب خدای عز و جل. گفت: من گواهی 
می‌دهم که به کتاب خدای عز و جل علم داری, دلیل أن در کجای کتاب خدا 
است؟ فرمود: این فرموده خدای عز و جل: «وذٌ أخذ ریک من بى دم من 
ظهُورهم ذریتهم وَشهدفم علی آتشهم آلست بربکم قالوابلی» و به من اطلاع شما 
مي‌رسانم که خدای سبحان هنگامی که ادم را افرید. بر پشتش دست کشید و ذریه 
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او را از پشتش به صورت ذره (مورجه) دراورد و عقل را به عنوان حجت بر آنان 
وأاجپ کرد و از انان اقرار گرفت که او پروردگار ۳ آنان بند گانند. آنان په ربوبیت او 
اقرار کردند و بر خود به عبودیت و بندگی گواهی دادند و خدای عز و جل می‌داند 
که انان در آن امر مراتب گوناگوني دارند. پس نام‌های بندگانش را در کاغذ نوشت 
و در آن روز این حجر (سنگ) چشم و لب و زبان داشت. به او گفت: دهانت را باز 
کن. پس دهانش را باز کرد و آن کاغذ را در درون آن قرار داد. سپس به آن گفت: 
برای کسی که تو را زیارت کند, در روز قیامت به این زیارت گواهی ده. 

هنگامی که آدم علیه السلام فرود امد با این سنگ فرود آمد و در این جایگاه 
و رکن (گوشه) قرار داده شد و فرشتگان این خانه را قبل از آفرینش آدم از جانب 
خدای عر و جل زیارت مي‌گردند. سپس ادم و نوح آن را زیارت کردند. سپس 
ویران شد. بی‌آن که آن سنگ کهنه و فرسوده شود. آن گاه آن سنگ در کوه ابو 
قبیس یه آمانت قرار داده شد. هنگامی که ابراهیم و اسماعیل خائه خدا و پایه‌های 
ان را بازسازی کردند و آن سنگ را با وحيبلولی عز و جل از ابو فیس پیرون 
ون آن را در اپ حایی که در این رکن می‌شناسيم قرار دادند. حجر الاسود از 
سنی‌های بهشت است و هنگامی که به امس فیب‌فساناده شد رنگ ان به رنگ 
مروآرید و په سفیدی أن پود و شفاقي آن مانن شفافیت ياقوت و روشنایی آن توت 
اما دستان کافران و مشرکانی که با قربانی‌هایشان آن را لس می‌کردند. آن را سیاء 
گرد. پس عمر گفت؛ اي ابو الحسن! زنده نباشم در ميان امعی که تو در آن زندگی 
کب 

۸ سید رضی در کتاب خصائص با اسنادی که به آصبغ بن نباته سنتهی 
می‌شود. تقل کرده است که قفت: اہن کواء روزی نزد أمير مومنان عليه السلام E‏ 
وی در سئوالات خود بسیار اصرار و سختگیری می‌کرد. او گفت: ای امیر مومنان! 
در باره خدای عز و جل به من بگویید. آیا قبل از موسی با کسی از فرزندان ادم 
سخن گفته بود؟ امیر مومتان عليه السلام فرمودند: همانا خدا با همه آفریدگانش چد 
نیک کر دار و جه بد کر دار سخن تفده است و انان نیز به وی پاسخ دادند. گفت: 
درک این سخن امیر مومنان علیه السلام برای ابن کواء سخت بود و نتوائست ان را 


۱- ابو قبیس: نام کوهی ست مشرف بر مسجد مکه. « معجم البلدان, ج۴. ص 4۳۰۸ 
۲- اماليء ج ۲ سس + 





روابی 
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لو جيك 
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بفهمد. پس گفت: چگونه؟ فرمودند: مگر کتاب خدا را | ن جا که په پیامبرش 
می‌فرماید. «وإڈ أخَد ربک من بی آم من ظهورهم رهم وآشهدشم على آنفیهم 
ات ربكم الوا ّی» نمی‌خواتی؟ خداوند سخنش را به گوش آنان رساند و انان 
به وی پا دادند؛ جنان که در سخن پروردگار می‌شنوی ای ابن کواء: «قالواً ی » 
سپس به آنان فرمود: همانا من خدا هستم و کسی جز من خدا نیست و من همان 
بخشنده مهربان هس سپس آنان به اطا و یرت اقرار کردند و پیامیران و انبیا 
و اولیا دا مشخص کرد و به آفریدگان دستور داد که از آنها اطاعت کنند. انان به 
عهد و بیمان وی اقرار کردند و خداوند از آنان بر خودشان گواهی قرشت ۳ 
فر شتگان را بر آنان گواه قرار داد تا این که در روز قیامت نکویند: «إنا كنا عن هذا 


غافلین». 

٩‏ این بابویه. از علی بن احمد بن موسی که خداوند از او خشنود باد. از 
حمزه بن قاسم علوی عباسی. از جعفر بن محمد بن مالک کوفی فزاری, از محمد 
بن حسین بن زید زیات. از محمد بن, ریاد ازدی. از مفضل بن عمر. از امام صاذق 
عليه السللام حدیثی طولانیل زامووايت, کرزده است که در آن فرمودند: حداي غر و 
جل به همه ارواح فر زندان ان فر یوت «الست بریکم الوا بلی» و محمد صلی ان 
علیه و آله و سلم اولین ی رچ سای گفتة‌و با گفتن بلی, قبل از دیگران, سرور 
اولین و آخرین و بهترین انبیا و پیامیران شده است.. 

۰ ) غیاشی : از رفاعه نفل کرده است که گفت: از امام صادق علیه السلام در 
يار این فرموده خداي عر و جل: دراد اد ریک سن ی ادم ِن ظهُورهم 
رتھب پرسیدم. فرمودند: « بلی, غا چ وا د تمامی ای در رود 
پیمان تمام کرد و اين گوته پیمان فرفت» و دستش el‏ 

۱ و از ابو بصیر نقل شده است که گفت: به امام صادق عليه السلام عرض 
کردم: چگونه پاسخ دادند در حالی که در عالم ذر بودند؟ فرمودند: «آن چه از 


۲ خصال, ص ۳۰۸ ح ۸۲ 


س سییر تعیاشیی» ج ٣‏ سے ۰ ح * با 
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ایشان برسیده شد جواپ دادند, زیرا در ایشان قرار داده شده بود» یعنی در روز 
میثاق,! 

۲ و از عبیداله حلیی. از امام باقر و امام صادق علیهما السلام روایت شده 
است که فرمودند: عمر در سال حج, در هتگام خلافت خویش حح را بر گزار کرد. 
سپس مهاجرین و عبدالله بن جعفر و انصار حج را برگزار کردند و على علیه السلام 
دران سال با حسن و حسین علیهما السلام و به همراه عبدالّه بن جعفر حج را انجام 
دادند. - فرمود: بت هنگامی که عبد ال محرم شد ازار و ردای ۱ پوشیده پود 
- یعنی رنگ‌آمیزی شده به گل سرخ - عمر به او نگاه می‌کرد. در حالی که لبیک 
می‌گفت و بر تنش آزار و ردا بود و همراه با علی علیه السلام راه می‌رفت. عمر 
پشت سر آنان گفت: این چه بدعتی است که در حرم انجام می‌دهید؟ علی علیه 
لسلام به او رو کردند و به وی فرمودند: ای عمر! شایسته نیست که کسی سنت را 
به ما بیاموزد. عمر گفت: راست گفته‌اي ای ابو الحسن! به خدا قسم من نمی‌دانستم 
که شیا فستید 

- گفت:- این یکی از برخوردها تا سفر شان بود. هنگامی که وارد مکه 
شدند. دور خانه خدا په طواف بر داختند.|عمر ججرالاسلد را بوسید و گشت: په خدا 
قسم. می‌دانم که تو سنگی بیش نیستی"و غیج گونه زبان و سودی نمی‌رسانی و اکر 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم تو را نبوسیده بود. من نیز تو را نمی‌بوسیدم. 
على عليه السلام به وی فرمود: ای ابو حفص! چنین مکن؛ رسول خد! که سلام و 
درود خدا بر او باد. اگر آن را می‌بوسید. چیزی را می‌دانست و اگر نمی‌دانست. آن 
را نمی‌بوسید. اگر قران را می‌خواندی, تاویل آن را می‌دانستی, آن چنان که دیگران 
می‌دانند و در می‌یافتی که این سنگ. زیان و سود می‌رساند و دارای چشم و لب و 
زبانی سخنخو می‌باشد و برای کسی که آن را زیارت می‌کند, به این زیارت گواهی 
هی ك شید . 

عمر گفت: به من بگو کجای کتاب خدا این حفیقت وجود دارد. ای ابو 


اہ ریک ہن ی نزب ظفوری ارم رن علی یز لت 14 
الوا ی شهدتا» هنخامی که په وی و اند 5و انان بندگان هستند اقرار گردند. 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۲ ص ۴۰ م ۱۰۴. 
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خدا از آنان عهد زیارت خانه‌اس را گرفت و سپس خدا ورقی ازکتر از آب افرید 
ر به قلم فرمود: زيارب آفر ید گانم از خانه‌ام را بنویس. قلم زیارت بس اده را در 
آن کاغذ نوشت. سپس به حجر گفته شد: دهانت را بازکن. پس ان را باز کرد و 
کاغذ را در دهانش قرار داد. سپس به حجرگفت: این پیمان را حقظ کن و برای 
بندگانم به زیارت گواهی بده. حجر اطاعت کنان از خدا (از بهشت) فرود آمد. 

ای عمر! مگر در هنگام بوسیدن حجر نمی گویی اکنون من امائتم را ادا کرده‌ام 
و به پیمائم وفا کر دام تابه ین زیارت برایم گواهی دھی! عمر ففت: خدا را گواه 
می‌گیرم که بلی. علی عليه السلام به وی فرمودند: از قایده‌های حج همین است. 

۳) از حلبی روایت شده است که گفت: از ایشان پرسیدم: چرا خدا عمل 
بوسیدن حجر آلاسود را قرار داد؛ فر مودند: خدا هنکامی که از فرزندان آدم عهد و 
پیمان کرفت. حجر را از بهشت فرا خوائد و به وی دستور داد که پیمان را در درون 
خودش قرار دهد. بسی برای کسی که آن را بیوسد. شهادت می دهد,: 

۴ از صالح بن سهل. از امام صادق عليه السلام روایت شده است که 
فرمودند: برخی از قریشیان,به رسوّل "خدا که سلام و درود خدا بر او باد. گفتند: به 
چه چیزی (چگونه) از پیامبران سبقت گرفته‌ای, در حالی که به عنوان آخرین و 
خانم آنان فرستاده شده‌ای؟ فرمودند: همانا من نخستین اقرار کنندگان به پروردگارم 
بودم و نخستین کسی بودم که هنگامی که خدا از پیامبران پیمان گرفت و انان را بر 
خودشان شاهد قرار داد و گفت: ایا من پروردگارتان نیستم؟ گفتند: پلی. من اولین 
کسی بودم که بلی گفت. پس به اقرار به ربوییت خدا از انان پیشی گرفتم." 

۵) از زراره تقل شده است که گفت: از امام صادق عليه السلام در باره این 
سجن خدای تبارک و تعالی: «ولذ أخْذُ ریک من یی دم من ظهُورهم» تا «قالواً 
پی» پرسیدم و ایشان فرمودند: محمد که سلام و درود خدا بر او پاد اولین کسی 
بود که کفت: بلی, 


اق ایح ا اا 
آ تفسیر غیاشی. ج ؟ سس ۱ ح ا 
۳ہ تفسیر عیاشی ج ۲ ص ٣٣ب‏ م ا 
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عرض کردم: ایا اين رژیت, با چشم بود؟ فرمودند: معرفت را در دل‌هایشان 
جای داد وآن پیمان را فراموش کردند و بعداً آن را یه یاد خواهند آورد و اگر این 
نبوده کسی افریدگار و رازق خویش را نمی‌شناخت. 

۶ از زراره از مردی نقل شده است که از امام صادق عليه السلام در باره 
این سخن شدای تبارک و ال : درا اخ ریک من ئی آَم من ظهُورهم» سئوال 
کرد و ایشان در حالی که پدرشان توش می‌دادند. فرمودند: اسب بد 
من روایت کردند که خدای عز و جل مشتی از خاکی که آدم را از أ ن آفرید. 
یرداشت. پس آپ شیرین و ژلال را یر آن ريخت و أن را به مدت چهل بامداد رها 
کرد. سپس آب شور و بد مزه را بر روي آن ريخت وان را به مدت چهل پامداد 
رها کرد. هتگامی که آن گل رسید (بخته شد). خدای تبارک و تعالی آن را گرفت و 
محکم به هم زد این چئین و - کف دستش را باز کرد پس خشک شد و فرزندان 
دم مانند مورچه از سمت راست و ج به حرئت درامدند. باه اشيا انان ستو ړ 
داد که وارد اتش شوند. امحاب یمین وارد اتش شدند. اما انش به جایی خنک و 
امن تبدیل شد و اصحاپ شمال از ورود به با زند. 

۷ از ابو بصیر, از امام صادق علیه السلام روایت شده است که در باره این 


سخن خدای تبارک و تعالی: «الست بریکم الوا بلی» پرسیدم که آیا با زبان- 


هایشان گفتند؟ فرمود: بلی, و یز با دل‌هایشان. 
عرض کردم آنان در آن روز چه بودند؟ فرمود: از آنان در حد کفایت آفرید." 
۸ از زراره نقل شده است که گفت: از امام باقر عليه السلام در باره این 
فر موده خدای عر و حل: «واذ اخذ ریک من پنی آم تا «آنشیهم», پرسیدم و 
ایشان فرمودند: خدا تسل آدم ۳ از ت اه تا زود امت بون اور دة اسشت, انا 
مانند مورچه بیرون آمدند. سپس آنان را با خویش اشنا کرد و خود را په آنان 
شناساند و ار این نبود, کسی پروردگارش را نمی‌شناخت و این همان سخن خدای 


ا- تفسیر عیاشی, ج ۲ ص ۳۲ ج ۱۰۸ ۱ 
۲ خلامه مجلسی در بحار می فوید: اين سحن امام عليه السلاع: من پمینه و شماله: یعنی از سمت 
راست و چپ فرشته مامور به انجام این کار. با این که مراد. سمت راست و چپ عرش است. و يا 
این که یمین را برای جهتی که یمین و برکت دارد. استعاره کرده است, در حالی سست جپ 
برعکس آن است (بی برکت و نعمت است). « بحار الانوار ج ص۲۵۸» 
۲ تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۳۳: ج ۱۱۰. 





روابی 


۳۹ 
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35 ارات 


تبارک و تعالی است: «وین سألتهم من خلق السَماوات والأزض لیتولن الله [و اگر 
از آنھا پپرسی چه کسی اسمان‌عا و زمین را آفریده اه سلما خواهند کی 
E‏ 

۹ از زراره تقل شده است که از اما پاکی e‏ اب روا بت گر ده است که 
از ایشان در باره «وزذ آخذ ربک من ب نی دم من ظهورهم رتهم وأشهدشم علّی 
آنفیهم الست بریُکم قالو لی شهدنا 4 پرسیدم: : فرمود: شناخت در قلب‌هایشان 
یت شد و ضصله را فر آمرقن گر خن و بدا ان را به یاد خواهند آورد و اگر آن 
جنان پر و خویش را ا 

۰ از جابر نقل شده است که گفت: به امام باقر عليه السلام عرض کرده: از 
د ست! قر مودند: به خدا قسم این آبه 
«وأشهدشم ۽ على آنفیهم لت بربکم» بر محمد صلی اله عليه و آله ی[ 
دة ات و قا فد ۶ سلاع و درود خدا پر او باد رسول خداء پیامپر شما 
است و على عليه السلام امیر موعتّان است و خدا او را امیر مومنان نامگذاری کرد 

۴ 


است. 

۱ از چابر نقل شده ایتتِ که گفت: امام باقر علیه السلام فرمودند: ای جابر! 
اگر ادائان می‌دانستند نمی ټی ,عل عليه الببلام امیر موّمنان نامگذاری شد. حق 
او را انکار نمی‌کردند. قفت: فدایت شوم کی نامگذاری شد؟ فرمودند: این سخن 
خدای تباری و تعالی که فر مود: رک ہن بیقر رن 
وَشهذفم على نيهم لست بریکم قالوا ی شهدتاه و اپی که پيامیر شما رسول 
خداء و علی امیر مومتان است. سپس به من فرمودند: ای جابر! به خدا قسم. محمد 
ای اند علو ایس این تیه انا اوه 

۲ از اہن مسکان,. از برخی اصحابش, از امام باقر علیه السلام روایت شده 
است که فرمودند؛ رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد, فرمودند: همانا امتم در 
هنگام گرفتن پیمان بر من عرضه شدند. علی عليه السلام اولین کسی بود که به من 


۹ لشمان ۵۸ ۲: زمر ۲۸ 

۲- تفسیر غیاشی. م آ ص ۰۱۲۲ ح I‏ 
۳ب تفسیر عیاشی. ج ۳ ص ۳۳ سم ۱۱۲ 
آ- تفسیر غیاشی: ۾ ۲ ص ۲۳ ح iis‏ 
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ایسان آورد و مرا در هنگام بعشت باور داشت و او صدیق اکبر است (راستگوی 
بزرگ) و جدا کننده است که میان حق و باطل جدایی می‌اندازد." 

۳ از اصبغ ابن نباته. از علی عليه السلام روایت شده است که گفت: ابن کواء 
پیش ایشان آمد و گفت: ای امیر ممنان! به من بگویید آیا خدای تبارک و تعالی, 
قبل از موسی با کسی از فرزندان ادم سخن گفت؟ امام على عليه السلام فرمودند؛ 
همانا خدا با همه افریدگانش چه خوب و چه بد سخن گفت و به وی پاسخ دادند. 
این پاسخ برای ابن کواء سنگین بود و نتوانست آن را درک کند. به وی عرض کرد؛ 
ای امیر مومتان! ان حگوثه بود؟ حضرت بد وی فر مود: مر کتاب خدا را آن جا که 
به پیأمبرش می فر ماید: : «واذ اخذ ریک من نی دم من ظهُورمم دريتهُم رأشهدهم 
على آنضیهم آلست ب ریم قالواً بلی» را نمی‌خوانی؟ پس او سخنش را به گوش 
آنان رسائد و ایشان په او پاسخ دادند, همان گونه که می‌شنوی در این کلام خدای 
عرز و جل اي این کواء: «قالواً لی» سپس به آتان گفت: همانا من خدا هستم و 
خدایی جز من نیست و من همان بخشنده مهربانم.و به اطاعت و ربوبیت وی اقرار 
کردند و پیامبران و انبیا و اولیا را مشخصن کرد و افریدگان را به فرمانبرداری از 
آنان فرمان داد. پس در پیمان خود به این اقرار کردند و فرشتگان در هنگام اقرار به 
آنان گفتند. «شهدتا» بر شما ای فرزندان آدم «آن تقو لوأ يوم ایام انا كنا عن غذا 

۴ ابو بصبر گفت: به امام صادق عليه السلام عرض کردم: په من در باره ذر 
هنگامی که خدا از آنان بر خودشان گواهی گرفت, خبر دهید که آنان گفتند: بلی, 
اما برخی از آنان خلاف آن را عمل کردند. گفتم: آنان چگونه توانستند پاسخ دهند 
در آن جا که به آنان گفته شد: ایا من پروردکارتان نیستم؟ فرمود: همانا خدا چیزی 
را در آنان قرار داد که آگر از انان بیرسد. جواب ۳" ۳ 

۵ صاحب کتاب الثاقب فی المناقب: از ابو هاشم جعفری نقل کرده است که 
گفت: نزد امام حسن عسکری عليه السلام بودم که محمد بن صالح ارمنی از ایشان 
در باره این فرموده خداي عز و بل وڈ أَخَدَ ریک من پنی آذم من ظهُورهم» تا 





ات تسیر عیاشی: ج ۲ س ۴ ح ۱۱۵. 
3-۲ ۳ عپاشی۰ ج ۲ جس ۲ مج ۱۱۴ 
۳ تفسیر غیاشی؛ ج ۲؛ ص ۴۴ 2 ۰۱۱۷ 
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اخر آیه پرسبد. فرمودند: آن معرفت را در آنان استوار کرد و آن صحنه را از یاد 
بردند. اما به باد خواهند آورد و اگر چنین نبود کسی آفریدگار و رازق خویش را 
نمی‌شناخت. ابو هاشم گفت: سخت شگفت‌زده شدم از این که خداوند چگونه ولی 
خویش را بزرگ داشته و مقام والایی را برای او در نظر گرفته است. امام حسن 
عسکری علیه السلام فرمودند: این امر عجیب‌تر و بزرگتر است از آن چه که از ] 
شگفت‌زده شدی ای ابو هاشم! چه می‌گویی در باره کساتی که اگر کسی اا را 
بشناسد. خدا را شناخته و افر اتکار کند خدا را انغار کرده است و تا ولایجشان را 
تعصدیق نکند و به معرفت و شناخت ایشان بقین نداشته باشد. نمی‌تواند موس 


سحاد یی مرفوخ که آن را ااه شل باه بمانی استاد دادم ا ۳ ۳ رسول شدا| 


صلی اله علیه و آله و سلم فرمودند: اگر مردم می‌دانستند چه موقعی علی عليه 
السلام امیر مؤمنان نامگذاری ب فضیلت او را اتکار نمی‌کردند. او در حالی که آدم 
بين روح و بدن قرار داش چاو یي ونان نامیده شد. خدای عز و جل فرمود: دود 
اغذ ریک من نى آدم من ظهورهم دريتهم رادقم على آنشیهم آلست بربکم 
قالواً ی » و فرشتگان فقتنگربای. یس خداي تبارگ و تعالی فرمود: ورگ 
شما هستم و محمد که سلام و دروک خدا بر او باد. پیامپر شما و علی عليه السلام 
ولی و امیر شما است." 


العم با ازى آتاه اتا اتل مها اثبع لبان كان مر ناوين 
(۱۷۵) ول شا ره با وله ان ال‌الازضش اه و مله كمل ڪلب 
ان تنبل عله مك أو 4 لت کات کل را ری نوا با افص 
لیم رون (۱۷۶)» 


۱ الثاقب فی المناقب. ص ۵۶۷. ج ۸۵۰۸ 


۹ فر دوس» ج 1 ی ۳ سم û FF‏ 
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[و خبر آن کس را که آبات خود را به او داده پودیم برای آنان پخوان که از آن 
عاری گشت. آن گاه شیطان او را دنبال کرد و از گمراهان شد ٭ و اگر 
می خواستیيم قدر او را به وسیله آن (آیات) بالا می‌بردیم اما او به زمین (عدنیا) 
گرایید و از هرای تفس خود پیروی کرد. از اين رو داستانش چون داستان سک 
است (که) اگر بر آن حمله‌ور شوي, زبان از کام یرآورد و اگر ان را رها کنی, 
(باز هم) زبان از کام برآورد. این مثل آن گروهی است که ایات ما را تکذیپ 
کردند. پس این داستان را (برای آنان) حکایت کن. شاید که آنان بیندیشند] 


۱) علی بن ابراهیم: در باره این سخن خدای عز و جل: «راثل عهم ای 


r‏ کے | تی تن کے س 1 2 سې ار س 


اتیتاه آیاننا فانسلخ منها فاتبعه عه الشيْطًان فان من الْعاوین» فرمود: همانا این اادد 
مورد بلعم بن باعورا نازل شد که از بنی االو 

۲) سپس علی بن ابراهیم: در باره این فرموده خدای عز و جل می‌گوید: از 
بدرم, از حسین بن خالد, از امام رضا عليه السلام روایت شده است که: خدا اسم 
اعظم را به بلعم بن باعورا داد و با ان دعا مي‌کرد و دعایش اجایت می‌شد. پس به 
طرف فرعون متمایل شد. هنگامی که فرعون به هتخام تعقیب موسی علیه السلام و 
یارانش از مقابل وی گذر کرد فرعون به بلعم گفت: خدا را بخوان تا موسی و 
یارانش را به دست ما بسپارد. پلعم تجوار الا غش شد تا به دنبال موسی و یارانش 
بیفند. اما الاغش سرباز زد و بلعم شروع به زدن الاغ کرد. خدای عز و جل آن الا 
را به سخن وا داشت و گفت: وای بر تو. چرا مرا می‌زنی؟ ایا می‌خواهی با تو پیایم 
تا پیامبر خدا موسی و گروهی از مومنان را به چنگ بیاوری؟! پس آن قدر آن را 
زد تا از بای ډرامد. در تتیجه» آن اسم از ژیانش جدا شد و این فر موده خداوند به 
همین موضوع آشاره دارد: «فانسلخ منها أيه الشیطان نان من الفاوین * ولو 


شنا رفغت با ولکنه ی الأزض راخ را له کل الب إن تخیل 


له یلهٌْ» و این مثلی است که خدا آن را زده است 

سيس امام رضا عليه السلام فرمودند؛ از ميان ماد نوا سه حیوان وارد 
بهشت می‌شوند: الا یلعم, سگ اصحاب کهف و گرگ. دلیل ورود گرگ به این 
جمع این است که پادشاهی ستمگر مردی داروغه را فرستاد تا گروهی از مومنان را 
جمع کرده و آنان را شکنجه دهد. این مرد داروغه. پسری داشت که سخت مورد 





۱- تسیر قبی» ج ۱ص ۲۳۹ 
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E 3‏ - اماف 


عیلاقه‌اش بوذ و ان گرگ ابد و پسرش را خورد. مرد داروغه سخت ناراحت شد. 
خدا گرگ را وارد بهشت کرد. چون أن مرد داروغه را غمگین ساخت." 

۳) عیاشی: از سلیمان ليان نقل کرده است که گفت: امام باقر عليه السلاء 
فرمودند: آیا ان مئل مفیرة بن سعید چیست؟ گفت: عرض کردم خیر. فرمودند: 
مل او مَل بلعم است که به وی اسم اعظم داده شد, آن جا که خدای عز و جل 
می‌فرماید: «آتَيناة آیاتنا قانسلخ منها قَأَْعه الشیطان فکان من الْعاوین».! 

۲ و در نهج البیان: از امام صادق عليه السلام روایت شده است که فرمودند: 
همائا خالد بن ولید در آحد و غیر از آن همان کارهایی را انجام داد که در جاهلیت 
انجام داده بود. هنگامی که اسلام 9 (اسللاع او اژ رو نتفای بود) و مرتد شد در 
دوران ابویکر. ینی حنیفه را اسیر کرد و اموالشان را قرفت و مالک ابن ویره را 
کشت و پس از قتل او. زنش را بر خود حلال نمود. عمر بن خطاب کار او را زشت 
شمرد و أو را تهدید کرد و به او گفت: اگر تا دوران من زنده بمانی. من تو را به 
جرم اقتل) او محخوم خواهم کر عمر از اسرای بنی حنیفه. کسی را نگرفت و 
گفت: آنان مسلمانتد. 

۵) طیرسی: در باره ال سکقی_ ناما تباری و تعالی خدای عز و جل: «رائل 
لهم تب الذي تیاه ياتتا فانسلخ منها فأتيعه الشیطان فان من | الْفاوین» 
گوید: امام باقر عليه السلام فر مودند: در اصل این ابه در باره بلعم بن باعورا است. 
سپس خداوند تبارگ و تعالی آن را به عنوان متلی برای هر کسی از اهل قبله 
امسلمانان) که هوا و هوس خویش را بر هدایت الهی ترجیح می‌دهد. قرار داده 


من ده اي وت نان وی یرون (۱۷۸) 
[هر که را خدا هدایت کند, او راه‌یافته است و کسانی را که گمراه نماید. آثان خود 
ز یانکارانند] 





۱- تفسیر فمی. ج ۰ سس 1۲٩۹‏ 
س تسر عیاشی. ج ۲ ص فا۳ ج ۱۱۸ 
۲- مجمم البیان؛ ج ۲ هی ٣‏ 





sarallah-ketab.blogfa.com 





۱) از جابر نقل شده است که گفت: رسول خدا صلی اله علبه و اله و سلم در 
خطبه‌اش فرمود: خدای را سپاس و ثنا می‌گويم به آن چه که شایسته او است. 
سپس فرمود: هر که را خدا هدایت کند. هیچ کس او را گمراه نمی‌کند و هر کس را 
که گمراه کند. هیچ کس نمی‌تواند او را هدایت کند. همانا درست‌ترین سخن. کتاب 
خدا است و بهترین هدایت, هدایت محمد صلی اله عليه و آله و سلم و بدترین 
امور. امور توظهور است و هر امر توظهور. بدعت است و در هر بدعت کمراهی 
است و هر گمراهی در اتش است. پس فرمود: من در حالی برانگیخته شدم که 
(فاصله ژمانی تا) روز قيامت مانند (فاصله میان) این دو تا است. 


ز 2 لس سای بوسنم از 9 ال 3 ایو س ارگ اید 

ون در کی من فجن والانس لوب لسوت امن لا 

إا اا ن مس ماک ات ۴۳ ماه 21۳۵ 4 م۱4 هد شاد س 
رو با ول دا نون بویت کلام بل رال ی لاون 
(۱۷۹) 
[و در حقیقت. بسیاری از جنیان و ادمیان را براي دوزخ آفریده‌ایم, (جرا که) 
دل‌هایی دارند که با آن (حقایق را) دریافت نمی‌کتند.و چشمانی دارند که با آنها 
نمی‌بینند و گوش‌هایی دارند که با آنها. تمي‌شنوند. آنان»همانند چهارپایان بلکه 
کم ات ند. (آری) آنها همان غافل ماند کانند] 

۱ علی بن ابر اهیم در باره این شر موده خدای عز و جل: «و قد ذرآنا لجهنم 
م اروم .ی دوو و ام ات نز اد واو وو * سور سا ون 
کثیرا مُن الجن والانس لَهُم قلوب لا يْقَهُون بها و لهم أعين لا بصرون بها و هم 
ا ی 2 زب رن 4 ق غ ر ورو ا 
آذان لا یعون بهّا اوک کالانقام بل هم أضل أولئک شم الْعافلون» می- 
گوید: یی آفریده‌ایم" 

۲) و از همو نقل شده است که گفت: و در روایت ابو جارود. از امام باقر عليه 
السلام روایت شده است که در باره این فرموده خدای عز و جل: «لهُم قلوب لا 
بفقهون بها» می فر ماید: خدا بر دل‌هایشان مهر زد. بس تعقل نمی‌کنند و نمی‌فهمند 
وله این » یعسی: بر آنها دو سی انت در برایر دأ یت رل یسرون بها ولهم 


1 سم البان: 1 ٣‏ ۳ ل ۳ 
آس تسس في ك2 ١‏ سے * ما 


-: (E) #- 


روانی 


ان 


تر جیه 
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(Bl‏ سرت 


آذان لا یَسْمَعُون بها» یعنی بر گوش‌هایشان مهر زده و هیچ گاه هدایت را 


وی لاء اتی فادموه با ود زین دون في ناس ماو 
عون (۱۸۰)» 

[و ام‌های نیکو به خدا اختصاص دارد. پس او را با آنها بخوانید و کسانی را که 
در مورد نام‌های او به کژی می گرایند. رها کنید. زودا که به (سزای) آن چه انجام 
می‌دادند. کیفر خواهند یافت] 

۱ علي بن ابراهيم در باره اين فرموده خدای عر و جل: «وللّه الاسماء 
الحسنی فادغوه ها می‌گوید: اسمای حسنی یعنی رحمان و رحیم ." 

۲ محمد بن یعقوب: از حسین بن محمد اشعری, و محمد بن یحبی. همگی از 
احمد بن اسحاق, از سعدان ين سیلم. از معاوية بن عمار از امام صادق عليه السلده 
روایت کرده‌اند که آیشان در«بارة این چن خدای تبارک و تعالی: «ولله الاسماء 
العْستی فادعوه بھا» فرمودند: فسم پیاخلاء اسمای حسنی ما هستیم و خدا عمل 
کسی از بندگان را نمی‌پذپرد»:مگر یا معرفت و شناخت نسبت به ماء" 

ا عیاشي: از محمد بن ابو زید ژازی, از کسی که نام او را ذکر کرده است. از 
ایام رضا عليه السلام روایت کرده است که فرمودند: هر گاه بلایی بر شما نازل شد. 
برای گرفتن حاجت از خدای عز و جل, از ما کمک بگیرید و این همان سخن 
خدای متعال است که می‌فر ماید: «ولله الاسماء الخسنى فادعوه بها» - می توید: - 
امام صادق علیه السلام فرمودند: به خدا قسم» اسمای حستی ما هستیم و خدا عمل 
کسی را تی اید چ با قناخت وا 

شخ مفید در اختصاص می‌گوید: امام رضا علیه السلام فرمودند: هر گاه بلای 
سختی بر شما نازل شد. برای حاجت گرفتن از خدای عز و جل, از ما کمک 


ا- تقسییر سی ج ٤‏ س + 
۲- تفسیر قمی: ج + جس * 0 
۲ کافی. ج ۱ص ۱۱۱ ح ۴ 
۲ تفسیر عیاشی, ج ۲ ص ۴۵ ح ۱۱٩‏ 
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نی نو یت مین لین سفن خدای تبارک و تعالی است که می‌فرماید: «ولله 


الاسماء الحستی فادغوه بها» 

۴) این کی ای اد ین سے ا دقاق که رحمت 
e e LCN a CUE‏ 
بن حسن, از پدرم از حنان ابن سدیر ثقل شده است که وی از امام صادق عليه 
السلام در مورد عرش و کرسی سئوال کرد و این حدیث را تا این جا ذکر کرد: پس 

ات ا شید و عافد و خا ی و اسای ع داق او اس و کس ند ای 

نامگذاری نمی‌شود و این همان اسمایی است که خداوند تبارک و تعالی آن رأ در 
فان جنین توصیف کرد: «فَادِعُوه بها ودروا الذين یلحدون فى أسمائه» از روی 
جهل و بدون علمء پس کسی که اسمای او را بدون علم انکار کند بی‌آن که پداند. 
مشرک است و به او کفر می‌ورزد, در حالی که گمان می‌برد که کار نیکی را انجام 
می‌دهد. از همین روست که فرمود: «وْما بن رهم باه إلا وهم مُشرکون»" [و 
پیشترشان به خدا ایمان نمی‌آورند. جز این که لوط او چيزي را) شریک مي گیرند] 
ہس انان هسنند که نام‌های او را دون e‏ انکار می‌کنند و انها را در 
جای خودشان قرار نمی‌دهند." 

این حدیث طولانی است و - اببدشاء اله ے همه آن درراین سخن خدای عز و 
جل: «هُوَ رب عرش لیم »" [پروردکار عرش بزرگ است] در سوره نحل خواهد 
| مب 

۵) مفید در اختصاص: از محمد بن علی بن بابویه, از محمد بن علی ماجیلویه. 
از عمویش محمد بن ابو قاسم از احمد بن محمد بن خالد. از ابن ابو نجران, از 
علاء, از محمد بن مسلم. از امام باقر علیه السلام روایت کر ذه است که کفت: از 
جابر بن عبدانه انصاري شنیدم که گفت: عر ضس کردم: ای رسول خدا! در باره علی 
اہن ابی طالب عليه السار م چه می‌گویید؟ فرمودند: او خود من است. عرض کردم: 
پس در باره حسن و حسین علیهما لسلام چه می‌گویید؟ فرمودند: آنان جان من 


۱ اختصاص, ص ۲۵۲ 
آت پوسف/۱۰۴: 


تمل ۰۲۶۸ 





لو نها 
روایی 


الاو 
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۳ ۳۳ و اراك 


هسنند. و مادرشان فاطمه سلام الله عليهاء دختر من است و هر چه او را اراحت 
ی گنه فا نی تاراتقت من کنو هی اجه میج کال ار ا 
خوشحالی من نیز هست. خدا را گواه می‌گیرم که با کسی که با آنان می‌جتکد. در 
e‏ که به صلح با آنان رفتار می‌کند. در صلحم. ای جابر! اگر بخواهی 

را بخوانی و دعایت را مستجاب کند. با نام‌های انان دعا کن؛ زیرا که ناه 
نون داشتنی‌ترین نام‌ها نزد خدای عز و جل است 


ون شم دون امن وه یلو (۱۸۱ 
[و از میان کسانی که آفریده‌ايم. گروهی هستند که به حق هدایت می‌کنند و به حق 
داوری می‌نمایند | 

۱ محمد بن یعقوب: از حسین بن محمد از معلی بن محمد از وشاء. از 
عبدلّه هن سنان تقل کرده است که گفت: از امام صادق عليه السلام در باره ابن 
سخن خدای عز و جل: «رممّن حلفا ام دون باْخق وپ یغُدلون» پرسیدم و 
ایشیان فر مو دند: س ز ا که سلام و درود خدا بر آنان ۾ باد هستند ' 

۲ عیاشی: از خمران: ار امام بفر عليه السلام روایت کرده است که در باره 
این سخن خدای عر هخا و ممن تا اما هدرن باحق وبه بعدلون» فرمودند: 


آتان امامان که سلام و و درود خدا بر آنان باد هستتد." 
اتان ما یی" 


۴) از ابوصهباء بکری. نقل شده است که می‌گوید: از امیر مؤمنان عليه السلام 
شنیدم که می فرمود: قسم به خدابی که جانم در دست او است. ابن امت به شفتاد و 


۲ ثافی, ج ۱, ص ۰۳۳۲ ۳ 

7 ۳ تسج عياشي. ج ۲ س ٣‏ م hE‏ 

iS ج‎ ٣۵ لظسیرس. عیاشی» ج ۲ ص‎ u 

۵- آو صهیب بکری بصری است که به او مدنی نیز می‌گویند. کنبه او ابو الصهبا است و مولای ابن 





sarallah-ketab.blogfa.com 





سه فرقه منتعب خواهند شد که همگی در آنشند. مگر یک فرقه «وین اقتا امه 
دون باحق وه يغدلون» پ پس این فرقه از این امت است که نجات می‌باید." 

۵ از یعقوب بن یزید نقل شده است که گفت: امير مومنان عليه السلام در باره 
اين آیه شریفه: «وَممّن خلقنا امه يدون بالق وید عدون فرمود: یعنی مت 
محمد صلی الله و آله و سلم.' ا 

۶) ابن شهر آشوب: از ابو معاویه ضریر, از اعمش, از مجاهد. از ابن عباس 
تقل کرده است که در این فرموده خداي عز و جل: اومن خلفنا» منظور. امت 
محمد صلی اله عليه و اله و سلم است؛ یعنی على بن ابی طالب عليه السلام 
«بهدون بالحق» یعنی اي محمد! پس از تو په حق دعوت خواهند کرد الوبه 
یغدلٌون» در خلافت پس از تو و مراد از امت عغلم در خير است. پرای این که 
خدای عز و جل می‌فرماید: «إِن (براهیم کان اَم قاتا م4" [به راستی ابراهیم 
پیشوایی مطیع خدا (و) حقگرای بود] یعنی شخصیتی برجسته و مشهور در خير 

۳ 
پو ذ. 

۷ طبرسی: از امام باقر و امام صاذق علهماً السلام روایت کرده است که 
فرمودند: آنان (امت) ما هستیم." 

۸ و از همو نقل شده است که می‌گوید: ربیم بن انس گفته است که پیامبر که 
سللام و درود خدا بر او باد این ایه را تلاوت در ده و فرمودند: همانا از امتم گروهی 
بر حقند تا اين که عبسی بن مریم فرود بیاید.. 

٩‏ و از ابن جریج. از پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم روایت شده که 
فرمودند: آن (اين ایه) برای امت من است که به حق می‌گیرند و به حق می‌دهند و 





نشسیر 
رای 





اس تفسیر شیاشی؛ ج ۲+ س ۵ I‏ 

۲ تفسیر عیاشی؛ ج ۲ س ۶ ح ۱۲۲ 
نحل /۱۲۰. 

۲ مناقب. ح ۲ص ۸۲ 

لا مجمع الپيان. E‏ ۲ ی 

مجمم البیان. 2 ص ۰۰ . 

۷ عیدالملک بن عبدالعزیز بن جریج حافظ و مفسر قرآن است. بنگرید به زندگي نامه وی در: 
السپر اعلام التبلاء ف فن ۳ بت ما ۲ ۲ 
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-ف 9 اسراف 


ہے ا 


با ند این ی در میان شما هستند. داده شده است «وّمن وم مرسی اه 
هون الق وبا یِغُدلون». ۴ 

۰) کف القمه از علی علیه السلام روایت کرده است که فرمودند: پیامیر که 
یایب ای وی کی ای E‏ 
دارد. جه قومی او را دوست می‌داشنند و در ان (دوستی) په هلاکت رسیدند و 
قومی او را دشمن می‌داشتند ا با) او به هلاکت رسیدند. منافقان گفتند: 
یا جز عیسی بن مریم مثلی را رای او می‌پذیرد!؟ پس این آیه: «ومّن خلفنا امه 

بهدون بالق وید یدلون» NT‏ 

۱۱ أ واذان » از على عليه السلام روایت شده است که فرمود: اين امت پد 
هفتاد و سه فرقه متشعب می‌شود. که هفتاد و دو فرقه از آنها در آتشند و یک فرقه 
در بهشت است. و آنها کسانی هستند که خدای تبارک و تعالی در باره آنان فر مود؛ 
ومن خلَقنا مد يدون بالخق وبه یعْدون» حضرت فرمود: آنان من و شیعه!م 
E‏ 

و این حدیث را پیشتز از, عباشی در تفسیر اين فرموده خدای عز و جل: 
«منهم سد مد ملتصدة» از سوم خلت اوردیم. 

۲ و از طریق مخالفان», موفق ابن احمد. با سند خود از ابوبکر احمد بن 
موسی ابن مردویه, ار احمد بن محمد سری, از منذر بن محمد بن مندی از پدرم. از 
عمويم حسین بن سعید از پدرم. " از ابان بن تغلب. از فضل, از عبد الملگ همدانی, 
از زاذان, از علی عليه السلام که خدا از او خشنود باد روایت کرده است که 
فر مودند: این آمت به هفناد و سه قرقه منشعب خواهند شد که هفتاد و دو فر قه از 


انان در اتش و یک فرقه در بهشت است و انان همان کیان لین که خداوند در 


۱ اعر اف ۹ث 

۲- مچمع البيان. ج 1 ۳ ۴ ° 
۳ قشف القمه: ج ٢‏ هن TT‏ 
۴ کشف الغمه: ج ۰۱ ص ۳۲۱ 


۵ او سعید بن آبی جهم قابوسی لخمی است. نجاشی می‌گوید؛ احادیت بسیاری را از ایان بن 


تغل زوایت کر ده اسشا ۸ رجال نجاشي. س 4 ۷۲ 
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حقشان چنین گفت: هوین اقا ئة تشو بالخ و له و آان من و 
شیعهام هستيم. 

۴ ین بای دی امال دیاس ولا لو سیر فا کات که کت ب 
امام صادق علیه السلام عرض کردم: ال محمد که سلام و درود خدا بر آنان باد. چه 
کسانی هستند؟ فرمود: ذریه آو هستند. پس عرض کردم: اهل بیت او چه کسانی 
هستند؛: فرمودند: امامان اوصیا که سلام و درود خدا بر آثان باد. عرض کرده؛ 
عترت او چه کسانی هستند ! فرمود: اصحاب عبا هستند. 

عرض کردم: امت او کدام است؟ فرمودند: مومنانی که به آن چه که از جانب 
خدای عز و جل اورده است. ایمان دارند و به ثقلين چنگ زدند. ثقلینی که په 
چنگ زدن به آنان مامور شدند: کتاب خدا و عترت او یعنی اهل بیت پیامبر صلی 
لله علیه و أله و سلم هستند که خدا ناپاکی را از انا دور سا و الان را یکو و 
پاکیزه نموده است و ان دو (کتاب و عترت) پس از رسول خدا که سلام و درود 
خدا پر او پاد په عنوان خلیفه و جانشین بر امټ نند ' 


یی تست رجهم من حبث یعون (۱۸۲) مين کي 


مت (۱۸۳) وک ER‏ وإ یوش (۱۸۲ 

زو کسانی که ایات با را تکذیب کدی به تدریج از جایی که نمی‌دانند 
گریبانشان را خواهیم گرفت # و به آنان مهلت می‌دهم که تدبیر من استوار است 
٭# آیا نیند پشیده‌اند که همنشین آتان هیچ جنونی ندارد. او جز هشدار دهنده‌اي 
آشکار نیست] 

1) محمد بن یعفوپ: از تعدادی از اصحاب ماء از احمد بن محمد از علی بن 
گم از عبداله بن جندب. از سفیان بن سمط نقل کرده است که ففت: امام صادق 
علیه السلام فرمودند: همانا خدا هر گاه خیری را برای بنده خود بخواهد و این عبد 
مرتکب کناهی شده باشد. او را د بس از آن به مصیبتی دجار می‌کند و او دا په یاد 
استغغار و طلب ا ت ان ین کل برای بنده‌ای بدی و شر بخواهد و این 


ك اقب خوارزمی, ص ۷۳۷ 
۲-امالی, ص ۰۲۰۰ بح ۱۰. 





تسیر 
روایی 


بهار 
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بنده مر تکب گناهی شده باشد, نعمتی را برای او فراهم می‌آورد تا استغفار و طلب 
آمرزش را فراموش کند و در گناه زیاده‌روی کند و این همان سخن خدای عز و 
جل است: ودين یو پیات سنستدارجهُم من حَیْث لا بغلمون» به وسیله 
ها در ها سدوا ۰ 

۲) و همو: از عدمای از اصحاب ماء از سهل ے زیاد و علی بن ابراهیب از 
پدرش, از ابن محبوب. از ابن رئاب. از بعضی از پارانش نقل کرده است که گفت: از 
امام صادق عليه السام در مورد استدراج سئوال شد. فرمود: او بنده‌ای است که 
مر تکب گناه می‌شود و خداوند تبارک و تعالی به او مهلت می‌دهد و نعمت را برای 
ا میک ای از Nea oa E‏ 
چا که نمی‌داند." 

۳ و از همو: از محمد بن یحبی, از آحمد بن محمد بن عیسی, از محمد بن 
سنان, از عمار بن مروان. از سماعة بن مهران نفل شده است که گفت: از امام صادق 
علیه السلام در باره این سخن, تفای تبارک و تعالی: «ستستدرجهم مُن حیّت لا 
یعلمُون» پرسیدم. فرمودند: اسیتدرأح عپارت است از این که بنده مر تب گناه 
می‌شود و همراه آن نعمت نیز به.وی داده می‌شود و این نعست. او را از استغفار از 
آن گناه باز می‌دارد. " 

۴) و از همو: از علی بن ابراهیم. از پدرش , از قاسم بن محمد. از سلیمان 
منفری, از حفص بن غیاث. از امام صادق عليه السلام روایت شده است که 
فر مودند: جه بسا افراد مغروری که فربب نعمت‌های خدا را شورده‌اند. و جه بسا 
مستلرجانی که په وسیله بوشش دا بر انان, به کناهان کشید يده مي‌شوند و جه يسا 
کسانی هستند که قریب ستایشس رد از اانا خا 

۵ علی بن ابراهیم می‌گوید: این فرموده خداي عز و جل: «وأملی هم ان 
کیدی تین ۷ پعنی عذاب من شدید است. سپس می‌گوید؛ «اولم یفک وا» ۳۹ 


۱- کافی. ج ۲ س ۲۷ ۲: ۳ ۱ 
۲- ثافی: ج ۲ ص ۲۲۷ 
۲-کافی ج 1ص ۳۲۷ م ۳. 
آ- ای ج آ؛ ن ۷ ۲ ح ٣‏ 
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ریش «ما بصتاحیهم» یمنی رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم «مّن جنة» یعنی 
او جتان که مبی بند از پل دیوانه نیست «إِن و الا یر مبین».! 


سار فضیلت تفگر 
۱ محمد بن یعقوب: از علی بن ابراهیم. از پدرش, از نوفلی, از سکونی, از 
امام سادق ليك السلام وایت شر ده اس که فر مو دند: امیر مومنان تلد السلام 
فرمودند: قلبت را به وسیله تفکر آگاه ساز و پهلویت را از شب دور ساز (یعنی از 


۰ ۳ ۰ 5 1 
خوابیدن زیاد در شب. خودداری کن) و از خداپی بترس که برورد کار توست. 


۲ و از همو: از علی بن ابراهيم. از پدرش. از برخی از اصحابش, از ابان, از 


حسن صیقل نقل شده است که گفت: از یه ی یی ای 
رو رت ی یک ساعت تفکر بهتر از ز نماز در بک شب است. پرسیدم و 
گفتم: کو له پاید تفکر کند؟ فرمودند: وقتی از گتار خرابه با خانه‌ای می کٌذرد. 
بگوید: ساکنان تو کجایند. سازندگان تو کجایند؟ چرّا,سخن تمی‌گویی؟ 

۳ و از همو؛ از عده‌اي از اصحاب ما از اخید بن محمد بن خالد, از احمد ہی 
محمد بن ابو نصر. از بعضی افراد. از امام ضادق غلیه السلام روایت شده است که 
فر مودند: بهترین عبادت, نفگر بیوسته دق ررقدست ات ' 

۲ و از هنو: از محمد بن يجيي از احمد بن محمد بن عیسی. از معمر ین 
خلاد نقل شده است که گفت: از امام رضاعلیه السلام شنیدم که فر مودند: عبادت به 
فراوانی نماز و روزه نیست, بلکه عبادت. تفکر در امر آفرینش توسط خدای عز و 
جل اس" 

۵) و از همو: از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد. از اسماعیل بن سهل, از 
حماد. از ربعی نقل شده است که گفت: امام صادق عليه السلام فرمودند: امير 


۱- تفسیر قمی؛ ج ۰۱ ص ۲۵۰ 
۲ کافی, ج ۲. ص ۵ ح ۱. 
۳- کافی. 3 ۲ ص ۵ 2 
۲ کافی. ج ۲ ص ۵ا۲؛ ج ٣‏ 
۵ کافی, ج ۲ ص ۴۵ ح ۴ 
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بو 3 اسراف 


مومنان عليه السلام فرمودند: همانا تفکر, انسان را په نیکی و عمل به آن دعوت 
می گند" 


یرون لکوت التعاوات والازض وَمَا خن له ین سَيٰء ون 
ین ون قیفر نیع زین هل اقلا 
قاي لوف في طفيا م تهون 8 هون (۱۸۶) ناوك عن لاه r‏ مُرساها فل إا 
لها نة ري انلها لوا لكآت ني الشتاوات وال رض رمک لب 
وت کات حي عَنْهاُ لامها عند انه لک کف انلس لايعَلَمُونَ (۱۸۷ 
[آیا در ملکوت آسبان‌ها و زمین و هر چیزی که خدا آفریده است. ندگریسته‌اند و 
اين که شایذد هنگاء مر کشان نزدیگ شده باشد. پس به کدام سخن بعد از قران 
ایمان می آورند؟ ٭ هر که را خداوند گمراه کند. برای او هیچ رهبری نیست و ائان 
را در طغیانشان سر گردان" وا می گذارد # از تو در باره قیاست می‌پرسند ( که) 
ولو ع آن جه وقت است؟لبکي شام آن تنها نزد پروردگار من است. چز او (هیچ 
کس) آن را به موقم ود باش کار نمی گرداند. (این . حادئه) بر آسمان‌ها و زهین 
گران است و چر ناگهان به شما لم ز سل (پاز) از لو سی پر سند: گویا بر از (زمان 
ف آن | گاهی. یکُو؛ علم آن تنها نزد خداست, ولی پیشتر مردم نمی‌دانند ] 
1 ی بن براهیم سی گوید: منظور از این سخن خدای تبارک و تعالی: 
۳۹ عسی أن کون قد ر اقترب اجلهْم» طلاگت اتا است «قباي حدیث بعده 4 
تین ات ۱ از قرآن ن يمون د یعنی بأور می‌کنند. و می‌گوید: این سحن خدای تبارک 
و تعالی؛ «من غلل له تلا ایی له راز فی ای هون یعنی به نقس 
خویش واگذار می‌کند. و می‌گوید: و اما این سخن خدای عر و جل: «سآلونک 
عن الساعَة ان مُرسَاا» فریشیان, عاص بن وائل سهمی و نضر بن حارث بن کلده 
و عقبة بن ابو محیط را به نجران فرستادند تا برځی مسائل را از علمای بهود 
بیاموزند و از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بپرسند. از جمله ان مسایل این 
بود که: از محمد که سلام و درود خدا بر او باد. بپرسید: فیاست جه موقعی فعی رخ 


۱- کافی: ج 11 شي یا ]: ۳ ی 
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خواهد داد؟ اگر علم آن را ادعا کند, بدانید که دروغگو است, زیرا که خدا کسی را 
از هنگام قیامت مطلع نساخته است. نه فرشتگان مقرب درگاه و نه پیامبران فرستاده 
شده را, هنکامی که از رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد سئوال کردند کد: 
روز قیاست کی اتقاق خواهد اتاد خدای عر و جل این آیه را ناژل کرد 
«یسألوتک عن الساعة ھ ان مُرساها قل نا مها عند ربّى لا يُجَلبها وتا الا هو 
تا فی السمَاوات,والارض لا تیکم الا غت سالوت کلک فی عنها» یعنی 
لسبت په آن نادار هستند «قل» به آنان ای محمد! ِا عند الله ولكن آکثر 
الناس لا یلو ».! 


لل اك تشي مالا واگ انه ۳ اعاب نڪرت 
من ار مامئ الغو نوتم موم زیون (۱۸۸ 


کو جز آن چه خدا بخواهد برای خودم اختیار, سود و زیانی دارم و اگر غیب 
می‌دانستم. قطعا خیر بیشتری می‌اندوختم و هز گزابه/ین آسیبی لمی‌رسید. من جر 
بیج 3 شلد ن و بشارتگر برای گروهی که ایمان می‌آورند, نیستم | 

۱ علی بن ابراهیم می‌گوید: . ,بعنی برا خود صحت و سلامت اختیار 
می‌کردم ' 

۲) اپن بابویه: از بدرش. از سعد پن عبداله, از احید بن محمد ہن خالد, از 
محمد بن سنان, از خلف بن حماد, از مردی, از امام صادق عليه السلام روایت کرده 
است که در باره این سخن خدای عر و جل: الولو کنت أغلم الغیپ لاستکترت من 
الخیر وا مى السوه» فرمودند: منظور» فقر است." 

۲ مسین بن بسطام. در کتاب طب الائمه علیهم السلام: با سند خود از جابر 
بن يزيد تقل گرده است که گفت: بان ید اسان a‏ انا خدای عرز و 
جل در کتابش فرمود؛ دون كدت ألم ایب لامنتکترت من لیر رما سى 
السوء» منظور, فقر است 


۱- تفسیر قمی: ج ( س + 
آ- تفسیر قمی: ج 1 اف ۳ Ah‏ 
۳- معانی الاخبار, ص ۰۱۷۲ ع ۱. 
۴ طب الائمة: ص ۵۵ 


#۰ 
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(f‏ عیاشی: از خاش بن ییاد اژ هر دی از امام سادق عایه السلام روایت 
گر ده است که کشت: همانا خدا در کتاب خو بش می فر ماید: ول کنت عَم بْب 
لاست‌کثرت من الخیر وما نی السنُوه» منظور, فقر است." 


3 مر 

اي نکم ٿن شي واوو جل نوج سکن لما اا 
ابر (۱۸۹) 5ا اشنا اا جما له راء فاشتکا لاله کاش کون (۱۹). 
[اوست آن کس که شما را از تفس واحدی آفرید و جفت وی را از آن پدید آورد 
تا بدان ارام گیرد. پس چون (آدم) با او (حوا) درآمیخت, پاردار شد؛ باری سبک و 
(چندی) با آن (بار سبک) گذرانید و چون سنگین بار شد خداء پروردگار خود را 
خواندند که اگر به ما (فرزندی) شایسته عطا کنی, قطعا از سپاسگزاران خواعیم 
بود # و جون به آن دو (فرزندی) تنایسته داد, در أن جه [خدا) په ايشان داده بود, 
برای او شریکانی قرار دادند و.خدا از آن چه (با او) شریک می گردانند. برتر 
است ] 

۱ این بابوبه. از تمیم از عیدالنه فرشی که خدایش از او خشنود باد, از بدرم 
از حمدان بن سلیمان نیسابوری, از علی بن محمد بن جهم نقل کرده است که گفت: 
در مجلس مأمون حضور داشتم در حالی که امام رضا علیه السلام ترد وی بود. 
مأمون به او گفت: ای فرزند رسول خدا! مگر نمی‌گویی که پیامپران معصومند؟ 
فرمود! بلی. - و آین حدیث را ذکر کرد تا جایی که گفت: - مامون به وی گفت: 
پس معنای این سخن خدای عز و جل: «لعّا اتَاهْما صالحاً جَقلاً له شر گاء فیما 
أَتَاهمّا» چیست؟ امام رضا عليه السلام فرمودند: همانا حوا برای آدم عليه السلام 
پانصد شکم زاییده بود و در هر بار آبستنی» یک پسر و یک دختر. آدم عليه السام 
و حوا پا خدای عز و جل عهد کردند و از او چنین خواستند: «لین آتیتا صالحا 
کون من الشاکرین # فلا آتاهُمًا صالحا» فرزندان سالم از بیماری و نقص عضو 
آن چه خدا به آنان ارزانی داشت. دو گروه بودند: گروهی پسر و گروهی دختر. 
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بس این دو گروه برای خداوند متعال در آنچه که خدا به آنان داد شریک قرار دادند 
و مانند آدم و حوا خدا را سپاسگزاری نکردند. خدای عر و جل می‌فرماید: «فتقالی 
الله عا شر گون» ان گفت: شهادت می‌دهم که و به حق فرزند رسول خدا 
صلی اف علیه و آله و سلم ف 


کون مال بن یا و بون )٩(‏ ولا یموق ترا ول نشتهم 
۲ ا چم MA‏ ا ۳ ( صا اي سر د ا 0 ا 
ضوون (۱۹۲) وان وم ای لا بو سواء کم أدعومو فآ نم 
۳ 1 ۳۹۳ ۳ 5 ۳ ۳ ی ال 
صَاُونَ (۱۹۳) ان لین نو من شون اه يا شک تفر تيبو 
ڪمن کت صارفیی(۱۱9) را ون اکم ابيط نَا 3۳ 
1 4 ِ ی ت ۳ و بت سس 1 ۳ , 
ردن مان نوی بال اذموا شراک دون فلا تنظرّون (۱۹۵) 
۳ ۳ ي ۳ 
نوي انه الزي تژل ال ڪا ب وه ويول الشاعین (۱۹۶)والزین نون ین دونه 
یی اين ۳ ا تی r‏ 0" ۳ کن 
یکیو اضر ولا هم نو (۱9۷) وان گننموش إلى ادى لا ینوا 
رام ون بت وم یرون (۱8۸) نا موب و آخرضن من 
هلر (۱۹۹). 
[آیا موجوداتی را (با او) شریک می‌گردانند که چیزی را نمیآفربنند و خودشان 
مخلوقند؟ # و نمی‌توانند آنان را یاری کنند و نه خویشتن را یاری دهند * و اگر 
آنها را به (راه) هدایت فرا خوائید. از شما پیروی نمی کنند. جه آنها را یخوانید یا 
خاموش بمانید, برای شما یکسان است # در حقیقت کسانی را که به جای خدا 
می‌خوانید. بندگانی امثال شما هستند. پس آنها را (در گرفتاری‌ها) بخوانید؛ اگر 
بلک ند پا گوش‌هایی دارند که با آن پشنو ند بگر: شر یکان خود را بخوانید. سپس 


= 


در باره من حبله به کار برید و مرا مهلت مدید # بی‌تردید سرور من آن خدایی 





4) 


[قیسیر 
زوانی 


امار 
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است که قران را فرو فرستاده و همو دوستدار شایستگان است ؛ و کسانی را که 
به جای او می‌خوانبد. نمی توانند شما را باری کنند و نه خویشتن را یاری دهند ٭# 
و اگر آنها را به (راه) هدایت فرا خوانبد. تمی‌شنوند و آنها را می‌بینی که به سوی 
تو می‌نگرند در حالی که نمی‌بینند * گذشت پيشه کن و به (کار) پسندیده فرمان 
ده و از نادانان رخ برتاب | 

) علی بن ابراهیم می‌گوید: در این سخن خدای تبارک و تعالی: «یش کون 
ما لا یخی شتا رهم یْخلقون» ۱ ۳۳ پرداخت و فرمود: 
«والزین تدعون من دونه لا بسَتطیعون نصر سکم ولا آنفسَهم بتصرون» نا این فر موده 
خدای عز و جل: «وتراهم نظرون الیک وخم لا بُصرون» سپس خدا رسولش 
صلي اه علیه و آله و سلم تا ات کد فر مو د: : «خذر العفو ومر ارف وآغرض 

غن الجاهلین».! 

۲ ابن پاب یه می گوید: از علی بن آحمد بن محمد که خداوند از او خشنود باد, 
از محمد بن ابو عبدالّه کوفی, ازتهل بن زیاد ادمی. از میارک چاکر امام رضا علیه 
السلام, از امام رضا عليه السلام روایت شده است که فرمودند: مومن نیست کسی که 
سه خصلت در او نباشد: سنتی از پروردگارش و سنتی از پیامبرش و سنتی از 
ولی‌اش. اما سنت ازّ-پزورذکارش عبارت است از پنهان داشتن راز. خدای عز و 
جل می‌فر ماید: «عالم اليب فلا بظهر علی غيب دا * امن ارتضی من سُول»" 
إ اع هن لو کی ر غیت قرع اقا من کے ا ر د 
خشنود باشد که [در این صورت] برای او از پیش رو و از پشت سرش نگاهبانانی 
بر خواهد گماشت] و اما سنت از پیامیرش, مدارا با مردم است. چه اینکه خدای عز 
و جل, »> پیامپرش را که سلام و درود خدا بر او باد به مدارا یا مردم فرمان داده و 
گفته است: «خذ العفو ومر بالغرف وأغرض عن الجاهلین» و اما سنت از ولی او 
ات ات ت از صبر در هنگام سختی و تنگد. ستی؛ خدای عز و جل مي‌فرماید: 
«والصابرین فی الباساء والضراء وحن با س أولێک لذ ا زرا هم 





۱- تلسیر قمی: 2 س ااا 
اه کی ۷-۱۲ آ: 
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المتقون»' [و در سختی و زیان و به هنگام جنگ شکیبایانند. آنانند کسانی هستند 
که راست گفتداند و آثان همان بر هیز گارانند]. 

و از همو: تقل شده است که گفت: از پدرم که خداوند از او خشنود باد. از 
احمد بن ادریس, از محمد بن احمد, از سهل بن زیاد. از حارث بن دهان چاکر 
امام رضا عليه السلام روایت شده است که گفت: از امام رضا عليه السلام مانند آن 
را شنیدم." 

۲ شیخ در کتاب مجالس می‌گوید: از حسین بن عبیدانه. از ابو محمد هارون 
بن موسیء از محمد بن علی بن معمر, از حمدان بن معافی, از حمویه بن احمد از 
احمد بن عیسی علوی نقل شده است که امام صادق عليه السلام به من فرمودند: 
گاهی صاحب حاجتی پیش من می‌اید, نیز اف پر آورده گردن آن می‌شتايم تا 
میادا صاحب آن از آن بی ثیاز شود. بدا ن که نیکی‌های دنا و آخرت در سه حرف 
از کتاپب خدای عز و جل نهفته است: «خذ الق رم بالغرف وآغرض تن 
الجاھلین ٤‏ و تفسیر آن این است. با کسی که پات قطم رابطه کرد رابطه برقرار گنی 
و از کسی که به تو ستم کرده است, بگذری و به کسی"که تو را محروم ساخته است. 

۴ عیاشی: از حسن بن علی"بن»نعمان, از بدرش, از کسی که از امام صادق 

عليه السلام شنیده است روایت کرده است که ايشان فرمودند: همانا خداء رسولش 
که درود خدا بر أو و خاندانش باد را ادب کرده است. پس فرمود: ای محمد «خذ 
اف iF‏ بالُْرْفٍ وآفرض من الجامین» فرمود: از آنان آن چه را ظاهر و اسان 
اک د )خد سات ا" 

۵ از عبد الاعلی. از امام صادق علیه السلام روایت شده است که در باره این 
سخن خدايی تبارگ و تعالی: «خذ العف وآهر بالمرف» فرمود: با ولایت «وآغرض 
عن الجاهلین» فرمود؛ (عنها) یعنی از ولایت." 





اقسیر 
زوابی 








س قرو ۱۷۷ 

آ- فیون اخباز الرضاء ج ۱, س ٣٣٢‏ ح ۹ 
۳ خصال. ص ۸۲ ح ۷ 

آت تقسیر عیاشی. ج اد ی ۴ TF‏ 
شد تفسیر عیاشی. ج ۲. ص ۳۴ ح ۱۲۷ 
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۳ ۳ سر سن ۳۳ 5 ی رت 
ما يرغن كين الیطان تزع فاستّمن سمل ال[ > شويع عم (۲۰۰), 
و اگر از شیطان وسوسه‌اي به تو رسد به خدا پناه بر؛ زیرا که او شنوای داناست] 


3 على ؛ بن ابر اعیم می گوید: اگر از سوی شیطان: ۰ و وسوسه‌ای در دل 
تو حاصل شد. پس به خدا پناه بیر که او شنوا و دانا است." 


إن الیو دم ایت من اشیان دک ام نیون (۳۸) 
3 ری ان یونم ی 
ا حقیقت, کسانی که از خدا) ا پر دارند. چون وسوسه‌ای 1 جانپ شیطظان 
بدیشان رسد (خدا را) به یاد آورند و به ناگاه بینا شوند # و یارانشان آنان را به 
گمراهی می کشانند و کوتاهی نمی‌کنند ٭ و هر گاه برای آنان آیاتی نیاوری, 
می گو یند: چرا آن را خوه برنگزیدی؟ /بگو: من فقط آن چه را که از پرورد گارم به 
من وحی می‌شود پیروی می‌کنم این (قرآن) رهنمودی است از جائب پروردگار 
شما و برای گروهی که ابمان می آوز ند. هدایت و رحمتی است| 

۱ محمد بن يعقوت از ابو علی اشعری: آز محمد بن عبد الجبار, از أبن فضال, 
از تعلبة بن میمون, از ابو بصیر. از امام صادق عليه السللام روایت ت گرده است که 
گفت: از ایشان در باره این فرموده خدای عز و جل؛ ١‏ «إذا مهم طاتف ُن الشیّطان 
کرو ناذا شم مبصرون » سئوال کردم. فر مودند: هنکامی که بنده قصد ارتکاب 
گناهی را مي گند خدا را به پاد میآورد و از آن گناه تویه مي‌کند. سس این همان 
فر موده وست: «َذکروأقاذا هم مبصرون »۲ 

۲ ابن بابوبه: از پدرش, از سعد بن عبدالله. از احمد بن محمد از پدرش, از 
این مغیر ه. از ابو صباح کنانی, از ابو بصیر, از امام صادق عليه السلام روایت کرده 
است که فرمودند: از جمله سخت‌ترین اعمالی که بندکان انجام می‌دهند این است 
که با دیگران با عدل و انتصاف رفتار کنند, پرادرانشان باشند و در هر حال به یاد 





آ- کافی؛ ج 1 س ۱ ۳ 2 ر 
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خدا باشند. - گفت:- عرض کردم خدا تو را حفظ کند, ذکر خدا در هر حال چگونه 
باید باشد؟ فر مودند: در لحظله‌ای که می‌خواهید مرتکب محصیت شوید, خدا را به یاد 
E‏ چرا که این همان سخن خدای عز و جل: «ان لين اتقو إذا مهم طائف 
من الشیطان تذکُرواً فاا شم مبصیرون» است 

و از همو نشل شده است ن که می‌گوید: مانند این حدیت. از محمد پن عل 
ماجیلویه که خداوند از او خوشنود باد. از عمویش محمد بن ابو قاسم, از احمد بن 
ابو عبداته برقی. از پدرش, از عبدائه بن مغیره. از ابو صباح کنانی. از ابو بصیر, از 
امام باقر عليه السلام روایت شده است,." 

۳) عیاشی, از زید بن ابو اسامه, از امام صادق علیه السلام روایت کرده است 
که گفت: از ایشان در باره این سخن خدای تبارک و تعالی: «إِز اين اتقواً إذا 
مَسم طانف" س الشیطان تد کرواً ادا شم مبصرو ن» برسیدم. فرمودند: منظور 
گناهی است که بنده می‌خواهد مرتکب شود. اما خدا را به پاد می اورد و آن را رها 
می‌کند. " 

۲) از علی ابن ابو حمزه. از امام منادق علبة/السلام روایت شده است که 
گفت؛ از ایشان در باره این سخی خداي تبارک و تعالی: «إن الذين ار د مهم 
طافا من الشیطان َکَراقاذا شم مبصرون» پرسیدم که طائف چیست؟ فرمودند: 
آن چیزی است که که بنده قصد دارد ای زا و ات خدا را په یاد می‌آورد 
و حقیقت را می‌بیند و از آن کار خودداری می‌کند." 

۵ ابو بصیر از همو روایت کرده أست که فرمودند: منظور این است که انسان 
بخواهد مر تکب گناهی شود اما خدا را به یاد می‌آورد و آن گناه را رها مې کند." 


۶) علی بن ابراهیم می‌گوید: این سخن خدای تبارک و تعالی: «ان الذین اتقواً 


اد مهم طاْف من الشطان تذکروا» پعنی هنکامی که شیطان انان را په ياد 

معصیت‌ها اندازد و آنان را به ارتکاب آن وا دارد. خدا را به یاد می‌آورند «فإذا هُم 
e 2‏ تا ۹ ۳ و ېږ ۶ج ی ۳ بر کی دم : 

مبصرون # و |خوانهم» از جنیان «یمدونهه ی ای نسم بقصر ون » یی داز کمراه 
۲ خصال: اښ 1 ا2 TA‏ 

آت تسیر عیاشی» ج ۲ س ۴ ATA‏ 


ڈاے ایس عیاشی. ج ۲ ص ۰۳۷ ۳۰ 





رواي 


تقیسر 
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کردن آنان دریغ نمی‌ورزند وإذا لم تأتهم باپ قالوآ» فریشی «لولا اجتستها» , 
پاسخ ا ۱ ن در سوره انعام) ی ی «قل» به آنان ۾ أف 


محمد | دا 1 ن عندی ما تستفجلون : به ‏ یعنی ز ایه‌ها و نشانه‌ها «قضی لأر نی 
نکر و نیز اين فرموده او در سوره بنی اسرائیل:" چا ل بالا بات 1 
تخویفا»! 


وَادافریء ارآ قاس متشون 7 (۲۰۴)» 


[و چون قر آن خوانده شود گوش بدان قرا داربد و خاموش مانید. اميد که بر شما 
رحمت آید| 

انش پابریه جر EN‏ زرازه از نام راز جازم نان 

روایت کرده است که فرمودند: ار پشت امام بودی. چیزی را در دو رکعت اول 

رات نکن و یه ترا ت او گوش ده و چیزی را در دو رکعت آخر قرائت ت تکن؛ چه 
خدای عر و جل می‌فر ماید: و آذا قریء ١‏ القران» یعنی در فریضه پشت امام 
«فاستمغوا له وانصتوا لملا چون 4و ور رکمت آخر از دو رکمت اول تبعیت می 
کل 

۲ شیخ در تهدیب:»ان خسینین.سعیلاه, از حماد بن عیسی. از معاوپه بن 
وهپ. از آمام صادی عليه السلام روایت کرده است که گفت: از ایشان در باره مردی 
که امام جماعث گروهی می‌شود, در حالی که تو او را در تمازی که قرائت در آن 
باید با صدای بلند باشد. نمی‌پسندی: فررمودند: در هنکامی که تلاوت کتاب خدا را 
می‌شنویی, باید سکوت کنی. به آیشان عرض کردم: اما او به مشرک بودن من تواهی 
می‌دهد؟ فرمودند: آگر خدا را معصیت کند. تو از خدا اطاعت کن. من مجددا همین 
سئوال را مطرح کردم اما به من اجازه ندادند. 
- گفت:- په وی عرض کردم: پس در خانه‌ام نماز می‌گزارم و سپس به او ملحق 
می‌شوم؟ فرمودند: تو در این آمر مخیر هستی. - و فرمودند: - همانا على عليه 


۱- در اید ۸ 

۲- در ایه ۵۸ 

تقر قمی: ج ۰۱ص ۲۵۲ 

آ- من ل بح ه لففیه. ج . س ۲۵۶, ۱۱۶۰ 
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السلام در حال ادای ا بودند که اہن کوا در حالی که پشت سر ایشان بود. 
ان ایه را خواند: سولف او الیک وإلى این من قبلک ن آشرکت یحبطن 

ملک ولتکونن من الخاسرین»" او کا به کے و اکان که ی ا چ یوت 
وی شده است اگر شرک و ا تباه و مسلما از زیانکاران خواهی 
شد]. علی علیه السلام به جهت احترام به قران گوش دادند تا این که ابن کوا از 
تلاوت آن فارغ شد. سپس په فرائت برگشتند. ابن کوا تلاوت ايه را تکرار کرد و 
على عليه السلام این بار هم گوش دادند. این کوا باز هم قرائت را تکرار کرد. علی 
لیاسم گوش دادند و آن اه فر مودند: «فاصبر ان وغد الله حق ولا بسک 
لین ا بوقنون» [پس صیر کن که وعده خدا حق است ر زنهار تا کسانی که بقین 
ندارند تو را به سبکسری وا ندارند] سپس قرائت سوره را به پایان رساندند و په 
رکوع رفتند." 

۳ عیاشی: از زراره نقل کرده است که امام باقر علیه السلام فرمودند: دود 
فریء الرآن» در فریضه نماز. پشت امام «قاستيغوأ لَه وأنصتوأ عم تَرحَمُون».! 

۲ از زراره نقل شده است که از امام ادق عليه السلام شنیدم که فرمودند: 
در هنگام نماز و غیر آن باید به قرآن گوش داد و اگر قران پیش تو خوانده شود 
گوش دادن و سکوت بر تو واجب فصو 

۵ از آبو کهسی. از امام صادی عليه السلاغ روایت شده است که فرمودند: این 


ولتکونن من الخاسبرین»" ار شر ک ردک العا 2 تیاه و ملعا از 
زیانکاران خواهی شد] پس اسر مومنان سکوت کردند.*2 


(- زمر ارت ۳ 

۲ روما 

اس هدیب ج 4 سے م TY‏ 

آحت تشب قیاشی» ج ۲ یں ۷ ۲ ۲ 
یاس تفس عیاشی: ج 51 ت ۷ ج TT‏ 
۶ تفسیر عیاشی, ج ۲۷.ص ۳۷ ح ۱۳۲. 
اب تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۴۷ ح ۱۳۳. 
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۴ طبرسی می‌گوید: در باره زمائی که واجپ است په قران کوش داده شود. 
اختلاف است. گفته شده است: در هنگام ۳۹ نا پشت سر امام جماشت. 
هنگامی که قرائتش را می‌شنوی, از امام صادق علیه السلام نیز روایت شده است که 
فرمودند: باید به قران جه در نماز و یا غیر از ان کوش داد. از عیدأله بن ایو یعفور, 
از امام صادق عليه السلام وای کد اه که کت به ایشان عرض کردم: 
هنگامی که قران قرائت می‌شود. ایا بر کسی که آن را بشنود واجب است که گوش 
دهد؟ فرمودند: بلی. هنگامی که قرآن تلاوت می‌شود. باید سکوت کرده و گوش فرا 
ذ ی . 


3 ذک ربكن تست سرع عاو َخمة ودره من الول لدُووالاصَال ولا 
ڪن من ای (۲۳۰۵) ان الذي عند ريك لا بتک رون عن عبادته وود 
لبون (۲۰۶), 
او در دل خویش پرورد کارت را بامدادان و شامگاهان با تضر ۲ و ترس, بی‌صدای 
بلند یاد کن و از غافلان مباش # بها بقبن کسانی که نزد پروردگار تو هستند از 
پرستش او تکبر نمی‌ورزند و او را به یاکی می‌ستایند و برای او سجده می کنند] 

) علی بن ابراهیم در باره یی سخن خدای عز و جل: «واذکر ریک فی 
تیک ضرعا وخبفة» می‌ُوبد: در ظهر و عصر." 

۲ محمد بن یعقوب: از علی بن ابراهیم, از پدرش, از حماد. از حریز, از 
زراره. از یکی از آن دو علیهما السلام روایت کرده است که فرمودند: فرشته فقط 
چیزی را ا می‌نویسد و خدای عر و جل فرمود: «واذ کر ریک ی 
ا ضرع ره و هیچ کس جز خدای عز و جل به جهت بزرگی‌اش, باداش 
دثري که در درون انسان است را نمی‌داند. ' 

۲ و از همو: از عده‌ای از یاران ماء از احمد پن محمد ین خالد. از اب فضال 
در حدیثی مرقوع روایت شده است که فرمود: خدای عز و جل په عیسی علیه 


اد مجمع الییان ج ۴, ص ۴۱۹ 
آ- تفسببر قمی» ج س Teks‏ 
۳ تافی. ج آ. س FFT‏ ۰ 1 
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السلام فرمود: ای عیسی! مرا در نفس خود ذکر کن. تا من نیز در نفس خویش تو 
را ذکر کنم و مرا نزد یارانت به یاد اور تا من تو را نزد جمعی به یاد بیاورم که از 
جمع ادمیان بهتر است. ای عیسی! قلیت را برای من نرم کن و در خلوت‌ها مرا 
بسیار یاد کن و بدان که خوشحالیام در این است که دو انگشت سبابه‌ات را په 
نشانه ترس و رغبت به طرف اسمان ببری و تکان دهی, و در این امر زنده باش نه 
مرده (با اعتقاد قلبی و طراوت).! 

۳ و از همو: از علی بن آبراهيم. از پدرش, از حماد. از حسین بن مختار, از 
علاء بن کامل نقل شده است که گفت: از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمودند: 
«وادکر ریک فی تفسک تضرعا وخیقة دون الجر من القول» به هنگام شامگاه 
این دعا را بخوان: لا اله الا لله وحده لا شریک له, له الملک و له الحمد. یحیی و 
یمیت. و یمیت و یحبی. و هو علی کل شئ قدیر|خدایی جز خدا نیست, یکتا است 
و شریک ندارد. ملک و ستایش از آن او است, زنده می‌کند و مي‌می اند و او است 
که بر همه جير توائاً است). 

- تفت عرض کردم: خير در دس او انست: فزمودند: همان خير در دست أو 
است. اما ده بار چنان که می‌گویم بگو: و اعوذ اله السمیم العلیم حين تطلم الشمس 
و حین تفرب الشمس و پناه می‌بریم په خدای شنوا و داناء هنگام طلوع خورشید و 
در هنگام غروب آن)." 

۵ حسین بن سعید در کتاب زهد: از حماد. از حریز. از زراره, از یکی از آن 
دو, امام صادق یا امام باقر علیهما السلام روایت کرده است که فرمودند: فرشته 


چیزی را جر آن که می‌شنود, نمي‌نویسد. خدای عز و جل می‌فرماید: «واذ K1‏ ریک 


۳ ہے ا ص ہے اھ‎ r 
فی نفسک تضرعا و خیفة» - فرمودند: - کسی حز خدای عز و جل پاداش ان ذگر‎ 
را نمی‌داند."‎ 

و عیاشی: ار زاره از پگی از ت امام صادق پا امام باقر علیهما السلام 
روایت کرده است که فرمودند: فرشته حیزی را تمی‌شنود» جز آن که می خو اشد 
بشنود و خدا فر مود: «واذگر ریک فی سک تضرعاً وخا - فرمودند: سکس 


۱- قافی. ۳1 شی ۴ سم 3 


۲ قافی, ج ۲. س ۳۸۲ ح ۱۷. 
۳ کتاب الز هد , اس ال TF‏ 
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e‏ 3 اعسس را 


جز خدا پاداش ان ذکر را به جهت عظمتش در درون بنده نمی‌داند. و فرمودند: هر 
گاه پشت امام جماعت بودی, به او گوش ده و در درونت تسبیح خدا را بگو." 

۷ از ابراهیم بن عبد الحمید تقل شده است که در حدیثی مرفوع روابت گرده 
است که: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: «واذکر ریک فی نفسک 
تضرعا» بعتی در حالت استانت (ذلت) «رَخقة» یعنی از روی ترس از عذاب او 
«وذون الجهر من القول» , یعنی بدون جهر در قرائت «بالغدر والاصال» یعنی: در 
اول صبح و شامگاه." 

۸ از حسین بن مختار. از امام صادیق عليه السلام روایت شده است که در 
باره این سخن خدای تبارک و تعالی: «واد کر رچک فی شیک تضرعاً وخيفة ودون 
الجَهّر من لول نا و والاصال» فرمودند: در هنگام شام چنین می‌گویی: لا اله الا 
ا وحده لا شر یک له. له الملک و له الحمد, پحبی و یمیت و یمیت و بحبی, و هو 
علی کل شیم قدیر (خدایی جر خدا نیست. یکنا است و شریک ندارد. ملگ و 
ستایش از ان او است. زنده سي کوش می میراند و می‌میراند و زنده می‌کند و او است 
که بر همه جي توانا است). 

عرض گردم: ایا نیکی آبه دنت اوس فرمودند: در دست او است. اما جنان 
که به تو می‌گویم, ده بارا بځو: و أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين و اعوة 
ا يحضرون. إن الله هو السمیع العليم (و پناه می‌برم به خدای شنوا و دانا 
از وسوسه‌های شیطان‌ها. و ای پروردگار. پناه می‌برم به تو از این که حاضر شونده 
همانا خدا شنوا و دانا است), ده بار در هنگام طلوع خورشید, و ده بار در هنگام 
غروب اين ذکر را یگو," 

1 محمد بن مر وان, | ز یکی از اصحابش تقل کرده است که گفت: امام صادق 
ا و أستعیذ بال السمیع العلیم من ع الشیطاه د ی رو 
بحضرون. ان الله هو السمیم العلیم (پناه می‌برم به خدای شنوا و دانا از شیطان راند 
شده و پناه مي‌برم به خدا از این که حاضر شوند, همانا خد! شنوا و دانا است.) و 
بکو: لا اله الا اق وحده لا شریک له له البلگ و له الحمد یسیی و یمیت. و یمیت 


آ دتلسیر عیاشبی: 1 ۳ ۷ سم ۹ 
۹1 تالستیر عیاشی: ا" ۳ ی 1Y‏ 2 ل 
۲- تفسہر غیاشی: ج آ, ص ٣۸‏ م ا 
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و یحبی, و هو علی کل شئ قدیر (خدایی جز خدا نیست. یکتا است و بی‌شریک 
است» ملک و ستایش از آن اوست. زنده می‌کند و می‌میراند و می‌میراند و زنده 
می‌کند. و بر همه چیز توانا است.) پس مردی به وی عرض کرد: ایا واجب است؟ 
فرمودند: بلی. واجب است؛ اما محدود به اوقاتی ا را ده بار قبل از طلو غ 
افتاب و قبل از عر وب افتاب می‌گویی و اکر چیزی از آن فراموش شد آن را در 
شب یا روز قضا کن.! 

۰ طبرسی: در معنای آیه, از زراره. از یکی از دو امام باقر یا امام صادق 
علیهما السلام روایت کرده است که فرمودید: محنای ان این است که هر گاه پشت 
امام جماعت بودی و به او اقتدا کردی, گوش ده و در درونت تسبیح خدا را یکو؛ 
یعنی در هنگام عدم جهر امام در قرائت. ۲ 

۱ و علي بن ابراهيم در معنای این آیه می گوید: در اول صبح و نیمه روز 
«ولاً تکن مُن الْغافلینَ * ان این عند ریک» یعنی انبیا و پیامبران و امامان که 
سلام و درود خدا بر آناد باد. بل یکیو عن عیاد ند 7 


لاز لق ٣‏ 


ی ۳ 
بسخدو ن . 


۱- تفسیر عیاش ج ۲. ص ۳۸ ح ۱۳۷ 
۲- مجمع البیان. ج ۴ صس f‏ 
ا تفسپر قمی. ج ( سس ۰۲۵۲ 
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سوره اثفال مدق است. به جد یه ۰ تا بایان یه ۶ که مکی‎ 


هستند و آیات آن ۷۵ آیه است که بعد از سوره بقره ناژل شده 


اا 
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فضیلت و واب قرائت سوره انفال 


۱ ابن بابویه: با سند خود از ابو بصیر, از امام صادق عليه السلام روایت کر ده 
است که فرمودند؛ هر که سوره اتفال و سوره برائت را در هر ماه تلاوت کند, فیح 
گاه تفاق و دو رویی به سراغ او نمی‌اید و از شیعه امیر موّمنان عليه السلام خواهد 

1 
بو ۵, 

۲ شیخ: با سند خود از على بن حسن بن فضال, از محمد بن علی. از ابو 
جمیله. از محمد بن حسن, از پدرش. از ابو جمیله. از محمد بن علی حلبی. از امام 
صادی عليه السلام روایت کرده است که فرمودند؛,در سوره انفال. بریدن بیئی است 
(یعنی این سوره موجب ذلت و خواری دشمتان السك" 

۳ عیاشی: از ابو بصیر, از امام صادق علیه التتلام روایت کرده است که گفت: 
از راوی شنیدم که فرمودند: هر که سوزه برائت و آنفال را,در هر ماه بخواند. هیج 
گاه دجار فاق و دوروبی نمی‌شود و به حق شيعه امیر موّمنان عليه السلام خو اهد 
بود و در روز قیامت با شیعه او از سفره‌های بهشت خواهد خورد تا این که مردم از 
روز حساب فارع شوند. " 

و در روایت ديري از شمو: هر که در ظر ماه بخواند. هیچ گاه به نفاق و 
دورویی تارب گردد و از شیعیان راستین امیر مومنان عليه السلام خواهد بود.' 

۳) محمد بن مسلم, گفت: از امام باقر عليه السلام شنیدم که فرمودند: در سوره 
نفال. یه خاک مالیدن بینی (دشمنان) است. ° 


تهذیپ, ج ۴ ص ۱۳۳ ےم ۳۷۱ 
آ- تفسیر قیاشی؛ ج آ س اا س ۲. 
۵ تفسپر عیاشی. ج ۲, ص ۵۱+ ح ۳ 
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۵) و از کتاب خواص القران: از پیامبر که سلام و درود خدا بر او باد روایت 
شده که فرمودند: هر که این سوره را بخواند. در روز قیامت شفاعت کننده او خواهم 
بود و په پرائت وی از تفای غراهی خواهم داد و به تعداد همه منافقان بر ای او 
حسنه نوفته می‌شود. هر که آن را بنویسد و به خود اویزان کند. هیچ گاه در پرابر 
حاکم قرار نمی‌گیرده مگر این که حقش را بگیرد و حاجتش را برآورده سازد و 
کسی به او تجاوز نمی‌کند و کسی با او جدال نمی‌کند. مگر این که بر او غلبه اید و 
در حالت خوشحالی او را ترک می‌کند و این سوره برای او حفاظی خواهد بود. 
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سم الله امن ۹۴ من ارجم 
کیت نان لاله الول و تة وأضم ات نکم 


وه شنک مين“ 

[(ای پیامبر)! از تو در باره غنایم جنگی می‌پرسند. بگو: غنایم جنگی اختصاص به 
خدا و فرستاده (او) دارد. پس از خدا بروا دارو با یکدیگر سازش تمایید و اثر 
ایمان دارید. از خدا و پیامبرش اطاعت کنید] 

۱ طبرسی در جوآمم الجامم می گوید: ابن مسعود و امام سجاد و امام باقر و 
امام صادق علهم السلام این آیه را ان گونه قرائت کرده‌اند: پسالونک الانفال (اتفال 
را از تو طلب می‌کنند)." 

۲) محمد بن یعقوب: از ابو علی اشعری, از محمد بن عبد الجبار و محمد بن 
اسماعیل, از فضل بن شاذان. همگی, از صفوان بن بحپی, از ابن مسکان, از محمد 
حلبی, از امام صادق عليه السلام روایت کر ده‌اند که در باره این سخن خدای تبارگ 
وتعالی: «سالرتی ۳ عن الانفال» فرمودند: هر که بمیرد در حالی که مولا" نداشته 
باشد, امال او از انفال محسوب می شود" 

۳ و از همو: از عده‌ای از اصحاب ما از احمد بن محمد از حسین بن سعید. 
از قاسم بن محمد از رفاعه, از ابان بن تغلب. از امام صادق عليه السلام در باره 





۱ جوامع الجامم. ص ۱۶۴ 
۲ کافی: ج ۷ ص ۱۶۹ ح ٣‏ 
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B=‏ 4 اس 


ار 
۲ 
ےا 


مردی است که می مېرد در حالی که نه وارئی دارد و نه مولابی, روایت شده است 
که فرمودند: او از مصادیق این آیه: «بسألونک عن الأنفال» است ' 

۳ و از همو: از عده‌ای از اصحاب. از سهل بن زیاد و محمد بن یحبی. از 
احمد بن محمد. همگي. از ابن محبوب. از علاء. از محمد بن مسلم» از امام باقر 
علیه السلام روایت کرده‌اند که فرمودند: کسی که می‌میرد در حالی که نه وارئی از 
خویشاوندان دارد و نه مولایی که جربره (گناه و خسارت) او را تضمین کند. اموال 
او از انفال محسوب می شود.: 

۵ و از همو: از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن آیو عمیر, از حفص بن 
بختری, از امام صادق عليه السلام روایت شده است که قر مودند: اتفال یعنی: هر 
زمیتی که اسبان و سواران ان را با جنگ فتح نکرده‌اند. با ازمین) قومی که صلح 
کردند با قومي که خودشان تسلیم شدند. همه زمین‌های بایر و درون دشت‌ها از آن 
رسول خدا که سلام و درود خدا بر او پاده و از آن امام پس از او است که هر جایی 
که بخ اهد. آن را قر ار می دهد ' 

۴ و از همو: از علی پن آبراهيم." از بدرش, از ابن ابو عمیر. از حماد بن 
عشمان. از حلبی: از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمودند: هر که 
یمیرد در حالی که وامی: در گردن او باشد. وام او و فرزندان او بر گردن ما است و 
هر که بمیرد و مالی را بر جای بخذارد. این مال به ورثه او می‌رسد و هر که بمیرد 
در حالی که مولایی نداشته باشد, , اموال او از انفال محسوب می شود ' 

۷ و از همو: از علی بن ابراهیم. از پدرش, از حماد بن عیسی. از بعضی از 
اصحاپ ما از امام موسی کاظم علیه السلام روایت شده است که فرمودند: اتفال 
عیارت است از هر زمین یا سرزمینی که اهل آن از بین رفته باشند و هر زمینی که 
اسبان و سواران آن را با جنگ فتح نکرد‌اند: بلکه صلح کردند و بدون جنگ و 
خونریزی اسلیم شدند. فرمودند: قله‌های کوه‌ها و درون دره‌ها و پیشه‌ها و هر زین 
پايری که صاحب نداشته باشد. برای او - یعنی والی [معصوم] - است و صوافی 





۱- کاقی. ج اء ت ٩‏ ح ۷۸ 
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ملوک یعنی أن جه را که پادشاهان. بدون این که غصبی در کار باشد. در دست 
داشته‌اند و به خودشان اختصاص داده بوده‌اند نیز برای اوست. زیرا غصب به 
صاحبش بر گردانده می شود و او (والی) وارث هر کسی است که وارت نداشته باشد 
و زندگی بیچار گان را تامین می‌کند." 

۸ و از همو: از از تعدادی از اصحاب ماء از احمد بن محمد. از علی بن حکم, 
از علی بن ابو حمزه. از محمد بن مسلم نقل شده است که گفت: از امام باقر عليه 
السلام شنیدم که فرمودند؛ انفال, نفل (بخشیدن) است و سوره انفال موجب به خاک 
مالیدن بيتي‌ها اسر 

8 و از همو: از علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابو عمیر. از شعیب. از ابو 
صباح نقل شده است که گفت: امام صادق علیه السلام فرمودند: ما قومی هستیم که 
خدا اطاعت از ما را واچب گر ده است. انقال از ما است و برگزیده اموال از آن ما 


۳ 


اف اد 

۰) و از همو: با سند خود از احمد ہن محمد. از محمد بن ابو عمیر. از سیف 
ہن عمیره. از ابو صباس کنانی. از امام ضادق علیه السلام روایت شده است که 
فرمودند: ما قومی هستیم که خدای عز و جل اطاعت از ما را واجب کرده است؛ 
انقال از ما است و برگزیده اموال از ان غلراست و راسخان در علم ما هستیم. ما 
هستیم که مورد حصادت قرار گرفتیم آن جا که دای عر و جل می‌فرماید: وام 
یخندرن الناس علی ما آتاهم الله من فضله» [بلکه مردم برای آن چه خدا از فضل 
خوپش به آنان عطا کرده: رشک می‌ورزند]. -" 

۱ محمد بن حسن صفار: از بعقوب بن زید, از ابن ابو عمیر, از سیف بن 
عمیره. از ابو صباح کنانی نقل کرده است که گفت: امام صادق عليه السلام فرمودند؛ 
ای ابو صباح! ما فومی هستیم که خدا اطاعت از ما را واجب کرده است و انقال از 


ı4 1 Fy 5 ۳: ۴ 1‏ 
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۲ شیخ: از علی بن حسن فضال, از محمد بن حسین, از ابن ابو عمیر, از 
سیف بن عمیر. از ابو صباح کنانی نقل کرده است که گفت: امام صادق عليه السلاء 
به من فرمودند: ما قومي هستیم که خدا اطاعت از ما را واجب کرده است و انقال از 
آن ما است .. وحدیث را چنان که در پیش کفته شد. اورده است. 

۳ از همو: از علی بن حسن فضال, از حماد. از حریز, از زراره. از امام 
صادتی عليه السلام روایت کرده ست که: گفت؛ به وی عرص کردم خدآوند نبارک 
و تعالی در این آیه شریفه: «ُسآلونک عن الانقال قل الانقال لله والرسُول» جه 
می فر ماید؟ a.‏ ۱ 

فرمودند: انفال از آن خدا و رسولش صلی الله علیه و آله و سلم است و آن 
عبارت است از هر زمینی که صاحبان ان ژمین. ان را ثرک کرده‌اند بی ان که 
توسط اسب سواران یا پیاده‌گان یا سواران مورد حمله قرار گیرد. پس آن نفل 
(بخششی ) است بر خدا و رسولش که سلام و درود خدا بر او پاد." 

۳ و از همو: از علی بن شین فضال. از محمد بن سالم. از عبدالّه بن سنان. 
از اما صادق عليه السلام رل ال شده است که - در باره غنیست - فرمودند: خمس 
آن جدا می‌شود و مابتی فیس کیان اکها در جنگ شرکت داشته اند و عهده دار 
جنگ بوده اند. نقسیم می‌شودو اما در مورد فی» و انفال, باید گفت که آن به طور 
خالص برای رسول خدا صلی اله عليه و اله و سلم است." 

۵ و نبز همو؛ پا سند خود از علی بن حسن فضال. از ابراهیم بن هاشم از 
ساد بن عبسی, از محمد بن مسلم. از امام صادق عليه السلام روایت گرده است که 
وی از امام شنیده است که فرمود: انفال, عبارت است از ژمین ویران شده‌ای که 
دران خونی ريخته نشده است یا زمین قومی که با آنان صلح شده و تسلیم شده‌اند 
و همه زمین‌های پایر و یا درون دره‌ها, همه این‌ها مصداق فیء است و اتفال از 
آن خدا و رسولش صلی اه علیه و آله و سلم است. پس هر چه برای خدا است. 
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برای پیامبر که سلام و درود خدا پر او پاد نیز شست و هر جا بخواهد قرار دهد 
قرار می‌دهد." 

۶ و از همو: از علی بن حسن فضال, از محمد بن علی, از ابو جمیله. از 
محمد بن حسن, از پدرش. از ابو جمبله, از محمد بن علی حلبی. از امام صادق 
علیه السلام روایت شده است که گفت: از ایشان در باره اتفال سئوال کردم و آن 
حضرت فرمودند: ژمینهایی که صاحبانش از بین رفته‌اند و در غير این صورت: 
تفال از آن ما است. نیز فرمودند: در سوره انفال په خاک مالیدن بش ها است. و 
فر مودند: (انفال) ان چیزی است که خدا په رسولش از اهل قري (ساکنان شهرها) 
بخشیده است و نیز هر آن چه که به وسیله اسبان و سواران فتح نکرده‌اید. اما 
خداوند پیامبرانش را بر هر که می‌خواهد. مسلط می‌کند. و فرمودند: فیء عبارت 
است از اموالی که در ان خونی ریخته نشده و قتلی صورت نگرفته است و انفال نیز 
مانند آن است و در واقع این به منزله آن است." 

۷ و نید همو: با سند خود از سعد بن عبد اله, از ابو جعفی از محمد بن خالد 
برقی, از اسماعیل بن سهل, از حماد بن غیستی: از اریز بن عبد اه. از محمد بن 
مسلم نقل کرده است که گفت: شنیدم که از امام صادق عليه السلام در باره انفال 
سوال شد. فرمودند: هر آبادی‌ای که-اهل ان از بین رفتند یا آن را ترک کرده‌اند از 
آن خدای عر و جل است؛ نصف ان ميان عردم کسی می‌شود و نصف آن یرای 
رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد. است. پس آن چه برای رسول خدا صلی 
لله علیه و آله و سلم هست. برای امام عليه السلام نیز هست. " 

۸ و از همو: از سعد بن عبداثه, از ابو جعفر از عشمان بن عیسی, از سماعة 
بن مهران تقل شده است که گفت: در باره انفال از ایشان پرسیده و فرمودند: هر 
زمین متروک و یا چیزی که از آن پادشاهان بوده. به طور خالص برای امام است و 
مردم را از آن سهمی نیست. - و فرمودند- : و از جمله آن. « بحرین» است که به 
و سیله اسیان و سواران فتح تشده است," 





۱- تهذیب. ج ۲ص ۱۳۳ س ۱۳۷۰ 
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۹ و نیز همو: با سند خود از حسبن بن سعید از قاسم بن محمد جوهری, از 
رفاعة بن موسی, از ابان بن تغلب, از آمام صادق علیه السلام روایت کرده است که 
فرمودند: هر که بمیرد و مولایی نداشته باشد, از مصادیق این اپه شریقه است: 
سال نک س لقال ».۱ 

۰ و لیر همو: با سند خود از علی پر حسن, از سندی بن محمد, از علامء از 
محمد ین مسلم نقل کرده است که گفت: از امام باقر علیه السلام شنیدم که فرمودند: 
فیء و انفال عبارت است از زمینی که در آن خونریزی نشده و با آن قوم. صلح 
گرده و تسلیم شده‌اند و نیز زمین خراب یا درون دره‌ها. همه این‌ها از مصادیق فیء 
است و برای خدا و رسولش صلی اه علیه و اله و سلم می‌باشد. هر چه برای خدا 
باشد. برای رسولش نیز هست و می‌تواند هر جایی که بخواهد آن را فرار دهد و 
بس از پیامبر صلی اله علیه و آله و سلم به امام عليه السلام می‌زسد. 

خدای تبارک و تعالی فرموده است: هوا آفاء الله عَلى رسوله منهم هما 
آوجفت علیّه من خیل ولا رکاب» و آن چه را خدا از آنان به رسم غنیمت عاید 
پیامبر خود گردانید (شما بای لای ن) اسب یا شتری پر آن نتاختید] - پس 
فرمود: - آیا لمی‌پینی کد ا هن لسکا در ایه بیشین آمده است و اما این سحن 
خدای تباری و تال قفا لهل الله غلی روله من أخل الفری» [آن جه خدا ان 
(دارایی) ساکنان آن قریه‌ها عاید پیامبرش گردانید] که این به متدله غنیمت است. 
پدرم علیه السلام این را می‌فرمود. و برای ما چیزی جر دو سهم از آن نیست: سهم 
پیامبر که سلام و درود خدا بر او پادء و سهم خویشاوندان. سپس ما در آن چه باقی 
مانده است. با مر دم 0 

۱ و نیز همو: با سند خود از علی ین حسن بن فضال. از سندی بن محمد 
از علاه. از محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمو دند: 
انفال از نفل(بخشش) گرفته شده است و در سوره انفال, په خاک مالیدن بینی‌ها 

ك 


ا 
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۲ و نیز همو: با سند خود از حسن بن محمد بن سماعه, از حسین بن 
هاشم. از ابن مسکان, از حلبی. از امام صادنی علیه السلام روایت کرده است که این 
E oa‏ وی NE Ap‏ تاو ود ان 
حالی که مولی و ورثهای نداشنته باشد, پس اموال او جزء اتفال است ۱ 

۳ و از همو: با سند خود از حسین بن سعید, از ابن ابو عمیر. از علاء. از 
محمد بن مسلم, از امام باقر عليه السلام روایت شده است که فرمودند: کسی که 
بمیرد و وارئی از خویشاوندانش و مولایی که جریره (گناه و خسارت) او را تضمین 
کند. نداشته پاشد. یس مالش از انقال است. 

۲۳ و از هبو : پا سند خود از حسن بن محمد بن سماعد. از محمد بن زياد از 
رفاعهء از ابان بن تغلب نقل شده است که گفت: امام صادق عليه السلام فرمودند: 
هر که از دنیا برود در حالی که مولا و ورثه نداشته باشد, وی از مصادیق این أيه 
است: «تستآلونک عن الانقال». 

۵ علی بن ابراهیم می‌گوید: پدرم از فطل بن ابوب از ابان بن عشمان. از 
اسحاق بن عمار نقل کرده است که از امام ضادق عغلیه السلام در باره انفال بر سید م 
و ایشان فرمودند: منظور از ان آبادی‌هایی ست کیان شده و اهل آن, آن جا را 
ترک کرده‌اند؛ پس آن برای خدا و رشول خدا که سلام و درود خدا بر او باد, است 
و هر آن چه از آن پادشاهان است. برای امام است و زمین متروک و زمینی را که 
به وسیله اسبان و سواران جنگی. فتح نشده و هر زمینی که صاحب ندارد و نیز 
معادن از ان جمله است ابه امام تعلق دارد). هر که از دنیا پرود و مولایی نداشته 
باشد. بهره‌آی از انفال ندارد. 

و فرمودند: این ایه در روز بدر هنگامی که مردم فرار کردند. نازل شد و 
اصحاب رسول خدا صلی اه علیه و آله و سلم پر سه گروه بودند: گروهی نزدیگ 
خیمه پیامبر که سلام و درود خدا پر او باد. بودند. غروهی که برای غارت. حمله 
کر دند. و گروهی که دشمن را تعقیب کردند و آن‌ها را به اسارت گرفته و غنیست 
خرفتند, هنکامی که غنیمت‌ها و آسرا را جمع کردند. اتصار در باره اسرا اظهار نظر 
می‌کردند. خدای تبارک و تعالی این آیه را نازل کرد: «ا کان لتبی اه کوب له 
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اسُری ختی بشخن فى الارض ی تریدون عرض الدنيا والله رید الاخرة وال ریز 
حکیم» [ هیچ پیامبری را زار قف که اغ اعد ادا ای 
بگیرد تا در زمین به طور کامل از آنان کشتار کند. شما متاع دنب e‏ 
خدا اخرت را می‌خواهد و خدا شکست ناپذیر حکیم است). هنگامی که خدا اسرا 
و غنیمت‌ها را پرای انان مباح کرد سعد بن معاذ سخن گفت. ااو از جمله کسانى 
بود که نزدیک خیمه پیامبر صلی أله علیه و آله و سلم قرار داشت.) او گفت: ای 
رسول خدا! چیزی که ما را از تعقیب دشمن نو باز داشت. روی گردانی از جهاد یا 
ترس از دشمن نبود. بلکه ترسیدیم ار خیمه تو را ترک کنیم. خبل مشرکان بر تو 
هجوم آورند. تعدادی از مهاجرین و انصار نزد خیمه موضم گرفتند و هیچ کس از 
انان به شک نیفتاد و مر دم سای رسول خدا! - بسپار و غنیمست‌ها کم بو ۵7 ار انها 
را په اینان بدهی, برای اصحابت چیزی نمی‌ماند. رسول خدا صلی اله عليه و آله و 
سلم از ثقسیم غنیمت‌ها و اشپایی که از کشته شدگان بافی مائده بود در میان 
جنگجویان. بیم داشت و چیزی به کسانی که تزد خیمه رسول خدا صلی اله علیه و 
آله و سلم موضم گرفته بودتلا نمی رنید/پس میان آنان اختلاف افتاد نا این که از 
رسول خدا که سلام و درود خدا بر او-پاد.سئوال کردند و گفتند: این غنيمت‌ها بر اي 
چه کسانی | ست؟ خداولین سرا نازل کرد «یسألونک عن الأنفال قل الأتفال له 
والرسُول» پس مردم پازگشتند در حالی که : Fe‏ تصیبی از غنیمت نگرفتند. خداوند این 
ايه را تازل کرد راعلا فا غینتم من شیم فان للم تة وللرسول ولذٍی 
قربي والْینامّی المَسّاکین وابن ن السبیل»" [و بدانید که هر چیزی را به غئیسٽت 
گرفتید, یک پنجم أن برای خدا و پیأمبر و برای خویشاوندان (اوا و بتیمان و 
ایام و کو مایا کا است] سپس رسول خدا صلی الله عليه و اله و سلم 
غنيمت‌ها را میان آنان نقسیم گرد. سعد بن ابی وقاص گفت: ای رسول خدا! آیا 
پرای سوار کار شجاع قوم که از دفاع می‌کند. همان مقداری است که به جنگجوی 
ضعیف می‌دهی! پیامبر صلی اله عليه و آلد و سلم فرمودند: مادرت در سو کت 
بششیند, مطر غیر از این است که شما به وسیله ضعیفان بیروژ مس شو ید؟ 





۱ اتفال ر 
۲- انشا ٦‏ ۹ 
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رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم در جنگ بدر, خمس را نگرفتند و آن 


را میان اصحابشان تقسیم کردند. ولی در غزوه‌های بعدی پس از بدر. خمس 
می گر فتند و اين آیه: : «یسالونک عن الأنفال» پ پس از پایان یافتن جنگ بدر نازل 
۹ این موضوم سور هش ی از و آمدن پیامیر که سلام و 
درود خدا پر او باده یرای جنگ را ذکر کرده است." 

۶ عیاشی از ابو بصیر. از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که گفت: 
از ایشان در باره انفال پرسیدم. فرمودند: هر آبادی که اهل آن از بین بروند. یا آن را 
ترک کنند. نفل است (مقرد اتفال) که نصف آن میان مردم تقسیم می‌شود و نصف 
دیگرش لز آن پیامیر صسلی الّه علیه و آله و سلم است." 

۷ از زراره. از امام باقر عليه السلام روایت شده است که فرمودند: اتفال 
عبارت است از سرزمین‌هابی که توسط اسبان و سواران (با جنگ) فتم نشده‌اند. ' 

۸ از عبدالّه ابن سنان از آمام صادق عليه السلام روایت شده است که گفت: 
از ایشان در باره اتفال سئوال کردم. فرمودند:.آبادی‌هایی که اهل ان. آن را ترک 
کردند و به هلاک رسیدند و در نتیجه ویران شد, این‌ها برای خدای تبارک و تعالی 
و رسولش صلی اله عليه و آله و سلم ال 

۹ از محمد بن مسلم از امام باقر عليه السلام روایت,شده است که گفت: از 
ایشان شنیدم که فرمودند: همانا فیء و انفال عبارت است از زمینی که خونریزی در 
ان صورت نگرفته باشد و یا اهل آن با مسلمانان صلح کرده باشند. یا تسلیم شده 
باشند و زمین متروکه با درون دره‌ها. همه این‌ها مصداق فیء است و برای خدا و 
برای رسول خدا صلی اث عليه و آله و سلج است و هر چه برای خدا هست. برای 
رسولش نیز هست و می‌تواند آن را هر جا بخواهد قرار دهد و پس از پیامیر که 
سلام و درود خدا پر او باد, برای امام عليه السلام ات 

۰ از بشیر دهان نقل شده است که گفت: از امام صادق عليه السلام شنیدم 
که فرمود: همانا خدا اطاعت از ما را در کتاب خویش واجب کرده است و مردم 


اه تفسییر قعي. ج ۱ص ۵27 ۲. 

آ- تقسیر عبياشي» ج 7 ی ۱ ح آ. 
اس تقسیر عیاشی» ج ۲ ی ۲ ح له 
۴ تفسیر عیاشی, ج ۲ ص ۵۲ ح ۶ 
لی تسیر عیاشی» ج + هن الا سم N‏ 
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نمی تو انند نسبت به ما جاهل باشند و برگزیده اموال و انفال و کرامات قران برای 
ی 

۱ از ابو ابراه نقل شده است که گفت: از ایشان در باره اتفال پرسیدم. 
فرمودند: هر زمیتی که اهل آن از ین رفته باشند. انفال است و برای ما است." 

۲) از ابو اسامه زید. از امام صادق علیه السلام روایت شده است که گفت: از 
ایشان در باره انفال سئوال کردم و ايشان فرمودند: هر زمین متروکه و هر زمینی که 
به وسیله أسبان و سواران فتح نشده باشد. 

و در روایتی دیکر چنین افزوده است: رسول خدا صلی الله علیه و آله بران 
غلبه یافنه است." 

۳ از ابو بصبر نقل شده است که گفت: از امام صادق عليه السلام شنیدم که 
فر مودند: انفال از أن ما است. برسیدم: انفال حیست! فرمودند: از جمله ان معادن 
و بیشه‌ها و هر زمینی است که مالک ندارد و هر زمیئی که اهل آن از بین رفته‌اند. و 
شا فا ایب ات 

۴ و در روایتی دیگرد او کی از ابان ین تغلب, از امام صادق علیه السلام 
روایت شده است که فر مو دند. هر کی که از دنیا برود و مولی و وره نداشته باشد 
از مصادیق این آیه ا سی ولو ر الفال قل الأقال لله والرسُول». 

و کو زوایت ات ان امد است. که فرسرددد قال غبارت است زا 
آبادی‌ای که اهل آن کوج کردند و از بین رفتند و ویران شد. پس آن, از ان خدا و 
رسولش صلی الله علید و آله و سلم است," 

۶ و در روایت ابن سنان و محمد جلبی, از همو عليه السلام روایت شده 
است که فر مودند: هر که از پین پرود در حالی که مولي نداشته باشد, . اموال او از 
انفال محسوپ می شود." 


ا تقسیر تعیاشبی: م ص ۵۲, سم بل 
۲- تفسیر عیاشی, ج آ. ص ۵۲ ےج ١‏ 
۲ تفسیر عیاشی: ج ۲ص ۵۲ ح ۱۰ 
۴ تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۵۲« ح ۱۱ 
ثد تفسیر خیاشی, ج آ۔ ص ۵۲, م ۲۲ 
۴ تسیر عیاشی ج ص له م ا 
۷- تفسیر عیاشی» ج ۲ سس ۵۲« م 1۴ 
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۷ و در روایت زراره», از همو روایت شده است که فرمودند: آن (انقال) 
عبارت است ست از هر زمینی که اهل آن بی‌آن که مورد حمله قرار گیرد, کوچ کنند 

آن تفل است و برای خدا و رسولش صلی الله علید و اله و سم می‌باشد." 

۸ از ثمالی, از امام باقر عليه السلام نقل شده است که گفت: شنیدم که در 
باره پادشاهانی که مردم را اقطاع (ارباب و رعیتی) می‌دهند می‌فرمود: آن از 
مصادیق فیء و اثفال و شبیه ان است 

۹ و در روایتی د دیگره از ثمالی نقل شده است که گفت: ان 
السلام در باره این سخن خدای تعالی پرسیدم a he:‏ فرمود: آن 
از آن پادشاهان نیست. پلکه از آن امام است 

۰ از سباخة بن مهران نقل شده است که گفت: از ایشان در باره انفال 
پرسیدم. فرمودند: هر زمین متروکه و آشیایی که از آن پادشاهان است, مخصوص 
رک 
که به وسیله جنگ فتح نشده است. " 

۱ از بشیر دهان نقل شده است که گفت: نزد امام صادق عليه السلام بودیم 
در حالی که خاته از اهل آن پر بود. به ما فرتودند: شما ما را دوست می‌داشتید. در 
حالی که مردم با ما دشمن بودند و با ما زابطه بزقرار کردید, در حالی که مردم از ما 
بریدند. و ما را شناختید. در حالی که مردم ما را انکار کردند و آن همان حق است 
و همانا خدا پیش از این که محمد صلی الله عليه و اله و سلم را په عنوان پیامیر 
بر‌گزیند, بنده خویش قرار داده بود و همانا علی علیه السلام بنده‌اي است که برای 
خدا نصیحت کرد و خدا نبز او را نصیحت کرد و خدا را دوست داشت و خدا تيز او 
را دوست داشت. محیت و دوستی ما در کتاب خدا اشکار است, بر گزیده اموال از 
آن ما است و انفال از آن ما است و ما قومی هستیم که خدا اطاعت از ما را واجب 
کرده است و همانا شما کسانی را امام خود قرار می‌دهید که مردم در شناختن انان 


معدور نیستند و رسول خدا که سلام و درود ۳۳۹ بر او یاد فر هو دید: هر که از دنا 


(- تفسیر غياشي, ج ۲. ص #۵۳ ح ۱۵ 
۲ تفسیر عیاشی, ج ۲ ص لاب ح ۱۶. 
۲- تفسیر غیاشی, ج ۰۲ ص الہ ج ۱۷ 
آ۔ تفسیر غیاشی. ج ۲. ص الہ ح ۱۸. 
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پرود در حالی که آمامی نداشته باشد که از او بیروی گند مرک او مانند مر گ در 
جاهلیت است. اطاعت بر شما واجپ است, چرا که شما یاران علی علیه السلام را 
دیدماید ' 

۲ از ثمالی روایت شده است که از امام باقر عليه السلام در باره این سخن 

۰ تبارک و تعالی: وال عن الاتفال» پرسیدم و ایشان فرمودند: هر چه از 

ن پادشاهان است, برای امام است. عرض کردم: اما اتان ان جه را در بست دارند 
به فرزندان و زنان و خویشاوندان و اشراف خود به صورت افطاع می‌دهند. نا این 
که از خواجگان نیز یاد شد. هر چه را می‌گفتم. می‌فرمود: و آن نیز از آن ما است 
تا این که فر مو دند: از آن اموال, (میلفی را) که ہین یک درهم تا صد هزار است. عطا 
می‌کند. سپس فر مودند: «هذ| عازن فا اسک بقیر حساب 4 [( گفتیم) 
این یخشفی ماسته (آن را) پی‌شمار بخ با نگاه دار ۰ 

۳ از داود بن فرقد قل شده است که گفت: به امام صادق عليه السلام عرض 
کر دم: به ما خبر رسیده است که رشول خدا صلی اله علیه و آله و سلم از زمین- 
هایی که رودخانه فرات را مشزوب می‌ساخت. به علی عليه السلام اقطاع داده بود؛ 
(آیا چنین است)؟ فرمود؛ بلی: از آن"چه را که فرات مشروب می‌ساخت. (تعجب 
می‌کنید)؟ اتفال بسیار شمیت از آن_چه که فرات را آبیاری می‌کند. عرض کردم: 
انفال چیست؟ فرمود: درون دره‌ها و قله کوه‌ها و بیشه‌ها و معادن و هر زمینی که به 
وسیله جنگ فسح نشده و هر زمین مرده‌ای که اهل آن. آن را ترک کرده‌آند و 
اقطاع پادشاهان و زمین‌هایی را که پادشاهان می‌بخشیدند. ' 

۴ از ابو مریم انصاری نقل شده است که گفت: از امام صادق علیه السلام در 
باره این سخره خدای: تبارک. و تعالر: «ستالرتک عن الأنفال قل الأنفال لله 
وال سُول», سئوال کردم. فرمود: سهمی برای خدا و سهمی ی برای اسٹ. ر کن 
کردم: سهم خدا براي کیست: فر مود: برای سلمانان است 


۱ نقسیر عیاشی» ج ۲. ص ۵۳. ع ۱٩‏ 
٢‏ س ۱ آ, 

٣آ‏ تسیر عاشي ج ۲ سس لاه م + 
۲۹ عیاشی. ج اه شس آ لا م ۲۲ 
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در فضیلت اصلاح امور ميان مردم 

۱ محمد بن یعقوب: از محمد بن یحیی. از احمد بن محمد از محمد بن سنان. 
از حماد بن ابو طلحد, از حبیب احول نقل کرده است که گفت: از امام صادق علیه 
السلاع شنیدم که فرمودند: صدقه‌ای وجود دارد که خدا آن را دوست دارد و آن 
اصلاح بین مردم است در هنگام تزاع و اختلاف و نزدیک ساختن آنان به یکدیگر, 
هنکامی که از یکدیگر دور می‌شوند." 

از همو: با سند خود از محمد بن سنان, از حذيفة بن متصوره از امام صادق 
عليه السلاع. سأنند همین حدیث روایت شده است. 

۲| و از همو با سند خود, از آین محبوب. از هشام بن سالم. از امام صادق 
علیه السلام روایت شده است که فرمودند: بی گمان, اگر دو نفر را با هم آشتی دهم, 
برای من بهتر است از این که دو دیتار صدثه دهم" 

۳ و از همو: با سند خود از این سنان. از ابو حنیفه سائق حاج نقل شده است 
که گفت: مفضل در حالی نزد ما مد که من وپدر زتم(با برادر زنم) بر سر ارئیه‌ای 
در حال مشاجره بودیم. مدتی به ما نگاه کرک سپس به ما گفت: ما آمدیم. و با 
چهار صد درهم ما را آشتی داد. ایشان این تلغ از پول خویش را به ما داد و 
هنخامی که هر طرف از طرف دیکر اطمینان یافت» گفت: این بول از من نیست, 
بلکه امام صادق عليه السلام په من دستور دادند. هر گاه دو تقر از اصحاب ما در 
باره چیزی به نزاغ بپردازند. آنان را از مال ایشان آشتی دهم. پس این پول مال امام 
صادق عليه السلام است." 

۳ و از همو: با سند خود از احمد بن محمد. از ابن سنان, از مفضل نقل شده 
است که گفت: امام صادق عليه السلام فرمودند: اگر بین دو تن از شیعیان ما نزاع و 
درگیری رخ دهد. آن را با مال من به صلح و آشتی مہدل کن. ' 


۱- ثافی» ج ۲ س ۶۴« 1 
۲- ثاقی. ج آ: ص ۷ ‌. 
۴ کافی ج 1 تس ۷ ح ر 
۴ کافی. ج اہ شس ۷ سم و 
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Bs‏ 4 تن 


نو زین دا دک انه وجلث فلوم وا زونه و 3 
وی رم ولو ”الین د سیون الا وم وی 9 و 
یعحا بل زک 0 کا خر جك ریات من تفتلت 
ی ونر شنا لۇمنب ن تکار ون "باد وتك ف ای بندما تب افو 
وضو" 


[مومنان همان کسانی‌اند که چون خدا یاه شود دل‌هایشان بترسد و چون آیات او 
بر آنان خوانده شود یر ایمانشان بیفزاید و بر پرورد کار خود تو کل می کنند ۴ 
همانان که نماز را به پا می‌دارند و از آن چه به ایشان روزی دادهایم انفاق 
می کنند # آئان هستند که حقا مومنند. برای آنان نزد پروردگارشان درجات و 
آمرزش و روزي یکو خواهد بود # همان گونه که پروردگارت تو را از خانه‌ات 
به حق بیرون آوره و حال ان که دسته‌ای از مومنان سخت کراهت داشتند * با تو 
در باره حق بعد از آن که روشن گردید. مجادله می‌کنند. گوبی که آنان را به 
سوی مرگ می‌رانند و ایشتان[بدان)می‌نگرند| 

علی بن ابر آهیج دز باره, این ا خدای عز و جل: « انم المومتون 
لذن اذا ذکر الله وجلت قلوبهم وإ تلبت لیم ا وعلی رهم 
بو وکلون» تا آخر آیه‌هاء می گوید: همان این آپه‌ها در باره امیر مزمنان علیه السلام 
و ابوذر و سلمان و مقداد نازل شد." 

۲) على بن ابراهیم می‌گوید: بس از آنء اتفال و تقسیم غنیمت‌ها و بیرون ابا 
رسول خدا صلی الله عليه و اله و سلم برای جنگ را ذکر کرده و سپس فرموده 
ست: «کَمًا آخرجک ریک من بتک بالحق وان فُريقاً من امین لكارهُون * 
جادلوتک فى احق بَغدما تین انا یسافون إلى المت وم بنظرون» و علت 
نزول این آیه. آن بود که کاروانی برای قریش په سو شام به راه افتاد که اموال 
قریشیان در ا بو د. رسول خدا صلی انه علیه و آل ۲ سا به پارانشس دستور داد تا 
بیرون بيایند و آن را بگیرند و په انان خبر داد که خدا یکی از این دو را وعده داده 


است: یا کازوان را و يا قریش راء اگر په ایشان دست یابند. سپس همراه سیصد و 
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سیزده نفر بیرون ا هنگامی که به بدر نزدیک شد ابوسفیان در کاروان پږد. 
هنگامی که په او - خبر رسید رسول خدا که سلام و درود خدا پر او باد, بیرون آفده 
تا به کاروان حمله کند. سخت در هراس افتاد و راه شام را رد پیش گرفت و 
هنگامی که به منطقه بهره رسید, ضمضم خزاعی را با ده دیتار اجیر کرد و شتری 
جوان در آختیارش قرار داد و په او گفت: به طرف قریش برو و به انان خبر ده که 
محمد و گرایندگان به دین او از اهل یثرب بیرون آمدند تا به کاروان شما حمله 
کنند؛ به فریاد کاروان برسید. ایوسفیان همجنین به او سفازرش کرد که شتر ماده‌اش 
را زخمی کند و گوش آن را ببرد تا خون از آن بریزد. وانگهی لباسش را از جلو و 
از عقب پاره کند و چون وارد مکه شد. جهره‌اش را به طرف پشت شتر کند و با 
صدای بلند بگوید: ای ال غالب! آی آل عالب! به داد کاروان حامل مشک و پارچه 
برسید. به داد کاروان برسید (دو بار), اما کمان نمی‌برم که بتوانید به آن برسید. زیرا 
که محمد و گروند گان به دینش از اهل یشرب بیرون امدئد تا په کاروان شما حمله 

ضمضم با عجله په طرف مکه راه افتاذ. عاټکه دختر عبدالمطلب سه روز قبل 
از آمدن ضمضم در خواب دیده برد که گو یتک رفتیار وارد مکه شده است: در 
حالی که فریاد می‌زد: ای ال غالب! ای. ال غالب! صبح,زود به قتلگاه‌هایتان 
پشتابید. آن سوار در بامداد روز سوم؛ به کوه و وین رسید و سنگی را از آن 
پرداشت و آن را از کوه رها کرد. و خانه‌ای از خانه‌های قریش را نگذاشت مگر این 
که تکه‌ای از ان به آن جا رسید و از پایین دره مکه خون جاری شده بود. پس در 
حالت ترس و وحشت از خواب بلند شد و خبر این خواب را په عباس رساند. 
عباس به عتبة بن رییعه خبر داد و عنبه گفت: این مصیبتی است که قریش را فرا 


خواهد فُرفت. 
rh‏ وب زوا خی ی ۳ e‏ 


منوج Eee‏ آن چه ر دیده ین 
هیچ و اگر غیر از ان بود. امه‌ای خواهيم نوشت و در آن اعلام می‌کنيم که بنی 

هاشم دروغگوترین خانواده‌های عرب اعم از زن و مرد می‌باشند. هنگامی که یک 
روز گذشت: ابو جهل گفت: این یک روز که سپری شد. هنکامی که روز بعد فرا 
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سید ابو جهال کشت ووو کا شت. هنگامی که روز سوم سپری شد. ضمطم آمد 
و در دره مکه فر یاد زد؛ اي آل غالب! اي ال غالب! به داد کاروان حامل مشک و 
پارجه پرسید (دو بارا و خمان نمي‌کنم که بتواتید په آن پرسیده چه محمد و 
گروندقان جوان ید دس او ار از اهل یر لیب بیرون آمدند تا په کاروان حاسل تین 
اموالتان حمله کنتد. 

مردم مکه په داد و فریاد برداختند و برای بیرون ادن برای جنگ آماده 
شدند. سهیل بن عمرو و صفوان ابن امیر و ابو بختری ابن هشام و منبه و نبیه پسران 
حجاج و نوفل بن خویلد. پلند شدند و گفتند: ای گروه‌های قریش! به خدا قسم 
مصیبتی بزرگتر از این مصیبت بر شما نازل نشده است که محمد و پیروان او از اهل 
یشرب په کاروان حامل اموال گرانبهای شما حمله کنند. په خدا فسم, همه مردان و 
زنان قریشی در ا بن گاروان از بیست درهم گرفته تا پیشتر. سهیم هستند و در این 
کاروان اموالی دارند و طمع و چشم داشتن محمد به اموال شما و بستن راه تحارت 
بر شما, موجب خفت و خواری شم است. پس بیرون بیایید. 

صفوان بن امیه پاتصلا ایوا /لشکر کشی پرداخت و سهیل بن عمرو نیز 
همین میلغ را پرداخت کرد و کسی از بزرگان قریش نماند. محر این که مبلفی پول 
را برداخت کرد. آنأ یشان بل ویپ رکش و چه رام برای حرکت آماده 
گردند در حالي که خشمگین بودند. چنان که خدای عز و جل فرمود؛ «خرجواً من 
دیارهم بطرا وا لاس »1 از خانه‌هایشان با حالت سرمستی و به صرف نمایش 
به مردم خارج شدند و (مردم را) از راه باز ا عباس بن عبدا لمطلب 
و نوفل بن حارث و عقیل بن ابوطالب با آنان بیرون امدند و کنیزکان اواز خوان را 
با خود اسم شراب می‌خوردند و بر سنج می‌کوبیدند. 

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با سبصد و سیزده مرد جنگجو بیرون 
امد و هنگامی که به مسافت یک شب به بدر نزدیک شد. عدی ابن ابو زغباء و 
پسبسی بن عمر و را برای گرفتن اطلاعات در باره کاروان فرستاد. انان به آب بدر 
رتد و مت غایشان ناش ار جا پی کردند و از اب نوشیدند. در ان چا دو ژن 
در حال مشاجره بر سر یک درهم بودند. یکی از آنان گفت: کاروان قریش دیروز 
در فلان جا فرود آمد و فردا این جا فرود خواهد امد و من برای آنان کار می‌کنم و 


۱- اثفال ۷۶ ۲. 
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درهم تو را په تو خواهم داد. فرستاد گان به سوی رسول خدا که سلام و درود خدا 
بر او باد. بازگشتند وآن چه را شنیده بودند به وی باز گفتند. ابو سفیان با کاروان 
آمد و هنجامی که نزدیک بدر رسید, از کاروان سبقت گرفت و به تلهایی حرکت 
کرد تا این که به چاه‌های بدر رسید. مردی از قبیله جهینه آن جا پود که په او 
مجدی جهنی می گفتند. په او گشت: ای مجدی! ایا از محمد و پارانش خبرداری: 
گفت: خیر. گفت: قسم به لات و عزی, اگر خبر محمد را از ما پنهان کنی! قریش 
تا ابد دشمن تو خواهد ماند. زیرا که همه قریشیان چیزی در این کاروان دارند. از 
بيست درهم به بالاء پس از من پنهان مکن,. 

گفت: به خدا قسم خیری از محمد ندارم. محمد و یارانش با بازرگانان چه کار 
دارند. فقط من آمروز دو نفر سوار دیاب که این جا آمدند و از این آپ نو سپدند و 
شترانشان را در این جا فرود اوردند و با گشتند و من نمی دانم چه کسانی بودند. 
ایوسفیان په جایگاه بستن شترانشان امد و فضله شترآن را با دسنش خورد کرد. در 
ان هسته‌ای یافت و گفت: این علف یثرب است:ابه خدا قسم ائان جاسوسان محمد 
بودند. شتابان بر گشت و دستور داد که کاروان را به سوی ساحل دریا ببرند و راه را 
ترک گردند و با سرعت و شتاب راه افتادند. 

جیربیل بر رسول خدا صلی ال علیه و اله و سلم نازل شد و به وی خبر داد 
که کاروان فرار کرد و قرش آمده است تا از کاروانش دفاع کند و به او دستور 
جنگ و وعده پیروزی را داد. پیامپر که سام و درون خدا بر او باد. در حفرا 
فر ود او بود. ایشان دوست داشت انصار را مورد اژمایش قرار دهد زيا که به 
آنای در شهر خودشان, به وی وعده باری و نرت داذه پودند. په آنان خر داد که 
کاروان فرار کرده و قریش برای دفاع از کاروان در حرکت است و خدا مرا به جنگ 
با آنان دستور داده است. یاران رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم در ترس و 
وحشت افتادند و ترسی بزرگ یر دل آنان مستولی گشت. رسول دا که سلام و 
درود خدا بر او باد. فرمود: نظرتان چیست؟ ابویکر از جا برخاست و گفت: اي 
رسول خدا! این قریش است و غرور و خودینی آن. از هنگامی که کفر ورژیده 
است. هیچ گاه ایمان نیاورده است و از هنگامی که عزت یافته. هیچ گاه ذلیل و 


۱- دشتی است از مناطق اطراف مدینه که دارای درخت خرها و کشت پسیاری است و فاصله آن با 
یدز یک منز ل ات را معجم البلدان ج شن ۲ HF‏ 
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خوار نشده است, و هیج گاه در لباس جنگ بیرون نیامده است. رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم فرمودند: بنشین. پس نشست و ایشان فرمودند: به من بگویید. 
چاره جیست! عمر به یا خاست و مانند سخنان ابو بکر را تکرار کرد و ایشان 
فر هو دند: بستیین. 

سيس مقداد که رحست خدا بر او پاد از جای بلند شد و گفت: ای رسول خداا! 
این قریش است و غرور و خودبینی آن. و ما به تو ایمان آورده‌ايم و تو را تصدیق 
کرده‌ايم و گواهی دادیم که آن چه را از نزد خدا اورده‌ای, حق است. به خدا قسم 
اگر په ما دستور دهی در ميان اخکر سوزان با خارها راه برویم؛ با شما راه می‌رويم 
و آن چه را که بنی اسرائیل به موسی گفتند: «فاذهب آنت وریک فقاتلا انا ماهتا 
قاعدون»" [تو و پروردگارت بروید و جنگ کنید که ما همین جا ا را په 
نو نمی گویبم! بلکه می گوییم: لو و پروردگارت به جنگ بروید و ما همراه شما 
می‌جنگيم. پیامیر که سالا م و درود خدا ۳ او باد. برای او دعای خير کرد و او 

سیس فر مودند: نظر تان"را به فرنتبگویید. سعد ابن معاذ از جا برخاست و گفت 
- ای رسول خدا! - پدر وامادزم فدابت_شوند. گوبی می‌خواهی نظر ما را بدانی. 
فرمودند: بلی. گفت: شاید.براي امري بیرون امده‌ای که دستور انجام غیر از آن را 
یافنه‌ای؟ فرمودند: بلی. گفت: پدر و مادرم فدایت شوند. ای رسول خداء ما په تو 
ایمان اورده‌ایم ۲ تو را تصدیق کرده‌ايم, په هر جه می‌خواهی په ما دستور ده و شر 
چه را می‌خواهی از اموال ما بردار و هر چه را می‌خواهی از آن باقی بگذار. سیر کی 
که از آن بر مي‌داری, براي من دوست داشتنی‌تر است از آن چه که وا می‌نهی. په 
خدا افر دستور دهی وارد این دریا سویم؛ همراه شما وارد می و بم. پیامبر که سلام 
و درود خدا بر او پاد. برای او دعا خي کرد. سپس سعد گفت: اي رسول خدا! 
پدر و مادرم فدایت شوند. به خدا قسم من قبلا این راه را طی نکرده بودم و آشنایی 
پا آن ندارم و ما در مدیته قومی را به جا گذاشتيم که در جهاد در کنار شما از آنان 
قوی‌تر نيستیم و آگر می‌دانستند که جنگ در پیش است در شهر نمی‌ماندند. ما 
شتران را برای تو آماده مي‌کنيم و به مصاف دشمن می‌رويم. چه ما در هنگام کارزار 
ثایت قدم هستیم و در هنگام جنگ به یاری شما می‌شنابيم و ما اميد داري که خدا 
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جشم تو را به وسپله ما روشن کند. ار جیزی که دوست داری حاصل شود آن 
همان چیزی است که می‌خواهیم و اگر اتفاق دیگری بیفتد. پر شترت می‌نشینی و به 
قوم ما می‌پیوندی. سپس رسول خدا صلی اه علیه و آله و سلم فرمودند: یا این که 
خدا اتفاقات دیکری را بدید بیاورد. گویی کشته شدن فلانی و فللانی را در این جا 
و این جا و کشته شدن ابو جهل و عتبة بن ربیعه و شيبة بن ربیعه و منبه و نبیه 
پسران بنی حجاج را می‌بينم. جرا که خداوند تبارک و تعالی, یکی از این دو 
بیروزی را (یا په دست اوردن کاروان و پا دست پافتن په قریش) په من وعده داده 
است و خدا هیچ گاه خلف وعده نمی‌کند. سپس جپرییل علیه السلام با این آیه بر 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد: «کما أَخرجَک ریک من یتک 
بالحق» تا: «ولوْ کرة الْمُجْرمُون» ' 
پس لز آن رسول خدا که سلام و درود خدا بر او بان دستور حرکت دادند ‏ 
اين که در هنگام شام در کنار چاه بدر فرود امدند و آن همان عدوه شامیه بود. 
سپس قریش آمد و در عدوه یمائی فرود آمد یشهگان خویش را فرستاد تا از آب 
بردارند. پاران رسول خدا صلی اه عليه و اله دز تبلم آنان را گرفتند و اسیر کردند و 
به آنان گفتند: شما که هستید؟ گفتند: ما بردگان قريشیم, گفتند: کاروان کجا است؟ 
گفتند: خبری از آن نداریم. بس شروخ په زدن انان کردند. رسول خدا صلی اله 
علیه و آله و سلم در حال نماز بودند و پس از اتمام نمار فرمودند: اگر حقیقت را به 
شما بکوبند, آنان را می‌زنید و ار به شما درو بگویند. انان را رها می‌کنید! انان 
را نزد من بیاورید. پس آنان را آوردند. به آنان فرمودند: شما که هستید؟ گفتند: ای 
محمد! ما برده قريشيم. فرمود: تعداد انان جلد است؟ گفتند: از تعدادشان جیزی 
نمی‌دانیم. فرمود: چند تا شتر در روز می‌کشند؟ گفتند: نه تا ده شتر. فرمود: نهصد تا 
هزار نفرند. فرمود: چه کسانی از بنی هاشم در بین آنان هستند؟ گفتند: عباس بن 
عبدالمطلب و وفل ابن حارث و عقیل بن ابوطالب. رسول خدا که سلام و درود 
دا پر او باد. دستور داد آنان را زندانی کنند و این خبر به قربش رسید و په شدت 
به هراس افتادند. 

عتبة بن ربیعه با ابو بختری ابن هشام ملاقات کرد و به او گفت: این تجاوز را 
می‌بینی[ به خدا قسم من جای پایم را نمی‌بینم. ما برای دفاع از کاروانمان بیرون 
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امدیم و این کاروان نجات یافنه است و اکنون برای ظلم و تجاوز آمددایم. بد خدا 
قوم منجاوز هیج اء رستگار نمی‌شوند. من دوست داشتم همه اموال بنی عبد مناف 
از بين برود و ما اين راه را رويس سپس ابو بختری به وی گفت: تو از سروران 
فریش هستی؛ به ميان مردم برو و خسارت کارواتی را که محمد به ان حمله کرد. با 
ابن حضری په گردن بگیر. چرا که او هم پیمان شما است. عتبه گفت: تو این 
پيشنهاد را بر من عرضه می‌کنی و ما جز در مورد ابن حنظله - یعنی ابوجهل - 
اختلاف نداریم. به سوی او برو و به او خبر ده که من خسارتي را که محمد به آن 
حمله کرد و خون آبن حضری را به گردن مي‌گیرم. 

ابو بختری گفت: به خیمه أو رفتم و ديدم که سپری را بیرون اورده بود. به او 
گفتم: همانا ابو ولید مرا با نامه‌ای از جانپ خود فرستاده است. ابوجهل به خشم آمد 
و سپس گفت: عتبه کسی غبر از تو را نیافت؟ به وی گفتم: به خدا قسم ار کسی 
دیگر غیر از او مرا می‌فرستاد. نمی‌آمدم. ابو ولید. سرور قبیله است. بار دیگر به 
خشم امد و گفت: می‌گویی سرور قیبله؟! 

گفتم: من می‌گویم و همه قریش می‌گویند که او خسارت کاروان را و آن چه 
را محمد در منطقه نخله گرفته است: به همراه خون أبن حضری به گردن گرفت. 
پس گفت همانا عه رین داز بن مردم وم سخنورترین انان است و برای محمد 
تعصب می ورزد. چه او از بنبی عبد مناف و پسرش همراه او است و می‌خواهند 
روحیه مردم را نضعیف کنند. نه. په خدا قسم او را رها نمي‌کتيم, حتی آگر در یشرب 
به وی حمله کنیم و آنان را اسیر کیم و آنان را به زور وارد مکه کنیم. باید این خبر 
بین همه عرب‌ها منتشر شود تا کسی که مورد تنفر ماست. از تجارتمان جلو یری 

خبر تعداد بسیار زیاد قریش به اصحاب رسول خدا که سلام و درود خدا بر او 
یاد. رسید. پس سخت در وحشت افتادند و کریستند و کمک خواستند. خدا این ايه 
را په رسولش صلی الله عليه و اله و سلم نازل گرد: «ذ تستفیشون ربکم فاستجاب 
کُم آنی مُبدکم بالف من الَْلایْكة مُردفین * وما جعلهُ له إلا بشری ولتطمین به 
لک وتا ات | نع الآ له یز خي ٠‏ ۱ 


۱ اثفال ۱۰ 
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هنگامی که رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد وارد شامگاه شد و شب 
او را فرا گر فت. خدا خواب را بر اصحابش مسلط کرد و خدای تپارک و تعالی آب 
را برآنها فرود فرستاد و فرود آمدن رسول خدا صلی اله علیه و اله و سلم در جایی 
بود که پاها دران استوار نمي‌شد (زمین شنزار بود). پس خدا باران را بر آنان فرو 
فرستاد و زمین را به وسیله آن سفت نمود و این همان فرموده خدای عز و جل 


. س ت و م راق قر مر ۳ 
است؛ «اذ یفشیکم النقاس اند مله وینزل علیکُم مُن استماء ماه لیطهرکہ به 


یدب عَنکُم رجز الشیْطان»" و این از آن رو پود که برخی اصحابپیمر که سلام 
و درود خدا بر او باد. محتلم شدند «لیربط علّی قلویکم وله بت به الافدام» باران 
ازل ادد ۶ کے مات ات ار له ای فراوان بود. ولی بر اصسحاب 
رسول خدا صلی اله علیه و اله و سلم به صورت نم بود. به طوری که زمین را 
سفت مود و ترس شدیدی در دل قریشیان افتاد. انان به نوبت نگهبانی می‌کردند و 
از حمله شپاته در هراس بونند. 

رسول خدا که سلام و یاسر و عا بن چ 
را فرستاد و به نان فرمود: در میان قوم ثفوة,کنید و خبرهایشان را برایم بیاورید. 
انان در میان سریازهایشان گشت زدند و فقظ حالت نراس و وحشت را در ميان 
آن‌ها دیدند. به طوری که چون اسب مي‌خواستت شبهه بکشد. لب زیرین خود را 
ثابت نگاه می داشت ایعنی از ترس این که دشمن بفهمد. سر و صدای زیادی به راه 
نمی‌انداخت). در این میان, شنیدند که منبه بن حجاج این شعر را می سرود: 
گرسنگی نمی گذارد شب را بخوابيم 
گریزی ليست جز این که یمیریم یا بمیرانیم 

رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم فرمودند: به خدا قسم انان سیر بودند. 
اما از شدت ترس, این شعر را گفتند و این خداست که ترس و وحشت را در دل 
آنان انداخته است همچنان که خدای عز و جل فرمود: «سّقی فی قلوب این 
كفرواً الرغب.». " هنگامی که صبح شد. رسول خدا صلی اف علیه و آله و سلم 
اصحایش را اماده کرد و در ارتش او دو مادیان بود: مادیان زبیر بن عوا و مادیان 


۱- انقال ,۷ ۷. 
۲ انفال ,۱ ۱. 
۲- اتفال ۱۲۷ 
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مقداد. و در ارتش او هفتاد شتر بود که به لوبت سوار آنها می‌شدند. رسول خدا که 
سام و درود خدا بر او باد و علی بن ابي طالب علیه السلام و مرئد بن ابو مرئد 
غنوی به نوبت بر یک شتر سوار می‌شدند و این شتر | ز آن مرئد بود. اما در ار تش 
فریش چهار صد مادیان بود. رسول خدا صلی اله عليه و اله و سلم اصحایش را در 
برابر خود آماده جدگ ساخت و ا رد نگاه‌هایتان را بایین بیندازید و اآغاز کننده 
جنگ نباشید و هیچ کس لب به سخن نگشاید. 

هنگامی که قریشیان, تعداد کم یاران رسول اله صلی اله علیه و آله و سلم را 
دیدند. ابوحهل گفت: انان عددی (أكلة - غذای یک نفر) نبستند و افر ما 
بردگان خود را برای جنگ با انان بفرستیم, انان را با دست از بین خواهند برد. 
عتبة بن ربیعه گفت: ایا کمین و نیروی کمکی برای آنان می‌بینی؟ سپس عمر بن 
وهب جمحی را فرستاد و او سوار دلاوري بود. وی با مادیان خویش دور ارتش 
رسول خدا صلی اف علیه و اله کشتی زد سپس به سو دره رفت و از آن جا نگاه 
کرد و به سوی قریش برگشتو گفتت: انان کمین و نیروی کمکی ندارند. اما شنران 
آبکش بثرب, مرگ را بااخاورگیان مکر نمی‌بینید که لال و گنگ هستند و 
حرف نمی‌زنند و چگونه مانند مازها به خود می‌پیچند و پناهی جز شمشیر‌هایشان 
ندارند؟ من کمان می‌برم که ائان فزاننخواهند کرد. مگر این که کشته شوند. پس 
نظرتان را ارائه دهید. اپوجهل گفت: تو دروم می‌گوبی و ترس په دلت راء یافته و 
هنخامی که شمشیرهای اهل پثرپ را ديده‌اي, زفره ترک شده‌ای . 

ی وب وا و و وی 
ی 30 و خداوند تبارک و تعالی این 

ابر رسول خویش نازل کرد: «وزن جُنخوا للم فاجنح لها وتوكل عَلی الم" و 
خدا مینست که آنان هیچ گا به صلع متمایل ن‌شود و آن را ی یدبک 
خدای سبحان می‌خواست دل‌های اصحاب پیامبر زا آرام کند و قوت ببخشد. رسول 
خدا صلی الله علبه و اله و سلم پیکی به قریش فرستاد و گقت: ای قریش! من از 
این که جنگ را با شما آغاز کنم په شدت متنفرم. بگذارید با دیگر قبایل عرب 
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۱- انتفخ سحرگ یعنی ششهایت باد گرده است و این تعبیر کنایه از ترس است امتر جمان) 
؟- انفال ۳۱۸ 
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بجنگم و اگر راست بگویم در چشمان شما والاترینم و اگر دروغگو باشم. گرگان 
(راهزنان) عرب به حساب من خواهند رسید. پس برگردید. 

عتبه گفت: به خدا قسم, قومی که این پيشنهاد را رد کنند. هیچ گاه رستگار 
نمی‌شوند. سپس بر شتری سرخ رنگ سوار شد و رسول خدا صلی اله علیه و اله و 
سلم به او نگاه کرد. در حالی که در میان ارتش قريش در حال حرکت بود و آنان 
را از جنگ باز می‌داشت. ایشان فرمودند: اگر خیری نزد کسی باشد. نزد صاحب 
آن شتر سرخ است و اگر از وی اطاعت کنند. برمی‌گردند و سر عقل می‌آیند. عتبه 
آمد در حالی که می‌گفت: ای گروه قریش| گرد هم ابید و با یکدیگر مشورت کنید. 
سیس در میان آنان سخنرانی کرد و گفت: کشاده دستی و برئت و فراخی: روزی 
شمایان باد . ای گروه قریش! فقط امروز به حرفم گوش دهید و تا ابد از من 
سرپیجی کنید. به مکه برگردید و شراب بنوشید و زنان زیبا را در اغوش گیرید. 
جرا که محمد رابطه خوپشاوندی با شما دارد و او سر عموي شما است. فتط 
کاروانی را که در نخله از شما گرفته و .همچتین خون ابن حضرمی را از او 
می خواهید. او هم‌پیمان من است و من بایتاو را بهار کنم (من فادر هستم او را 
مهار کنم). هنگامی که ابوجهل این لای یج طن آمد و گفت: همانا عتبه 
زبان درازترین و سخنورترین مردم است و ار قریشیان با ببخنان او برگردند. او تا 
ابد سرور و آقاي قریش خواهد بود. سبس گفت: ای عتبه! تو شمشیرهای فرزندان 
عبدالمطلب را دیده‌ای و ششهایت باد کرده است (یعنی ترسیده‌ای) و تو اکنون مردم 
را به باز گشت دستور می‌دهی در صورتی که ما انتقام و خونخواهی خویش (کسی 
که باید از او اتقام بگیریم) را با چشمان خود ديده‌ايم. عتبه از شتر خود پیاده شد و 
به ابو جهل حمله کرد. در حالی که ابو جهل بر مادیان سوار بود. او موی سر 
ابوجهل را گرفت و مردم گفتند: او را می‌کشد. پس مادیان او را پی کرد و گفت: آیا 
کسی مانند من ترس به دل راه می‌دهد, و قریش خواهد دانست چه کسی پست‌تر و 
یزدل است و کدام یکی از ما قومش را به فساد در رای کشانده است. کسی به جز 
من و تو به سوی مرگ حتمی و منحوس نمی‌رود. سپس گفت: 
این است گناه من و قدرت انتغاب نیز در آن است 


۱-«یمن مع رحب و رحب مع یمن» به نظر می‌آید که عرب‌ها در جاهلیت از این تعییر برای آغاز 
کردن سخن استفاده می گر دند که بعدها بسم الله الرحمن الرحیم جای آن را گرفت (مترجمان). 
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و هر کتاهکار دست به دهان خویش دارد 

(یعنی مسئولیت کارش را خود می‌پذیرد و به گردن مي‌گیرد) 

سپس موی سر ابوجهل را گرفت و شروع به کشیدن کرد. مردم دور او تجمع 
کردند. و گفتند: ای اہو ولید بر حدر باش خدا را خدا راء روحیه مردم را خراب 
مکن و آنان را دلسرد نگردان و از چیزی نهی نکن که آغاز کننده‌اش خودت باشی. 
و ابو حهل را از دست او نجات دادند. 

سپس عتبه به برآدرش شیبه و پسرش ولید نگاه کرد و گفت: پسرم برخیزا 
سپس پرخاست و زره پوشید و برای وی کلاه خود خواستند که په اندازه سرش 
باشد» اما پراي سر بزرگ او کلاه‌خودي نیافتند. با دو عمامه سر خود را بوشاند و 
شمشیری را گرفت و او و برادرش و پسرش جلو آمدند و با صدای بلند گفت: ای 
محمد! همتایان ما را از قريش بیرون بیأور. سه نفر از انصار یعنی عَوذ و معوّذ و 
غوف از ینی عفر اء بیرون آمدند. عتبه گفت؛ شما که هستید. نسبت خود را بگوید ا 
شما را بشناسیم؟ گفتند: ما فرزندان غفراء هستیم. یاران خدا و باران رسول او صلی 
الله عليه و اله و سلم. گف:بگزدید/, مار شما را نمی‌خواهيم. بلکه همتایان ما از 
فریشی دا می خو آهییم. رسول یتال انان فر ستاد تا بر گر دند. آنان و 
دوست نداشت که حمله/اون7با/انمار, پاش انان برگشتند و در جایگاههای 
خودشان قرار گرفتند. 

سپس رسول خدا ص صلی الله علیه و آله و سلم به عبيدة بن حارث ابن عبد 
المطلب که هفتاد سال عمر داشت نگاه کرد و به وی فرمود: برخیز اي عبیده! او با 
شمشیر در برایر رسول خدا برخاست. سپس به حمزه ابن عبد المطلب نخاه کرد و 
فرمود: برخیز عمو! و سپس به امیر ممنان علیه السلام نگاه کرد و به او فرمود: 
برخیز ای علی! و علی علیه السلام کوچکترین انان بود. پس با شمشیرهایشان در 
برایر رسول خدا که سلام و درود خدا بر او پاد برخاستند و فرمود: سقتان را که 
خدا برای شما قرار داده است. بگیرید. چرا که قریش با غرور و تکبرش آمده است 
و مي‌خواهد نور خدا را خاموش نماید و خدا اصرار دارد که نورش کامل شود. 
سپس رسول خدا صلی اله علیه و اله و سلم گفتند: ای عبیده! تو با عتبه بجنگ و 
به حمزه فرمود: پا شیبه بجنگ و به علی عليه السلام فرمودند: با ولید بن عتبه 
بجنگ. سپس پیش رفتند تا این که به قوم قریش رسیدند. عتبه گفت: شما که 
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هستید؟ خودتان را معرفی کنید تا شما را بشناسیم. عبیده گفت: من عبيدة بن 
هستند ؟ گفتند: شش ظ ابن تیل الیطلپ ۴۲ على این ایو طالب: یس گفت؛ همتایان 
سپس شیبه په حمزه گفت؛ تو که هستی؟ گفت: من حمزه ابن عبد المطلب, شیر خدا 
و شیر رسولش هستم. شیبه به وی گفت: تو در برابر شیر هم‌پیمانان قرار گرفتهای. 
بس ای شیر خداء حمله‌ات را په ما تشان ده. 

پس عبیده به عتبه حمله کرد و ضریه‌ای بر او وارد کرد که سرش را با آن از 
هم شکافت و عتبه بای عییده را زد و أن را بريد و هر دو بر زمین افتادند. حمزه به 
شیبه حمله گرد و با شمشیرهایشان به مپارزه پرداختند تا این که این شمشی‌ها لب 
پر شدند و هر کدام از انان, ضربه طرف دیگر را با زره دفع می‌کرد و امیر مومنان 
عليه السلام به ولید بن عتبه حمله کرد و شانه‌اش را زد و شمشیر از زیر بغلش 
در آمد. - على عليه السلام رسود ولید دس وت بریده‌اش را پرداشت و آن را 
بر سرم کوپید تا جایی که گمان بردم آسمان زاوی سرم افتاد. سپس حمزه و شید 
کر شدند. مسلمانان گفتند؛ اش علبی! e‏ سی بیسی حگونه این تیک : شس 
پان بیاور. حمزه بلندتر از شیبه بود. حمزه سرش را در سینه‌اش فرو برد و آن گاه 
علی عليه السلام ضربه‌ای به سر شیبه وارد اورد که ان را په دو یم کرد. سپس به 
طرف عنبه که هنوز جان داشت, به راه افتاد و او را خلاص کرد. حمزه و على عليه 
امدند. رسول خدا به او نکاه کرد و بغض گلویش را گرفت. عبیده گفت: پدر و 
مادرم فدایت شوند ای رسول خدا؛ آیا من شهید نیستم؟ فرمودند: بلی تو نخستین 
سهد اهل بیتم هستی. سیس فر سو دنا اگر شظعویت زیده پود سی دانست که من 
شايسته‌ترینم به آن چه که او گفت. عبیده گفت: کدام عمو از عموهايم را می‌گوبی؟ 
فرمود: ابوطالب ان جا که می‌گوید: 
قسم به خانه خدا, شما دروغ می‌گویید. چون ما برای دفاع از او بجنگیم و پیکار 
کنیم, محمد هیچ گاه شکست نمی‌خورد. 
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و هیچ گاه او را تسلیم شما نمی کنیم. محر پس از این که پیرامون او کشته شویم و 
فرزندان و هسرانمان را فراموش کنیم. 

سس رسول خدا صلی اط علیه و الد و سلم فرمودند: مکر پسرش زا ا ي 
که مانند شیر دلاور نزد خدا و رسولش می‌جنگد و پسر دیگرش در سرزمین حبشه 
در حال مهاد در راء خدا انس عییدہ گفت؛ ایی رسرل خدا؟ ابا در این حالت بر 
من خشمگین شدی. فرمودند: من بر تو خشمگین نشدم بلکه عمویم را به پاد 
آورده‌ام و دلم په خاطر آن گرفت. 

ابر جهل به قربش گفت: عجله نکنید و ناسیاسی نکنید چنان که فرزندان رپیعه 
به وسیله اهل یرب بر شا تکیر ورزیدند. آنان را مانند چهار پایان بکشید و سر 
بر ید. از قریشیان شروع کنید و آنان را غافلگیر کنید تا این که آنان را وادار کنیم 
وارد مکه شوند و آنان را با گمراهی‌ای که داشتند اشنا سازیم. گروهی از جوانان 
قریش در مکه به اسلام گرویده بودند. پدرانشان انان را زندانی کردند و با قریشیان 
به سوی در بیرون آمدند. دی گر شک و تردید داشتند. از جمله آنان قبس بن 
ولید بن مخیره و ابو فیس بن فاگه ور حارث بن ربیعه و على بن امية بن خلف و 
عاص بن منبه بودند. هنکامی که‌ذیدند تعداد یاران رسول خدا صلی الله عليه و اله 
و سلم اندک است. گفتدهابتال ووچا سهان آنان را فریفته است و الان کشته 
راهن کین خدا این آبه را بر رسول خویش صلی اله عليه و آله و سلم نازل کرد: 
«د یقول اون والرين ی قلوبهم رض ) غر ضولاه ینیم ومن بت کل علی ال 
فان ال عزیز خکیم»" و لسن که اف اب ارات به خیرت ساب سالگ 
در آمد و یه آنان گفت: من یار شما هستم. برجمتان را به من دهید. پس به او 
دادتد. آپلیس شیاطین خود را آورد تا یه وسیله اتپا اصحاب و پاران رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم را بترساند و هراس را پر آئان مجسم ساژد و ترس و 
وحشت در دل آنان پیاندازد. قریشیان آمدند در حالی که ایلیس بیشابیش آنان بود 
و پرچم در دست او بود. رسول خدا که سلام و درود خدا بر او با په او نگاه کرده 
و فرمودند: نگاه‌هایتان را پایین بیاورید و لب‌هایتان را از بگیرید (یعنی مقاومت 
کنید و ابت قدم باشید) و شمشیرهاینان را ببرون نیاورید. مگر این که به شما اجازه 


دظم. 


۲ اتفال ۴۹ . 
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سپس دستش را به سوی آسمان بالا برده و فرمودند: پروردگارا! آگر اين گروه 
اندک از بین برود. کسی تو را پرستش نخواهد کرد و اگر بخواهی مورد پرستش 
قرار نگیری, مورد پرستش قرار نخواهي گرفت. سپس برای چند لحظه‌ای بي‌هوش 
شد. پس به هوش آمد و در حالی که عرق را از صورتش خشک می‌کرد. فرمود: 
این جبربیل است که امده و برای شما هزار نفر از فرشتگان صف کشیده را با خود 
آورده است. - گفت:- پس نگاه کردم و ناگهان ابری سیاه که دارای برقی درخشان 
بود. پر روی ارتش رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد, سایه افکند و هاتفی 
که می گفت: ای حیزوم پیاء ای حیزوم بیا. پس از آن صدای به هم خوردن سلاح را 
از هوا شنیدیم و ابلیس به چبرییل عليه السلام نگاه کرد و عقب نشست و پرچم را 
بر زمین انداخت, منبّه بن حجاح با او گلاویز شد و گفت: وای بر تو ای سراقه! 
مردم را دلسرد می‌کنی و روحیه آئان را خراب می‌کنی؟ ابلیس لگدی به سینه او زد 
و سپس گفت: من چیزی را می‌بینم که شما نمی‌بینید. ٠‏ م از شما می‌ترسم و این 

همان فرموده خدای عز و جل است ت که می‌فرماید؛, «وذ زین لهم الشیطان آغمالهم 
وقال لا غالب کم لیم من الثاس وانی جار لم فن ترامت الان َك ص علی 
عقبیه وقال اى بریء 7 نی اری اسا ات“ آخان الله والله شدید 
العقاب» سپس خدای عز و جل فرمود: و تری از یتوفقی اين قروا المَاكَکة 
بضربون وجوههم بارهم ودوقو عذاب الحریق»." 

چس ییا وه اا اه رخ از را کی کی فا از ایی نو دا 
غوطه‌ور شد و گفت: پروردگارا! به وعده‌ات را نسبت به من عملی کن و مرا تا روز 
قیاست زنده نحاخدار. 

در حدیت آمده است که ابلیسدر حالی که پا به فرار می‌گذاشت. به جبرییل 
علیه السلام رو کرد و گفت: ایا نظرتان در باره فرصتی که به ما دادید» تغییر یافت؟ 
به امام صادق عليه السلام گفته شد: ایا می ترسید او را پکشد؟ فرمودند: خیر. بلکه 
نزدیک بود به او ضربه‌ای بزند که روز قیامت موجب نیک او باشد. 

خداوند تبارک و تعالی اين أيه را بر رسول خویش که سلام و درود خدا بر 
او باد. نازل کرد: «اذ یوحی ریک إلى الملَئْكة آنی مَفکم توا الذين آمنوا سألقی 


۱- انفال ,۳۸ 
۲ اتفال ۵۰ 
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فى تلوب اين کنر لغب اضرو قو التاق اضرو نهم كل نان على 
بن ابراهیم می‌گوید: بنان یعنی سر انگشتان. چرا که قریش با همه تکبر و خودبینی 
آمده پود و قصد داشت نور خدا را خاموش نماید. اما خدا اصراز دارد نورش را به 
کمال برساند. ابوجهل از ميان دو لشگر بیرون آمد و گفت: خدایا! همانا محمد صله 
رحم را بریده است و جیزی را برای ما آورده که نمی‌شناسيم . وی را آم وز به 
هلاکت برسان. خدارند این آیه را پر رسول خویش نازل کرد: هن تستفتهوا ند 
جاء کم لح وان هو هر خر کم وان ردو ند ون فی عنکم فنتکم شب 
ولو کثرت أن الله مع المومنين» ' 

سیس رسول خدا صلی اله علیه و آله و سل مشتی از سنگریزه برداشت و بر 
چهره‌های قريش پاشید و فرمود: ننگ باد بر این چهره‌ها. خدا بادی را برانگیخت و 
به سوی قریش فرستاد و شکست در مان انان افتاد. رسول خدا که سلام و درود 
خدا بر او باد فرمودند: خدایا! نگذار فرعون این امت. ابوجهل بن هشام نجات یاید. 
بس هفتاد نفر ۱ ز آنان کشته شدند و آهفتاد نفر به اسارت درآمدند و عمرو بن جموح 
به بعأف ابو جهل رفت. عمرو الب رن ابوجهل ضربه‌ای رد و ابوجهل ضربه‌ای به 
دست عمرو زد و آن را از ارَوتیدانگتابه طوری که به تکه‌ای از پوست اویزان 
شد. عمرو به وسیله پایشرزاتاوشق,دست.برپدهاش گذاشت و به بالا پرید تا این که 
آن نکه پوست قطم شد و دستش جدا شد. عبداله بن مسعود گفت: به ایوجهل 
رسیدم در حالی که در خون خویش می‌غلتید. گفتم: خدا را سپاس می‌گویم که تو 
را رسوا گرده است. او سرش را بالا آورد و گفت: خدا پرده پسر مادر برده را رسوا 
کرد. وای بر تو, عاقبت از آن کیست؟ گفتم: برای خدا و رسولش است و من تصمیم 
دارم تو را بکشم و پایم را روی گردنش گذاشتم. پس گفت: اي شیان بې مقدار؛ نو 
پایت را جایی گذاشته‌ای که نباید بگذاری. فسم به خدا امروز هیچ چیزی شدیدتر 
و تاه آز هش م کبس کی تسه فا تفه سک هه کی از بای کا با 
مردی از هم‌پیماتان. مرا بکشد. پس کلاه خود او را کندم و او را کشتم و سرش را 
نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بردم و عرض کردم: ای رسول خدا! مزده 
باد تو راء این سر ابوجهل بن هشام است. پس به نشانه تشکر از خدا سجده کردند 


۱- انفال/۱۲. 
۲- اتفال ۹۶ ۱. 
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و سپس ابو بشر انصاری. عباس ہن عبدالمطلب و عقیل بن ابو طالب را آسیر کرد و 
آنان را نزد رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد. اورد. رسول خدا به وی 
گفت: آیا کسی برای غلبه بر انان به تو کمک کرد؟ گفت: بلی. مردی با لباس سفید. 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: او از فرشتگان بود. سپس رسول 


خدا که سلام و درود خدا بر او باد. په عباس فرمودند: خودت و برادر زاده‌ات را 


تجات ده, عباس گفت: ای رسول خدا! من اسلام آورده بودم, اما قوم از من کراهت 
داشتند. رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد. فرمودند: خدا به اسلام تو داناتر 
است و اگر آن چه را می‌گویی حق باشد. خدا به تو پاداش می‌دهد و اما ظاهرا تو 
بر علیه ما بودی. سپس فرمود: ای عباس! شما با خدا دشمنی کردید و خدا نیز با 
شما دشمنی کرد. سیس فر مودند: خودت و برادر زاده‌ات را نجات ده. عباس جهل 
اونس طلا با خود آورده بود. پس رسول خدا که سلام و درود خدا پر او باد. ان را 
به غنیست گرفت. هنگامی که رسول خدا صلی اله عليه و اله و سلم په عباس 
فرمود: خودت را نجات ده گفت: ای رسول خدا! آن را به عنوان قدیه‌ام حساب 
کن. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلج فزمود: خیر. آن چیزی است که خدا از 
تو به ما رسانده است. فدیه آزادی خود و برادرزاده‌ات را بده. عباس گفت: به جز 
بولی که از دستم رفت. پولی ندارم. فرمود.داری! پولی را که نزد ام فضل در مکه 
گذاشتی و به او گفتی: اگر اتفاقی برایم بیقند آن را بین خودنان تقسیم کنید. و سپس 
به او گفت: مرا رها گن و من با کف دستم (گدایی) از مردم می‌خواهم که کمکم 
کنند. پس خدا این آیه را بر رسول خویش نازل کرد: «یا اا النبی فل لمن فى 
ایدیکم مُن الاشری ان يُعْلّم الله فى قلوبکم خيرا بوتكم خیرا ممّا أخذ منکم ویففر 
کم وال غفُو راهیم» سپس فرمود: «وإن یُریدوا خانَتک» در باره علی علیه 
السلام «فقد انوا الله من قبل فأمکن منهم وال علیم حکیم».! 

سپس رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد به عقيل فرمود: ای ابو یزید! 
همانا خدا ابوجهل اپن هشام و عتبة بن ربیعه و شيية بن رییعه و منیه و نبیه پسران 
بنی حجاج و نوفل بن خویلد را کشت و سهیل بن عمرو, نضر بن حارث بن کلده و 
عقبة بن ابو معیط و فلانی و فلانی اسیر شدند. عقیل گفت: در تهامه کسی توانایی 


۱ اتفال ,۷۰ 
۲- انفال ۱ ۷ 
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۳2| وی سوه 


رقابت با سما را ندارد و افر تعداد زیادی از قوم را کشتی, بر شانه‌های ایشان سوار 
شو. رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم از سخن او لبخند زدند. 

تعداد کشته‌شدکان در بدر هفتاد نفر و تعداد اسرا نیز هفتاد نفر بودند و اعیر 
مومنان عليه السلام بیست و هفت تفر را کشت و کسی را به اسارت نگرقت. سپس 
اا را جمع کردند و آنان را با طتاب‌هایی به هم بستند و پیاده انان را پردند و 
غنیمت‌ها را جمع‌آوری کردند و از اصحاب رسول خدا که سلام و درود خدا بر آو 
باده نه نفر کشته شده بودند و سعد بن خيشمه که از پزرکان بود» از جمله آثان بود. 

رسول خدا صلی لله عليه و اله و سلم آن جا را ترک کرد و به هنگام غروب 
آفتاب در آل فرود آمد که فاصله آن با پدر شش میل بود رسول خدا که سلام 
و درود خدا بر او باد به عقبة بن ابی معیط و نضر بن حارث بن کلده در حالی که 
به یک طناپ بسته شده بودند ناه کرد. نضر به عقبه نگاه کرد و گفت: ای عقبه! من 
و تو حتماً کشته خواهیم شد. گفت: توسط قریش! گفت: بلی, زبرا که محمد به ما 
نگاهی کرد که در آن تصمیم بر قتل.را دیدم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
فرمودند: ای علی! نضر و عقبة رانزدمن,بیاور. نضر مردی زیبا و پر مو بود. علی 
علیه السلام امد و موی سرااو را وافت/و او را نزد رسول خدا صلی لله علیه و له 
و سلم کشید. نضر گفت: ,ای محمد! تو را په رحم و رابطه خویشاوندی قسمت 
می‌دهم که مرا په عنوان وای کاو فزیش مجازات کنی و اگر خواستی انان را 
بکشی! مرا نیز بکش و اگر خواستی آنان را در برابر فدیه آزاد کنی! با من نیز چنین 
کن. اگر آنان را آزاد کردی! مرا نیز ازاد کن. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
فرمودند: رحمی بین من و لو نيست. خدا رحم را پا اسلام برید. ای علی! او را 
بیاور وگردنش را پزن. پس علي عليه السادم او را آورد و گردٹش را زد. عقبه 
گفت: ای محمد! مگر نگفتی که: «لا تصبر قریش!» یعنی قریشیان در اسارت کشته 
نمی‌شوند؟ حضرت فرمود: مگر تو از قریش هستی! بلکه تو از اهل صفوریه 
هستی,! تو در تولد. از پدرت که به او منسوبی بزرگتری, اي علی! او را بیاور و 
گردنش را بزن. پس او را جلو اورد و گردنش را زد. 


ميان بدر و دره صفرا که په آن ذو ائيل گویند. « معجم الیلدان, ج ۳ ص 4۱۹۵. 
آسه تسقه ز ید شهر یی دراردن. نزدیی طبربه. «معجم البلدان. ج ۲. ص ۱۹۵» 
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هنځامی که رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم نضر و عقبه را کشت, انصار 
از کشته شدن همه اسرا بیم داشتند. پس برخاستند و نزد رسول خدا که سلام و 
درود خدا بر او باد امدند و گفتند: ای رسول خدا! ما هفتاد نفر کشتیم و هفتاد تفر 
را اسیر کردیم و اتان قوم و اسراي تو بودند. ای رسول خدا! آتان را به ما واگذار 
کن و از آنان فدیه بگیر و آزادشان کن. پس خدا این یه را نازل کرد «ما کان نمی 
آن کون له ری عتی یخن فى الارض تریدون عرض الذي والله ؛ بريد الآخرة 
ول عزیز حَکیم * # لول" کتاب مُن الله سى لمکم فیما أخذتم غذاب عظیم * 
تکلواً مما غنمتم خلال طییْا»" پس به ایشان اختیار داد که فدیه را بگیرند و آنان را 
آزاد کند و به آتان شرط کرد که از آنان در سال آینده تعدادی کشته می‌شوند که 
پرابر با تعداد کسانی که مبلغ فدیه را از آنان می‌گيرند. است و آنان پذیر فتند. 
هنگامی که جنگ احد در گرفت. هفتاد مرد از ياران رسول خدا صلی اله عليه و 
آله و سلم کشته شدند. کسانی که از یارانش باقی ماندند گفنند: ای رسول خدا! این 
چه سرنوشتی است که به آن مبتلا شدیم. در صورتی که ما را به پیروزی وعده 
می‌کردی؟ خدای عز و جل این ايه را بر انا نازل ګرد: «اولما أصابتكم مَصيبة قد 
اصبتم متلیها» [ آیا چون به شما (در نبرد احلاا مصییتی/ رسید. (با آن که در نبرد 
بدر) دو برابرش را (به دشمنان خودا رساندید | يعني در بدر هفتاد تفر کشتید و 
هفتاد نفر به اسارت گرفتید «قلتم أن اوق سمش یکم»[ گفتید: این 
(مصیبت) از کجا (به ما رسید) ١‏ کاو ا جود کا او شی از بی انضباطی 
خودتان) است] در نتیجه آن جه را شرط کرده بودید. " 


و اذ دک اه 2 ادى ینآ کم ووَدُونَ أ عم ذات زنل 
نون لمڪم ورین أن من كلاه وم دار انين ۷ 
ی ول باعل وو وکر رون(" 


۱ تال ۲ ۳ 
۲- ال عمران /۱۶۵. 
آ سییر قمی. ج ً4 سط الآ 


تن 


شیر یه 
۳ 
روایی 


اهاد 
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[و (به یاد آورید) هنگامی را که خدا یکی از دو دسته (کاروان تجارتی قریش یا 
سپاه ابرسفیان) را بد شما وعده داد که از آن شما باشد و شما درست داشتید که 
شبستاه بی‌سلاح پرای شما باشد. (ولی) خدا می خواست حق (-اسلام) را با کلمات 
خود ثابت و کافران را ریشه کن گند ٭ تا حق را ثابت و باطل را نابود گرداند. هر 
چند بزهکاران خوش نداشته باشند 

۱ عیاشی؛ از محمد بن یحبی ختعمی, از امام صادق علیه السلام روایت گرده 
است که در باره این قرموده خدای عز و جل: «وذ بعدکم الله خی الطئتیینأ 
کم وتوون آن غر دّات الشوكة تکون َکُم» فرمودند: تال .و سلاخ که در 
جنگ است 

۲ و علی بن ابراهیم می‌گوید: حدیث به تفسیر آیاتی که نوشته نشده است. 
بر داخنته و ین فرموده خدای عز و جل را تفسیر مي‌کند که می‌فر ماید: ٠‏ وڈ یود کم 
الله اخذی الطائقد یی آنها تکم» وی می‌گوید: منظور کاروان است يا فریش. و نیز 
می‌گوید: : و نو این : فرموده خدای.عز و جل: الو تودون آن غير ذات الشوكة تون 
کم ذات شوکه پعتی س می فر مد وان وا ساو نهک زو 
این ایه: ور اله آن ی ات که ور از لاتم است که لام 
درود خدا : بر ایشان باد ' 

۳ یا شی: از جابر نشل دوه اس کد گت از امام باقر عليه السلام در باره 
تفسپر این ایه شربقه: : «ویرید : الله أن ق الحق یکلماته ویقطع ذابر الکافرین» 
پر سیدم. امام باقر علیه السلام فر مو دند: | ين أيه تفسیر باطنی ۱ همان جیزی 
است که خداوند می‌خواهد. ولی آن را هنوز انجام نداده است. اما منظور از این 
سخن خداي تباری و تعالی: ایق الق بکلماته» آن است که حق آل محمد که 
سام و درود خدا بر ایشان باد را احقاق کرده و آن را ثابت و محقق می‌کند. و در 
باره این سخن خداي تہارک و تعالی: «یکلمَاته» فر مودند: کلمات او در باطن. علی 
عليه السلام است. و این سخن خداي تبارک و تعالی «ویقطع ذابر الکافرین» منظور 
از تا ان یش آمید انییی گ. طقا قراس چیه نی رال سم متفه آیم تیف 
خدای عز و جل: «لیحق الْحَّق» یعنی حق آل محمد که سلام و درود خدا بر ایشان 


آ- تفسیر قمي» ج س TF‏ 
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باد. را در هنگام قیام قائم عجل اله تعالی فر جه الشریف احقاق می‌کند. و این سخن 
خدای تبارک و تعالی: «ویْبْطل الْبّاطل» یعنی حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه 
الشریف هنگامی که قیام می‌کند. باطل بنی امیه را ابطال خواهد کرد. و این همان 
محف تست «یحق احق بط ل الباطل ولو کره المْحْرمُون».! 


تیاو ساب لک نی دبع الاک روفن ۰٩‏ 
|(به ياد آورید) زمانی را که پروردگار خود را په فریاد می طلبید ید, پس دعای 
شما را اجاپت کرد که من شما را با هزار فرشته پیایی یاری خراهم کرد| 

۱) طبرسی: گفته شده که پیامبر صلی الله عليه و اله و سلم هنگامی که تعداد 
بسیار مشرکان و تعداد اندک مسلمانان را دید, رو به قبله ایستاد و فرمود: خدایا! 
وعدهات را در باره من محقق ساز. خدایا! اگر این گروه از بین بروده دیگر در زمین 
عبادت تخواهی شد. پس همحنان دعا می‌کرد و دستش را په سمت اسمان دراز 


ِ بود. ٿا این که عبایش | ز شانداش افعاد: اه ند اين ۷ را نازل کرد؛ «اذ 


کر a‏ ر تس 


تمتفیشون ریکم» ...تا آخر آیه طپر سی فی شی # | ی حدیث از امام باقر عليه 
السلام روایت شده است.؟ 

۲) ابن شهر آشوب: پیامبر صلی اله علیه و اله و سلم در عریش فرمودند: 
خدایا اگر این گروه اندک را از بین ببری, دیکر مورد پرستش قرار نخواهی گُرفت. 
ہس این آیه ازل شد: «اذ سیون ریگ سپس بیرون آمد در حالی که 
می‌فرمود: جمع کافران شکست خواهند خورد و پا به فرار خواهند گذاشت. خدا او 
را با پنج هزار فرشته آماده جنگ, یاری رساند و آنان را در چشم مشرکان بسیار 
نشان داد و تعداد مشرکان را در چشم آنان کم جلوه داد. پس این ایه نازل شد: «و 
هم بالعدوة القصنوی»" [آن گاه که شما بر دامنه نزدیکتر (کوها بودید و آنان در دامنه 
دورتر (کوه)] یمنی در برابر دره و پشت تهه شنی و پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم بر دامنه نزدیکتر (کوه) بود. علی عليه السلام و ابن عباس در باره این سخن 


تسیر عیاشی» ج ۲ تس لا ۳ 
۲ مجمع البيان:؛ س TTF‏ 
۳ اقا ۲۱۶ 
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خدای تبازک و تعالی؛ «سنومین» آ[نشاندار] چنین گفته‌اند: بر سر آنان عمامه‌هایی 


سفید بود که آن را بر شبأنه‌هایشان انداخته Ey‏ 


کال أَمَ مه ول عأ من الشفاء اء هر وب 
نڪر رخز تار وب و بت به لماع ۱ 


[(به یاد آورید) هنگامی را که (خدا) خواب سیک ۲ بخشی که از جانپ او 
بود بر شما مسلط ساخت و از آسمان بارانی پر شما فرو ریزانید تا شما را پا آن 
پاک گرداند و وسوسه شیطان را از شما بزداید و دل‌هابتان را محکم سازد و کام- 
هاپتان را بدان استوار داردا 

| محمد بن یعقوب: از محمد بن بحیی, از احمد پن محمد از قاسم بن بحبی. 
از پدر بزرگش حسن بن راشد. از ابو پصیر از امام صادق علیه السلام روایت کرده 
است که فرمودند: امیر مؤمنان علیه السلام فرمودند: اب باران بنوشید که بدن را 
باف می‌کند و بیماری‌ها را-ذور می‌شازد. خدای عر و حل می فرماید؛ + ورل 
غلیکم من السَماء ماء لبطهركم به مب عنکم رجز الشیطان ولیربط على فلوبكم 
یت به الاقدام»" 

و احمد ین محمد را1 قات یحی, با بقیه سند و متن. شبیه این 
حدیث را نیز روایت کرد" 

۲) عباشی: از جابر از ز امام صادق علیه السلام روایت کرده است که گفت: از 
ایشان مفهوم باطنی این آیه را پرسیدم: : «ویتزل غلیکم من السماء ماء هر کم به 
وبذهب نکم رچز الشتطان و لیربعل ا قلویکه به القدام». فر مو دئد؛ 
اي ی ی ۱ و سلم و متظور از 

ب, علی علیه السلام است که خدا او را از رسول خدا که سلام و درود خدا بر او 
باد. قرار داده است. و این سخن خدای نبارک و تعالی؛ «ماء یه کم به» يعن ظر 
که از علی علیه السلام پیروی کند. خدا ناپاکی را از او دور می‌سازد و قلبش ر 


۱- آل عبران /۱۲۵. 

۲ مناقب ابن شهر اشوب. ج ۱. ص ۱۸۸ 
۳ کافی. z‏ ی ۱۲۸۷ ج" 

۲-. محاسن» ص ۵۷۲ ل لیا . 
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تقوبت می‌کند. اما مراد از این سخن خداوند: «ویذهب کک رجز الشیّطان» علی 
عليه السلام است؛ هر که از على عليه السلام تبعیت کند. خدا قلبش را به وسیل 
علی علیه السلام استوار می‌سازد؛ و بر ولایتش ثابت قدم می‌ماند. 

۳) از مردی, از امام صادق علیه السلام روایت شده است که در باره این سخن 
خدای تبارک و تعالی: «ویذهپ نکم رجز الشیْطان» فررمودند: شکی که به مردم 
راه می‌پابد. په ما راه نمی‌بابد.؟ ۱ 

۲ از ابو بصیر. از امام صادق علیه السلام. از پدرش, از جدش, از پدرانش که 
سلام و درود خدا بر ایشان باد, روایت شده است که فرمودند: امیر مومنان عليه 
السلام فرمودند: آب آسمان را بنوشید. چرا که بدن را پاک می‌کند و بیماری‌ها را 
۳ می‌کند. خداوند متعال می‌فر ماید: «ویتال ا من السماء ما رکب به 
ویذهب وا رجز ر الشیطان ویر بط على قلو بکم ريثت به الاقدام»». 

بن بابویه از امام صادق ولد السلام روات کد است که فررمودند: یدرم از 
سلام و درود خدا بر ایشان باد. از.امیر ممنین عليه السلاع... و مانند 
شسین حد يث را نقل کرد" 





كت 


ات یه 
تسیر 
روابی 


نوی لت ال اللآيكة اني مم فقوا زین اموا اي ف فلوب لین 
کد اغب را قوق الأغتاق واضروام کل اي ”لك ام شون 
ول ون یقن القه ور 4 سول إن له شريد الاب ٩۳‏ دلکم قزووة ون 
لاف ربن عذاب ار ”أا ای 2 توق یگ الا لوف 
ابر من تین دب مرف تال آو یی تقد بء کب ان 
يم هو ۳ نی لیر روم ولکن نک مار ميت اذ میت ول ی 


ر ولت ماه باب تغل ۷ دموا نله موه 


آ- تقسیر عیاشی: ج 1 اب ۳ ا سم شا 
س سیر عیاشی: ج ؟» س سا م ¥ 
س تقسیر عباشی؛ ج من شا سم بآ 
آ- خصال. ص ۳۲۴ 
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رین إن تنب مس وی کون قفوم 
ون نك هنک َرَت وان نع انين ۸۱ 


[هنگامی که پروردگارت به فرشتگان وحی یکرو ۶ که من با شما هستم: پس 
کسانی را که ایمان آورده‌اند ثابت قدم بداربد. به زودی در دل کافران وحشت 
خواهم افکند. پس فراز گردن‌ها را بزنید و همه سرانگشتانشان را قلم کنید # این 
(کیفر) بدان سبب است که انان با خدا و پیامبر او به مخالفت برخاستند و هر کس 
یا خدا و بیامیر او به مخالفت برخیزد, قطعا خدا سخت کیفر است 4۶ این (عداب 
دنیا) را بجشید و (بدانید که) برای کافران عذاب اتش خواهد بود # ای کسانی که 
ایمان آورده‌اید. هر گاه (در میدان نبرد) به کافران برخورد کردید که (به سوی 
شما) روی می‌آورند به آنان پشت مکنید * و هر که در آن هنگام به آنان پشت 
کند. مگر آنکه (هدفش) کناره‌گیری برای نبردی (مجدد) یا پیوستن به جمعی 
(دیگر از همرزمانش) باشد. قطعا به خشم خدا گرفتار خواهد شد و جایگٌاهش 
دوزخ است و جه بد سرانجامی است ۶ و شما آنان را نکشتبد؛ بلکه خدا آنان را 
کشت و چون (ریگ به سوي آنان) افکندی تو نیفکندی؛ بلکه خدا افکند (آری 
خدا چنین کرد تا کافران را مغلوب کند) و بدین وسیله مومنان را به آزمایشی 
نیکو بیازماید. قطعا خدا شئوای داناست *# اماجرا) این بود و (پدانید كه) خدا 
تیرنگ کافران را سست می‌گرداند * (ای مشرکان) اگر شما پیروزی (حق) را 
می‌طلبید. اینک پیروزی به سراغ شما امد (و اسلام پیروز شد) و اگر (از دشمنی) 
یا ایستید, ان پرلی شما بهتر است و ار (یه جدگ) بر گردید. ما هم بر می گردیم 
و (بدانید) که گروه شما هر چند زیاد باشد هرگز از شما چیزی را دفع نتوانند کرد 
و خداست که پا مژمنان است] 

) عیاشی از محمد بن یوسف روایت کرده است که گفت: پدرم برایم فل کرد 
که از امام باقر علیه السلام پرسیدم که وحی در این یه یگوثه است: اذ توحی 
ریک إلى الملايكة آنی َعْکُم»؟ فرمودند: به وسیله الهام.! ۱ 

) علی بن ابراهیم می‌گوید: این فرموده خدای عز و جل: «لک باهم شقا 
ال ورسوله» بعنی با خدا و رسول او دشمنی گردند. سپس خدای عر و جل 


اس تسیر عیاشی» ج آه ی ۸ 2 1۴ 
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fF e‏ یړ بے ا ړا ج ال 


فر مو د: «یا اه ین منوا إا تم این کر وا سنا یعلی برخی از شما به 
برخی دیگر نزدیک می‌شوند.: 

۳ محمد بن بعقوب: از علی بن ابراهیم. از پدرش, از بعضی از اصحاب او از 
ابو حمزه, از عقیل خزاعی نقل کرده است که امیر مومنان علیه السلام فرمودند: 
همائا ترس و وحشت از جنگ با کسی که باید با او جنگید و کسانی که در گمراهی 
اتحاد دارند. گبراهی در دین و از دست دادن دنیا است و با خفت و خواری همراه 
است و فرار از پیشروی در هنگام وفرج جنگ: موجب ورود به آتش است. خداي 
عز و جل می‌فرماید: «یا یا الدین آمنوا إذا لفیتم الذين کفروا رخفا فلا توْوهم 
کات ۲ ۰ 

۴) عیاشی: از زراره» از یکی از دو امام علهما السلام روابت کرده است 
گفت: به حضرت عرض کرده: ایا سر در بدر حشوو داشت ت ؟ فرمود: بلی, اما در 
جنگ جمل فرار کرد. اگر بر علیه مومنان جنگیده باشد. به سبب جنگ با آنان به 
هلاکت می‌رسد و اگر بر علیه کافران جنگیدهباشد. سرنوشت او غضب و خشم 
خدا است؛ جرا که از صحنه جنگ با آنا ن شالت لاست 

۵) از امام باقر علیه السلام جنین پرسیدند: جرا هنگامی که آن حوادث بر عليه 
امیر مومنان علیه السلام طراحی و اجرا شك ایشان نجنگید؟ فرمودند؛ به خاطر ان 
چه در علم خدا وجود داشت مبتی بر این که امیر مومنان عليه السلام نمي‌تواند 
بجنگد وقتی فقط سه نفر با او هستند. پس ابا این عده اندک) چگونه می‌توانست 
بجنگد؟ مگر این سخن خدای عز و جل را نشنیده‌ای که فرموده است: جیا آیها 
لذ ین منوا تم الّذين کَفروا رخفا لا تولوشم الا دار " ومن یلم ومد در 
إلا م متخرفاً تال أو محر الی فة ققد اء بلقضب من الل e‏ 


۹3 


المصير× با ا وجود, چگونه امیر مومنان عليه السلام بجنځد در حالی که در ۱ 
روز جز سه نفر» کسی از مومنان با وی نبود! 

۶) از ابو اسامه زید شحام نقل شده است که گفت: به ایوالحسن عليه السلام 
عرض کردم: فدایت شوم می‌گویند: اگر علی علیه السلام حق داشت. چرا حقش را 


گر فت؟ 


۱- تفسیر قمی» ج ا. س ۴۹ 
۲- خافی, ج لہ ص ۲۸ ج 1 


€ E) 


زواس 


سییر 


تو جیا 
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فرمودند: همانا خدا جز پیمبرش صلی اله علیه و آله و سلم کسی را به این کار 
مأمور نساخته است. خداوند به وی فرمود: «فقاتل فی س الله ل کلف 1 
و | نت در راه خدا پیکار کن. جر عهده‌دار شخص شود د نیستی] و به دیگران 
فرمود: «الا مُتحرفاً لقتال أو میا ای فنّة» علی عليه السلام گروهی را نیافته بود 
و اگر می‌يافت: می‌جنگید. سپس فرمودند: اگر جعفر و حمزه زنده بودند, دو مرد 
باقی مانده بودند. خداوند متعال فرمود: «متحرفاً لقتال أو میا إلى فئّة» آن 
حضرت فرمود: می‌گریزد, در حالی که می‌خواهد به آنان حمله کند یا متحیز أست؛ 
بعنی از اصحابش عقب مانده است. یی ان که فرار کند. بس هر که فرار کند تا این 
که صف همرزمانش را پشت سر بگذارد. دجار غضب و خشم خدا می‌گردد." 
۷ و علی بن ابراهیم. در باره این سخن خدای عز و جل: «فلاً تو وم الاذار 
# ومن بوهم وميد بر الا حرف فتال» می‌گوید: یعنی برمی‌گرده دأو مت 


تھے 


3 


إلى فئة» یعنی نزد صاحیش که که رسول یا امام است برمی‌گرده «فقذ باه بغضب من 
الله ماو ا؛ چم" جهنم وس الْمَصی» نیس می‌گوید: «لم تلتلومم وكين ال تم 
بعنی فرشتگان را نازل کردا ین که انائ را کشتند. سبس می گوید: «رما میت اد 
ریت وکن الله رْی» بعنۍ سنگریزه‌ای که رسول خدا صلی اله علیه و آله و 
سلم برداشت و به طرف چهره فریشیان پرتاب کرد و فرمود: ننگ باد بر این چهره- 
ا 

۸ عیاشی: از محمد بن کلیب اسدی, از پدرش نقل کرده است که گفت: از 
امام صادق عليه السلام در باره این سخن خدای نبارک و تعالی: «وَمّا رَمَیّت اد 
میت وکن الله رمُی» سئوال کردم. فرمودند: على عليه السلام مشتی خاک به 
رسول خدا که سلام و درود عدا بر او پادء داد تا آن را پرتاب کند. و در روایتی 
دیگر: علی علیه السلاء مشتی از خاک را گرفت و آن را پرتاب ک و 


اه تما ای 
آب تفسیر عیاشی» ج ۲. ص ۵۶ ج ۳۱. 
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ا از عمرو بن اپو مقدام, از علی بن حسین علیه السلام روایت شده است که 
فرمودند: رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم مشتی خاک را به على عليه السلاء 
داد. پس غدا فرمود؛ هوما رمیت اذ رومیت وگن ال رف با 

۰ ابن شهر آشوب: از تعلبی و سماک از عکرمة. از ابن عباس نقل کرده 
است که در باره این سخن خدای عز و جل: «وّمَا رَمَیْت إذ رَمَیت» گفت که پیامبر 
صلی اله علیه و آله و سلم به علی علیه السلام فرمودند: مشتی از سنگ ریزه په من 
یده. آن حضرت به ایشان داد و آن را په سوی چهره مشرکان انداختند. کسی از آنان 
باقی نمائد. مگر این که چشمش از ان ستگریزه‌ها بر شد.؟ 

و در روایت ديگري جنین امده است؛ و دهان و پینی‌هایشان بر شده بود. انس 
گفت: سه سنگریزه را به مشرق و مغرب و زير زمین انداخت. ابن عباس گفت: 
«ولیبلی المُوُمنین منه بُلاء حَسنا» یعنی کافران را شکست داد تا پیامیر و وصی او 
پیر وز سوید, 

۱ طبرسی در احتجاج از امیر مؤمنان علیه السلام روایت کرده است که در 
باره این سخن خدای تبارک و تعالی: «فلم تفتلوهم وکن الله قلقم ما رمیت إذ 
رست ولکن اللد ری » فرمود: خداوند متعال کار بیامبر صلی اله عليه ۳ 
سلم را کار خود خوانده است. مگر نمی‌بینی که تأوبل آن با تنزیل آن تفاوت دارد." 

۲ و علی بن ابراهیم می‌گوید: اين فرموده خدای عز و جل: «ذَلِكُم ون له 
مُوهن کید الکٌافرین» یعنی: تضعیف کننده توطثه و حیله و فریب آنان است.۲ 

معنای این فرموده خدای عز و جل: «ٍن یحو فد جاء کم اف » پیشتر در 
داستان مر پو طد دگر شد. 





لو سود 
تسیر 
زوا 





إن رادراب ونان سم که لین یلو . 


[قطعا بدترین جنبندگان نره خدا کران و لالانی‌اند که نمی‌اندیشند] 


ا- تقسییر عیاشی؛ ج ۲ س ۵۷ ح 
۲ متاقب؛ ج : سي ES‏ اللیر السنئور, ج 1 E‏ + 
۲ اععت‌ساد « ی آ: 


۴ تفسیر قمي, ج ۱ ص ۲۶۹ 
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) طبرسی روایت کرده است که امام باقر عليه السلام فرمود: این آیه در باره 
بنی عبد الدار نازل شد و کسی از آنان به جز مصعب بن عمیر و یک هم‌پیمان انان 
به تام سویبط اسلام نیاورده بود." 

۲) و در «جوامم الجامع» آورده است: امام باقر عليه السلام فرمودند: آنان بنو 
عبد الدار هستند و کسی از آنان په جز آبن عمیر و سوید این حرمله اسلام نیاورده 
بود و می‌گفتند: ما نسبت به آن چه که محمد صلی الله علیه و آله و سلم آورده 
است, کر و لال و ابینا هستیم. همه آنان در جنگ اد کشته شدند و آنان 
پر جمتاراخ جنگ د 


نا ات 2 و تیوه لول إا دق میم واخموأن الق 
مار وق وین 9 
اي کسانی که ایمان آوردهاا جون,خدا و پیامبر شمارا به چیزی فرا خواندند که 
به شما حبات می‌بخشد. آنان زا اجابت کنید و بدانید که خدا مپان ادمی و دلش 
حایل می گردد و هم در نزد او مخشور خراهید شد] 

۱ لی بن اب براهیم؛ موک تخیادببیهنی هشت " 

۲ محمد بن یعقوب: از محمد بن بحبی, از أحمد بن محمد بن عیسی, از 
محمد بن خالد و حسین بن سعید. همگی از نضر بن سويد از بحیی حلبي, ۲ 
عبداله بن مسکان. از زید بن ولید خثعمی» از ابو اریع شامی نقل کردند که گفت: از 
امام صادق عليه السلام دو چاه ات میک فلا ع وجا ضا ایا الذي أا 
ابوا له وللرسُول ادا تغاکم إا بخییکم» پرسیدم. فرمودند: این ايه در باره 
ولایت على عليه السلام نازل شد" 

۳ و از طریق اهل سنت: ابن مردویه. حدیثی مرفوع را از رجال خود نقل 
کرده و آن را پد امام باقر علیه السلام رسانده است که ايشان در باره اين سخن 


۱- مجمم الییان؛ 1 سس T۹‏ 
۹ چوامع الجامع: ری FY‏ 

Ye تفسیر قمي: ج ص‎ ٣ 
۳۴۹ کافی. ج ۸« ص ۲۴۸ س‎ ۴ 
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خدای عز و جل: «استجيبُوأ للم وللرسُول إا دعاکم لما بُخییکم» فرمود که این آي 
در باره ولایت علی ابن اپوطالب عليه السلام نازل شد آن چه را که ابو جارود از 
امام علیه السلام نقل کرده, این حدیث را تایید می‌کند؛ آن جا که می‌فر ماید: این آیه 
در باره ولایت علی این ابو طالب عليه السلام نازل شد.! 

ید ی و وت ی ی ی 
عیاش. از ابو جارود نقل شده است که امام باقر عليه لسلا در پاره این اید: جیا 
ی از بن آمنرا استجيبوأ للم وللرسُول ذ دا کم لما بطییکم», می‌فرماید: یعنی 
ولایت علی این ایو طالب علیه السلام. پیروی شما از او ولایت او موجب وحدت 
شر جه بیش شما و یایدار ماندن عداالت در ميان شما است 


و اما در باره این سخن خدای تبارک و تعالی: «راغْلَموا آن الله يحول ب 


مر وقلبه» می‌فرماید: خداوند متعال میان بنده و معصیت, حایل و مانم قرار 
مي‌دهد تا این تسیا او را په سو اتش هدایت نکند و ميان کافر و اطاعت, 


فا است. ' 
ا اد ن محمد بن حال ری هقی از هدام بن سالب از امام 
صادق ليه السلام روایت ۳ 3 که دز باه این سحن خدای تباری و تعالی: 


«واغلموا آن الله تول بن المرء وقلبه» فرمودند: او را مانم می‌شود از این که 
باطل بر او مشتبه شود و آن را حق پیندارد" 
۴ این بابویه می‌گوید: از محمد بن حسن بن احمد بن ولید که سخلا از او 


ایشان در باره این فرموده خدای عر و جل: «واعلمواً أن الله يحول بين المْرء 


و قلبه» فر هچ دنل : او را مانم یں سود 8 اين که بیندار د باطل سح اسست, فته تسیل ن 


ی ۱ س 1۹۱ r‏ 
- تفسیر فمی» ع ۱ هي E‏ 
۲ محامین؛ س ۲۳۷, م ۲۰۵ 





ب ۱ 


تر ییاه 
تسیر 
راغي 


اد 
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ا LJ‏ تب 2 


امام صادق علیه السلام فرمودند: همائا خدای تبارک و تعالی بنده‌اش را از بدبختی 
به خوشبختی منتقل مي‌کند و از خوشبختی به بدبختی منتقل نمی‌کند.: 

۷ احمد بن محمد بن خالد برفی: از بدرش, از فضاله ین ابوب ازدی. از ابان 
بن احمرء از احید ن فضال. از تعلبة بن میجون: از حمزه ین طیار, از اما صادق 
عله السلام نفل کرده است که گفت؛ از ايشان در باره این سخن خدای تبارک و 
تعالی: «یَخول بین الم وقلبم» پرسیدم: فر سو دند؛ با گوش و چشم و دست و زبان 
و قلبش به کاری رغبت پیدا می‌کند. اما اکر مرتکب کاری می‌شود که به آن رغبت 
دارد, آن را انجام نمی‌دهد. مگر این که قلبش ان کار را انکار می‌کند (نمی‌پسندد) و 
کار را که در ال اجا ای ات کی بشید و دا دق کو از ان ینود 

۸) عیاشی: از حمزة بن طیار, از امام صادق عليه السلام تقل کرده است که در 
باره این سخن خدای تبارک و تعالی: «یحول ین الم وقلبه», فرمودند: آن چیزی 
است که بنده با گوش و چشم و زبان و دست به انجام آن رغبت پیدا مي‌کند. و در 
عین حالی که آن را انجام می‌دهد؛ قلیش از آن متنفر است و می‌داند که آن کار حق 
۳ ۲ 

)٩‏ و در روایت هشام از امام صتادق عليه السلام آمده است که اپشان فرمودند: 
مانم می‌شود از این که بیندارد. باطا عق اس" 

۰) از حمزة بن طیار, از آمام صادق علیه السلام روایت شده است که در باره 
این آیه: «واطلنوا آن الله بل بن المرء وقلبه» فرمود: عبارت اسث از این که 
بنده با گوش و چشم و زبان و دستش به انجام کاری رغیت پیدا کند. و او آن کار 
را انجام می‌دهد. ولی قلبش از آن روی‌گردان ست و آن را قلباً نمی‌پذیرد و می‌داند 
گھ ‏ رایخ ف" 

۱ از جابر. از امام باقر علیه السلام روایت شده است که فرمودند: چیزی 
است که انسان با قلب و گوش و چشمش به آن رغبت پیدا می‌کند و جانش به چیز 


اس توحید, سس ۸ ۲ ح ۳ 

۲ محاسن, ص ۲۷۶, ج ۳۸۹ 

۲- تفسیر عياشي. ج ۲. ص ۵۷ ح ۳۵. 
۴۲ تفسیر عیاشی. ج ۲. ص ۵۷ ج ۳۴. 
لد تفسیر عیاشی. سح آ هن ۷ی م ۲۷ 
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دیگری اشتیاق پیدا نمی‌کند. در این صورت. خداوند میان او و رغبت قلبی‌اش به 
ان جیز مانم قر ار داده است 

۲ و در روایت یونس بن عمار, از امام صادق عليه السلام نقل شده است که 
فرمودند: هیچ گاه قلب یقین پیدا تمی‌کند که حق, باطل و باطل, حق است. ' 


ات لا شیب این تلو نكم غاد واغلموآن ان رین یقاب 


(r) 
1 


[و از فتنه‌ای که تنها به ستمکاران شما نمی‌رسد. بترسید و بدائید که خدا 
سخت کیفر است] 

۱ عیاشی: از عبد الرحمان بن سالم. از امام صادق علیه السلام روایت کرده 
است که در باره این سخن خدای تبارک و تعالی: «راتقراً فتنة لا تصییّن لین 
ظلمواً منکم خاصة». فرمو‌دند: پس از این که خداء پیامبرش که سلام و درود خدا 

بر او و آهل بیت او باد, را په سوی خود فرا خواند ردم دچار فتنه شدند و علی 
علیه السلام را رها کردند و با یکی دیگر بیعت کردند و | ن همان فتنه‌ای بود که یه 
ان مبتلا شدند؛ در حالی که پیامبر خدا صلی اه علیه و آله و سلم آنان را به پیروی 
از علی عليه السلام و اوصیای ال محمد که سلام و درود خدا بر ایشان باد. دستور 
داده پود" 

۲ از اسماعیل E‏ از بھی نقل شده است که در باره این سخن خدای 
تبارک و تعالی: «واتقو فتتة لا تصیین این ظلَمُوا منکُم خاصَةّ» گفت: به من 
گفتند. که آنان اصحاب جمل هستند " 


4 


تس 
روآیی 


اهاد 


۱- تفسیر عپاشی, ج ۲ ص ۵۷» ح ۳۸ 
۲- تفیر عیاشی, ج ۲. ص ۵۷. م ۳٩‏ 
۲ تفسیر عیاشی» ج ۷ ص ۸۵۷ م ۳٩‏ 
۲ اسباعیل سندی: اسماعیل بن عبد الرحمن بن گریمه سدي, ابو محمد قرشی, بنده کوفی و اعور 
انان. او همان سدی بزرگ است و از عکرمه و دیگران روایت کرده و بسیاری نیز از او روایت 
کر ده‌اند #تهذیب التهذیپ, ج ۱ص 6۲۱۲ 
ثد تفسیر عياشي. ج ۲ ص ۸ ح ۳۱ 
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۳) محمد بن یعقوب؛ با سند خود از امام صادق عليه السلام روایت کرده است 
که فر مود: خدای هز و جل در جايي از کتاب خویش فرمود: «واتقوأ فتنة لا تصیین 
لین ظلمُواً منکم حَآصة». خداوند در جایی فرمود: «إنا نزن فى له القذر» 9 
قران را) در شب قدر نازل کرد یم و در جایی د دیگر فرمود: وما مَُمد إلا رتسول 
ند خلت من قله ال آفن مات أو يل انتم على أعقابكم ومن لب ی 
یه فلن بضر ال شيا وَسَيّجُرى ال الشاکرین 4 آو محمد جر فرستاده‌ای که پیش 
از او اما پیامب رای [ایدند 8 گذشتند. ثیست, ایا آگر او پمیر د یا گشته شود از 
عقیده خود برمی‌گردید؟ و هر کس از عقیده خود بازگردد. هرگز هیچ زیانی به خدا 
تمی ر ساند و په زودی خداوند. سیاسگّاران را پاداش می‌دهد] در ايه نخست 
می‌گوید: همانا زمانی که محمد صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا برود. مخالقان 
دستور خدای عز و جل می‌گویند: شب قدر با رسول خدا که سلام و درود خدا بر 
او باد. سیری شد و اثری از آن باقی نماند. این فننه‌ای است که متوجه انان شده 
است و بر اثر آن مرتد شدند. یا که,اگر بگویند: سیری نشد. خدای عز و جل باید 
در آن شب امری داشته اشوا گر بار این امر اقرار کنند. ناگزیر باید صاحبی 
(امامی) داشته باشند. " 

۲ و علی بن اپراشیم می گوند: این ايه دز باره زیر و طلحه که پا امیر مومتان 
علیه السلام جنگیدند و به او طلم کردند. نازل شد." 

۵ طبرسی از حاکم ابو قاسم حسکانی, از سید ابو حمد مهدی بن نزار 
حسنی, از محمد پن قاسم بن احمد. از اپو سعید محمد بن فضل ہن محمد. از محمد 
بن صالح عرزمی. از عبد الرحمان بن ابو حاتم از اپو سعید اشح. از ابو خلف أحمر 
از ابراهیم بن طهمان: از سعید بن ایو عروبه, از قتاده. از سعید بن مسیب. از ابن 
عباس قل کرده است که گفت: هنگامی که این آیه: «واتقوا فتنة» نازل شد. پیامبر 
صلی اله عليه و آله و سلم فرمودند: هر که پس از درگذشت من به علی عليه 


ادر 

1 ال عمران/۱۴۴. 

۳ تافی. ج n‏ ۳ ۲ سح i‏ 
آس تقسبیر قعبی: ج ری ۷ 
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السلام ستم کند و مقام خلافت مرا را از او بگیرد, به منزله این است که نپوت من و 
نبوت پیامبران قبل از من را انکار کرده باشد.! 

۴ و از طریق مخالفان: ابو عبداله محمد پن علی سراحج. حدیثی مرفوع را از 
عبدالّه بن مسعود نقل کر ده که او گفت: پیامبر صلی انه علیه و اله و سلم قرمودند: 
ی ابن مسعود! این آیه: «واتقوا فة لا تصیّن الّذین ظلَمُواأ منکم خْاَصَة» نازل شده 
است و من آن را په عنوان امانت پیش نو می‌سپارم و ظالمان مخصوص را برای تو 
بر می‌شمارم. پس آن چه را به تو می‌گويم خوب درک کن و آن را از جانب من ادا 
کن. هر که به علی علیه السلام ظلم کند و جایگاهم را از او سلب کند. ماتند کسی 
است که نبوت من و نبوت پیامبران قبل از من زا انکار کرده باشد. سپس حدیثی را 
ذکر کرد که خلاصه آن همین مضمونی است که ذکر شد. 


ادنیل مستضعفین نالا رش نون آن کم الاس تا 
aR‏ رسڪ س الطتات 1 کن ۶ 
و به یاد آورید هنگامی را که شما در زمین گرو فی اندگ و مستضعف بودید؛ 
ہیی اہر سیا یل مردم شما را بربایند. پس (خدا) به شما یناه داد و شما را به باری خود 
نبرومند گردانید و از چیزهای پاک به شما روژی داد. باشد که سپاسگزاری کنید] 
۱) علی بن ابراهيم می‌گوید: بی گمان, این آیه مخصوص قریش نازل شده 


a. 


ابیت آمو الامو اانه وال نون وو نايوان نون (۲۷) 
ای کسانی که ایمان اورده‌اید به خدا و بیامپر او بر مکنید و إلير) در 
امانت های خود خیانت نورزید و خود می‌دانید (که نباید خیانت کرد)] 

۱) طبرسی می‌گوید: از امام باقر و امام صادق علیهما السلام و کلبی و ژهری 
نقل شده است که این ایه در باره لبایة بن عبد المثدذر انصاری نازل شده است. 


۱- مجمم الپیان ج 1 سس ۵۲ 1۲ شو اشد التتزیل. ج ( س ۴ ۳۹ 
۲- تفسیر قمی: ج یں E‏ 





روأنی 


۷ 


یر تیوه 








(E) -‏ 4+ ال 
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داستان از این قرار بود که رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم بهودیان بنی 
فریظه را بیست و یک شب محاصره کرد. آنان از رسول اله که سلام و درود خدا 
بر او باد. خواستند که همان طور که با بنی نضیر صلح کرد. با آنان نیز صلح گند. به 
این شرط که نزد برادران خود در اذرعات و اریحا به سرزمین شام بروند. اما آن 
حضرت نپذیرفت که با انان صلع کند. مگر این که به حکم سعد بن معاذ تن دهند. 
ایشان گفتند: ابا لبابه را په سوی ما بفرست. ابا لباپه با آنان پیمان صلح داشت و 
عیال و مال و فر زندانش نزد ایشان بود. رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم ابا 
لیایه را نز د انان فرستاد. انان به ابا لیابه کفتند: نظر تو جیست؟ ایا ان له تفا 
بن معاذ قرار بکپریم؟ ابا لبابه با دست به حلق خود اشاره کرد که این کار به معنای 
ذبح و خودکشی است و نباید انجام بدهید. جبرئیل نزد رسول خدا که سلام و درود 
خدا بر او باد. آمد و او را از این خبر مطلع ساخت. ابا لبابه گفت: به خدا سوگند که 
هنوز قدم از قدم برنداشته بودم که دانستم به خدا و رسولش صلی الله عليه و اله و 
سلم خیانت کرده‌ام. پس این اپ در مورد او نازل شد. وقتی ابه فرود امد ابا لبابه 
خود را به یکی از سنون‌های مسجد بسّت و گفت: به خدا سوگند که غذا و اب 
نمی‌خورم تا بمیرم یا آن که-خداوند: توبه مرا پپذیرد. هفت روز گذشت و او نه اب 
خورد و نه غداء به طوری که بهوش بر زمپن افتاد. سپس خداوند توبه او را 
بذیرفت. به او گفتد شد: ای ابا لبابه! توبه تو پذیرفته شد. گفت: نه به خدا سو کند. 
من خودم را باز نمی‌کنم تا این که رسول خد! که سلام و درود خدا بر او باد مرا 
باز کند. یس آن حضرت آمدند و او را با دست خود باز کردند سپس ابا لبابه گقت: 
توبه‌ام در صورتی کامل می‌شود که خانه قومم را که به خاطر ان به گناه دست 
زده, ترک گویم و از مالم دست بکشم. رسول خدا صلی اله عليه و اله و سلم 
فرمود: ار ثلث اموالت را صدقه بدهی, مفعصود حاصل می‌شود. ` 


الم آموا کم وأو ده وان AT‏ رظي "۳ 
[و پدانید که اموال و فرزندان شما (وسیله) ازمایش (شما) هستند و خداست که 
نزد او پاداشی بزر گ است] 


۱ مجمع الییان 1 نی TÛ‏ 
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۱) طبرسی از امیر مؤمنین علیه السلام روایت کرده است که نباید کسی از شما 
بگوید: پروردگارا! از فتنه‌ها به تو پناه می‌برم. زیرا کسی وجود ندارد. مگر این که 
فتنه. شامل او نیز می‌شود. اما همه باید از کمراهی‌های فتنه‌ها به خدا بناه بر ند؛ 
زیرا خداوند عز و جل می‌قرماید: «واعلموأ آنما آموالکم وآولادکم فتتة».' 


ا فوا تة عل سکم وکر عنم سکم 
فلکم وانه وال الم ۱" 
ا ۳۷ که ایمان آورده‌اید! اگر از خدا پروا دارید, برای شما (ثیروی) تشخیص 
(حق از باطل) قرار می دهد و گناهانتان را از شما می‌زداید و شما را می‌آمرزد و 
خدا دارای پخشش بزر گ است] 

) علی بن ابراهیم می‌گوید: یعنی علمی که با آن علم. حق را از باطل 


تشجیصی سی‌دهید . 


یرت لت روا شوك اوساو رجو کرو وکا 
IEE‏ 


او (ياد كن) هنگامی را که کافران در باره تو نیرنگ می کردند تا تو را به پند 
کشند یا بکشند یا (از مکه) اخراج کنند و نیرنگ می‌زدند و خدا تدبیر می کرد و 
خدا بهترین تدبیر کنند گان است] 

۱) علی بن ابراهیم می‌گوید: این آیه در مکه قبل از هجرت تازل شد و شأن 
نزول آن چنین است که هنگامی که رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم دعوت 
خویش را در مکه اشکار کرد. اوس و خزرج نزد او آمدند. رسول خدا که سلام و 
درود خدا بر او باد. په انان فرمودند: آیا حاضرید از من دفاغ کنید و همجوار من 


۲ تفسیر قمی. ج ١ء‏ ص ۲۷۰. 


ف 


الم حبك 
سییر 
ریابی 


اهاور 
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jp‏ 3 اف ل 


باشید تا کتاب پروردگارم را بر شما تلاوت کنم و پاداش شما از خداء بهشت باشد؟ 
گفتند: هر چه می‌خواهی برای پروردگارت و خودت از ما بگیر. پس به انان 
فررمودند: وعده‌گاه شما در عقبه, در شب میانی از شب‌های تشریق است. و آتان که 
تعداد زیادی بودند. حم گزاردند و به مثی بر گشتند. هنگامی که روز دوع از 
روزهای تشریق فرا رسید. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به آنان فرمود؛ 
هنگامی که شب فرا رسید. در خانه عبد المطلپ در عقبه حضور داشته باشید. و 
کسی را از خواب بیدار نکنید و یکی پس از دیگری بیر ون ایید. پس هفتاد مرد از 
اوس و خزرج آمدتد و وارد خاند شدند. رسول خدا صلی اغد عليه و آله و سلم به 
آنان فرمودند: آیا حاضرید از من دفاع کنید و به من کمک کنید تا کتاب پروردگارم 
را بر شما بخوانم و پاداش شما از خدا بهشت خواهد بود. 

سعد ابن ژراره و براء ابن مر زر و عبدالله ن حرام گننند: بلی ای رسول 
خدا! - هر چه می‌خواهی برای پروردگارت و خودت بر ما شرط کن. فرمودند: اما 
شرطی را که براي پروردگارم می شنم این است که او را عبادت کنید و شریکی برای 
او قایل نشوید و برای خود شرط مي‌کنم که همان طور که از خودتان دفاع می‌کنید 
از من نیز دفاع کنید و همان گونه که از خانواده و فرزندانتان دفاع می‌کنید: از 
خانواده و فرزندانم نیز دفاع کنید انان گفتند؛ بر مقابل چه پاداشی خواهیم داشت؟ 
فرمودند: بهشت در اخرت و این که عرب‌ها تابم شما بشوند و عجم به زیر سلطه 
شما دراپند و در ارات در بهشت. بادشاه شوید. گفتند: می بد یر یچ. 

سپس فرمودند: دوازده نماینده از میان خود جدا کنید. تا در باره آن موضوع 
بر شما گواهی دهند؛ همجنان که موسی دوازده نماینده از پنی اسرائیل انتخاب کرده 
بود. پس چبرییل به انان چنین توصیه کرد و گفت: این یک نماینده و این هم یک 
نماینده است انمابنده‌ها را جبربیل تعیپن کرد؛ نه فر از خزرح, و سه نفر از اوس 
است. از زرح سعد بن زراره و براء بن معرور و عبداله پن حرام - و او همان جابر 
بن عبداله است - و راقع بن مالک و سعد ابن عباده و مندر بن عمرو و عبدالله بن 
رواحه و سعد بن ربیع و عبادة بن صامت. و از اوس: ایو هیتم بن تبهان - که از یمن 


بود - و اسید اہن خضیر و سعد بن خیشمه. 


۱- سید بن حضبر یی از دوازده نماینده در شب تبه بود. « اند الغابه. ج ۱ ص ۹۲ : معجم 
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هنگامی که گرد هم آمدند و با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بيعت 
کردند. ابلیس فریاد زد: ای گروه قریش و عرب! محمد و گروندگان به دین او از 
اهل یثرب اکنون در جمرة العقبه هستند و با وی بر جنگ با شما بیعت می‌کنند. پس 
فریادش به گوش اهل منی رسید و قریش به تکاپو افتاد. انان با سلاح امدند و 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فریادشان را شنیده و به انصار فرمودند؛ از 
هم جدا شوید. انصار گفتند: ای رسول خدا؛ اکر به ما دستور دهی که شمشیرهای 
خود را بر علیه آنان برکشيم. این کار را می‌کنيم. رسول خدا که سلام و درود خدا 
اه اتک سود هر ها سا ای وتا ساره تسیا ابا 
من نداده است. گفتند: پا با ما بیر ون می‌ایی ؟ قر مو دند: در اتتظار ستو ر دا 

تمامی افراد قریش آمدند و هیچ کس از انان نمانده بود و سلاح‌های خود را 
در لد سب داشتند, مرد و امیر مومنان علیه لسلام نیز پا شمشیرهایشان رون ایدید 
و بر روی عقبه ایستادند و به آنان نگاه کردندو گفتند: برای چه گرد هم آمده‌اید؟ 
حمزه گفت: نه گرد هم امدیم و نه کسی:را آماده کردیم. به خدا قسم هر که به این 
عقبه تجاوز کند. من او را با شمشیر خود عی‌زنم: پس فربش به مکه بازگشتند و 
گفتند: از به هم خوردن جمع خود مظمئن نيتبتيم و بیم داربم پکی از رسای قریش 
به دین محمد گرایش کند. سپس در دارالندوه درد هم آمدند و فقط کسانی که چهل 
سال به با داشتند, حق ورود په داراللدوه را داشنند. جهل مرد از رسای ریش 
وارد شدند و ابلیس در هیئت یک مرد مسن وارد شد. دربان به او کفت: که هستی؟ 
مجرد این که خبر اجتماع شما در باره این مرد به من رسید. امدم تا نظرم را به شما 
عرضه کنم. گفت: وارد شو. پس ابلیس وارد شد. 

هنکامی که در جایگاه‌های خود نشستند. ابو جهل کگفت: ای گروه قریشض! 
پار تزد ما می‌ایند و ما را بزرگ می‌دارند و ما در حرم خدا په سر می‌پريم و کسی 
به ما چشم طمم ندارد. از همان آغاز چنین بوده‌ايم تا این که محمد بن عبدائّه در 
میان ما بزرگ شد و او را به جهت شایستگی و متانت و راستگویی‌اش امین 


رواب 





۲ 


یر یاه 
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بیامېر خذاست و خی هاي اسمالی په لو می‌رسد. پس افکار مارا به سسخره گرفت 
و به خدایان ما دشنام داد و جوانان ما را فاسد نمود و جمم ما را تار و مار کرد و 
ادعا کرد که مردگان بیشینیان ما در اتش هستند. جبزی بزرکتر از این تا يه حال 
برای ما اتفانی نیفتاده ست. من در باره او پيشنهادی دارم. کفتند: چه بیشنهادی 
داری؟ گفت: نظرم این است که مردی را به طور پنهانی به سوی آو بفرستيم تا او را 
بکشد و اگر بنی هاشم دیه او را از ما بخواهند. ده برابر به آنان می‌دهيم. 

آن مرد خبیث (ابلیس) گفت: ابن نظر بى ارزش است. فا جکونه؟ گفت: 
قاتل بحمد حتماً کشته خواهد شد. چه کسی از شما حاضر است خود را به گشتن 
دهد؟ چرا که اگر محمد کشته شود. بنی هاشم و همپیمانان آنان از خزاعه متحد 
خواهند شد. بنی هاشم حاضر نیست قاتل محمد را آزاد ببیند. پس جنگها در حرم 
شما به وقوع خواشد پیوستٹ و همدیگر را خواهید کشت. یکی از انان گفت: من 
نظر دیگری دارم. گفتند: چیست؟ گفت: او را در خانه‌ای زندانی مي‌کنيم و غذایش 
را می‌دهيم تأ این که مرگ به سرا او بیاید و بمیرد. چنان که زهیر و نابغه و امرء 
القیس مردند. ابلیس فت انیت ی‌آرزش تر از ان نظر است. کفتند: چکوند؟ 
گفت: زیرا که بنی هاشم ان-کاز را تمی‌پذیرد و اگر یکی از مناسیت‌های گرد هم 
امدن عر ب‌ها فر ! رسد ازانان طالب کیک خواهند کرد و بر عليه شما متحد خواهند 
شف واو را آزاد شواعید کرد یک دیک ار آنان ها او را اد با 
می‌رانیم و به خدایانمان مشغول می‌شویم. ابلیس گفت: این نظر از دو نظر گذشته, 
فاسدتر است. گفتند: چخونه؟ گفت؛ زیرا در این صورت شما او را که 
زیباروی‌ترین و سخنورترین مردم و فصیح نرین آنها است به بادپه‌های اعراب می- 
قرستید؛ او اتان را قریب مي‌دهد و پا زپانش شیفته خود می‌سازد و مدت زيادي 
نخواهد گذشت که آن بادیه‌ها را پر از اسب و مردان جنهی خواهد گرد. آنان متحیر 
ماندند. سپس به ابلیس گفنند: ای شیخ! پپشنهاد شما چپست؟ گفت: فقط یک 
پيشنهاد وجود دارد. گفتند: چیست؟ گفت: از هر تیره از تیره‌های قریش. یک مرد 
بر گزیده شود. به شرط این که یک مرد از بنی هاشم نیز با آنان باشد. پس چاقویی 
با تکه آهنی یا شمشیری به دست گيرند و همه آنان با هم او را یه یک ضربه بزنند 
تا خبرش میان همه قريش پخش شود. در این صورت. بنی هاشم نمی‌تواند به 
خونخواهی او برخیزد؛ زیرا که همه در قتل او شرکت داشته‌اند. اگر از شما ديه 
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خو استند: به آنان سه دیه بدهید. گفتند: بلکه ده ديه به آنان می‌پردازيم. سپس 
گفتند: نظر درست. نظر این شیخ نجدی است. پس انان گرد شم آمدند و ابه لیب 
عموی پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم نیز با انان بود. 
جبرییل عليه السلام بر رسول خدا که سلام و درود خدا پر او باد. نازل شد و 

به او خبر داد که قريش در دارالندوه گرد هم آمدند تا بر عليه تو توطئه چینند و 
خدا این آیه را در این باره ازل کرد: وڈ نگ بک ی روا یثبتوک أو 
پفتلوک أو بغرجوک ویهکرون «یمکر ال وله خر الم کرین». ۰ 

قریشیان تصمیم گرفتند که شبانه به وی حمله کنند و او را بکشند. آنان به 
طرف مسجد به راه افتادند در حالی که سوت و کف می‌زدند و دور خانه خدا طواف 
می‌کردند. خدا این آیه را نازل کرد: «مّا کان صلاتهم عند ابیت الا مُکاء 
وتصدیة» [ و نمازشان در خائه (خدا) جز سوت کشیدن و کف زدن بود] مکاء 
یعنی سوت زدن و تصدیه به معنای دست زدن است. این ایه به گفته او؛ هرذ نکر 
بک الْذین کر واه معطوف است و پس از آیهطتزیادی آمده است. 
هنگامی که رسول خدا صلی اله بدا سم وارد شامگاه شد قریشیان 
امدند تا په ری حمله کنند. ابولهب گفت؛+ نمی کدازع شب هنگام په وی حمله کنید 
چرا که بچه‌ها و زنان در خانه هس مارم ترسيم به اشتباه یکی از آنان کشته 
شود. امشب. نگهبانی او را می‌دهیم و صبح به او حمله می‌کنيم. پس آنان پیرامون 
اتاق رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد. خواییدند. رسول خدا که سلام و 
درود خدا بر او باد دستور داد که رختخوابش پهن شود و همین کار را کردند. 

سپس په علی ابن اہی طالب عليه السلام فرمود: خود را به جای من قرار ده. گفت: 
OT‏ فا ازسن روی رختخوايم بخواب و با برده‌ام خود 
را بیوشان. على عليه السلام روی رختخواب رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم 
خوابید و با برده او خود را پوشانید و جبرپیل عليه السلام امد و دست رسول خدا 
که سلام و درود خدا پر او اد را گرفت و او را از ميان قریشیان بیرون آورد در 
حالی که خواب بدند ‏ و ین ها میخواد «و جعَنا من بين آیدیهم دا و من 
خلنهم سا فأغشیناهم هم لا ببصرون»" [و (ما) فراروی انها سدی و پشت‌سرشان 
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سدی نهاده و پرده‌ای بر اچشمان) آنان فر و کسترده‌ايم در ننیجه نمی توانند ببینند] و 
جبرییل به او گفت: راه ثور را پیش بگیر و آن کوهی است در راه منی که دارای 
کوضانی مانند کوهان گاو است. پس وارد غار شد وان را اتفاقاتی را که می‌دانيم, 
افتاد. 

هنگامی که صبح فرا رسید و فرش وارد اتاق شدند و به طرف رختخواب 
پیامبر رفتند. علی علیه السلام به آنان اعتراض کرد و گفت: چه می‌خواهید؟ گفتند: 
محمد کجاست! على عليه السلام فرمود: مگر مرا به نگهبانی او گماشته بودید؟ مگر 
نگفتید او را از سرزمین خودتان | خراح خواهید کرد؟ او هم سرزمین شما را ترک 
کرد. انان به طرف ابولهب رفتند و او را زدند, در حالي که می گفتند: تو از سر شب 
ما را فریب داده‌ای. پس در کوه‌ها بخش شدند و مردی از خزاعه در ميان انان بود 
که ابو کرز نام داشت و رهگیری می‌کرد. به او گفتند: ای ابو کرز! امروز باید او را 
بیدا کنی. او از ححره رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم شروخ به راهتمامی 
کرد و په آتان گفت: این رد باي*مُجِمُدٍ است. به خدا قسم این همان رد پایی أست 
که در مقام است. ابوبکر نیز با رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد. همراه شده 
بود. ابو کرز گفت: این نیز ردسیایی این ابوسفحافه یا بدرش است. سیس گفت: این ابو 
قحافه از همین جا رد تَدَامي,مییی,همحنان آنان را راهنمایی می‌گرد تا این که 
آنان را به مدخل غار راهنمایی کرد. سپس گفت: از ابن جا جلوتر نرفته‌اند؛ پا په 
آسمان فراز شده‌اند و پا درون زمین فرو رفته‌اند. خدا عنکبوت را فرستاده و بر 
مدخل غار تاری بافته بود و سوار کاری از فرشتکان آمد و بر در غار ایستاد. آن 
سوار گفت: کسی در غار ثیست. اتان در دره‌ها بخش شدند و خدا دست انان را از 
رسول خویش صلی اله علیه و اله و سلم کوتاه گرد. سپس به پیامبرش اجازه 
هجرت داد" 

۲ شیخ در امالی می گو بد؛ گروهی. از ابو مفضل. از ابو عپاس احمد بن غبید 
اله بن عمار ثقفی در سال ۳۲۱ از على بن محمد ين سلیمان نوفلی در سال 
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۰ از حسن بن حمزه ابو محمد وفلی؛ از پدرش و دایی‌اش یعقوب" بن فضل بن 
عبد الرحمان بن عباس بن ربيعة بن حارث بن عبد المطلب, اژ زییر بن سعید 
هاشمی, از اپو عبيدة محمد بن عمار بن پاسر که خدا از او خشنود باد. بین منبر و 
روضه. از پدرش و عبیداله بن ابو رافم همگی. از عمار بن یاسر که خدا از او 
خشنود باد. از ابو رافع غلام پیامیر که سلام و درود خدا بر او باد. نقل کردند که: 
ابو عبیده گفت: سنان بن اپو سنان دیلی نقل کرد که همانا هند بن ابو هند بن ایو 
هاله اسیدی, از پدرش هند بن ابو هاله پسر خوانده رسول اله صلی اله عليه و آله و 
سلم که مادرش خدیجه همسر پیامبر که سلام و درود خدا بر او باد. و خواهر 
مادری‌اش فاطمه علیها السلام است. این حدیث را روایت کرده‌اند. 

ابو عبیده گفت: این راویان سه تفر بودند: هند بن ابو هاله. ابو رافع و عمار بن 
یاسر. همکی در باره هجرت امیر مومنان علی ابن ابو طالب صلوات اله عليه به 
سوی رسول خدا که سلام و درود خدا پر او باد به مدینه و خوابیدن او قبل از ان 
در رختخواب بیامیر, حدیث نقل می‌کردند. - گفت: و این حدیت از هند ابن ایو 
هاله و روایت او از آن سه نفر, هند. و عماز و آبو"رافع صادر شده و حدیث برخی 
از آنان در حدیث برخی دیگر در آميخته است. نان گفتند: خدای عز و جل از 
پیامبرش صلی الله عليه و اله و سلم ټه وسیله عمویش ابوطالب حمایت می‌گرد. و 
در طول زندگیش هیچ ازاری از طرف قومش به او نرسید. هنگامی که ابوطالب 
در گذشت. قریش په هدف خود در باره رسول خدا صلی الله عليه و اله و سلم 
رسید. آنان ازار بسیاری به او می‌رساندند تا این که او را بر زمین انداختند. رسول 
خدا که سللام و درود خدا بر او باد. فرمودند: عمو! چه زود جای تو و خویشاوندی 
تو را خالی يافته‌ايم, خدا جزای خير به تو دهد ای عموی من! خدیجه نیز یک ماه 
پس از ابو طالب درگذشت. پس دو غم و اندوه رسول خدا صلی الله عليه و آله و 
سلم را فرا گرفت چنان که اثر این غم‌ها در او آشکار بود 

هند گفت: سپس منتقدان و بزرگان قریش در دارالندوه جمم شدند تا به رایزنی 
بپردازند و عليه رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد. توطثه بچینند و اين اهر 


۱ لسان المیزان, ج ۴ ص ۳۰٩‏ 
۲-سنان بن ابو سنان ديلي مدنی, بنگرید به: انساب سمعانی, ج ۲. ص ۵۲۸ و تهذیب الکمال. ج 
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را مخفی نگهداشتند. پرخی از انان گفتند: براي او فلعه‌ای مي‌سازيم و او را در 
یرجی زندانی مي‌کنيم و دیگر کسی از گروندگان به دين او نخواهد توانست به او 
دسترسی یابد. او همچنان در تنا می‌ماند تا این که طعم مرگ را بچشد. صاحبان 
این پيشنهاد. عاص این وائل و امیه و اہی فرزندان خلف بودند. یکی از آنان گفت: 
خی این اد درستی تیست و اگر این کار را انجام دهید. دوستان صمیمی او و 
هم‌پیمانان او به خشم خواهند امد. سپس مراسم گرد هم آمدن قبایل و ماههای 
حرام در حالی فرا خواهد رسید که امنیت از دیار شما سلب خواهد شد. يس 
تصمیم خود را بگیربد. عتبه و شیبه همراه با ابوسفیان گفتند: ما پيشنهاد می‌کنيم که 
مق رای توا شون مان یی ی ای ال که ان را او اد ی فا پم 
و زنجیر بسته‌ايم, آن شتر را با نوک نیزه‌ها هی کنیم تا او را در میان زمین‌های 
شنی بکشاند و نکه نکه کند. 

یکی دیگر از رژسایشان گفت؛ این نظر نیز کارساز نیست. چه اینکه ممکن 
است که شت او را به پرخی از"قبایل بادیه نشین دور افتاده برساند. سی با 
افسونگری و بیان و زبان چرب خویش بر دل آنان چیره می‌شود و این قوم به دين 
او می‌گرایند و قبایل یکی پسن-از دیگری به او می‌پیوندند و آن گاه با گردان‌ها و 
گروه‌های جنگجو به رف شتا خواهد امد, سپس به هلاکت می‌رسید. چنان که 
قبیله ایاد و کسانی که قبل از شما بودند. به هلاکت رسیدند. پس تصمیم خویش را 
۳۷ 

ایوجهل به او گنت: من پيشنهاد درستی برای شما دارم وان این است که به 
قبایل دهگانه‌تان ری آورید و از هر قبیله یی مرد دلاور انتخاب کنید. سیس 
شمشیری را در اخنیار تان می‌گذارید و این جوانان را اماده می‌کنید و هنخامی که 
شب تاریک شود و په نیمه برسد په ابن ابو کبشه (یعنی رسول خدا صلی اله علیه و 
آله و سلم) به طور ناگهانی حمله می‌کنند و خونش در تمامی قبایل قریش پخش 
خواهد شد و بنی هاشم و بنی مطلب نخواهد توانست با همه قبایل قریش در باره 
صاحیشان ایعتی محمدا) په مقابله پی‌داژند و مجبور خواهند شد از ما ديه بخوآهند 
و ما دو دیه به آنان خواهیم داد. رئبس آنان گفت: نظرت درست است ای ابو حکم! 
سپس نزد آنان امد و گفت: این همان نظر درست است و هیچ نظر دیگری ندهید و 
دهان‌هاپتان را بیندید تا این که امر شما استوار 5 دد. 
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سپس ان قوم تک تک بیرون آمدند. اما چبرئیل توطثه آنان را په وسیله وحی 
فاش کرده بود. و این آیه را بر رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد, خوائد: 
«وڈ نکر بک الین کرو بوک و یفتلوک أو بخرجوک وینگرون نکر الله 
الماک ره مان ین کی وی ا متیر ا میا زر خی ا 
ه وی رساند. رسول خدا صلی لله علیه و آله و سلم, علی عليه السلام را صدا کرد 
و به او گفت: ای علی! همانا روح الامین این کمی پیش ايه را بر من نازل کرد و په 
من خبر داد که قريش تصمیم گرفته‌اند بر عليه من توطنه بچینند و مرا بکشند. از 
جائپ پروردگارم عر و جل به من وحی شد که ديار این قوم را ترک کنم و در 
تاریکی شب به طرف غار نور راه بیفتم و به من دستور داد که از تو بخواهم در 
رختخوابم (ضجاعی) - یا گفت: مُضجعی - بخوابی تا آنان رد مرا گم کنند. حال چه 
می‌گویی و چه می‌کنی؟ حضرت علی علیه السلام گفت: آیا با خوابیدن من در آن 
جا تو در امان خواهی بوده ای پیامبر خدا؟ فرمود: بلی. پس علی صلوات اه عا 
نبسم کرد و به نشانه تشکر از خدا بر زمین افتاد, زیرا که رسول خدا صلی الله عليه 
و آله و سلم خبر سلامتی خویش را به اوادادند. 

علی صلوات الله عليه نخستین کسی بود که به نشانه شکر برای خدا سجده 
کرد و نغستین کسی است که پسزهویهل دا که سلام و درود خدا بر او یاد 
صورتش را پر زین نهاد. هدخامی که سرش وا بال سآورد. به رسول کا گفت؛ پرو 
و دستور خداوند را انجام ده. گوش و چشم و سویدای قلبم فدای توا هر چه 
می‌خواهی دستورم ده و همان چیزی را که می‌خواهی انجام می‌دهم و توفیق و 
رست‌گاريم فقط به کمک خدا است. 

رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد. فرمودند: هر چند که شیهی 
آمشکلی] از من در تو افتد یا فرمود شبیه من -. حضرت علی فرمودند: «البته» - 
که معنای آن بلی است -. حضرت صلی اله علیه و اله و سلم فرمودند: پس در 
رختخوابم یخواب و خود را یا عبای حضرمی من پیوشان. من به تو خیر مي‌دهم ای 
علی, که خدای عز و جل اولیای خویش را به اندازه ایمان و مراقبتشان در دینشان 
مورد آزمایش قرار می‌دهد. پس بلا و آزمایش پیامبران از دیگر مردم شدیدتر 
است. شود پیامیران بر سپ مقامشان: مورد آزمایش فرار می‌گیرند و خداء ای 
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پسر مادرم. تو را مورد آزمایش قرار داده اسنت و مرا په تو ازموده است, نان که 
خلیل وی ابراهيم راج کیم غدا اسماعیل ازمود. , پس باید صبر پیشه خود سازيم 
او و ا ی ا و 
خدا بر او باد او را در اغوش گرفت و سخت گریست و علی علیه السلام به خاطر 
ناراحتی از دوری از رسول خدا صلی اله عليه و اله و سلم گریست. رسول خدا که 
سلام و درود خدا بر او باد. ابو بکر بن ابی قحافه و هند این ابو هاله را پیشاپیش 
فرستاد و به آنان دستور داد, در جایی در راه غار که قبلا به آنان گفته بود دار 
انتظار وی پنشینند و رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم یا على عليه السلام ماند 
و په آو سفارش بی‌کرد و به او دستور میداد که صبر را پيشه خود سازد. تا این که 
نماز مغرب و عشا را په جا اورد. 

سپس رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد. در تاریکی ميان نماز مغرب 
و عشا پیرون امد در حالی که دیدیبانان قریش خانه‌اش را جر محاصره گر قته و در 
انتظار فرا رسیدن نیمه شب و خواییلان چشم‌ها بودند. پس حشرت صلی الله عليه و 
اله و سلم بیرون آمد در حالی کین "را می‌خواد: «وجعلتا من : ين دهم سد 
ومن خلنهم سا فأغشیناهم فهم لا-یبصرون»" [و (ما) فراروی آنها سدی و 
پشت‌سرشیان سدی نهالسه, لی در (جشهان) آنان فرو کُسترده‌ايم؛ در ننیحه 
نمی توآنند ببینند] و مشتی | ز خاک به دستش بود و آن را بر سر ایشان پرتاب کرد. 
قوم متوجه او نشدند تا اي که آنان را پشت سر گذاشت و به راه افتاد و په هند و 
ابوبکر رسید و آنان را با خود همراه کرد تا این که به غار رسیدند. سپس هند به 
مکه بازگشت تا ان چه را رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم په او دستور داده 
یود آنجام دهد. رسول خدا که سلام و درود خد! بر او باد و ابویگر وارد غار شدند. 
هنگامی که شب ظلمانی شد و پرده‌هایش را انداشت و ردشان نایدید شد قریشیان 
امدند و شروع به پرتاب سنگ په سوی علی صلوات الله عليه کردند در حالی که 


'- رسول خدا صلی الله عليه و اله و سلم از این رو به علی عليه السلام گفت: ای پسر مادر! 
چون قاطمه دختر اسد و مادر علی عليه السلام, مریی رسول خدا که سلام و درود خدا بر او پاد 
بود و رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم او را مادر صدا می کرد و از این رو بود که هنخامی 
که امیر موّمنان عليه السلام فرمود: «مأدرم فوت کرد» رسول خدا صلی الله عليه و أله قرمود: + 
بلکه فسم په خدا که مادرم فوت گرد». 

آح یس ا 
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شک نداشتند که او همان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است و هنگامی که 
فجر طلوع کرد و ترسیدند که صبح آنان را رسوا کند. به علی صلوات الله عليه 
حمله کردند. خانه‌های مکه در آن زمان بدون در بود. هنځامی که علی علیه السلام 
دید که انان شمشیر به دست به سوی او می‌ایند و خالد بن ولید بن مغیره پیشاییش 
انان هستند, از چا پرید و او را فریب داد و دستش را به شدت پیچاند. خالد از 
شدت درد مانند شتر جوان شروع به پیچیدن به دور خود کرد. او سخت وحشت 
کرده بود و فریاد می‌زد, در حالی که بقیه آنان پشت در بودند. 

على عليه السلام پا شمشیر او - یعنی شمشیر خالد - حمله کرد. انان در 
برابرش مانند به لرزش در امدن حیوانات خانگی و فرار انها په بشت خانه. په 
ارزش درآمدند. چون به دفت په او نگاه کر دند, متوجه شدند که أو على غلیه السلام 
است. گفتند: تو علی هستی! فرمود: من علی هستم. گفتند ما با تو کاری داز یم. 
رفیقت کجاست! فرمود: خبری از او ندارم. در حالی که می‌دانست - یعنی علی عليه 
السلام - که خدای عز و جل, پیامبرش را که سلام و درود خدا بر او باد نجات 
داده است. زیرا رسول خدا صلی اله علیهو 4و سم به وی خبر داده پود که په 
غار می‌رود و در آن پنهان می‌شود. پس قریشیان جاسوسانی گماردند و برای یافتن 
او بر شترانی چموش و رام سوار شدند ایغنی به هر راهی متوسل شدند). هنخامی 
که شب بعد فر! زسید. او اعلی عليه السلام) و هند بن ابو هاله به راه افتادند تا این 
که نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به غار آمدند. رسول خدا که سلام و 
درود خدا بر او باد. به هند دستور داد برای او و رفیقش دو شتر بخرد. ابوبکر گفت: 
من برای خود و تو ای رسول خداء دو شتر برای سفر به یشرب آماده کرده‌ام. 
فرمودند: حتی یکی از نها را بدون پرداخت بهای ان نمی‌گیرم. گفت: پس بهای آن 
رابده تا برای تو باشد. 

رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد. به علی عليه السلام دستور داد تا 
بهای شتران را به او بپردازد. سپس به او سفارش کرد تا آمانت‌هایی را که به گردن 
او است. ادا کند. قریشیان محمد صلی الله عليه و آله و سلم را در جاهلیت. امین 
می‌خواندند و اموال و کالاهایشان را به او می‌سپاردند و عرب‌هایی که داش مراسم 
احج) به مکه می‌آمدند نیز چنین می‌کردند. در زمان نبوت و رسالت خدا نيز چنین 
بود. پس به علی عله السلام دستور داد که یک نفر منادی در هنگام صبح و شام 
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بر ابعلح پکمارد و جنین ندا دهد؛ هان! هر که امانت یا ودیعه‌ای نرد محمد دارد, 
بیاید تا امانتش را به او برگردانیم. سپس رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم 
فرمودند: ی علی! آنان اکنون نمی‌توانند به تو آسیب برسانند تا این که نزد من بیای 
و به من ملحق شوی. پس امانت‌هايم را در برابر چشمان مردم و اشکارا ادا کن. 
مسئولیت دخترم فاطمه را نیز با تو است و شما دو تفر را به خدا می‌سیارم. و 
دستور داد که شترانی برای او و فواطم افاطمه‌ها) و کسانی از بنی هاشم که غرم 
هجرت به سوی او را دارند, بخرد. 

بو عبیده گفت: به عییداله ۔ این ابو راقع - گفتم: آیا وسول خدا صلی اله عليه 
و آله می‌توانست این همه هزینه را بپردازد؟ گفت: من نیز همین سئوال را از پدرم 
پرسیدم و او این حدیت را نقل کرد و گفت: مگر اموال خدیجه عليه السلام از یادت 
رفته است! رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد فررمودند: هپج مالی مانند مال 
خدیجه برای من فایده نداشت و رسول خدا صلی اله عليه و اله و سلم از مال او 
حق بدهکاران را می‌داد و به هه کیک می‌کرد و در هنگام مصیبت. با آن مال به 
دیگران یاری می‌رساند. دز.هنگام قان در مکه نیز په باران نیازمندش کیک 
می کرد و هزبنه هجرت کسان را که مایل به هجرت بودند. می‌پرداخت. هر گاه 
کاروان‌های قریش یرای دو سفر.زمستانی و ثابستانی خود بیرون می‌آمدند. قسمتی 
از کاروان‌ها از آن خدیجه بود. خدیجه تروتمندترین فرد فريش بود و پیأمبر صلی 
الله علیه و آله و سلم هر مقداری که می‌خواست, در هنگام حیات خدیجه از آن مال 
انفاق می‌کرد. پس از مر کش, روت او را فرزندانش به ارث بردند. 

ب گفت:- رسول خدا که سلام و درود خدا پر او پاد به علی عليه السلام چنین 
سفارش کرد: هر گاه این ماموریت را په انجام رساتدی, پرای هجرت په سوی خدا و 
رسولش آماده باش. در انتظار نامه من باش و پس از آن دیگر در مکه نمان. سپس 
رسول خدا صلی الله عليه و اله و سلم به سوی مدینه به راه افتاد و مدت اقامت او 
در غار سه روز بود. خوآبیدن علي صلوات له علیه در بستره در شب نخست بود. 
عبداله اہن آبو راقع گفت: علی ابن آبو طالب عليه السلام در وصف خوابیدنش بر 
ست وات کف بیان و ورو فا بر ا اقا ر دا ان ف ع آل 


و سلم په مدت سه روز در غار. جنبن سروده است: 
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من جان خویش به کف نهادم و از بهترین کسی که بر روی سنگریزه‌ها گام 
گداشت بو بهترین کسی که دور پیت العقیق و حجرالاسود طراف کرد محافظت 
کردم 
مود محمد است. آن گاه که ترسید دسیسه انان علیه او کارگر شود؛ س 
پروردگار دارای شکوه و عظمت من, او را از آن توطته نجات بخشید. 
شب را به صبح رساندم در این انتظار که انان اسیرم کنند و خویشتن را برای قتل 
و اسارت اماده کردم 
رسول خدا صلی اه علیه و اله و سلم شب را با امنیت و آرامش در غار سپری 
کرد؛ او در آن جا در پناه پروردگار و زیر چتر حمایت او برد. 
سه روز ماند و آن گاه شتران جوان, بار سفر بسته و آهنگ رفتن کردند؛ شتران 
چاپک ی که هر جا بشتابند. سنگریزه‌ها را زیر پای خویش, خرد می‌کنند. 

هنگامی که رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم وارد مدینه شد. نزد بنی 
عمرو بن عوف در قبا" رود آمد. ابوبکر خواست تا حضرت وارد مدینه شود و بر 
این کار پافشاری کرد ولی ایشان فرمودند: تا پشر"عمويم و دخترم از راه نرسند. 
وارد ان جا نخواهم شد. (یعنی على و فاطمه علیهما السلام.) - گفت - ابو بقظان 
گفت: رسول خدا صلی اله عليه و آله"و سلم يراي من (هنگامی که در قبا با او 
بودیم)» ماجرای قريش و توطنه انان عليه او و خوابیدن على عليه السلام در 
رختخوابش را بازگو کرد و فرمودند: خدای عز و جل په جبرئیل و میکائبل علیهما 
لسلام وحی کرد که: من پیمان برادری را بین شما بستم و عمر یکی از شما را از 
عمر دیگری قرار دادم. پس کدام یکی از شما برآدرش را ترجیح می‌دشد! و هر 
دوی آنان از مرگ گراهت داشتند. پس خدا به آنان چنين وحی کرد: بندکان مد! 
چرا مانند ولی من علی علیه السلام نیستید؟ من پیمان برادری را ميان او و پیأمبرم 
محمد صلی الله علیه و اله و سلم بستم. پس زندگی او را بر خود ترجیح داد و در 
بستر او ماند یا گُفت: خوابید - تا با جانش از او مسافظت کند. شمه شما په زمین 
فرود ایید و او را از دشمتاتش حتط کنید. پس جبرییل فرود امد و لش سرش 
نشست و میکایبل در کنار پاهایش بود. جبربیل می‌گفت: خوشا به حالتان. چه 
کسی مائند شماست - ای پسر ابو طالب! - قم به خدای عز و جل. فرشتگان په 


ا-شهری نزدیک مدینه, «معجم البلدان. ج ۴ ص 4۳۰۱ 
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تو افتخار می‌کنند. - گفت:- خدای عز و جل در باره علی علبه السلام و خوابیدن 
او در بستر رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم این ن ايه را نازل کرد: «وّمن الناس 
من یشری تشه أبتغاء مرضات الله والله رژوف بالّاد»" [و از میان مردم کسی 

ست که جان خود را برای طلب خشنودی خدا می‌فروشد و خدا تسبت به (این) 
است.. 

ایو عبیده گفت: پدرم و ابن ابو رافع گفتند؛ سپس رسول خدا که سلام و درود 

او باد. به علی این ابی طالب عليه السلام تامه‌ای نوشت و در أن به وی 

دستور داد که پدون تاخیر و انتظار نزد او پیاید. فرستاده پیامبر صلی الله علیه و اله 
و سلم ابو وأقد لیتی بود. هنخامی که نامه رسول خدا که سلام و درود خدا پر آو باد 
به او رسید, برای بیرون آمدن و هجرت اماده شد و به کسانی از مؤمنان مستضعفی 
که شم اه وی بودند نیز دستور پیامبر را ابلاغ کرد و به انان دستور داد که په طور 
مخفیانه بیرون پیایند و عجله کنند. هنگامی که شب. درون دره‌ها را تا ذٍی طوی فرا 
گرفت. على عليه السلام. فاطمة سّلام الله علیها دختر رسول خدا صلی الله عليه و 
اله و سلم و مادرش فاطمه بنت اسد فززند هاشم, و فاطمه دختر زیبر فرزند عبد 
المطلب را با خود همراه گدذت-گفته-شدسکه: این زن. ضیاعه بوده است. ایمن ابن ام 
ایمن غارم رسول خلا یل از علید و آلهع ایو واقد. فرستاده رسول خدا یز په 
دنبال آتان په راه افنادند. او شے ها رآ تند می‌راند و با آنان (مساقران) با خشونت 
رفتار می‌کرد. علی عليه السلام فرمودند: - ای ابو وافد! با زنان. مهربان باش؛ جرا 
که آنان ضعیف‌اند. گفت: من می ترسم که جو پندگان به ما پرسند. على عليه السلرم 
فرمودند: صبر کن و عجله نکن. رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم به من 
فررمودند: ای علی! اتان نمی توانند به تو آسییی پرسانند. و خود أفسار شتران را در 
سب گرفت و به ارامی آنان را می‌برد و با خود این شعر را زمزمه می‌گرد: 

کسی ئیست جز خدا؛ پس په او کان یگ واه باشید و پروردگار ادمیان, 
أن چه را که تو را محزون ساخته است, گفایت می‌کند. 


بر ۵ ۷۲ ۶ ۲. 
۲- ذي طوی به جایی نزدیک مکه می فویند, (امعجم بلدان» ج کس ۲۲*. 
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هنگامی په کوه ضجنان ' رسید, تعقیب کنندگان به او رسیدند و تعداد آنان هفت 
سوار کار از قریش بود که همگی نقاب بر صورت داشتند و هشتمین آثان بنده 
حارث بن اميه بود که جناح نام داشت. علی علیه السلام که آن گروه را از دور 
مشاهده کردند, نرد ایس و ابو واقد امدند و په ان دو فرمود: شتران را فرود اورید 
و نها را بندید و جلو آمد و زنان را پیاده کرد. سواران نزدیک شدند. على عليه 
السلام در حالی که شمشیرش را بیرون کشیده بود به مصاف آنان رفت. آنان به 
طرف او هجوم آوردند و گفتند : ای -مکار - آیا گمان برده‌ای که تو با زنان نجات 
خواهی یافت. آی بی‌پدر. بر گرد. فرمود: و اگر این کار را نکتم؟ گفتند: تو را مجیور 
می‌کنيم و با با پر موترین قسمت‌های بدنت (یعنی سرت) برخواهيم گشت و مرگ 
براي تو آسبان‌تر استه 

آن سوار کاران به زنان و شتران نزدیک شدند تا شتران را رم دهند. علی عليه 
لسلام جلوی آنان را گرفت و یکی از انان شمشیرش را بر ان حضرت فر ود آورد. 
حضرت خود را کنار کشید و ضربه شمشیر.نه او اصاپت نکرد و سیس بر او 
تیرنگی زد و شمشیرش را بر شانه‌اش فرود آورد. شمشیر در بدنش فرو رفت و به 
اسب رسید و علی عليه السلام مانند اسبی که رویاهای خویش بایستد یا مانند 
سوار کاری بر روی اسب با شمشیرش ب اتان حمله‌ور مي‌شد. در حالی که این 
شعر را می‌سرود: 
راه مرا که جاشد و مجاهدم باز کنید. 
من با خود عهد کرده‌ام که کسی را غیر از خدای یکتا تپرستم. 

آن گروه در برابر او تار و مار شدند و په او گفتند: ای فرزند ابو طالب! پد ما 
کاري نداشته باش. فرمود: همانا من به سوی پسر عمویم رسول خدا صلی الله عليه 
و آله در پثرب خواهم رفت. هر کس که می‌خواهد گوشتش را تکه تکه کنم یا 
خونش را بریزم, به دنبال من بیاید یا به من نزدیک شود. سپس نزد همسفرانش 
ايمن و ابو واقد امد و به اتان گفت: شترانتان را حرکت دهید و سپس پیروزمندانه 
په راه افتاد تا در ضجنان فرود امد و در آن جا یک شبانه روز ماندند و گروهی از 


مومنان ستضعف به وی سوستند. در ميان اتان ام ایس کنیز رسول خدا صلی ابه 


۱- ضجلان: کوهی است در منطقه تهامه, و گفته شده است: گوهی است که فاصله آن با مکه یک 
هنز ل اسیت.۸ معجم الیلدان؛ ج ۲ س 6 ااا 
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علیه و آله و سلم نیز بود. در آن شب با فواطم نماز گزارد: مادرش فاطمه دختر 
اسد, فاطمه دختر رسول اله صلی علیه و آله و سلم و فاطمه دختر زبیر. انان در 
حالت استاده و نشسته و بر بهلو‌هایشان. په پاد خدا بودند و با ذثر او سبري خر دند 
و تا طلوع بامداد در این حالت یودند و سپس نماز صبح را کزاردند و به راه افتادند. 
این کاروان کوچک در تما طول راه ذکر می‌گفنند و با خضوع و خشوع, خداوند را 
عبادت می‌کردند تا به مدینه رسیدند. وان ي شته وحی قبل از رسیدن انان 
در حالت آنان چنین نازل کرده بود «الزي كرون الله قیام وفوا وغلی جنوبهم 
یتفکُرون فی خلّق السماوات والارزض نا ما خلقت هذا باطلا» [همانان که خدا را 
(در همه احوال) ایستاده و نشسته و به بهلو ارمیده یاد می‌کنند و در آفریتش 
آسمان‌ها و زمیی می‌اندیشند (که) پروردگارا اینها را ببهوده نیافریده‌ای] تا ان جا 

که: «فاستجاب لهم رهم نی لا أضیع عمل عامل مُنکم من ذکر أو ی » منظور | j‏ 
دکر. على عليه السلاه و مراد از اتشی. فاطمه سلام الله علیها است «بمْضکم من 
عض» [ [از یکدیگرید| می کی عل از قاطمه سلام اه علیها است - یا گفت: 
فواطم - و آنان از على عليه لام ؛همیتند «فالذین هاجرواً وأخرجوا من دارهم 
وأوذواً فی سبیلی وقاتو ولوا الگلرن علهم سیننهم ولادخلهم جنات تجری من 
تھا امنهار ابا مر ال الج جک الواب» " [پس کسانی که هجرت 
گر ده وآ اهام وة ران وه و وراه فن ازاز کیت ی کنو کشت 
شده‌اند. بدی‌هایشان را از آنان می‌زدايم و انان را در باغ‌هایی که از زیر (درختان) 
ان نهرها روان است. درمی‌اورم. (اين) پاداشی است از جانب خدا و پاداش نیکو 
زرو خداست] و ای آیه را طواندند هی اناس سن بش شه انتاه مر خات الله 
ال زاوف بالعباد»" [و از سان مردم کسی است که جان خود را برای طلب 
خشنودی خدا می‌فروشد و خدا نسبت په (این) بندگان مهربان است] و به او 
فرمودند: ای علی! تو در ميان امت. نخستین کسی هستی که به خدا و رسولش 
ایسان آورد و نخستین کسی که په خاطر خدا و رسولش هجرت کرد و اخرین کسی 
که رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم را قبل از رحلتش دیدار خواهد کرد - و 
قسم به آن که جائ در دست او است - کسی جز مومنی که خدا قلبش را 
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ایمان آزموده است, تو را دوست ندارد و کسی جر متافق یا کافر پا تو دشمنی 
نمی‌کند. ! 

۳ شیخ با سند خود از گروهی, از حسین بن عبیداله و احمد بن عبدون و ایو 
طالب بن عرفه و ابو حسن صقار و ابو على حسن بن اسماعیل بن اشناس. از ابو 
قل تسه ی داق بن بان رای او سم بو ایا ین يږی از 
احمد بن عبید بن ناصح از محمد بن عمر بن واقد اسلمی قاضی شرقیه. از ابراهیم 

بن اسماعیل بن ابی حبیبه اشهلی, از داود بن حصین. از ابو غطفان. از ابن عباس 
نفل کرده است که گفت: مشرکان در دار الندوه جمع شدند تا در باره رسول خدا 
صلی الله علیه و آله مشورت کنند. جیرییل نزد رسول خدا که سلام و درود خدا بر 
اه خلت اند و ا را یاخیر کرد و دستور داد که در آن شب در بسترش نخواید. 
هنگامی که رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم از علی عليه السلام خواست که 
ان شب را در بستر او بخواید. علی عليه السلام اطاعت کرد و عبای سبز رنگ 
حضرمی را که حضرت رسول که سلام و درود,خدا بر او باد بر روی خود 
می گشید؛ هنگام خواب بر روي خود کشید و,.شمشیرش را در کنارش قرار داد, 
هنگامی که آن گروه از قریش جمم شدند-تا او را به فتل برسانند. حضرت رسول 
صلی اله عليه و اله و سلم خارح شد.دن حالی که انان ,بر در می‌کوبیدند و 
تعدادشان پیست و پنج نفر بود. رسول خدا مشتي از خاک بطحاء برداشت و آن را 
بر سرهایشان پاشید. در حالی که چنین می‌خواند: «یس # والقران الخکیم» 
[ياسین # سوگند به قرآن حکمت‌آموز] تا به (اين آیه) رسید «أغشیَاهم َه لا 
صرون»۲ [ و پرده‌ای بر (چشمان) آنان شرو کسترده‌ايم. در نتبجه نمی توانند ببینند] 
یکی از آنان گفت: منتظر جد هستید؟ کفتد: محمد. گفت: شکست خوردید و زیان 
دیدید اخاک بر سرتان بادا - قسم به خدا - از کنار شما رد شد و خاک را پر سر 
همه شما پاشید. گفتند: به خدا قسم ما او را ندیدیم. ابن عباس گفت: پس خدای 
عز و جل این آیه را نازل گرد «وذ نکر بک این روا لیثبتوک او یقتلوک أو 
یخرجوک ویسکرون ویعکر الله وله خیر ی لا کرین»." 


۱-امالی, ج ۲. ص ۷۸ 
ی 9 
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۴) عیاشی از زراره و حمران و محمد بن مسلم, از یکی از دو امام علیهما 
السام روایت کرده است که قریشیان گرد هم آمدند. از هر تیر «‌ای, تعدادی به طرف 
دار الندوه به راه افتادند تا در باره موضعشان نسبت په رسول خدا صلی اله علیه و 
اله و سلم چاره اندیشی کنند. ناقاه شیخی را دیدند که تردیک در ایستاده ا ا 
شیخ گفت: مرا به خودتان راه دهید. گفتند: ای شیخ! تو که که هستی؟ گفت: من شیخی 
هستم از بنی مضر و برای شما پيشنهادی دارم. سپس وارد شدند و نشستند و به 
رایزنی بر داختند. در حالی که آن شیغ نیز با انان ود آنان نصمیم گرفتند که بیأمبر 
را اخراج کنند. اما او نت این ن پیشنهار اس دا ا دو ند بر نم 
را پر علیه شما م‌شوراند. کفتند: راست فتی. این پيشنهاد درستی نیست. سپس یه 
رم را زندانی کنند. گفت: این نیز نظر درستی 
لیست؛ افر این کار را بکنید - با نوجه په این که محمد داراي بياني شبرین و جداب 
است ‏ فر زندان و خدمتکاران شما را بر علیه شما خواهد شورانید و اثر یرادران و 
فرزندان و زنان شما از شما جدا شوند. جه سودی خواهید برد؛ پس اژ مشورت با 
هم. تصمیم گرفنند که از هر طایفه‌ای, جوانی را انتخاب کنند و با شمشیر‌هایشان او 
را پزنند تا کشته شود. خا ای آیه را ازل کرد: هواذ یمکر یک لین 
قروا لوک أو یلرک ءارآب ' ا 

۵) از زراره و حمران, از امام باقر و امام صادق علیهما السلام روایت شده 
است که در باره این ف موده خدای عر و جل: «و له خیر الما گرین». فر مو دند: 
همانا رسول خدا صلی اله عليه و اله و سلم از قومش آزارهای بسیاری دید. روزی 
هنگامی که در حال سجود یود, شکنبه گوسفندی بر وی انداختند. دخترش نزد او 
امد و در همان حالي که پیامبر در سجده بود آن چه را مشرکان بر وی انداخته 
یودند. از سرش برداشت و (سر و روی پدر را) پاک کرد. سپس خدا آن چه را 
دوست می‌داشت به وی نشان داد. او در بدر بود در حالی که فقط یک سوار کار 
همراه او بود و هتخامی که روز فم فرا رسید. دواژده هزار نفر همراه او بودند به 
طوری که ابو سفیان و مشرگان مجبور شدند از او طلب کمک کنند. سپس امیر 
مومنان عليه السلام به خاطر ایشان سختی و ابتلا و رویاروبی‌های زیادی را دید و 
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کسی از قوم او په این پایه از مقام و منزلت نرسید. حمزه در جنگ اسد کشته شد 
و جعفر در غزوه موته کشته شد.' 


۳ | سا و ی ی رعلا هشن اکتا ی ا 
۲ ا ا 7 نمرون 
باب ألم (۳۷) وماکان انه یک و َو 
(fT)‏ 
[و (یاد کن) هنگامی را که گفتند: خدایا! اگر این (کتاب) همان حق از جانب 
توست, پس بر ما از آسمان سنگهایی بباران یا عدابی دردناک بر سر ما بیاور # 
(ولی) تا تو در میان آنان هستی, خدا بر أن نیست که ایشان را عذاب کند و تا 
آنان طلب امرزش می کنند. خدا عذاب کننده ایشان نخواهد بود] 

۱) محمد بن یعقوپ از عده‌اي از اصحاب ماء از سهل پن زیاد. از محمد پن 
سلیمان. از پدرش, از ابو بصیر روایت کرده.استت که امام عليه السلام فرمودند: 
روزی رسول خدا صلی الله عليه و اله و شلم نتسه بکد و امیر ممنان عليه السلام 
نزد او أف پس رسول خدا که سلام و درو خدا تاو باد. فرمودند: همانا تو به 
عبسی بن مریم شباهت داری و اه سای اجتمال وجود زاشت که ممکن است 
گروههایی از امتم در باره تو همان ادعاهایی را یکنند که مسیحیان در باره عیسی 
بن مریم کردند, در باره تو چیزی می‌گفتم که باعث خواهد شد که هر گاه از کنار 
گروهی از مردم بگذری, خاک زیر پایت را بردارند و از أن برکت جویند. 

فرمود: پس آن دو مرد اعرابی و مغيرة بن شعبه و تعدادی از قریشیان که همراه 
آنان بودند. به خشم آمدند و گفتند: کسی را به عنوان مثال برای پسر عمویش جر 
عیسی بن مریم نیافته است. پس خدا این آیه‌ها را بر پیامبرش صلی الله عليه و أله 
و سلم نازل کرد: دما ضرب ان مریم ما إذا فومک منه تصیدون * وقالو اهنا 

ختر آم و نا ضریوه لک إلا جدلا بل هم قوم خصئون # إن هو إلا عيذ نا عليه 
و ناه * ما نی | EE‏ ور وی خلفون»" او 
هنگامی که (در مورد) پسر مریم مثالی اورده شد. به ناگاه قوم تو از آن (سخن) 


آ- تیر عیاشی؛ ج ۲ س ۸ م ۳ 
۲- زخرف ۷۷لا هک 
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هلهله در انداختند (و اعراض کردند) # و گفنند: آیا معبودان ما بهترند پا او؟ آن 
ااا جز از راه جدل برای تو نزدند؛ بلکه آنان بردي جدل پیشه‌اند # (عیسی) 
جر ان کی یی ت وات 7 برای فرژندان اسرائیل سرمشق (و آیتی) 
گر دانيده‌ايم. نیست. # و آثر بخواهيم, قطعا به جاي شما فرشتگانی که در (روی) 
زمین جانشین (شما) گردند. قرار دهیم]. 

فرمود: یس حارث بن عمرو فهری خشمگین شد و گفت: خدایا! اکر این حق 
است و اژ جانب توست و چنين است که بنی هاشم افتخارات عرب را یکی پس از 
دیگری به ارث ببرنده پس ما را اژ اسمان ستگباران کن و یا عذابی دردناک بر ما 
ELS alas aE E‏ 
الله لبهم وانت فیهم وما کان الله محذبهم وم یستَففرون». سپس به وی گفت: 
اي ابن عمروا یا توبه می‌کنی و یا این جا را نرک می‌کنی؟ پس گفت: ای محمد! 
چیزی از آن چه در دست توست. برای قریش بافی بگذار؛ زیرا که بنی هاشم 
اقتخارات عرب و عجم را از آن‌شخود ساختند. پس پیامیر صلی الله عليه و آله و 
سلم فرمودند: این در اخنبار من تست بلکه در اخنیار خدای تبارک و تعالی است 

بس گفٹ: ای محمدا دلم نمی‌خواهد توبه نم و ترجیح می‌دهم از نو دور 
شوم. پس شترش راسخواست تا برایش بیاورند و بران سوار شد. هنگامی که از 
مدینه خارح شد. تخته سنگ بزرکی بر او سقوط کرد و سرش را شکست. سپس 
وحی بر پیامبر صلی اله علیه و اله و سلم نازل شد و خداوند چنین فرمود: ا 
ال بقذاب واقم # للافرین - به ولایت على - لیس له دافم # من الله ذى 
لمَارج»" | برسنده‌ای از عذاب واقع شونده‌ای پرسید # که اختصاص به کأفر ان 
دو غل له وا واا فان تس ٩0‏ جات ان ای 
درجات (و مراتب) است| 

ابو بصیر می‌گوید: گفتم: فدایت شوم ما آن را این چنین نمی‌خوائیم؟ پس 
فرمودند: خدا این چنین جبرییل را بر محمد صلی اله علیه و اله و سلم همراه ان 
ايه نازل کرد و در مصحف فاطمه سلام اله علبها نیز چنین به ثبت رسیده است. پس 
رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم په مناققینی که پیرامون ایشان بودند. 
فرمودند: به سوی صاحبتان بازگردید. پس ان جه را خواست. او را فرا گرفت. 
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خدای عز و جل فرمود: «واستفتواً خاب کل جبّار عَنید»'-' [و (پیامبران از خدا) 
گشایش خواستند و (سرانجام) هر زورگوی لجوجی نومید شد]. 

۲ و نیز از همو: از علی بن اپراهیم, از پدرش, از اہن ابو عمیر, از محمد بن 
ابو حمزه. و تعداد زیادی, از امام صادق عليه السلام روایت شده است که فرمودند: 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: تردیدی نیست که حیاتم برای شما 
خیر است و در مرگم نیز خیری برای شماست. پس گفته شد: اي رسول خدا! خير 
حیات تو را می‌شناسیم پس چه خیری در درگذشت تو برای ما 9 بود؟ پس 
فرمودند: اما در حیاتم. خدای عز و جلى فرمود: «وَما كان الله ليعذبهُم رانت فیهم» 
و آما پس از مرگم. اعمال شما بر من عرضه خواهد شد و از خدا برای شما طلب 
آمرزش خواهم کرد." 

۳) علی بن ابراهیم از پدرش, از حنان بن سدیر, از پدرش. از امام باقر عليه 
لسلام روایت کرده است که فرمودند: رسول خدا صلی اله عليه و اله و سلم 
فر مودند: ماندن من میان شما برای شما بهتر اسنت. جرا که خدا می‌فرماید: «وما 
كان الله لدب نت فیهم» و دور شدو شک برای شما بهتر است. پس 
گفتند: ای رسول خدا! ماندن شما میان ما برای ما بهتر است. اما پس چگونه دور 
شدن شما برای ما بهتر است؟ فرمودنده-همانا دور شدن من از شما برای شما بهتر 
است. جرا که اعمال شما هر پنجشنیه و دوشنبه بر مش عرضه می‌شود؛ پس اکر کار 
نیکی بر من عرضه شود. خدا را سپاس می‌گویم و اگر کار بدی بر من عرضه شود. 
از خدا یرای شما طلب آمرزش ا 

۴) عیاشی: از عبد الله بن محمد جعفی نقل کرده است که گفت: از امام باقر 
عليه السلام شنیدم که فرمودند: رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد. استففار و 
دو پناهگاه از عذاب برای شما بود؛ پس بزرگترین این دو پناهگاه رفت و استففار 
بافی مانده است. پس آن را بسیار به جا آورید. چه آن موجب پاک شدن گناهان 





۲- کافی, ۲ ی ۷« ح A‏ 
۲- تفسیر قمی, ج ۱ ص ۷۴ 
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خو استیید. این آیه ر بخوانید: «وتا کان الله ليعذبهم ونت فیهم وما كان 
اله معد بهم وشم يستعفرون».' 

۵ 1 حنان, از پدرش, از امام باقر علیه السلام روایت شده است که فرمودتد: 
رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد. در حالي که سان گروهی از یاراتش 
بودند. فرمودند: همان ماندنم در میان شما برای شما خیر است و دور شدن من از 
شما نیز برای شما خیر است. پس جابر ابن عبد اله انصاری از جا بلند شد و گفت: 
ات ول وان یادن شتا فان ما شیر است: ابا شنت دود شد 
اا سا وات ا خی آلست 

بس قر مودند: خداوند در باره ماندن من ميان می‌فرماید: «وما کان الله 


ر و 


دهم ونت فیهم وما كان ال مب وشم بستففرون» پس آنان را با شمشیر 
عداب داده است و اما این که دور شدن من از شما برای شما بهتر است. زیرا که 
اعمالتان هر دوشنبه و پنجشنبه پر من عرضه می‌شود. پس هر گاه کاری نیک بر من 
عرضه شود, خدا را ستایش می‌گويم و اگر کار بدی بر من عرضه شود برای شما 
طلب مغفرت می کنم. 

شیخ در (امالی) با سند خود از ابراهیم بن اسحاق احمری, از محمد بن عبد 
الحمید و عبد اه بنضتلت,از,حنان بن سدپر. از پدرش, اپراهیم. از عبد الله ین 
حماد. از سدیر نقل کرده است که امام باقر عليه السلام فرمود: رسول خدا صلی الل 
علیه و آله و سلم در حالی که در میان گروهی از بارانش بود فرمودند: همانا ماندن 
من در میان شما برای شما خير است و دور شدن من از شما نیز برای شما خير 
است. پس جابر بن عبد اله اتصاری بلند شد و گفت: ای رسول خداا.. و این 
حدپث را به‌گوثهای که ذکر شد تا اخر ان دک ک ده است 

۴ علامه حلی قدس سره در کتاب کشکول: از احمد بن عبد الرحمان ناوردی 
در روز جمعه در ماه رمضان سال صد و بیست و سه, از حسین بن عباس, از مفضل 
گرمانی, از محمد بن صدقه. از محمد بن سنان, از مفضل بن عمر جعفی, از مولایم 
امام صادق علیه السلام روایت کرد است که در باره این سخین خدای تبارگ و 


س تفسیر عياشی» ج 5 سن ۹ے ۴ 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۷ ص ۵٩‏ م ۳۵ 
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تعالی : «قل فلله الحجة البالقة فلو شاء لهداکم آجمعین آپگو برهان رسالت ویده 
خداست و ار (خدا) تیه فاد ای هدایت می‌کر د| برسیدم. پس 
جعقر بن محمد عليه السلام فرمودند: حجة بالغه. عبارت است از حجتی که به 
ف ن و اهل از افا کاب وید مش را پا جوا ورف ا ان 
که شخص عالم با علم خویش آن را درک می‌کند. چرا که خدای تعالی بزرگوارتر و 
عادل‌تر از این است که کسی را بدون حجت. عداب دهد, 

سپس امام صادق عليه السلام فر مودند: دنا كان ال لیضبل قوما بعد إذ خداهم 
خی بی یم ما توه" و مدا بر آن نیست که گروهی را پس ار آنکه هدایتشان 
نمود ب راه بگذارد, مکر ان که چیزی را که یاید از آن برو! کنند. برایشان بیان کر ده 
پاشاء] سب سپس امام صادق علیه السلام شروع به روایت حدیت کرد و حدیثی طولانی 
را کر گرد و در آن فرمود: روزی نضر بن حارث آمد و سلام کرد. پس پیامبر صلی 
لله علیه و اله به او پاسخ داد. پس گفت: ای رسول خدا! اگر تو سرور فرزندان ادم 
هستی و برادرت سرور اعراب و دخترت فاطمه سرور زنان عالم و دو فرزندت 
حسن و حسین سرور جوانان اهل بهشت و غمویت :حمزه سرور شهدا و پسر 
عمویت ذو الجتأحین است که به وسیله آن در بهشت هر جا که می‌خواهد پرواز 
می‌کند و عمویت عباس به منژله ميان دو چشمان شما ابر تارک پیشانئی شما) و 
همتای یدرت است و کلید داری کعبه از آن بنی شیبه است. پس سایر قوست از 
فربش و سایر عربها جه فضیلتی دارند؟ در حالی که شما در آغاز اسلا په ما خبر 
دادی که ما اگر به آن چه می‌گویی ایمان بياوريم. همان فضیلت از آن ما خواهد 
بود. که برای تو پود و پر ما آن چه بر شما است. خواهد بود. پس رسول خدا صلی 
أ لدي اله ر فك و وف سی ترش را ایرد وفرمود: به دا شم 
من نبودم که این همه فضیلت را به انان نسبت دادم پلکه خدا بود پس گناه من 
جیست؟ پس نضر بن حارث آن جا را ترک کرد و در حالی که می‌گفت: خدایا! اگر 
این (یعنی آن چه را پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم مي‌گوید) از جانب شما حق 
باشد. یس ما را از آسمان ستخباران گن و یا عذابی دردئاک پر ما نازل کن- پس 


خدا گفته نضر بن حارث را نازل کرد در حالی که می‌گفت: «اللهْم إن کان هذا هو 





۱ انعام /۱۳۹. 
آ- توب اما ۷ ۱. 
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الق من عندک قأمطر عَلینا حجَارة مالسا آو ایا بقذاب آلیم» دان ا 
نازل شد: «وّما کان الله لدب رأنت فیهم» انش تستفن ق اوا 
«رشم یستغفرون». 
پس رسول خد! صلی ات عل علیه و آله و سلم به دنبال نضر بن حارث فهری 
فرستاده و این ایه را برای او خواندند. وی گفت: ای رسول خدا! من و کسانی که 
بر اي ان رال ان پیت وت وله شرافت و فضیلت در دئیا و اخرت قرار 
نداده‌ای, همه آن امور را پنهان داشتیم, اما خدا آن چه را پنهان داشته‌ايم آشکار 
گرده است. اما مرن ده تا میا کم موب ترک کتم, چرا که من تحسمل 
ماندن در آن را ندارم. پس پیامبر صلی الله علیه و آله به او پند داد و فرمودند: همانا 
پروردثار تو بزرگوار است و اگر صبر پيشه خود سازی. تو را از مواهبش محروم 
نخواهد ساخت. پس رضایت ده و به واقعیت تسلیم شی چرا که خدا افریدگانش را 
با انواع سختیها مورد آزمایش قرار می‌دهد و از هر که می‌خواهد. آن سختی‌ها را 
سیک می‌کند و امر و خلق از نو است و موهبتهایش بس بزرگ است و نیکی او 
وسیع و کسترده است. اما نض ن حاث نپذیرفت و از او اجازه خواست. پس 
رسول خدا صلی الله عليه و اله و ساچ به به او آجازه دادند. 
او به خانه‌اش رفت و پر شترش_ سوار شد و با عصبانیت و خشم تاخت. در 
حالی که می‌گفت: خدایا آگر گفته پیامبر صلی که سلام و درود خدا بر او باد از 
چانب توسته پس سنگی از اسمان پر ھا فرو فرست پس هدگامی که لا مدینه 
يرون آند. ناگهان برنده‌ای در آسمان ظاهر شد و در جذخش سنهی از اسان بود 
و آن بر وی انداخت و بر سرش افتاد و در مغزش فرو رفت و در شکمش نفوذ کرد 
و از مقعدش خارج شد و بر پشت شترش افتاد و در آن تفوذ کرد تا این که از 
شکمش خارج شد. بس شعر به حالت اضطر اب درآمد و بر ژمین افتاد. لضر بن 
حارث نیز مرده بر زمین افتاد. پس شدای عر و جل این ایه‌ها را نازل کرد؛ تال 
سابل بعذاب واقع # للکافرین - بعلی و قاطمه و الحسن و الحسین وال تن 
عليهم السلام - ليس له دافم # مُن الله ڏي المقارج»" | برسنده‌ای از عذاب وآقع 
شونده‌ای پرسید # که اختصاص به کافران به علی و فاطمه و حسن و حسین و ال 
محمد صلوات اله علبهم دارد (و) آن را بازدارنده‌ای نیست # (و) از جانب 
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خداوند صاحب درجات (و مرانب) است] پس ان گاه رسول خدا صلی اله علیه و 
آله و سلم به دنبال منافقینی که شبانه با نضر بن حارث گرد هم امده بودند. فرستاده 
و آن آیه را برای آنان خواندند و فرمودند: پیش رفیق فهریتان بروید. تا او را ببیتید 
که در جه حالی گرفتار شده است. پس هنگامی که او را دیدند. به زاری و گریه 
افتادند و گفتند: هر که با علی علیه السلام دشمنی کند و این دشمنی را اشکار کند. 
او را پا شمشیرش می‌کشد و هر که به سبب دشمنی با علی عليه السلام از مدینه 
خارج شود. خدا آن چه را می‌بینی بر او نازل می‌کند." 

و این حدیث طولانی است و ما همه آن را در تفسیر این فرموده خدای عز و 
جل: «قل فللّه الح للع » در سوره انعام ذکر کردیم. 

۷ و علی بن ابراهیم می‌گوید: آن آیه هنگامی نازل شد که رسول خدا صلی 
الله عليه و آله و سلم به قریش فرمودند: همانا خدا مرا فرستاه تا همه پادشاهان 
عالم را پکشم و پادشاهی را از آن شما سازم. بس دعت مرا بپذیرید تا با آن بر 
عربها حکومت کنید و با ان عجم تابع شما شوند و در بهشت پادشاه و سرور باشید. 

ابو جهل گفت: خدایا! اکر آن جه:مخمد می کوید از جالب شما حق است. 
پس ما را از اسمان ستگباران کن و یا عذاپی دردناک بر ما بفرست. او اين را از 
روی حسادت یه رسول خدا صلی ال حلیه و آله و سلم گفت. سپس گفت: ما و بنی 
هاشم مانند اسیهای مسابقه (شرط بندی) بودیم. هر گاه آنان حمله می‌کردند. ما نیز 
حمله می‌کردیم و هر گاه با شمشیر می‌زدند. ما نیز می‌زدیم و هر گاه تش بر 
می‌افروختند (برای میهمان نوازی) ما نیز آتش بر می‌افروختيم. پس هنگامی که بر 
یک مرتبه رسیدیم (همرتبه شدبم),یکی از آنان گفت: من پیأمیرم. ما نمی‌پذيريم که 
پیامیری از بتی هاشم باشد و از بنی مخزوم نباشد؛ سپس کفت: خدایا از تو طلب 
افرش شک پس خدا در این باره این آیه را نازل فرمود: «وّما کان الله لدب 
ونت فیهم وما کان الله مُعَذبهم رهم بسلتغفرون». هنگامی که گفت: خدایا از تو 
طلب آمرزش می‌کنم. ۱ 

سن هکامی که خواستند رسول خدا صلی له علیه و آله و سلم را بکشند و 
و را از مکه اخراج کنند. . خدا فرمود: . «وتما هم ألا بعد ۳ بعذبهم الله رهم تصدون عن 
مسج ر الخرام وما کانواً آولیّاء+» یعنی قريش که اولیای مکه نبودند «ان اولیاژه 


ا تفس آیات ۱۵۱-۱۴۶ از آن. 
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چ شش 2 ۰ 
۷ المتقون»' تو و یاران تو - ای محمد - پس خدا انان را روز جنگ بدر به 
وسیله شمشیر. مورد عداپ خویش قرار داد بس ی کشته شدند. ' 


ال وم دون 3 دون نالسر انرام مالآو کا 
۳ َو (۳۷) تا تفیگ وش دب 


“i2 A‏ س یس ا 
فلو ۳ اعاب بام مرون (۳۵) 


جرا خدا (در آخرت) عذایشان نکند با این که آنان (مردم را) از (زیارت) 
مسجدالحرام باز می‌دارند در حالی که ایشان سرپرست آن نباشند؟ جرا که 
سر پر ست أن جز پرهیز اران ببستند. ولی بیشترشان نمی‌دانند ‏ و نمازشان در 
خانه (خدا) جز سوت کشیدن و کف زدن نبرد. پس به سزای ان که کفر 
هی و رز بدید, این عذاب را بجشید| 

۱) طبرسی می‌گوید: معنای" أَيهٌشریفه این است که اولیای مسجد الحرام. جز 
متقیان نیستند. و نیز می‌گوبد:این تفسیر از امام باقر عليه السلام روایت شده 


۲) عیاشی از ایراهیمءبن مر یمانی, از,رکسی که نامش را ذکر کرده. از امام 
صادق عليه السلام روایت کرده است که در باره این فرموده خدای عز و جل: 
وشم دون r‏ الْمسجد الحرام وم کانه | آولیاء:» فر مود: یعنی اولیای خانه خدا, 
یعنی مشرکان «ان أولیوه الا المتفون» چرا که آنان از مشرکان, به مسجد الحرام 
شایسته‌تر بو دند ارو ما کان صلاتهم عند اک 1 کا و ندیه ٩‏ فر مود ہے 
منظور: سوت زدن و دست زدن است.' ۰ 

۳ ابن پایه یه می گوید: از محمد بن حسن بن احمد بن ولید که رحمت خدا پر 
او باد. از حسین بن حسن بن ابان, از حسین بن سعید. از حماد بن عیسی, از 
براهیم بن عمر یمانی. از کسی که نامش را ذکر کرده. از امام صادق عليه السلام 


۱- انفال ۳۲ 

آ- تسیر قمي. ج (, جس با ۷ ۲ 

آب مچمم البیان» ج ۳ ص ۴۶۲ 
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روایت شده است که در باره اين سخن خدای عر و جل؛ رما گان صلاتهم ند 
یت الا مُکاء وَتَصدیة» فرمودند: سوت زدن و دست زدن.! 

۴) و نیز از همو: از محمد بن ماجیلوبه که رحست خدا پر آو باد. از عمویش 
محمد بن ابو قاسم از محمد پن على کوفی. از محمد بن سنان, از على بن احمد ین 
محمد بن عمران دقاق و محمد بن احمد سنانی و علی بن عبداثه ورآق و حسین بن 
ابراهیم بن احمد ین هشام مکتب که خدا از او خشنود پاد از محمد بن ابو عبدالله 
کوفی, از محمد بن اسماعیل برمکی. از علی بن عباس, از قاسم بن ربیع صحاف, از 
محمد بن سنان و از علی بن احمد بن عبداله برقي و علی بن عیسی مجاور مسجد 
کوقه و ابو جعفر محمد بن موسی برقی در ری که رحمت خدا پر آنان پاد, اژ محمد 
بن علی بن ماجلیویه. از آحمد بن محمد بن خالد. از بدرش. از محمد بن سنان تقل 
شده است که: ابوالحسن امام رضا عليه السلام ضمن پاسخ به مسایل او چنین 
نوشتند: علت نامگذاري مکه این است که مردم در آن سوت می‌زدند و کسی که به 
مکه می‌رفت به او مکا می‌تفتند و این همان فزعوده خدای عز و جل است: اوم 
گان صلاتهم عند ابیت ۷ اء و تصددیة » یس مگاء "پعنی سوت زدن و تصدید, 
بعنی دست د ۲ تفسیر أن در داستانی که قیلا آوردیم اتا 


إن ینز ينون : نوا وان سل اهنوا م ڪون 
عم کنر ۱ روز یرجه مه تون (۳۶) 


آبی گمان کساني که کفر ورزیدند, ونیا خود را خرج می کنند تا (مردم را) از راه 
خدا بازدارند. پس به زودی (همه) آن را خرح می‌کنند و آن گاه حسرتی بر آنان 
خواهد گشت؛ سپس مغلوب می‌شوند و کسانی که کفر ورزیدند, به سوی دوزخ 
گرد‌آورده خواهند شدا 

۱) علی بن ابراهیم می‌گوید: این ایه در باره قریش هنگامی که ضمضم په انان 
وس بود. نازل شد و انأن را از ببرين آمدن رسول خدا صلی الله عليه و اله و 


سلم برای دست یافتن به کاروان قريش باخبر ساخت. انان اموال خویش را ببرون 


۱-معانی الاخبار. ص ۲۹۷ ح ۱. 


r 


تالسبر 
روایی 


اهار 
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آوردند و بار زدند و هزینه کردند و برای جنگ با رسول خدا که سلام و درود خدا 
بر او باد. در بدر, بیرون آمدند. اما کشته شدند و وارد آتش شدئد و آن چه را انفاق 


لیر نورقم سامت ون یمود وافقن مت سهالاولین 


AJ 


[به کسانی که کر ی وان مک :اگ پار ایند ان جه ره ابیت بر اجان 
آمرزیده می‌شود و آگر باز گردند به پقین سنت (خدا در مررد) پیشینیان گذشت)] 

۱) عیاشی: از علی بن دراج اسدی تقل کرده است که گفت: نزه امام باقر علی 
السلام آمدم و سپس به او عرض کردم: من عامل (کارگزار) بنی امیه بودم و مال 
بسیاری از این طریق به د سپا رابالا به این فکر افتادم که آن از راه حلال به 
دست نیامده است. فرمودد: ااال کی غیر از من در باره ان مال برسیده‌ای؟ 
- قت ف بی به من گفتهاند: غمانا خانواده و اموال و همه جبز بر ٿو حرام 
است. فرمودند: چنین نیِستَ؟ گفتم:فدایت شوّغ. ایا می‌نوانم نوبه کنم؟ فرمود: بلی. 
توبه شما در کتاب خدا ذکر شده است آن جا که خدا می‌فرماید : «قل لین کفروا 
إن ینتهوا يعفر لهم ما قد سلف». 


وم ی لا ڪون فة زیکون الذي نكل ينه إن ان لله جا 
سملو ۳ 
[و با آنان بجنگید تا فتنه‌ای بر جای نماند و دین یکسره از آن خدا گردد. پس اگر 
(از کفر) باز ایستند. قطعا خدا به آن چه انجام می‌دهند بیناست] 

۱ محمد ہن یعفوب: از علی بن ابراهيم, از پدرش, از ابن ابو عمیر. از عمر بن 
اذینه, از محمد بن مسلم نقل کرده است که گفت: به امام باقر علیه السلام عرض 


۱- تفسیر قمی, ج ۱ ص ۲۷۶. 
۲- تفسیر عیاشی: ج ۲. ص ۶۰ ح ۴۷. 
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کردم: تفسیر این فرموده خدای عز و جل: «وقاتلوطم ختی لا تکون فننة ویون 
ال ل ال ی 

فرمودند: تاویل این آیه هنوز فرا نرسیده است. همانا رسول خدا صلی اله علیه 
و آله و سلم برای حاجت خود و پارانش به آنان اجازه داده است و اگر تاویل آن 
اة بوده از آنان قبول تمی ک د. ا آنان کشته می‌شوند تا خدای عر و جل یگانه 
دانسته شود و تا شرک بافی نباشد." 

۲ عیان شی از زراره تقل کرده است که گفت: امام صادق عليه السلام فرمودند: 


سے [ ر 


از پدرم در باره این سخن خدای تبارک و تعالی: «وقَاتْوهم حتی ل کون فد 
ویکون لین کل للّه» سئوال شد. فرمودند: همائا تاویل این آیه هنوز فرا نرسیده 
است و اگر قائم ما عجل اله تعالی فرجه الشریف پس از این قیام کند. کسی که 
زمان ایشان را درک کند. خواهد دید که تاویل ايه در مورد چه کسی مصداق پیدا 
خواهد کرد و دین محمد صلی الله علیه و آله و سلم قطعا به جايي مي‌رسد که شب 
به ان جا می‌رسد (به صبح و روشنایی) تا همان گونه که خدا فرمود. شرکی بر روی 
زمین نباشد," 

۳ از عید الاعلی حلبی نقل شده است که گفت: امام باقر عليه السلام 
فرمودند: صاحپ این امر در برخی از این زاه‌های کوهستانی غیبت خواهد داشت - 
سپس به تاحیه ذی طوی اشاره کردند - تا این که دو شب قبل از ظهور اوء کار گزار 
او په او خواهد پیوست و با برخی از یارانش دیدار خواهد کرد. و په انان می‌گوید: 
شما چند نفرید؟ می‌گویند: در حدود چهل مرد. می‌گوید: اگر صاحبتان (یعنی امام 
زمان) را بیینید جه خواهید گفت؟ می گویند: به خدا قسم. اگر ما را در کوه‌ها یناه 
دهد. با او در آن جاپناه خواهیم 9 سيس در شب بعدی برد آنان می‌اید و 
می‌گوید: ده تفر از شما به سوی بزرگان و نیکان خود بروید. آن ده فر به راه 
مي افتند. او نیز شر آتان رآ ھی افد تا این کد به ضاحیضان برستد و پا آنان فزار 
می‌گذارند که در شب بعد اثان را بییند. 

سپس امام باقر عليه السلام فرمودند: به خدا فسم. وبی من او را می‌بینم در 
حالی که پشنش را په سنگ حجرالاسود تکیه داده است و از خدا می‌خواهد که 


۱- ثافی. ج ان تس اا TT‏ 
1 تفسیر عیاشی» ج ۲ ص 8۰ م ۳۸ ینابیم المودة, ص ۲۲۳, 





تر ها 
تسیر 
روا یی 


اما 
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حقش را باز فردائد. سپس می‌فرماید: ای مردم! هر که در باره خدای تبارک و 
تعالی با من محاجه کند. من شایسته‌ترین مردم په خدا هستم و هر که در باره ادم 
عليه السلام با من محاجه کند؛ من شایسته ترین مردم به ادم هستم. ای مرده! هر که 
در باره نوح علیه السلام با من به بحث و استدلال بپردازد, من شایسته‌ترین مردم به 
نوج هستم, ای مردم! هر که در باره ابراهیم عليه السلام با من محاجه کند. من 
شایسته‌ترین مردم به اپراهیم هستم. ای مرده! هر که در باره موسی علیه السلام با 
من به بحث و استدلال بیردازد. من شایسته نرين مردم به موسی شسنم. ای مرده! هر 
که در باره عیسی عليه السلام پا من محاجه کند. من شایسته‌ترین مردم به عیسی 
هستم. ای مردم! هر که در باره محمد که سلام و درود خدا پر او باد. با من په بحت 
و استدلال بپردازد. من شایسته‌ترین مردم به محمد صلی اله عليه و اله و سلم 
هستم, ای مردم! هر که در باره کناب خدا با من محاجه کند. من شایسنه ترین مردم 
به کتاب خدا هستم. سپس به مقام می‌رسد و دو رکعت به جای می‌آورد و حفش را 
E‏ 

امام باقر عليه السلاع فر‌مودند: فسم به خداء او همان مضطری است که در 
کتاب خدا ذکر شده است یتشهب ظا موده خدای عز و جل : «أمن یجیب 
المضطر إذا دغاه ویکشف السوه وبجعلکم خلفاء الأرْض ال مم الم فليا م 
رر [یا (کیست) آن کس که درمآنده را چون وی را بخواند. اجایت می‌کند و 
گرفتاری را برطرف می‌گرداند و شما را جانشینان این زمین قرار می‌دهد. ایا 
معبودی با خدا هست؛ چه کم پند می‌پذیربد| است و جبرئیل بر وی به صورت 
پرنده‌ای سفید حاضر می‌شود. پس جبرئیل نخستین آفریدگان خدا خواهد بود که با 
وی پیمت مي‌کند و آن گام سیصد و اندی مرد با او بیمت می‌کنند. راوی گوید: امام 
باقر علیه السلام فرمودند: هر که به رنج مسافرت مبتلا می‌شود. در آن ساعت به او 
می‌رسد و هر که به این رنج مبتلا نگردد. از بستر خویش ناپدید خواهد شد, - پس 
فرمودند: - به خدا قسم. آن مصداق سخن علی ابن ابو طالب عليه السلام است که 
وا که از ب فان بیط ینس شو و اد همان سخن خدای عر و جل 
است: «فاستبقوا خیرات این ما تکونوا ات بکم ا جاه [در کارهای نیک بر 


۱ نسل /۶۲. 


آ بر و ابر ؟ ۱ . 
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یکدیگر پیشی گیرید. هر کجا که باشید. خداوند همگی شما را (به سوی خود باز) 
می‌آورد] پاران قائم سیصد و اندی مرد هستند - فرمود: - به خدا قسم آنان همان 
امت معدوده هستند که خدا در کتابش به آن چنین اشاره کرده است: «وشی آخریا 
عنم اذا الی ا و مفْدودة»" و اک عذاب با تا جند کاهی از انان به تاشیر 
افکنيم, حتما خواهند گفت: جد جر آن را باز می‌دارد | - فرمود: + - آنان در یک 
ساعت مانند تکه‌های ابر پاییزی جمع می‌شوند؛ سپس هنگام صبح در مکه ظاهر 
می‌شوند و مردم را به کتاب خدا و سنت پیامبرش صلی اله علیه و آله دعوت 
می‌کنند. پس گروهی اندک دعوت او را اجابت می‌کنند و کارگزاری از خود در مکه 
می خمارد. سپس به راه مي‌افند و به او خبر می‌رسد که کارگزار او کشته شده است. 
ایشان بر می‌فردد و قاتلان را می‌کشد و کار دبگری جز آن نمی‌کند. ایعنی به 
اسارت نمی فیرد.) 


سپس به راه می‌افتد و مردم را به کتاب خدا و سنت پیامبرش صلی اله علیه و 


آله و ولایت علی ابن ابو طالب علیه السلام و برائت از دشمنانش فرا می‌خواند و 
نام کسی را نمی‌برد تا اين که به بیدا (نام زمیتی میان مکه و مدینه) می‌رسد. در 
اینجا ارتش سفیانی به مصاف او می‌رود. خدا به زمین دستور می‌دهد و آنان را از 
زیر پاهایشان در ۳ خود فرو می برد و این همان سخن خدای تبارک و تعالی 
است: ولو تری اذ روا فلا فوت واخلوا من مکان قريب * وقالوا اما بد4 [و 
ایی کاش می‌دیدی هنگامی را که اکافر ان) و حشتزده‌ازد؛ (آتجا که راه) کی 
نمانده است و از جاپی تزدیک گرفتار امده‌اند 9۶ و می‌گویند: به او ایمان آوردیم] 
بعنی به قائم آل محمد عجل لله تعالی فرجه الشریف ایمان آورده‌ايم «وقد کفروا 
به» [و حال آن که پیش از این منکر او شدند] یعنی به قائم آل محمد عجل الله 
تعالی فر چه الشریف, تا اخر سوره. پس فقط دو مرد از آنان باقی می‌مانند که از 
بنی مراد هستند و به آنان وتر و ویتره گفته می‌شود و چهره‌هایشان در پس 
گردنشان است و رو به عقب راه می‌روند و به مردم خر مي‌دهند که چه بر سر 
یارانشان آمد. سپس وارد مدینه می‌شود و ان گاه قریش در برابرشان حضور 


ا بقره :۱۴۸ 
۲-سبا ۵۲-۵۱۸ 
۲ سیا ۵۳ 
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نخواهند داشت و اہن همان سخن علی ابن ابو طالب عليه السلام است: به خدا قسم, 
فریش آرزو می‌کند که ای کاش همه ثروت خود را فدا مي‌کرد و همه آن چه را که 
خورشید بر آن طلوع پا غروب می‌کند می‌داد تا می‌نوانست در برابر او یک موقعیت 
داشته باشد. 

سپس حادثه‌ای را بدید می‌اورد و جون این کار را انجام داد قریش خواهد 
گفت: ما را به مصاف این انسان ستمگر ببرید؛ په خدا فسم. اگر محمدی بود این 
کار را نمی‌کرد و اگر علوی بود این کار را نمی‌کرد و اگر فاطمی بود این کار را 
نمی‌کرد. پس خدا شانه‌هایشان را در اختیار او قرار می‌دهد (آنان را ذلیل او می‌کند) 
و قاتلان را می‌کشد و فرزندان آنان را به اسارت می‌گیرد. سپس به راه می‌افتد تا 
این که در منطقه شقره فرود می‌آپد و په او خبر می‌رسد که کارگزارش را کشنه‌اند. 
پس بر می گردد و انان را از دم تبغ می‌گذراند تا جایی که تعدادی را که می‌کشد در 
مقأبل کشته شدگان حره قابل مقایسه نیست. سپس به حرکت خویش ادامه می‌دهد 
و مردم را به کتاب خدا و سنت پیاتیرش صلی اله عليه و اله و سلم و ولایت علی 
اہن ابی طالب عليه السلام بو برائت اژ فشمنانش دعوت می‌کند و هنخامی که به 
تعلیبه ‏ می‌رسد. مردی از نسل پذرش در حمایت از او قیام می‌کند. و از لحاظ بدن 
قوی‌ترین مردم و از لاط دل,شجاع‌ترین انان است. به جز صاحب امر که از او 
قونگد ان ایس خی ا هان. چه می‌کنی؛ به خدا قم نو مردم را مانند 
چهاربایان می‌ترسانی, آیا این کار را با تایید رسول خدا که سلام و درود خدا بر او 
باد انجام می‌دهی پا دلیل دیگری داری؟ غلامی که بیعت را به عهده گرفته است. 
می‌گوبد: به خدا قسم. اگر ساکت نشوی, ان چه را که چشمانت در آن قرار دارد را 
(سرت را) خواهم زد. حضرت قائم عجل اله تعالی فر جه الشریف به او می‌فرماید: 
سائت باش ای فلانی, به خدا قسم من به سفارش رسول خدا که سللام و درود خدا 
پر او باد. این کار را می‌کنم. ای فلانی! زود عیبه و طبقه و درفش را برایم پیاوز. 
آنها را می‌آورد و عهد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را برای او می‌خواند. 
أا ان ود اه دا یا ی مه E‏ 
را بپوسم. آن حضرت سر خود را پیش می‌اورد و او په ميان چشم‌های حضرت 


۱- تعلبیه: دهی دز راد جیگ امعجم البلدان. ج آ: ی ار 
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بوسه می‌زند و می‌گوید: خدا مرا قربان تو گرداند, بیعت را تجدید کن. پس بیعت 
خود را با ایشان تجدید می‌کند. 
امام باقر عليه السلام فرمودند: گویی که آنان را می‌بينم در حالی که از نجف 
کوفه حرکت کردند و تعدادشان سیصد و اندی است و دل‌هایشان شجاع و دلاور, 
ماتند تکه‌هاي اهن است و چبرئیل در سمت راست او و میکاییل در سمت چیش 
فرار دارند و ترس و وحشت پیشایش او به مسافت یک ماه و در پس او به مسافت 
پگ ماه راه می‌رود و خدا او را با پنج هزار فرشته. آماده جنگ و پشتیبانی می‌کند. 
هنگامی که از نجف بیرون می‌رود. به بارانش می کو ید: امشب را در عبادت سپری 
کنید. پس آنان شب را در حالت رکوع و توسل به خدا به صبح می‌رسانند و 
هنگامی که صبح فرا می‌رسد. می‌گوید: راه نخیله را بگیریم' و اطراف کوفه خندقی 
محکم و سپاهیانی آماده و مسلح قرار دارند. 
عرض کردم: سپأهیانی مسلح و اماده؟ فرمود: په خدا قسم بلی, تا این که يه 
مسجد اپراهيم علیه السلام در نخیله می‌رسد..پس دو رگعت در ان به جای 
اورد. در گوفه. مرجثه و دیخران که بهداوتشی سگیبانی بیوسته‌اند. به مصاف او 
بجرول می‌آیند. او به یاراش می گوید: آنان ۱ علیباکناد. سپس می‌گوید: به آنان 
حمله کنید. امام باقر عليه السلام فرمودند: یه خدا| قسم. هيج کدام از مخبران انان 
نخواهد نوانست خندق را پشت سر بحذارد. سپس وارد گوفه می‌شود. و هیج مومنی 
باقی نمی‌ماند. مگر این که در آن باشد یا په آن دلتنگ شود؛ و این همان کُفته امیر 
وتان علیهالسلام است. سیس یه بارنش می‌گوید: بهمصاف این سعمگر برد 
پس او را یه کتاپ خدا و سنت پیامبرش صلی اله علیه و آله و سلم دعوت می‌کند. 
سفیأنی با او صلح و بیعت می‌کند. کلب اقبیله کلپ که از دایی‌های او هستند. به او 
می‌گویند: این چیست؟ چه کار کردی؟ به خدا فسم. هیچ گاه بر این کار با تو بیمت 
نمی‌کنيم. می‌گوید: چه کار کنم؟ می‌گویند: به مصاف او بروید. سپس حضرت قائم 
عحل الله تعالی فرجه الشریف به او می‌فر ماید؛ برحذر باش, جرا که من حجت را بر 
تو تمام کردم و با تو خواهم جنگید. هنگام صبح امام با آنان می‌جنگد و خدا او را 
بر اتان مسلط می‌کند و سفیانی به اسارت درمی‌آید. او را نزد آن حشرت می‌اورند. 
أن حضرث پا دست خویش گردتش را می‌زند. 


- تشیلد: مخانی است نز دیک کو فد اوي البندان. ج ان شی : 
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۲ 48 سل 


سپس گروهی از سوار کاران را به سوی رومی‌ها می‌فرستد تا باقی ماندگان از 
بنی امیه را احضار کنند. هنگامي که به سرزمین روم می‌رسند. می‌گوبند: بگذارید 
هم‌کیشان ما به ما ملحق شوند. انان نمی‌بذیرند و مي‌گویند: به خدا قسم, این کار را 
نمی‌کنيم. آن گروه می‌گویند: په خدا قسم. آگر په ما دستور دهد. پا شما خواهیم 
جنگید. سپس به سوی صاحبشان یعنی امام زمان علیه السلام می‌روند و این 
پپشنهاد را بر او عرضه می‌کنند. ايشان می‌فرماید: پروید و ارانشان را برای انان 
خارج کنید. چرا که اینان حجت و برهان اورده‌ند ۲ اين همان سخن خدای بارک 
و تعالی است ؟ که می‌فرماید: لما سوا باسنا إذا هم متها رکضون # ا ترکضوا 
ار جعوا إلى 5 اترفنه فيد ومساکنکم لملکم تسالون»۱ ایس جون عداب ما را 
ا ی کردتد. بناگاه از آن می‌گریختند # ( شان ) ام ولو یی ا 
متنعم بودید و ابه سوی) سراهایتان باز فُر دید. باق کی سا و ی قرار 
گیرید] ] - فرمود: - یعنی گنج‌هایی را که ذخیره می‌کردید: «قالوا یا ونا إنا كنا 
ظالمیه # ما جات تلک دغواهم پجتی جعلتاهم حصیدا خامدین * اگفتند: ای وای 
پر ما که ما واقعا سنمگر بودیم # فشان بیوسته همین بود تا انان را دروشده, 
بی جان گردانید یم ] هیچ خبر دهنده‌ای از انان بافی نمی‌ماند. 

سپس به گوفه بوس کرد هي آن س سیصد ي اندی مرد را په همه مناطق می فر سند. 
امام بر سینه‌هایشان دت می د کر پی آن. آنها در انجام هیچ فرمانی دریغ 
نمی‌ورزند و هیج شهری در زمین باقی نمی‌ماند. مگر این که بانگ شهادت لاله الا 
موب و این که محمد صلی الله عليه و آله و سلم رسول خدا 
است. از آن بلند می‌شود و این همان سخن خدای تبارک و تعالی: صله سم من 
ی ارات والازض طوعٌا و کرفا وله یرجَغون» [هر که در آسمان‌ها و زمين 
است, خواه و ناخواه سر به فرمان او نهاده است و به سوی او باز گردانیده می‌شوید] 
است و صاحب امر جزیه را نمی‌پذیرد؛ چنان که رسول خدا صلی اله عليه و آله و 
سل آن را می‌پذیرفت. و این همان سخن شداوند تبارک و تعالی است که می- 
فرماید: «و اتوم نی لا تکُون فة ویکُون الدین کل لله 
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امام باقر علیه السلام فرمودند: - به خدا - آنان می‌جنگند تا خدا بگانه و پکتا 
دانسته شود و شریکی برای او قائل نشوند و نا این که پیرزنی ضعبف از مشرق به 
سمت مغرب سافرت کند. بی آن که کسی مانم او شود و خدا دانه را از زمین 
بیرون آورد و باران را از آسمان فرود آورد و مردم خراجی را که بر گردن‌هایشان 
دارند. به مهدی علیه السلام می‌دهند و خدا شیعه ما را نست‌های فراوان دهد و اگر 
خوشبختی شامل حال آنان نمی‌شد. طغیان می‌کردند. هنگامی که صاحب این امر 
برخی از احکام را اجرا می‌کند و برخی سخنان را ايراد می‌کند. گروهی سرکش از 
مسجد به قصد نافرمانی از او خروج می‌کنند. ایشان به یارانش می‌فرماید: راه بیفتید. 
و در منطقه تمارین اخرما فروشان) په آنان می‌رسند و آٿان را اسیر می‌کلند و 
دستور سر بریدن آنان را می‌دهد و آن آخرین گروهی است که بر عليه قائم ال 
مذو فرجه الشریف خروج می‌کند! 

۴ طبرسی می گو ید زراره و دیگران. از امام صادق علبه السلام روایت گردند 
که ایشان فرمودند: تاویل این ایه هنوز محقق نشنده است و هر گاه قائم ما عجل الله 
تمالی فرجه الشریف فیام کند. کسی که.ایشان را دک کند. پی خواهد برد که 
مصداق تاویل این ايه چه کسی خواهد بود. همانا دیل محمد صلی الله علیه و آله و 
سلم به جایی خواهد رسید که شب به: ان جل می رسد تا این که شرک بر روی زمین 
باقی نخواهد ماند." 


ی ۹ ۴ ِ بر له م 1 ۳ ل“ اراس 

اون عم من ي ان نهذ ولول وللبي ای وی 
iE‏ سر ۳ سی ی بقل ۱۳ تھے نی اه ۴ و و تست ی کین ۳ مس سر i‏ 
این وان کل نک رآ من باه مزع َتام لقاع ای 
اخنان واقه عل کل شيو تیو" 
آو بدائید که هر چیزی را به غنیمت گرفتید, یک پنجم آن برای خدا و پیامبر و 
برای خویقاوندان (او) و یتیمان و بیئوایان و در راد ماندگان است. اگر په خدا و 
آن خا بر بنده خود در روز جدایی (حق از باطل) روزی که آن دو گروه پا شم 
رویرو شدند: ازل کردیم. ابمان آورده‌اید و خدا پر هر جیزی تواناست| 
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۲ محمد بن یعقوب: از حسین بن محمد از معلی بن محمد از محمد بن 
آورمه و محمد بن عبداته, از علی بن حسان. اژ عبد الرحمان بن کثیر, از امام صادق 
عليه السلام روایت کرده است که در پاره این سخن خدای عز و جل : «واطلمواً 
آنما غیمتم من شىء فأن له حُصََه ولارسُول ولذی ری > فرمودتد منظور از ذی 
القربی. امیر مومنان و ائمه که سلام وکود خا أشان باد هت 

۲ و از همو: از حسین بن محمد از معلی بن محمد. از وشاء. از ابان, از 
محمد بن مسل از اا کیت وی نوات هی ۳ مس که دی وی اين سخن 
خداي تباری و تعالی؛ «و الما نَا غنمتم من شىء أن لله خسته وللرسول 
ودی افربی» فرمودند: آنان خویشاوندان رسول خدا صلی لله عليه و آله و سلم 
e‏ ان خدا و از | ن پیامیر خدا که سلام و درود خدا ؛ بر او باد, و از 
اوا اسك" 

۳ و از شمو: با سند خود از احمد بن محمد. از آحمد بن محمد ین ابی نصر: 
از امام رضا عليه السلام روایتکرده است که گفت: از آن حضرت در باره این 
فرموده خدای عز و جل ول اموا انما غیمتم من شىء فأن لله خضته 
وللرسُول ولدی الْقربی» و به ایشان عرش شد: آن چه که برای خداست, برای چه 
کیت فررمود: برای رسول خداست. ومان چه برای رسول خدا صلی اله عليه 
و اله و سلم است, برای امام است. یشان عرض شد: چگونهمی‌شود که نوعی از 
انوا بیشتر و نوعی کمتر باشد؟ فرمود: تصمیم آن با امام | سته اپا دیدی که رسیل 
لله صلی عليه و اله و سلم چگونه عمل می‌کرد؟ آبا این گونه نیست که ایشان 
می‌بخشید بر آن چه که می‌دید؟ امام نیز همین طور است 

۲ و یف مجرا ون کی کی مره ےی ده وی ا 
عبدالصمد بن بشیر. از حکیم مودن بتی عبس نقل شده است که گفت: از امام صادق 
عليه السلام در باره این سخن خدای تبارک و تعالی پرسیدم: «والْمُوا نما غنمتم 
من شیء فان للم تة ولارُول ولذ القربی» امام صادق عليه السلام در حالی 


گا دو آرئچش بر زائوانش بود با دستش اشماره کرد سپس فرمود: بد خدا کے آن 


(-کافی, ج ١‏ ص ۳۴۲ م 1۲ 
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سود و بهره روز به روز است؛ اما پدرم دست شیعه خود را پاز گذاشت (ان را بر 
ایشان حلال کرد) تا پاک شوند." 

۵ و از ضمو: از علی بن ابراهیم. از پدرش, از اين ابو عمی از سسس پن 
خان له مناد بای غیت ات که کف ار لیر لسن غل الجا بر زاین 
خمس پرسیدم. فرمودند: در هر چیزی که مردم بهره می‌برند, چه کم باشد و چه 
زیاد." 

۶ و از همو: از علی بن ابراشیم بن هاشم. از پدرش. از حماد بن عیسی. از 
برخی از اصحاب ماء از امام موسی کاظم علیه السلام روایت شده است که فرمودند: 
ھی ا بقع اا یوق و غا و کےا مان ر مان اه 
از همه اي ارا خمس کف می‌شود و رای کسی است که خا مقرر کرده است. 
چهار پنجم را میان کسانی که به خاطر آن جنگیدند و آن را به عهده گرفتهاند. بر 
حسب شش سهم میان آنان تقسیم می‌شود: سهمی برای خدا و سهمی برای رسولش 
و سهمی برای ذی القربی و سهمی برای یتیمان و:سهمی برای در راه ماندان, 

سهم خدا و سهم پیامبرش به اولیای اشر تن از رتیول خدا صلی اله علیه و اله 
و سلم به ارث می‌رسد. پس سه سهم به آو می‌رسد:دو سهم از ارث و سهمی که از 
جانب خدا به او می‌رسد و بنابراین نمف خمس پرای او است و نصف خمس باقی 
مانده. میان اهل بیتش تقسیم می‌شود. پس سهمی برای ینیمان آنان و سهمی برای 
بيار قان انان و سهمی برای در راه ماندگان است و بر اساس تاب و سنت میان 
آنان تقسیم می‌شود, به طوری که برای یک سالشان کافی باشد. اگر چیزی اضافه 
ماند. برای والی است و اک په حد کقایت آنان نرسد. بر والی است که از نزد خود 
به اندازه‌ای که بی‌نیاز شوند انفاق کند و از این رو تامین هزینه انان بر او واجب 
می‌شود. چون ان چه اضافه می‌ماند په او می‌رسد. 

همانا خدا خمس را به انان اختصاص داده است و به فقیران عادی و در راء 
ماندگان اختصاص نداده است؛ زیرا خمس برای آنان عوض صدقه‌های مردم است 
(تا از مردم صدقه تگیرند) و به خاطر رابطه خویشاوندی انان با رسول خدا صلی 
لله علیه و اله و سلم, مقام آنان حفظ شود و انان از ناپاکی‌های مردم (یعنی صدقه 
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دادن اموال ناپاک مردم به انان) به دور باشند. پس خداوند تبارک و تعالی بخششی 
مخصوص برای آنان قرار داده است» به طوری که آنان را بی‌نیاز می‌کند و در موضم 
ذلت و بیچارگی قرار نمي‌دهد و اشخالی در صدقه دادن انان به یکدیگر ثیست. 

انان که خدا خمس را برای اتان قرار داده است عبارتند از: خویشاوندان 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که خدا آنان را ذکر کرده و فرموده است: «وآنذر 
غشیرتک الأفریین»" [و خویشان نزدیکت را هشدار ده] وآنان بنی عبدالممطلب 
هستند. چه مردان و چه زنان آنان و خانواده‌ای از خانواده‌های متشخص قریش و 
یا کسی از عرب‌ها در میانشان نیستند. و موالی (غلامان) ایشان را نیز انان سهمی را 
از این خمس نیست و کاهی صدقه‌های مردم به موالی‌شان جایز انس اناد کر 
این امر با مردم برابرند. و نیز هر که مادرش از بنی هاشم باشد و پدرش از دیکر 
خانواده‌های قریش باشد. صدقه په آنان جایز است و بهره‌ای از خمس ندارند؛ چرا 
که خدای عز و جل می‌فرماید: «اذغوهم لابائهم»- (آنان را یه (نام) پدرانشان 
بخو انید ]. 

۷ و از همو: از علی"ین ابراهيم بي هاشم از پدرش, از احمد بن محمد. از 
جمیل بن دراج از محمد بن مسلم, از امام باقر علیه السلام روایت شده است که در 
باره معادن طلا و قرم واخ و سرب و مس از ایشان سئوال شد که ایا خمس 
تاد فده کی در 5 

۸ا و از همو: از برخی از اصحاپ ما, از احمد بن محمد از این ابو نصر نقل 
شده أست کد گفت: به امام باقر علیه السلام نوشتم که: خمس را قبل از جدا کردن 
هزینه‌های یک سال یا پس از آن, جدا کنم؟ نوشتند: پس از هزینه.* 

٩‏ و از همو: از احمد بن محمد. از علی بن حهم, از علی بن ابو حمزه, از آبو 
بصیر , از امام باقر علیه السلام روایت شده است که فرمودند: هر چیزی که برای به 
دست آوردن آن و برای شهادت (دادن مردم به) لا اله الا الله و محمد رسول الله 


اس شعر ۱۲/۱ ۲. 

۲- از ان لاه 

۲- کافی, ۰ ا. سل ان 1 
۲ کافی. ج ۱. ص ۳۵۷ م ۸ 
۵ کافی. 1 ی ما آ: ۳ 1 
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صلی الله علیه و آله و سلم جنگ بر پا شد. ما در ان خمس داریم و برای هیچ کس 
جای یست که چیزی را از حمس بخرد. مگر این که سق ما از آن په ما برس" 

۰ و از همو: از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن محبوب. از ضریس کناسی 
تقل شده است که گفت: امام صادق عليه السلام فرمودند: حگونه زنا در ميان مردم 
شايع شد؟ عرض کردم: فدایت شوم نمی‌دانم. فرمودند: به خاطر حق خمس ما اهل 
بیت؛ مخر شيعه پاک ما؛ جرا که خمس از بدو تولدشان برای آنان حلال استد" 

۱ و از همو: از علی ین ابراهیم. از پدرش. از ابن ابو عمیر. از حماد. از 
حلبی نقل شده است که از امام صادق عليه السلام در باره گنج پرسیدند که چه قدر 
شخمس دارد؟ فرمودند: یک پنجم. پرسیدند, معادن چه قدر خمس دارد؛ فرمودند: 
یک پنجم و همچنین از معادن سرب و مس و اهن و همه انواغ فلزات. همان اندازه 
که از طلا و نقره خمس گرفته می‌شود. از آن‌ها نیز گرفته می‌شود.' 

۲ و از شمو: از محمد بن يجيي از محمد بن حسین, از احمد بن محمد بن 
ابو نص از محمد بن علی نقل شده است که لییو الحسن عليه السلام در باره أن 
چه که از دریا استخراج می‌شود مانند مرواربد و یافوتب و زبرجد و فلزات نقره و 
طلا و این که چه مقدار از آنها خمس گرفته می‌شود, سئوال کردم. فرمودند: اکر 
بهای آن به یک دیتار رسید. کسی دار 

۳ و از همو: از محمد بن یحیی. از احمد بی محمد. از محمد بن سنان, از 
صباح ازرق, از محمد بن مسلم. از یکی از آن دو علیهما السلاع روایت شده است 
که فرمود: همان سخت‌ترین مشخلی که مردم در روز قیامت با آن رو په رو 
می‌شوند. این است که صاحب خمس بلند شود و بکوید: پروردکاراا خمس من کجا 
است؟ و ما اين را برای شیعه‌مان پاک نمودیم تا تولدشان طیب و پاک شود." 


۱- تافی. ج جس ۸ ح Si‏ 
۲ کافی. ك شي Ak‏ ۳ 
۳ کافی, ے ۱. ص ۵۹ ے ۱٩‏ 
۳ ثافی. ج ۷ سي ۹ ۳ 
دس کافی: ج + هن م + 





ايسر 
روای 
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۲ و از همو: از علی, از بدرش, از اہن ابو عمیر, از حماد, از حلبی نقل شده 
است که گفت: از امام صادق عليه السلام در باره عنبر و مرواربد که از طریق 
غواصی استخراج می‌شود, سئوال کردم. فرمودند: خمس دارد." 

۵ شیخ در تهدیب: با سند خود از علی بن حسن بن علی بن قضال, از 
حسن بن على بن یوسف, از محمد بن سنان, از عبد الصمد بن بشیر, از حکیم مژذن 
بنی عبس, از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که گفت؛ په وی غر ی 
کر دم: معنای: «راغلموا نم مته من شیء نان لله و وللرسُول» ست 
فر مودند: په حدا شم همانا سود و بهره روز په روز؛ بی گمان, پدرم عليه السلاء 
اه نا تال تبرت اا اوک 

۶ و نیز همو: با سند خود از علی بن مهزیار. از فضاله و ابن ابو عمیر. از 
جمیل. از محمد بن مسلم. از امام بافر علیه السلام روایت کرده است که گفت: از 
ایشان در باره فلزات طلا نقره. و مس و آهن و سرب سئوال گردم. خر مودند: همه 
اا خم 6د 

۷ و نیز همو: از علی بن مهر‌بارة از ابن ابو عمیر؛ از حماد. از حلبی نقل 
کرده است که گفت: از امام صادق علیه السلام در باره عتبر و مروارید په دست 
آمده از طریق غواصی سردم بیس فرمودند:یخمس دارد. - گفت:- و از ایشان در 
باره گنم بر شیاه ۳ که جقدر خمس دارد؛ فرمودند: یک پیچم. و در باره فلزات 
پرسپدم که چقدر دارد؛ فرمودند: یک پنچجم. و در باره سرب و مس و آهن و أن 
چه در معادن وجود دارد, پرسیدم که حقدر خمس دارد؟ گفت: از انپا په انداژه طْلا 
و نفره گرفته می‌شود.: 

۸ و نیز همو: با سند خود از محمد بن على بن محبوب .از عباس بن 
معروف, از حماد بن عبسی, از حریز, از زراره, از امام بافر عليه السلام نقل کرده 
است که گفت: از ایشان در باره فلزات سئوال کردم که چقدر (خمس) باید از آنها 





۱- ثافی. ج + ی ۱ سم ر 

آ- تهدیب» ج ۲ صی ۱ سح 9 
۳ تھد یب ج ۲ هی ۱ ح ۳ 
آ- تهد‌یبا 2 آ: یں ۱ م TF‏ 
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کم شود فرمودند: هر گنجی که درون زمین قرار دارد. خمس دارد. و فرمودند: هر 
چه برای استخراح آن از مال خودت هزینه کنی, و سنگ ان معدن که خدا برای تو 
بیرون آورده است. به صورت خالص (وقتی هزینه را از آن کسر کنی) خمس دارد." 

٩‏ و نیز همو: با سند خود از محمد بن علی ین محبوب. از محمد بن 
حسین» از عید الک بن قاسم حضرمی, از خبداله بن سنان تقل کرده است که گفت: 
امام صادق عليه السلام فرمودند: هر انسانی که غلیمتی را به دست اورد يا دړامدی 
کسب کرد خمس آن را باید برای فاطمه سلام اللہ علیها و برای ولی امرش پس از 
او از فرزندان او که بر مر دم حجت دارند. پیر داژد. بس آن (خمس) مخصوص انان 
است و هر جا که می‌خواهند ان را قرار می‌دهند. چرا که خدا صدقه را پر انان 
حرام کرده است. حتی خیاط اگر یک پیراهن پنج دوانیقی (واحد بول) پدوزد: یی 
قسمت از آن برای ما است» مگر کسائی از شیعه ما که آن را برای آنان حلال کردیم 
تا به وسیله ان, تولد انان باک و طیب باشد و همانا زنا بزرگترین گناه نزد خدا در 
روز یات ای صانمه خسن ری دد وک ید رور دگارا از این (مردع) 
در باره آن چه برای آنان مباح شده است [و آنجه مباخ نشده است] بپرس. 

۰ و نیز همو: با سند خود از احمد بن محمد از حسن بن محبوب. از ابو 
ایوپ. از محمد بن مسلم نقل کرده است. که گفت: از امام باقر عليه السلام, در باره 
ملاحه پرسیدم. فرمودند: ملاحه چیست؟ عرض کردم: زمین بایر و شوری که آب 
در آن جم می‌شود و به نیک مبدل می‌شود. فرمودند: این معدن خمس دارد. 
عرض کردم: گوگرد و نفت که از زمین بیرون می‌آید. آیا خمس دارد؟ - گفت:- 
زمره شالت اج کی قاری 

۱ و نیز از همو: آز احمد بن محمد. از حسین بن سعید. از ابن ابو عمیر. از 
حفص بن بختری, از امام صادق عليه السلام روایت شده است که فرمودند: مال 


ا رکاز در نزد اهل حجاز. کتم‌های مدفون شده از دوران جاهلیت است و در نزد اهل عراق به 
معنای معادن است؛! ر | که ثابت شده در دل زمین است.: التهاید: م س ۱۵ ۲ :۷ 

۳۴۷ تهدیب, ج ۴ص ۱۲۲, سح‎ ١ 
TFA تهدیب» ج آ٤ س لالا‎ ٣ 
۳3۹ آ- تهدیب. ج ۳ ص ۱۲۲ ج‎ 
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اصبی را (کسی که با اهل بیت که سلام و درود خدا بر ایشان باد دشمن است) هر 
جایافتی بگیر و خمس آن را په ما بپرداز," 

۲ و نیز همو: پا سند خود از حسین بن سعید. از ابن آبو عمیر. از سیف بن 
عمیره. از ابویکر حضرمی, از معلی تقل کرده است که حضرت فرمود: مال ناصبی را 
هر جا یافتی بگیر و خمس آن را برای ما بفرست." 

۳ و نیز شمو: با سند خود از سعد ين عبداقه, از ابر جعفی. از این مهزیار. از 
محمد بن حسن اشعری نقل کرده است که گفت: برخی از اصحاب ما به ابو جعفر 
انی امام جواد عليه السلام چنین نوشتند: در پاره خمس به ما بگویید. ایا بر هر 
چیزی که اسان از آن بهره می‌برد. از همه انواع و نیز بر پیشه‌وران واجب است و 
چگونه؟ پس با دست خط خود چنین نوشت: یک پنجم آن پس از ( کسر هزینه 
سالانه زند کی) گرفته می‌شود. " 

۳ و نیز همو: با سند خود از علی ین مهزیار نقل کرده است که گفت: ابراهیم 
بن محمد همداتی به او چنین نوشت: علی این مهزیار! کتاب پدرت را در باره ان 
چه که بر زمین داران (صاعبان مستغلات) واجب کرده است. برایم خواند که او 
نصف یک ششم را پس از جدا کردن هزینه واجب کرده است و این که کسی که 
آیادی او با هزینه‌اش"شبامان نمی‌یاید. بر او ریگ ششم یا هر مقدار دیگر. واجب 


4B‏ سس 


8 


نیست. سپس اصحاب در این باره اختلاف گر دند و گفنند: جمس بر آبادی‌ها پس 
از اجدا کردن) هر ينه و خراج ابادی واجپ است و نه بر هزینه اسان و خانواده او. 
امام علیه السلام چنین نوشت ‏ و این نوشته را علی بن مهزیار خواند -: خمس 
پس از جدا تردن هزینه او و خانواده‌اش و پس از پرداختن خراح حاکم واجب 


۲ = 


ا 
۵ و نیز همو: با سند خود از علی بن مهزیار نقل کرده است که گفت: ابو 
علی بن راشد به من گفت: به ایشان گفتم: به من دستور دادی که کار تو را انجام 


أ تهد بپ: ج آ هی لقان ا 
آ< تهدیپ» ج ص ۰۱۲۲ ج ا 
۳ تهدیپ» ج ۳ ص ۲۳ ا الا 
۴- تهذیب, ج ۴ ص ۱۲۳ م ۳۵۲ 
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من گفتند: حق او چیست (چه حقی دارد)؟ و من نمی‌دانستم چه جوابی به او بدهم. 
حضرت فرمود: خمس برآنان واجب است. گفتم: در چه چیزی؟ فرمود: در متاغ و 
آیادی‌های آنان. کنتم: ایا بر تاجر و پیشه‌ور واجپ است: فرمود: در صورتی که 
پس از جدا کردن هر ینه زندگیشان, بتوانند (آن را برداخت کتند) 

۶ و یز همو: با سند خود از سعد از احمد پن محمد از حسن بن محبوب» 
از ایو ايوب اپراهيم بن عثمان, از ابو عبیده حذاء نقل کرده است که گفت: از امام 
باقر عليه السلام شنیدم که فر مو دند: ار ذمی از یک فرد مسلمان زمین بخرد, 
خمس بر او واجپ است." 

۷ و از همو: با سند خود از سعد, از محمد پن حسین بن ایو خطاب, از 
احمد پن محمد پن ابو نصر. از محمد بن علی بن ابو عبدائه, از ابو الحسن عليه 
السام روایت شده است که محمد گفت: از ایشان در باره ان جه از دریا از مروارید 
و یاقوت و زبرجد استخراح می‌شود و در باره فلزات طلا و نقره پرسیدم که آیا 
زکات بر آن واجپ است؟ فرمودند: اگر بهاي یه یک دینار پرسد. خمس برآن 
وأجب ا 

۸ و از همو: با سند خود از سعد. از علی بن اسماعیل, از صفوان بن یحیی: 
از عبداله بن مسکان, از حلبی, از امام صاذق عليه السلام روایت شده است که در 
باره مردی که از اصحاب ما یاشد. ولی زیر برجم آنان می‌جنگد و بهره‌ای از غنیمت 
نصیب او می‌شود. از او پرسیده شد. فرمودند: خمس ان را می‌پردازد و برای او 
ادل است.' 

۹ و از همو: با سند خود از سعد از یعقوب بن بزید. از علی بن جعفر. از 
حکم بن بهلول. از ابو همام از حسن بن زیاد. از امام صادق عليه السلام روایت 
شده است که فرمودند: مردی نزد امیر مومنان علیه السلام امد پس عرض کرد: اي 
امیر مومنان, مالی به دسنم رسید و نمی‌دانم ایا حلال است یا حرام؟ په او فرمودند: 


ات هد یب f‏ ن ۳ ا ۳ 
آ- ٹھذیبہ ج ۴ ص ۱۲۴ س ۳۵۷ 


زوابي 


تنشسیر 
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خمس را از آن مال جدا کن. جه خدای عر و جل خمس مال را بذیر فته است و اژ 


۰ و نیز همو: از محمد بن حسن صفار. از پعقوب بن زید, از احمد ابن 
محمد بن ابو نصر تقل کرده است که گفت: از ابو الحسن عليه السلاع در باره ان چه 
از معدن به دست می‌آید. چه کم یا زیاد باشد. پرسیدم که آبا (خمس یا زکات) 
دار د؟ 

فر مودند: حیزی بر آن واحپ يست تا این که به مقداری پرسد که زکات آن 
بیست دیتار بای 

۱ و نیز همو: با سند خود از حسن بن محبوب. از عبدالّه بن سان نقل کرده 
است که گفت: از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمودند: خمس نیست. مگر بر 
غنیست‌ها به طور خاص. شیخ ما (شیخ طوسی) گفت: مراد از آن. این است که 
خمس در ظاهر فرآن نیست. مگر پر غنيمت‌ها به طور خاص, 

۲ و نیز همو: با سند خود ازرسعد بن عبداله. از محمد بن عبد الجبار. از 
صفوان بن بحبی, از عبداله بن مسکان/ نقلي کرده است که گفت: از زکریا بن مالک 
جعفی نقل شده است که از اساح‌قتبادق علیه السلام, در باره این سخن خدای تبارک 
و تعالی: «واعلموأ نما غنمتم,مُن شیم فأن لله خسته وللرسُول ولذی القربى 
والیتامی والمساکین واین السبيل» سوال شد. 

فرمودند: اما در باره خمس خدای عز و جل باید گفت که پیامبر صلی اله علیه 
و اله سلم اختیار دارد که ان را در راه خدا خرح کند. اما خمس پیامبر که سلام و 
درود خدا بر او باد. به خویشاوندانش می‌رسد و خمس دوي القربی. به 
خویشاوندان او و بئیمان اهل بیتش می‌رسد. پس برای این جهار گروه سهم‌هایی را 
قرار داده است. و اما مساکین و در راه ماندگان؛ می‌دانی که ما صدفه نمی گیریم و 


ی 


برای ما حالال بست ٩‏ زیر آن برای مسائین و دز راه ماند گان اس 


۵۸ تهذیب. ج ۴ ص ۱۲۴ ح‎ ١ 
۳۹۱ تهذیب, ج ۴ ص ۱۳۸ ح‎ -۲ 
۳۵٩ تهذیب, ج ۴ ص ۱۲۳ م‎ ۲ 
۶۰ آه تھڈیب ج ۴ ص ۱۲۵, سم‎ 
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۳ و از همو: از احمد بن حسن بن علی بن فضال. از بدرش, از عبداله پن 
زان از بعضی از باراش از یکی از دو امام علیهماالسلام روایت کرده است که در 
باره این فرموده خدای عز و جل: «راعلمُوا انما غنمتم من شىء فان لله ا 
وللرسُول ولذی القربی والیتامَی والسَتاکین رن السّیل» فرمودند: خمس خدای 
عز و جل برای امام و خمس بار صلی ال علیه و الد و سلم نیز برای امام و 
خمس دی القربی برای خویشاوندان پیامیر و امام و یتیمان یعنی یتیمان پیامبر صلی 
اله علیه و آله و سلم و مساکین آنان و در راه ماندگان آنان است. این اموال به 
دیگران پرداخت لمی‌شود.' 

۳ و نیز همو: با سند خود از علی بن حسن بن فضال. از محمد بن اسماعیل 
زعفرانی. از حماد بن عیسی, از عمر بن آذینه. از ابان بن ابو عیاش, از سلیم بن 
U‏ 0 
شنیدم. سپس فرمودند: و از این جمله, سهم ذی القربی را که خدا در باره آنان 
فرمود: «ٍن کنتم نتم بالله رعا را علی مدا رارق وم الْقی الْجَمْعَان» 
به آنان بده و به خدا قسم. , ذی القریی اکا کر کرده است ما هستیم و ما 
کسانی هستیم که خدا آنان را با او و پیمبرشی صلی اله علیه و آله و سلم مرتبط 
داسته است. بس قرمود: فان له خسسه ۰ .ولارسول ولدی القربی والیتامی 
رالْمتاکین این السبیل» به ویزه از ما و بهرهآی را از سهم صدقه برای ما قرار 
نداده است. خدا پیامبرش صلی الله علیه و آله و سلم و ما را بزرگتر از این دانسته 
است که از چرک دست مردم, طعام پخوریم.' 

۵ و نیز همو: با سند خود از علی بن حسین. از احمد بن حسن, از احمد بن 
محمد پن ابو نصر نفل کرده است که گفت: ابراهيم بن ابو بلاد به ابو الحسن عليه 
السلام چئین عرض کرد: ایا زکات بر تو واجب اس فرمودند: خی پلکه از ان 

چه اضافه می‌ماند (زکات) می‌پرداز یم. از ایشان در باره این سخن خدای تبارک و 
تال «راغلمر | نم غنمتم من شىء فأ , لله ا ولارسُول ولذی القربی 
یی والسَساکین وان السّبیل» سئوال شد ایتک ان خد رای خدا امت وات 
کیست! فرمودند: برای پیامپر که سلام و درود خدا پر او باد. و هر چه برای پیامبر 


۱- تهدریب» ج ۳ ی ۵ ح "۳ 
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صلی الله علیه و آله و سلم است. برای امام است. به وی عرض شد: اگر نوعی 
بیشتر از نوعی دیکر و یا کمتر باشد, در این صورت چگونه با ان رفتار می‌کنیم؟ 
فرمودند: آن برای امام است. مگر ندیده‌ای رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم 
چگونه عمل می‌کرد؟ در حقیقت او بر حسب ان جه می‌دید اصلاح می‌دانست) 
می‌داد و امام نیز چنین است." 

۶ و اژ شمو: یا سند شود از سعد پن عبداله, از احمد ین محمد از سسین بن 
سعید, از حماد بن عیسی, از ربعی بن عبدالله بن جاروده از امام صادق عليه السلام 
روایت شده است که فرمودند: رسول خدا صلی الله عليه و اله و سلم چنین بود که 
هر گاه تعنیمتی به دست او می‌رسید. خالضی آن را می گر فت و از آن او می ساد: 
سپس مقدار باقی مانده را په پنج یک پنجم تقسیم می‌کرد و خمس آن را می‌گرفت. 
سيس چهار خمس آن را میان کسانی که برای به دست آوردن آن جنگیدند, بیج 
می‌گرد. و آن قسمتی (خسس) را که می‌گرفت. به پنج قسمت تقسیم می‌گرد و 
خسس خدای عر و جل را برای چم برمی‌داشت. سپس چهار فسمت دیگر را میان 
ذوی الفربی و پان و میناکین.و در راو ماندگان تقسیم می‌کرد و به هر کسی از 
آنان سهمی را می‌پرداخت وامام علیه السلام نیز به همین ترتیب عمل می‌کند." 

۷ و از همو: با سند. خود از علي بن تجسن بن فضال, از علی بن یعقوب اپو 
حسن بغدادی. از حسن بن اسماعیل بن صالح صیمری, از حسن بن راشد. از حماد 
ہن عبسی, از برخی از اصحاب ماء از امام موسی کاظم عليه السلام جنین روایت 
شده است که فرمودند: خمس از پنج چیز گرفته می‌شود؛ از غنیمت‌هاء از غواصی و 
از گنج‌ها. از معادن و از ملاحه (معادن تمک). 

۸ محمد بن بعقوب: از علی بن محمد از علی بن عباس از حسن بن عبد 
لرحمان, از عاصم بن حمید. از ابو حمزه تمالی. از امام باقر عليه السلام روایت 
کرده است که گفت: به ایشان عرض کردم: برخی از اصحاب ما تهمت می‌زنند و به 
مخالفانشان دشنام می‌دهند. به من فرمودند: خودداری از دشنام دادن برای انان 


1 هدیب ج 5 E‏ ۳۴ م و شرت ؟ 
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بهتر و شایسته‌تر است. سپس فرمودند: ای اپوحمزه! - قسم به خدا - همانا همه 
مردم حرام زاده‌اند په جز شيعه ما. 

عرض کردم: دلیل این سخن شما چیست؟ به من فرمودند: ای آبو حمزه! کتاب 
نازل شده از خدا بر آن دلالت می‌کند؛ همانا خدای تبارک و تعالی برای ما اهل بیت 
سك سهم در همه فی* (غنایم) قرار داده است. خدای عز و جل فرمود: «راغلت | 
انتا غنمتم من شیء أن له خسْتهٌ ولارسول ولذی لقربی والیتامی والشتاکین 
وان السپیل». اصحاب خمس و فی» ماییم و ما آن را بر همه مردم به جز شیعه ما 

حرام کردیم. اي ایو حمزه! - به خدا قسم ج ی شخ من شود و طر 
خمسی که از مالی جدا می‌شود. و بر چیزی از آن دست گذاشته می شود حرام 
است, چه زن [کنیز] باشد یا مال. اگر حق ظاهر شود مردمی را که بسیار برای خود 
ارزش فائلند در معرض فروش گذاشته می شوند اما کسی بهایی برای آنان نمی- 
پردازد. تا جایی که آنان حاضر هستند همه اموالشان را در مقابل آزادیشان 
بپردازند. اما موفق نمي‌شوند. اینان کسانی اند که‌ما و شیعه ما را بدون عذر و حق 
و حجت از حقمان محروم کردند." 

۹ و از همو: از علی بن ابراهیم, از بدرش از حماد بن عیسی. از ابراهیم بن 
عثمان. از سلیم ین قیس هلالی نقاسشده است که گفت: روزی امیر مومتان عليه 
السلام خطبه ايراد فرمودند. پس خدا را سای و تا گفتند. - و خطبه را ذکر کرد 
تا خایی که - ایشان فرمودند: و از آن, سهم وی الفربی به من داده شد که خدای 
عز و جل در باره آن چنین فرمود: «إن کنتم آمنتم باه مازلا عغلی دیا یوم 
لفرقان یوم ای الْجَنْعَان» و به خدا قسم, منظور او از ذی القربي ما هستیم. جرا 
که خدا ما را به خویش و به پیامبرش صلی اله علیه و آله و سلم مرتبط دانسته 
است. خدای عر و جل فرمود: «قآن لله خستة وللرسُول ودی القربی یی 
والْمَسّاکین وان السّبیل» و این آیه فقط در باره ما نازل شده | سث. ی لا کون 
دولة بين الأغنیاء منکم وما آتاکم الرسُول فخذوه وما نهاك عنه فانتهوا وائقوا له 
قح ی رو وس ییا مینیب یو 


۱ کافی, ج ۸ہ ص ۲۸۵: ے ۲۳۱. 
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ستم و ظلم به ال محمد که سلام و درود خدا بر آیشان باد «إن الله شید الجقاب»! 
[که خدا سخت کیفر است] برای کسانی که به آنان سنم کرده‌اند و از روی رحمت 
به ما و بی‌نيازی که خدا ما را به وسیله آن بی‌نیاز ساخته است و به پیامیرش صلی 
الله علیه و اله و سلم به ان سفارش کرده است و سهمی از صدقه برای ما قرار نداده 
است. خداوند رسولش که سلام و درود خدا پر او باد. و ما اهل بیت را منزه ساخته 
است از این که ما را از چرک‌های مردم روزی دهد. پس, خدا و رسولش صلی اله 
علیه و آله و سلم را تکذیب کردند و کتاب خدا را که به حق گواهی می‌دهد. انکار 
گردند و ما را از حقی که خدا برای ما واجب کرده است؛ محروم ساختند. خانواده 
هیچ پیامبری از سوی امتشان به اندازه ان چه که ما پس از پیامبرمان صلی اله 
علیه و آله و سلم (ظلم و ستم) دیده‌ايم, ندیده‌اند. از خدا کمک مي‌جویيم بر کسانی 
که به ما ظلم کردند و لا حول و لا قوة إلا باه العلی العظیم. . ٠‏ 

۰ شيخ در تهذیب: با سند خود از مفید» از احمد بن محمد. از بدرش. از 
حسین بن حسن بن ابان, از حبیِنپن سعید, از حماد. از حریز. از محمد بن مسلم» 
از یکی از آن دو امام علبهنا السلام؛"روایت کرده است که فرمود: غسل در هفده جا 
است. یکی از آنها شب یاز با لضان است و آن شبی است که دو گروه 
مسلمان و مشرک شب تبرد بدر| روبروی هم قرار ا 

۱ عیاشی: از محمد بن مسلم. از یکی از دو امام علیهما السلام روایت کرده 
است که گفت: در باره این سخن خداي تعالی پرسیدم: «واعلموا نم غنمتم من 
شی قان له مه وللرسُول وی الْقربّی». فرمود: ايشان از خویشاوندان رسول 
لله صلی الله علیه و آله و سلم هستند. پرسیدم: آیا یتیمان و مساکین و در راه 
ماندگان نیز شامل آنا می‌شوند؟ غرمود: بلی.' 

۲ از اپن سنان: از آمام صادق عليه السللام روایت شده است که کت از 
ایشان شنیدم که در باره غنیمت چنین فرمودند: خمس از آن جدا می‌شود و آن چه 
باقی می‌ماند. میان کسانی که برای به دست آوردن آن جنگیدند و آن را به عهده 


۱- حشر ر 
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گرفتند. تقسیم می‌شود و اما فیء و انفال فقط به رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم اختصاص داده ىد 

۳ از عبداله بن سنان, از امام صادق عليه السلام روایت شده است که گفت: 
از ایشان شنیدم: که نجده حروری به ابن عباس نامه نوشت و در باره موارد و 
مصادیقی پرداخت خمس پرسید؟ پس به او چنین نوشت: اما خمس+ بس ما ادعا 
می‌کنيم که از ان ما است و قوم ما ادعا می‌کنند که از | ن ما یست. پس هبر و 
تحمل کردیم." 

۲۳ از زراره و محمد بن مسلم و ابو بصیر نقل شده است که که به ایشان عليه 
لسلام عرض کردند: حق امام در اموال مردم چیست؟ فرمودند: فیء و اتفال و 
خمس و هر چیزی که فی» یا انفال یا خمس یا غنیمت از آن عاید می‌شود. خمس 
آن برای ایشان است؛ چرا که خدا می‌فرماید . «اعلمُوً آنما عبتم من شىء فأن 
لله سه 4 وللرسُول ولذی القربی والیتامى الما کین این السبیل» و هر چیزی 
که در دنا است. ایشان بهر دای از آن دارند. د شم اگر کسی a‏ خمس به 
نی رد داند) پا را که یرای ان شخص دعا می‌کنند 
(و از راه دعا به او می‌رسد)ء بیشتر از چیزی است که ( (انان) دریافت مي‌کنند. " 

۵ از سماعه» از امام ا عليه البلام و ابو الحسن عليه السلام روایت 
شده است که گفت: از یکی از آن دو در باره خمس پرسیدم. فرمودند: خمس فقط 
در غنیست‌ها مصداق داري ' 

۶ از محمد بن مسلم, از امام باقر عليه السلام روایت شده است که در باره 
این سخن خدای تبارک و تعالی: «واغلموا نما غنمتم من شىء فأن للم حه 
رلارسُول ولدي لقن » فرمودند: آنان خویشاوندان رسول خدا صلی اله عليه و 
آله و سلم هستند.۵ 

۷) از محمد بن فضیل. از E E‏ از 


یشان در باره این فرموده خدای عز و جل: «واعلموا آنما غنمتم من شی» قأن للّه 
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۳ 
ل لل 


س وللرسُول ولدی نی » پرسیدند. فرمودند: خسس از ان خدا و از آن 
رسولش صلی الله علیه و آله و سلم و برای ما است." 

۸ از سدیر. از امام باقر عليه السلام روایت شده است که: فرمودند: ای اپو 
فضل! ما به گواهی کتاب خدا در خمس حق داریم پس اگر آن را لغو کردند و 
گفتدد: از عائب خدا نیست یا آن را نشناخیید. تفاوتی ندارد (در هر صورت په ما 
تعلق دارو) ' 

۹ از ابن طیار. از امام صادق عليه السلام روایت شده است که فرمودند: 
خمس غنیمت جدا می‌شود سپس چهار قسمت بقیه أن میان گسائی که برای بد 
دست آوردن آن جنگیدند و يا کسي که آن را به عهده گرفته است» تقسیم می‌شود. " 

۰ از فیض بن ابو شیبه, از مردی, از امام صادق عليه السلام روایت شده 
است که فرمودند: همانا شدیدترین و سخت‌ترین حالنی که مردم در روز قیامت با 
آن مواجه خواهند بود. هنگامی رخ خواهد داد که صاحب خمس قیام کند و بگوید: 
دا ای شم مات هخا در قیال ار سای ات 

۱ از اسحاق بن عیارا قلات است که گفت: از ايشان شنیدم که فرمودند؛ 
بنده‌ای که از پول خمس) جیزی را بخرد, عذری ندارد که بگوید؛ بروردگارا! من 
آن را با مال خود خرلګ ټا لای رکه اهل خمس به او اجازه دهند." 

۲( از ابراهیم بن محمد نقل شده است که گفت: به امام هادی عليه السلام 
نامه نوشتم و از ایشان در باره ان چه پرداخت ان از ابادی‌ها واجب است؛ 
پرسیدم؟ چنین نوشتند: خمس پس از تأمین هزینه. 

گفت: سپس با اصحابمان مناظره کردم. گفتند: هزینه. پس از آن چه را حاکم 
می کیرد (خراج) و پس از هزبنه‌های شخصی است: پس به او چنین نوشتم: هماتا 
تو چنین گفتی: خمس پس از هزینه, و اصحاب ما در باره تعیین هزینه, اختلاف 


اس تفسیر عیاشی, ج ۲ص لس ۵۴ 
آب تفسبر عباشی؛ ج ۲ ص ۴ سح ۷ا 
ت ال عیاشی» ج ۲ ص ۳۷ ح ۸ 
۲ تفسبر عیاشی» ج ام هي ۷۲ ج ۹ش 
لد تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۴۷ م ۳ 
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کردند؟ ایشان چنین نوشتند: خمس پس از مقداری که حاکم می یرد و پس از جدا 
کردن هزینه مرد و خانواده‌اش گرفته می‌شود.' 

۵۳ از اسحاق, از مردی, از آمام صادق علیه السلام روایت شده است که 
گفت: از ایشان در باره سهم صفوه (خالص) پرسیدم؟ فرمودند: برای رسول خدا 
صلی الله علبه و اله و سلم بود. چهار خمس برای مجاهدین و استواران و یک 
خمس که ميان موارد رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم تقسیم می‌شود. ما 
مي‌گوییم: آن (اين موارد) برای ما است و مرده می‌گویند: پرای شما نیست. یگ 
سهم برای ذوی القربی و از آن ما است و سه سهم برای یتیصان و مسائین و در راه 
ماندگان که امام آن را میان انان تقسیم می‌کند. : پس اکر به هر گروه از انان یک 
د رهم رسید: امام در باره اتکی می‌کند و أن را وی دوی لقریی راز مي‌دظد. و 
فرمود: آن را به ما بر می‌گردانند." 

۴ از منهال بن عمرو. از امام سجاد علیه السلام روایت شده است که گفت: 
امام فرمود: برای ینیمان. و مساکین و در راه ماندقان ما است 

۵ از زکریا بن هالک جعفی. از امام صادی عليه السلام روایت شده است که 
از ایشان در باه این سخن خدای تبارک و تعالی:_«واعلموا انما عتم من شیء 

فان لله خسته “ وّللرسُول ولذی القربی والیتامی والمساکین رین السّبیل» پرسیدم. 
وودد آنا شم لا مات پيامیر صلی اه طلیه و آله و سلم است ت که آن را در 
راه خدا هزبنه می‌کند. و خمس پیامبر که سلام و درود خدا بر او باد و خمس ذوی 
القربی برای ما و خویشاوندان او است؛ چرا که ما خویشاوندان او هستیم. منظور از 
ای یمان ال پت امھ بی نی جار نوی را مان آنان یی قود ایت 
اما مساکین و در راه ماند گان تو می‌دانی که ما صدقه نمی‌خوریم و برای ها جایز 
نیست. پس آن یه مساکین و در راه ماندگان تعلق دارد.؟ 

۶ از عبسی ابن عبداله علوی, از پدرش, از امام صادق عليه السلام روایت 
شده است که گفت: فرمودند: همانا خدایی که خدايی جر او نیست, صدقه را بر ما 


1 تسیر عیاش آ ی FY‏ ا ۳ 
E:‏ باس عیاشی. ج 51 ا FY‏ ۳ 
و E‏ تسیر غیاشی: ا e‏ ن ا Fr‏ 
۴ تفسیر عیاشی, ج ۲ ص ۶۸ م ۴۴ 





روابی 


تر شاه 
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۳ )6 امس 


حرام دانسته است و خمس را برای ما قرار داده است. صدفه بر ما حرام است و 
ھی پر ا ما راجب است و گر است: امری است که برای ها خاول ا 

۷ از حلیی, از امام صادق عليه السلام روایت شده است که در باره مردی 
که از اصحاب ما باشد و زیر برجم اتان د کو وت ا کشت مي آورد, 
پرسید. فرمود: خمس ما را می‌پردازد و سپس غنیمت برای او حلال و پاک است.: 

۸ از اسحاق بن عمار. از اعام صادق عليه السلام روایت شده است که 
فرمود: در نوزدهم ماه رمضان دو گروه با یکدیگر ملاقات می‌کنند. عرض کردم: 
معنای این سخن او: ملاقات دو گروه (یلتقی الجمعان) چیست؟ فرمود: در این 
زمان. ان جه را می‌خواهد به پیش بفرستد یا به عقب پیاندازد و اراده و فضای او 
گرد هم می‌اید. (امور را تفدیر می‌کند)" 

٩‏ از عمرو بن سعید تقل شده است که گفت: مردی از اهل مدینه در شب 
قر فان هنخامی که دو گروه با یکدیگر ملاقات مي‌کنند. اپن مرد مدنی گُفت: 
آن شب. هفدهم ماه رمضان است: گفت:- نزد امام صادق علیه السلام امدم و به 
او عرض کردم و به ایشان خی دادم. آبه من فرمودند: آن مرد مدئی. انجار کرده 
است. منظور تو ضربت خوردن اهبر موّمنان عليه السلام است و آن همان شبی است 
که عیسی ین مریم علیه للسلام به آسمان برده شد." 

۰) سلیم بن فیس عراز اتید سومان علیه السلام روایت کرده است که؛ 
خدای عز و جل فرمود: «اٍن کنتم آمنتم بالّه وما آنزلنا عَلى عَبدنا بوم الفرقان یوم 
ی ْجَنقان» به خدا قسم, این ما هستیم که خدا آنان را با نام ذی القریی و یتیمان 
و مساکین و در راه ماندگان ذکر کرده است و این آیه فقط در باره ما نازل شده 
است و بهره‌ای از سهم صدقه برای ما قرار نداده است. خدا پیامبرش را صلی ال 
علیه و آله و سلم و ما را از چرگ (یعتی پول باقی مانده در دست مردم) منزه 
ساخته است و ستایش از آن پروردگار جهانیان است." 


اب تسیر عباشی: ج 7 ص ۴۸ ج ۳ 
۲- تفسیر غیاشی, ج ۲. ص ۶۸ سم ۶ 
۳ لفسبر عياشي, ج ۲ ص 8۸ ۶۷ 
۴ تفسیر عباشی, ج ۲, ص ۶۸ م ۶۸ 
۵ شتاب سلیم ہن قیس: ص ۰ ۱۵. 
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اد و سا یدوجو و اعدم 
لاح رن یغاد ولكن لضي اه مر اكان مفو لا لت من لت عن وی 
من حي بون اة َموي عم دمم نهني ميك ليلا وو رگم 
کیا توا ام وک اه قلات ۰ ت‌الشور ۳ 
أن گا« که شما بر دامنه تزردیکتر (کوه) پودید و آنان در دامته دورتر (کوه) و 
سواران (دشمن) پایین‌تر از شما (موضع گرفته) بودند و اگر با یکدیگر وعده 
گذارده بر دید قطعا در وعده گاه خود اختلاف می تردید. ولی اجنین شد) تا خداوند 
کاری را که انجام شدنی بود. به انجام رساند (و) تا کسی که (باید) هلاک شود با 
دلیلی روشن هلاک گردد و کسی که (باید) زنده شود با دلبلی واضح زنده بماند و 
خداست که در حقیقت شنوای داناست * (ای پیامبر! یاد کن) آن گاه را که خداوند 
انان (عسیاه دشمن) را در خوایت به تو اندک نشان داد و اگر ایشان را به تو بسپار 
نشان می‌داد. قطعا سست می‌شدید و حتما در کار (جپاد) منازعه می کردید. ولی 
خدا شما را به سلامت داشت. جرا که او به با الها داناست!| 

۱) علی بن ابراهیم: در باره اين سخن خداییغز و جل: «إذ آنتم یاو 7 ادتبا 
وشم بالعدوة القصرّى» می کو ید: مقصنو دقر تن اجان نییان که در عدوه ا 
فرود آمدند و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در عدوه شامیه فرود آمد. 
«وال رکب سل منکم» و منظور از آن, کاروانی است که فرار گرد.' 

۲ عیاشی: از محمد بن یحیی, از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که 
در باره این فرموده خدای عز و جل: «والرکب سل منکم». فرمود: ابوسفیان و 
ات 

۳ و على بن ابراهیم می‌گوید: «ولو تواعدتم» یعنی برای جنگ وفا 
نمی‌کردید. اما خدا شما را برای آن که با یکدیگر وعده کنید. جمع کرده است 
«لهلک من فک عن بينة وی من خی عن بينة وان الله آسمیعٌ علیم» می‌گوید: 
کسانی که باقي ماندئد می‌دانند, که خدا به آنان یاری رسانده است. 





تلیسیز 
روابی 





س اتسر عیاشی» ج 1 ي ۹ ۹ 
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7 4B 


و نیز می‌گوید: این سخن خدای تبارک و تعالی: «إِذ بریکهم الله فی منامک 
قیلاً ور راهم كرا ملم وتازعتم فى الافر» خطاب به رسول خدا صلی اف 
علیه و آله و سلم است. ولی در حقیقت, خطاب به یاران او است. خدا قریش را در 
خوآب. کم نشان داده است و ار بسیار نشان می‌داده ترس و وحشت بر انان چیره 


1 


هی شد. 


۳10 وان یی فلا کر ني آرم ی اه 
مرکا ولا وإ الله ر جم الامو" 
O OGG‏ 
شما را (نیز) در دیدگان آنان کم نمودار ساخت تا خداوند کاری را که انجام شدنی 
بود. تحقق بخشد و کارها به سوی خدا باز گردانده می‌شود 

۱ محمد بن یعقوب: با سند خود از ژراره, از امام باقر عليه السلام روایت 
کرده است که فرمود: ابلیسی دز روز بدر. مسلمانان را در چشم کافران کم جلوه 
می‌داد و کفار را در چشم مسلمانان زیاد نشان می‌داد. جیرئیل عليه السلام با 


شمشیر به او حمله کرد و اورفرار گرد در حالی که می‌گفت: ای جیرئیل! خدا به من 
مهلت داده اسب یا ای کد دز در با افتاأد. زر ار ه فت: لك امام باقر له سار م 


عرض گردم: چرا می‌ترسید در حالی که مرگ او به ناخیر افتاده است؟ فرمود: 
می‌ترسید که برخی از دست و پاهایش فطع شود." 


بط نله ورشو له ولا مارغو أَفعا وک مب رهم واض ومع 
اشابریت (۳۶) 
از خا رابت کید وا هی تاو شید ست رد و عبات 
شما از بين برود و صپر نيد که خدا با شخیبایان است| 

اا که رحمت خدا بر او باد. در باره این سخی خدای تبارک و تعالی: 
«ونذفب ریشکم» چنین می‌گوید: معدای آن این است که شوکت و قدرت شما ار 


۲ کافی, ج ۸ ص ۲۷۷ ےم ۴۱۹ 
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ميان هي ز و ك: و مجاهد می گوید: نصرت شما از بین »ی رز زد. اخفش می گوید: دولت 
شماء و یاد در اینجا کنایه از قاطع بودن امر و انجام گرفتن آن طبق مراد است. 
عرب‌ها می‌گویند: باد فلانی وزبده است؛ یعنی امر او بر آن چه می‌خواهد. قرار 
گرفته است. باد از وزیدن باز ایستاد. یعنی باد به او پشت کرد. گفته شده که منظور. 
باد بیروزی است که خدا آن را برای کسانی که او را یاری می‌دهند. می‌فرستد و 
(ان پاد) علیه کسانی کار می‌کند که خدا را باور ندارند. این از فتاده و آبن يزيد نقل 
شده است. مويك این وا سطین آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم است: 
خدا مرا یا باد صبا پاری کرد و قوم عاد به وسیله باد دبور به هلاگت رسیدند.! 

۲ از نعمان بن مقرن نقل شده است که گفت: رسول خدا که سلام و درود خدا 
بر او باد. در هنگام جنگ در اول روز و در اخر آن نمی‌جنگید تا این که خورشید 
غروب کند و باد یوزد و پیروزی نازل شود." 


براا اس ۳ اسر و مین ی جر رس ا رص ت 1 
ولا تک و آکاازِي ن خرج وین دیا رهم ترا وراه الس وَُدون ڪن سل اه 
له ماع LI PT‏ 
آو مانند کسانی مپاشید که از خانه‌هایشان با تحالت سږمستی) و به صرف نایش به 
مر دم خارج شدند و (مردم وا) از راه دا باز می‌داشتند و خدا لك ان جه می کنند 
احاجله دار ذ] 


تفسیر این اید در حدیلی که مربوط به داستان این ماجرا می‌باشد. پیشتر یر 
شده ای 


اد ربن كم ايان أغماہ ول لالب کم وم من الاس ون جار 
شک لکا ٿراء ت الان تک على قيب ول نی بريءَ شڪم ان ری مالا 
روت نی حا اه واه بدالاب“ 


آب مجمم الییان. ات ۳ TF‏ 
ا الدر النثور, ج ۴. ص ۷۶ 


-]6 3- 


رجمه 
تسیر 
رواس 


اهار 
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fF, 
سا‎ 
ا‎ 


ا 8 


او (یاد کن) هنگامی را که شیطان اعمال آنان را برایشان بیاراست و گفت: امروز 
هیچ کس از مردم بر شما پبروز نخواهد شد و من پناه شما هستم. پس هنگامی که 
ڈو گروه بگد یگ را دیدند. (شیطان) به عقب بر گشت و گفت: من از شما بیزارم. 
من چیزی را می‌بینم که شما نمی‌بینید. من از خدا بیمناکم و خدا سخت کیفر است] 

۱ شيخ در امالی می و بد: از محمد بن محمد از آپو داه بن ابو رافع کاتب, 
از جعفر بن محمد بن جعفر حسنی. از عیسی بن مهران. از بحبی بن حسن بن 
فرات. از ابو مقدم ثعلبة بن زید انصاری, از جابر بن عبدالله ابی حرام انصاری که 
رحمت خدا بر او باد شنیدم که می‌کشت؛ ابلیس که لعتت خدا بر او بات در جهار 
صورت جلوه گر شد: در روز بدر در هیئت سراقة بن مالک بن جهشم مدلجی 
جلوه‌گر شد. و به قریش چنین گفت: «لا غالب لَكُم الم من الاس وانّی جار کم 
ما تراءعت الفتتان نکص علی غقبیه وقال نی بریء سکم و در روز عفبه در 
هیئت منبه اين حجاح در آمد, پس فریاد زد که محمد و بچه‌های گرونده په دين او 
در عقبه هستند. پس به آنانج4‌ند. رسول خدا صلی اله علیه و آله به انصار 
فرمودند: ثترسید. چرا که صدای.او از خود او تجاوز نمی‌کند. در هنگام گرد هم 
آمدن قریشیان در دار الندوه به. صورت شیخی از اهل نجد در آمده بود و در 
مشورت به آنان کمک کرد و,خدای تعالی این آیه را نازل کرد: «واذ نکر بک 
لین کتروأ لیتبتوک او بقتلرک او رک وروی ويکر له وال خير 
ا هاگ یم ' ۳ ۳ روژي که رسول مدا که سلام و درود خدا بر أو باد, رحلت 
کو بخ عد در اندو کات اي مر دم آن را یعتی حکومت را) 
مانند حکومت پادشاهان فارس یا پادشاهان رم قرار ندهید. اآگر ان را وسعت و 
گسترش دهید. وسعت و گسترش می‌یابد. آن را به بنی هاشم برنگردانید" که در این 
صورت مننظر زنان حامله خواهید شد. 

۲) طبرسی می‌گوید: گفته شده است: هنگامی که آنان به مصاف هم رسیدند, 
اپلیس در صفوف مشرکان بود و دست حارث بن هشام را گرفته بود اما عقب 
تشینی کرد. حارت بن هشام به او گفت: ای سراقه! کجا؟ ایا می‌خواهی ما را در این 
حالت تنها بگذاری؟ پس به او چنین گفت: «إنی آری ما لا ترون» گفت: به خدا 


۱- انقال ۳۰ 
آ- امالیی» ج ۱ ي دا 
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شما کسی را نمی‌بینید. جز گروهی بی‌ارزش و پست از مردم یثرب؛ پس به سینه 
حارث زد و او را هل داد و به راه افتاد و مردم پا به فرار گذاشتند و هنگامی که به 
مه رسیدند, گفتند: سراقه مردم را فراری داده است. این خبر به سراقه رسید . 
گفت: به خدا قسم, من حرکت شما را نفهمیده بودم که خبر فرار شما به من رسید. 
گفتند: تو در فلان روز نزد ما آمدی. سراقه برای آنان قسم خورد و هنگامی که 
اسلام آوردند, متوجه شدند که آن شیطان بوده است. طبرسی می‌گوید: این روایت 
از امام باقر و امام صادق علیهما السلام روایت شد.؛ 

این حدیت را این شهر اشوب نیز از امام باقر و امام صادق علیهما السلام 
روایت کرد. اما در روایت او جنین امده است: حارث به أو گفت: ای سراقه بن 
جعشم! آیا مرا در این حالت تنها می‌گذاری؟ و تفسیر آن در حدیث مربوط په این 
داستان» در پیش امده است. 

۳) عیاشی: از عمرو بن ابو مقدام. از پدرش, از علی بن حسین عليه السلام 
روایت گر ده است که گفت: هنکامی که قوم پیز بدر دجار تشنکی شدند. علی 
علیه السلام مشک را برداشت و برای آوردن آب"بهآراه افتاد. هنگامی که بر سر 
چاه بود. ناگهان بادی شدید وزید و سپس.فرو نشسیت. پس مننظر ماند. باد دیگری 
وزید و رفت. و سپس باد دیگری امد که ندیک بود او را در حالی که سر چاه بود. 
په داخل چاه بیندازد. پس نشست تا آن پاد تمام شد. هنخامی که به سوي رسول 
خدا صلی اله علیه و آله و سلم برگشت, به او خبر داد. رسول خدا که سلام و درود 
خدا پر او باد. فرمود: باد نخست. جبرییل بود با هزار تفر از فرشتگان. باد دوم 
میکابیل بود با هزار نفر از فرشتگان. باد سوم اسرافیل بود با هزار نفر از فرشتگان. 
آنان به تو سلام کردند و آنان به یاری ما امدند و انان همان کسانی هستند که 
اپلیس آنان را دید و عقب نشست و در حالت عقب نشیلی چاین می‌گفت؛ «إئى 
آری ما لا ترون إلى أخًاف الله ال ديد الْعقاب».۲ ۰ 


(- مجعم البيان؛ ۳ ٣‏ کس FA‏ 
۲- مناقپ» ج 1 ا ا 


۲- تفسیر عیاشی. ج آ س ان E‏ 
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اول ون وای ف ترش ولا دم و کرک عل ان 
ٍذیقول فقو وا لين ف فلوم فرض غرَهَولاء ديم وَمَن وکل على ال 

فان ۳ زم رڪڪ 9( 

ان گاه که منافقان و کسانی که در دل‌هایشان بیماری بود می‌گفتند: اینان 

حقیقت, خدا شکست ناپذیر ححیم است| 

تفسیر آن در حدیثی که مربوط به داستان این ماجرا می‌باشد. پیشتر ذکر شده 
است. 

5 ړت ال ص ا1راة وة‎ ٦ سس ۴ ۲ ا‎ + ta 

رید يوق لین زوا الاک تضرلو وجو قهم و آذبارهم ود 
اتا 2 #۷ ا 
او ار تیش ان خاه که فرشت‌هان خان خافر ان را می‌ستأنند, بر جهره و پشت آنان 
می‌زنند و (گوبند) :عذاب سوزان را بچشیدا 

۱ عباشی می گوید: ابو علی مجمودی, از پدرش در حدیشی مر گوع روایت 
گرده است که در باره این کفته دای تعالی: «بضریون وجوفهم وادبارهم». فر مو د؛ 
هبانا باس شایشان و ار ادد کر ده 3 زا رن است ۳ با تایه سح می گو ید. 

و درو یکی از احادیت دشن معتایی این سن خدیی عز و جل آمده اسست: 
«ولز تری إذ الظالمون فى غمرات المت والْملئكة باسطر آُدیهم»" [و كاش 
ستمکاران را در گرداپ‌های مرگ می‌دیدی که فرشتان په سوی انان] دست - 
هایشان را کشوده‌اند) تا اخر اپه از سوره انعام. ان حدیث از جابر بن یزید. از اماء 
باقر عليه السلام روایت تسیل پود" 


ذلك بان الله رَبك مت تمم أنعمها عل قوم حى وا أيهم وان انه 


تویخ لی 





٩۳۸ اعام‎ -۱ 
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[اين ( کیفر) بدان سیب است که خداوند نعمتی را که پر قومی ارزانی داشته. تغییر 
نمی‌دهد. مگر آن که آنان آن چه را در دل دارند. تغییر دهند و خدا شنوای 
داناست] 

۱ محمد بن یعقوب: از محمد بن یحبی: از احمد ین محمد از على بن 
ابر اشيم از پدرش, همگی از آبن محبوب. از هیثم این واقد جزری نقل کرده‌اند که 
گفت: از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمودند: همانا خدای عز و جل یکی از 
پیامبرانش را به سوی قومش فرستاد و به او وحی کرد که په آنان (در باره خداوند) 
جنین پکوید: هر کس یا هر گروهی از اهالی شهرها و دهکده‌ها که بر طاعت من 
بودتد. برای آتان گشایش در نعمت رخ داد و چون آنان از انجام کارهای دوست 
داشتنی نزد من, به کارهایی که مورد تنفر من است» روی آوردند. ایشان را به گونه 
ای قرار دادم که اموری را که آنان دوست دارند, به اموری که از آنها تفرت دارند. 
میدل شود و (از سوی دیگر) نیز اهالی هر دهکده یا اعضای هر خانواده‌ای که مرا 
معصیت کردند. به خاطر آن معصیت در رن ,سختی افتادند و در نتیجه, از 
کارهایی که مورد تنفر من است, به کارهایی, که من,دوست دارم روی آوردند. در 
این صورت. اموری را که انها از ان کراهتداشتد.-به اموری که دوست داشتند, 
ل سا کا 

۲ اژ همو: از محمد بن یصی, از احمد بن محمد از محمد بن ستان. از 
سماعه تقل شده است که گفت: از امام صادق عليه السلام شنیدم که فرمودند: هيج 
گاه خدا نعمتی را بر بنده‌ای ارزانی نمی‌دارد که از او سلپ کند. مگر این که مرتکب 
کے ات کب اه س انس ی قرو 


۶ ۳ ۳ ا + | ۱۸ ۶ س (haj‏ 
ملد وب ند نله لین کر ونم لا ینوی ۸۵ 

ای تر دید بدترین جنبند گان پیش خدا کسانی‌اند که کفر ورزیدند و ایمان 
نمی اور ند | 


۲ کافی؛ ج س ۰ سم سا‎ ١ 
59 آ- ثافی: ج که ی 2 ۱ مج‎ 


460 < 


ر يج 
تفسیر 
ړږراغي 
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۱) علی بن ايراهيم از جعفر پن احمد از عبد الکریم بن عبد الرحيم از محمد 
بن علی, از محمد بن فضیل, از ابو حمزه, از امام باقر صلوات الله علیه روایت کرده 
است که در باره این سخن خداوند تبارک و تعالی: «ان شر الدواب عند الله الذین 
کم وا هه لآ زمنون» قرم‌دند: (ایم ایها در باره ینی امیه نازل شد. پس آنان 
شرورترین خلق خدا هستند و آنانند که در باطن قران کافر محسوب می شوند, 
پس ایمان نمی اورند.: 

۲) عیاشی می‌گوید: از جابر, از امام باقر عليه السلام نقل شده است که گفت: 
از ایشان در باره این آیه: «ِن شر الدواب عند الله اين كفروأ فهُم لا یومنون» 
تیال کر رکه( نیما خو بارش امه عاول یا ی بای تین خی کا 
هستند و آناتبد که در پاطی قران کاقر محسوب می شوتد و انائند که ایمان 


® ۳ 
نمی آورند. 


چ ی بوت ۳ 
ارين ادت ممم ون طون وده نيکل مرج ۱ ایو 
| همانان که از ایشان پیمان e‏ ولی شر بار پیمان خود را می‌شکنند و (از خدا) 
پر و | نمی دار ند | 
۱ 


راصق انب پم وان لباز ۳ 
و اگر از گروهی پیم خیانت داری» (پیمانشان را) به سویشان بینداز (تا طرفین) به 
طور یکسان (بدانند که پیمان کگسسته است). زیرا خدا خائنان را دوست نمی‌دارد] 
۱) علی بن ابراهبم می‌گوبد: این ایه در باره معاویه هنکامی که به امیر مؤمنان 
عليه السلام خیانت کرد ناژل شد ' 


آس تسیر عیاشمی: 7 5۱ تس ٩‏ ح NÎ‏ 
۲- تفسیر فمي؛ ج س ۷۷ 1 
۲ تفسبر قمی. ج ١‏ س ۲۷۷. 
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۲ محمد بن یعقوب: از تعدادی از اصحاب ماء از سهل بن زیاد. از برخی از 
اصحابش. از عبداله بن سنان, از امام صادق عليه السلام روایت می‌کند که فر مودند: 
رسول خدا صلی اله علیه و اله و سلم فرمودند: اگر سه خصلت در کسی جمع شود 
منافق است, حتی اگر روزه بگیرد و نماز بگذارد و ادعای مسلماتی کند: کسی که 
اگر امانتی نرد او نهاده شود, در آن خیانت کند و هر گاه سخنی بگوید. دروغ بگوید 
و اگر وعده کند. خلف وعده نماید. همائا خدای عز و جل در کتاب خود جنین 
می فر ما ید: «ان الله لا بحب الخائنین», و فرمود: ؛ أن نة الله عليه | ن کان من 
الکاذیین»! [لعنت خدا بر او باد اگر از دروشگویان باشد | ؛ و نیز در این سخن خدای 
بارک و تال امه ابش «واذکر فی الكتاب إسْماعيل اه کا ن صادق اوعد وکان 
E‏ آعی ات یب که انا ات ات ین ان ید فا 
فر ستاده‌ای پیامیر پود]. 


عدوا قم اا ت من فو وین رباط اليل هبون به َو اه و> عدو 
ورین ین دوزم لا موق عنم وما نف ین يو في یل انه وت 
کون آ: e‏ 


او هر چه در توان دارید از نیرو و اسپ‌های اماده بسیج کنید تا با این 
[تدار کات): دشمن خدا و دشمن خودتان و (دشمنان) دیگری را جز ایشان که شما 
نمی شناسیدشان و خدا آنان را هی‌شناسد. بترسانید و فر جیزی در راه خدا خرچ 
کنید. پاداشش به خود شما باز گردانیده می‌شود و بر شما ستم نخواهد رفت] 

) علی بن ابراهیم در باره این سخن خداي عز و جل: «وآعدوا هم ما 
استطختم سن قر3» می گو بد؛ منظور. سلاح ت 

۲) محمد بن یعقوب می‌گوید: از محمد بن یحبی, از عمران بن موسی, از 
حسن بن ظریف, از عبدالله بن مغیره نقل شده است که در حدیشی مرفوع گفت: 


لور 

TE 

۲ کافی. 3 ۹ ات ۲ 2" ۲ 
۲- تفسیر قصی. ج ۱, ص ۲۷۷. 


-> |68 #- 


زوایی 


۳ 
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رسول خدا ؟ ما رود ۶ پر او پاد. در باره این فرموده خدای عر و جل: 
و آعذوا لهم م استطفتم من و و من راط الْخْيّل». فرمودند: منظوره ثیراندازی 
ا ۰ 

۳ و از همو: با سند خود از احمد بن محمد. از سعید بن جناح, از ابو خالد 
زیدی. از جابر. از امام باقر عليه السلام روایت شده است که فرمودند: گروهی برد 
حسین بن علی صلوات الله علیه آمدند و دیدند با رنگ مشکی خود را خضاب 
(رن) گر ده است. از ایشان در این باره سئوال گر دند, ان حضرت دست خویش را 
به سوی ری خود برده و سپس فرمودند: رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم 
در یکی از غزوه‌ها به یارانش دستور داد که ریش‌هایشان را با رنگ مشکی خضاب 
کنند (رنگ کنند) نا از آن بر علبه مشرکان قوت پگیرند." 

۴) این بابویه در حدیثی مرسل در الفقیه ادرده ۱ ست؛ امام صادق عليه اسلا 
فرمودند: خضاب ارنگ کردن مو) موجب انس و شادمانی زنان و ترس دشمنان 
است. وی می‌گوید: آمام عليه الشلاع,در باره این سخن خدای عز و جل فرمودند: 
«رآعدوا هم ما استطعتم من فووا از لہ آن خضاب با رنگ مشکی است.' 

۵ عیاشی: از محمد مکی کسی که نامش را ذکر کرد از امام صادق 
عليه السلام روایت کر یی اس که-هررباره این یخن خدای تبارک و تعالی: «وآعدوا 
لھم ما استطفتم من قر43 فرمودند: شمشیر و زره ' 

۴ از جار انضاری قل شاه است که گفت: رسول خدا صلی اه علیه و اله و 
سلم فرمودند: «وآعدوأ هم ما استطفتم من قوة» یعنی تیراندازی." 

۷ زمخشری در ربیع الابرار: از عفبه بن عامر تقل کرده است که گفت: از 
رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم شنیدم که فرمود: رعدوا ھم ما اطم 
من قو ومن رباط الْخْبْل»» همانا منظور از قوت, تیراندازی e‏ 


ا-کافی. ج ۵« ص ۴۹ ج ۲ 

۲- تافی. چ سس ۱ج ۷ 

.۲۸۲ ۰۲۸۱ من لا" یحضره الفقیه. ج ۱. ص ۷۰ ح‎ ٣ 
۷۲ نفسیر عیاشی, ج ۲.صی ۷۰ ح‎ ۴ 

د تفسپر عیاشی, ج ۷ص ۷۰ م ۷۲ 

۶ ربیع الایراره ج ۲ ص ۳۳۸ 
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وان راجاق انويع امل ٠”‏ 
او اگر به صلح گراییدند. تو (نیز) بدان گرایی و پر خدا تو کل نما که او شنوای 
داناست ] 

۱) محمد بن یعقوب: از حسین بن محمد از معلی ہن محمد از محمد بن 
جمهور. از صفوان, از ابن مسکان, از حلبی, از امام صادق عليه السلام روایت شده 
است که در باره این سخن خدای تعالی: ران جوا للم فاجنح ها بر سید و 
عرض کردم: سام چیست؟ فرمود: ورود در امر ما است. (یعنی اطاعت و 
قرماتيرداري از ما است) ' 

۲) عیاشی: از محمد حلبی نقل کرده است که از امام صادق عليه السلام در 
باره این سم خدای تبارک و تعالی؛ «وآن جنخوا للم فاجتح لا توا 
سلم یعنی چه؟ فرمود؛ ورود در امر تو (اطاعت و فر مائیداری از تى " 


۳ إن روا آن دوك ان حسیلت اه و ی تضره وین ”” 
تین وم نقفت فان از یساش مب وان انآ ۱ 


له (۳۳) 
زر کڪ 


[و اگر بخواهند تو را بفربیند, (یاری) خدا برای تو بس است. همو بود که تو را با 
یاری خود و مؤمنان نیرومند گردانید * و میان دل‌هایشان الفت انداخت که اگر آن 
چه در روی زمین است, همه را خرج می کردی, نمی‌توانستی میان دل‌هایشان الفت 
یرقرار کنی. ولی خدا بود که میان آنان الفت انداخت. چرا که او توانای حکیم 
است | 

۱ اہن بابویه: از احمد بن زباد بن جعفر همدائی. که رحمت خدا پر او باد. از 
علی بن ابراشیم بن هاشم. از جعفر بن سلمه اهوازی, از ابراهیم بن محمد ثقفی. از 
عباس بن بکار, از عبد الواحد بن ابو عمرو. از کلبی» از ابو صالح. از ابو هریره. از 
رسول خدا ص صلی الله علیه و آله و سلم روایت کرده است که فرمود: روی عرش 


۱-کافی, ج ۱. ص ۰۳۲۳ ج ۱۶ ۱ 
آ تفسیر عیاشی. ج ۲ ص ۱۷۲۰ ج ۶ در روایت صافی و خلینی, به جای« امرگ« امنا آمده 


ا 


ااا 


ابر جيك 
ا 
روابی 
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4B‏ نس 


چنین نوشته شده است: همائا من خدا هستم و خدایی جز من نیست. بخانه‌ام و 
شریکی برای من نیست و محمد صلی الله علیه و آله و سلم بنده و پیامبر من است. 
او را به وسیله علی علیه السلام تأیبد کردم. سپس خدای عز و جل این آیه را نازل 
فرمود: «هو الى دک بتطره والْمومنین» منظور از نصر, على عليه السلام بود و 
دز مفهوم مژمنان نیز وارد شده است. پس در هر دو وجه وارد شده است. 

ابو نغیم نیز این حدیث را در کتاب حلية الاولیاء با سند خود از ابو صالح, از 
ابو هربره روایت کرده است. ابن فارسی نیز مانند همین حدیث را از ابو هریره 
روایت کرده است. 

۲ این شهر اآشوب در تاریخ بغداد می‌گوید: عیسی بن محمد بغدادی, از 
حسین بن ابراهیم, از حمید طویل, از انس نقل کرده است که گفت: رسول خدا 
صلی الله عليه و آله و سلم فرمودند: هنگامی که به معراج رفتم. بر روی ساق 
عرش این نوشته را دیدم: خدایی جز الله نیست, محمد صلی الله عليه و اله و سلم 
رسول خداست. او را په وسیله علی عليه السلام تایید و یاری کردم و این همان 
سخن خدای تبارک و تعالی(۳2 ی زی یرک پتصره وبالمومنین» یعنی علی 
ابن ابو طالب عليه السلام." ا 

۳ شمجنین از تسغانی "در فتاب «فضائل الصسابه» از اپو حمزه مالی. از 
سعید بن جبیر, از ابو الحمرا روایت شده که پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم 
فرمود: هنکامی که مرا په آسمان هفنم بردند. به ساق عرش, سمت راست نگاه کردم 
و این نوشته را دیدم و آن را دیدم: محمد صلی الله عليه و آله و سلم رسول خدا 
است و او را به وسیله علی علیه السلام تایید کردم و یاری رساندم." 

۴) و در «الرساله القوامیه و حلية الاولیاء» با این لفظ می‌گوید: از سعید بن 
چبیر نقل شده است که که ابو الحمرا گفت: پیامیر خدا که سلام و درود خدا بر او 
باد. فرمودند: در شبی که مرا به آسمان بردند. بر روی ساق عرش, این نوشته را 
دیدع: من بهشت جاودان را با دست خویش کاشتم, محمد صلی اله عليه و اله و 


۹ تاریخ بداد ۳ لیب بعد اد 1 شو ۲« رن 


۳- شواهد النتزیل. ج ۱. ص ۲۲۷ ح ۳۰۴ 
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سلم برگزیده من از خلایق است. و او را با علی علیه السلام تایید کردم, و او را با 
علی عليه السلام یاری کردم.! 

۵) شیخ در امالی می‌گوید: جماعتی برای ما از ابو مفضل, از ابو عبداثه جعفر 
بن محمد علویی حسنی که رحمت خدا بر او باد. در سال سیصد و هفت. از علی بن 
حسن علی بن عمر بن علی بن حسین بن على بن اپو طالب امیر مؤمنان. صلوات 
لله علیهم روایت کردند که آن حضرت فرمود: از رسول خدا که سلام و درود خدا 
بر او باد شنیدم که فرمود: مومن. فریب‌خور و بزرگوار است. و فاجر. حقه‌باز و 
پست است و بهترین مومنان کسی است که با ممنان انس داشته باشد و کسی که با 
فیگران اکن نمی گیرد و دیطران با لو ان نمی گي ند غیری در او یت 

فرمود: و از رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم شنیدم که فرمود: بدترین 
مردم کسی است که با مومتان دشمنی کند و دل آنان نیز از او متنفر است. کسانی که 
سن جپنی می نند و میان دوستان تفرفه می‌اندازند و از مردم عیبجویی می‌کنند. در 
روز قيامت» خدا په آنان نگاه نمی‌کند و آنان پارثزکیه نمی‌کند. سپس این آید را 
ځواندند: «هو الذي CH‏ بنصره المومنین 4 رف ن قلوبهم».! 

۴ و علی بن ابر اهیم می‌گوید: این یه در بازه اوس و حزرح نازل شد" 

۷ و می‌گوید: و در روایت ابو جارود. از امام باقر علیه السلام روایت شده 
است که فرمود: همانا اینان قومی هستنک او ا کا او بودند. پس خدا فرمود: 
«فان سک الله هو الى آیّدک بتصره وبالمؤمنين * وألّف بين قلوبهم لو آنقفت 
تا یازجا لت رز وک الله آنه ما4 مره که 
آنان همان انصار هستند. در جاهلیت میان اوس و خزرج جنگی شدید و دشمنی 
بو د. پس خدا دل‌های تان را یکپارچه نمود و پیامبرش صلی ا عليه و أله و سلم 


شا اتصار بو دئد ' 


۱- حلیة الاولیا از ابو شیم: ج ۳ ص ۲۷ 
اسای ع ۳ سي ۷ 

۳- تفسیر قمی» ج ۱ ص ۲۷۸ 

آت تقستیر فمی» ج تس ۲ 
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اااي بت انه وت اعلتین لین ۱۳۱ 
[اي پیامیر خداا کسانی از موّمنان که سرو اند نی راچ انیت 

) شرف‌الدین نجفی می‌گوید: تاویل آن را ابو نعبم در حلية الاولیاء با اسناد 
په اہو هریره ذکر کرده است. گفت: این آیه در باره علی اي ابو طالب علیه السلا 
نازل شد و منظور از این سخن خدای تبارک و تعالی: «الْمُومنین» او است," 


ای > وض نع یی ان یک نکم شزو شزو ارون 
بر تن زان ور وشن الیو و 

(۶۵) الا مت اه ء شک کت کم 
یکین و یس من ذن ان وفع ارين ۶ 
[ای پیامیر! مومنان را به جهاد پرانکیز. ار از (میان) شما بیست ۳۹ 
پر دویست تن چیره می شو پیا تراز شما یکصد تن باشند. بر هزار تن از کافران 
پیروز هی گردند. ی ی بویت 
داده و معلوم داشت ت که در شم ضعلبی هست. نس اعر از (میان) شما یخصد تن 
شکیبا باشند, پر دویست تن رور کردند و ار از شما هزار تن باشند. به توفیق 
الهی بر دو هزار تن غلبه کنند و خدا با شکیبایان است] 

۱ علی بن ابراهیم مي‌فُوید: حکم در آغاز پیامپری در اصحاب رسول خدا 
EP PESN‏ 1 واجب بود که يا هی 
از کفار ببنگد و اگر از برایر آتان فرار کند (حکم او) مصداق همان کسی است که 
ریش و سیون یی رز ی ت و جر مد راردا مان عر بیان 
سپس دا دالست که در انان ضعف و سستی وجود دارد و نمی‌توانند از خهده 
جنگ با آن شرایط ؛ بر بیایند. پس خدا این آیه را نازل کرد: «الان حتف الله عَنکم 
وعلم أن فیکم ضعقا فان يکن منکم من صایر یو منتین» خدا بر آنان واجب 
کرد که هر مرد از مزمنان پا دو مرد از کفار پجنگد, پس اگر از مقابل آنان فرار کند. 
(حکم او) مصداق فرار از پیشروی خواهد بود و اگر سه نفر از کفار و یک نفر از 


۱- تاویل آلآّيات. ج ۱ص ۰۱۹۶ ح ۱۱. 
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مسلمانان رو در رو باشند و مسلمان از آنان فرار کند. این مصداق فراری از 
پیشروی نخواهد بود 

۲ شيخ در تهذیب: از احمد بن محمد از حسن بن محبوپ. از حسن بن 
صالم. از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که گفت: ایشان می‌فرمودند: هر 
که در جنگ, در مقابل دو مرد فرار کند. پس او فراری است و هر که در جنگ در 
مقابل سه نفر از لشکر فرار کند. فراری نیست.! 

۳) عیاشی: از عمرو بن ابو مقدام از پدرش, از جدش نقل کرده است که گفت: 
شد ید تر ين و سحت‌ترین روزهایی که با ان مواجه شدع. دو روز بود: روز اول همان 
روزی بود که رسول خدا صلی اله علیه و اله و سلم در آن روز درگذشتند و روز 
دوم روزی که زیر سقیفه بنی ساعده نشسته بودم و در سمت راست ابوبکر بودم, 
در حالی که مردم با أو بیعت می‌گردند. در این هنگام عمر به او گفت: تو به چیزی 
E E N ER‏ 
ست کد دیا که اتان ج رال و اس مب سس قفا را بسو آل 
زرا ی ار کی و و و یاس لے له ر 
آله و سلم را اجابت کن. قنفذ رفت و دیری نگذشا که بر گشت و به ابوبکر گفت: 
به تو چنین گفت: رسول خدا که سلاع و درود خدا بر او باد کسی را جز من به 

نوان جانشین انتخاپ نکرد. 

گفت: برگرد و بگو: اجابت کن, زیرا که مردم بر بیعت با او اجماغ کردند و 
مهاجرین و انصار و قریش در حالت بيعت با او هستند و نو نیز جز مردی از 
ا تیش بزای وت اج چه یراق نان امت وی وس آن جه و آنا 
است. تقد به سو او رفت و دیری نکذشت که برگشت و یه يه تو می کوید: 
همانا رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم به من فرمود و سفارش کرد که هر گاه 
او را به خاک سپردم از خانه‌ام خارج نشوم مگر پس از تنظیم و مرتب ساختن 
کتاب خدا؛ جرا که ان پر روی شاخه‌های درختان خرما و شاندهای شتران نوشته 
شده است. راوی می گوید: عمر گفت: برخیزید تا پیش او بروبم. 





س | لقتسم قمی» ج ا, صي ۰۲۷۸ ج N‏ 
آ- تهل‌پسی» ج 5 ا للا TY‏ 
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پس ابوبکر و عمر و عثمان و خالد بن ولید و مغيرة بن شعبه و ابو عبیده آبن 
جراح و سالم, بنده ابو حنیفه و قنفذ, از جا برخاستند و من نیز با آنان بلند شدم. 
هنکامی که به در خانه علی عليه السلام رسیدند و قاطمه صلوات اله علها انان را 
دید» جر را به روی آنان بست, در حالی که مطمئن بود که بی اجاژه وارد نخواهند 
شد. پس عمر با پایش به در لد زد و آن را شکست. سپس وارد شدند و علی 
عليه السلام را با لیاسش بر روی زمین کشیدند. فاطمه سلام الله علیها بیرون امد و 
گفت: ای ابوبکر! ایا می‌خواهی بیوه شوم؟ به خدا قسم اگر دست از او برنداری 
موهایم را اشکار خواهم ساخت و دامنم را خواهم درید و به قبر یدرم پنأه خواهم 
برد و به در گاه پروردفارم فریاد خواهم زد تا به داد من برسد. سپس دست حسن و 
حسین علبهما السلام را گرفت و به طرف قبر پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم به 
راه افتاد. علی علیه السلام به سلمان گفت: به دختر محمد که سلام و درود خدا بر 
او باد. پرس: چرا که من می‌بینم دو سو مدینه به جوش و خروش و تلاطم افتاده 
است. به خدا قسم اقر موهايش, زا اشفته کند و دامنش را بدرد و به قبر پدرش بناه 
برد و نزد پروردکارش فریاد بزئق, یری نخواهد گذشت که مدینه با اهل آن در 
درون زمین فرو رود 

سلمان به آو رسید و -کنت: اي دختر محمدا همانا خدا بدرت را رحمتی یرای 
مردم فرستاد. پس برگرد. فرمود: ی سلمان! انان می‌خواهند على عليه السلام را 
بکشند و من نمی توانم آزار رساندن په علی را تحمل کنم. بگذار به قبر پدرم ردم و 
موهايم را آشفته کنم و دامنم را بدرم و فریاد مظلومیت در مقابل خدا سر دهم. 
سلمان گقت: من می ترسم مدینه درون زمین فرو رود. علی عليه السلام مرا نزد نو 
فرستاد و به تو دستور می‌دهد که په خانه‌ات برگردی و متصرف شوی. فرمود: پس 
برمی کردم و صبر می‌کنم و به حرف او گوش می‌دهم و از او اطاعت می‌کنم. 

پس او را از ځانه بیرون آورده و با لباس‌هایش بر زمین کشیدند و او را از 
کنار قبر پیامیر صلی اله علیه و اله و سلم دور کردند. - گفت:- شنیدم که می‌گفت: 


١‏ تلبیب به این معتاست که در فردن شخص. یاس با جپز دیگری نهاده شود و او را بکشند. 
اخدت بتلییب فلان؛ یعنی لباسی که او به ئن دارد را جمم کردم و به دست قرفتم و او را کشیدم. « 
النهايهء ج ی ۲۲ ۲ 
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ان اَم إن الوم استضعفونی» [ای فرزند مادرم! اين قوم مرا ناتوان ¿ یافتند) تا اخر 
أيه و ابوبکر در سقیفه بنی ساعده نشست و علی عليه السلام امد. عمر په وی 
گفت: بیعت کن. علی علبه السلام به او فرمود: اگر این کار نکنم. چه خواهد شد 
عمر گفت: به خدا قسم. گردنت را خواهم زد. علی علیه السلام به او گفت: در این 
صورت. بنده کشته شده خدا و پرادر رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم خواهم 
بود. عمر گفت: این که بنده کشته شده خدا می‌شوی درست است و اما این که برادر 
رسول خدا شوی, خیر. او این عبارت را سه بار تکرار کرد. 

ین خبر به عباس بن عبدالعطلب رسید و شتابان آمد و شنیدم که گفت: با 
برادر زاده‌ام مهربان باشید و من تضمین می‌کنم که با شما بیعت کند. سپس عباس 
آمد و دست علی علیه السلام را گرفت و آن را به دست ابو بکر مالید. سپس او را 
در حالی که خشمگین بود رها کر دند. از او شنیدم که می‌فرمود: خدایا! تو می‌دانی 
که پیامبر که سلام و درود خدا بر او باد. به من فرمود: : هر گاه یاران تو په بیست تفر 
برسند. با انان جهاد کن. و این همان سخن توننت که در کتابت فرمودی: «إن کن 
نکم عشرون صابرون غلبا منتین » راوی می گوبد؛, و از او شنید م که می فر مود: 
خداوندا! همانا تعداد آنان به بيست تفر رسد ایب ارااسه بار گفت و سپس آن جا 
را ترک کرد." 

۴) از فرات بی احنف. از پرخی از اصحابش, از على عليه السلام روایت شده 
است که فر مودند: هیچ گام بحرانی مردم را فرا نگرفته است. مگر این که حال شیعه 

من از دیگران بهتر است. و این همان سخن خدای تبارک و تعالی: «الان خنف الله 
عنکم وعلم آن فيكم ضغفا» است." 

۵) از حسن بن صالح تقل شده است که گفت: از امام صادق عليه السلام 
شنیدم که می‌فرمود: امام علی صلوات اله علیه می‌فرمود: هر که در جنگ به هنگام 


بیس و از بر ایر دو مرد فرار کند. در این صورت فرار از رویارویی بوده أست و 





۱-اعراف/۱۵۰. 
۹ شیر عغیاشی, 3 ۳ ۳ دان سے ls‏ 
آت تسیر عیاشی؛ 1 ۳ 1 1 پا 
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هر که در جنگ در پرابر سه مرد فرار کند. در این صورت., فرار از رویارویی به 
حساب ی ای 


اي تین یهدریش تزا 
اا جذینکم ویرک وانه عنوررجم ۳ 


[ای پیامبر! به کسانی که در دست شما اسیرند بگو: اگر خدا در دل‌هاي شما خیری 
سراغ داشته باشد, بهتر از آن چه از شما گرفته شده به شما عطا می کند و بر شما 
می‌بخشاید و خدا امرزنده مهربان است] 

۱ محمد بن یعقوب: از علی بن ابراهيم از پدرش, از ابن آبو عمیر, از معاوية 
بن عمار. از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که گفت: از ایشان در باره 
این آیه: «یا یا التبی قل لمن فی أَیْدیکُم من الاسری ان غلم له فی قلوبکم خی 
بوتکم ت۳۲ سم اخذ ویر کہ شنیدم که فرمود؛ دار باره عبأس ۲ عقيل و 
نوفل نازل شد. و فرمود: همانا رول ها صلی الله عليه و آله و سلم در روز بدر 
اصحابش را از کشتن کسی از بتی هاشم و ابو بختری نهی کرد. پس به اسارت در 
امدند. على عليه السلاه را فرستاد. و فرمود: نگاه کن چه کسی از بنی هاشم در این 
چاست؟ - فرمود: - علی علیه السلام با عقیل بن ابوطالب برخورد کرد اما از او 
چشم پوشی کرد. عقيل به او گفت: ای پسر مادرم. علی؛ په خدا قسم تو جایگاهم 
را دیده‌ای - فرمود: - او نزد رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باده برگشت و 
فرمود: ابو فضل در دست فلائی و عقبل در دست فلانی و نوفل بن حارث در دست 
فلانپی است. 

رسول خدا صلی اله عليه و اله و سلم برخاست تا به عقيل رسید. و به او 
فرمود: ای ابو بزید! ابوجهل کشته شد. عفیل گفت؛ پس حریفی در تهامه برای شما 
تست ری گر فک گر تعداد زیادی از قوم را کشتید ( که هیج) در غیر این صورت بر 





اس تفسیر عیاشی» ج ۲, ص ۷۲ س ۷۸ 

آ- ابو بختری: عاص بن هاشم است, و گفته شد که رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم 
اصحاہش را از کشتن او نهی کر د؛ زیرا که روزی سلاحش را در مکه برکشید و مردم را از ازار 
رساندن به او منع کرد. او از جمله کسائی بود که در نقض صحیفه معروف تحریم (ینی هاشم) سعی 
کرد. بنگرید به: « مفازی واقدی, چاپ اعلمی, ج۱, ص ۸۰» 
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شانه‌های انان سوار شوید, - فرمود: - عپاس را اوردند. په او گفنند: خود و برادر 
زاده‌ات را با بر داخنن فده آزاد کن. گفت: ای محمد! به من اجازه دهید تا از قریش 
کیک بخواهم. فرمود: از آن چه که نزد ام فضل نهادی, بر داخت فن. ان گاه که په 
او گفتی: اگر اتفاقی برای من بیفتد. ان را بر خویش و فرزئدائت الفاق کن. 

عباس به او گفت: ای پسر برادرم, چه کسی این را به شما گفت؟ فرمودند: 
جبرییل آن را از نزد خدای - که یادش گرأمی باد ‏ برای من اورد. عباس گفت: 
قسم به آن که به او قسم می‌خورند. هیچ کس آن را نمی‌دانست. مگر من و او (ام 
فضل). واهی می‌دهم که ٿو پیامبر خدا هستی. 

فتن همه اسیران در حالی که مشرث بودند بر گشتند. مکر عباس و عقيل 
و تلو این آی. «فْل من فی نیم الاری إن بعلم الله فی کم نا 
تا آخر در مورد آتان نازل شد" bS‏ 

۲ عبدالّه بن جعفر حمیری: با سند خود از عبدالله بن میمون, از جعفر. از 
پدرش علیه السلام روایت کرده است که فرمودند: برای پیامبر صلی اله علیه و آله و 
سلم مبلغی ل شی ے اوزدند: پیامپر که یلام و برود خدا بر او باد. به عباس 
فرمودند: ایی عباس! ردابت را پهن کن و مقداری از این پول را بردار. پس ردایش 
را پهن کرد و مقداری از آن برداشتسینی رسول خدا صیلی لله علیه و اله و سلم 
فر مو دئد؛ ای عباس! این از بولی است که خدای تبارف و تعالی در باره آن چنین 
فرمود: «قل لمن فی آیدیگم مُن الاشری ان بعلم الل فی قلویکم خر بوتكم خر 
ما آخذ منکم ویر لکم وله غفو رجيم 

۲) عیاشی از معاوية بن عمار. از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که 
گفت: از ایشان شنیدم که در باره این سځې خدای تبارگ و تعالی؛ «قل لمن فی 
یکمن الاشری ان بعلم له فی تیک خر بذک خاش منکن وه 
کم الله فور رحیم» چنین فرمودند: و عباس و عقیل و وفل نازل شد. 

و گفت: همانا رسول خدا صلی الله علیه و آله در روز بدر اصحاب خویش را 
از کشتن بنی هاشم و ابو بختری نهی کرد. آنان به اسارت در آمدند. پیامبر علی 
علیه السلام را فرسناد و فرمود: ببین چه کسی از بنی هاشم در این جا است. - 





۱- کافی؛+ ج ان ا ۲ Tf‏ 
آے قرب ألا تاد ا 1 
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فرمود؛ ‏ از کتار عقيل ين ابو طالي گذشت و از او دور شد. ے گقت: س ای پسر 
مادرم, علی! به خدا قسم تو جایگاهم را دیده‌ای. - فرمود؛ - پس نزد رسول خدا 
صلی الله عليه و اله و سلم برگشت و به وی فرمود: ابو فضل در دست فلان اسیر 
است و عقيل در دست فلان و توفل در دست فلان است(توفل بن حارتث). رسول 
خدا که سلام و درود خدا بر او باد. برخاست و به نزد عقيل رفت و به او فرمود: 
ای ابو یزید! ابوجهل کشته شد. او گنت: کسی در تهامه حریف شما نخواهد بود. 
فرمود: اگر تعداد زیادی از قوم را کشتید ( که هیج) در غیر این صورت بر شانه‌های 
انان سوار شوید. سپس عباس را اوردند. رسول خدا به آو گفتند: خود و پسر 
پرادرت را (با پرداخت فدیه) آزاد کن. گفت: ای محمد مرا رها کن تا از قریش 
کمک بخواهم! به وی فرمودند: از ان چه نزد ام فضل گذاشتی, پرداخت کن. آن 
زمان که به او گفتی: اگر اتفاقی برایم بیفتد. آن را بر فرزندانت و خودت انفاق کن, 
گفت: ای پسر پرادرم! چه کسی یه شما این را گفت؟ فرمود: جبریبل آن را از جانب 
خدا به اطلاع من رساند. عباس گفتّد قسم به آن که به او قسم می‌خورند. هیچ کس 
جز من و او ان را نمی‌دانست: کواقیی می که که تو رسول خدایی. 

- گفتد- پس همه اس جن‌گیلل و عقيل و توفل بن حراث. در حال 
شرک برگشتند و این اید طقل یلسن فی آیدیکم‌م الاسری» تا آخر در مورد آنان 
اڑل شد ' 

۴ علی بن اسباط, از امام رضا علیه السلام شنید که فرمودند: امام صادق 
عليه السلام فر مودند: مبلغی پول برای پیأمبر که سلام و درود خدا بر او باد. اوردند. 
ایشان به عباس فرمود: ردایت را باز کن و مقداری از این پول بردار. و ردایش را 
گسترد و مقداری از آن پول را برداشت. فرمود: سپس رسول خدا صلی الله علید و 
اله و سلم فرمود؛ این پول از جمله اموالی است که خدا در باره آن چنین فرمود: 
ی اھا ای فل لسن فی نیکم ش الاری ان بعلم الله فی ویک د خیرا ؤكم 
يرا مما أخذ منكم ويغفر تکم والله فور رجيب ' 

۵ شيخ مفید در کتاب اختصاص می‌گوید: از محمد ہن حسن پن احمد. از 


احمد بن ادریس, از محمد بن احمد, از محمد بن آسماعیل علوی, از محمد بن 





۱ تفسیر عباشیء ج ۲, ص ۷۲ ص ۷۹ 
آ- تغسیر عپاشی» ج هی ۷۲۲ ی * ای 
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زبرقان دامغانی شیخ نقل کرده است که گفت: امام موسی کاظم عليه السلام فرمود: 
هنگامی که هارون الرشید دستور داد مرا نزد او ببرند. نزد او رفتم و سلام کردم اما 
جواب الام مرا نداد و او را خشمگین و طوماری را به طرف من انداخت و 
گفت: بخوان. در آن کلماتی را دیدم که خدای عز و جل می‌دانست که از من نیست. 
در آن چنین آمده بود: همانا از سوی شیعیان تندرو که په آمامت موسی بن جعفر 
عليه السلام قائل هستند. برای موسی بن جعفر خراج مناطق مختلف اورده می‌شود 
و به این ترتیب. وام خویش نزد خدای می‌نهند (وامی برای آخرت خویش می- 
اندوزند) و ادعا می‌کنند که بر آنان واجب است (که کاری کنند) تا این که خداوند. 
زمین و آن چه را بر روی آن است به ارث ببرد و گمان می‌کنند که هر که عشر 
(یک دهم) را به او نبخشد ۾ به امامت آنان نماز نگزارد امامت ایشان را تأیید 
نکند) و با اجازه آنان حج نگزارد و په دستور آنان جهاد نکند, و غنیمت را برای 
انان نیاورد و امام را بر همه خلقش ترجیح ندهد و اطاعت از آنان را مانند اطاعت 
از خدا و اطاعت از رسولش واجب نداند. او کافر است و مال و خون او حلال 
انیت 

و در آن سخنانی تهمت امیز بود مانند: انجام عقد صیغه بدون شاهد و حلال 
گردن فروج (ازدواج با زنان) به دستور او حتی با یک درهم و بیزاری از سلف 
(گذشتگان) و آنان (سلف) را در نمایکای ری سند و آدعا می‌کنند. هر که از 
آنان برائت نجوید. زنش بايد از او جدا شود و هر که وقت را به تاخیر اندازد. 
نمازش باطل است زیرا که خدای تبارک و تعالی می‌فر ماید: «اضاغوا الصلاة واتبغوا 
لشهرات فسوف اة ن غا [نماز را تباه ساخته و از هوس‌ها بیروی فردند و به 
زود (سزای گمراهی (خود) را خواهند دید] و ادعا می‌کنند که آن (غی) دره‌ای 
در چهنم است پنسا آن نوشته طولانی بود و من در حالی که ایستاده بودم, می‌خواندم و 
او چیزی نمی گفت. سپس سرش را بالا آورد 3 گفت: ان چه خوانده‌ای رايم سس 
است. پس پاسخت را بر ان چه خوانده‌ای پگوی. 

گفتم: ای امیر مومنان! قسم به آن که محمد صلی الله علیه و آله و سلم را به 
پیامیری فرستاده است. هیچ کس درهم یا دیناری از راه خراج برای من نباورده 
است. اما ما آل ابو طالب هدیه‌ای را که خدای عز و جل برای پیامیرش که سلام و 





۵٩/ مریم‎ ١ 


|68 < 


روا 


wı 








sarallah-ketab.blogfa.com 





a 6) ۲ 


درود خدا بر او پاد. حللال نمود», قبول می‌کنيیم. که او فرمود؛ ار یک باجه په من 
هدیه شود ان را می‌پذبرم و اکر برای خوردن دست گوسفند دعوت شوم اجابت 
می‌کنم. امیر مژّمنان تنخدستی ما و مکنت و ثروتمندی دشمنان ما را می‌داند و 
می‌داند که سلف (گذشتگان) ما را از خمس که قران به آن تصریح کرده است, 
محروم کردند و به تتگدستی دچار شدیم. زیرا صدفه بر ما تحریم شده است و 
خدای عز و جل به جای آن خسی را برای ما قرار داده | است. پس مجبور شدیم 
هدیه را قبول کنیم و همه ان ¿ چه را که قفتم اموری است ت که امیر موّمنان می‌داند. 
هنگامی که سخنم به پاپان رسید, در سکوت فرو رفت. 

سپس گفنم: ار ممکن است. امیر ممنان به پسر عمویش اجاژه دهد حدیتی 
را از پدرانش, از پیامبر صلی اله عليه و اله و سلم روا يت کند؟ کویی کد این 
کر ست را غنیمت شمرد و گفت: اجازه داری» روایت کن. گفتم: ادزم از جدم زر 
حدیثی مرفوع از پیامبر صلی اله علیه و اله و سلم نقل کرده است: هر گاه رحم 
(خوبشاوند) با رحمی دیکر تما پیدا کرد. به حرکت و جتبش درمی‌آید. اگر 
سمکن است دستت را به من لود او"دست خود را په سوی من داز کرد و سیس 
گفت: نزدیک شو. به او تزدیک شدم.اویا من دست داد و برای مدتی طولانی مرا 
به طرف خود کشید. تښ در حالی که اشک از چشمش جاری شده بود از من 
جدا شد. سپس بد من کات کی مولا ین و ترس تو را ست گقته‌ای و 
همچنين جدت و بیامبر که سلام و درود خدا بر او باد. راست کفتهاند. خونم به 
حرکت درآمد و رگ‌هايم په جنبش درآمد و بدان که تو گوشت و خون من هستی 
و همان چیزی را که به من گفتی درست است و من می‌خواهم در باره مسئله‌ای از 
تو بپرسم. اگر به من پاسخ دادی, خواهم دانست که به من راست گفته‌ای و در ای 
صورت تو را رها می‌کنم و به تو صله خواهم داد و ان چه را در باره‌ات گفته شده 
است, نخوآهم پذیرفت. من گفتم: هر چیزی را که بدائم, به تو پاسخ خواهم داد. 

گفت: جرا شیعه خود را از گفتن این سخن که مي‌گویند: ای فرزند رسول 
خداء تھی نمی‌کتی؟ حال آن که شما فرزندان علی هستید و فاطمه ظرفی بیش ثبوه 
و فرزند به پدر منسوپ می‌شود نه په مادر؟ گفتم: اف ممکن است بت امیر ومان یه 

من اجازه دهد که به این مسئله پاسخ ندهم. گفت: باید پاسخ دهی. گفتم: آیا به من 
امان می‌دهیی که مرا افت سلطان نرسد؟ گفت: امان می‌دهم. گفتم: اعوذ باه من 
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السیطا وه ن الرجیم. بسم الله الر حمن الرحیم (پناه ی از شیطان شید 
په نام خداوند مهربان): «ووفننا له احق تقوب كلا هدن ونوخ هديا 
من َل وین ذریّه داووذ وسلیمان وآیوب ویوسف وموسي وقارون وکذلک : نجزی 
المخسنین ن # وزکریا یی وعیسی» [و به او اسحاق و یعقوب را پخشيديم و همه 
را به راه راست درآوردیم و لوح را از پیش, راه نمودیم و از نسل لو دلود و سلیمان 
و ایوب و پوسف و موسی و هارون را (هدایت کردیم) و این گونه نیکوکاران را 
اا ا رک زا ا و ی یمن ی ناه 
بلکه از کلام خدای عز و جل و روح القدس آفریده شد. گفتم: همائا عیسی از 
جانب مریم په نسل انبیا علیهم السلام ملحق شد و ما از جانب فاطمه سلام الله 
علیها به نسل انبیا ملحق شدیم و نه از جانب علی عليه السلام. پس گفت: آفرین, 
آفرین, ای موسی! بیشتر به من بگو. 

گفتم: افراد امت. چه نیکوکاران و چه بدکاران, بر حدیت نجرانی اجماع 
کرده‌اند. که هنگامی که پیامبر صلی الله عليه و ال و سلم او را به مباهله فرا خواند. 
کسی در A OE‏ بر او باده و علی و فاطمه و حسی و 
حسین علیهم سلام اله اجمعین نبود. در لشفل ټی دای تبارک و تعالی فرمود: 
«فمن حَاجُک فيه بن بعد ما جاک من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءعکم 
ونسا نا وتساعکم وأنفتتا وأَتکم»" | پس هر که در آين (باره) پس از دانشی که تو 
را (حاصل) آمده با تو محاجه کند. بگو: بيایید پسرانعان و پسرانتان و زنانمان و 
زنانتان و ما خویشان نزدیک و شما خویشان نزدیک خود را فرا خوانیم] و تاویل 
«ایناء‌نا» حسن و حسیی, «نساءنا* فاطمه و «انفسا» على این ایو طالب عليه السلام 
است: گفته آفزین پر عما سیس گفته خر بلره این که ماه عن با وود و + ند 
ارث نمی‌برد؟ توضیح بده. گفتم: - ای امیر مومنان! - به حق خدا و حق رسول خدا 
صلی اله عليه و اله و سلم به من اجازه دهید این آیه را ناویل نکرده و معنای آن 
را اشکار نکنم و این مسئله نزد علما مشهور است. گفت: تو به من قول دادی که به 
سئوالانم پاسخ دهی و په تو اجازه نمي‌دشم. گُفتم: ی فا ی al‏ قفت: 
به تو آمان مي دهم 


۳ انعام ۴۲۸ اس 
٦‏ ال عمران راغ 
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گفتم: همانا پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم برای کسی که توانایی هجرت داشت 
اما هجرت نکرد. حق ارث قرار نداده است و همانا عمویم عباس توائایی هجرت 
داشت اما هجر ت نگ د. بلکه از جمله اسرای بیامبر که سلام و درود خدا بر او باد 
بود و ازاد شدن خود به وسیله قدبه را انکار کرد. پس خدای تبارک و تعالي په 
پيامبر صلی اله علیه و آله و سلم وحی کرد و به او خبر داد که او گنجی از طلا 
دارد. ہس پیامبر على عليه السلام را فرسناد و آن را از نزد ام فضل بیرون اورد و 
آن چه را جبرییل از خدای تبارک و تعالی خبر داده بود, په عباس خبر داد. آن گاه 
عباس گشفت: ای برادر زاده! از این بیشتر نباید فرصت را آز دست پم 
می‌دهم که تو رسول پروردگار جهان هستی. هنگامی که علی علیه السلام طلا 
آورد. عباس گفت: ای برادر زاده! تو ۳ پیچاره کرده‌ای. چیزی را برایم ار 
نگذاشتی. سپس خدای - تیار و تعالي -ا بن ایه را نازل فرمود: : 1 ن یلم الله فى 
IO.‏ را تھا أذ کم زر لٍَُ» [اگر خدا در دل‌های شما 
خیری سراغ داشته باشد. بهتر از آن چه از شما گرفته شده به شما عطا می‌کند و بر 
شما می‌بخشاید و خدا آمرزنده مهربان | یت ۱ 

و نیز این آیه را «والین آمنوا ولم لاجر ما لکم من ولنتهم من شیم حتی 
بهااجروً ون , استتصروکم فى الذین فلکم لنصتر» [ وان فان آرزثه‌اند ولن 
مپاجرت تکرده‌اند, هیج گونه خویشاوندی (دینی) با شما ندارند. مگر انکه (در راء 
خدا) هجرت کنند و ار در (کار) دین از شما یاری جویند. پاری آنان بر شما 
(واجب) است | و فرمود: او را ديدم که غمگین شد" 

۶ طبر سی: امام باقر علیه السلام فرمود: (مبلغ) فدیه هر مرد از مشرکان در 
روز بدر جهل (اونس) طلا بود - هر اوتس چهل مثقال است - مر عباس که قدیه 
او صد وس بود و هنخامی که اسیر شد, بیست اوتس طلا از او گرفته شده بود. 
پیامبر صلی اله علیه و اله و سلم فرمودند: آن غنبمت بود. پس فدیه خود و برادر 
زاده‌ات نوفل و عقیل را بپرداز. گفت: چیزی همراهم نیست. فرمود: پس ان طلایی 
را که به ام فضل تحویل داده بودی. کجا است؟ آن زمان که به او گفتی: اگر اتفافی 
برایم بیفند. این طلا مال تو و فضل و عبدالله است؟ گفت: جه کسی این را به شما 


٦ے‏ اتفال ۷۲۸ 
۹1 اختصاص : ی و۲ 
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فته است؟! قر هو ۵: شدای غر و جل. گفت: کگواهی هي دس که تو رسول خدا 
۱ ۱ 
هستی. کسی این ماجرا را جز خدای عز و جل نمی‌دانست. 


ان الذي اواو اواو از یم و یل انآ او 
شم رولیت يك بهم اول ا بض انی آمو مسفن لیم شن 
يو نی ناروا وان انر وکر ن لین فلکم اضر لا رو 

ا ت باق اباب ۶ 

طز اب که آیمان آورده و هجرت کرده‌اند و در راه خدا با مال و جان خود جهاد 
نبوده‌اند و کسائی که (مهاجران را) پناه داده‌اند و یاری کرده‌انده, آنان پاران 
یکدی‌گرند و کسانی که ایمان آورده‌اند ولی مهاجرت نکرده‌اند. هیج کر له 

خویشاوندی (دینی) با شما ندارند. مگر آن که (در راه خدا) هجرت کنند و اگر در 
(کار) دین از شما یاری جویند. یاری انان.بر, شما (واجب) است. مگر بر علیه 
گروهی باشد که میان شما و میان آنان پیمانی [منعقد شده) است و خدا به آن جه 
انجام می‌دهید بیناست ] 

۱ على بن ابراهیم می‌گوید: حکم دز" آغاز بابر نین بود که ارئیه بر 
اساس (پیمان) برآدری قسیم می‌شدء نه بر اساس ولادت. هنکامی که رسول خدا 
صلی الله علیه و اله و سلم به مدیئه هجرت کرد؛ ميان مهاجرین و انصار پیمان 
پرادری بست. هر گاه کسی از آنان می‌مرد, برادر ديئی او, از او ارث مي‌برد و مال 
را می‌گرفت و آن چه را برای او باقی می‌گذاشت» : 99 او نمی‌رسید. سپس خدا 
این ايه را ا فرمود: «لنبی اولی میتی من آنضیهم وازواجه اتهم واولو 
لزخام بن بفضهُم نی ببعض فی کتاب ال من امین والمَاجرین الا أن تفملوا الی 
اا مُفروفا» [پیامبر به مومنان از خودشان سزاوارتر (و نزدیکتر) است و 
همسرانش مادران ایشاتند و خویشاوندان (طبق) کتاب خداء پعضی (نسبت) به بعضی 
اولویت دارند (و) بر مژّمتان و مهاجران (مقدمند). محر آن که بخواهید به دوستان 


۱- مجمع البیان ج ۴ ص ۴۹۵: 
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[مۇمن) خود اوصیت با) اغا دا ساد برادری با این فر موده خدای متعال: 
«رآولو لا رام شوم ۽ اولی ببعْض» آو خویشاوندان (طبق) کتاب خدا بعضی 
انسیت) به بعضی لب نآزا E‏ وا 

۲ طیرسی از امام باقر علیه اسان روایت کرده است که: آنان از طرق پیمان 
برادری از همدیگر ارث می‌بردند.؛ 

۳ این بابویه می‌گوید : از احمد ابو هانی بن محمد بن محمود عبدی که 
خداوند از او خشنود باد, از محمد بن محمود., با سند خود در حدیئی رای از امام 
موسي کاظم عليه السللام روایت کرده است که فرمودند: هنگامی که نزد هارون 
الرشید امدم. بر او سلام کردم. جواب سلام مرا داد و گفت: ای موسی بن جعقر! 
مر می‌شود خراح برای دو خلیفه در یک ان گرفته شود؟! 

گفتم: ای امیر مومنان! به خدا یناه ببر از ین که هم گناه من و هم گناه خودت 
را به عهده گیری و گفته‌های دروغین دشمنان ما را باور کنی. چرا که تو می‌دانی که 
دشمنان از هنگامی که رسول خذااصلی الله علیه و آله و سلم به لقاء الله پیوست, بر 
ما درون بسته‌اند و شما با ان اگاهی. اگر ممکن است. به حق خویشاوندی تو با 
رسول خدا صلی الله علیه واه و .تلم به من اجازه دهی - حدیثی را براي تو 
باز کو کنم که پدرم. از بدرانش».از, جدش سول خدا صلی اله عليه و اله و سام 
روایت کرده است. گفت: به و اجازه مي‌دهم. گفتم: پدرم از پدرانش: از جدش 
رسول خدا که سلام و درود خدا پر او باد, چنین به من خبر داده است که گفت: هر 
گا شخصی که رابطه رحمی با کس دبگری داشته باشد, تماس بیدا کند. این رحم 
په جنیش درمی‌آید. پس دستت را به من ده فدایت شوم گفت: فزدیک شو. به ار 
نزدیک شدم. سپس دست مرا در دسحش گرفت و مرا په طرف خود کشید و برای 
مدتی طولانی در اغوش گرفت و سپس مرا رها کرد و گفت: بنشین ای موسی! تو 
در امان هستی. به او نگاه کردم و ديدم که اشک از چشمانش جاری شد. سپس په 
حال خود برگشتم. گفت: راست گفته‌ای و جدت صلی اله علیه و آله راست گفته 
است. همانا خون من یه جنیش درامد و ری‌هايم مضطرب گشتند تا این که 
مهربانی بر من غالب آمد و اشک از چشم‌هايم سراژیر شد. من می‌خواهم در باره 


۱- نفسیر قمی. ج ۱. ص ۲۸۷ 
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برخی اموری که از مدتی پیش ذهنم را به خود مشغول کرده است. از تو سئوال کنم 
و تا به حال از هیچ کس در باره ان مسائل نپرسیده‌ام. ار جواب مرا دهی تو را 
رها خواهم کرد و گفته هیچ گس را در باره تو نخواهم پذیرفت. به اطلاع من رسیده 
است که نو هیچ وقت دروغ نمی‌گوبی. پس در باره آن چه که در دلم است و از تو 
می‌پرسم, حقیقت را په من بگوی. 

گفتم: آن چه را می‌دانم به تو خواهم گفت, به شرط این که به من امان دهی. 
گفت: اگر حقیقت را به من بگویی و تقیه‌ای را که از شما فرزندان فاطمه سلام الله 
علیها معروف است ترک کنی, در امان هستی. کفتم: امیر مومنان هر چه می‌خواهد 
پرسد. گفت: به من یگو چرا خدا شما را بر ما ترجیح داده است در حالی که ما و 
شما از یک درخت هستیم و همه فرزندان عبدالمطلب هستیم. ما فرزندان عباس و 
شما فرزندان ابوطالب هستید و آن دو عموهای رسول خدا صلی لله علبه و آله 
بودند و خویشاوندی انان با او برابر است؟ گفتم: ما نزدیک‌تريم. کفت: چگونه؟ 
گفتم: زیرا که عبداله و اپوطالب از یک پدر و مادرئد و پدرت عباس, از مادر عبد 
الہ و اپو طالب نیست. 

گفت: چرا ادعا کرده‌اید که از رسول-شدا صلی اله عليه و آله و سلم ارث 
هی بر ید: در حالی که عمو مانم به ارت زسیلان پسر عمو انست و رسول خدا که 
سلام و درود خدا بر او باد. در حالي درگذشت که ابوطالب قل از او در گذشته بود 
و عموی او عباس زنده بود؟ به او گفتم: ار ممکن است. امیر مومنان این سئوال را 
از من نپرسد و هر چه می‌خواهد در باره مسائل دیگر از من سئوال کند. گفت: خیر 
باید جوايم را بدهي. گفتم: امانم ده. گفت: تو را قبل از سخن گفتن امان داده‌ام. 
گفتم: همانا علی ابن ابو طالب علیه السلام فرمود: کسی از فرزندان خونی. چه مرد 
باشد یا زن, بهره‌ای از ارثیه ندارد, مر پدر و مادر و شوهر و همسر؛ و عمو با 
وجود فرزند خونی. چه مرد باشد با زن. بهره‌ای از ارئیه ندارد و اريه برای عمو با 
وجود فرزند خونی به ثبت نرسیده است و قرآن به آن تصریح نکرده است. اما تیم و 
دی و بنی اميه از روی اجتهاد به راي گفتند: عمو به منزله پدر است. بی آن که 
این گفته حقیقت داشته باشد و حدیثی از رسول خدا که سلام و درود خدا بر او پاد 
ان را تایید کند. علمایی که قول علی علیه السلام را در این زمینه قبول دارند, 
مسبائلشان بر خلاف مسائل ایثان است. در حالی که توح بن دراج, سخن علی علیه 
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السلام را در این مسئله باور دارد و به آن حکم کرده است, ان گاه که امیر المژمنین 
عليه السلام او را بر مصرین( کوفه و بصره) گمارد. این خبر به امیر مومنان رسید. 
بس دستور احضار او و احضار کسانی که خلاف قولش را اظهار کردند صادر کرد. 
از جمله آنان سفیان ثوری و ابراهیم مدنی و فضیل بن عیاض بودند. انان گواهی 
دادئد که قول او. همان قول علی عليه السلام در این مسئله است. - جنان که برخی 
از علما از اهل حجاز به من گفتند - به انان چنین فرمود؛ پس چرا فتوایی مطابق 
آن حکم صادر نمی‌کنيد. در حالی که نوح ابن دراج بر اساس آن قضاوت کرده 
است؟ گفتند: توح جرأت این کار را داشت. اما ما نداشتیم. 

امیر مذمنان این سئله را پا استناد به قول پیشینیان عامه از قول پیامبر صلی 
E‏ پا و ری تن IS‏ توانائرین شما در 
فضاوت است. همچئین عمر بن خطاب گفت: علی تواناترین ما در قشاوت است. و 
آن اسمی (صفتی) جامع و قراگیر است. چرا که همه صفاتی را که پیامبر که سلام و 
درود خدا پر او باد. به اصحانش در قرانت و فرایض و علم نسبت داده بود. جزء 
فضاوت است. گفت: ای ماهوا داید نده. گفتم: امانت در مجالسی و به ویژه در 
مجلس شما باید برقرار باح کی چ سی بر شما نیست (نگران تباش). کفتم: همانا 
پیامپر صلی که سلامو درود ادا بر او باد به کسانی که هجرت نکر دند, بهره‌ای از 
ارثیه قرار تداده و همچتین ولایتی برای آنان قائل نشده بود محر ابن که هجرت 
کنند. گفت: حجت شما چیست؟ گفتم: روت دای ار و تعالی: + «والذین آمتوا 
ولم ُهاجروا ما کُم من ولایتھم ن شوم خی باجروأ» و نردیدی نیست که 
نم عباس هجرت نکر ده بود. گفت: ای موسی؛ ! من از تو می‌پرسم, ایا فتوای این 
را په کسی از دشمتان ما داده‌ای؟ يا په کسی از فقها در باره اين مساله چیزی را 
کفنه‌ای؟ گفتم؛ به خدا قسم, خبر: و کسی به جر امیر مومنان ایعنی هارون) در باره 
ان از من نیرسیده است. گفت: چرا به عوام و خواص اجازه داده‌ای که شما را به 
رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد منسوب کنند و به شما بگویند: ای 
فرزندان رسول خداء در حالی که شما فرزندان علی هستید و درست این استِ که 
انسان به پدرش نسبت داده شود و فاطمه سلام الله علیها ظرفی پیش نیست و پیأمبر 
صلی اله علیه و اله و سلم جد مادری شما است. 
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گننم: : ای امیر معنا ن! ار فرض کنیم که که پیامیر که سلام و درود خدا بر او پاد, 
برانځیخته شود و از دختر گرامیتان خواستگاری کند, ایا موافقت خواهی کرد؟ 
گفت: سیحان الله له! چرا موافقت نکم پلکه بر عرب و عجم و قریش افتخار خواهم 
ګرد. په أو گفتم: : اما او علیه السلام نمی تواند از دخترهای من خواستگاری کند و ن 
نمی توانم اتان را به و شوشر دهم. گفت: حرا؟ گفتم: زیرا که او مرا په دئیا اوق 
تو را په دنیا نیاورده است. گفت: مرحبا ای موسی! سپس گفت: جگونه می گُو پید: 
ما فرزندآن پیامبرریم. دز حالی که پیامبر که سبلام و درود خدا پر او باده پسری را په 
جای نگذاشت و همانا فرزندان به مرد منسوب می‌شوند نه به زن و شما فرزندان 
دختر او عستید. این فرزندان از دختر, نسّب نمی‌برند؟ گفتم: از تو به حق 
خوبشاوندی و به حق قبر و کسی که در آن است می‌خواهم که این سئوال را از من 
بچر سبي. گفت؛ خیر. تو باید حجت خود راء ای فرزند علی! در این باره به من 
بگویی. و تو ای موسی! چنان که به اطلاع من رسیده است. سرور آنان و امام 
زمانشان هستی و من تو را از هیچ یک از.سئوالاتی که از تو می‌پرسم, معاف 
نمی‌کنم. محر اين که حجنی را در باره آن از کناب خدای عز و جل برایم بیاوری. 
شما ای فرزندان علی, ادعا می‌کنید که همه.انها را عی‌دانید. و تاویل همه مسایل از 
اف تا ولو نزد شما است و شم اي فرّتوده,خدای, عز و ل را : هنا فرط فی 
الکتاب من شیء» [ما هیچ چیزی را در کتاب الوح محفوظ) فروگذار نکرده‌ایم] 
حجت ۲۹1 داده‌ای, و از راي ا قياس علما بی‌نیاز شد هآید, گفتم: اپا اجازه پاسخ را 
به من می‌دهی؟ پس گفت: جواب ده. 

گفتم: پناه میرم به خدا از شر شیطان رائده شده. به نام خداوند پخشاینده 
مهربان «وّمن ذریته داوود وسلیمان وان یوب ویوسف وموسّی وهارون وکذلک : تجزی 
النشینین # وزکريًا یخی وعیسّی»" [و از نسل او داود و سلیمان و ایوب و 
پوسف و موسی و هارون را (هدایت کروی و این ونه نیکوکاران را پاداش 
می‌دهيم # و زگریا و یی و عبسی و الیاس را که همه از شایستهان بودند] ای 
امیر مومنان! پدر عیسی کیست؟ گفت: عبسی پدری ندارد. گفتم: خدا او را از طریق 
مریم عليه السلام به فرزندان پیامبران علیهم السلام ملحق کرده است. ای امير 


1ے اتام ۰۳۸ 
1 اعام رو و ۳ م۲ ۲ 


در سره 
6 7 
r‏ اب زوای 
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مومنان! بیشتر برایت بگویم؟ گفت: بگو. گفتم: این فرموده خدای عز و جل: فمن 
جاک فيه من ند ما جاءک من للم ققل تالا ندع انا وأناء‌کم وتسناءنا 
ات تفا تا نم بتهل فنجفل لعن اه ,على الکاذیین»" آهر که در این 
(بارما پس از دائشی که تو را (حاصل) آمده یا تو محاجه کند. بگو: بابد پسرانمان 
و پسرانتان و زنانمان و زنانتان و ما خویشان نزدیی و شما خویشان نزدیک خود 
را فرا خوانیم. سپس میاهله کنیم و لعنت دا را بر دروغگویان قرار دهیم] و کسی 
ادعا نکرده است که پیامبر که سلام و درود خدا بر او باد. او را در هنگام مپاهله با 
مسیحیان, جز علی این ابو طالب و فاطمه و حسن و حسین که سلام و درود خدا بر 
آنان باد. زیر یک عبا قرار داده است. پس تاویل این فرموده خدای عز و جل: 
«أبناءنا» حسن و حسین علیهما السلام و «نستّاءنا» فاطمه سلام الله عليها و 
«أنفستّا» على ابن ابی طالب عليه السلام است. 

با این وجود. علما اجماع کرده‌اند که جبرئیل عليه السلام در روز احد کفت: 
ای محمد! همانا مواسات و براداری,واقعی همان است که از طرف علی عليه السلام 
صورت گرفنه است. رسول خدا فرمود: همانا او از من و من از أو شستم. و سپس 
جبرئیل گفت: و من از شما-ذو نفر هسنم ای رسول خدا. همچنین فرمود : شمشیری 
جز ذوالفقار نیست. و جوانمردی جز علی عليه السلام نبست. چنان که خدای عز و 
جل خلیلشس علیه السلام را ستأیش کرده است. آن جا که می‌گوید «فتی یذکرهم 
قال له (براهیم» [جوانی از انیا (به بدی) باد می‌کرد که به او ابراهیم فته می‌شودا 
ما یعنی همه فرزندان عمویت په این سخن جبرئیل که او از ما است. به خود 
می‌بالیم. هارون گفت: افرین بر تو ای مو سبی | حاچت‌هایت را په ما بځو. به او گفشم: 
اولین حاجت این است که به پسر عمویت اجاژه دهی که به حرم جحدش که سلام و 
درود خدا بر او باد. و نزد خانواده‌اش بر گردد. گفت: ان شاء الله بررسی خواهيم 
کرد. روایت شده است که او (هارون) او را به سندی فرزند شاهی. تحویل داد و 
ادعا کرد که امام علیه السلام ترد او وفات یافته است و خدا داناتر است. 


أ ال غمر ان ,۷ ۳ 
۲- انیب /۰ 8 
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۴ ابن شهر آشوب: از موسی بن عبداله بن حسن و معتب و مُصادف موالی 
امام صادق عليه السلام در خبری روایت گرده | ست؛ هنکامی که هشاء ابن ولید په 
مدینه رسید» فرژندان عباس نزد او آمدند و از امام صادق عليه السلام نزد او 
شکایت کردند که او ارئیه ماهر خصی: را په خود اختصاص داده است و حيزی را 
برای ما باقی نگذاشته است. امام صادق علیه السلام به ایراد سخنرانی پرداخت و از 
جمله فرمود: همانا خدای عز و جل هنگامی که رسول خدا صلی اله عليه و آله و 
سلم را به پیامبری بر گزید, پدر ما ابوطالب با نفس خود برای او ایثار می‌کرد و او 
را پاری می‌کرد و پدر شما عباس و ابولهب او را تکذیب می‌گردند و شپاطبن تفر را 
برای زار رساندن به او بر می گماشتند. پدر شما سعی می‌کرد مصیبت‌ها را بر سر 
او فرود بیاورد و قبائل را در بدر به طرف او هدایت می‌کرد و او در طلیعه لشکر 
انان بود و رهبر سوار کاران و پیاده آنان بود. او آذوقه ارتش تفر را تأمین می‌ثر د 
و چنگ را بر علیه او بر می‌افروشت. سپس فرمود: -پدر شما ازاد شده ما پود و 
به زور شمشیر اسلام اورد. در حالی که از اسلاغ کراهت داشت و هیچ گاه به خاطر 
خدا و رسولش که سلام و درود خدا بر اوا باد هجرتِ نکرد. و ولایتش را اژ ما 
برید. به گواهی این فرموده خدای عز و جل: E‏ ود وی 
من ولابتهم من شیء». در سخنانی اراوس چس فرمود: - لو یکی از غلامان ما 
و اکتون در گذشته است و ارث او په ما رسیده است؛ چون غلام امد و ون با 
فرزندان رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد. هستیم و ارثیه او په مادر ما 
فاطمه سلام الله علیها رسیده است 

۵ عیاشی: از زرراء و حمران و محمد ین مسلم از اما باقر و امام صادق 
علیهما السلام روایت کرده است که گفتند: از ان دو در باره این فرموده خدا؛ 
«والّذرین ۾ منوا وم هاجروا ما کم من ولایتتهم من شیء حتی یَهاجروآ» پرسید سیديم. 
r‏ 

۴ علی بن ابراهیم: | ا در باره اعراب ابادیه نشینان) نازل شد. بدین 
ریب که وسول خدا صلی له علیه و آله و سلم با آنن به این شوط صلم کرد کے 
انان در دیار خود باقی بمانند و به مدینه هجرت نکننده, به این شرط که هر گاه 


۱- اقب ج 5 کس ۳ ۲ 
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رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بخواهد جنگ کند. آنان را احضار کند و 
بهره‌ای از غنیمت ندارند و آنان بر پیامبر که سلام و درود خدا بر او پاد شرع 
ک دند که هر گاه اع اب بادیه نشین به آنان حسله کنند با دشمتانشان به اتان کر ند 
برسانند, آنان را یاری کنند. مر قومی که ميان انان و رسول خدا نا مدنی عهد و 
پیمان وجود داشته باشد . 


ای بهم وه تعض اوه کشک ذ ي َه في الازض وماد کي 
"نی تنیمل وی ی وی 
یلو نف ورز گرب ”وار به اهومن تشد وقاجروأوعامد ومع 
ايك بنکم ولا حام: RE:‏ هل تقض في کاب انه ان اة کل ی« 


عم 
زو کسانی که کفر ورزیدند باران یکدیگرند. اگر این (دستور) را به کار نبندید. در 
زمین فتنه و نسادی بزر گ بدید خراهد آمد # و کسانی که ایمان آورده و شجرت 
کرده و در راه خدا به جهاد پرداخته و کسانی که (مپاجران را) یناه داده و ياري 
کرده‌اند. آنان همان مرّمنان واقعی‌اند. برای آنان بخشایش و روزی شایسته‌ای 
خواهد بود # و کسائی که بعدا ایمان اورده و فجرت نمرده و شمراه شما جهاد 
کرده‌اند. ابنان از زمره شمایند و خویشاوندان نسبت به یکدیگر (از دیگران) در 
کناب خدا سزاوار ترند. اري خدا به هر جیزی داناست| 

علی بن ابراهیم می‌گوید: جزالتین کنررا بفضئم لاء با يعني 
شمدیگر را مودت و باقع می‌کنند. سپس اف کو بان ۷۳ فلو یعنی « أن 1 
تفعلو د کر 1 ن کار را انجام ندهی. و حرفی در جا س دیگر قرار داده شبده 
است «تکن فتنة فى الارض وفساد کییر» سپس فرموده است: «وآلذین م اشوا مه 
غد وَهاجروأ وَجَاهتُوا معکه تاوتیک منکم الوا الارخام بخ َعْضهُم وی ببعض فی 


= تسج شعبی؛ ۱ 3 س ۱ ۲۷ 
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کتاب اللّه» می کُوید: ایه فوق, این سخن خدایی تبارک و تعالی: «والّذین عقدت 
نانک" [و کسانی که شما (با آنان) پیمان بسته‌اید] را منسوخ کرده است 

۲) محمد بن یعقوب: از علی بن ابراهیم, از محمد بن عیسی, از یونس, از ابو 
بصیر. از اما باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمودند: دایی و خاله ارت 
می‌برنده در صورتی که کس دیگری نباشد. همانا خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: 
«و ولو الارخام ‏ بَعضهم وی بض ».' 

۳) و از همو: از خمید ین زیاد؛ از حسن بن محمد ین سماعه, از وهیب, از ابو 

از امام باقر عليه السلام روایت شده است که گفت: از ايشان شنیدم که 
فرمودند: دایی و خاله در صورتی که کسی با انان نباشد. ارث میبرند همانا 
خداوند می‌فر ماید: : جر اوه | لارخام بَْضهُم آوی پبخض فی کتاب الل 

۲۳ عیاشی: از عبداله بن سثان, از ایام صادق علیه السلام. از پدرش, از 
پدرانش علیهم السلام روایت کرده است که فرمودند: على عليه السلام در هنگاء 
بیماری رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تزذاو آمد, در حالي که (رسول خدا) 
بی‌هوش بود و سرش در آغوش جبرئیل,قرار داشنت. "و جبرئیل در صورت دحي 
کلبی بود. هنگامی که علی عليه السلام وارد شد. جبرئیل به او گفت: سر پسر 
موی دا سکن : چرا که تو په آن شاشر بسن زپرا خدا در کتابش می‌فرماید؛ 
«رأولواالارخام EY‏ ¡ آولی ببَعض». على عليه السلام نشست و سر رسول خدا 
که سلام و درود خدا بر او پاد را قرفت و در داماتش نهاد. پس سر رسول خدا 
صلی اله علیه و آله و سلم همچنان در آغوشش بود تا خورشید غروب کرد و 
رسول خدا که سلام و درود خدا پر او بأد په هوش امد. سرش را بالا برد و په علی 
عليه السلام نگاه کرد و گفت: ای علی! جبرییل کجاست؟ گفت: ای رسول خدا! من 
کسی را جز دحیه کلبی ندیدم و او سرت را در دامان من قرار داد و گفت: ای 
علی! سر پسر عمویت را بگیر, زیرا که تو به ان از من شایسته‌تري, چرا که خدا در 
کنابش مي‌گوید: «وأولوأ لأرزعام غضم وی بض فی کتاب اله» بس نشستم و 
سرب را گرفتم و همچنان تا غروب خورشید در آغوشم ہو دی 


اس تسا 
۲ کافی» ج 0 کے ۹ ح N‏ 
۳ کافی. ج ۷ س ۹ E8‏ 
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رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم فرمودند: ایا نماز عصر را به چا 
آورده‌ای؟ گفت: خیر. فرمود: چرا مرا بیدار نکردی. گفت: بی‌هوش بودی و سرت 
در دامانم بود و دوست نداشتم پر تو ای رسول خدا فشاری بیاورع. نمی‌خواستم 
برای نماز برخیزم و سرت را رها کنم. رسول خدا صلي الله عليه و اله و سلم 
فرمودند: خدايا همانا او در حال اطاعت از تو و اطاعت از رسول تو بود نا این که 
نماز عصرش فضا شده است. خدایا خورشید را برای او بر ردان تا بتواند نماژ عصر 
را در وقت خود بخواند. - گفت:- پس خورشید طلوع کرد و هنگام صر روشن و 
شفاف در اسمان قرار گرفت و اهل مدینه آن را می‌دیدند. علی عليه السلاء 
پرخاست و نمازش را به جای آورد. هدگامی که جایگاه نمازش را تری کرد 
خورشید غروب کرد و نماز مغرب را به جای اوردند. 

۵ از ابو بصبر. از امام بافر عليه السلام روایت شده است که فرمودند: داپی و 
خاله ارث می‌پرند. اما به این شرط که کسی دیگر با انان نباشد. همانا خدا 
می فر مأید: A E E‏ 
په هم رسیدند» پس آن که ایفیتی لس خویشاوندان او به ارث سزاوارتر است 

۴ از ابن سنان, از امام صادق عليه السلام روایت شده است که فرمودند: 
هتکامی که علی ابن ابو طالپ.علیه السلام,و عشمان بن عفان در باره مردی که 
می‌میرد و خویشاوندان تزدیکی نداشته باشد که از وی ارت برند. اما خویشاوندانی 
دار د که از او ارت نمي‌برند و برای آنان نصیبی نیست صحیت می‌گردند. غلی علید 
السازم فرمودند: اريه او په یی می رسد زیرا که خدايی عر و جل 


و وتو وج هم آولی بیغ ټی کاب ال ال ». عتمان گشت: 
ا 


غر مودند: على عليه السلام با وحود حخویشاوندان: جپزي به غلامان نمی‌داد. سه 
فربضه برای او به شمار بیاید (نامیده شده باشد) يا تیاید و هميشه می‌فرمو د؛ 


۳ ا ی ۳3 ۳ ۳ ت قز‎ IR 
و او لو| الارخاء بعسسیم اوی ببعض فی کتاب الله ان له بل شیء علیم». یلا‎ 


آ- تفسیر عياشی, ج ۲. ص ۸۷۵ ح ۸۳ 
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جایگاه آنان را می‌داند و با وجود خویشاوندان نزدیک» چیزی را برای انان قرار 
نداده است. آن خا که می‌فرماید: «وآوگو أ الأزخام بَعْضهُم وی بض فی کتاب 
الله» 

۸ ار ژراره: | ز امام با له السلام روایت اه ات ۲ در باز ه این گر شو ده 
دا و او | الارخام بفْضهم | آولی بض فی کتاب اللّه» گر مود: شمانا پر سی ار 
آنان از برخی دیگر به ارثیه شایسته‌ترند. زرا که نددیکترین آنان په او از لا 
قرابت و خویشاوندی, به (ارت) او شایسته‌ترند. سپس امام باقر عليه السلام 
فر مودند؛ همانا ائان از مرده شایسته‌ترند. مادرش و برادرش و خواهرش از طرفي 
مادر و پدرش به او نزدیکترند. محر مادر از برادران و خوهرانش به مرده نزدیکتر 
۱ 

٩‏ از ایو عمرو زبیری. از آمام صادق عليه السلام روا بت کر ده است کد: په 
ایشان عرض کرده: در باره خروح امامت از فرزندان حسن به فرزندان حسپن 
علهما السلام به من بگو. چگونه است و حجت.ان چیست؟ فرمودند: هنگامی که 
اف را دغ تا تابر واگذار کند زٍ آه تابر اپا سفارش کند. چرا که خدا 
می‌فرماید: «و I‏ الارخام EY‏ ۷ ببحض فی کتاب له ». بسن رابطه 
خویشاوندی فرزندانش از فرزندان ین یکت بت انان برای امامت 
شبایستهتر بودند. پس این آیه» فر زنبان حسی را اژ ان (امامت) خارح کرده است؛ 
بس امامت به فرزندان حسین رسیده بش ايه به امامت انان حکې کرده است و 





تا روز قیاست در میات را اف مایت 

۱۰ ند قر کین از تفسیر جابر بن بژ ید از امام عليه السلام روایت گر ده 
است که: خدا با این آید. ولایت علی اہن ابو طالب علیه السلام را ثابت کرده است 
زیرا که علی علیه السلام برای رسول خدا که سلام و درود خدا بر او یاد از دیگران 
شایستهتر بود, حرا که او - نان که فرمود - برادرش در ديا و اخرت بود و میر ات 
و سلاح و متاع و قاطر خاکستری رنگ و همه آن ج جه را به جای فذاشته بوده په او 
۱- تفسیر عیاشی؛ م ی ۷۵ ح لاد 
آب تفسیر عیاشی, ج ۲, ص ۷۵ ح ۸۴ 


ات شس عیاشی: ج آ. س ۵ا۷» ج پا بای 
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ز سید و د پس از او کتابش را په ارث برد. خدای عز و جل می‌فر ماید: لثم آورئنا 
الاب از ین اصطفینا من عبّادنا» [سپس این کتاب را به آن بندگان خود که (آنان 
ER‏ ۳ ۱779 
و درود خدا بر او پادء نازل شد و او (علی عليه السلام) به مردم» پس از پیامبر صلی 
لله علیه و اله و سلم قران می‌آموخت و کسی ان را به او نیاموخت. همه مردم از او 
می‌پرسیدند. ولی او از کسی در باره هیچ یک از مسائل دین خدا نپرسید." 

۱ از زید بن علی عليه السلام روایت شده است که در باره این فرموده 
خدای عر و جل: «وآولوا الارخام بَعضهُم وی بض فى کتاب الله» گفت: آن 

همان علی ابن ابو طالب علیه السلام است. او مهاجری بود که رابطه رحمی داشت. ۳ 

و ان شاء اله روایت‌های دی یی در این باره در سوره احز اب خواهد امد. 


۱- فاطر ۳۲۸ 
س مناقب ابن شهر اشوب. ج ۲ ص ۱۶۸. 
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سور هو به 


۸ یه است و بعد از سوره مائده نازل شده است. 
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فضیلت و واب قرائت سوره توبه 


در اغاز سوره انفال ذکر شد, و ما در این جا این موارد را می‌افزايبم: 

۱) در کتاب خواص قران: از پیامبر صلی اله علیه و اله و سلم روایت شد که 
فرمودند: هر که این سوره را بخواند. خدا در روز قيامت او را بدون نفاق و دو 
رویی بر خواهد انگیشت. هر که آن را بنویسد و در عمامه یا عرقجینش قرار دهد 
از گزند دزدان در هر جا در امان خواهد بود و اگر او را بیینند. به جايي دیگر 
می‌روند و اگر سر تا سر محله‌اش در اتش بسوژد, اتش به خانه‌اش نمی‌رسد و تا 
به صورت مکتوب نزد او باشد. آتش به او نزدیک ّیآلبود." 

۲۴ طبرسی: از علی عليه السلام روایت کرده است که: از اين رو بسم اله 
لرحمن الرحیم در اغاز سوره برائته نازلنشده است که,بسم الله برای امنیت و 
رحمت است و سوره برائت برای برداشتن منیت با شمشیر نازل شد" 

۳ و از امام صادق عليه السلاع روایت شده است که فرمود: آنفال و برائت 
یکی است ۲ 

۴) عیاشی: از ابو عباس. از یکی از دو امام باقر و امام صادق که سلام و درود 
خدا بر آن دو بزر گوار باد. روایت کرده است که فرمود: انفال و برائت یک سوره 


1 
تسیل , 


۱- خواس القران, ص 

۲ مجمع الپیان, ج ۵» ص ۶. 

.۴ مجمع البیان. ج ۵ ص‎ ٣ 

آ- تسیر عیاشی: ج ۳ س ۷۱ ج ۲. 
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۵ از داود اين سر حان؛ اژ امام ادى عليه السام رواست شده ات که 
دهم صورت گرفت," 


€ E 3- 


س ز ۷ 
تسو به 


ا- تفسیر عياشي, ج ۲ ص ۷۹ م ۲. 
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تفسیر سوره لوبه 


۲ ۲ ی ا م ٣ ٤‏ یر 3 ۲ 
ترا می اه و وله إلى یعدم من یکی »مین یال زض 
ما )اا لاس 
ربعا شهرواغنو مک عرزي او وان اه ري اڪ ارين وان 
ا ر 
او ورس وای ی اس بمج لاک ان اي »کی و رنب 7 
مر کرو وم ۱ اه ورالد مروا عذاب أل ۳ 
ر کے اب 
خاک 0 وی فاغلمواانکم مین مور ين کرو 2 
[(اين ابات) اعلام بیزاری (و عدم تفهد) است از طرف خدا و پیامبرش نسبت 
په أن مشر کانی که با ایشان یمان (بسته‌اید-پس-(ای مشر کان)! جهار ماه (دیگر 
با امنیت کامل) در زمین بگردید و بدانید. که شما نمی توانید,خدا را به ستوه آورید 
و این خداست که رسم‌اکتنده کافران است) و (اين ایات) اعلامی است از جاتب 
خدا و پیامبرش به مردم در روز حج اکبر که خدا و پیامیرش در برابر مشرکان 
تعهدی ندارند. (با این حال) اگر (از کفر) توبه کنید, آن برای شما پهتر است و اگر 
روی بگردانید. بس بدانید که شما خدا را درمانده نخواهید کرد و کسانی را که 
کفر و دز يكيف از عدابی در دناف خير دا 
از امام صادق عليه السلام روایت شده است که فرمود: این ایه پس از باژ گشت 
رسول خدا که سام و درود خدا بر او باد, از غزوه تبوگ, در سال زج هجرت نازل 
مشرکان را از گذاردن جج دز آن سال منم تکرد و ړس عرب در سج این گونه بود 
که هر که به مکه می‌رسید و با لباسی که به تن داشت طواف می‌کرد, دیگر حق 
نداست آن لپاس را نگه داره و پاید حتما آن را صدقه می‌داد و آن لباس را بعد از 








£ E) < 


تقسیر 
رواسی 


روهار 





۱ 
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طواف نمی‌پوشیدند. از این روی بود که هر کسی که پای به مکه می‌نهاد و به آن جا 
می‌رسید., لبأسی را به آمائت می‌گرفت و با آن طواف بی‌کرد. سپس أن را باز 
مي‌گرداند و هر که امانت دهنده ای را پیدا تمی‌گرد که لباسی را به او آمائت بدهد. و 
نیز کرایه دهنده ای را بیدا نمی‌کرد تا لباسی را به او کرایه دهد و یک لباس شم 
پیشتر نداشت, (جز لیاسی که به تن داشست. لباس دیگری نداشت) لخت و غریان 
طواف مي‌کرد. 

زنی عرب که خوش اندام و زیبا بود؛ لباس امانتی با کرایه‌ای خواست. اما پیدا 
نکرد. به او گفتند: اکر با لباس‌هایت طواف کنی, باید انها را به عنوان صدقه بدهی. 
گفت: چگونه آن را صدقه دهم در حالی که فقط انها را دارم و لباس دبگری ندارم؟ 
پس برهنه دور خانه طواف کرد, و مردم به او نگاه می‌گر دند. یکی از دستانش 
روی جلو و دست دبگری را عقبش گذاشته بود و اين بیت را می‌خواند: 

امروز قسمتی از آن یا همه‌اش نمایان مي‌شود 

بس نگاه کردن به آن چه نمایان شده را حلال نمی‌دانم 

هنگامی که از طواف فارع شید رحد تفر از أو خواستگاری کر دند. او په انا 
گفت: من شوهر دارم. 

سيره رسول خداصلی اه عليه و آله ار ها مان سره بات 
چنین بود که با کسی جنگ نمی‌کرد: مر کسی که با او بجنکد و با کسی نمی 
جنگید, مگر کسی که با او بجنگد و قصد او را داشته باشد. ان آله در این دید بر 
و نازل شده بود «قان اغترلوکم فلم بقاتلوكم والقوا کم السلم فنا جَمّل الله لک 
علنهم سبیلا» .| | افر از شما کناره‌گیری کردند و با شما نجنگیدند و با شما طرح 
صلح افکندند. (دیگر) خدا برای شما راهی (برای تجاوز) بر انان قرار نداده است] 
پس رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد, با کسی که از او کناره می قرقفت و 
دور می شید نمی جنگید تا ابن که سوره برائت نازل شد و خدا به وی دستور داد که 
با مشرکان. چه کسانی که از او فاصله گرفته یا فاصله نگرفته اند. بجنځد مگر 
خساتی که رسول خدا که سلام و درود خدا پر أو باد در روز فتح مکه تا مدتی با 
آنان عهد و پیمان بسته بود. از جمله صفوان بن امیر و سهیل بن عمرو. خدای عز و 
جل فرمود: «رآءة من الله وَرَسُولم إلى لین عاقدتم من امش كين * فسیخراً فی 


٩۰ تساي‎ 
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پا اربعَة اشهر» پس هر جا آنان یافت شدند. کشته می‌شوند. مادهای سیاحت 

ین ماه‌ها است: بیست روز ذی‌الحجه حرام و محرم و صفر و ماه ربیع الاول و ده 
روز از ماه ربيع الثانی. 

هنگامی که آیه‌های سوره برائت نازل شد. رسول خدا صلی اف علیه و آله و 
سلم آنها را بهابویکر داد و په او دستور داد که په مکه برود و در متا در روز نع 
(قربان) بر مردم بخواند. هنگامی که ابوبکر رفت» جیرییل بر رسول خدا که سلام و 
درود خدا بر او باد. نازل شد و گفت: ای محمد! فقط مردی می‌نواند این مأموریت 
را انجام بدهد که از خود ٿو باشد. رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد. امیر 
موّمنان عليه السلام را به دنیال ابویکر فرستاد. آو در روحاء به اپوبکر رسید و ایات 
را از او گرفت. ابوبکر نزد رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم برگشت و گفت: 
ای رسول خدا! ایا خدا چیزی در مورد من نازل کرده است؟ گفت: خیر. همان خدا 
به من دستور داد که فقط من و مردی که از من باشد می‌تواند این مأموریت را انجام 


1 
بذشد. 


۲ و نیز از همو. از پدرش, از محمد ین فضیل. از امام رضا عليه السلام 
روایت شده است که فرمود: امير مومنان عليه السلا فر مودند؛ طمانا رسول خدا که 
سلام و درود خدا بر او باد به من کسیر داد که از جاتب دای عز و جل به مردم 
بلاغ کنم که کسی برهنه طواف نکند و پس از این سال, هیچ یک از مشرکان به 
مسجد حرام نزدیک نشود و این ایه‌ها را برای آنان خواند: «براءة من الله ورسرله 
إلى لين عَاهدتم من المُشرکین # فسیحرا : فى الارّض اربعة آشهر». س به 
مشرکانی که 1" ن سال حح را گزاردند. جهار ما مهلت داد ټا به کان امن خود 
[دیارشان) برگردند و پس از آن هر جا یافت شدند. کشته می‌شوند' 

۳ محمد بن یعقو ب, از تعدادی از اصحاب ما. از احمد پن محمد از احمد پن 
محمد بن ابو نصر, از حسین بن خالد نقل کرده است که گفت: به ابو الحسن عليه 
السلام عرض کردم: چرا په مدت چهار ماه برای حح گذار گناهی نوشته نمی‌شود؟ 
فرمود: همانا خدای عز و جل, حرم را برای مشرکان در چهار ماه تجویز کرده 


اب تقسیر قعی» ج ۱ تس + پل ی 
ات ET‏ في ج 1 شی A‏ 
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است: جرا که می‌فر ماید: «فسبخوا ف فی الارض رة اشهر» سپس ناء مؤمنان حح 
از رازه معت چهار ده شید" 

و این حدیت را این پابویه در کتاب علل از محمد بن حسن بن ولید. از محمد 
بن حسن بن صفار. از احمد بن محمد بن عیسی. از پدرش. از حسین بن خالد 
روایت کرد و کشت: به ابو الحسن عليه السلام عرض کردم... و مانند همین حدیث 
را روایت گرد" 

۲ و از همو: از علی بن ابراهیم, از پدرش و علی بن محمد قاسانی. همگی از 
قاسم بن محمد, از سلیمان بن داود منقری, از فضیل بن عیاض نقل کرده‌اند که 
گفت: از امام صادق عليه السلام, در باره حج اکبر پرسیدم. زیرا ابن عباس می گفت: 
او فة اس ت. امام صادق عليه السلام فرمودند: امیر مومنان صلوات اله عليه 
فرمودند: حج آکبر روز نحر (کشتن قربانی‌ها) است و به اين فرموده خدای عز و 
جل استناد می‌کرد: «فْسیخواً فی الارزض اربِعَة آشهر» و آن بيست روز از ذی‌الحجه 
و محرم و صفر و ماه ربیع الاوِلدو روز از ماه ربیع الثاني است و اگر حج اکبر 
روز عرفه بود چهار ماه و پک روز مر شم 

۵) و نیز همو: از علی بن ابراهیم. با سند خود تقل کرده استِ که گفت: ماه‌های 
حح: شوال, ذی القعده و ده روز, از دي الحجة است و ماه‌های سپاحت: بیست روز 
از ذی الحجه. محرم. صفر. ماه ريع الاول. و ده روز از ماه ربیم القاتی است. ' 

۶) عیاشی: از حریز, از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که فرمود: 
همانا رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد. ابوبکر را با سوره برائت به موسم 
حج اعزام کرد تا آن را برای مردم بخواند. سپس جبربیل نازل شد و گفت: هیچ 
کس جز علی علیه السلام آن را از جانب تو ابلاغ نمی‌کند. رسول خدا که سلام و 
درود خدا بر او باد. علی عليه السللام را فرا خواند و به او دستور داد سوار ناقه 
(شتر ماده) عضباء (گوش بریده) شود و به ابوبکر برسد و سوره برائت را از او 
بگیرد و برای مردم در مکه بخواند. اپوپکر گفت: ایا رسول خدا از من خشمگین 


۱-کافی: ج آ. ھی ا م ا 

۲ علل الشرائم, ج ۲. ص ۱۵۱, پاپ 1۹۱ ع ١‏ 
۳ کافی: 3 n1‏ اس . 41۹ 9 

۲ خافی. س آه ی ۰ ح ۳ 
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شده است؛ على عليه السللام فرمود: نه, اما بر رسول خدا که سلام و درود خدا بر او 
باد. نازل شد که کسی که از تو باشد باید (اين سوره را) از جانب تو ابلاغ کند. 

هنگامی که به مکه رسید. بعد از ظهر روز نحر بود که روز حج اکبر به شمار 
می‌آمد. پس برخاست و چنین فرمود: و رسول دا به سوي شما 
هستم و این آیه را بر آنان خواند: «رامةٌ من الله وم إلى این عاقدتم سن 
کین * تسیر فى الأزض اربِعة آشهر». ب پیست زور از دی حجه و محرم و 
صفر و ماه ریع الاول و ده روز آز ماه رییع نی و گفت: پس از امسال هیچ کس 
حق ندارد از مرد و زن. برهند طواف کند و هر که نزد رسول خدا صلی لله عليه و 
آله و سلم پیمان داشته است. مهلت او تا جهار ماه است" 

۷ و در روایت محمد بن مسلم امده است: ابویکر گفت: ای علی! ایا هنگامی 
که از رسول خدا چدا شدم چیزی در باره من ال شد فرمود: خیر اما خدا 
نمی‌پذیرد کسی از طرف محمد که سلام و درود خدا پر او باد. به مردم ابلاغ کند. 
مگر این که آن کس از او باشد. پس موسم حنخ,فرا رسید و او از جائب خدا و 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم درغرفه و مزدلفه و روز تحر در جمار و در 
هه ایام تشریق به تبیغ پرداخت و این آیه را می‌خواند: «براءةٌ من الله ورسوله 
ی لین عاقدتم من امش رکین * یحو فى الارض ری ر». و هیچ كس 
حق ندارد, برهنه طواف کند ۲ 

۸ از زراره نقل شده است که گفت: از امام باقر عليه السلام شنیدم که فرمود: 
نه په خدا! رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد. ابویکر را برای تبلیغ برائت 
تفرستاده است و اگر می‌فرستاد» آن را از او نمی‌گرفت. بلکه او را به عنوان کارگزار 
خود در موسم حح فرستاد و علی علیه السلام را برای ابلاغ ان سوره. پس از این 
که اپویکر باز گشت. علی علیه السلام را اعزام کرد و به او فرمود: همانا کسی جز تو 
از جانب من مأموریتی انجام نمی‌دهد. " 

٩‏ از ابو بصیر, از امام باقر عليه السلام روایت شده است که فرمود: روزی 
علی علیه السلام برای مردم سخترانی می‌کرد. سپس شمشیرش را پر کشید و گفت: 


ا- لقسیر عیاشی» ج ۲ ی ۷۱ ح ٣‏ 
۲ تفسیر عیاشی» ج ی هن ا ۳ 
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از این به بعد کسی حق ندارد برهنه طواف کند و هیچ مرد مشرک و زن مشرک: 
حق ندارد حج را ادا گند و هر که مهلتی دارد تا پایان اين مهلت منتظر بماند. هر که 
مهلت ندارد. مهلت وی چهار ماه است. او در روز نحر سخنرانی کرده بود. أن 
مهلت. بیست روز از ی حجه و محرم و صفر و ماه رییع الاو و ده روز از ماه 
زبیع الثانی بود و فرمود: روز لحر روز حج اکبر است." 

۰ و در روایت ابو صبّاح, از او (امام باقر) عليه السلام روایت شده است که: 
علی عليه السلام از جانب خدا و رسولش که سلام و درود خدا بر او باد. در عرفه 
و مزدلفه و نزد جمار و در همه ایام موسم حج به تیلیغ پرداخت و چنین ندا سر 
می‌داد: راء مُن الله ورسوله» و كسى بر هلد طواف نکند و شیج مشر کی بس از 
مسال به مسجد الحرام تزدیک نشود," 

0 از د از على عليه السلام روایت شده است که هنگامی که پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم او را برای ابلاغ برائت فرستاد. گفت: ای پیامیر خدا! 
همانا من سخنور و سختران نپستم, فرمود: گریزی نیست از اين که با من آن را 
بلاغ کنم یا تو. گفت: اگر" گریزی, یست. من آن را ابلاغ می‌کنم. فرمود: پس راه 
بیفت. همانا خدا زیانت را.پایذار خواهد ساخت و قلبت را هدایت خواهد ثرد. 
سپس دستش را بر دکاشیی. گنراشت و _گفت: اه بیفت و أن را برای مردم بخوان. و 
فررمود: مر دم از تو طلب قضاوت خواهند کرد. هر گاه دو طرف متخاصم نزد نو 
ایند بقع کسی قضاوت نکن مگر پس از گوش دادن به طرف کال چرا که 
شایسته‌تر این است که حق را بدائی.' 

۲ از زراره و حمران و محمد بن مسل از امام باقر و امام صادق علیهما 
السلام روایت شده است که در باره این فرموده خدای عز و جل: «فسیحواً فی 


۱ تفسیر عیاشی, جح ۲, ص ۸۱ ح ۷ 

آ تسیر عیاشی» ج ۲ ی ۱ حه 

TTT 

۲ نفسیر عیاشی» ج آ, س ۸۱ ح ٩‏ مسند احمد بن حنبل» ج ۱ ص ۱۵۰: شواخد التتزیل. ج 1 


sarallah-ketab.blogfa.com 





الارزض اربعة آشهر». فرمودند: بيست روز از ذی حجه و محرم و صفر و ماه زبیع 
الاول و ده روز از ربیع الثانی," 

۳ جعفر بن احمد, از علی بن محمد بن شجاع نقل کرده است که گفت: 
اصحاب ما چنین روایت کردند: به امام صادق عله السلام گفته شد: جرا فرد حح 
گزار په مدت چهار ماه ناهانش پخشوده است؟ فرمود: همانا خدا - که یادش با 
شکوه و بلند مرتبه است - به مشرکین چنین دستور داد: «فسیواً فی الارض ره 
آشهر». پس برای مزمنین نیز کین زمان را قرار داد (راضی نشد کمتر از آن را 
برای مؤمنین قرار دهد)" 

۴) از حکیم این چبیر, از امام سجاد علیه السلام روایت شده است که فرمود: 
سوگند به خداء همانا علی علیه السلام نام‌هایی در فرآن دارد که مردم نمی‌شناسند. 
گفت: عرض گر دم: قربانت گردم, کدام ناء‌ها را می‌کویی! 

به من فرمود: «وآذان من ال ورسُوله إلى التاس يوم احج الأكبّر» و فرمود: 
رسول خدا که سلام و درود خدا بر او بات يهان علی علیه السلام را فرستاد 
و قسم به خدا موذن او بود. پس ندای خدا و رسولش زا در روز حج آکیر در همه 
مناسک سر داد. از جمله این که پس از امسال کسی برهنه طواف نکند و هیچ 
مشرکی پس از این به مسجد الحرام دک شود 

۵ از حریز. از امام صادق عليه السلام روابت شده است که در باره اذان 
فرمود: آن نامی در کناب خدا است و کسی جز من این را نمی‌داند." 

۶ از حکیم ہن جبیر, از امام سجاد علیه السلام روایت شده است که در باره 
این فرموده خدا: «وأذان من الله ورسوله» فرمود: آذان. همان امير مومنان عليه 
السللام اسيت. ° 

۷ از جاب از امام صادق و امام باقر علبهما السلام روایت شده است که در 
ےآ کو کا ام له ان لاس يوم الحج الأكبر» 


۱- تفسبر عیاشی. ج ۲. ص ۸۱ س ۱۰ 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۰۲ س ا ۱ 1. 
۲ تفسیر عیاشی؛ ج ۲ صی اي ح ۱۲ 
آب تقستیر عیاشی؛ ج ۲ ی اش سح ۰۱۳ 
لیات تقسییر عیاشی. ج + س ۲ ح 1 
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فرمودند: منظور, خروج قائم عجل اله تعالی فرجه الشریف است و اذان دعوت أي 
دعوت به خود اسه 

۸ از عبدالرحمان, از آمام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: 
روز حح اگبر: روز تحر است و حج اصغر همان عمره است." 

٩‏ و در روایت داود بن سرحان, از همو عليه السلام روایت شده است که: 
حج اکیر روز عرفه و جمع و رمي جمار (پرتاب کردن سنگ) در منا است و حج 
اصغر شمان عمر ه است ؟ 

۰) و در روایت بن ا ها زرارهه از او (امام جعفر صادق) علیه السلام نقل 
شا ات ۸۶ فرمود: حح کب وقوف در عرفه و جمع و رمی جمر در منا است و 
حج اصفر, حج عمره است.: 

۱ و در روابت عبد الرحمان. از همو عليه السلام روایت شده است که 
فررمود: روز حح ابر روز نحر است و روز حح اصغر , روز عمره ا 

۲ و در روایت فضیل پخ حیاض, از او عليه السلام نقل شده أست که گفت: 
از ایشان در باره حح اکبر پرسیده؛ چرا که ابن عباس می گفت: روز عرفه. روز حح 
اثبر است. فرمود: امیر مومنان علیه السلام می‌فرمود: حج اکبر. روز نحر است و په 
این فرموده خدای عر و جل: «فسیخواً في الارزض أربعَة آشهر». احتجاح می‌کرد. 
بيست روز از ذی حجه و محرم و صفر و ماه ربیم الاول و ده روز از ماه رم النانی 
و اگر سح اکبر روز عرفه بود. چهار ماه و یک روز بود" 

۳ علی بن ابراهیم می‌گوید: پدرم. از فضالة بن ایوب. از ابان بن عشمان, از 
حکیم بن جببر. از امام سجاد عليه السلام روایت کرده است که در پاره این سخن 
خدای تباری و تعالی: «واذان من الله ورسوله» فرمود: اذان همان ام مؤمتان 
عليه السلام است," 


۲ تسیر عیاشی, ج ۲ ص ۸۱ م ۶. 
۳- تفسیر عباشی. ج ۲. ص ۸۲ ح ۱۷. 
۲- نفسیر عیاشی. ج ۲, ص ۸۳ ح ۱۸ 
نفسپر عیاشی» ج س ٣‏ م ا 
۷- تفسیر قمي» ج ۱ ن اا 
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۳ و از هبو نقل شده است که گفت: و در حدیثی دیخرء امیر مؤمتان علیه 
السلام فر مودند؛ اذان در مردم» من پودم.: 

۵) ابن بابویه: از پدرش, از سعد بن عبدالثه, از احمد بن محمد از حسین بن 
سمید. از فضالة بن ایوب. از آبان بن عشمان, از ایو جارود. از حکیم بن جبیر. از امام 
سجاد علیه السلام روایت کرده است که در باره این فرموده خدای و عز و جل: 
«وآذان مُن الله ورسُوله» فرمود: منظور از اذان, على عليه السلام است." 

۶ و ا ومیل ون سس نی اغد ین ولد که غیت غا پر اواد 
از محمد بن حسن صفار, از محمد بن حسین بن ابو خطاب, از علی بن اسپاط. از 
سیف بن عمیره. از حارث بن مغیره نصری, از امام صادی عليه السلام روایت شده 
است که گفت؛ از ایشان در باره این فرموده خداي عز و جل: «وآذان من الله 
سول ی الناس یماج الاکیر» پرسیدم. 

فرمود: همانا خدا علی عليه السلام را از سمان نامگذاری کرد. زپرا که او بود 
که سوره پرائت را از جانب رسول خدا که سلام.و درود خدا پر او باد اباد کرد و 
حضرت رسول, نخست ابویکر را برای ابلاغ آن گماشته بود. جبرییل علیه السلام بر 
او نازل شد و گفت: ای محمد! همانا خدا به تو می‌گوید: هیچ کس حق ندارد جز 
تو و یا مردي که از تو باشد. آن را ابلاغ کنك. آن گاه رسول, خدا صلی اله عليه و 
اله و سلم على عليه السلام را فرستاد و آیشان به ابوبکر رسید و کاغذ را از او 
گرفت و آن را په مکه رساند. پس خدای عز و جل او را اذان از سوی خدا نامید و 
آن اسمی است که خدا آن را از آسمان په علی علیه السلام بخشید. " 

۷ و از همو: از پدرم که رحمت خدا بر او باد. از سعد بن عید الله از قاسم 
بن محمد اصبهاني. از سلیمان بن داود منقری. از فضیل بن عیاض. از امام صادق 
عليه السلام روایت شده است که گفت: از ایشان در پاره حج آکبر برسیدم. ف رمود: 
ایا نظری در باره آن داری؟ عرض کردم: یلی, ابن عیاس می گفت: ا اکبر روز 
عرفه است: یعنی کسی که روز عرفه تا طلوع افتاپ را در روز تحر درک کند. حج 
را درک کرده است و هر که آن را درک نکند. حح از او فوت شده است و دلیل آن 





اس تسیر قعی۰ ج لا ۷ ۲ بل 
1- معانی الاخبا ص ۲٩۷‏ ع ۱. 
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این است که کسی که شب روز قربان را تا طلوع فجر درک کند. حج را درک کرده 
ی و ی ی و O‏ 

پس امام صادق عليه السلام فرمود: امير مؤمنان عليه السلام فرمودند: حج 
۳ روز تحر است و به فرموده خدای عز و جل: «فسیځوا قی الارزض رة 
اشهر» احتجاج نمود چ ان چهار باه | ست؟ ؛ پیست روز از ذی حجه و محرم و 
صفر و ماه ربیع الاول و ده روز از ماه رییع لثانی. ار حح آفیر روز عرفه بود 
سیاأحت در یه جهار ماه و یک روز بود و به فرموده خدای عر و جل: «وآذان من 
الله ورسوله إلى الناس یرم احج الاکبر» احتجاج کردند و فرمودند: اذان در مردم. 
من بودم. عرض کردم: پس معنای کلمه حج اکبر چیست؟ فرمودند: به آن اکبر گفته 
شد. چون سالی بود که مسلمانان و مشرکین (هر دو) حح را انجام دادند و پس از 
آن سال دیگر مشرکین به حج نرفتند.: 

۸ و از همو از بدرش. از سعد بن عبداله, از بعقوب يزيد از صفوان ین 
یحیی. از ذریح محاربی, از اما صادق عليه السلام تقل شده است که فرمود: حح 
آکبر. روز تحر است 

۹ و از همو: از محسد بن .حشن ابن احمد بن ولید که رحست خدا بر او باد, 
از محمد پن جسن صفار» از ابوب ين توح از صفوان بن یحبی. از معاوية بن عماز 
تقل شده است که گفت: از ایام صادق عليه السلام در باره حج ابر بر سیدم. 
فر هو دند: آن. روز نحر است و حم أصغر, هره ا 

۰ و از همو: از بدرش, از علی بن ابراهیم. از پدرش, از عبدالله بن مغیره از 
فش ستان. از امام صادق عليه السللام روایت شده است که قرمود: حح ابر 
روز اضحی و قربان است." 

و از همو از محمد بن حسن بن احمد بن ولید. از محمد بن حسن صفار, از 
محمد بن عیسی بن عبید, از نضر بن سوید. از عبدالّه بن سنان, از امام صادق عليه 
السلام مأنند همین روایت نقل شده أسث 





۱- معانی الا خبار. س ۲۹۶: 2 تیا 
۳۹7 معاتی الا جيار ی ا ۲: ح 1 
۲ معانی اد خبار, ضس ۵ ۲ ح 
معانی الا بار سن ۶ R8‏ 
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۱ و از همو: از پدرش, از عبداله بن جعفر حمیری, از ابراهیم بن مهزیار. از 
برادرش علی, از حسن, از حماد بن عیسی, از شعیب, از آبو بصیر و نضر, از این 
ستان, از امام صادق عليه السلام روایت شده است که فرمود حج اکير روز اضحي 
ق ان) انش 

۲ و از همو: از ايو عباس محمد بن ابراهیم بن اسحاق طالقاني که رحمت 
خدا بر او باد. از عبد العزیز بن يحيي در بصره از مغيرة بن محمد از رجاء بن 
سلمه. از عمرو بن شمر. از جابر جعفی, از امام باقر عليه السلام نقل شده است که 
فرمود: اعیر مومنان على این اب بو طالب صلوات لله علیه روزي در کوفه, هنگامی که 
نهروان را ترک کرد. به ايراد سخنرانی پرداخت. به اطلاع وی رسیده بود که معاویه 

به او دشنام می‌دهد و از او خرده می‌گیرد و اصحابش را به قتل می‌رساند. پس به 
ایراد سخنرانی پرداخت و پس اژ اينکه خدا را ستایش و ثنا گفت و بر رسول خدا 
که سللام و درود خدا بر او باد درود ترا ی E‏ جایی که 
فر مون: ی تیا اغ منم. خدای عز وجل فرمود: «فأذن مود بینهم من 
نة الله . على الظالمین »" یس اواز دهنده‌لا هد شام آواز در می‌دهد که لعنت 
۳ باد] و آن مؤذن من هستم. و فرمود: #وأذان من اللّه ورسوله»" 

اذان من هستم. 

۳ و از همي از محمد بن حسن که رحست خدا بر او باد از محمد بن حسن 
صفار. از علی بن محمد قاسانی, از قاسم ہن محمد اصپهانی, از سلیمان بن داود 
منقری, از حفص بن غیاث, از امام صادق عليه السلام روایت شده است که در باره 
این فرموده خدای عز و جل: «وآذان من الله وَرسْوله ای الناس یماج الأكبر» 
سئوال کردم. فرمود: امیر مؤمنان عليه السلام فرمود: اذان در ميان مردم من بودم. 
عرض کردم: معتای عبارت حح اکبر چیست؟ فررمود: از زو 
AEE E‏ .ی ما ات تیا 
سال, دیگر حج نگذاردند." 





۱- معانی ال یاو شس ۴ سح ّ 
۲- اعر اف /۲ ؟, 

۳ معانی الا خبار, ص ۵ ا 1 

۲ علل الشر انع» ص ۱۳۹ باب ۸۸ا 


۳ 


تسیر 
روایی 


اباد 
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۲ و از همو. از ابو حسن محمد بن ابرآهيم بن اسحاق که خداوند از او 
خشنود باد از ابو سعید نسوی, از ايراهيم بن محمد بن هارون, از محمد بن فضیل 
بلخی. از دایی‌اش یحیی بن سعید بلخی. از امام رضا علیه السلام. از پدرش. از 
اجدادش که سلام و درود خدا بر ايشان باد. از علی بن ابی طالب علیه السلام 
روایت شده است که فرمود: در حال راه رفتن با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
در یکی از کوچه‌های مدینه بودم که ناگهان پیرمردی بلند قامت را با ریش بر بشت 
و شانه‌های پهن دیدیم. او بر پیامبر که سلام و درود خدا بر او باد سلام کرد و په او 
خوش آمد گفت. پس رو به من کرد و گفت: سلام بر شما ای چهارمین خلیفه و 
رحمت و پرکات خدا بر تو باشد. ایا جنین نیست. ای رسول خدا؟ رسول خدا 
صلی الله علیه و اله به وی گفت: بلی و سپس رفت. 

گفتم: ای رسول خدا! آن چه بود که آن پیرمرد به شما گفت و شما او را باور 
تردی؛ فرموده: تو شک خداه چن هبش اب A‏ 
می‌فرماید: «انی جاعل فی لارضن خلیفة»" [من در زمین جانشینی خواهم گماشت 
و خلیفه قرار داده شده درا ن ادم علی السلام بود و او خلیفه نخست ود و فرمودا 
«یا داوود نا جقلناک خليفة فى نأش ناکم ین الناس بالخق»" e‏ 
را در زمین خلیفه (و.بجانشین) گر دانيديم. پس میان مردم به حق داوری گن] پس 
دوهی بود. و خدای عز و چ٣‏ زبان دوسي و 
فر مود: : «اخلفبی فی قومی وأصلح»" [در ميان قوم من جانشینم باش و (کار انان را) 
اصلاح کن؛ موسی عليه السلام او را اهارون) در مان قومش خلیفه (جانشین) خود 
قرار داد. او سومي بود و خدای عز و جل فرمود: «وآذان من الله ورسوله إلى 
لاس یولج الاکبر» پس موذن اا شتا و از عا و وی وچ 
وصی و وزير و پرداخت کننده وام من و ادا کننده دين از جانب من هستی و تو نزد 
من به منزله هارون از موسی هستی, فقط پیامبری پس از من نیست. پس تو 





۱-بقره/۳۰ 
اس کی اه 
۹ اغر اف ,۲ ۴ ۱. 
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چهارمین خلینه هستی, چنان که آن شیخ بر تو سلام کرد. ایا می‌دانی او که بود؟ 
عرض کردم: خیر, فرمود: بدان که او برادر تو خضر علیه السلام بود." 

۵ محمد بن یعقوب: از علی بن ابراهيم. از پدرش, از ابن ابو عمیر, از معاویه 
بن غمار نقل کرده است که کفت: از امام صادق علیه السلام در باره حج اکبر 
پرسیدم. پس فرمود: آن. روز نحر است. و حج اصغر عمره ا 

۶ و از همو: از ابو علی اشعری, از محمد بن عبد الجبار. از صفوان, از 
ذریح, از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: حج اکبر» روز نحر 
است" 

۷ و از طریق مخالفان: آن چه که صدر الائمه آنان یعنی موفق بن احمد. 
روایت کردډه است. وی می‌گوید: مهذب الائمه ابو مظفر عبد الملک بن على بن 
محمد همدانی از طریق اجازه, از محمد بن حسین علی بزاز, از ابو منصور و محمد 
بن علی بن عبد العزیز, از هلال بن محمد بن جعفر, از ابوبکر محمد بن عمر حافظ. 
از ابو حسن علی بن موسی خزاژ, از کتابش, از بچین بن علی هاشمی, از اسماعیل 
بن بان از ابو مرب از ثویر بن ایو فاخته: از عبد الحمان ہن ابو ليلا نقل کرده 
است که گفت: پدرم گفت: هنگامی که پیامبر که سلام و درود خدا بر او باده درفش 
جنگ را در روز خیبر به علی ابن ابو طالب که خداوند از او خشنود پاد. داد. خداي 
عر و جل به وسیله او مسلمانان را پیروز گرد و در روز غدیر خم پیامپر او را ثنار 
خود قرار داد و مردم را آگاه ساخت که او مولای هر مرد و زن ممن است و په او 
فرمود: تو از من هستی و من از تو هستم. و په وی فرمود: تو برای تاویل قران 
می‌جنگی. چنان که من برای تتزیل ان جنگیدم. و به او فرمود: تو نزد من به منزله 
هارون نزد موسی هسنی. و به او فرمود: من با کسی که با تو صلح و سازش گند 
صلح و سازش می‌کنم, و هر که با تو بجنگد من نیز با او در حال جنگم. و به او 
فرمود: تو عروة الوثقی (ریسمان محکم) هستی که هیچ گاه گسسته نشود. و به او 
فرمود: توبی که پس از من, آن چه فهم آن بر آنان مشکل و مشتیه شود. برای انان 





۲- تاقی. ج آ هی ۰ سح ا 
۲سکافی: ج ۴ص ۲۹۰: ح ۲. 





روایی 
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بیان می‌کنی؛ و به او فرمود: تو پس از من امام هر مرد و زن مؤمن و ولی هر مرد و 
زن مومن فستی. 

و نیز په او فرمود: تو هستی که خدای متعال اين آیه را : «وآذان سن الله 
ee‏ ی التاس یم لح الاکبر» در باره او نازل کرد و به او فرمود: تو به سنت 
(راه و روش) من چنگ می‌زنی و از دیتم دفاع مي‌کنی و به آو فرمود: من اولین 
کسی هستم که زمین شکافته می‌شود و از ان خارج می‌شود. در حالی که با من 
هستی و به او فرمود: من نزد حوض خواهم بود و تو با من خواهی بود. و به وی 
فرمود: من نخستین کسی هستم که وارد بهشت می‌شود و نو با من وارد آن می‌شوی 
و همچنین حسن و حسین و فاطمه که سلام و درود خدا بر ایشان باد, وارد آن می- 
شوند. و فرمود: همانا خدای عز و جل به من وحی کرد که فضیلت تو را په مردم 
اعلام کنم. پس این مهم را انجام دادم و آن چه را خدا مرا په ابلاغ آن دستور داد. 
به مردم ابلاغ کردم. و به او فرمود: از کینههایی که در سینه‌های کساني است ت که این 
کینه‌ها را آشکان نمی‌کنند: بر کر با" ش. انان مزرد لعنت غدا و اعد کنندگاه 

سپس (پیامبر) صلی له عليه و اله گریستند. به وی عرض شد: ای رسول 
خدا! جرا گریه می‌کنی؟ فرمود: جبرییل عليه السلام به من خبر داده است که آنان 
به او ستم خواهند کرد و او را از رسیدن به حقش مانم خواهند شد و با او 
می‌جنگند و فرزندانش را می‌کشند و پس از او په آنان ظلم خواهند کرد. و نیز 
جبربیل علیه السلام از جانب خدای عز و جل به من خبر داد که ان ظلم و ستم از 
بین خواهد رفت و این هنگامی اتغاق خواهد اقتاد که قائم فرزندان على عليه السلام 
که خداوند فرح او را نزدیک گرداند, قیام کند و کلمه‌اش مسلط شود و امت بر 
محبنشان اجماخ کند و دشمتشان کم باشد و کسانی که آنان را دوست نمی‌دارند. 
خوار و ذلیل باشند و سنایش کنندگان انان زیاد باشند و این هنگامی صورت 
خواهد گرفت که کشورها دگرگون شوند و بندگان ضعیف باشند و مردم از فرح نا 
امید شوند و در آن هنگام حضرت فائم عجل الله تعالی فرجه الشریف در ميان آنان 
ظهور خواهد کرد. پیمبر صلی لله عليه و آله و سلم فرمودند: نام او مانند نام منء و 
نام پدرش مانند نام پدرم است. او از فرزندان دخترم فاطمه سلام اله علیها است و 
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خدا په وسیله آنان حق را آشکار می‌کند و باطل را با شمشیرهایشان فرو می‌نشاند 
و مر دم چه از روی رغبت و چه از روی ترس از انان پیروی می‌کنند. 
- گفت:- سپس رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد. از گریه باز ایستاد. 


و فرمود: ای مسلمانان! شما را به فرج مژده می‌دهم جرا که وعده خدا خلف نمی- 


شود و قضای او پار کشت ندارد و او حکیم و دانا است و همانا فتح و پیروزی خدا 
نزدیی است. خدایا انان خانواده من هستند, پس ناپاکی را از آنان دور ساز و انان 
را نیک و پاک گردان. خدایا آنان را مورد لطف و عنایت خود قرار ده و با آنان 
باش و آتان را یاری کن و آنان را عزیز کن و هرگز خوارشان مکن. همانا تو بر هر 
چه می‌خواهی توانایی.' 

مولف کتاب می گوید: په ان جه که عامه (اهل تسنئت) روایت کرده‌اند با چشم 
اتصاف نگاه کن. چرا که آنان حق و فضیلت اهل بیت که سلام و درود خدا بر ایشان 
باد. را شناختند و بی انسافی را رها کردند. 

۸ و از طریق مخالفان: روايتی است که.عبری در کتاب خویش آورده است. 
وی در حدیثی مرفوع از ابن عباس روایت کرده و گفته است: از جمله آن چه از 
قران در خصوص اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و علی و آهل 
بیتش که سلام و درود خدا بر ایشان باد ونه برای سایر مردم. در قرآن آمده است. 
این آیات است: در سوره بقره: «وبشر اللرین منوا وَعملواًاصَالحات»" [و کسانی را 
که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته انجام داده‌اند مزده ده] تا آخر آیه. که در باره 
على عليه السلام و حمزه و جعفر و عبيدة بن حارث بن عبد المطلب نازل شد و نیز 
این فرموده خدای عز و جل: «وارکموا مم الراکعین»" .و با رکوع‌کنندگان رکوع 
نید در بره رسول خدا صلی لله عليه و آله و سلم و علی ین ایی طالب ای 
السلام نازل شد و آنان نخستین کسانی بودند که نماز گزاردند و رکوع کردند. و 
اين مود خدای عز و جل: «واستمينوا بالصیر والصلاة وانها تکبیرة 1 على 
الخاشعین »" از شکیبایی و نماز یاری جویید و په راستی تی این (کار) گران : است مگر 


۱- مناقب خوارزمی. س ۲۳. 
۲ بر ا . 
۲ بقر ۳۲۵ 
آ- بشر د ا 
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پر فروتنان] خاشع: أن کسی است که در نمازش دلیل باشد و در ان حضور قلب 
داشته باشد. یعنی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و على علیه السلام و نیز 
این فرموده خدای عز و جل: «لذین نون الم لاقو رهم ونم یه راجغون» .| 
همان کسانی که می‌دانند با پروردگار خود دیدار ت کرد و په سو او باز 
خواهند کشت] | در باره على عليه السلام و عثمان بن مضعون و عمار پن یاسر و 
برخی از اصحابشان نازل گردید. و نیز این فرموده خدای عز و جل: «لی من کسّب 

سیه وأحاطّت به خطیتنه 4 [ آری کسی که بدی په دست آورد و گناهش او را 
در ميان گیرد! ا باره ایوجهل تازل ۱ تبارک و تعالی 
«والذین آمَنواً وَعملواً الصَالحات اولیک اصحاب الجنة هم فیها خالاون»" أ 
کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند, انان هل بهشتند و در آن جاودان 
خواهند ماند| مخصوص على عليه السلام است. و او نخستین مومنان است و 
نخستین سي فه بشت پيمبر صلی اله عليه و آله و سلم نماز گزارد و در باره این 
فرموده خدای عز و جل: «قل کر بخیر من ذلکم لين اتقو عند ربهم جات 
تجری من تھا الانهار خالاین ھا [یگو آیا شما وهای ایوس 
برای کسانی که تقوا بيشه کرده‌اند نزد ۾ وردکارشان یا‌هایی ' ست که اژ ژیر 
(درختان) آنها تهرها رکار طلس در آن جاودلنه‌اند] باید گفت که این آیه‌ها در باره 
على عليه السلام و حمزه و عیید؟ بین عارث بن عبد المطلب نازل شد. و نیز این 
فرموده خدای عر و جل «وآذان من الله ورسوله» تا اخر ایه. .و مودن در آن روز 
از ز جانب خدا و رسولش» على بن | بو طالب عليه السلام بود." 

٩‏ ابن شهر اشوب: مفسران و ناقلان اخبار و روایات در باره جانشینی و 
ولایت دادن از جانب رسول خدا صلی الله عليه و اله و سلم به علی عليه السلام در 
اباا ج سوره برائت و عزل ابوبگر: اچماخ دارند. 

این حدیث را طبری و بلاذری و ټرمذی و واقدی و شعبی و سدی و ثعلبی و 
واحدی و قرطبی و قشیری و سمعانی و احمد پن حنبل و این بطه و محمد بن 
۱- بفره ۴۶ 

۲- بقره ۹ر 

۳" بقر۸۲/۰ 

۲- ال عمران رھ 

۵ تشسیر حبری: ص ۲۲۰-۳۲۵ 
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اسحاق و ابو یعلی موصلی و آعمش و سماک بن حرب در کتاب‌هایشان از عروة بن 
زبیر و آبو هريره وب کر ی a‏ 
کرده اند (با توجه به این که عبارت‌های روایت) از (ايي عیاس) است: هنگامی که 
«راءة ن الله ورسوله». تا ند آیه نازل شد. پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم برای 
ابلاغ آن ابوبکر را به مکه فرستاد. جبرییل علیه السلام نازل شد و گفت: همانا کسی 
جز نو و یا کسی که از تو باشد, آن را ادا نمی‌کند. پیامیر صلی اله علیه و اله و سلم 

به آمیرمومنان عليه السلام گفت: شتر ماده عضباء را سوار شو و به ابوپکر برس و 
برائت را از دستشی شس پگیر. می گید هگا که اپوبکر نزد پیامیر صلی اه عليه و 
اله و سلم برگشت. غمگین بود و گفت: ای رسول خدا! همائا شما مرا بر امری 
ما شتی که همه ارزوی آن را دارند. ولی هنگامی که برای ادای آن اعزام شدم, مرا 
از آن باژگرداندی| پيامیر که سلام و درود خدا بر او پاد فرمود: جبربیل امین از 
جانب خدای عر و جل بر من نازل شد و به من تفت که کسی جز تو و یا مردی که 
از جائب تو باشد. ان را ادا نمی‌کند و علی علیه السلام از من است و کسی جز علی 
عليه السلاع از سوی من, ماموریت من را انضام نمی‌دهد. 

۰ سدی و ابو مالک و ابن عباس و زین العابدین نقل کرده‌اند که: اذان, همان 
على ابن ابو طالب عليه السلام است: که آن را سر داد. 

۱ و از همو نقل شده است که در حدیئی از آمام باقر عليه السلام فرمود: 
خداش و سعید برادر عمرو بن عبدود برخاستند و گفتند: ما مجبور نیستیم چهار ماه 
منتظر شویم. بلکه از تو و از پسر عمویت برائت می‌جویيم و چیزی ميان ما و پسر 
عمویت جز شمشیر و نیزه نیست و اگر بخواهی, از تو شروع می‌کنیم. على عليه 
السلام فرمود: برویم. سپس فرمود: «واغلمُوً انکم غير مُعّْجزی له» تا اين قسمت 
از ایه:«الی مهم 

و روایات در این مورد قابل شمارش نیستند و ما برای جلوگیری از به درازا 
کشیدن سخن, به همین تعداد اکتفا کردیم. 
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باع لانور او اکفرکن حب وجدنوهم نو روم و خروم 
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[پس چون ماه‌های حرام سپری شد مشر کان را هر کجا بافتبد. بکشید و آنان را 
دستگیر کنید و به محاصره در آورید و دز هر کمپنگاهی په کمین ائان سید 
پس اگر توبه کردند و نماز برپا داشتند و زکات دادند. راه برایشان گشاده 
گر دانید؛ زیر ا خدا امرزنده مهرپان است] 

۱ محمد ین یمقوب: از علی بن ابراهيم از پدرش و علی بن محمد قاسانی. 
همگی از قاسم بن محمد اصبهانی. از سلیمان بن داود منقری, از حفص بن غباث 
تقل کر ده‌اند که گفت: امام صادق عليه السلام فرمودند: ای حفص! همانا هر که صبر 
گرد کم صبر کرد و هر که بی تابی کند مدت کمی بی تایی کرده است. سپس فرمود: 
بر تو است که در همه امور صیر کنر پرا که خدای عز و جل محمد صلی الله علیه 
و آله و سلم را به پیامبری" نیت و/به او دستور داد که صبر کند و مهربان 
باشىد. پس فرمود: «واصیرسفلی. ما -یقولون واهُجرهم هجرا جمبلا * وَذرنی 
والمُكذبين اول مد ولو جد ی گریند شکیبا باش و از ز آتان با دوری 
گریدئی ۳ فاصله کر 4 و مرا پا تکذیب کنند قان توانگر واگذار و اندکی 
مهلتشان ده]. و همچنین خدای تبارک و تعالی فرمود: «ادفع بای هی خسن فاذا 
زی ینک وه عداوة کانةولی حبیم * وا یلاها إلا زین صبروا وما یلا[ 
ذو حَظ عظیم» [و یکی با بدی یکسان نیست (بدی را) با | ن چه بهتر است دفع 
کن. آن گاه گسی که میان تو و میان او دشمنی است. گوبی دوستی یکدل می‌گردد 
# و این اخصلت) را جز کسانی که شعببا بوده‌اند نمی‌یابند و آن را جز صاحب 
بهره‌ای بزرگ نخواهد یافت]. پس رسول خدا صلی الله علیه و اله صبر گرد تا این 
که حوادت سخت را از جائب انان متحمل شد و به وی تهمت زدند. پس غم بر او 
مستولی شد و خدای عز و جل این آیه‌ها را نازل فرمود: «وقذ نفلم انک یضیق 


۱-مزمل ,۱۹-۱۰ 
۲ فصلت ۴ ٣ے ٣۵‏ 
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صدرک بما یقولون # فسح بحمْد ریک وکن مُن الساجدین»" [ و قطعا می‌دانیم که 
سینه تو از آن چه می‌گویند تنگ مي‌شود # پس با ستایش پروردگارت تسبیح 
گوی و از سجده کنندگان پاش]. سپس او را تکذیب کردند و تهمت‌ها زدند او 
غمگین شد و خدای عز و جل این آی‌ها را نازلفرمود:«فْذ ان نک ی 
بقولون فانهم لا یکنبوتک ولکن لین یات ال ۽ بجحدون # ولد کیت تس 
من قبلک فصبروا على ما کذبواً واوذو < حتی تام نصرنا»۲ [به یقین مي‌دانيم که آن 
چه می‌گویند. تو را سخت غمگین می‌کند در واقع آنان تو را تکذیب نمی‌کنند ولی 
ستمکاران ایات خدا را انکار می‌کنند # و پیش از تو یز پیامبرانی تکذیپ شدند 
ولی بر آن چه تکذیب شدند و ازار دیدند شکیبایی کردند تا یاری ما به آنان 
رسید]. 

پس پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم صبر را پیشه خود ساخت. ولی آنان 
تجاوز گردند. و خدای تبارک و تعالی را به بدی ياد کردند و او را تکذیب کردند. 
پيامیر که سلام و درود خدا بر او باد فرمرپپهانا من در مورد خود و خانواده و 
ناموسم صبر کردم. اما نم‌توانم بدگویی ابه خدایم را تحمل کنم. پس خدای عز و 
جل این ایه‌ها را تازل فر مو د: «ولقد i‏ السماوات والارزض وس نها فی 
ميت آيام وما مسا ِن لوب * فاطلبر لیا یقولون»۲ [مو در حقیقت. ا 
زمین و آن جه را که ميان آن دو است در شش سنام آفریدیم و احساس ماند گی 
نکردیم # و بر آن چه می‌گویند صبر کن]. 

پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم در همه احوالش صبور بود. سپس در مورد 
عترت یعنی انمه که سلام و درود خدا پر آنان ان پکارمت: جامم شا و آنان به سیر 
نو ضیف شدند. خدای عز و جل فرمود: «وجعلنا متهم نة هون ارتا نا صَبروا 
وکانوا با انا وفتون» آو حون شکیبایی کردند و په آیات ما یقین داشتند. 
آنان را پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما (مردم را) هدایت می‌کردند] در آن 
هنگام پیامبر صلی اله عليه و آله فرمود: جایگاه صبر نسبت به ایمان, مانند جایگاه 


- حجر ۷ سب 
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سر در بدن است. O‏ ی E GE‏ 
این آیه را نازل فرمود: «وَتمت کلم ریک نی لی بی اسرآئیل با صبروً 
وَذْمّرنا ما کان یصنم فرعون وقوه اه کانوا بمُرشون» [یه پاس آ ن که صبر گردند, 
وعده نیکوی پروردگارت به فرزندان اسرائیل تحقق یافت و آن چه را که فرعون و 
فومش ساخته و افراشته بودند. وبران کردیم], 

امام عليه السلام فرمود: سخن رسول صلی الله عليه و اله و سلم بشارت و 
انتقام است. خدای عز و جل قتل مشرکین را بر لو میاح کرد و ۱ ین ایه شریفه را 
ازل گر د؛: «فاقتلوا | لمشتر کین حبث وجد 0 ولوش : واخصروه واقفد وا هم 
کل مَرصّد».«واقتلوهم حَیْث لقفتمُوهُم»" [هر کجا آنان را یافتید بکشیدشان] پس 
خدای متعال که یادش بزرگ و با شکوه باد آنان را به دست رسول خدا صلی له 
علیه و آله و اسحابش کشت و باداش صپر را ذخیره أخرت او قرار داد. پس هر که 
صبر کند و منتظر پاداش خدا باشد دنیا را ترک نمی‌کند. مخر این که خدای جشم 
او ر به غلبه بر دشمنانش, علام یواک یره وی در آخرت. روش نماید. " 

۲) و از همو: با سند خود از.منقری, از حفص بن غیاث. از امام صادق علیه 
السلام روایت شده است که فرمود:. مزدی. از بذرم عليه السلام در باره جنگ‌های 
ایر مژمنان صلوات هطلس یرال کرد و شص سئوال کننده از دوستداران ما 
بود. امام باقر عليه السلام به او فرمود: خدا محمد صلی اله عليه و اله را همراه با 
پنج شمشیر مبعوث کرد - و این شمشیرها را نام برد. سپس در باره آن فرمود:- و 
ابا سید شمشیر معروف, شمشیر مسلط بر مشرگان هرب است. خدای عز و جل 
فرمود: «فاقتلوأ اْمشر کین يث وجدتموشم وخذوشم واخصروشه اعد وا هم کل 
مرصّد فان تابوْ». یعنی امنیت یافتند «وأقامرا الصا واوا الزکااً فاخوانکم فی 
لذّین»۲ پس از آنان چیزی پذیرفته نمی‌شود مگر این که یا کشته شوند و یا اسلاء 
بیاورند و اموال و فرزندانشان چنان که -رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد 


تشریح گردند - په عنوان غنیست تلقی می‌شوند. چرا که او به غتیمت می قرفت و 


(-آتر اف /۱۳۷. 
آب تو یاه ااب تسام ۱ 
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می‌بخشید و فدیه را می‌پذیرفت. و این حدیث طولانی است و ما آن چه را مورد 
نیاز است, از آن بر گرفتيم. 

۲) عياشي: با سند خود از جعفر بن محمد. از امام باقر علیه السلام روایت 
کرده است که فرمود: هماناً خدا محمد که سلام و درود خدا پر او باد را همراه با 
پنج شمشیر فرستاده ابته شمجیری که بر علیه مشرکان غر بب پس خدا که 
e‏ باد فرمود: : «فافتلو امٌشر کین حَيْث وَجٌد نموه وخذوضم | واخصروهم 

تعدوأ له کل مَرصّد فان تابوأ» یعنی اگر ایسان بیأورتد «قٍخوانکم فی الدين» از 
. جیزی پذیر فته نمی تمود. ای شدن یا اسلا م آوردن و فرزندانشان اسیر 
نمی شوند و فی» ندارند ' 

۴) از زراره, از امام باقر عليه السلام روایت شده است که در باره این فرموده 
خدای عز و جل: «فاذْا انسل الاشهر الحرم فاقتلوا اْمشرکین حيث وجَدتمُوهم» 
فرمود: این ماه‌ها عبارتند از: روز نحر تا پایان ده روز از ماه ربیعالثانی. 


انا حدم کی تالا ره س پچ ی نع کلام یله مامته لت 
ا ولاب LE‏ 
ک از مف کان از و پا ا ی کی خا را هنود ر 
او را به مکان امنش برسان. جرا که آنان قومی نادانندا 

۱) علی بن ابراهیم می‌گوید: بر او بخوان و آن را تعریف کن؛ سپس تا برگشتن 
او په جایگاه امنش, متعرض او تشو. " 

۲ این شهر اب از تفس قعیری قل کرفه است که مردیی په عل این 
اپوطالب علیه السلام عرض کرد: هر که از ما خواست که پس از پایان چهار ماه 
برای امری با رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم ملاقات کند. آیا عهد و پیمان 


pA pH ۴‏ ۲۱ 
- تفسیر قمي» ج ۷ سس ۰۲۸۲ 
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ندارد؟ علی علبه السلام فرمود: بلی دارد. همانا خدای عر و جل فرمود: «وان أا 
من المشر کین استجارک فأجره» تا پایان آیه.' 


وان کنو ام شن بعر تهر م ولوا ني دییکر فااو نهک انم 
بان هتون "؛ 


[و اگر سو گندهای خود را پس از پیمان خویش شکستند و شما را در دینتان طعن 
زدئدہ پس با پیشوایان کفر بجنگید. چرا که آنان را هیچ پیمانی نیست. باشد که از 
پیمان شکنی) باز ایستند] 

۱) غبدالّه پن جعفر حمیری, از محمد بن عبد الحمید و عبد الممد بن محمد. 
همکی از حنان ابن سندیر نقل کرده‌اند که گفت: از امام صادق عليه السلام شنیدم که 
فر مو د: گروهي از مردم بره نرد من آمدند و در پاره طلحه و زبیر از من پرسیدند. 
به آنان گفتم: آنان از اصحاب کفر,بودند. علی علیه السلام هنگامی که لشکر را به 
صف کرد په بارانشس فرمود: سا اي ن قوم شتاب نکنید نا اين . که جحت 
خدای عز و جل را بر آنان تمام کنید؛ پس برخاست و به آنان فرمود: ای اهل 
بصره! ایا ستمی را در, قضاوت از من دیده‌اید؟ گفتند: خیر. فرمود: ایا بی‌عدالتی را 
در تقسیم بیت المال از من یلها ید؛ فع شم فرمود: ایا چیزی را از دنیا به خود 

و اهل بیتم اختصاص داده‌ام و شما را از ان محروم ساختم و از من خشمگین 

شده‌اید و بیعتم را شکسنه‌اید؟ گفتند: خبر. فرمود: آیا حدود را بر شما اجرا کرده‌ام 
و بر دیگران ¿ اچرا نکرده‌ام؟ گفتند: خیر. فرمود: پس چرا بیعتم شکسته‌اید آما پیعت با 
دیگران شکسته نمی‌شود. همانا من این مسئله را نیک بررسی کرده‌ام. پس راه حلی 
را جز کفر با شمشیر نیافته‌ام. 

سپس به اصحابش رو کرد و فرمود: همان خدای تیاری و تعالی در کناب 
خود چنین می‌گوید: «وان كوا ایمانهُم من بد عهُدهم وطعنواً في دينكم الوا 
یم الکفر انهم لا ایمان له للم ینتهُون». پس امير مؤمنان عليه السلام فرمود: 
قسم به | نت و با با ایو و مس خاش 0 عليه و آله و سلم 


۱- مناقب ابن شهر آشوب. ج ۲. ص ۱۲۷. 
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را به بیامیری بر گزید, انان مصداق این , آیه‌اند و از هنگامی که ان اپه نازل شد 
کسی با آنان نجنگیده است" 

۲) شیخ: در امالی. از محمد بن محمد. از ابو حسن بن علی بن خالد مراغی؛ 
از حسن بن علی بن حسن کوفی, از قاسم بن محمد دلال. از یجبی بن اسماعیل 
مزنی, از جعفر بن علی, از علی بن هاشم از پدرش, از بکیر بن عبدائه طویل و 
عمار بن ابو معاویه. از ابو عثمان بجلی یعنی موذن ہنی افصی - بکیر گفت: وی 
جهل سال برای ما اذان گفت - نقل شده است که گفت: از علی عليه السلام در روز 
جمل چنین شنیدم: «وان ثوا ایمانهم من بعد عهدهم وطعنواً فى دینکم فقاتلوا 
مد کر انم لا ایمان لهم للم یَنتهُون» سپس هنگامی که آن را قرائت کرد 
جنین سوگند یاد کرد که از هنگامی که این آیه نازل شد تا امروز. مسلمانان با اهل 
آن نجنگیده‌اند. بکیر گفت: از امام باقر علیه السلام در باره آن پرسیدم. ایشان 
فرمود: شیخ راست گفته است. علی علیه السلام چنین فرمود و چنین بوده است.. 

۳ شيخ مفید در امالی. از ابو حسن علی:ین خالد مراغی, از ابو قاسم حسن 
بن على کوفی, از جعفر بن محمد بن مروان» از بدرش, از اسحاق بن يزيد از 
سلیمان بن فرم. از ابو جحاف. از عمار دهنی. از ابو عنمان. مژذن بن افصی نقل 
کرده است که گفت: از علی بن ابو ,طالب عليه السلام هنگام خروح طلحه و زیر 
برای جنگ با او شنیدم که فرمود: کله من از طلحه و زپیر است. انان به ميل خود 
با من بیعت کردند و سپس پی‌آن که اتفاقی از جانب من بیفند. بیعتم را شکستند. 
سپس این آیه را تلاوت فرمودند:«وان نوا يمانم من بغدر عهدهم وطقنواً نی 
دینکم فقاتلوأ اة الکثر انیم لا ایمان لهم تلهم ینتهُون»." ۱ 

۲) عیاشی: از حنان بن سدیر. از امام صادق علبه السلام روایت کرده است که 
گفت: از او شتیدم که فرمود: مردمی از اهل بصره نزد من آمدند و در باره طلحه و 
زپیر از هن برسیدند. به آنان گفتم: انان دو امام از امه تفر بودند. همانا على 
صلوات اله علیه هنگامی که لشکر را در روز بصره (جنگ جمل) اراست. به 
اصحابش فرمود: در جنگ با این قوم شتاب نکنید تا این که حجت خدا را پر آنان 





۱ قرب الاسناد. ص ۴۶ 
۳ امالی مفید. ص ۷۲ ح ۷؛ شواهد التتزیل, ج ۱. ص ۰۲۰۹ ح ۲۸۱ 
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تمام کنم. پس برخاست و فرمود: ای اهل بصره! ایا تا به حال ستمی را از من در 
قضاوت دیده‌اید؟ کفتند: خی فرمود: عمل نکردن په قسم را؟ به او کفنند؛ خير 
فرمود: ایا دیده‌اید که تا به حال غنیمتی را از دنیا به خود و خانواده‌ام اختصاص 
داده یاشم و شما را از آن محروم سازم. پس په خاطر آن بر من خشمگین شده و 
ييعتم را شکسته پاشید؟ گفنند: خير فر مو د: ایا اف ا پر شما اجرا کردم و بر 
دیگران تعطیل کردم؟ به او گفتند: خیر. فرمود: پس چرا بیعت مرا شکستید و بیمت 
با دیگران را نشکستید؟ من به نیکی در این امر نظر کردم و جاره‌ای جر کفر با 
شمشیر بر شما) نیافتام. 

سپس به اصحایش رو کرد و فرمود: همانا خدا در کتابش چنین می‌قرماید: 
«وان نکتواً ایمانهم من غد عهدهم وطعنوا فى دینکم فتَاتلوا نم الکَفر انم لا 
ایسان هم للم ینتهُون». پس امیر موّمنان عليه السلام فرمودند: قسم به آن که دانه 
را شکافت و محمد صلی أله علیه و اله و سلم را به پیامبری برگزید, آنان مصداق 
ا ادوا وتا که ای نا ا( چ کی با اه تیه رخا 

۵) از ابو طفیل نقل شده است که گفت: در روز جمل از على عليه السلاء 
شنیدم که مردم را به جنگ تهییح می‌کرد و می‌فرمود: قسم به خداء تا امروز کسی 
به سمت اهل این ایت تبر کنائه برتاب نکرده است. سیس این ايه را خواند: 
«فقاتلوا نم الک انهم لك انيا“ لہ تغل ینتهون». په ابو طفیل کُفتم: کنانه 
سای یا ی ا ت ی ر 
به آن کنانه E‏ 

۶ از حسن پصری نقل شده است که گفت: هنگامی که علی این ابو طالب 
صلوات اله علیه از جنگ طلحه و زییر و عايشه فارغ شد. بالای منیر رفت و 
خطیه‌ای ! یراد کرد. او پس از ستایش و ثنای خداوند. بر رسول خدا صلی الله علیه 
و آله و سلم درود فرستاد و سپس فرمود: ای مردم! په خدا قسم, دیروز با این قوم 
نجنگیدم مگر با ای‌ای که در کتاب دا برجای گداشتم . همانا خداوند مي‌فر ماید: 
«وان نلوا ایمانم من بعد عهُدهم وطفنواً فی دینکه فقاتلوا أَنمّةَ الکثر انم لا 
اپمان لهم لهم ينتهرن؛ کد خا رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد. 
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به من فرمودند: ای علی! همانا تو با گروه متجاوز (قاسطین) و گروه ناکث (پیمان 
شکن) و گروه مارق (گعراه) خواهی جنگید 

۷ از عمار. از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: هر که در 
دین شما طعنه پرند کافر است. خداوند تبارک و تعالی فرمود: «وطْعواً فی دیدکم» 
تا «یتهون »,1 

۸ از شعبی نقل شده است که گفت: عبداله " این آیه را خواند: «وّان نوا 
يمانم مُن غد عهدهم وطعئواأ فى دینکم فقاتلوا مار انهم لاً امان هم هم 
نتهُون» تا اخر آیه. سپس گفت: هنوز با اهل این آيه نجنگیده‌اند. هنگامی که روز 
عمل فرا رسید. علی عليه السلام ان را خواند. سپس فرمود: از زمانی که این ایه 
نازل شده تا امروز, کسی با اهل این آیه نجنگیده است." 

٩‏ از ابو عنمان موذن بنی افصی نقل شده است که گفت: با علی صلوات اله 
عليه به مدت یک سال نمام بودم و هیج ولایت یا برائتی از وی نشنیدم و از او 
شنیدم که می‌فرمود: خدا بر طلحه و زیبر اتمام حنجت کرد و اکنون می‌توانم با انان 
بجنگم. آنان در حالی که اخنیار داشتند و اجباری نداشتند با من بیعت کردند. سپس 
بی‌آن که اتفاقی از من سر بزند. پیمان شکنی کردند. به لخدا فسم از زمانی که این 
آیه نازل شد: «وان كوا ابمانقم من بخد عهدهم وطعنواً في دینکم فقاتلوا مد 
الکفر انم لا امان لهم للم ینتهون» - تا آخر ايه -کسی با آهل این آیه نجنگیده 

ِ 


ات 


ای مرس م ضرعم وب سُذووقیم زین منت 0۷ 
مب یط فلوم ب ووب انه عل ناه وله مَل ڪڪ r‏ 


u‏ خدا انان را به دست شما عذاپ و رسوایشان می‌کند و شما 
را بر ایشان ببروژي هی بش و دل‌هاي گروه مومنان را ختک سی گر داند و 
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خشم دل‌هایشان را ببرد و خدا توبه هر که را بخواهد. سی‌پذیرد و خدا دانای حکیم 
است | 

۱) احمد بن محمد بن خالد برقی: از ابن فضال, از علی بن عقبه بن خالد نقل 
کرده است که گفت: می و معلی ین خنیس بر امام صادق علیه السلام وارد شدی 
په ما اجازه ورود دادند, در حالی که در محل جلوسشان نبودند. پس از سوی 
آندرونی از نزد همسرانشان, بیرون آمدند در حالی که با لباس زیر بودند. هنگامی 
که ما را دیدئد خوش امد گفتند و سپس بر جای شویش نشستند. ایشان فرمب دند؛ 
اولو الالباب در کتاب خدا شما هستید. خدای تبارک و تعالی فرمود: «انما بذک 
ولوا الالبآب» [تنها نوی غب ت می کت | پس مه4 ده باد شما راء جرا که 
شما دارای یکی از دو حسن از جالب خدا سستید: ااا 
جه ارزهی آن وا دارید, ببینید. خدا سینه‌های شما را شفا دهد و خشم دل‌هایتان را 
از بین ببرد و بر دشمنانتان پیروز گرداند. این فرموده خدای عز و جل است که 
فرمود: دریشف مور قرم میتی * ویب عبط قلوبهم» و اقر قبل از این که 

ان ام را بپینید بر وید ۰ دیاز ین جا می‌روید که پر دين خدا که خد! برای 
بیامبرش صلی اھ عليه و السو سپ گید و او را بر آن برانگیخت. هستید " 

۲ عیاشی: از علی.بن عقیه. از پدرش, نقل کرده است که گفت: روزی من و 
معلی نرد امام صادق عليه السلام بودیم. پس فرمودند: مژده باد شما راء شما یکی از 
دو حسن را دارید: خدا سینه‌هایتان را شفا دهد و خشم دل‌هایتان را از پین پېرد و 
شما را پر دشمنانتان پیروز گرداند. این همان فرموده خدا است: «وَیْشف صئور 
کر تین وآ قل ا ا که ای ا ایتا این جا پروید. به دين دا که 
برای پیامیرش و علی علیه السلام برگزیده است, خواهید رقت. ' 

۳) و از ابو اغر تمیمی تقل شده است که گفت: در روز جنگ صفین به عباس 
بن رييعة بن حارث بن عبدالمطلب نگاه کردم و ديدم که تا دندان مسلح است و بر 
سرش کلاهخود گذاشته و در دستش شمشیر یمانی پهنی است. در حالی که بر روی 
مادیان مشکی سوار است و گویا چشمانش مانند چشم افعی است. او مادیانش را 
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با دست می‌زد و ان را رام عی‌گرد ناگهان مردی از شام به نام عرار ابن آدهم فریاد 
زد: ای عباس! مبارزه کنیم. گفت: پیاده شویم چون پیاده شدن امد بر گشت را از 
بین می برد. گفت: آن مرد شامی وارد کارزار شد در حالی که خشمگین بود و 
ت 
اک سوار شوید. سوار شدن بر اسپ‌ها, عادت ما است و اک پاد کوبت پس ما 
گروهی پیاده شونده هستیم. عباس پایش را بر رکاب فشرد. در حالی که می‌گفت: 

سر مرد شرور را از برابر خویش برمی گیری په طوری که استخوان آن پیدا 
شود؛ آن هم با لبه شمشيرت با زبانت. که کلام اصیل همچون دردناک‌ترین زخم- 
شاست. 

یی اضافه‌های زرهش را کره زد و مادیانش را به غلامی با نام اسلم 
تحویل داد و گویی به طره‌های موهایش نگاه مي‌کنم که هر کدام از آنان برای 
او جا آنا بودند. یس فته ابو ذوبب به یادم أعل: 
پس به مبارزه و جنگ پرداختند و اسب‌هایشان ذن پرابر یکدیگر ایستادند و شر دو 
در هنگام کارزار, قهرمان و با تجربه و کار آزمود؛ بودئد. 

- گفت:- ساعانی طولانی از روز با شمشیرهایشان به جنگ پرداختند و هیچ 
یک از آنان به خاطر کامل بودن افز اب هنک نمی توانست بهر(یدن) ديري بر سل تا 
این که عباس شکافی را در زره مرد شامی دید. سس شمشیرش را بر او فرود آورد 
و شانه او را تا بستانش شکافت. مرد شامی برای ادامه جنگ برخاست. درحالي که 
زرهس شکافته بود پس عباس او را با شمشیر زد و شمشیر را درون سبنه‌اش فرو 
رح رد ای با ورت م زیم افد عیام رای ر در جار برع باز ک رود 
نکبیر گفت و مردم نیز تکبیر گفتند تا جابی که زمین به لرزه افتاد. پس صدای کسی 
را تم و ا «قاتلوشم ؛ هم له ایک ویخزهم وتتصرکم عَلبهم 
شف صدور" تم ممنین ۷ ویب غیظ قلوبهم ویتوب الله على صن باه په 
سست دا رو کردم و ديدم که امیر مزمنان عليه السلام است. فرمود: ای ابو اغرا! 
چه کسی با دشمن ما می‌جنگد؟ گفتم: این پسر شیختان است. عباس بن رپیعد. 
فرمود: ای عباس! گفت: فرمان ده. فرمود: مگر تو را و حسن و حسین و عبدالله بن 
جعغر را از خالی قذاشتر شتن مواضعتان و یا میادرت به انجام کاری, نهی نکردم! گفت: 
جنین است. گفت: پس چه شده است؟ گفت: اي امیر مومنان! چگونه به مبارزه 
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دعوت شوم و نیدیرم فدایت شوه کشت: اطاعت از امامت. از پذیرفتی دعوت 
اا معاویه دوست دارد که برای خأموش گردن نور خدا کسی از 
بن ها شم باقی نماند. مر این که رگ قلېش بریده شود. اما خدا به جیزی جر 
کال شدن تورش راأضی تمی‌شود حنی اک مشرکان از ان امر اه داشته باشند. 
به خدا قسم مردائی از ما برآنان حکومت خواهند کرد. و مردانی که آنان را دلیل و 
خوار خواهند کرد تا این که با دست‌هایشان قدایی گنند و جاه‌ها را حفر کنند. اگر 
به سوی تو باز گشتند, به سوي من برگرد. 

و این خبر به معاویه رسید. پس گفت: قسم به خدا, خون عرار به هدر تخواهد 
رفت. ایا مردی است که به خونخواهی از عرار برخیزد؛ دو نفر از قبیله لخم برای 
انتقام بر گزیده شدند و گفتند: ما از عهده این کار بر می‌ایيم. گفت: بروید و هر یک 
از شما بتواند عباس را از طریق مبارزه بکشد. فلان و فلان جایزه را به او خواهیم 
داد. پس نزد او آمدند و او را یرای میارزه فرا خواندند. گفت: من سروری دارم که 
از او دستور می گبرم. 

او نزد امیر مؤمنان علیه السلام امد حضرت فرمود: سلاح‌هایمان را با یکدیگر 
عوض کنیم. پس این کار را کردند. امیر مومنان عليه السلام سوار بر مادیان عباس 
شد و مادیانش را به غباس داد و به سوی شامیان بیرون امد. انان مطملن بودند که 

او عباس است. به او ففتتل؛ ی ی داده است! او این عليه السلام) 
ز گفتن بلی خودداری کرد. و قرمود: أن لین اون بانیم لوا وان الله على 
نطرهم لقدیر» [ به کسائی که جنگ بر آنان تحمیل شده رخصت (جهاد) داده شده 
است. جرا که مورد ظلم قرار گرفته‌انه و الیته خدا بر پیروزی آنان سخت تواناست]. 
سپس یی از انان برای مبارزه پا او بیرون آمد. ا اعلی عليه اللام) او را 
ربود. سیس مرد دوم بیرون آمد. پس او را په اولی ملحق ساخت و آن جا را ترک 
کرد. در حالی که می‌گفت: «الشهر رام بالشهر الحرام والخرمات تناس فن 
غتدی عَلیکم فاغتدوا لیم بمثل ما اغتدی عليكم»' [ این ماه حرام در برابر أ تام 
حرام است و اهتک) حرمت‌ها قصاص دارد. پس هر کس بر شما تعدی کرد, هما 
تیا اک ما و 
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تقوا پیشگان است] سپس گفت: اي عباس! سلاحت را برگیر و سلاحم را به من 
باز گردان. این خبر په معاویه رسید. پس چنین گفت: خدا لجوج را تقییح کند. همانا 
او همت ندارد. هر گز نشده است که به جنگ أو بروم و شکست نخورم. خرو بن 
عاص گفت: به خدا قسم آن که شکست خورده است. آن دو مرد لخمی هستند نه 
تو. گفت: ساکت باش - ای شيخ - اکنون هنام سخن گفتن ٿو نیست. عمرو گفت: 
اگر خدا ان دو مرد لخمی را رحمت نکرده باشد چه؟ که فکر نمی‌کنم رحمت بکندا! 
ماویه گفت: په خدا سوگند که این کار باعث می‌شود که سوراخ تو تنگ‌تر و 
معامله تو زیاثبارتر شود. گفت: اری, به خدا سوگند! اگر مصر نبود. سوار می‌شدم 
و خودم را از این مهلکه نجات می‌دادم. گفت: - به خدا قسم - مصر نو را کور کرده 
و اگر مصر نبود. بینا بودی. " 


راکو وی اه این جامنو نکم ول این کون اه 
ول وله ول وی و وله خی تلو ”¦ 
پا بنداشته آید که په خود واگذار می‌شوید و خداوند کسانی را که از میان شما 
جهاد کرده و غیر از خدا و فرستاده او و مؤمتان محرم اسراري نگرفته‌اند. معلوم 
نمی دارد ۾ خدا به ان چه انجام می‌دشید, گام است 

۱ على بن ایراهیم می کو بد: یعنی هنوز ندیده است. پس علم را در متام 
رژیت فرار داده است, چرا که او پیش از این که آنان بدانند. دانا بود." 

۲ و نیز می گوید: در روایت ابو جارود. از امام باقر علیه السام روایت شده 
است که در باره این فرموده خدا: «ولم یتخذوا من دون الله ولا رسولد ولا 
الان ولیجَة» فرمود: یعنی مومنان آل محمد صلی أله عليه و آله و سلم و متظور 
از ولیجه. اطرافیان است. ' 

۳ محمد بن یعقوب, از حسین پن محمد. از معلی بن محمد از وشاء. از متنی. 
از عبداثه بن عجلان, از امام باقر عليه السلام روایت کر ده است که در باره این 
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سخن خدای تبارک و تعالی: «ام حسبتم ان تترکوا وم یم ال الذین جَاهدوا 
منکم وم تخد وا من دون ال ولا زسوله ولا الموّمنین وليجة» فرمود: منظور او از 
مومنان, ائمه علهم السلام هستند که جز از غیر خدا و رسول و امامان محرم رازی 
نگرفتند.! 

۳ و از همو: از علی بن محمد و محمد بن ابو عبداته. از اسحاق بن محمد 
نخعی. از سفیان بن محمد ضبعی نقل شده است که گفت: په ابو محمد امام حسن 
عسکری عليه السلام نامه توشتم و از ایشان در باره ولیجه پرسیدم در این فرموده 
خدای عز و جل: «ولم بتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة» و با 
تقو گفتی و شا موعتان در آنن. جا هد کسان. ف 

پس پاسخ آن مسثله چنین به من رسید: ولیجه: کسی که جز ولی امر اتخاب شود 
و پا خود گفه‌ای که مومنان در ۱ ین جا چه کسانی هستند؟ آنان ائمه علیهم السلام 
هستند که با ضمانت الهی امان می دهند و خداوند امان اینان را امضاء می کند." 

۵ عیاشی: از ابو عباس, از امام صادق عليه السلام زوایت کرده است که 
فرمود: مردی نزد پیامبر صلل عليرآله آمد و گفت: ای رسول خدا! با من 
یعت کن, فرمود: به شرطی که پدرت را بکشی. آن مرد گفت: بلی, به شرطی که 
پدرم را بکشم. رسول خدا.صلی اله علیه و له فرمود: اکنون است که کسی را جز 
خدا و رسولش و موّمنان محرم نگرفته ای. همانا ما به تو دستور نمی‌دهیم که پدر و 
مادرت را بکشی, بلکه به تو دستور مي‌دهيم که آنان را گرامی پداری " 

۶ از ابن ابان تقل شده است که گفت: از امام صادق عليه السلام شنیدم که 
فرمود: ای گروه نوجوانان! از خدا بترسید و به روسا مراجعه تکنید. آنان را رها 
کنید تا از ریاست بیفتند و خوار شوند و رحال را دوست و محرم اسرار به جای 
خدا قرار ندهید. به خدا ما برای شما از آنان بهتریم. سپس با دست به سینه‌اش زد" 

۷ ابوصیام کنانی گفت: امام باقر عليه السلام فرمود: ای ایو صباح! شما را از 
ولیجه (شرکاا برحذر مي‌داره. زیرا که هر ولیجه‌ای جر ما طاغوت است 


۱- تافی. ج ۱ س ۲۲ ۲: ح ۱۵ 
۲- تافی: ج ۱ س ۲۲۳ ج 1 
۲- تفسیر عیاشی؛ ج ۲ ص الا ح ۳۱ 
٣‏ تقسیر غیاشی ج ۳ س ااا 8 
د تسیر عیاشی. ج ۲ ن ۰ ۲9 
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ماکان شرت ان بغر مایق مروز فار نک أوَیت 
حيطت اماقم ونيا رم اون "كافون وان الاخر 
وم سلاو روعش ال انه یوت ان یکولوأی یی ٠‏ 
۱۳ رسد که مساجد خدا را آپاد ګنند در حالی که به کفر خویش شهادت 
می ذشند . آنانند که اعبالشان به هدر رفته و خود در اتش جاودانند * مساجد خدا 
را تنها کسانی آباد می‌کنند که به خدا و روز بازپسین ایمان آورده و نماز برپا 
داشته و ز کات داده و جز از خدا نترسیده‌اند. بس امید است که اینان از راه‌یافتگان 
اشن 

۱) علی بن ابراهیم. در باره این فرموده خدای عز و جل: «مّا کان للْمُشر كين 

ان مروا ماج اله شاهدین غلی انفسهم باڵکفر» می‌گوید: کس و نر ده 
حق ندارند در ان اقاست کنند. چرا که آنان رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم 
را اخراج کردند. سیس می‌گوید: این آیه- د مر مَسَاجد الله من آمب اه 
الیرم الاخر» تا اخر آن, از جمله ایات مححم ات ار 


أجلم ياناج و لانم كراهن راوتا خر ادن 
سیل اه اون یچ الب ۷" ای منوا وََاجَرّوا 
و ادون یل اموا م وانشیه آَم درون اه وَأوْكَ انرون د 
کی و رم وم رنه ورطوان وجات شفنب م شید ۳۱ خالیی فيا آبدا ان اقة 
و۱۳ 
[آپا سيراب ساختن حاجیان و آباد کردن مسجد الحرام را همانند (کار) کسی 
پنداشته‌اید که به خدا و روز بازپسین ایمان آورده و در راه خدا جهاد می‌کند؟ (نه 
این دو) نرد خدا پکسان نیستند و خدا بیدادگران را هدایت نخواهد کرد ٭ کسانی 
که ایمان اورده و هجرت کرده و در راه خدا با مال و جانشان به جهاد پرداخته‌اند, 


[- تسیر قمی» ج ۱: ات ۳ ELI‏ 
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نزد خدا مقامی هر چه والائر دارند و اینان همان رستگارانند * پروردگارشان آنان 
را از جانب خود به رحست و خشنودی و باغ‌هایی (در بهشت) که در آنها 
نعمت‌ضشایی پایدار دارند. مژده می‌دشد ۶: جاودانه در انها خواهند بود؛ در حقیقت: 
خداست که ترد او باداشی پزر ‏ است] 

) از علی ہن ابراهيم نقل شده است که گفت؛ از بدرم, از صفوان, از ابن 
مسکان. از ابر بصیرء از امام باقر علید السلام روایت شده است که فرمود؛ این آیات 
در باره علی عليه السلام و حمزه و عباس و شیبه ناژل شد. عباس گفت: من بهترم. 
زیرا که سقابت حجاح به دست من است و شیبه گفت: من بهترم زیرا کلید داری 
خانه خدا به دست من است و حمزه گفت؛ من بهترم, زبرا عمارت مسجد الحرام په 
دست من است و علی علبه السلام گفت: من بهترم. زیرا من قبل از شما ایمان 
اوردم و سپس هجرت و جهاد کردم. پس رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم را 
به عنوان داور پذپرفتند. خدای عز و جل این ايه را تازل گرد: تا این فرموده خدای 
عز و جل: «أجغلتم سقاية الحا وعمارة النجد الحرام کمن امن بالله والیوء 
الآخر وجاقد فی سبیل الله لا بسن عند الله وال لا ی موم این ۳ 
اين آمنواً " فاجروا وجافتوا سل ال بانیم رسیم عم ذرجة عند 
الم روتنک هم الفائرون #, بشرهم رهم برحمة منه * ورضوان وجنات هم فيه 
تعیم میم # خالدین فیها آبدا آن الله عنده أجر عظیم».! 

۲) و همو گفت: و در روایت ابو جارود, از امام باقر عليه السلام روایت شده 
است که فرمود: این آیه در شأن علی ابن ابوطالب علیه السلام نازل شد: «کمّن آَم 
بالله الوم الاخر وَجَاقدٌ فى سبیل الله لا بُستوون عتد له الله لا دى الوم 
الظالمین». سپس على ابن ابو طالب عليه السلام را توصیف کرد: «لذین منوا 
اا فی ستبیل الله باموالهم واتفبهم اعظم ذرجة عند الله وأولیک 
هم الانزون» و سم سپس آن چه را علی عليه السلام نز او دارد توصیف کرد. پس 
قر مو ۵؛ «یبشرضم ربهم برحمة نه ورضوان وجنات لهم نیا تعیم مقیم» ‏ 

۲ محمد بن پوب ol‏ ی محمد بن عبد الجیار, از صفوان بن 
یه از امین ا از یکی از آن دو امام علیهما السلام روایت کرده 


۲۸۲ نفسیر قمی»_ج ۱« س‎ =١ 
۲۲ تسیر في ج ا, ی‎ ۳4 
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است که در باره این فرموده خدای عز و جل: «أجَعلتم سقاية الحاج وعمار؟ المسنجدر 


الْخرام کمن آمّن باه الوم الآخر» فرمود: در باره حمزه و على عليه السلام و 
جعفر و عباس و شیبه نازل شد. انان به سقایت و دربانی افتخار گردند, پس خدا - 
که یاد او با شکوه باد این آیه را نازل کرد: «اجفلتم سای اج وعمارة المَسْجد 
الخرام کمن من اله ر الوم الآخر وَجَاهد فی سیل ال لا سنتوون عند الله ۶ 
لا دى قوم الظالمین». و علی علید السلام و حمزه و جمفر بودند که به خدا و 
روز قیاست ایمان آوردند و در راه خدا جهاد گردند و ند خدا یکسان نیستند.! 

۴ شیخ در مجالس می‌گوید: از گروهی, از ابو مفضل, از حسن بن زکربا 
عاصمی. از احمد بن عبید الله غدانی, از ربیم بن سیار. از اعمش. از سالم بن ایو 
جعد در حدیتی مرفوع از ابوذر که خداوند از او خشنود باد. روایت شده است که 
عمر بن خطاب به على عليه السلام و عتمان و طلحه و زبیر و عبد الرحمان بن 
غوف و سعد این ابی وقاص دستور داد که وارد خانه‌ای شوند و درهایش را ببندئد 
و به رایزنی بپردازند و مدت سه روز به آنان چت داد و گفت: اگر پنج نفر از آنان 
در مورد يکد قول به توافق برسند و یکی از آنان تبذایرد. آن مرد بايد کشته شود و 
اگر چهار نفر به توافق برسند و دو نفر نپذیرند. آن دو باید کشته شوند. هنگامی که 
همه آنها پر سر یک قول بر توافق زسیدند, علی بن ابو طالب علیه السلام به انان 
گفت: همانا من دوست دارم آن چه را می‌گویم از من بشنوید. اگر حق باشد آن را 
بیذ یرید و اگر باطل باشد» آن را انکار کنید. 

گفتند: بگو. او فضایلش را برای آنان ذکر کرد و آنان این فضایل را برای او (و 
نه برای خودا می‌پذیرفتند و به آن اعتر اف سی کر دند. حشرت به اتان گفت: ایا در 
میان شما کسی جز من است که این آیه برای او نازل شده باشد: «أجعلتم سقاية 
ك وعمارة السَنْجد الخرام کمن آمن ال الیرم لاخر وَجَاقَد فی سبیل الله»" 

۵) عیاشی؛ از ابو بصیر. از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که 
فر مود: همانا به ۲ موژمنان صلوات اله عليه گفته شد: ای امير مومنان! بهترین 
مناقب و فضایلت را به ما بکو؟ گفت: من و عباس و عشمان بن ابو شیبه در مسجد 


۱-کافی, ج ۸ ص ۲۰۳ م ۲۳۵. 
۲-امالی, ج ۲. ص ۱۵٩‏ 1۶۳ 
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لحرام بودیم. عثمان بن ابو شیبه گفت: رسول خدا صلی الله عليه و اله و سلم 
خزائت یعنی کلپدهای کعبه را به من واگذار کرد و عباس گفت: رسول خدا که سلام 
و درود خدا بر او باد سقایت راء پعنی زمزم را به من واگذار کرد و به تو چیزی 
نداده است. ای علی! - فرمود:- پس خدا این آیه را نازل کرد: «أجعلتم ستَایة الْحاج 
وعمارة الشنجد الحرم کمن آمن باللّه رالیرم الآخر وَجَاهد فى سبيل الله لا 
بسیّوون عند الله» ' ۰ ۰ ۱ 5 

۶ از ابو بصیر از یکی از دو امام علیهما السلام روایت شده است که در باره 
این سخن خدای تباری و تعالی: «اجعتم سقایة الحاج رعماره السنجد الرام». 
فرمود: در باره علی علیه السلام و حمزه و جعفر و عباس و شیبه نازل شد. آنان به 
سقایت و دربانی افتخار کردند و خدا این ايه را نازل کرد: «اجعلتم سقاية 
الحاج».تا این فرموده حق تعالی: «والیء الخ آنان. على علیه السلام و حمزه و 
جعفر بو دند که په خدا و روز قیاعت ایماه آوودك و در بان شا جهاد کر دند و آنان 
که شدا دای تست 

۷ طبرسی می‌گوید: خاک اب قاس حسکانی با سند خود از این بریدہ از 
پدرش روایت کرد که فرمود: شیبه و عیاس بر یکدیگر تفاخر می‌کردند که علی بن 
ابو طالب عليه الساام ار شار نان کا و سه انها گفت: به جه افتخار می نید 
عباس گفت: به من فضیلتی داده شده است که به هیچ کس داده نشده است: یعنی 
سقایت حجاح. شیبه گفت: عمارت مسجدالحرام به من واگذار شد. على عليه السلام 
گفت: و من به شما می کُویم که با وجود خردسالی‌ام فضیلتی به من داده شد که به 
شما داده نشده است. گفتند: اي علی! جه حجیزی په تو داده شده است؟ 

گفت: من خرطوم‌های شما (بینی‌هایتان) را با شمشیر زدم تا این که به نخدا و 
رسولش ایمان اوردید. 

پس عباس برخاست در حالی که سخت خشمگین بود و دامن کشان ند 
رسول خدا صلی اله علیه و اله و سلم آمد و گفت: آیا نمي‌بینی علی جگونه با من 
برخورد می‌کند! فرمود: علی عليه السلام رأ نزد من پیاورید. او را آوردند. فرمود: 
چرا ان گونه با عمویت برخورد کردی؟ گفت: ای رسول خدا! حق را به رخ او 


۱- تفسیر عپاشی. سم ۲, ص ۸۹ ح ۳۴ 
۲ تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۸۱ ح ۳۵ 
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کشیدم می‌خواهد خشمگین یا خرسند باشد. پس جبرییل علیه السلام نازل شد. و 
گفت؛ اي محمد! همائا پروردگارت به تو سلام می‌رساند و می‌گوید: : این آیه را 
برای آنان بخوان: «أَجَعَلتم سقاية الْحاح وَعَارة امد , ارام کمن ءامن ۳ 
الوم الآخر» تا اين فرموده حق تعالى: «ان الله عندة أجر عظیم».! 

۸ و از طریق مخالفان: تعالبی در تفسیرش آورده و گفته است: حسن و 
شعبی و محمد بے کمپ قرظی روایت گردند که؛ 1۳ ین آیه در باره علی ابن ابو طالب 
عليه السلام و عباس بن عبد المطلب و طلحه و ابن شیبه نازل شد. چرا که آنان بر 
یکدیگر تفاخر می‌کردند. طلحه می‌گفت: من صاحب این خانه هستم و کلیدهایش 
به دست من است و اکر بخواهم, در مسجد بیتوته می‌کنم. عباس می‌گفت: من 
صاحب سقایت و سول آن هستم. علی علیه السلام گفت: نمي‌دانم چه می‌گویید. 
من شش ماه قبل از مردم نماز می‌خواندم و من جهاد کردم پس خدای عز و جل 
این آیه را نازل كرد «أجُعلتم سقاية الحاج ریمار: المنجد الحرام کمن آم الله 
والوم الاخر وجاقد فى سيل اه لأ بُستوون, عند ال وال لا رى الوم 
انظالمین».۲ 

٩‏ و از مناقب ابن مَفازلی شافعی: در حدیثی مرفوع از عبدالّه بن عبیده. 
روایت شده است که گفت: علی عليه السلام به عباس فرمود: اي عمو! ای کاش به 
مدینه هجرت کرده بودی! او در پاسخ گفت: مگر اکتون من در حالتی نیستم که از 
هجرت بهتر است؟ مر سقابت حجاج خانه خدا را بر عهده تدارم و مسجد الحرام 
را تعمیر تمی‌کنم. پس خدای عر و جل این آیه را نازل کرد." 

۰ و از کتاب جمع بین صحاح ششگانه از عبدری, و در جلد دوم از صحیح 
نسائی با سند خود روایت کرده است که: طلحه بن شیبه از بنی عبداله و عباس بن 
عبد المطلب و علی بن ابو طالب علیه السلام بر همدیگر تفاخر می‌کردند. طلحه 
می‌گفت: کلید خانه خدا به دست من است و می‌توانم در آن بیتوئه کنم. علی علید 
السلام می گفت: نمی‌دانم چه مي‌گویید. من قبل از همه مردم په مدت شش ماه رو به 


۳ مناقب ابن مغازلی. ص ۳۲۲ ح ۳۴۸ 
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قبله نماز خواندم و من صاحب جهاد هستم. پس خدای عز و جل این آیه را نازل 
کرد؛ .«أجعلتم سای الاح وعمارة المَسْجد الْحرام» تا آخر آیه. 


هی نلاب کرو خوانکمآزیاه ان اس شک ل 
لایان وم یو نکم یت ۸ لو (۲۳) فل ا ن کان ابوک ابو 
واخوانکم زواج وڪم وأنوال روما ونار تون کتادق 
اکن وها حب کم من ٿه و رسو له وهار ن میمش وی اي 
اه بار وان لبي افو لین (۲۲) 
اي کسانی که ایمان آورده‌اید! اگر پدرانتان و برادرانتان کفر را بر ایمان ترجیح 
دهند. (آنان را) به دوستی مخیرید و هر کس از ميان شما آنان را به دوستی گرد 
آنان همان ستمکارانند #۶ بگوناگر بیان و پسران و برادران و زنان و خاندان شما 
و اموالی که گرد آورده‌اید و تتخارتی/ کم از کسادش بیمناکید و سراهایی را که 
خوش مي‌داربد نزد شما از خدا و پیامبرش و جهاد در راه وی دوست داشتتی تر 
است, پس منتظر باشید"نا خدا فرمانش وا (به الجر | در)آورد و خداوند گروه فاسقان 
را راهنمای نمی کند] 

) غیاشی: از جاب از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمود؛ از 
ایشان در باره این آیه سئوال کردم: «ا اھا الین آمنواً لا تدرا آباء‌که 
واخوانکم آولیا»» تا این سخن خدای تبارک و تعالی: «الفاسقین» و «لا تتخذواً 
آیاء کم واخوانکم آولیاء ان استحیُوا الْکفر غَلی الایمان» فرمود: کفر در باطن. در 
این ایه ولایت اولی و دومی است. و در این فرموده او: «علی الایمان» ایمان, همان 
ولایت علی ابن ابوطالب عليه السلام است. فرمود:«ومن بوهم مُنکم وک هم 
الظالمون». ۱ 

۲) ابن شهر اشوب: از ابر حمزه. از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که 
در باره آين فرموده خدای عز و جل: «یا ایها الذين منوا ل تتخذوأً آپاء کم 


۱- تفسیر عباشی؛ س کب ی سح ۴ 
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وإخوانكم أولياء ان استَحَبُوا الکفر عَلّى الايمان» فرمود: ايمان همان ولايت على 
بن ابو طالب عليه السلام است.' 

۳) طبرسی: از امام باقر و آمام صادق علیهما السلام روایت کرده است که: این 
آیه در باره حاطب ین ابو یله ناژل شد. أ ن جا که په قریش نامه فوشت و آثان را 
از عزم پیامیر صلی اله علیه و اله و سلم بر فتح مکه اگاه ساخت." 

۲) علی بن ابراهیم در باره این فرموده خدای عز و جل: «قل ان کان» تا این 
قسمت از آید: «اقترفتمُوها» می گوید: آن را کسب کرده‌اید. 

و علی بن ابراهیم مي‌گوید: هنگامی که امیر مومنان علیه السلام در مکه اعلام 
کرد که پس از آن سال احدی از مشرکان حق تدارد وارد مسجدالحرام شود. قريش 
سخت غمگین شده و گفتند: تجارت ما از بین رفت و خانواده‌های ما تباه شدند و 
یب وب هد پس خدای عر و جل این ايه را در این باره تال کرد: «قل 
ان کان آباژ کم وایناء > واخوانگم وأزواجکم وعشیرتکم». تا این فرموده خداي 
عز و جل: «والَهُ لا دى ام الفاسقين»." 


بد نوک اق في توا نکر وم خن | ذا مک نکم وشن 
عنم شيا وماك علض الارض مارب ٤‏ وم رین ۵ 


| قطعا خداوند شما را در مواضع بسیاری یاری کرده است و (نین) در روز حنین آن 
هنگام که شمار زیادتان شما شما را په شگفت اورده بود. ولی به هیچ وجه از شما دقع 
(خطی) نکرد و زمین با همه فراخی پر شما تدگ گردید. سپس در حالی که پشت 
(به دشمن) کرده بودبد. بر گشتید] 

۱ على ؛ بن ابراهيم می‌گوید: محمد بن عمرو این حدیث را برایه تقل کرد که 
کل مخت اک ی کر کرد ار ا لو را قفا م بک ی از دنز 
را په عنوان صدقه خواهد داد یا گفت: مبلغ زیادی درهم - پس شفا یافت و علما 
را جمع کرد و در باره مقدار ان (صدقه) از آنان برسید. نظرهای مختلفی دادند. یکی 


۱-مناقب, ج ۲ ص ٩۴‏ 
آ مجمع البیان. ج ا ر ۳۹ 
۳ نفسیر قمی. ج ۱ص ۲۸۳ 
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از آنان گفت: ده هزار و برخی دیگر گفنند: صد هزار. هنگامی که اختلاف پیدا 
کردند. عباده به او گفت: به دنبال پسر عمویت على بن محمد (امام هادی) عليه 
السلام پفرست و در این باره از او بپرس. پس به دنبال او فرستاد و از او سئوال 
کر د. أن حضرت علیه السلام فرمود: مبلغ بسیار: قاد است.. کا یی را نه 
سوی او برگردان و بو به چه استناد کرده‌ای؟ فرمود: به فرموده خدای عر و جل : 
مد تصرکم ال فی مُواطن کثیرة» پس این مواطن (مواضع) هشتاد موطن بود.! 

۲) محمد بن یعفوپ: از علی بن ابراهیم. از پدرش, از تعدادی از اصحابش نقل 
کرده است که گفت: هنگامی که متوکل مسموم شد نذر کرد اگر شفا یاید میلغ 
ژیادی بول صدقه خواهد داد. هنگامی که شفا یافت از فقها در باره مقدار آن مال 
بسیار پرسید. آنان اختلاف نظر پیدا کردند و برخی گفتند: صد هزار و برخی گفتند: 
ده هزار و نظر های مختلفی ارائه دادند. پس این مسئله بر او مشتبه شد. یکی از 
همدمانش به نام صفعان گفت: پيشنهاد می‌کنم به دنبال آن مرد سیاه پفرستید و از 
وی سئوال کنید. متوکل به ویطشگفت: وای بر تو منظورت جه کسی است؟ گفت: 
بسر رضا. په وی گفت: آپا دس ظر ره این امر می داند؟ گفت: ار مشکل و را 
حل کرد فلان و فلان چیز را بايد په من دهی, در غبر این صورت مرا صد تازیانه 
بزن. متوکل گفت: پذیرفتم ای جعفر بن محمود به سوي او راه بیفت و از او در 
مورد اندازه مال بسیار سئوال کن. جعفر بن محمود به سوی امام هادی عليه السلام 
به راه افتاد و از أو در باره مقدار مال بسیار پرسید. امام به او فرمود: مال بسپار 
یعنی هشتاد. جعفر بن محمود گفت: سرورم! او در باره, علت از من خواهد پرسید؟ 
امام هادی صلوات الله علیه فرمود: همانا خدای عز و جل می‌فرماید: قد تصر کم 
الله فی مَواطن کثبرة» پس این جاها را برشمردیم و تعداد آنها هشتاد بود. 

۳ ابن پایویه: از محمد پن موسی ین مک که خداوند از او خڅنود بان 
روایت کرد که گفت: از حسین سعد آبادی, از احمد ہن ایو عبدالله برقی. از بدرش. 
از ایو عمیرء از تعدادی از یاران ما. از امام صادنی عليه السلام روایت شده است که 
در باره مردی که ندر کرد مال بسیاری په عنوان صدقه دهد. از ایشان بر سید. 
فرمود: آن چه بسیار است, هشتاد په بعد است. زیرا که خدای عز و جل می‌فرماید: 
«لَقَد نصرکم الله فی مراطن کثیرة» و آن جا هشتاد موطن بود. 


اب اتقسبير ھی ج اد س TAT‏ 
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۴) عیاشی: از پوسف بن سخت نقل کرده است که گفت: متوکل دچار بیماری 
سختی شده بود. پس برای خدا نذر کرد که اکر شفایش دهد. مال بسیاری په عئوان 
صدقه دهد. وقتی از ان بیماری شفا یافت و از اصحاپ خود در این باره بر سید. به 
اطلاع وی رساندند که پدرش مبلغ هشتاد هزار درهم به عنوان صدقه داده بود و اکر 
صلاح می‌بیند. او مبلغ پنج هزار درهم به عنوان صدقه بدهد. این مبلغ په نظر او 
پسیار آمد. پس ابو یحیی ابن ابو منصور منجّم گفت: پيشنهاد می‌کنيم به پسر 
عمویت - یعنی امام هادی عليه السلام - نامه بنویسید. پس دستور داد به او بنویسند 
و از او سئوال کنند. امام هادی عليه السلام در پاسخ چنین جواب داد: مبلغ هشتاد 
درطم به عنوان صدقه بده. گفتند: این اشتباه است. از او بپرسید از کجا این حکم را 
اورده است؛ فرمود: این از کتاب خدا است. خدا به رسولش که سلام و درود خدا 
بر او باد فرمود: «لَقَذ نصرکم الله فی مواطن کثیرة» و مواطنی (مواردی) که خدا 
رسولش صلی الله علیه و آله و سلم را یاری کرده است. هشتاد موطن بود. بنابراین 
هشتاد درهم از مال حلالش مال بسیاری است.. 

۵) عیاشی: از عجلان. از امام صادق چیه السادم "روایت کرده است که در باره 
ین فرموده خدای عز و جل: «یو تین اد أَجیتکم کٹرتگم» تا «مٌ وليت 


م 3 ۲ ۴ 
دپ رین» فر عود: اپو فیلارن. 


0 ج ر ی اند 1 i‏ ر ت ری سا َ ۳۹ 

م انز اة یه ی رول عل الوبنون وال جنودا روما وَعذْبَ 
٤‏ تس نم ۳۳ ر ص 
الذي کرو وت واه الکافری ۳ 

۱ أن گاه خدا ارامش خویش را پر پیامپرش و بر مومنان فرود آورد و 
سپاهیانی فرو فرستاد که انها را نمی دیدید و کسانی را که کفر ورزیدند غذاب 
کرد و سزای کافران همین بود) 

۱ اژ حسن بن علی بن فضال نقل شده است که گفت: امام هادی عليه السلاء 
په حسن ین احمد فر مود:؛ سکیند در ند شما جیست: گفت: - فدایت شوم - 


نمی دانم جیست: فرمود: بادی است از جانب خدا که خوشبو است و دارای صورتی 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ٦۰‏ م ۳۷ 
آے تشسیر عیاشی» ج ۲ تس ۰ TA‏ 
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مانند جهره انسان است. آن باد هسراه پیامپران می‌باشد و آن همان بادي است که بر 
ابراهیم خلیل هنگامی که کعبه را ساخت, نازل شد. پس شروع کرد (یعنی باد) به 
گرفتن فلان و فلان چیزء پس ابراهیم. کعبه را بر آن اساس ساخت. 

۲) علی بن ابراهیم می‌گوید: علت غزوه حنین این بود که هنخامی که رسول 
خدا صلی الله عليه و آله و سلم برای فتح مکه بیرون امد اعلام کرد که می‌خواهد 
به قبیله هوازن حمله کند. این خبر به هواژن رسید و انان اماده شدند و شروع 
کردند به جمع‌آوری افراد و اسلحه. رسایشان نزد مالک ین عوف نضری گرد هم 
آمدند و او را به عنوان رییس انتخاب کردند و بیرون آمدند و اموال و زنان و 
فرزندانشان را همراد شود بردند و به راه افتادند تا این که در اوطاس فرود آمدند. 
رید بن صمّه جشمي در ميان انان یود و او رییس جشم يود و پیرمردی پود که په 
سبپ کهتسالی. بینابی‌اش را از دست داده بود. ہس زمپن را با دستش مس گرد و 
گفت؛ شما در کدام دره هستید؟ گفتند: در دره اوطاس. گفت: این جا سرزمینی 
وسيم ای اسان ا و ر ژمینی سفت و تأهموار و دشتی خرم یست. چرا 
صدای شتر و عرعر الاغ واصدای قاوو بع بع میش و گریه کودک را می‌شنوم؟ په 
او گفتند: مالک بن عوف, اموثل و زنان و فرزندان مردم را با خود اورده است تا هر 
فردی از خویش و هالو خانواده‌اش دفام گند درید گفت؛ - قسم به بروردگار 
کعبه - او چویان کوسفداي اس درا با جنک حه کار؟! سیس گفت: مالک را 
ترد من پیاورید. 

هنگامی که نرد او آمد. به او گفت: ای مالک! چه کرده‌اي؟ گفت: اموال, زثان 
و فرزندان مردم را با انان اورده‌ام تا خانواده و مال هر مردی پشتیبانش باشد و در 
جنگ شجاع‌تر باشد. آن پیرمرد گفت: ای مالک! همانا تو رئیس قوست شده‌ای و 
تو پا مردی بزرگوار می‌جنگی و از امروز به بعد از ابتدا تا انتهای هوازن چبزی را 
قرار نده. وای بر تو. مگر انسان فراری به چیزی اعتنا می‌کند؟! اموس قبیله هوازن 
را په تیه هاي سر زمینشان و جاهای دست نیافتنی محل آتان برگردان و دستور لب و 
مردان سوار اسب‌هایشان شوند. چرا که هیچ کس به تو سود نمی‌رساند. مر مردی 


اب آو طاسی؛ دروای است در ديار ظو ازن که تبر د سین دار ی سا اتقاق افتاد محم البلدان. ج 1 
جس ۷ 2 


آ- بنگر ید به: لامر ة اساب العر ب س ۷۰ #۲ 





sarallah-ketab.blogfa.com 





که شمشیر و زره و مادیانش همراه او باشد. پس افر با تو باشد په تو خواهد 
پیوست و اتر بر تو باشد. نرد خانواده و پجه‌هایت رسوا نخواهی شد. مالک به وی 
کشت هماناً تو سالخورده شده‌ای و علم و خردت از بین رفته است. و نصیحت 
ذرید را نپذیرفت. درید گفت: کعب و کلاب جه کردند؟ گفتند: کسی از آنان حاضر 
نشد. گفت: پس جدیت و دور اندیشی در این جا حضور ندارد. اگر روز بزرگواری 
و سعادت بود, کعب و کلاب غیبت نمی‌گردند. سپس گفت: پس چه کسی از هوازن 
در آن حضور یافت؟ گفتند: عمرو بن عامر و عوف بن عامر. گفت: آن دو نفر بی 
مصرف و بی عرضه نه فایده‌ای می‌رسانند و نه زیانی. سپس درید نفسی کشید و 
لقت: جنکی است سخت و طولائی. 

ای کاش مرا در این جنگ اسبی بود که په سرعت حرکت می کرد و من با 
شتاب می‌شتافتم. اسبی پر موی که موها از پاهایش آويخته باشد. گویی گرسفندی 
است جوان و قوی. 

رسول خدا که سلام و درود خد! پر او باده از آمدن هوازن به اوطاس و کرد 
امدن اتان در آن جا پاخبر شد. پس قبایل زا جسم ری کرد و انان را به جهاد 
تشویق کرد و به انان وعده پیروزی داد و خدا به او وعده داد که اموال و زنان و 
فرزندانشان را به عنوان غنیمت نصیب. او کند. پس مردم تشویق شدند و در زیر 
پرچم‌هایشان گرد آمدند و او پرجم بزرگ را برافزاشت و به امیر مومنان عليه 
السلام تحویل داد. په هر که با پرچم خود وارد مکه شد دستور داد که ان را په 
دست گیرد و همراه دوازده هزار مرد خارج شد؛ ده هزار نفر از جمله کسانی بودند 
که با وی بودند و در روایت ابو جارود. از امام باقر علیه السلام فرمود: هزار مرد از 
بنی سلیم همراه او بود و رئیس ایشان عباس بن مرداس سلمي بود و از مزینه هزار 
مرد با او پودند. 

برگردیم به روایت علی بن ابراهیم, که در ادامه گفت: پس به راه افتادند تا این 
که به مسافت نیمی از یک شب په انان تزدیک شدند. مالک بن عوف به قومش 
گفت: هر مر دی از شما خانواده و مالش را بشت سرش نگاه دارد و پلک (غلاف) 
شمشیرهایتان را بشکنید و در راه‌های این دره و در ميان درختان کمین کنید. هر 
اه سپیده زد. مانند یک مرد حمله کنید و قوم را تار و مار کنید. چرا که محمد په 
مصاف کسی نرفته و جنگ را نمی‌داند. هنگامی که رسول خدا صلی اث علیه و آله 





تسیر 
رازان 
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نماز صبح را به جای آورد. در دره حنین سرازیر شد و ان دره‌ای است که دارای 
سرازیری شدیدی است و بنو سلیم در مدخل آن بودند. گردان‌های هوازن از هر 
جهت به او حمله کردند. بني سلیم فرار کردند و نیروهایی که پشت سرشان بودند 
نیز فرار کردند و میج کس نماند. مگر این که پا به فرار گذاشت. امیر مژمنان علیه 
السلام با تعدادی اندگ باقی ماند ۽ یه تن اذامه داد 

فراریان از کنار رسول خدا صلی اله عليه و آله گذشتند و په فرار خود ادامه 
دادند. عباس دهنه قاطر رسول خدا صلی الله علیه و آله را در دست راستش گرفته 
بود و ابو سفپان حارث بن عبد المطلب در سمت چبش بود. رسول خدا صلی اله 
علیه و اله فریاد می‌زد: ای گروه انصار! به کجا فرار می‌کنید؟ من رسول خدا هستم. 
ولی کسی په او اعتنايی نکرد. نسیبه دختر کعب مازنی خاک بر چهره فراریان 
می‌پاشید و می‌گفت: از خدا و رسولش به کجا فرار می‌کنید؛ عمر از کنار او 
گذشت. نسیبه به او گفت: وای بر توء این چه کاری بود که کردی؟ گفت: این تقدیر 
دا است. 

هنکامی که رسول خډاا صلی ار له و اله و سلم این شکست را دید. سوار 
بر قاطر در حالی که شمشبرش را کشیده بود سروح به دویدن کرد و فرمود: ای 
عباس! از این تیه بالا؛پوو شبیکو: ای باران ,بقره! ای اصحاب شجره! به کجا فرار 
مي‌کنید, ین رسول خدا است. تس خرسول خدا که سلاه و درود دا بر او باد 
دستش را بالا برد. فرمود: خدایا ستایش از آن تو و شکایت به تو است و از تو 
کمک می‌گیرم. جبرئیل علیه السلام بر ار نازل شد و گفت: ای رسول خدا! شما 
همان دعایی را کردي که موسی هنخامی که خدا دریا را برای او شکاشت. کرد و او 
را از فرعون نجات داد. سيس رسول خدا صلی اله عليه و اله به ابو سفیان بن 
حارث فرمودند: مشتی از سنگربزه به من ده. پس به او داد و او په چهره مشرکان 
پرتاب کرد و فرمود: ننگ باد بر این چهره‌ها. سپس سرش را به سوی اسمان بالا 
برد و فرمود: خدایا! ار این گروه اندک را به هلاکت برسانی, دیگر مورد پرستش 
قرار نخواهی گرفت و اگر بخواهی مورد پرستش قرار نگیری, می‌توانی. 

هنگامی که انصار ندای عباس را شنیدند. بر گشنند و غلاف شمشبرهایشان را 
شکستند و لبه‌های شمشیرها را رو په بالا بردند و در حالی که فرپاد می‌زدند: 
دعو بس تو را لبیک می‌گوييم, از کنار رسول خدا که سلام و درود خدا پر او باد, 
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گذشتند و شرم داشتند از این که به سوی او برگردند. آنان په پرچم رسیدند. رسول 
خدا صلی اله علیه و آله و سلم به عباس فرمود: اینان چه کسانی هستند. ای ابو 
فضل! گفت: ای رسول خدا! اینان انصارند. رسول خدا که سلام و درود خدا بر او 
باد. فرمود: اکنون تنور جنگ گرم شد و کار بالا گرفت. پس پیروزی از آسمان 
نازل شد و هوازن پا به فرار گذاشتند و صدای چکاچک سا ح‌ها را در هوا 
می‌شنیدند و به هر سو فرار مي‌کردند و رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم 
اموال, زنان و فرزندانشان را به غنیمت گرفت. این همان فرموده خدای عز و جل 
است: لتقد تص ررکم الله فی مَواطن رة ووم ین 4. 

۲۳ علی بن ابر اهیم می‌گوید: و در روایت ابو جارود. از امام باقر عليه السللام 
روایت شده است که در باره این سخن خداي ارک و تعالی:«م انزل اه ا 
غلی رسولم وغلی امین وانزل جُنودا لم تروقا وعذب لذن کفروأ» فرمود: و 
آن قتل است. «ودلک جراء الکافرین». 

و می‌ گوید: مردی از بنی نصر بن معاویه که په او شجرة بن رییعه می کفتند و به 
دست مسلمانان اسیر شده بود به انان گفت: اسبان ی مردان سفید جامه کجایند؟ 
همانا آنان ما را می‌گشتند و ما شما را دا سانشان اننا خال می‌ديديم. گفتند: آنان 
فرشتگان بودند." 

۴) محمد بن یعقوب: از حمید بن زیاد, از عبیداته بن احمد دهقان, از علی ین 
حسن طاطری, از محمد بن زیاد بیاع سابری, از ابان, از عجلان ابو صالح تقل کرده 
است که گفت: از امام صادق عليه السلام شنیدم که فرمود: علی بن ابو طالب عليه 
السلام در روز حنین چهل نفر را کشت. ۱ 

۵ و از همو: از تعدادی از اصحاب ماء از احمد بن محمد بن خالد. از أبن 
محبوب, از علاء. از محمد بن مسلم: از امام صادق علیه السلام روایت شده است 
که فردود: سکیثه همان ایمان است " 


(- تفسیر قمی: ج ۴ س TAF‏ 
۲- کأفی» ج #۸ س ۳ ۷ سح مر 


۳ کافي. ج ۲ص ۱۲,ح ۳ ۳ 
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۶) این بابویه: از پدرش. از محمد بن یحیی عطار. از محمد بن احمد. از 
سندی بن محمد از علاه, از محمد بن مسلم, از امام باقر علیه السلام روایت کرد که 
فرمود: سکینه یعنی ایمان . 

۷ و از همو: گفت: از بدرم که خداوند از او خشنود باد. از سعد پن غبدالثه, از 
احمد بن محمد بن عیسی, از ابو همام اسماعیل بن همام, از امام رضا علیه السلاء 
روایت شده است که به مردی فرمود: سکینه نزد شما جیست؟ قوم او نمی دانستند 
پچیست. گفتند: قدایت شویم. آن جیست؟ گفت: بادي است که از بهشت بیرون 
می‌آید, دارای صورتی مانند صورت انسان و همراد آنپیا علیهم السلام اسبت و أن 
همان بادی است که بر ابراهیم هنگامی که کعبه را ساخت. نازل شد. پس آن باد 
فلان و فلان را می‌گرفت و ابراهیم پی کعبه را بر آن ساخت." 

۸ این طاوس در کتاب طرائف آورده است: یکی از روایات جالب, روایتی 

1 ست که ابو هاشم ین صیاعٌ در کتاب «نور و برهان آورده و په محمد بن اسحاق 
اسناد داده و کفته است: حسباه ن گفت: به مکه برای ادای عمره رفتم در حالی که 
گروهی از قریش. اصحاب ولاخ لی اله علیه و آله را متهم می‌کردند. پس 
یی عبارت و لفظ.- پس رصول خدا که سلام و درود خدا پر او و اهل 

و باد. به علی علية اسبلام..دستور داد در رختخوابش یخوابد و بیم داشت 
ا ی شن اورا شرا د وو بف غا وت" 


آبھا لین آمو غاا لش رکون ج رو را ینماان 
و زک اتن صله ان‌شاء ان له عم ج ار 


سال اینده به مسجدالحرام نزدیک شوند و اگر (در این قطع رآبطه) از فقر 
بیمناکید. به زودی خدا اگر بخواهد شما را به فضل خویش بی‌نیاز می‌گرداند که 


خدا دانای حکیم است] 





۲ معانی الاخبار, ص ۲۸۵. ج ۳ 
1 طر اف ی ۰ ۱ 
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از جابر نقل شده است که گفت: رسول خدا که سلام و درود خدا پر او و 
ِِ_ باد. فرمود: به غدا قسم اگر بمانم. مشرکان را از جزيرة العرب اخراج 
می‌کنم. 

۲) در «دعائم الاسلام آمده است: از على عليه السلام روایت شده است که 
فرمود: اگر در برابر بهود و نصاری و دیوانگان خودتان از مساجد خویش دفاع 
نکنید. خدا شما را در حالت رکوع و سجود به بوزینه و خوک مبدل خوآهد کرد و 
شدای عز و جل فرمود: دنم مشر کون نجس فلا قروا المَمنجد الحرام».. 


تیم کم وی ور ین 
یو دين اف ن اي ولو کناب حى عانعن ی وم صَاغِرُونَ 


۳۹( 
1 


[با کسانی از اهل کتاب که به خدا و روز بازیشین ایمان نمی آورند و آنچه را خدا 
و فرستاده‌اش حرام گردانیده‌اند حرام ثمی‌دار ند و متدین به دين حق نمی گردند 
کارزار کنید تا با [کمال] خواری به دست‌خود جزیه دهند | 

) محمد بن یعقوب: از علی بن ابراهيه, از پدرش, و علی بن محمد قاسانی؛ 
همگی از قاسم بن محمد, از سلیمان بن داود منقری. از حفص بن غیات. از امام 
صادق عليه السلام روایت شده است که در حدیت اسیاف که ای را از بدرش عليه 
السلام نقل کرد فرمود: و اما سه مین و اولین مشير متیر مشرکان 
عرب است+ خدای عز و جل فرمود: ها شرکین یت | 
مشرکان را هر کجا يافتید. یکشید] و آن را در تفسیر این آیه ذکر کردیم. شمشیر 
دوم بر اهل ذمه (اهل کتاب) است. خدای عز و جل فرمود؛ «وقولوا لتاس 
سنا" [ و يا مردم [به زبان] خوش سخن یگویید] این اه در باره اهل ذمه نازل 
شد. سیس این فرموده خدای عرز و جل: «قاتلوا أ این لا يؤمنون له ولا الوم 





الدر المتئور» ج ۲ تس AFF‏ 
۲ دعانم اسلا ج ۱ تس 1۹ 
۲ تو به اد 

۲- بقر و۳ 
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الاخر ولا یخرمون ما حرم الله ورسوله ولا بُدینون دين احق من الذین آأویُرا 
الکتاب ختی يعْطوا الجزبة ند وم صاغرون» آن را منسوخ کرد. بس هر که از 
انا ن در دارالاسادم اسرزمین مسلمانان) باشد. یا باید جزیه دهد و یا باید کشته 
شود و اموال آنان فیء (غنیست) است و فرزندانشان پاید اسیر شوند و اگر جزید را 
بر خود فبول کنند. اسارت انان و آموالشان بر ما حرام است و ازدواج با آنان 
حلال است و هر که از آنان در دارالحرب اسرزمین خودشان) باشند, اسارت و په 
غنیمت گرفتن اموالشان برای ما حلال است و ازدواج با آنان بر ما جایز نیست و از 
انان چیزی یدیرفته نمي‌شود. مگر این که در دار ااسلام وارد شوند و یا جزیه 
پردازند و يا کشته شوند." 

۲ و از همو: آز علی بن ايراهيم, از پدرش. از حماد بن عبسی, از حریز, از 
زراره روایت شده است که گفت: به امام صادق علیه السلام عرض کرده: حد 
(مقدار) جزیه از اهل کتاب چیست وایا چیزی وجود دارد که بر آنان واجب است و 
نباید از آن به چیز دیگری تجاوز گنند؟ فرمود: این در صلاحیت امام است که از هر 
تفر از انان هر چه می خواهد, یه انداژء مالش و توانایی‌اش بگیرد. در حقیقت. انان 
قومی هستند که فدیه دادند تا به بردگی گرفته نشوند و خون آنان ربخته نشود. پس 
سجز یه په اندازه توانایی‌شبان فته می شود تا این که اسلام بیاورند. چر! که خدای 

تہارک و تعالی فر مود؛ «حَتّی بعطراً الجرية عن بد وشم صاغرون» و چگونه دلیل 
باشد در حالی که به آن چه از او گرفته می‌شود اعتنایی نمی‌کند تا این که احساس 
دلت و خواری کند. بس به خاطر آن دردمند شده و اسلاء آورد. 

و نیز مي‌گوید: ابن مسلم گفت: به امام صادق عليه السلام عرض کردم: انان 
مقداری از خمس از زمین جزیه می‌گیرند. و از دهتانان نیز جزیه سرهایشان را 
می گیرند. ایا مقداری معینی بر آنان واجب است؟ فر مودند: هر جه په خودشانه 
اجازه دادند [بر آن توافق کردند] , بر آنان واجب است. و برای امام مقدار پہشتر از 
جزیه جاپز نیست. اکر امام بخواهد آن را برای سرهایشان قرار می‌دهد و چیزی بر 
اموالشان واجب نیست. و آگر بخواهد. (جزیه) را بر اموالشان قرار می‌دهد و چیزی 
بر سرهایشان واجب نیست. عرض کردم: پس این خمس است. فرمود: همانا آن 





۱- کافی: ج دا ی ۰ ۳ 1 
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چیزی است که رسول خدا صلی الله عليه و آله در باره آن با آنان په توافق رسیده 

۱ 
پود 

۳ و از همو: از حریز, از محمد بن مسلم نقل شده است که گفت: از ایشان در 
باره اهل ذمه پرسیدم که برای نریختن خونشان و نگهداشتن اموالشان. چه مقداري 
باید بپردازند؟ فرمود: باید خراج بپردازند. پس اگر جزیه از یکایک آنان گرفته 
شود. حق نداریم سرزمینشان را تصرف کیم و ار از سرزمینشان جزیه گرفته شد 
حق نداریم آنان را به اسارت بگیریم" 

۴ و از همو: از علی ین ابراهیم, از پدرش, و محمد بن یحیی, از احمد بن 
محمد. از محمد بن یحبی, همگی, از عبدالّه بن مغیره, از طلحة بن زید. از امام 
صادق علیه السلام روایت شده آست که فرمودند: سنت بر این جاری شد که جزیه 
از ابلهان و دیوانگان گرفته تشو دا 

۵ و از عمو: از محمد پن یصسی. از آحمد بن محمد از ابو پحیی واسطی, از 
تعدادي از اصحاب ما نقل شده است که گفت: از امام صادق عليه السلام در باره 
مجوس سئوال شد که ایا پپامبر داشتند؟ فرمود: بلی, یکر خبر نامه رسول خدا که 
سلام و درود خدا پر آو و آهل بیت او باد..به اهل مکه‌به تو نرسبده است: که اسلام 
بیاورید و گرنه بر شما اعلام جنگ خواهنم کرد پس به رسوّل خدا که سلام و درود 
خدا بر او و اهل بیت او پاد. نوشتند که جزیه را از ما بکیر و بگذارید بر پرستش 
بت‌ها باقی بمانیم. پیأمبر صلی الله علیه و آله به انان (چنین) نوشت: همانا من جزیه 
را فقط از اهل کتاب می‌گیرم. سپس به او نوشتند - و می‌خواستند او را تکذیب 
کنند که: تو ادعا کردی که جزیه را فقط از اهل کتاب می‌گيري. پس جرا جزبه را 
از مجوسیان هجر گرفته‌ای. پیامبر که سلام و درود خدا بر او و آهل پیت او باد په 
انان جنین نوشت: مجوسیان پیامبر داشتند اما أو را کشتند. و کتابی داشتند اما ان را 


۱- کافی, 3 E‏ ای 1 
۲ کافی, ج ۳. ص ۵۴۷ ح ۲. 
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سوزاندند. و پیامبرشان کتابی را برای آنان آورد که بر دوازده هزار تکه پوست گاو 
نو تاه شه بو ك. ۱ 

۶ و از همو: از علی بن ابراهيم. از پدرش, از حماد بن عیسی, از حریز. از 
محمد بن مسلم تقل شده است که گفت: از امام صادق عليه السلام در باره 
صدقه‌های اهل ذمه پرسیدم و آن چه از بهای شراب و گوشت خوک و مردارشان 
باید گرفته شود. فرمود: برداخت جزیه در مورد اموالشان بر آنان واجب است و از 
بهای گوشت خوک و يا شرابشان از آنان گرفته می‌شود و هر چه از آنان از این 
جیزها گرفنه می شود گناه آن به گردن انان است و بهای آن برای مسلمانان حلال 
ات ؟ 

۷) و از همو: از تعدادي از اصحاب ماء از سهل پن زیاد, از احمد بن محمد بن 
ابو نصر. از أبن ابو یعفور, از امام صادق عليه السلام روایت شده است که فرمود: 
همانا جزیه از زمین جزیه برداشته نمی‌شود. بلکه جزیه. عطای مهاجرین و انصار 
است و خدقه به اهل آن که خدا دز, کتابش انان را ذکر کرد. پرداخت می‌شود و 
انان بهره‌اي از جر یه ندارند. 

سپس فرمود: عدالت جقدر وسیع"و-گسترده است. و فرمود: اگر در میان مردم 
عدالت برقرار شود بی‌نیا می‌شوند ,و لسمان روزيش را فر ود می‌اورد و زمین به 
خواسته خدای عز و جل, برکت خود را نازل می‌کند : 

۸ و از همو: از محمد بن پحیی, از احمد بن محمد از حسن بن محبوب: از 
ابو ايوب از محمد بن مسل از امام باقر علیه السلام, در باره اهل جزیه پرسید, ایا 
چپزی جز جزیه از اموالشان گرفته می‌شود؟ فرمود: خیر. ' 

٩‏ شیخ: با سندش از محمد بن علی بن محبوب. از محمد بن حسین. از 
صفوان, از علاء. از محمد بن مسلم., از امام باقر عليه السلام که گفت: از ابشان در 
باره سپرت و راه و روش امام در زمینی که پس از رسول خدا صلی الله عليه و أله 


. ۳ کاقی ج ۲ سی ۳ ۳ت‎ ١ 
3 کافی. ج آ, هی ۴ ماه ح‎ - 
٣ ۳ کافی: 3 ۲ ص ۳ لاه‎ -۳ 
۷ ۳ کافی ج 1 تس یاه‎ ۳ 
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فم شد سئوال کردم, فرمودند: امیر مومنان عليه السلام در ميان اهل عراق راه و 
روشی را اعمال کرد و ان الگویی است برای سرزمین‌های دیگر, 

و فرمود: در باره زمین جزیه. جزیه از اهل آن برداشته نمی‌شود. بلکه جزیه, 
عطای مهاجرین و انصار است. و صدقه‌ها به اهل آن که خدا آنان را در کتابش 
پرشمرده است بر داخت می‌شود, و بهره‌ای از حزبه ندارند. 

سپس فت: عدالت چقدر گسترده است! اگر با مردم با عدالت رفتار شود 
پی‌نیاز می‌گردند و اسمان برکات خویش را فرود می‌آورد و زمین برکت خود را به 
خواست خدای عز و جل خارج می‌کند.: 

۰ علی بن ابراهیم: گفت: محمد بن عمر, از ابراهيم بن مهزیار. از برادرش 
علی بن مهزبار, از اسماعیل بن سهل, از حمّاد بن عیسی, از حریز. از زراره نقل 
کرده است که کفت: به امام صادق عليه السلام عرض کردم: مقدار جزیه بر اهل 
کاب چیست و ایا چیزی بر آنان در این مورد واجپ است و ایا نباید از آن اننا 
تجاوز کرد؟ فرمود: اختیار آن در دست امام.انست که از هر فرد از آنان په اندازه 
مال و توانایی‌اش می‌گیرد. آنان قومی هشتند که برای/جلوگیری از بردگی و قتل 
فدیه داده‌اند. یس جزیه به اندازه توانایی‌شان اژ.انان گرفته می‌شود. تا این که اسلام 
پپاورند. جه خدا می‌فر ماید: «ختی یا الجر ية عن يد وشم صاغرون». و ‌گونه 
ذلیل باشد. در حالی که په آن جه از او گرفته می‌شود اعتنایی ندارد تا په خاطر آن 
چه از او ک فته شده اسساس خواری کند. در این صورت است که اسلام یں اور 

1 عیاشی: از عبدالملی بن عتبه هاشمی, از امام صادق عليه السلام از 
پدرش عليه السلام روایت گرده است کد قفت: فرمود: هر که مردم را با شمشپرش 
انات را په خود دعوت کند, دز حالی که در میان آنان کے أست که از او 
داناشی استه او کمراه و تحخلف است. این حدیت را به عمری بن عپید هنگامی که 
از او خواست که با محمد" بن عبداله بن حسن بن حسن بیعت کند, فرمود. ' 


۳۴۰ 7۰۱۱۸ TE 
۱ ۲۸۷ آ- تفر قمیں ج ۱: ص‎ 
او ذو النفس الزکیه است که پس از آن که ادعای خلافت کرد. امام صادق عایه السلام را به‎ ۳ 
بيست با خویش فرا خواند. امام وی را موغطه کرد و پند داد. پس رفت تا این که در سال‎ 

۵ هجری به دست منصور عباسی گشته شد,< معجم رجال الحدیت, ج ۱۶ ص 4۲۳۵ 
کش تسیر ای بجع سل 
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۲ از زراره, از امام صادق علیه السلام روایت شده است که: به ایشان عرض 
کردم: حد (مقدار) جزیه بر اهل کتاب چیست. و ایا مقداری (معین) بر انان واجب 
است که نباید از ان تجاوز کرد 

فرمود: خیر, آن از صلاحیت و اختبار امام است که هر چه می‌خواهد. از هر 
فردی په انداژه مال و توائایی‌اش می‌گيرد. آنان قومی هستند که (حاضر بودند) فدیه 
دهند و خود را از بردگی و کشته شدن رها سازند. پس جزیه به اندازه توآنایی‌شان 
از آنان گرفته می‌شود تا این که اسلام بياورند. چه خدا می‌گوید: «ختی یْعطواً 
الجزية عن بد وهم صاغرون». چگونه ذلیل باشد در حالی که بدان چه از او گرفته 
می‌شود [به خاطر کمی] اعتنایی نمی‌کند تا احساس ذلت و خواری و ناراحتی کند. 
پس اسلام می آورد.' 

۳ از حفص ابن غیاث. از جعفر بن محمد از پدرش عليه السلام روایت 

شده است که فر مود؛ همانا خدا محمد صلی اله عليه و اد اا وی از وت 
است؛ شمشيري بر علیه اهل پخاگه خدا می‌فرماید: «قولو للتاس حسنا»" [و با 
مردم (به زبان) خوش سخا بگیپی] کی ایی آیه در اف دنا نف یی ان 
دیگری آن را منسوخ کر وساب «قابل لین لا ومنون بالله ولا ايوم الآخر» تا 
الو شم * صاغرون» سر که مک پازا تار“ در داق الاسلام باشد. از او چیزی پدیرفته 
فیست» مر پرداخت جزیه یا قتل و بهره‌ای از فیء تدارند و فرزندانشان به اسارت 
گرفته می‌شود. هر گاه جزیه را پذیر فنند, ازدواج با انان و خوردن گوشت حیوانانی 
که توسط خودشان کشته می‌شود. برای ما حلال است." 


ید ود مه عبر ا نان لك امازی اي ان ات تامهم 
ون ول ایکون بل ئلم نهآ و ۱۳ 


۱ - تسیر عياشي» ج ۲ ی ۱ ح 5 
۲- بقر ه ۱۳۸ 


آب تقسیر عیاشی» جر ١‏ ص ا مح ۴٣‏ 
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آو بهود گفتند: عزیر پسر خداست و نصاری گفتند: مسیح پسر خداست. این سخنی 
است (باطل) که به زبان می‌آورند و به گفتار کسانی که پیش از این کافر شده‌اند. 
شباهت دارد. خدا آنان را بکشد. چگونه (از حق) باز گردانده می‌شوند] 

امام عسکری علیه السلام فرمود: امام صادق علیه السلام فرمود: همانا 
پدرم امام باقر عليه السلام این حدیث را از جدم امام سجاد عليه السلام. از پدرش 
حسین بن علی سرور شهیدان, از امیر ممنین علی بن ابو طالب که درود خدا بر 
همه آنان باد. نقل کرد که روزی پیروان پنج دين نزد رسول خد! که سلام و درود 
خدا بر او و اهل پیت او باد. گرد هم آمدند: بهودیان, مسیحیان, دهریان, ثنویان و 
مشرکان عرب. 

یهودیان گفتند: ما می‌گوییم: غزیر پسر خدا است و ما - ای محمد - نزد تو 
امدیم تا در باره ان چه می‌گوبی, نظر کنیم. اگر از ما پیروی کنی ما قبل از تو به 
حق رسيده‌ايم. پلکه بهتريم. و ار با ما مخالفت کنی. با تو دشملی مي‌کنيم. 
مسیحیان گفتند: ما می‌گوییم: مسیح پسر خدایهت و خدا در او حلول کرد و ما 
امدیم تا در ان چه می‌گویی نظر کنیم. اگز از ما پیروی کنی, ما قبل از تو به حق 
رسیده‌ايم بلکه پهتریم و اگر با ما مخالفت کنی, با تو دشمنی می‌کنيم. دهری‌ها 
گفتند: ما مي‌گوییم: اشیا را آغازی نیست و ازلی (دائمی) است و ما نزد تو آمده‌ایم 
تا در ان چه می‌گویی نظر کنیم. اکر از ما پیروی کنی. ما قبل از تو به حق 
رسیده‌ايم بلکه بهتريم و اگر با ما مخالفت کنی. با تو دشمنی مي‌کنيم. ثنویها گفتند: 
ما می‌گوییم که روشنایی و تاریکی مدبر امور هستی هستند و ما آمده‌ايم تا در آن 
چه می‌گویی نظر کنیم. اگر از ما پیروی کردی. پس ما پیش از تو به حق و صواب 
رسیده‌ايم بلکه بهتریم و اگر یا ما مخالفت کے با تو دشمنی می‌کنيم. مشرکان عرب 
گفتند: ما می‌گوییم: بتان ما خدایانند و ما نزد تو آمده‌ايم تا در آن چه می‌گویی نظر 
کنیم. اگر از ما پیروی کنی, ما پیش از تو به حق و صواب رسیده‌ايم. بلکه بهتریم و 
گر با ما مخالفت کنی, با تو دشمتی می‌کنيم. 

رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد فرمود: په خدای 
یگانه‌ای که شریک و همتا ندارد ایمان آورده‌ام و به هر معبودی چز او کفر ورزیدهام 
و سپس فرمود: همانا خدای عز و جل مرا بر همه افریدگان به حق فرستاده است تا 
آنها را بشارت و بیم دهم و حجتی باشم بر همه جهائبان و خدا توطئه هر که 
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می‌خواهد بر علیه دینش توطله کند را به خودش باز خواهد گرداند. سپس به 
بهودیان فرمود: آیا نزد من امده‌اید تا فولتان را بدون هیچ حجنی قبول کنم؟ گفتند: 
خیر. فرمود: پس جه جیزی باعث شد که ادعا کنید عزیر یسر خدا أست و موسی 
تیست در حالی که موسی تورات را آورده است و معجزه‌های عجیبی که از او 
می‌دانید, دیده شد. اگر عزیر بسر خدا بود ترامت او [موسی ]| در ایا و زنده فردن 
تورات آشکار نمی‌شد. پس موسی به فرزندی اولی‌تر و شایسته‌تر بود و اگر این 
مقدار از بزر گداشت عزیر مستوجب ادعای پسری او برای خدا باشد. پس چندین 
برابر این کرامت, برای موسی است. او (موسی) مستوجب جایگاهی بالاتر از پسری 
خداوند است. زیرا اگر منظورتان از پسری. زاییدن. به همان طریق که در دنیا 
می‌بینید یعنی مائند په دنیا آمدن فرزنداتی از سوی مادران به وسیله جماع پدرانشان 
با مادران باشد. در این صورت به خدای عز و جل کفر ورزیده‌اید و او را په 
افریدگانش مانند کرده‌اید و در او صقات محدئان (ایجاد شدگان) را واجب کر ده‌اید 
و بايد بگویید که او حادث و مخلون است و این که او آفریدگاری دارد که او را 
ساخته و اف‌پده است! 

گفتند: منظورمان اين_نیست»_چرا که آن چه که گفتی, کفر است. بلکه 
منظورمان این است کسابز موی کرامت پس او است و زایشی در کار نیوده است. 
جنان که برخی از علمای ما به کسی که می‌خواهد او را گرامی بدارد و جایگاهش 
را از دیگران مشخص کند می‌گوید: پسرم! او پسرم است. و منظور او اثبات تولد او 
از او یست. زژیرا که ممکن است آن عبارت را به شخص غریبه‌ای که رابطه نسبی 
با او ندارد. بگوید و چنین گفته‌ای در مورد عزیر نیز صادق است و او (یعنی خدا) 
از روی کرامت و نه از روی نولد. او را پسر به شمار آورده است. 

رسول خدا که سلام و درود خدا پر او و اهل بیت او باد. فرمود: پاسخ من 
چنین است که اگر با این دلیل نیز عزیر پسر خدا باشد. این جایگاه برای موسی 
شایسنه‌تر است و سانا خدا هر انسان مدعی باطل را با اقرار و اعتراف خود رسوا 
می‌کند و حجتش را بر علیه او برمی‌گرداند. همان چیزی را که به آن احتجاج 
کردی, در حقیقت شما را به بزرگتر از ان چه برای شما گفتم, می‌کشاند. زیرا که 
شما ادعا کردید که بزرگی از بزرگان شما ممکن است به بیگانه‌ای که رابطه نسبی با 
او ندارد بگوید: ای پسرم! و یا این پسرم است. اما نه از طریق نولد. پس ممکن 
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است این شخص بزرگ به بیگانه‌ای دیگر بگوید: این برادرم است و به دیگری 
بگوید: این شیخ من و یدرم است و به کسی دیگر بگوید: این سرور من است و ای 
سرورم! از روی بزرگداشت او و هر که او را پیشتر گرامی بدارد. گفته‌های بیشتری 
را به او می‌گوید. پس نرد شما جایز است که موسی برادر خدا یا شیخ یا پدر یا 
سرور باشد؛ زیرا که او را بیشتر از عزیر گرامی داشته است. چنان که کسی که 
مردی را بیشتر کرامی بدارد و به او بگوید: ای سرورع! و ای شیخم ! و ای عمویم| ی 
اي رئیسم! و ای امیرم! از روی بزرگ داشتن او؛ هر که او را بیشتر گرامی بدارد, 
گفته‌های بیشت ی را از این قبیل به او خواهد گفت. ایا نزد شما جایز است که 
موسي برادر خدا يا شيخ يا عمو يا رئيس يا سرور یا امیر باشد, به این دلیل که او 
را بیشتر از کسی که به او گفت: ای شیخم یا ای سرورم یا ای عمویم یا ای رئیسم 
یا ای امیرم. گرامی داشته است؟ 

گفت: ان قوم سخت شگفت زده و حیران شدند و گفتند: ای محمد! به ما 
مهلت دهید تا در باره آن چه که به ما گفته‌ای تفکر کنیم. پس فرمود: با دل‌هایی که 
به انصاف می‌گروند, نظر کنید تا خدا شما را هدایت کند. 

سپس حضرت که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد. رو به نصاری کرد 
و فرمود: شما گفته‌اید: همانا خدای قدیم عز و جل با پسرش مسیح متحد شده 
است (حلول کر ده است)؛ منظورتان اک که عیشت (ب) منظورتان این است که 
قدیہ از حهت وجود این حادث که عیسی باشد. حادث شده است؟ يا حادئی که 
عیسی باشد, به خاطر وجود قدیم یعنی خدا, قدیم شده است یا معنای گفته شما که 
او (خدا) در عیسی حلول کرده است. این است که او را په کرامتی اختصاص داده 
است که نصیب کسی دیگر غیر از او نشده است. اگر منظورتان این باشد که خدای 
قدیم عز و جل حادت شده است. در تناقض افتاده‌اید؛ زیرا محال است که قدیم 
دگرگون و حادث شود و اگر منظورتان این باشد که حادث. قدیم شده است. باز هم 
در تناقض افتاده‌اید. زیرا که حادث نیز محال است قدیم شود. و اگر منظورتان این 
باشد که خدا در او حلول کرده است بدین طریق که او را به خود اختصاص داده و 
بر سایر بندگاتش برگزیده است. در این صورت. به حادث بودن عیسی و حادت 
بودن معنایی که به خاطر آن در او حلول کرده است. اقرار کرده‌اید. زیرا که اگر 
عیسی حادث باشد و خدا در او حلول کرده باشد. به این طریق که معنایی را در او 
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ایجاد کرده است که په وسیله ان ¿ پا گرامت‌ترین ۽ افربدگان خدا شدہ پس در این 
صورت. عبسی و آن معنی حادث می‌شوند و این بر خلاف گفته‌های آغازین شما 
آنسسا. 

مسیحیان گفتند: ای محمد؛ همائا خدای عز و جل هنگامی که آن امور عجیب 
را به دست عبسی آشکار نمود او را از جهت کرامت. پسرش برشمرده است. رسول 
خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل پیت او پاده به آنان فرمود: شما آن چه را په 
بهودیان در مورد این معنی که ذکر کردید. شنیدید. سيس رسول خدا که سلام و 
درود خدا بر او و اهل بیت او باد. همه گفته‌های پیشین را تکرار کرد. همراهشان به 
جز یک فر از آنان ساکت شدند. او په رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم 
گفت: ای محمد! مگر نمی‌گوپید که ابراهیم خلیل خدا است؟ 

فرمود: بلی, این را گفته‌ايم. گفت: اگر چنین باشد» پس جرا ما را از گفتن 
عیسی پسر خدا است» نهی می‌کني؟! 

رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد. فرمود: آن دو [خدا و 
ایراهیم] با هم شبیه نمی شونا زیرا ‏ گفته ما که ابراهیم خلیل اله است, از خلّه و 
خله گرفته شده است و معتأی لکلا فشا وابیچارگی است. چرا ؟ که او نسبت به خدا 
فقیر بود و خود را برای,خدا وقف کرده بود و از دیگران روی کُردان و بی نیاز بود 
و این هنخامی بود که خواشتند او را کات بیاندازند. وفتی او را در منجنیق (ابرار 
پرتاب آتش) گذاشتند. خدای عز و جل جبرئبل عليه السلام را فرستاد و به او 
فرمود: به داد بنده‌ام پرس. جیرئیل به ابراهیم رسید و او را در هوا دید و په او 
گفت: هر چه می‌خواهی از من بخواه. خدا مرا برای یاری به تو فرستاده است. او 
گفت: خداوند مرا کفایت می‌کند و او بهترین کسی است که په او اعتماد می‌کنند. م 
از کسی دبگر غیر از او طلب حاجت نمي‌کنم و من فقط به او نیازمندم. پس او را 
خلیل خدا نامید. یعنی فقیر و نیازمند به أو که از کسان دیگر روی گردان است و 
فقط به خدا روی می آورد. 

و اگر معنای آن را از خله بگیریم, به این معنی است که در لابه‌لای معائی او 
فرو رفت و بر آسرار و رازهایی مطلع شد که دیگران نمی‌دانند. گوبی که معنای آن 
دانا به او و به آمورش است. این معنا مستوجب این نمی‌شود که خدا را په خلفش 
تشبیه کنیم. مگر نمی‌بینید. اگر ابراهیم خود را وقف او نمی‌کرد, خلیل او نمی‌بود و 
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ار اسرار و رازهایش را تمي‌دانست. خلیل وی نمی‌بود. هر که از جانب مردی 
متولد می‌شود. پسر او محسوب می‌شود اگر چه پدر, او را مورد اهانت قرار دهد و 
از خود دور سازد؛ معنای تولد به قوت خود باقی است. سپس افر واجب شود - 
زپرا که خدای عز و جل فرمود: ابراهيم خلیل من است - قباس کنید و بگویید که 
عیسی پسر آو است. واجب خواهد بود که به موسی نیز بگویید که او پسر خداست. 
چه این که, معجزاتی که همراه او بود, کمتر از عیسی نبود. پس بگویید که موسی نیز 
پسر او است و همین طور چایز است بگویید که او شیخ و عمو و سرور و رئيس و 
ابیر او است. نان که به بهودیان گفته‌ام. 

بر خی از آنان گفتند: در کتاب‌های اا لین امده است که عیسی گشفت: 
په سوق پدرم بروم. 

رسول دا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد, فرمود: اگر به آن 
کتاب عمل می‌کنید. در آن چنین آمده است: پروردگارم و پروردگار شماء و به 
سوی پدرم و پدر شما می روم پس بگویید: همانا همه آنان را مورد خطاب قرار 
داده است و آنان همگی پسران خدا پودند يکیل سی پسر او بود. اژ این وجه 
که عیسی پسرش بود. وانگهی آن چه در این کتاب الست این معنی را باطل می‌کند 
که ادعا کرده‌اید که اختصاصا عیسی پسر او بود ژیرا که شما گفته‌اید: ما از این رو 
کفتیم که او پسر خدا است؛ چون خدای عر و عل او اه جیزی اختصاص داده 
است که دیگران را به آن اختصاص نداده است و شما می‌دانید. جیزی که عیسی په 
آن اختصاص داده شده است, در این قول که عیسی به انان گفت: به سوي پدرم و 
پدر شما مي‌ روم به ان اختصاص داده نشده است. 

بس این که اختصاص برای عیسی یود باطل است؛ زیرا که نرد شما از طریق 
گفته عیسی به کسانی که ماتند اختصاص عیسی را نداشتند, ثابت شده است و همانا 
شما گفته عیسی را حکایت کرده‌اید و آن را به غیر از وجه آن تأویل کرده‌اید. زیرا 
که اگر بگوید: پدرم و پدر شماء منظور او غير از آن چه که شما به او نسبت می- 
دشید است. از کجا می‌دانید: شاید منظور او این باشد که بگوید: په سو ادم و به 
سوی نوح می‌روم. خدا مرا به سوی انان بالا می‌برد و مرا با انان جمع می‌کند و 
ادم پدر من و پدر شما است و نوح نیز چنین است. بلکه چیزی را جز این اراده 
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مسپحیان ساکت شدند. و کفتند: تا به حال جدال کننده و خصمی را مانند شما 
ندیده‌ايم. در امورمان نظر و تامل خواهيم کرد. 

سپس رسول خدا که سلام و درود خدا : بر او و آهل بیت او باد, په دفریان رو 
ک د و فرموده و شما! بچه چیه شما را وادار ساخته است کد که اشیا را اغازی 
نیست و این که دایمی است. فنا نپذپرفته است و هنوز پا برجا است؟ گُفتند: ما فقط 
به چپزی که مشاهده مي‌کنيم. حکم مي‌کنيم و ما حدوئی را برای اشيا نيافته‌ايم و 
پایان و فنایی را برای ان نیافته‌ایم پس حکم کردیم که انها همچنان وجود دارند و 
د یزال‌اند. رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و آهل بیت او باد, فرمود؛ ایا 
قدعتی را برای آن یافته‌اید. با بقایی را برای ان تا ابد یافته‌اید؟ اکر بگویید که شما 
آن را یافته‌اید پس برای خودتان ثابت کرده‌اید که شما و عقل‌هایتان تا بی‌نهایت 
بافی بوده اید و اگر این را بگویید. عبان را دور ساخته‌اید [خلاف امری بدیهی 
سخن فته اید] و جهانیانی که شما را می‌بینند تکذیبتان خواهند کرد. گفنند: پلکه 
برای خودمان نه قدست را می‌بينيم و نه بقا ٹا ابدیت را. رسول خدا صلی الله عليه و 
اله فرمود: پس چرا به قدمت و بتای دایم [جهان] حکم کرده‌اید. در حالی که شما 
حدوث و پایان آن را مشاهده نکرده‌اید. از کسی چون شما که اول و آخر جهان را 
ندیده است سزاوار ان است که حکم به حدوث و پایان جهان نماید. جرا که او نه 
قدي بودن آن را مشاهده کردة اسو نیقی ابدی آن ۱ مر شب و روز و 
امدن هر کدام از نها پس از دیگری را مشاهده نمی‌کنید؟ ند بلی. فرمود: کمان 
می برید که انها از قدیہ بوده‌اند و همجنان ادامه دارند؟ گفتند: بلی. فرمود: پس 
جمع شدن شب و روز نزد شما جایز | ا رو 
درود خدا پر او و اهل بیت او باد فرمودند: پس یکی از انها از دیگری بریده 
می‌شود و یکی از مان ره تین ین ] ز آن جریان می‌پابد. گفتند: 
چنین است. فرمود: همانا شما په حدوث روز و شبی را که ندیده‌اید حکم کرده‌اید, 
بس قدرت خدا را انجار نکنید. 

سپس رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اقل پیت او باده فرمود: آیا آن 
جه را از شب و روز گذشته است. پایان پذیر یا پایان ناپذیر در تقدیر می‌گیرید؟ 
اگر بگویید پایان ناپذیر است» چگونه آخری به شما رسیده است که پایانی برای 
اولش نیست؟ و اکر بگویید پایان پذیر است. پس بود و چیزی از آندو نیست 
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گفتند: بلی. به آنان فرمود: ایا گفته‌اید که عالم قدیم است و حادث نیست و شما 
معنای آن چه را پذیرفته‌اید و ان چه را انکار کرده‌اید می‌دانید؟ گفتند؛ بلی. 

رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد فرمود: آن چه را که 
از اشیا می‌بينيم: برخی به برخی دیگر نیازمند است؛ زیرا که برخی قوام ندارد, مر 
په آن چد په آن متصل است. جنان که در ساختمان مي‌بينيم, برخی از اجزایش به 
برخی دیگر محتاج است وگرنه سامان نمي‌یافت و مستحکم نمی‌شد و همچنین 
سایر آن چه را که مي‌بينيم. و نیز فرمود: افر برخی که برای قوت و کمال خود په 
همد یکر احتیاح دارند. قدیم است. به من بگویید, ار حادت بود ججوثه بود؟ و 
صفت آن چگونه می‌بود؟ آنان مبهرت شدند و دریافتند که انان برای حادت صفتی 
را تم یایند که أن را په ان صفت وصف کنند. مگر این که در اي چیزی که ادعا 
کر دند قدیم اح ار ان صفت) موجود باشد. پس تتوانستند پاسخ دهند و گفتند: در 
باره تصمیم‌مان نظر خواهیم کرد. 

سپس رسول خدا که سلام و درود خدا براو و اهل بیت او باد. په ثنویان که 
گفتند نور و تاریکی مدبر امور هستی است, رو گرده و فرمود: چه چیزی باعت شد 
که شما این ادا را بکنید؟ گفتند: ژیرا ما جهان را بر دو ون یافته‌ایم: خير و شر. 
خیر را ضد شر يافته‌ايم. پس انکار کردم که یک فاعل. یک کار و ضد آن را انجام 
بدهد. بلکه برای هر کدام از آنها فاعلی اسنت آیا نلی‌بینید که بخ مسال است گرم 
شود جنان که اتش محال است سرد شود پس پراي ان: دو صانع قدیم را ثابت 
کرده‌ایم: تاریکی و روشنایی. ۱ ۱ 

رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد به انان فرمود: ايا 
سیاهی و سفیدی و سرخی و زردی و سبزی و آبی ندیده‌اید و هر کدام از آنها ضد 
دیگری است. از این رو که جمع شدن دو تا از انها در یک جا محال است؛ چنان 
که گرما و سرما متضادند. از این جهت که جمم شدن آنها در یک جا محال است؟ 
گفتند: بلی. فرمود: پس جرا به تعداد هر رنگ. یک صانم و یک قدیم ثابت نمی‌کنید 
تا فاعل هر ضدی از این رنگ‌ها: غیر از فاعل ضد دیگر باشد؟ آنها ساکت شدند. 

سیس فر مود: حگونه روشنایی با تاریکی آنه شده است در حال که 
ویزگی روشنایی. صعود و ویژگی تاریکی. نزول است؟ اگر فرض کنیم که کسی په 
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طرف مشرق راه بیفتد و دیگری به طرف مفرب. ایا نزد شما جایز است, مادامی که 
به این دو سمت می‌روند, به هم برسند؟ گفتند؛ خیر. 

فرمود: پس روشنایی نباید با تاریکی آمیخته شود. زیرا که هر کدام از آنها به 
جهنی حرکت می‌کند که دیگری به آن طرف حرکت نمی‌کند. چگونه این هستی از 
آمیخته شدن جیزی که محال است آميشته شود به وجود امده است. ففتند: 
تصمیم‌مان را اعلام خواهیم گرد. 

سپس رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و آهل بیت او باد. رو به مشرکان 
قرف کرد کر سوت ا ا اة سس از وار ایا مایت 
نمی‌کنید؟ گفتند: با آنها به خدای عز و جل تقرب می‌جوييم. فرمود: آیا آنها 
پروردخارشان را می‌شنوند و از او اطاعت می‌کنند و او را عبادت مي‌کنند تا با 
تعظیم آنها از خدای عز و جل تقرب جویید؟ گفتند: خیر. فرمود: آیا خودتان آنها را 
می‌سازید؟ گفتند: بلی, فرمود: بس اگر انها شما را عبادت کنند ار عبادت از انها 
جیزباشد 7۱۷ EE‏ ای ایب کنیس 

شما را به تعظیم آنها امر کررده است, عارف و دانا به منقعت و عاقبت شما و حکیم 
در آن چه شما را به آن امل کا مے کنا نبوده است. 

هنخامی که رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل پیٹ او باد ۱ 
را گفت: انها با یدید اختلاف بدا و دند برخی از از انان گفتنده سمکن است خدا 
در اسکلت مردائی که به این صورت بودند, حلول کند. پس ما کسی را که این 
صورت‌ها را به تصویر کشیده است تعظیم مي‌کنيم. از این جهت که اینها 
صورت‌هایی است که پروردکار ما در آنها حلول کرده است. و دیگران گفتند؛ اینها 
تصاوپر اقوام گذشته است که قبل از ما خدا را اطاعن می‌کردند. پس تصاویر آنان 
را مجسم کردیم و برای بزرگداشت خدا آنها را عبادت کردیم. دیگران گفتند: خدا 
هنگامی که آدم را افرید و فرشتگان را به سجود برای او دستور داد. ما برای سجود 
برای اده از فرشتهان شایسته تر بودیم» پس این فراست را از دست دادیم و 
تصویرش را مجسم کردیم و برای تقرب به خدا برای آن سجده کردیم ۽ نان که 
ی رک وی سار یمود ات سر و و پک مه که 
شماء په سجود په سمت مکه امر شده‌اید و این کار را انجاء داده‌اید, سپس در شهر 
دیگری با دست خودتان محراب‌هابی را بر پا کرده‌اید و به سجود برای انها 
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پرداخته‌اید و منظورتان کعبه است و نه محراب‌هایتان و نماز به سوی کعبه خدای 
عز و جل را اراده کرده‌اید, ته ان‌ها را. 

رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد. فرمود: شما راه را په 
خطا رفتد و کمراه شده‌اید. اما شما - خطابش در این جا متوجه کسانی بود که 
گفنند: خدا در بدن مردانی علول می‌کند که په این صورتی که ما مجسم کردیم 
بودند. پس ما این تصاویر را به جهت بزرگداشت آن کسانی که پروردگار ما در آنها 
حلول گرد بزرگ می‌دار یم ِ پروردگارتان را به صفت مخلوقات توصیف کرده‌اید. 
مکر بروردگار شما در چیزی حلول می‌کند تا ان چیز به او اعاطه کند؛ 

چه فرقی میان او و آن چه در ان حلول می‌کند. از لحاظ رنگ و طعم و بو و 
نرمی و سفتی و سنگینی و سبکی‌اش وجود دارد؟ و چرا این چیزی که خدا در آن 
حلول کرد. حادث و آن قدیم است بی آن که آن حادث و این قدیم شود؟ و چگونه 
کسی که قبل از محال همجنان وجود داشت. به محال محناح باشد. در حالی که او 
_ عز و جل لا یزال است جنان که لم برل است فاد وجود دارد). پس افر او 
را په صفت حادث‌ها در حلول توصیف کنید. مستوجپ این می‌شود که او را به 
زوال نیز توصیف کنید, و چبزی را که به.زوال و حدوث توصیف کنید, به فنا یز 
توصیف کرده‌اید, زیرا که آن از صفاتشتعالو محلول نیز چامع‌تر است, و همه آن 
(امور) ذات را تغییر می‌دهد. پس اکر جایز باشد ذات باری عز و جل با حلول ان 
در چیزی تغییر پیدا کند. جایز است که به وسیله حرکت و سکون و سياه شدن و 
سفید شدن و قرمز شدن و زرد شدن, تغییر پیدا کند و صفاتی که بر موصوف به آنها 
رد و بدل مي‌شوند. در او حلول کند تا همه صفات حادث‌ها در او باشد و خدا ‏ که 
باک و منزه از ان است - حادت باشد. سپس رسول خدا که سلام و درود خدا بر او 
و اهل بیت او باد. فرمود: آگر ان چه به ان عقیده دارید که خدا در چیزی حلول 
می‌کند. باطل گردد. پس اساس قول شما فاسد و تباه خواهد بود. گفت: پس 
مش کان ساکت شدند و گفتند: در آمرمان نظر خواهیم کرد. 

سپس به کروه دوم رو کرد و په انان قفرمو د: در باره - عقیده‌تان ۔ برای ما 
سضن بگویید که تصاویر کسانی که خدا را می‌برستیدند را مورد پرستش قرار 
داده‌اید و برای آنها سجده کرده‌اید و نماز گزارده‌اید. و چهره‌های با کرامت را بر 
روی خاک نهاده‌اید. پس چه چیزی برای پروردگار جهانیان بافی گذاشته‌اید؟ ی 
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4 E) #- 


الل 0 
و به 


ندانسته‌اید که حق کسی که باید بزرگ داشته و عبادت شود این است که بنده‌اش با 
او برابر نشود؟ اگر شما یک پادشاه پزرگ را با بردگانش در تعظیم و خشوع و 
اطاعت مساوی و پرایر بشناسید. ایا این موجب يست شمردن بزرگ و مبالفه در 
تعظیم کوحک نخواهد بود؟ گفتند: بلی. فرمود: آ پا نمی‌دائید که شما بروردفار 
جهانیان را حقیر و کوچک می‌شماربد در حالی که می‌بندارید که او را از طریق 
تعظیم تصاوبر بندگان مطیعش: پزرگ می‌دارید: بعد از این که آنان کفتند: در 
امورمان نفکر خواهيیم کرد. ساکت شدند. 

سپس رسول خدا که سلاح و درود خدا بر او و اهل بیت او باد. به گروه سوم 
فرمودند: شما مثالی اوردید و ما را به خودتان تشبیه گردید, در حالی که شبیه هم 
نیستیم. چرا که ما بندگان خدا هستیم و از سوی او خلق شدیم و خدا پروردگار با 
است و از دستورات او اطاعت می‌کنيم و از نهی أو خودداری می‌کنيم و او را از 
راهی که خود از ما می‌خواهد. عبادت میکنيم. پس اگر به وجهي از وجوه ج ما 
دستور دهد, از او اطاعت می کید ابه جیزهای دیگر تجاوز نمی‌کنيم: کارهایی که 
به ما دستور انجام انها را نداده,است:,زیزا که ما نمی‌دانیم: شاید آمر اول را از ما 
خواسته است. در حالی که دوهی را نتی‌پسندد و ما را نهی کرده است از این که به 
انجام چیزی مبادرت کنیم که او .ما را از انجاغ آن نهی کرده است. پس هنگامی که 
په مأ دستور داد که او را از طریق نماز به سوی کعبه عبادت کنیم. دستور او را 
اطاعت کردیم. سپس ما را به عبادت او از طریق به جا آوردن نماز په سوی آن 
(کعبه! در سرزمین‌هاي دیکر که در آن په سر می‌بريم دستور داده است و او را 
اطاعت کردیم. پس ما از هی کدام از دستورات او سرپیچی نکرده‌ايم و آن جایی 
که خدای عز و جل فرشتگان را به سجود برای ادم دستور داد په سجود برای 
صورت او که غیر از او است, امر نکرده است. پس شما حق ندارید در این مورد به 
فیاس عمل کنید. زیرا که شما نمی‌دانید. شاید از آن چه انجام می‌دهید کراهت داشته 
باشد, زیرا که شما را به انیجام ان دستور نداده است. 

سپس رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت أو باد به آنان 
فر مود: اک فرض کنبم مردی شما را به ورود به خائه‌اش در همان روز دستور دهد 
ایا می‌توانید پس از ان (در روزی دیگر) بدون دستورش وارد أن شوبد! و 
می‌توائید به خانه دیگری که متعلق به اوست» بدون دستورش وارد شوید؟ و یا 
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مردی لباسی از لباس‌های خود را یا برده‌ای از برده‌هایش, با مرکوبی از مرکوب- 


هایش را به شما بخشید, آیا می‌توانید آن را بگیرید؟ گفتند: بلی. گفت: اگر آن شیء 
بخشیده شده را نيافتید. می‌توانید چیز دیگری را پردارید؟ گفتند: خیر. زیرا که او در 
مورد دومی جنان که در مورد اولی اجازه داده است. اجازه نداده است. فرمود: پس 
به من بگویید. آیا خدا به این که بدون دستورش چیزی از ملک او گرفته شود. 
شابتدثر است ي برخی از بردگان؟ گفتند: بلکه خدا شايستهتر است په این که 
بدون دسنور و اجازژه‌اش نباید در ملکش تصرف شود. فرمود؛ پس چرا آن کار را 
گردید و جه کسی به شما دستور داده است که برای این تصاویر سجده کنید؟ 
مشرکان گفتند: در باره این مسئله تأمل خواهیم کرد سپس ساقت شدند. 

امام صادق عليه السلام فرمود: قسم به آن که او را به حق به عنوان پیامبر که 
سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد. فرستاد. هنوز سه روز نگذشته بود که نزد 
رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم آمدند و اسلام اوردند و تعداد آنان بیست و 
پنج تفر بود و پنج نفر از هر گروه بودند و گفتند: ما حجتی را مانند حجت شما 
تاکنون ندیده‌ايم ای محمد - گواهی می‌دهيم که تورسول خدا هستی. 

و امام صادق عليه السلام فر مو د: : اليرو مين عليه السلام فر مود: سپس خدا 
این آیه را نازل کر د: ۹ لله ی کاو السناوات والگرزض وجفل اللمات 
رال“ تیه کرو برتهم بشداون» آستایش خدایی را که آسمان‌ها و زمين را 
آفرید 3 ناریکی‌ها و روشتایی را بدید آورد. با این همه کسانی که کفر ورزیده‌اند 
(غیر او را) با پروردگار خود برابر می‌کنند], در این آیه. پاسخ سه گروه از آنان بود 
هنخامی که گفت: «الشند لله ای خلی التماوات والازض» این پاسخ به دهریانی 
بود که گفتند: اشيا را آغازی نیست و ازلی است. سپس شدای تبارک و تعالی 
فر مو د: «رجَعَل مات والنور» این پاسخی بر ثثوبت بود که کفتند: همانا روشنایی 
ر تاریگی. مد بر بل سپس شدای تبارک و تعالی فر مود: 2 2 ارين کفرواب رتهم 
عدلون» و این پاسخی بود بر مشرکان عرب که گفتند: همانا بت‌های ما خدایانند. 
سپس خدای عز و جل این عبارت را تازل فرمود: «قل هو الله احَد» [بگو اوست 
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خدای یگانه] نا اخر. و در آن پاسخی بود بر کسانی که ضد با همتایی برای خدا 
أدعا کر دند. 

- گفت:- رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد. به اصحایش 
فر مو ۵ بگویید: «یّاک عبد بعنی یکی را می بر ستيم: و مأنند دهر یه که گفتند: اشيا 
را آغازی يست و دائمی است؛ نمی ویب و نه جنان که تنویها که کفتند: همائا 
روشنایی و تاریکی مدبر امور هستي‌اند و نه جنان که مشرکان عرب گفتند: همانا 
یت‌های ما خدایانند. پس شریکی برای او فائل نمی‌شوبم و کسی را غير از تو اله و 
خد! نمی‌خوانيم. چنان که این کافران می‌کویند. و نیز مانند بهودیان و مسیحیان 
نمی گوییم که نو فرزند داری. پاک و منزه هستی از اين ادعاها. 

۲ عباشی: از يزيد پن عبد الملک. از اما صادق عليه السلام روایت کرده 
است که فرمود: همانا جیزی مانند درخت طلم" و سدر برای خدا خشمگین 
نمی شود. طلح. ماد ترنج" بود و سدر مانند هندواته بود: هنگامی که بهودیان 
گفتند: دست خدا بسته است. میو آتها کاستی پذیرفت و کوچک شد. سپس هسته 
دار شد و هسته‌هایش سخث شد و عنگامی که مسیحیان گفتند: مسیح پسر خدا 
است. آن میوه‌ها به وحشت افتادند و شاردار شدند و میوه‌های آن کاسنی پذیرفت و 
به جای آن خار رویید وتا قیام فانم عجل اله تعالیی فرجه الشریف و فرا رسیدن 
روز قیامت به ثمر نخواهد نشست. سپس فرمودند: هر که په درخت سدري آب 
دهد, مثل این می‌ماند که مومنی را از تشنگی سیراب کرده است." 

۳) از عَطیه غوفی. از ابو سعید خدری نقل شده است که گفت: رسول خدا که 
سلام و درود خدا بر او و اهل پیت او باد, فرمودند: خشم خدا بر بهود هنگامی 
شدت گرفت که گفتند: عزیر پسر خدا است و خشم خدا بر مسیحیان هنگامی 





ات تسیر سلسو نب بد ماح عسخري عليه السلدع. س ۰ جح تال 

۲- طلح درخت بزرگی است که در دل دره‌ها می‌روید و خار آن بسیار بزرگ و چوب ان بسیار 
شیر هدار ا 

٣‏ اتر درختی E‏ بسیار یلید کد شاخه, برف و میوه آن رم است و میوه‌اش مانید لیمو یی 
پورگ طلائی ر و بیو 3 رشن ۳۹ اتر ییا اسبت. لمجم آلو سیط, ج ص ۴ 
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شدت گرفت که گفتند: مسیح پسر خدا است و خشم خدا بر کسی که خون مرا 
ريخت و مرا از طرش ازار رساندن به عتر تم آزار داد پسیار شد." 

(f‏ طبر سی دز احتجاج می‌گو بد: از امیر مومنان عليه السلام روایت شده است 
که فرمود: «قَاتلَ ال آنی بو فکون», یعنی خدا آتان را ا ات چگونه 
درو و أفترا می‌کننده بس لعنت را قتال نامیده است؛ و همچنین «قیل نان م ما 
کف ه» شته باد انسان جه ناسپاس است] يعنی لعنت E‏ 


او رامآ نون انه ای ان وا ما روا إلا 
الاو جدالا لا مضه عا ركن ٠"‏ 


[اینان دانشمندان و راهیان خود و فسح پسر مریم را به جای خدا به الوهیت 
گرفتند با آنکه مامور نبودند جز این که خدایی بگانه را بپرستند که هیچ معبودی 
جز او یست. منزه است ار از آن جه (با وي) میتی می گردانند] 

۱ محمد بن یعقوب: از عده‌ای از اضحایمان. از ابحمد ہن محمد بن خالد. از 
عد الله بن یحبی, از ابن مسکان, از ابو بصبز, از امام صادق عليه السلام. روایت 
کرده است که از امام کر اوا ادوا اچبارشم ورغيانهم آرباباً من دون الله» 
پرسپدم؟ فرمود: سوگند به خداء اتان را به عبادت خویش دعوت نکردند که اقر 
انان را به عیادت خویش دعوت می‌کردند اجابت نمی‌کردند. بلکه کارهای حرام را 
برای آنان حلال و كارهاي حلال را برای آنان تحریم کردند. پس ناخود آگاه آنان 
را ور متفگ 

و او محمّد بن خالد برقی در (محاسن) از پدرش, از عبدئّهبن 
بی با سایر سند و معن آن را روایت کر دتم" 

۲ اسمد بن محمد بن خالد برقی: از محمد بن خالد. از حماد, از ربعی بن 
عیدآنند. از اپو بصي از امام ادى عليه السلام. در باره این سخن خدای تبارگ و 


۱- تاسیر عياشي. ج آ, س ۱ ح ۲ 
ہے عہس /۱۷, 

۲ استجاج, ۳ * لا 

۴ کافی ج ۱ لي ۳ ح ۱ 
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تعالی؛ «اتخدواً آخبارفم ورفبانهم ا هن دون الله ». فرمودند: قسم به خدا برای 
نان نماز نخواندند و روزه نگرفتند, بدگه حرامي را (کار حرام) برای اتان حلال؛ و 
حلالی را حرام دانستند» و از آنان I‏ 

۳ و از همو: از پدرش, از عمرو بن ایو مقدام. از مردی. از امام باقر عليه 
لسلام, در باره این فرموده خدای عز و جل: «اتخدوا آخبارهم ور باتهم آریابا من 
دون الله» پرسید. فرمود: به خدا قسم برای انان لماز نگ اردند و روژه نک فثند, 
بلکه در معصیت خدا از آنان اطاعت کردند.' 

۳ عباشی: از ابو بصیر؛ از امام صادقی علیه اسلا م: در باره اپن فرموده خدای 
عرز و حل: «اتخَت وا آخبارفم ورفبانهم 1 من دون الله». فرمود: به خدا قسم. 
بر ای آنان لماز نک اردند و روزژه نکر فتنده یلکه در 3 خد! از انان اطاعت 
گرردند. 

و در تیری دیگر جين آیده است): اما در بعصیت خدا از اتان اطاعت 
کر دند. " 

۵) از جابر روایت شده اسّت که از آمام صادق عليه السلام در باره اين سخن 
خدای تبارک و تعالی: «اتْْدوأ آخبازش ورفبانهم آربابا من دون اللّه». سئوال 
کردم و ایشان فرمود؛ هئ ایا روچ عنواقخدا اتخاذ نکردند. بلکه حرامی را 
حلال نمودند و په ان عمل کردند. و حلالی را حرام کردند و به آن عمل کردند. پس 
آنان به جز خدا بروردگاراږ لا 

۶) ابو بصیر می‌گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: آنان را به عبادت خود 
دعوت نکر دند و اقفر آتان را به عیادت خویش دعوت می‌کر دند اجابت نمی‌گر دند 
بلکه حرامی را براي آنان حلال تمودند و حلالی را حرام کردند. پس تاخوداگاه 
انا ,ا 2 

۷ از حذ یثه تقل شده است که از او علیه السلام در باره این سخن خدای 
تبارک و تعالی: ادوا آخبارشم ورفانهم آریاباً من دون اللدة سئوال شد. فرمود: 


۱- مجاسن. ص ۲۲۳ جح حا 1 

۲ہ مهاسن , اس ۴ ح ۱ 

۲- تفسیر عیاشی» ج آ ضس ۲ ۳ لا آ۴ 
۲- تفسیر عیاشی» ج آ» هي ۲ ۳ رش 

شا تقسمیر عیاشی» ج آء هن ۲ سح A‏ 
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مي‌دانستند. و اگر بر آنان حرام مي‌کردند. حرام می‌دانستند.! 
۸ علی بن ابراهیم می‌گوید: در روایتی از ابو جارود. از امام باقر عليه السلام 


روات شده است که دز باره این سهن دای تبارگ ۳ تعالی: «اتخدوا آخبارکم 


ورفبانهم آرتابا من دون الم والَییح ابن مَريْم» فرمود: و اما مسیح؛ پس بعضی او 
را چنان بزرگ شمردند تا جایی که برای او ادعای الوهیت کردند و این که او پسر 

خدا است. گروهی از آنان یز به تثلیث قایل شدند و گروهی از آنان گفتند که او 
خدا است. اما این فرموده خدای عر و حل: «أحبارَهُم و رفبانم» به این معناست 
که از آنان اطاعت کر دند؛ قولشان را پذي فتند. و از أن جه په آثان دستور دادید 
بیروی کردند, و په آن چه په ان ,ٍ دعوت کردند. ایمان اوردند. پس انان را با اطاعت 
از انان و رها کردن دستور غدا و کتاب‌هایش و پیامبرانش» به عنوان سروز خود 
اتخاذ کردند و از آن جه احبار و راهبان په ان امر کر دند. تبعیت گردند و از اتان 
اطاعت گردند و خدا را معصیت کردنده و ای کتاب ما نک شده است تا از 
أن پئد گیریم. پس خدا از بنی | سرائیل ب خاطن کازهایی که مرتکب شدند. خرده 
2 الت دار ارک و تعالی می‌فر ما و را الا عدوا إلها واحدا 
لا له الا هو سْبْحَانه عم یش رکون»." 

٩‏ طیرسی از امام باقر عليه السلام و امام صادق عليه السلام روایت کرد که 
فرمودند: نو کند په خداء آنان نه روزه گر فتند و نه نماز ځوائدند. بلکه برای آنان 
حرامی را حلال کردند و حلالی را حرام کردند. پس از آنان تبعیت کردند و مورد 
ير ستش قر ار دادند. بی آن که متوجه شوند. " 

۰) طبرسي مي‌گوید: تعلبی با اسناد په عدی بن حاتي روایت کرد که گفت: 
نزد رسول خدا که سلام و درود خدا پر او و اهل بیت او پاد آمدم در حالی که 
صلیبی از طلا به گردنم بود. به من فرمودند: ای عدی! این را از گردنت بردار. 
گفت: ا را برداشتم. خاد دوعا ر و امش ان واا مور وات خر 
«اتخذوا آخبارمم ورفبانهم آربابأ» تا این که از خواندن آن فارغ شد. به او عرض 


۱ تس غیاشی. آ4 تی 1 ۴۹ 
۲- تفسیر قمي: ج ۱: ص ۲۸۸. 
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کردم: ما آنان را نمی‌پرستیم؟ فرمود: مگر آن چه را خدا حلال نموده است تحریم 
لمی‌کنند و شما لب آن ها را تحريم نمی‌کنید و آن جد را خدا حرام کرده است» 
حلال نمی‌کنند و شما : ر ها را حلل تی‌داید؟ گنت: عر کرد بلی نم 
عبادت ايشان این گونه است.! 


و الي رل وله ی ودین ای یره على الذين که وک 
امرون" 


[او کسی است که پیامبرش را با هدایت و دین درست فرستاد تا ان را پر هر چه 
دین است. پیروز گرداند. هر چند مشر کان خوش نداشته باشند! 

۱) این بابوبه می گوید: محمد بن موسی بن متوکل که خداوند از او خشنود بأد 
گفت: علی ہن حسین سعد آبادی, از احمد بن ابو عبدالثه پرقی. از بدرش, از این ابو 

عمیر. از علی بن ابو حمزه. از ابو بسبر تقل کرده است ت که گفت: امام صادق عليه 
السللام در باره این فر موده ادا و جال: «هو الذی ارسل رسوله بالهدی ودين 
الق لیظهر؛ على الدین كله کله و کر امش رکون» چنین فرمودند سوگند به خدا 
شور تأویل آن نازل من است: و لوا آن تا ظهور قائم عجل الله تعالی فر جه 
الشریف نازل نمی‌شود. هر گاه قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف خارج شود هيج 
کس از کافران به خدای بزرگ و مشرکان به امام نمي‌ماند. مگر این که از خروح او 
متنفر گردد تا جایی که اگر کافر یا مشرکی درون سنگی باشد. آن سنگ می‌گوید: 
ای موّمن! در درونم کافری است. پس مرا بشکن و او را بکش, 

۲ عیاشی: از ابو مقدام. از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که در باره 
این تسد خدای تبارک و تعالی: : «ليظهرة على الدين کله ولو رة امش رکون», 
فرمود: در آن هنگام هیچ کس نمی‌ماند مگر این که پیامبری را برای محمد که سلاء 


و درود خدا بر او و آهل بیت او پاد بیذیرد." 


۱- مجمع البيان: ب سے 1 
۲ گمال الد ين ۳ تام التععة: س ۷« ۳ ا ۳ باب شا نو ادر الکتاب, بناپیم العو ذ 4, س TT‏ 
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۳ و در خېر دیکری از ایشان روایت شده است که فرمود؛ تا خدا ان را در 
رجعت آشکار کند.! 

۴ از سماعه قل شده است که امام صادق علیه السلام در باره این سخن 
خدای تبارک و تعالی: «فُوّ اي أرسَل رسرله هی و دين لح ليظهرةُ على 
الدین کله ولو کُرة المشرکون», فرمود: هر گاه قائم عجل ال تعالی فرجه الشریف 
فهور گنت کسی از ف کان به شدای بزرگ و کاق لح باقی نب اند مگ این که از 
ظهورش متلفر شود.. 

۵) طبرسی: از امام باقر علیه السلام فرمود: همانا آن اتفاق هنگامی صورت 
می‌گیرد که مهدی ال محمد عجل الله تعالی فرجه الشریف» ظاهر شود. پس کسی 
باقی نمی‌ماند مگر این که به نېوت محمد که سلام و درود خدا بر او و آهل بیت او 
باد. ایمان پیاورد." 

۶ علی بن ابراهیم می‌گوید: این ايه در باره قائم ال محمد عجل الله تعالی 
فرجه الشریف نازل شد و آين همان است که.در ضمن ان چه ناویل ان بعد از 
تنزیل آن می‌آید, ذکر کردیم." 


۳ ۳ چ ۳ ۳ ۳ ۴ و مض 1 
یاون کیرش الا حار بان با کلوی مالس بال 
۹ 1 + 
یقن سیل وی تکنزون الذ هب و الفصْة ولا تفش نها مدرم 
۳ و ت م ررر ال LP‏ جلو 
یرم اب آل (۳۴ یخی ان ترجه وی پا افم ر ا 
E‏ فوأما نیون ۳۸ 
اي کسانی که ایمان آورده‌اید! بسیار ی از دانشمندآن یود از راهبان. اموال ردم 
را به ناروا می‌خورند و (آنان را) از راه خدا باز می‌دارند و کسانی که زر و سیم 
را گنجینه می کنند و آن را در راه خدا هزینه نمی کنند. ایشان را از عذابی دردناکگ 
خبر ده # روزي که آن کنجینه‌ها را در ۳ دوزم بگدازند و پیشانی و بهلو و 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ٩۳‏ سح ا 
۲- تفسیر عیاشی؛ ج ۲ هي ۲ ۳ آ ماد 
۲- تفسیر قعی: ج ۱ س ۸۸ ۲. 
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پشت آنان را با آنها داغ کنند (و گویند): این است آن چه برای خود اندوختید. 
پس (کیفر) آن چه را می‌اندوختید. بچشید] 

یه ی ما او تا تسام 
از معاذ بن کثیر نقل کرده است که گفت: از امام صادق عليه السلام شنیدم که فرمود: 
کت تاه ا دن انان ام که دی خخ ایا اجه نف ها فتاه ات 
پس هرگاه قائم ما عجل الله تعالی فرجه الشریف ظهور کند. گنج‌هایی را که 
ترونمندان اندوخته‌اند بر آنان نحریم می‌کند تا این که آن گنج‌ها را بیاورند و از آنها 
بر عليه دشمن خود کمک گیرد و این همان فرموده خدای عز و جل است. در 
کتابش که می‌فرماید: «والذین بکُنزون اهب والفضة وله ننقونها فى سبیل ال 
یشم بعذاب ألیم»" 

۲ شیخ در امألی می‌گوید: گروهی از ابو مضل و ابو 
رخا ا و کیرد ا بر او و اهل پیت او باد. فرمود: حتکامی که اين ۱ 
«والذین یکتزون الب والفضة وله نفتونها نی سبیل الله فشرهُم بعذاب ی 
ی ی که زکات آن پرداخت,شود. گنج به حساب تمی‌آید حتی اگر زیر 

هفت زمین نهفنه باشد و هر مالي که زات آن پرداخت نشود, گنج شمرده می‌شود. 
حتی اگر روی زمین باشبیر 

۳ و از همو: با استاه-خوهروایت سده است که گفت: رسول خدا که سلام و 
درود خدا بر او و اهل بیت او پاد فرمود: بی گمان. کسی که زکات را نمی پردازد. 
قصب خود را په آتش می‌کشد. یعنی أتث ش را در روده‌هایش قرار می‌دهد. " 

۴ و از همو: با اسناد از امام صادق عليه السلام, از پدرش امام باقر علید 
السلام روایت شده است که از ایشان , در باره دینار و درهم پرسیدند و این که مردم 
حو ا ا ان ا 

امام باقر علیه السلام فرمود: انها امائت خدا در زمین او است و خدا آنها را 
برای منفعت خانی خویش قرار داده است و به وسیله آن امور و حاجت‌هایشان 
سامان می‌يابد. هر که مفدار زیادی از انها در دستش باشد و حق خدای عز و جل 


٣ سس ا‎ ٣ تافی. ج‎ ١ 
TT امالی: ج : ی‎ -۲ 
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را در مورد آنها ادا کرده پاشد و زکات آنها را پرداخته پاشد آن پول براي او پاکیره 
و خالص می‌باشد و هر که مقداز بسیاری از آن دارا باشد, اما په انها بخل بورزد و 
حق خدا را از آن ادا نکند و از آنها ساختمان سازی کد او همان است که تهدید و 
هشدا ر خدای عز و جل در کتايش, در مورد او انجام خواهد شد. خدای عز و جل 
می‌فرماید: یوم خی علا فی نار جهنم فتکوی بها جاهم رَجنوهُم َظهُورفم 
قا ما تنم لانفسکم قَذوقوً ما کنتم تکُیزون». 

۵ غیاشی: از سعدان. از امام بافر علیه السلام روایت کر ده است که در باره 
این فرموده خدای عز و جل ؛ «وال بن ییون الذقب والفضة ولا بفونهّا فى سبیل 
الله فبشرهم بعذاب آلیم» فرمود: همانا منظور او از آن, مبلغی است که از دو هزار 
درهم تجاوز گنر" " 

۶ از معاذ بن کثیر - صاحب اکسیه - تقل شده است که گفت: از امام صادق 
عليه السلام شنیدم فرمود: دست شیعه ما در الفاق آن چه در دستشان است. به گونه 
شایسته باز است. هر گاه قائم ما عجل الله تعالی فرجه الشریف ظهور کند. هر که 
گنجی داشته باشد. این گنج را بر او حرام می‌داند "تا این که آن را بیاورد و قائم 
عجل اله تعالی فرجه الشریف از آن ا له ادشمنش کمک کیرد و این همان 
فرموده خدا: «والذین كنزون الذقب والفضة ولا ينفقونها فى سبیل الله قبشرشم 
خذاب آلیم» 1 5 

۰ ) از حسین بن غُلوان, از کسی که نام او را ذکر کرده است از امام صادق 
علیه السلام روایت شده است که فرمود: همانا انسان مومن اگر چیزی از آن (مالی) 
داشته باشد. می‌نواند آن را به هر مقداري که می‌خواهد بر خانواده‌اش انقاق کند. 
IONE ERE E‏ 
اختیار او قرار دهد و هر چه از آن باقی می‌ماند. برای امرار معاش خویش کمک 
می‌گیرد. و در این صورت آن چه را بر او واجب است ادا کرده است 


۱-آمالی, ج ۲. ص ۱۳۳ 

۲ تفسیر عیاشی, ج ۲ ص ٩۳‏ ۸۵۳ 
۳- تسیر عیاشی. ج ۲ ص ٩۳‏ م ۵۲ 
۴- تفسیر عباشی, ج ۲ ص ٩۳‏ ح ۵۵. 
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۸ علی بن ابراهیم در باره معنای آین آیه چنین می‌گوید: همائا خدا اندوختن 
طلا و نقره را حرام دانسته است و به اتفاق آن در راه خدا دستور داده است 

و نیز در باره این فرموده خدای عز و جل: وم خی لها فی تار جهنم تا 
اخر ايه می‌گوید: ابوذر غفاری هنکامی که در شام بود هر روز صبح بیرون می‌آمد 
و با صدای بلند می گفت: گنج داران را مژدء دهید به دا کردن در پیشانی و داخ 
كردن در پهلوها و داغ کردن در پشت تا این که گرما در شکم‌هایشان به گردش 
کر اه 

و حدیث ابوذر با عثمان و کعپ در معناي این ابه را در سخن خدای عرز و 
جل: «وإذ آَذنا میتافکم لا تسلفکون دماءکم»" [و چون از شما پیمان محکم گرفتيم 
که خون همدیگر را مریزید] تا اخر ایه, از سوره بقره. پیش از این ذکر شد. 


و عاشغوره ناه عر هران کاب له وم حل لکماوات والارض 
مها آرت خر ذلك این ا لا شلوا فیی آنشسکم ولوا ارك کی 
اتاو واناد ناشع این ٠”‏ 
ادر حقیقت شماره ماه‌ها ن د 2 از روژی که آسمان‌ها و زمین را آفریده در 
کتاب (علم) خدا دوازده ماه است. از اين ادوازده ماه) چهار ماه زماه) حرام است. 
اين است آبین استوار. پس در این (چهار ماه) بر خود ستم مکنید و همگی با 
مشرکان بجنگید, چنان که آنان همگی با شما می‌جنگند و بدانید که خدا با 
برهیز کاران است | 

) محمّد بن ابراهیم نعمانی, از على پن هسين از محمد ین یس عطان از 
محمد بن حسان رازی, از محمد بن علی کوفیی, از ابراهیم بن محمد بن یوسف. از 
محمد بن عیسی. از محمد بن سنان, از فضیل رسان, از ابو حمزه ثمالی نقل کرده 
است که گفت: روزی نزد امام باقر علیه السلام بودم. هنگامي که حاضران از نرد او 
رفتند. به من فرمود: ای ابوحمزه! قیام قائم ما عجل الله تعالی فرجه الشریف از 


۱- تقسیر قعبی: ج ً4 ر آ: 
آت بر و با ی 
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جمله امور حتمی است که نزد خدا تغییر پذیر نیست. هر که در آن چه می‌گویم 
شک کند. با خدا در حالی دیدار خواهد کرد که به أو کافر و منگر است. 

سپس فرمود: پدر و مادرم فدایت شوند. ای کسی که نام و کنیه‌اع را داری و 
هفتمین (امام) پس از منی. پدرم فدای کسی شود که زمین را پر از عدل و داد 
می‌کند چنان که پر از ظلم و ستم شده است. 

سپس فرمودند: ای ابو حمزه! هر که او را درک کند و به او تسلیم نشود بر 
محمد و على علیها السلام تسلیم نشده است و همانا خدا بهشت را بر او تحریم 
می‌کند و جایگاه او در آتش است که بدترین جایگاه برای ستمگران است. 

و - به حمد خدا - از این واضح‌تر و روشن‌تر و اشکارتر و نورانی‌تر برای 
کسی که خدا او را هدایت کند و په او تیکی کند. فرموده خدای عر و جل در محکم 
کتاب اوست که می‌فرماید: «ٍن عدّ الشهور عیند الما عشر شهراً فى کاب ال 
رم خن السْماوات والارزض مها رة حرم لک الدين الم فلا توا فيهن 
نشسَکُمٌ» است و شناخت ماه‌ها - محرم و صفر.و ربیع و پس از آن و ماه‌های حرام 
از آنها: رجب, ذی قعده. ذی حجه و محرم -دین قیم(ارزشمند) نمی‌باشند. زیرا که 
بهودیان و مسیحیان و مجوس و سایر آیین‌ها و همه مردم از موافق و مخالف, این 
ماه‌ها را می‌دانند و آنها پا نام می‌شمارند.. در حقیقت. انان ائمه هستند که سلام و 
درود خدا بر آنان باد. ایشان بر پادارنده دین خدایند» و ماه‌های حرام از انپا این ها 
است: امير مومتان على عليه السلاء که خدا نامی را از نام‌هایش (یعنی علی) اشتقاق 
کرده است. چنان که برای رسولش که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او پاد 
نامی را از نام محمودش اشتقاق کرده است و نام سه نفر از فرزندانش: علی بن 
حسین و علی بن موسی و علی بن محمد علهمالسلام است. پس این نام گرقته 
شده از نام خدای عر و جل است و به وسیله او دارای حرمت شد و درود خدا بر 
محمد و آل بزرگوارش پاد 

۲ و از همو از سلامة بن محمد ابو حسن علی ین عمر معروف به حاجی, از 
حمز: بن قاسم علوی عباسی رازی, از جعفر بن محمد حسنی. از عبید بن کثیر. از 
احمد بن موسی اسدی, از داود بن کثیر نقل شده است که گفت: نزد امام صادي 
علیه السلام در مدینه آمدم. به من فر مو د؛ اي داود! این همه مدت کجا بودی! 
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عرض کردم: در کوفه کاری ام ما ا فرمود: چه کسی در انجا هست؟ 
عرض گردم: فدایت شوم , عموبت زید در آن جا است. در حالی از او جدا شدم که 
سوار پر مادیان بود و شمشیر په دست داشت و با صدای بلند می گفت: از من 
بپرسید از من بپرسید قبل از این که مرا از دست دهید. چرا که در سینه‌ام غلم 
پسیاری است و همانا من ناسخ و منسوخ و مثانی و قران بزرگ را شناخته‌ام و 
همانا من میان خدا و شما عَلم (شخصیت برجسته) هستم. 

به من فرمودند: ای داودا همانا راه‌ها و روش‌های گوناگون نو را کمراه ساخته 
است. پس صدا زد؛ ای سماعة بن مهران! یک سبد خرما برایم بیاور. سماعه سبدي 
از خرما برای او آورد. یک دائه خرما از آن برداشت و خورد و هسته آن را درآورد 
و آن را در زمین کاشت. پس شکافته شد و سبز شد و بزرگ شد و دارای خوشه 
شد و به بار نشست.ان گاه, خرمایی از یک خوشه را با دست خود گرفت و آن را 
شکافت و کاغذی سفید از درون آن بیر ون اورد و آن را باز کرد و به من داد و 
ده ان ۱ را آن را خوانیم:و در آن دو خط بود: اولی: لا اله الا اله محمد 
رسول اله و دومی: «ان عا 3 الشهور ند الله اننا عشر شھراً فی کتاب الله وم 
لق السَمَاوات والارض منها أربغة حرم لک الدين الْبْم» امير مزمنان على ابن 
ایو طالب. حسین بن علی؛ علی بن حسین» محمد بن علی» جعفر بن محمد موسی 
بن جعفر؛ علی بن موسی: محمد بن علی. علی بن محمد. حسن بن علی و خلف 
حجة. 

سیس فرمود: اي داود! ایا می‌دانی جه زمانی این نوشته شد عرض کردم: 
خدا و رسولش و شما دائاترید. پس فرمود: دو هزار سال پیش از این که که اده 
آفریده شود" 

و شیخ مفید این دو خبر را در کتاب الغيبة روایت کرده است. 

۳ و از همو: از سلامة بن محمد از محمد بن حسن بن علی ین مهزیار. از 
احمد پن محمد سیاری. از احمد بن هلال از امية بن میمون شعیری, از زیاد قندی 
نقل شده است که گفت: شنیدم از ابو ابراهیم موسی ین جعفر بن محمد علبهم السلام 
اجمعین شنیدم که فرمود: همانا خدای عز و جل خانه‌ای را از تور آفرید و اساس 
آن را چهار ستون قرار داده است: الله آکبر و لا اله الا الله و سبحان اله و الحمد له 
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سپس از این چهار ستون چهار تا, و از این چهار تا, چهار تا آفریده است. سپس 
یرجه و یک نیع «إِن عدة الشهور عند الم اننا عشر هرا فى کتاب الل ' 

۴ شیخ در الفيية که آن را به حذف سند. از جابر جُعفی روایت کرده است 
گفت؛ : از امام باقر علیه السلام در باره تأویل اين فرموده خدای عز و جل: 1 
الشهُور عند ال انا عشر شهراً فی کتاب الله یرم خلق السْمارات والارض.. اله 
اميم فلا توا فيهن آنشتکم». پرسیدم. - کتک سرورم 9 ف 
سپس فرمود: ای جابر! اما منظور از سنت. جدم رسول خداست که سلام و درود 
ید | بر او و اهل پیت او باد. و عاه‌های آن دوازده تا است. پس او اسر مومتان, تا 
حسن و حسین و تا پدرم علی زین العابدین و تا من و تا پسرم جعفر و پسرش 
موسی و پسرش على و پسرش محمد و پسرش على و تا پسرش حسن و تا 
پسرش محمد هادی مهدی, دوازده امام و حجت‌های خدا در میان خلقش و امنای 


او بر وحی و علمش هستند. و جهار اماه‌های) حرام که دين قیم هستند+ جهار فر 


از آنان با یک اسم پا به عرصه می‌گذارند: علی امیر مومنان و پدرم علی بن حسین 
و علی بن موسی و على بن محمد علیهم الشلام. دین"قيم. به رسمیت شناختن آین 
امامان است. پس در آنها به خود ظلم کنیا یی ه سمه آنان ایمان پياورید, تا 
فا و 

۵) سید شرف الدین نجفی؛ از مق چ ای عدا کا حمت خدا بر او پاد 
از رجال خود, با سند متصل به عبدالّه بن سنان اسدی, از امام صادق عليه السلام 
روایت کرده است که فرمود: پدرم - یعنی محمد باقر عليه السلام - په جابر بن 
عبد ال فرمود: من با تو کاری دارم که بايد در مورد آن با تو خلوت کنم؛ هنگامی 
که با او خلوت کرد. گفت: ای جابر! در باره لوحی که نزد مادرم فاطمه زهرا سلام 
لله علیها دیدی به من پگو؟ 

گفت: خدا را گواه می‌گیرم که نزد سرورم فاطمه سلام الله علیها آمدم تا 
ولادت حسین عليه السلام را به او تهنیت گویم که ناگهان در دستش لوحی سبز از 
زمرد سبز دیدم که در آن نوشته‌ای نورانی‌تر از آفتاب و خوش رایحه‌تر از مشک 
بود. عرض کردم: این لوح چیست. ای دختر رسول خدا؟ فرمود: این لوحی است که 
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خدای عز و جل بر پدرم نازل کرد. و په من فرمود: ؛ آن را نگهدار؛ , پس این کار را 
کردم و در ! ن نام پدرم و شوهرم و نام اوصیا پس از فرژندم حسین است. از او 
خواستم آن را په من دهد تا از ان نسخه برداری کنم و چنین کرد. پدرم به او 
فرمود: تو نسخه خود را چه کردی؟ فرمود: نود من است. فرمود؛ آبا می‌توانی آن را 
به من نشان دهی! 

- گفت:- جابر به خانه‌اش رفت و نکه‌ای از پوستی سرخ رنگ راش او اور 
حضرت به او فرمود: در مکنوبت نگاه کن تا أن را بر تو بخوانم. پس در مکتوبش 
ا 

بسم الله الرحمن الرخيم. 

ا با عزت و دانا که روح امین آن را بر محمد صلی الله علیه 
و آله خاتم پیامبران ناژل کرد است ت. اي محملد؛ «إن عة الشهور عند الله انا عشر 

شھراً فی کتاب الله یوم خلق السَماوآت e‏ حرم | دلک الدین ال 
فلا تظلمواً فیهن انشتکم». ای مدا نام‌هایم را بزرگ بدار و از من په خاطر 
ای نای کر ر میا ار ی چ مس سے ار ای > 
از کسی جز من نترس. چرا که هر که به کسی جز من اميد ببندد و از او بترسد. او 
را به عذابی مبتلا خواهم کرد که کسی دیگر از جهانیان را به آن مبتلا نمی‌کنم. 

ای محمد! همانا من تو را بر پیامبران برگزیده‌ام و وصی تو على عليه السلام 
را بر سایر اوصیا برگزیدم و حسن عليه السلام را پس از انقضای دوره امامت 
پدرش. مخزن علم خویش فرار دادم و حسین عليه السلاع بهترین فرزندان اولین و 
اخرین است و در او اساست بایدار مې ماند و ساير امامان از او به وجود مي‌آبند و 
على بن حسین زین العابدین عليه السلام و باقر العلوم عليه السلام, شکافنده علم که 
به راه من یعنی بر راه و روش حق دعوت مي‌کند و جعفر عليه السلام که در گفتار و 
خردار صادق و درستخار است و پس از او فتته‌ای فراگیر به وقوع خواهد پیوست. 
بس وای بر کسې که عترت پیامبرم و بهترین خلقم را تکذیب کند و موسی عليه 
السلام که خشم خود را نگه می‌دارد. و علی الرضا علیه السلام که دیوی کافر او را 
می‌کشد که در شهری دفن می‌شود که عبد صالح آن را ساخت, در کتار بدترین 
خلق خدا دفن می‌شود. و محمد هادی علیه السلام شبیه جد فرخنده‌اش و علی که 
به راهم دعوت می‌کند و از حریم من دفاع می‌کند و امور رعیتم را اداره می‌کند و 
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حسن اعر عليه السلاع, که امامی دارای دو اسم از وي به وجود می‌أید و خلب 
محمد است و در آخر الزمان در حالی که بر سرش عمامه‌ای سفید است که او را از 
نور خورشید حفاظت می‌کند. ظهور می‌کند و یک نفر با زبانی رسا و فصیح ندا در 
می‌دهد و جن و انس و هر که زیر آسمان به سر می‌برد. صدای أو را می‌شنود: این 
مهدی ال محمد است ت که سلام و درود خدا بر ایشان باد بس زمین را بر از عدل 
می‌کند, همچنان که از ظلم و ستم پر شده بود." 

۶) محمّد بن یعقوب. از علی بن ابراهیم. از پدرش, از عبداله بن بایره از 
عمرو ۳ از 5 صادق ۳99 رواأیت گرده است که فرمود: «ان عده 
الشهُور ع عند الله اننا غشر شهراً فى کتاب الله 3 م لو اک بس 
تخستین ماهه ماه خداست که یادش با شکوء ۾ باد و ان ماه رمضان است ۾ شب قدر, 
قلب ماه رمضان است و قرآن در نخستین شب از ماه رمضان نازل شد. پس با 
خواندن قران به استقبال این ماه بروید." 

۷ عیاشی, از ابو خالد واسطی نقل کرده ابیت که گفت: در روز شک (بین ماه 
شعبان و ماه رمضان) نزد امام باقر علیه الشلام امدم, شفره‌ای گسترده دیدم و او از 
آن غذا می‌خورد و ما می‌خواستيم از آو سئوال کنیم. فرمود: به غذا نزدیک شوید, 
اگر سبیی برای روزه در این روز ثابت نشد. روزه تخیر بد. 

سپس فرمود: پدرم. امام سجاد علي السام از امير مّمنان عليه السلام این 
حدیث را برایم نقل کرد که فرمود: همانا رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و 
اهل بیت او باد. هنگامی که بیماری بر او شدت گرفت. فرمود: ای مردم! بی گمان 
سال, دوازده ماه است و اژ جمله آن چهار (ماه) حرام است. سپس در حالي که با 
دستش آشاره می‌کرد, فرمود: رجب مفرد و ذی قعده و ذی حجه و محرم سه (مادا 
بشت سر شم | اه پاشید که این ماه واجب. ماه رمضان است. پس با رویت هلال 
آن روزه بگیرید و با رؤیت هلال ماه (شوال) افطار کنید. اگر هلال دیده نشد, عده 
ماه شعیان را به مدت سے روز کامل کیت و روز سي و یکم را روژه بگیرید و با 
دستش فرمود: یک و دو و سه سپس انگشت شصتش را تا کرد. سپس فرمود: ای 
مردم! ماه فلان و ماه فلان. و علی عليه السلام فرمود: بیست و نه روز با رسول خدا 
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که سلام و درود خدا بر آو و اهل بیت او باد, روژه گرفتيم و آن را په اتمام نرسانیدم 
و وی آن را کامل دید ' 

۸) از زراره, از امام باقر عليه السلام روایت شده است که فرمود: نزد امام باقر 
عليه السلام در پشت مقام نلسته بودم و ایشان رو به قبله نشسته و جمباتمه زده 
بود. پس فرمود: همانا نگاه کردن به آن (کعبه) عبادت است و خداوند هیچ قطعه‌ای 
از زمین را نبافریده است که به اندازه این قطعه برای او دوست داشتنی باشد - 
سپس با دست به سوی کعبه اشاره کرد - و هیچ زمینی برای او با ارزش تر از این 
زمین نیست. روزی که خدا آسمان! و زمین را افرید. په خاطر این زمین بود که 
خداوند متعال ماه‌های حرام را در کتاب خویش حرام دانست. سه ماه پشت سر هم 
و یک ماه مقرد برای عمره. امام صادق عليه السلام فرمود: شوال و ذیقعده و 


۴۳ a 
دی حه و ز سس‎ 


إا ايء زياد دة في اکن رتش به ارين کتروا موه ام و موه عاماً 
ولا حرم اله فلع هزین تم شو ی َو 
لکافری ٠"‏ 
اجز این نیست که جابجا کردن (ماه‌های حرام) فزونی در کفر است که کافران به 
وسیله آن گمراه می‌شوند. آن را یکسال حلال می‌شمارند و یکسال (دیگر) آن را 
حرام می‌دانند تا پا شماره ماه‌هایی که خدا حرام کرده است موافق سازند و در 
نيجه آن چه را خدا حرام کرده (پر خود) حلال گردانند. زشتی اعمالشان برایشان 
اراسته شده است و خدا گروه کافران را هدایت نمی کند 
) على بن ا بر اهیم می گُو ید: در این فرموده خدای عر و حل: «وقاتلوا 
اشر کین كَافْة» کافه ینی همه «کمّ یقاتلونکم کافة». ۳ 


۲ و نیز علی ین ابر اهیم می‌گوید: شان نزول این فرموده خدای عز و جل: 
«انّا لسبیء زَا فی افر بضل يه این كفروا EE‏ مب انا 





ا- تقسییر عاشي ج 1 هی 7 جح :۲ 
آ تفسیر عیاشی» ج آ ص ۸۲ ے ۵۷ 
آب تفسیر قمیی» ج ۱ هی ۹ا 
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لیراطو وا عد ۳ رم اللّه» آن بود که مردی از کنانه در موسم حج می‌ایستاد و 
می گفت: همانا من خون حلال کنندگان از طبیء و خثعم را در ماه حرام مباح 
کرده‌ام و آن را به تأخیر انداخته‌ام و په جای آن ماه صفر را ماه حرام قرار داده‌ام. 
چون سال آینده فرا می‌رسید. می‌گفت: ماه صفر را حلال کردم و آن را به تمویق 
انداختم و به جای ان ماه محرم را ماه حرام شناخته‌ام. پس خدای تبارک و تعالی 
ین آیه را نازل کرد: « اما الْسی» زياد فى الکفر بضل به الین کرو یلو 
اما ره اما راطوا عد ما حرم الله تبحلوا ما خر الله زین له سوه 
اغمالهم الله لا دى الوم الکافرین ».۱ 


زیم امام اقل کم انفزوني سبل انه ال الازض 
ای تا ال خرو كماما اي الیل ۸ 
[ای کسانی که ایمان آورده‌اید! شما را چه شدهاست که چون به شما گفته می‌شود 
در راه خدا بسیج شوید. کندی به خرج مي‌دهید؟ آبا به جای آخرت به زندگی دنا 
دل خرش کرده‌اید؟ متاع زندگی دنیا در براپر آخرت جز اند کی نیست] 

۱ على عليه السلام فرمود؛ .رحمت لاود بر شما پاد - برای جنگ با 
دشمنتان اماده شوید و به زین وتا ولد اد این صورت. خواری را 
خواهید پذیرفت و به ذلت مبتلا مي‌شوید و بهره شما کمترین بهره خواهد بود و بی 
نردید. این جنگجوست که بپدار است و هر که به خواب رود دیگران چشم از او بر 
نخواهند داشت (بیدار خواهند بود)؟ 


4 4 س + لإ یاه سم وق 
إلأ نر وة قد ره نهذ ره الذي نكرو اتان ان دما في مارا ول 
اجه لا من ناه عازن الله سکیکه عليه ینور ار تروها وجعلکلعة 


س انسر فی ج ا. س ۹ 
۲- نهج البلاعه+ ص + شمار و + جاب اعلمی - بیروت. 
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کرو الشفلی کل اقه هي املا وئه زير ڪڪ" انفروا نا ولا 
و کور در ار دوس 
وجاوئواٳنوايڪ وآشرگن سيل اڏيڪ ڪول ڪ ران کون ۳ 


[ا گر او (پیامبر) را پاری نکنبد, قطعا خدا او را باری کرد. هنخاسی که کسانی که 
کفر ورزیدند او را (از مکه) پبرون کردند و او نفر دوم از دو تن برد. آن گاه که 
در غار (ثور) بودند. وقتی به همراه خود می گفت: اندوه عدار که خدا با ماست. 
پس خدا ارامش خود را بر او فرو فرستاد و او را با سپاهیانی که آنها را 
نعبی ۵ ید ید. تایبد کرد و کلمه کسانی را که کفر ورزیدند. پست‌تر گردانید و کلمه 
خداست که برتر است و خدا شکست‌ناپذیر حکیم است #* سیکبار و گرانبار بسیج 
شوید و با مال و جانتان در راه خدا جهاد کنید. اگر بدانید این برای شما بهتر است] 

۱ محمد بن یعقوب از حمید بن زیاد. از محمد بن ایوب. از علی بن اسباط. 
از حکم بن مسکین. از یوسف بن صهیب. از امام صادق عليه السلام روایت کرده 
است که گفت: از امام باقر علیه السلام شنیدم که فرمود: همانا رسول خدا که سلام 
و درود خدا بر آو و اهل بیت.او باد, در غار به سوی آبوبکر آمد و په او فرمود: ارام 
پگیر جرا که خدا پا ما اغ 

اما اپو یکر دجارز لو فش رشده بود و آراء نمی خُرفت. خنخامی که رسول خدا 
صلی الله عليه و اله و کلم خال او را دید. فرمود: آیا می‌خواهی اصحابم را از 
انسار (اصحابم انصاری ام) به تو نشان دهم که در مجالس خود مشغول سخن گفتن 
هستند و جعفر و اصحایش را به تو نشان بدهم در حالی که در دریا فرو می‌روند؟ 
گفت: بلی. رسول خدا که سلاع و درود خدا بر او و آهل بیت او باد. دستش راروی 
چهره ابویکر کشید و او به انصار نگاه کرد در حالی که در مجالس خویش در حال 
گفتگو بودند و په جعفر و اصحایش نگاه کرد در حالی که در دریا فرو می‌ر فتند. 
پس در آن ساعت با خود گفت که او (ییامیر) جادوگر است" 

۲ و از همو: از علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابو عمیر, از معاویة بن 
عمار, از امام صادق عليه السلام روایت شده است که: همانا رسول خدا که سلام و 
درود خدا بر او و اهل بیت او باد. هنگامی که غار را په سوی مدینه ترک کرد و 
فريش صد شتر جایزه برای کسی که آو را بگبرد. تعیین کرده بود. سراقة بن مالک 


۱-کافی» ج ۸ ص ۲۶۲ م ۳۷۷ 
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بن جعثم همراه کسانی که برای یافتن رسول خدا که سلام و درود خد! پر او و اهل 
بیت او باد خارح شدند. بیرون امد. او به رسول خدا رسید. رسول خدا که سلام و 
درود خدا بر او و اهل بیت او باد. فرمود: خدایا! شر سراقه را به هر وسیله‌ای که 
می‌خواهی, از من دور ساز. ناگهان دست و پای مادیانش در شن فرو رفت و از 
حرکت ایستاد. سراقه گفت: اي محمد! من می‌دائم که آن چه دست و پاي ماديانم 
دچار آن شد. از سوی تو است. از خدا بخواه که ماديائم را به حرکت در بیاورد. 
قسم به جائم, اگر خیری از من به شما نرسد, لا اقل شری نیز از من به شما نخواهد 
رسید. رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد, دعا کرد و خدای 
عز و جل مادیانش را آزاد ساخت. ولی باز هم به دنبال رسول خدا صلی الله عليه و 
اله و سلم به راه افتاد تا این که این کار را سه بار انجام داد و در هر بار که زمین 
دست و پای مادیانش را در خود فرو می‌برد, رسول خدا که سلام و درود خدا بر او 
و اهل بیت او باد. دعا می‌کرد. هنجامی که در مرتبه سوم او را آزاد ساخت, گفت: 
ای محمد! شتران و غلام من در اختیار شما است. اگر به مرکوب یا شتری نیازمند 
شدی از آن بردار و اين تیر از تيردانم راب شتا می‌دهم تا نشانه‌ای باشد و من بر 
می‌گردم و از تعقیب تو جلوگیری می‌کنم. رسول خدا فرمود: به آن چه نزد شما 
است نیازی نداریم" 
۳ و زمخشری در ربیع الابرار می‌گوید: سراقة بن مالک بن جعشم کتانی که 
رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد, را در هجرتگاهش تعقیب 
می‌کرد. دست و پای مادیانش در زمین فرو رفت و آن حضرت برای او دعا کرد و 
نجات یافت, و ابو جهل را با اشعار خویش چنین خطاب کرد: 
ای ابو حکم! به خد! اگر اتفاقی را که برای اسبم پیش آمد. دیده بودی هنگامی که 
پاهایش در زمین فرو رفت بقین می‌کردی و در شک نمی‌افتادی که محمد رسول 
است و با برهان تأیید شده است. پس جه کسی می‌تواند در برابر او مغاومت کند؟ 
و نیز می‌گوید: و عکرمة بن ایوجهل هر گاه مصخف را می‌گشود. بی هوش 
می‌شد. و می‌گفت: این سخن پروردگارم است," 


ا کافی, ج ۸ ص ۰۲۶۲ ج ۳۷۸. 
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۴) و طبرسی در «اعلام الوری» در باره داستان سرافة بن جعشم با رسول 
خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد چنین می‌گوید: آن چه نزد عرب- 
ها مشهور است و در اشعار أن را ذکر می‌کنند و در ديار خود در باره آن گفتکو 
می‌کنند, این است که او یعنی سراقه, در حالی که بیامبر به سوی مدینه در حرکت 
بود آو را تعقیب کرد. پس دست و بای مادیانش در زمین فرو رفت تا این که همه 
آن در زمین ناپدید شد در حالی که در جایی خشک و بی‌علف و بیابانی خالی بود. 
او دریافت که ان چه برایش رخ داده, یک حادثه آسمانی است. و جنین فریاد زد: 
اي محمد! پروردگارت را دعا کن ماديانم را ازاد کند و در مقابل خدا په شما قول 
می‌دهم که کی را به جای شما راهنمایی نکنم. پس برای او دعا کرد و اسبش 
بربد. گویی که از گرهی آزاد شد و او اسراقه! مردی زیرگ بود و بر اساس آن 
جه دید دریافت که حادثه‌ای برایش انفاق خواهد افتاد. بناب‌اين گفت: امان نامه‌ای 
برایم بنوبس. برای او نوشت و سپس ان جا را ترک گرد. 

محمد بن اسحاق می کوید: اتوجهل در داستان سراقه شعری را سرود و سراقه 
به او حنین جواب داده است: 

ای ابو حکم! قسم به لات اگرٍ اتفاقی را که برای اسبم پیش آمده بود 
می‌دیدی که چگونه دسبت.و پایش در زمین فرو رفت شگفت زده می‌شدی و در 
شک نمی‌افتادی که محمد پیامبری است با برهان. يس چه کسی می‌تواند در 
برابر أو بایسند. بر تو است که مردم را از او دور سازی. چرا که من می‌پینم 
روزی نشانه‌های دعوتش آشکار خواهد شد ' 

۵) علی بن ايراهيم مي‌گوبد؛ پدرم» از برخی رجالش. در حدیئی مرفقوع از امام 
صادق عليه السلام این حدیث را نقل کرد که گفت: هنکامی که رسول خدا صلی ان 
علیه و أله در غار بود په ابربکر فرمود: گوبی کشتی جعفر و اصحابش را می‌بينم 
که در حال عر کت در دریا است و اتصار را می بینم. ابویکر گفت؛ ای رسول خداا 
ایا انان را می‌بینی؟ فرمود: بلی. گفت: آنان را به من نشان ده, پس دستش را بر 
چشم‌هایش کشید و او انان را دید." 
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۶) سید مرتضی در خصائص, در حدیثی مرفوع روایت کرده است که: ابن کواء 
به امیر مؤمنان علیه السلام گفت: هنگامی که خدای عز و جل پیامبرش و ابوبکر را 
در این آبه: «یانی انين إذ ما فى الغار إذ يقول لصاحبه لا تحن ان الله معتا» ذكر 
کرد شما کجا پودی؟ ڪڪ ۰ 

امیر مؤمنان علیه السلام فرمود: وای بر تو ای ابن کواء! من روی بستر رسول 
خدا که سلام و درود خدا پر او و اهل بیت او باد. بودم و لباسش را روی من 
انداخته بود. قریشیان امدند و همراه هر مرد از آنان جماقی خار دار بود. ولی 
رسول خدا را که سلام و درود خدا بر او و اهل پیت او باد هنگامی که بیرون آمد 
ندیدند. پس به سوی من آمدند و مرا با آن چه در دستشان بود می‌زدند تا این که 
همه بدنم زخمی شد و مانند تخم مرغ شد. سپس مرا بردند و می‌خواستند مرا 
بکشند. برخی از آنان گفتند: امشب او را نکشید, بلکه کشتن او را به تأخیر 
پیاندازید و محمد را تعقیب کید - فرمود: - پس مرا با غل و زنجیر بستند و در 
خانه‌ای نگه داشتند و در را قفل کردند. من دز این,حالت بودم که صدایی از گوشه 
خانه به گوشم رسید که می گفت ای علی! پسی,دردی را که می‌کشیدم ارام گرفت و 
ورمی که در بدئم بود از بین رفت. سپس دای دیگر شنیدم که می‌گفت؛ ای علی! 
ناگهان غل و زنجیری که به پایم بود باره/شند,,سپس هدای دیگری شنیدم که 
می‌گفت: ای علی! ناگهان آن چه روی در بود ريخت و باز شد. پس برخاستم و 
بپرون آمدم و انان پیرزنی ابینا را که نمی‌دید و نمی‌خوابید, به نگهبانی در گماشته 
بودند. من از کنار او رد شدم, بی آن که متوجه من شود" 

۷ و صاحب کتاب سیر الصحابه» روایت کرد و گفت؛ از ابو عیداله حسین 
بن احمد ہن موسی هبدانی. از محمد بن علی طالقانی. از جعفر کناني, از ابان بن 
تغلب, نقل شده است که گفت: به امام جعفر صادق عليه السلام عرض کردم: فدایت 
شوم آیا در ميان اصحاب رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد 
کسانی بودند که آبویکر را مورد سرزنش قرار دادند؟ 

فرمود: بلی - ای ابان! - دوازده مرد ابوبکر را سرزنش کردند: شش نفر از 
ماه تیف ف ان الصا کف بارت پود آ2 الا و سد ین عاض ناس ور 
سلمان فارسی, و ابوذر غفاری, و عمّار بن یاسر, و مقداد ابن اسود کندی, و بریده 


۱- خصاتص أمير المژمتین. ص ۵۸ 
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اسلمی: و از اتصار: قيس بن سعد بن عیاده. و خزيمة بن ایت ذو الشهادنین. و 
سهل بن حنیف, و ابو الهیشم بن تیهان. و آبی بن کمب. و ابو ابوب انصاری - و این 
حدیث را اورده است - و انان از امیر موّمنان عليه السلاه در باره اتمام سحجت بر 
اپویک , اجازه خواستند و این که حق فقط با على عليه السلام است. پس هر کدام از 
انان آن چه از رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم در تعیین على عليه السلام به 
عنوان خلیفه پس از او شنیده بودند. بر ایوبکر احتجاج کردند. 

پس از احتجاج آن دوازده نفر بر او ابوبکر گفت: من بهنرین شما نیستم. به او 
گفتند: اگر راستگو هستی از منبر پایین بیا و برنگرد. او پایین امد. پس عمر بن 
خطاب گفت: به خدا قسم ما شما را پر کنار نکردیم و از تو [علی] نخواستیم که بر 
کنار شوی. سپس عمر بن خطاب دست ابو پکر را گرفت و او را برد در حالی که 
مردم بر او شوریدند و بر در خانه بویکر امده بو ذیل, 

این اتفاقاتی بود که زمانی که ابوبکر بالای منبر رفت برای آنان پیش امد. 
ابویکر سه روز در خانه‌اش ماند و"خود را به مردم نشان نداد. هنځامی که روز 
چهارم فرا رسبد, عمر نزد او اعدو گفت: آچه چیزی تو را در خانه نگهداشته است؟ 
همانا اصلم قریش (یعنی علی غلیه النسلام) به ان (خلافت) چشم طمع دوخته است! 
یوبکر گفت: از من دور شو ای عمرا هماتارمن را با خلافت کاری نیست, مگر 
ندیدی مردم با من چه کردند. سپس عتمان بن عفان همراه با هزار مرد نزد او امد و 
گفت: چرا آن (خلافت) را مطالبه نمی‌کنی, در حالی که اصلع قریش به آن طمع 
ورزیده است؟ و سام مولای حدیفه همراه با هزار مرد امد و همچنان دم 
مي‌شدند تا این که تعدادشان به چهار هزار نفر رسید و شمشیر به دست داشتند و 
عمر در پیشاپیش انان بود تا این که در وسط مسجد رسول خدا که سلام و درود 
خدا بر او و اهل بیٽ او باد. قرار گرفتند و امیر مژمنان عليه السلام در ميان گروهی 
از اصحابش بود. عمر گفت: ای اصحاپ علی! به خدا قسم, آگر کسی از شما امروز 
همان سخن دیروز را بکوید. سر او را خواهیم برید. خالد بن سعبد بن عاص آموی 
در مقابل او برخاست و گفت: اي بسر خطاب! آیا با شمشیر‌هایتان ما را تهدید 
می‌کنید در حالی که شمشیرهای ما برنده‌تر است و از جمله آنها ذوالفقار است؟! و 
با جمعتان ما را می‌ترسانید و به خدا سوکند. کشتن ماء ستايش ما و سرزنش شما 
است و در میان ما کسی است که از شما بزرگثر است: حجت خداء و وصی رسول 
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خدا. و ار من به اطاعت از امامم امر نشده بودم» شمشیرم را بر می‌کشیدم و در راه 
خدا با شما جهاد می‌کردم؛ و خدای عز و جل فرمود؛ «كم من فئة قليلة عبت فئة 
کثیر 2 بإذن الله ولمم الضابرین» [ [گفتند بسا گروهی اندک که پر گروهی پسیار په 
اذن خدا پیروز شدند و خداوند با شکیبایان است| پس امير مومنان عليه السلام 
یه بد تو یر وھا 

سپس سلمان که i e‏ 
بیت او باد. شنیدم که فرمود: هنگامی که برادرم و پسر عمویم در مسجدم در میان 
گروهی از اصحابش بود. گروهی از سگان اهل اتش از آنان جدا شدند و 
می‌خواستند او و همراهانش را بکشند و من شکی ندارم که شما انان هستید. پس 
عمر بن خطاب خواست او را بکشد که علی عليه السلاء برخاست و بقه عمر بن 
خطاب را گرفت و او را بر زمین زد و پایش را روی سینه‌اش گذاشت و گفت: ای 
ابن صهاک! اگر کتاب خدا و عهد رسول خدا صلی الله عليه و اله و سلم نبود. 
خونت را می‌ربختم. این تو هستی که صبر و تحمل و تعداد یارانت کمتر است 

سپس به سوی اصحابش آمد و گفت: بزوید رحمت خدا بر شما باد - قسم 
په خدا اگر کسی از انان شمشیرش را بر شتام کش یا دستش را په روی شما 
بلند می کرد, اولشان را به آخرشان. ملحق می‌ساختم. پس همراهانشان سرهایشان 
را بایین انداختند. سپس گفت: قسم به دا وارد این مسجد خواهم شد حنان که 
پرادرانم موسی و هارون وارد شدند. هنگامی که قومش به او گفتند: «فاذقب أنت 
وربک فقاتلا ۳ قاعدون»" [ما هرکز پای در آن ننهیم. تو و پروردگارت بر وبد و 
جنگ کنید که ما همین جا می‌نشینیم] سوگند په خدا وارد آن نخواهم شد مگر 
برای زیارت رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل پیت او باد با برای 
قضاوت در امری, زیرا که برای حجت خدا و وصی رسول خدا صلی اله علیه و آله 
و سلم جایز نیست که کسی را که از او طلب هدایت می‌کند, ترک کند. سپس پایش 
را از سینه عمر برداشت و او را لکد زد و په وی گفت: برو, خدا کاری را با تو 


خواشد کرد که ستمی است. 
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ابان گفت؛ امام صادق علبه السلام فرمود: پس وارد ان نشد مگر جنان که 
فرمود. سپس او و اصحاب بیرون آمدند و ابویکر و گروه او وارد شدند. پس از منبر 
اهل بیت او پاد. نشست. خدا را ستایش و ثنا گفت و بیامیر صلی اله عليه و آله و 
سلم را ذکر کرد. مردي از جماعت گفت: چگونه په او درود می‌فرستد در حالی که 
برخلاف دستورش که از جانب خدای عز و جل آمده است. عمل کرده است! سپس 
ابوبکر از خود آغاز کرد و از آن لحظه‌ای سخن گفت که آن حشره او را نیش زد و 
پشتش شکافته (زخم) شد. پس ردای خود را جمم کرد و آن را بر پشتش انداخت 
و سخنش را کوتاه کرد و از منیر بایین امد و به سوي خانه‌اش شتافت تا خود را 
نظافت کند, ابوذر با عجله به دنبال او به راه افتاد و هنگامی که ابویکر وارد خانه‌اش 
شد. به او حمله کرد و به دنبال او وارد شد. سپس به وی گفت: ای اپوبکر! به خدا 
فسمت مي‌دهم. ایا پشت تو از آن جایی شکافته نشد که آن حریش (حشرها آن 
جا را در غار نیش زد. و رسول خد! که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد 
به تو فرمود: وای بر توء نتررش:گفتی: "از مرگ می‌ترسم. فرمود: نمی‌میری, بلکه 
هنگامی که عهد و پیمائم را می‌شکنی و سبت به وصیّم سستی می‌کنی, پشت تو 
شکافته می‌شود. 

ابوبکر به وی گفت؛ این را از کج می‌دانی؛ در حالی که در غار با ما نبودی؟ 
گفت؛ امیر مومنان علی عليه السلام فرمود: برو و به ابوبکر نگاه کن. او به خانه‌اش 
می‌رود و پشت او که نیش زده شده بود. شکافته می‌شود. من چنان که مظلوم 
راستگو گفت: برد تو آمدم, سپس عمر وارد شد و ابوذر با عجله بیرون امد" 

و صاحب قاموس گفت: خریش, حشره‌ایست به اندازه انگشت که دارای 
پاهای بسیاری است. 

۸) آبن طاوس در طرائف روایت کرده است که: ابو هاشم ابن صباغ در کتاب 
ور و پرهان, از طریق اهل تسنن, حدیثی عرفون را ذکر کرده و آن را به محمد بن 
اسحق اسناد داده است. وی می گوید: روزی به مخه برای عمره رفتد بودم و گروهی 
از قربش, اصحاب رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل پیت او باد. را به 
قصد کشتن می‌زدند. و سیس عین اين عبارت را گفت؛ رسول خدا صلی اله عليه و 
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آله و سلم به علی علپه السلام دستور داد. وی بر روی بسترش خوابید و از ابوبکر 
ترسید که مبادا آنان را به جای او راهنمایی کند. پس او را همراه خود به غار برد.! 

٩‏ مفید در اختصاص: از ابراهیم بن محمد ثقفی. از عمرو بن سعید ثقفی, از 
یی بن حسن بن فرات, از یحیی بن مساور. از ابو جارود منذر بن جارود, از امام 
باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمود: هنگامی که رسول خدا صلی اله عليه 
و آله و سلم به درون غار رفت. علي ابن ابی طالب علیه السلام به دنبال او رفت و 
ترسید مشرکان او را بکشند و رسول خدا صلی الله عليه و اله و سلم در حراء و 
علی عليه السلام در ثبیر بود. وقتی که پیامیر که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت 
او باد و را دید, به او فرمود: تو را چه شده است. ای علی؟ گفت: بدر و مادرم 
فدابت شوند, ترسیدم مشرکان تو را بکشند. و په دنبال تو افتادم. رسول خدا صلی 
لله علیه و اله و سلم فرمود: دستت را به من بده ای علی! پس کوه به لرزش درآمد 
تا این که به کوه دیگر رسید. و سپس کوه به جای قبلی‌اش برگشت," 

۰ و حسین بن خمدان خصیبی, با سند خود از امام صادق عليه السلام از 
پدرش امام محمد باقر علیه السلام. از پدزش امام سجاد عليه السلام روایت کرده 
است که فرمود: هنگامی که جابر بن عبدالنه انضاري نامه جدش رسول خدا صلی 
لله علیه و آله و سلم را به پسرش باقر علبه السلام تلقین کرد, علی بن حسین عليه 
السلام به او فرمود: ای چابرا ایا لپت جدم رسول خدا صلی الله عليه و اله را در 
روز غار شاهد پودی: جابر کفت: خیرء اي فرزند رسول خدا! فرمود: پس په تو 
می‌گویم. ای جاپر. 

گفت: قربانت شوم به من بگو. چرا که (انگار که) آن را از جد تو صلی اله 
علیه و اله و سلم می‌شنوم. فرمود: هنامی که رسول خدا که سلام و درود خدا بر 
او و اهل پیت او باد. از دست مشرکان قریش به غار فرار کرد و هنگامی که برای 
کشتن او به خانه‌اش حمله کردند و گفتند: به بسترش بروید تا او را در آن بکشیم, 
رسول خدا صلی اله عليه و آله به امیر مؤمنان صلوات اله عليه فرموده بود: ای 
برادرم! همانا مشرکان قریش امشب به من به طور ناگهانی حمله می‌کنند و به پسترم 
می‌روند. ای علی! چه می‌کنی؟ 


أ طر اتف ر ‌ اش 
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امیر مؤمنان به ایشان گفت: من - اي رسول خدا! - در بستر شما می‌خوابم و 
خدیجه در گوشه‌ای از خانه باشد. شما بیرون بروید و در امان خدا بیرون باشید 
تا جانتان حفظ شود و در امان باشپد. رسول خدا صلی اله علیه و آله فرمود: 
فدایت شوم - ای اہو الحسن! -ماده شتر عضبايم را اماده کن تا سوار آن شوم و از 
مشرکان قریش به سوی خدا فرار کنم و هر کار را که صلاح می‌دانی انجام بده و 
خدا جانشین من بر تو و بر خدپجه است. 

رسول خدا صلی اله علیه و اله و سلم بیرون امد و سوار بر شتر شد و به راه 
افتاد و جبریبل عليه السلام په استقبال او امد و گفت: اي رسول خدا! همائا خدا به 
هل دور داده است که در مسیر تو و در غاری که وارد آن می سو ی همراه تو باشم 
و با تو به مدینه برگرده تا این که شترت را در براپر در خانه ابو ايوب انصاری 
منوقف کنی. پیامبر که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد, به راه افتاد. در راه 
آپوبکر را دید. اپوبکر گفت: ای رسول خدا! همراه تو بیایم؟ فرمود: وای بر تو ای 
ابوبکر - من نمی‌خواهم کسی مجه من شود. پس گفت: ای رسول خدا! من بیم 
دارم مشرکان مرا به دیدار یا لو قسم دهند و مجپور شوم حقیقت را به انان بگویم. 
حضرت رسول صلی الله علبه و آله و سلم به او فرمود: وای بر تو - ابوبکر - آیا این 
کار را می‌کنی؟ گفت: قشم به خداء بلی, تا کشته نشوم و اگر به دروغ قسم بخوزم, 
ان قسم را خواهم شکست. حضرت که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد, 
فرمود؛ وای بر تو - ای ابوبکر - همراه بودن تو با من سودی به تو نمی‌رساند. پس 
ابوبکر به او گفت: اما نو ممکن است مرا فریب دهی و می‌ترسی مشرکان را به 
سوی تو راهتمایی کنم. پس به وی فرمود: اگر می خواهی راه بیفت. وقتي به غار 
رسیدند. پیامپر از شتر ماده عضبای خود پیاده شد و ان را در برابر مدخل غار نگه 
داشت و همراه جبرییل و ابوبگر وارد غار شدند. 

خدیجه در گوشه خانه در حال گریه بر رسول خدا صلی الله عليه و اله بود و 
امیر مومنان علیه السلام پر بستر رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت 
او باد. خوابیده پود تا خود را قربانی او گند و مشرکان شب هنام به خانه ز سپ نل. 


۱- ذکر نام خدیجه ام المومنین - سلام اللہ علیها - در این جا درست ئیست؛ چرا که او - که 
زر عبت خدا بر او باد - در عیام الهزن (سال اند رها قبل از جر نب در فذشت و کتاب‌های سیر ۵ و 
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بس از دیوار بالا رفتند و وارد شدند و په طرف بستر رسول خدا صلی الله علیه و 
آله رفتند و دیدند که آمیر مومنان عليه السلام بر روی آن خوابیده است. او را پیدار 
کردند و گفتند: ای این ابو کبشه! جادو و کهانت و خدمت جنیان به تو. سودی برای 
تو نداشت. امروز اسلحه‌مان را از خون تو سیراب می‌کنيم. ام مومتان دست آنان 
را از خود دور ساخت, و در بستر نشست و گفت: - ای مشرکان قریش! - شما را 
چه شده است؟ من علی ابن ابو طالب هستم) به او گفتند: پس محمد کچا است. ای 
علی؟ 

گفت: جایی که خدا می‌ خواهد. گفتند: جه کسی در خانه است؟ گفت: خدیجه. 
گفتند: محبویه‌ای بزرگوار بوده اگر هسسر محمد نبود. ای علی! قسم به لت و عزی 
اکر حرمت بدرت ابو طالب و جایگاه بزرگش در قریش نبود. شمشیرهایمان را در 
نو فرو می‌بردیم. 

امیر مومنان عليه السلام فرمود: ای مشرکان قریش! همانا فراوانی تعداد شما 
شما را فریفته است. قسم به شکافنده دانه. و افریدگار جان‌ها, چیزی جز ان که 
خدا می‌خواهد, رخ نخواهد داد و اثر بخواهم جمم شها را از بين ببرم: اين کار نرد 
من آسان‌تر از کشتن پروانه‌های چراغ است» چرا که چیزی ضعیف‌تر از آن نیست. 
پس مشرکان از رو استهزا خندیدند. و به شمد یگر گفتند: برای رعایت حرست 
بدرش. او را رها کنید و به دنبال محمد بروید. 

در آن هنگام رسول خدا صلی الله عليه و اله و سلم در غار بود و جبربیل 
علیه السلام و ابوبکر همراه او بودند. رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اقل 
بیت او باد نگران علی عليه السلام و خدیجه بود. جیرییل عليه السلام گفت: نگران 
اوا فا راما اسف یی دات در پیز ای کرو ید و مان و کد 
علیهما السلام را دید و نیز کشتی جعفر بن ابو طالب عليه السلام و همراهان او را 
در حال حرکت در دریا مشاهده گرد. پس خدا تسکین و ارامش را پر رسولش 
نازل کرد. و ریت علی و خدیجه. نگرانی او در باره آنان را از بین برد و خداوند 
تبارک وتعالی این آیه را نازل فرمود: «ثانی اثنيْن اِذ هما فی الغار» و منظور او 
جبربيل عليه السلام: «اذ بقل لصاحبه لا تحْزن ان الله مت فاندل الله سکینته ar‏ 
ده بود لم قروا وجقل کلمة این كُفروأ ای وكَلِمة الم هى العا رال 
ریز کیم» و اگر این ابوبکر پود که احساس نگرانی کرده بود. پس از رسول خدا 
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صلی الله علیه و اله و سلم به تسکین یافتن شایسته‌تر بود, (باید به جای پیامبر, او 
تسکین می‌یافت) اگر رسول خدا احساس تگرانی نکرده است 

سپس رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و آهل بیت او باد, په ابو پکر 
a‏ رب ۳ E‏ 
گوی آنان و کشتی جعفر بن ابو طالب و همراهان او را که در حال حرکت در دریا 
هستند مشاهده می‌کنم و گروه اتصار را در حال اظهار خوشحالی در مدینه می‌بینم. 

ابو بکر گفت: ۔ ای رسول خدا -(ایا) آنان را در اين شب و در این ساعت 
ر کر .ار EE‏ و فاضله هم از آناه (هتاه فسات 
مدینه از مکه است. می‌بینید؟! 

پس رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد, فرمود: - ای ابو 
بر - همانا من به تو نشان می‌دهم تا باور کنی, و دستش را بر جشمانش گشید, 
پس فرمود: ۔ ای ابو بکر - به مشرکان قریش تگاه کن و به برادرم که در بسترم 
است و تفت و گوی او با انان,.وبخدیجه در گوشه خانه و په کشتی جعفر که در 
دربا در حال حرکت است پاد کن پس/ابو بکر به همه این صحنه‌ها نگاه کرد و په 
شدت در وحشت و ترس افتاد و گفت: ای رسول خدا؛ نمی توانہ نگاه کردن به آن 
چه را دیدم تحمل کنب پس حجابم را به من, بر گردان. حضرت بر جشمانش دست 
کشید. پس در پرایر آن جه رسو خد اه او نشان داد حجاب گرفت. 

مشرکان به تعقیب رسول خدا صلی الله عليه و اله و سلم پرداختند تا این که 
۹ ی ی ی ار E o‏ 
و گفتند: این چای بای شتر محمد که سلام و درود خدا پر او و اهل بیت او پاد و 
جای نشستن ان در مدخل غار است. پس وارد شدند و در مدخل غار تار 
عدخبوت را دیدند که پر | ن سایه انداخته بود. پس گفتند: مگر شما تار این عنکوت 
را در مدخل غار تمی‌یینید پس جکونه نستد درون آن را س دا انا 
را از او بازداشت و ایشان بررگشتند. رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل 
بیت او باد. از غار بیرون آمد و به مدینه هجرت کرد و ابو یکر بیرون آمد و مشر‌کان 
را از داستانش با رسول خدا صلی اله علیه و اله و سلم آگاه ساخت و په آنان 
گفت: نمی‌توائید با جادوی محمد مقابله کنید و نیز داستاتهایی که شرح آن به درازا 
مي‌کشد. جابر گفت: - ای فرزند رسول خداا - به خدا سوگند. جد تو رسول خدا 





sarallah-ketab.blogfa.com 





صلی الله علیه و آله و سلم این گونه به من گفت و حتی یک حرف به ان اضافه و 
با کم نردم 

ملف گوید: پیشتر در تفسیر فرموده خدای عز و جل: : «وإذ کر بک ارين 
کفروا لیثبتوک ۳ ری ا [و (یاد کن) هنگامی را که کافران در باره 
تو نیرنگ می‌کردند تا تو را به بند کشند یا پکشند یا (از مکه) اخراج کنند] تا آخر 
ایه, حدیث ابن ابو هاله را ذکر کردیم مبلی بر این که خدیجه یک ماه پس از ایو 
طالب درگذشت. پس رسول خدا صلی اله عليه و اله و سلم دو غم و اندوه را 
متحمل شده بود و این قبل از طجرت بود 

و این حدیث ان شاء الله تعالی - در فرموده خدای عز و جل: «وقرآن جر 
ان قرآن الجر کان مشهُودا» [و (نیز) نماز صبح را زیرا نماز صبح همواره (مقرون 
با) حضور (فر شتگان) است] ِِ امد. در حدیثی از امام سجاد عليه السلام چنين 
امده است: خدیجه یک سال بیش از هجرت درگذشت و ابو طالب پس از 
در کشت خدیحا درگذشت. پس هنگامی که رسول خدا که سلام و درود خدا بر 
او و اهل بیت او باد. از اقامت در مکه په"تنگ امو غم و اندوه شدیدی به وی 
دست داد و از کفار قریش بر خود ترسید, به جبرییل علیه السلام شکایت کرد. پس 
خدای عز و جل به وی وحی کرد: از این قریه‌ای که اهالی ان ستمگرند بیرون بيا و 
به مدینه هجرت کن. جرا که امروز یاوری در فکه نداری و بر علبه مشرکان اعلام 
جنگ کن. پس آن گاه رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد. به 
سوی مدینه راه افتاد. پس شاید روایت حسین بن حمدان در باره ماندن خدیجه تا 
موقم هجرت. از روی سهو و توهم از سوی راوی صورت گرفته باشد و خدا داناتر 
ا 

۱ محمد بن یعقوب: از محمّد از احمد. از ابن فضال, از امام رضا علیه 
السلام روایت کرده است که این آیه را چنین قرائت کرد: «فأنزل الله سکینته علی 
رسوله و أده بجنود لم تروها» [پس خداوند سکینه (ارامش) را بر پیأمیرش نازل 


۱- شدای الخبری: هی ۲ 
۲ به هلگام تفسیر ایه ۳۰ از سوره انفال. 
NA ۳‏ 
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کرد و با سیاهبانی که دیده نمی‌شدند او را یاری داد]. کفتم: جنین است؟ فر مود؛ آن 
را این گونه می‌خوائيم و آين چنین نزن شده ا 

۲ عیاشی. از عبد الله بن محمّد حجال نقل کرده است که گفت: نرد امام رضا 
عليه السلام بودم و حسن بن جهم هبراه من بود. ریزو 
همائا آنان با این سخن خدای تبارک و تعالی: «ثانی اڈ تین اد ها فی الغار» بر ما 
احتجاج می‌کنند. فرمود: جه دلیلی در این 7 برای آنان E‏ باشد. به دا 
قسم, خدا فرمود: «فانزل الله سکینته علی رسوله» [پس ځدا سکینه و ارامش خود 
را بر رسولش نازل کرد] و او را در این جا ذکر نکرده است (که در این خير سهیم 
پاشد). 

گفت: من به او عرض کردم: فدایت شوم اين آیه را چنین می‌خوانید؟ فرمود: 
بله. چنین خوانده‌اع. 

و در این فرموده خدای عز و جل: «وإذ نکر بک لین کفروا یثبتوک» 1 
(یاد کن) هنگامی را که کافران دشثاره تو نیرنگ مي‌کردند تا تو را په پند کشند] تا 
اخر آیه. در سوره انفال بر چچ ایا گم این پاره آمده است و این که غار در کوه 
ور در مکه بود و این که حضرت رسول که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او 
ا E‏ ماق د 

۳ زراره می‌گوید: آمام باقر علیه السلام فرمود: «فائزل الله سکینته على 
رسوله» [پس خدا سکینه و ارامش خود را بر رسولش نازل کرد] ایا نمی‌بینی که 
سکینت فقط بر رسولش نازل شد. «وَجِعّل کلمَة لین کر وأ السفلی» - زراره می- 
گوید: - این همان سخنی است که عتیق آن را ايراد کرد. و این حدیث را حلبی 
ازامام باقر علیه السلام تقل کرده است." 

۴ و علی بن ابراهیم می گو بد: ابن سخن خدای تبارک و تعالی: «وجعل 
کلمَة الین کفروا السفّی وَكَلمَة الله هی الْعلیا» همان گفته رسول خدا صلی اله 


۱- خافی. و ۳ ی Ak ۲ TYA‏ 
۲ تفسیر عباشی, ج ۲ ص ۹۴ ح ۵۸. 
آ- تفسیر عیاشی: ج آ ۳ ۲ سس 
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وان عضا ريا سقرااصدا و ولکن بدت عم و شون 
بان تا رجا مت کون شیم انیا م ازن" 
[اگر مالی در دسترس و سفری (آسان و) کوتاه بود, قطعا از پی تو می‌آمدند. ری 
آن راه پر مشقت بر آنان دور می‌نماید و به زودی به خدا سو گند خواهند خورد که 
اگر مي توانستیم, حتما با شما بیرون می آمدیم. (با سو گند درو غْ) خود را به هلاکت 
می کشانند و خدا می‌داند که آنان سخت درو غگویند] 


اصدا لغری ک ولکن بدت عنم ال ری :الم أو اتطا َرَج 
مَعکم یهْلکرن أنفسَهم وله یم نم لکَاذیون» فرمود: همانا آنان می‌توانستند. و 
خدا می‌دانست که اگر چیزی زودگذر از دیا بود و سفری نزدیک بود ان کار را 
انجام می‌دادند.! 

۲ و نیز از همو از پدرش و محمد بن حسن بن احمد بن ولید. از سعد بن 
عبدائّه. از احمد بن محمد ین عیسی, از علی بن عبدالله. از ابو محمد برقی, از امام 
صادق عليه السلام روایت شده است که در باره این سخن خدای تیارک و تعالی: 
سیون EE‏ ارو سر هم وله بعلم هم تکاذیُون» 
فرمود: خداي عز و جل آنان را در اين گفته ايسان تکذیب کرده است و آنان 
می‌تو انستند برای جنگ بیرون ایند «لو خر نا مَعکم ».۲ 





اه تسیر قمی. ج 8 ت ا 
ا توحید. ص ۰۳۵۱ ۱۵ 
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۴) علی بن ابراهیم می‌گوید: در روایتی از ابو جارود. از امام باقر علیه السلاء 
روایت شده است که در باره این سخن خدای تبارک و تعالی: «لو کان عرضا 
قر یبا», فرعود: بعنی غنیمتی نزدیگ بود لاتوک 

) عیاشی از زراره و حمران و محمد بن مسلم. از امام باقر عليه السلا 
روایث کرده است که در باره این سخن خدای تبارک و تعالی: «لو کان عرضاً ریب 
ا اصدا تیش که تا اخر اپد چنین فرمود: نردیدی نیست که آنان 
می‌توانستند ان کار را انجام بدهند و در علم الهی بود که اکر پیشنهادی نردیک و 
رھ اسان کا ود اخ کاز را میگ بزد. 

فا و علی : بن ابراهیم می کو ید: در این سخن خدای تبارک و تعالی: «ولکن 

بعت تا عَلَبْهم لش » يعلى : به سوی تبوگ او بو يب 

بر او و اهل پیت او باده سفری دورتر و سخت‌تر از آن , نکرده بود و علت آن | 
بود که برخی | ز شام به مدینه می‌آمنند و کروگ (نوعی زیرانداز ا 
همراهشان بود و آنان نبطی‌ها بو چنا آنان در مدینه شايع کردند که رومی‌ها گرد هم 
امده‌اند و می‌خواهند با ارتش خويش به رسو خدا که سلام و درود خدا بر او و 
اهل بیت او باد. حمله کنند و اين که هرمکیوس با سپاهیانش به راه افتاده. و قبایل 
غسان و جذام و بهراء و ایا را با خود ادوده و سپاهیاتش به بَلْقاء رسیده‌اند و 
خود در شهر حمص فرود آمده است. رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم به 
اصحابش دستور داد که برای رفتن به تبوک که از سرزمین بلقا بود, اماد شوند و 
به سوی قبایل اطراف و به مکه و به دنبال کسانی از خزاعه و مُزینه و جهپنه که 
اسلام آورده یودند فرستاد و آتاد را به جهاد تشویق کرد. رسول خدا که سلام و 
درود خدا بر او و اهل بیت او باد به سیاهیانش دستور داد در ثليه وداع (چایی 
ر دیک مدیند)!. اردو زدند و په ثروتمندان دستور داد که به کسانی که قدرت ندارند 
کمک کنند و هر که چیزی دارد. آن را پیاورد. به این ترتیب, انان بار زدند و خود 
را توانمند ساختند و مردم را تشویق گردند. 

رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و ال بیت او باد. به ایراد سخنرانی 
پرداشضت و پس از حمد و ستایش خدا قرمود: ای مردم! همانا کتاب خدا 
درست‌ترین سخن است و شایسته‌ترین سخن, کلمه تقوا است و بهترین آیین‌ها آبین 
براهیم است و مهمترین سنت, سنت محمد و با شرافت‌ترین سخن ذکر خداست و 
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بهترین داستان‌هاء این قرآن است و بهترین امور, راسخترین آنها است و بدترین 
امور امور بدعت امیز است و بهترین هدایت, هدایت پیامبران است و شریف‌ترین 
کشته شدگان. شهدا هستند و نابیناترین نابینایی. گمراهی پس از هدایت است و 
بهتر یت اعمال اي است که سود داشته پاشد و بهم ین هدایب, ان است که از ان 
بیروی کنند و بدترین گوری, کور دلی است و دست بالا (دست کمک کننده) از 
دست پایین (کمک گیرنده) بهتر است و آن چه کم است اما کفایت می‌کند. از آن چه 
زیاد است و موجپ سرگرمی است. بهعر است و بدترین عذرخواهی ان است که در 
هنگام مرگ انجام می‌گیرد و بدترین نداست» در روز فيامت است و از مردم کسانی 
هستند که به ندرت برای نماز جمعه می‌ایند و از آنان کسانی هستند که خدا را فقط 
به بدی یاد می‌کنند و از بزرگترین کناهان زبان, دروغ است و بهترین بی نیازی» بی 
نیازی نفس است و بهترین توشه, نقوا است و سر حکمت. ترسیدن از خدا است و 
بقین بهترین چیزی است که در دل‌ها القا می‌شود. شک و تردید از کفر است و دور 
شدن از همدیگر از اعمال جاهلیت است و کینهو بدخواهی از چرک جهنم است و 
مستی, اخگر آتش استه و شعر (سرودن )اا لت و شراب, مجعم گناهان 
است و زنان دام ابلیسند و جوانی شاخه‌ای از دیوانهی است و پدترین کاسپی, ربا 
خواری است و بدترین غذاء خوردن بمالمیتيم است و مجادتمند آن است که از 
دید ان بند کیرد و بدپخت کے است "که در شکم فادزش بدبخت بوده است. همانا 
یکی‌تان ممکن است در فاصله چهار بازو به اخر کار باشد, (ولی بدانید که) ملاک 
امور به فر جام آنها است و این آخر کار است که مهم است.: بدترین ربا درو است 
و ظر حه امدنی است. نزدیک است (سرانجام خواهد رسید) و دشنام به موّمن به 
منزله خروح از دين است و جنگ با ممن کفر است و خوردن گوشت او [غیبت] 
معصیت خدا است و حرمت مال او مائند حرمت خون او است و هر که به خدا 
توکل کند, خدا او را کفایت می‌کند و هر که صبر کند, به مرادش می‌رسد و هر که 
گذشت کند. خدا از او گذشت می‌کند و هر که خشم خود را نگهدارد. خدا او را 
تواب می‌دهد و هر که بر مصیبت صبر کند, خدا او را عوض می‌دهد و هر که به 
دنبال شایعات (بدنام کردن) دیگران باشد. خداوند. او را انگشت نما و بد نام می‌کند. 
هر که روزه گیرد خدا لو را چندین برابر اجر می‌دهد و هر که خدا را معصیت کند, 
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خدا او را عذاب می‌دهد. خدایا از من و امت من در گذر. خدایا از من و امت من 
در گذر و از خدا برای خویش و برای شما طلب آمرزش می‌کنم. 

- گفت:- مردم هنکامي که این سخترانی رسول خدا صلی اله عليه و آله و 
سلم را شنیدند به جهاد تشویق شدند و فبایلی که آنان را به جهاد دعوت کر دند» 
ابدند و گروهی از منافقان و دیگران نیز په او پیوستند. رسول خدا صلی الله علیه و 
اله و سلم جَدّ بن قیس را دید. به وی فرمود: ای ابو وب آیا با ما در این جنگ 
بیرون نمی‌ابی. شاید که دختران اصفر (دختران رومی‌ها) را به عنوان کنیزی به 
دست اوری؟ گفت: ای رسول خدا! به خدا قسم قوم من می‌دانند که کسی از آنان به 
اندازه من به زنان دلبستگی ندارد و من بیم دارم اگر با تو پیرون اې هتخامی که 
دختران رومی را ببینم, نتوانم تحمل کنم. پس مرا دچار فتنه نکنید و به من اجازه 
دهید بمانم. او به گروهی از قومش نیز گفت: در هنگام گرما بیرون یایید. پسرش به 
وی گفت: به رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل پيٽ او باد پاسخ 
می‌دهی و ان چه را که می‌خواهی, به او می‌گویی. سپس به قوست می‌گویی: در 
منگام گرما خارج نشی مر خدا در این باره ایه‌هایی را نازل خواهد 
کرد که مردم نا روز فیامت آن را می‌خوانند. پس خداوند این آیه را نازل کرد: 
وينم من يول انذن ی ولا تيني ألا فى النه سقطوا وان جهنم معط 
بالکافرین» جد بن فیس کت اپا تحمد صلی الله علیه و آله و سلم می‌پندارد که 
جنگ با روم مانند جنگ با دیگران است؟ هیچ کدام از آنان به هیچ وجه بر تخواهد 


.)۳۳( ي یبن ات لین نوا وتا كاذ‎ e 
خدایت ببخشاید. چرا پیش از آن که (حال) ) راست‌گویان بر لو روشن شود و‎ [ 
] دروغگریان را با شناسی, ب آثان اجاز ه دادی‎ 

ا) این بابوبه می‌گوید: تیم بن عبداله بن تمیم قرشی که خداوند از او خشنود 
باد از پدرم از حمدان بن سلیمان یشابوری. از علی بن محمد بن جهم تقل کرده 


اس توبه ٩‏ ۲, 
۲- تفسیر قمی, ج ۱ ص ۲۸۹ 
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ست که گفت: در مجلس مأمون حضور داشتم و امام رضا عليه السلام نیز حضور 
داشت. مامون به او گفت: اي فرزند رسول خدا! مگر نمی‌گوبی که پیامیران 
معصومند؟ گفت: بلی. مامون از او پرسید: ای ابو الحسن! پس این سخن خدای 
تبارک و تعالی خدای عز و جل چه می‌شود: «غفا الله عنک لم آذنت لهِم»؟ 

امام رضا علیه السلام فرمود: این از جمله آیه‌هایی است که مورد خطاب انها 
به ظاهر متوجه شخص خاصی است اما کسی دیگر را اراده کرده است. خدای عر و 
جل با آن عبارت. پیامبرش را که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او یاد. مورد 
خطاب فرار داده است. اما منظور وی امت اوست. و همچنین این سخن خداي 
نبارک و تعالی: «لین آشرکت یبن عَملک ولتکونن من الخاسیرین»" [اگر شرک 
ورزی» حتما کردارت تباه و مسلما از زیانکاران خواهی شد] ۲ نیز این فرموده 
خدای عز و جل: «وولاً آن تاک لد کدت ترک هم شا یله" [و اگر تو را 
استوار نمی‌داشتيی قطما نزدیک پود کمی په سوي آنا ن متمایل شوی] مأمون گفت: 
راست کُفتی. ای فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم " 

۲) علی بن ابراهیم می‌گوید: و در وژایت ابو جارود, از امام باقر عليه السلام 
قل شده است که در باره این سخن خدلی تبارگ یاتمالی: «غفا ال غنک لم أذنت 
لھ تی ن لک الّذین صدقوا.وتغلم الکاذیین». می‌فرماید: اهل عُذر را 
می‌شناسی و نیز کسانی را که بدون عدر ا 


لبنت ییون اه وی ال نجرآن اون روات 
عم هی ا نك ای لا نون باه او رات ور 
في تن دون ۲۳ ولو آرادوا وج عدوا 4 ولک نکر ان ۳ 


آب اسر ۷۲/۱ 
۲ عیون اخبار الرضا عليه السلام, ج ۱ ص ۰ سح ۱. 
= تفسیر فمی. » ج ۱ هی ۷۲ ۲: 
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هموقل نوا ع لین م TP‏ یر # حرجو اکم ئا زاذوکلا الا ولاسموا 
جلاشکرییل و ا بک ۱ عم بای ٠"‏ 


[ کسانی که به خدا و روز بازپسین یمان دارند. در چهاد با مال و جانشان از تو 
عذر و اجازه نمی خواهند و خدا به (حال) تقواییشگان داناست ٭ تنها کسانی از تو 
اجازه می‌خواهند (په جهاد نروند) که به خدا و روز بازپسین ایمان ندارند و دل- 
هایشان به شک افتاده و در شک خود سر گردانند * و اگر (به راستی) اراده بیرون 
رفتن داشتند, قطعا برای آن ساز و برگی تدارک می‌دیدند. ولی خداوند راه افتادن 
آنان را خوش نداشت. پس ایشان را منصرف گردائید و (به آنان) گفته شد: با 
ماند گان بمانید # اگر با شما بیرون آمده بودند. جز فساد برای شما نمی‌افزودند و 
به سرعت خود را ميان شما می‌انداختند و در حق شما فتنه جویی مې کردند و در 
میان شما جاسوسانی دارند (که) به نفع آنان (اقدام می‌کنند) و خدا په (حال) 
ستمکاران داناست] 

۱] در روایت على ی ابراهیم. ز در باره این فرموده شدای عر و جل: لا 
بستأذنک الذین ومون بالل وال م الاخر» تا این فرموده حق تعالی: «مّ اد 
1 الاه آمده است که خبال یعتی وبال (عذاب) «ولاوضعو[ً خلالکم» یعنی 

شما فرار کردند. گروهیا۳ لت یرت که شک و تر دید را در دل 
ابشان راهی نبود از رسول خدا صلی الله عليه و اله و سلم عقب افتادند. اما آنان 
گفتند: به رسول خدا که سلام و درود خدا بر ار و اهل بیت او باد ملحق می‌شویم و 
از جمله آثان اپوخیئمه بود که مردی قوی و نیرومند بود و دو همسر و دو سایه بان 
داشت و همسران او سایه‌بان هایش را ابیاشی کرده و آب را خنک کرده و غذایی 
را برای او اماده کرده بودند. پس به سایه‌بان هایش زسید و هنگامی که په آنان نگاه 
کرد. گفت: به خدا این اتصاف نیست. خدا گناهان بيشین و بسین رسول خدا که 
سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او یاد. را بخشیده است و او زیر افتاب شدید و 
باد بیرون امده و سلاح را بر گرفته تا در راه خدا جهاد کند. در حالی که ابوخیشمه 
که قوی است. زیر سایه‌پانش همراه با دو زن زیبا نشسته است. په خدا این انصاف 
نیست. سپس شتر ماده‌اش را گرفت و بار سفر را بر آن بست و به رسول خدا صلی 
له عليه و آله و سلم پیوست. مردم سوار کاری را در راه دیدند و به رسول خدا که 
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سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد, خبر دادند. رسول خدا صلی الله عليه و 
آله و سلم فرمود: او باید ابوخیشمه باشد. پس آمد و تصمیم خود را به اطلاع او 
زساند. پس زرسول خدا برای او دعای خير کرد. 

ابوذر که رحمت خدا بر آو باد. به مدت سه روز از رسول خدا صلی اله عليه و 
آله و سلم عقب افتاد, زیرا که شترش لاغر و ضعیف بود و در میائه راه زمين گیر 
شد و پس از سه روز به او ملحق شد. او وسایلش را بر پشتش بست و حرکت کرد 
هنگامی که نیمروز فرا رسید, مسلمانان مردی را دیدند که به طرف آنان در حال 
حرکت است. رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و آهل پیت او پاد. فرمود: بايد 
ایوذر باشد. گفتند: او ایوذر است. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: زود 
به او آب دهید چرا که او تشنه است. په او آب دادند. ولی دیدند که که ظرفی آب 
همراه اوست. رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد, فرمود: ای 
ایوذر! چگونه تشنه شده‌ای در حالی که اب همراه تو است! گفت: بلی - اي رسول 
خدا, پدر و مادرم فدایت شوند - به صخره‌ای ایدم که اب آسمان بر آن بود. آن 
را چشیدم و آبی زلال و خنک بود با خود گفتم: آن "را نمی‌نوشم تا این که حبیبم 
رسول خدا از آن بنوشد. 

رسول خدا فرمود؛ ای ابوذر! - زر مت خدا بر تو باد - تو تنها زندگی می گنی 
و تنها می‌میری و تنها برانگیخته می‌شوی و تھا وارد بهشت می‌شوی و سیب 
خوشبختی گروهی از مردم عراق می‌شوی. آنان غسل و تجهیز و نماز خواندن بر 
تو و دفن تو را به عهده می گیرند. 

پس هنگامی که عتمان او را په ریذه تبعید کرد و پسرش در آن جا در گذشت. 
پر سر قبرش ایستاد و گفت: رحمت خدا باد بر تو ای ذر -همانا تو خوش اخلاق 
بودی و تسبت به پدر و مادرت به نپکی رفتار می‌کردی و مرگ تو موجب ذلت و 
خواری من نشده است و من به کسی جز خدا نیازمند نیستم. بی کمان, عنایت و 
توجد په تو مرا از غمگین شدن برای نو باز داشته است و ار صحنه آغازین مر گ. 
ترسناک نیود دوست داشتم به جای تو باشم. ای کاش می‌دانستم جه به تو گفتند و 
تو چه په آنان گفته‌ای؟ سپس دستش را بالا برد و گفت: خدایا همانا تو حقوقی را 
برای خودت بر او واجب کرده‌ای و حقوفی را برای من بر او واجب کرده‌ای. من 
حقوقی را که تو برای من بر او واجب کرده‌ای, بخشیده‌ام. پس تو نیز حقوقی را که 
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برای خویش بر او واجب کرده‌ای, به من ببخش. چرا که نو به حق. شایسته‌تر و از 
من بزرگوارتر هستی. ۱ 

ابو در تعداد تمی حهاریا داشت که او و خانواده‌اش از طریق انها امرار معاش 
می‌کردند. آنها دچار نوعی بیماری شدند که به آن تقاز می‌گویند و همه آنها از بین 
رفتند و ابوذر و دخترش دچار گرسنگی شدند و همسرش از دنیا رفته بود. دخترش 
به او گفت؛ ما گرسنه ظستیم و مدت سه روز است جیزی نخورده‌ايم. 

اپوذر گفت: دخترم؛ به طر ف شن زار برویم تا در انجا قت - کیاشی دانه‌دار سب 
يدا کنیم. په شن زار رفتیم, اما چیزی را نيافتيم. پدرم مقداری شن جمع کرد و 
و دوق ا گذاشت. و دیدم که چشم‌هایش واژگون شدند (بر گشتند)؛ من 
گریه کردم و به او گفتم: پدر. من که تنها هستم. چه کاری می‌توانم برای تو انجام 
دهم ؟ 

گفت: دخترم نترس, اگر من بمیرم. کسانی از اهل عراق می‌آیند و ترتیب 
تدفین مرا خواهند داد. چرا که حبیتم رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل 
بیت او باد در غزوه تبوک به من خبر دا و فرمود: ای ابوذر! تو تنها زندگی می‌کنی 
و تنها می‌میری و تنها برانگیخته می‌شوی و تنها وارد بهشت می‌شوی و مايه 
خوشبختی مردمانی از آهل عراق. خواهی شده چرا که آنان غسل و تجهیز و دفن تو 
را به عهده خواهند گرفت. ظر اه ردم لیاسم را روت صورلم بینداژ. سپس در راه 
عراق بنشین. شر گاه قافله‌ای امد به سو آن بر وه و بکو: ابوذر. صحابی رسول خدا 
صلی الله عليه و آله و سلم درگذشته است. 

می گوید: قومی از اهل ريده نزد او آمدند و گفتند: ای ایوذر؛ ناراحتی تو 
چیست؟ گنت: گناهانم؟ گفتند: چه می‌خواهی؟ گفت: رحمت پروردگارم. گفتند: 
پزشک برای تو بیاوریم؟ گفٹ: پزشی مرا بیمار کرده است. دخترش گفت: هنکامی 
که مرگ را مشاهده کرد شنیدم که گفت: خوش امد می‌گویم به حبییی که در هنگام 
تن زاین ادن هر که پشیمان شود شیج گاه رستگار نمی‌شود, خدایا! جائم 
را تو پستان. یس به حق تو تو می‌دانی که من دیدار تو را دوست دارم. 

دخترش گفت: هنگامی که درگذشت. ردا را بر صورتش انداختم. سپس در 
کار راه عراق نشستم. بس گروهی آمدند و به آنان گفتم: ای گروه مسلمانان. ابوذر 
صحابه رسول خدا صلی اله علیه و اله و سلم در گذشت, ابان نیاده شدند و در 
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حالی که گریه می‌کردند به راه افتادند. آنان آمدند و او را غسل و کفن و تدفین 
کردند و آختر در میان آنان بود. روایت شده است که او (اشتر) گفت: او را در 
حله‌ای ته شمر اهم بود دفن کردم و بهاي أن هار هزار درشم بود. 

دخترش گفت: با نماز او نماز می‌خواندم و با روزه او روزه می‌گرفتم و شبی 
در کنار قبرش خوابیده بودم که ناگهان در خواب شنیدم که قران را تلاوت مي‌کند. 
چنان که در حیاتش قرآن را می خواند. گفتم: پدرم. تاو ای تام 
گفت؛ دحترم: زد پرورد قاری کریم و بزرگوار آمدم. از من راضی شد و من از او 
راضی شدم و مرا بزر گ ا اس تیا سپ سل ات 
فریب نخورید. 

در تبوگ مردی همراه رسول خدا که سالام و درود خدا بر او و اهل بیت آو 
باد بود که وا کرت ارت خورده) می گفتند زیرا که ضربه‌های بسياري در 
جنگ بدر و احد په او وارد شده بود. رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم به او 
فرمود: سپاهیان را برایم بشمار. وی انان را شمزّد و گفت: تعداد آنان بیست و پنج 
شزار هرد است په جز بردگان و وابستکلا: ّ حشرت فرمود: موهنان را بشمار, 
انان را شمرد و گفت: بیست و پنج مرد. گروهی از منافقان از رسول خدا صلی الله 
عليه و اله عقب افتادند و په او ملق نشدند و گروهی از موّمنان که دارای بصیرت 
بودند و نشانه‌های نفاق در آنان یافت کت شدای س افتادند؛ از جمله آنان: کعب 
بن مالک شاعر و مرارة بن رییع و هلال بن امیری واققی بودند. هنگامی که خدا 
توبه انان را پذیرفت» کعب گفت: من هیج گاه به اندازه أن هنام که رسول خدا 
صلی الله علیه و آله برای (غزوه) تبوک بیرون آمدند. قوی و قدرتمند نبودم و هیچ 
گاه دو شتر مسافرتی با هم نداشتم مگر در ان روز. با خود می گفتم: فردا عازم 
می‌شوم» پس فردا عازم می‌شوم, چرا که من قدرتمند هستم. سستی کردم و چندین 
روز پس از بیرون آمدن پیامبر که سلام و درود خدا بر او و آهل بیت او باد ماندم 
و به بازار می‌رفتم بی آن که کاری را انجام دهم. پس پا هلال بن امیه و مُرارة بن 
ربیع دیدار کردم و آنان نیز عقب مانده بودند. به توافق ر سیدیم که صبح زود به بازار 
اروم ولی کاری انجام نمی‌دادیم. همچنان می گفنتیم: فردا و یا پس فردا عازم 


۱- هلال بن امیری واقفی منسوب به بنی واقف که تیره‌ای از اوس بودند. بنگرید به «اسد الغابه, 
ل ص ۴۶ اتساب سمعانی: جا ص ۷ ۷:۵۴ 
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می‌شویم تا ابن که خبر آمدن رسول خدا صلی اله علیه و اله به ما رسید و پشیمان 
شدبم. 

هنځامی که رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد از راه 
رسید از او استقبال کردیم و او را به سلامتی تهنیت فتیم. بر او سلام کردیم, اما 
چواب سلام ما را نداد و از ما روی گردان شد و این خبر به خانواده‌های ما رسید. 
آنان با ما صبحت نمی‌کردند. ما در مسجد حضور می‌بافتيم و کسی بر ما سلام و 
صحبت نمی‌کرد. زنان ما نزد رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم آمدند و عرض 
کد کی ی کدی بار رای ها په ما وهای ایا ار اتان ها 
شویم؟ رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او یاد. فرمودند: از آثان 
جدا نشوید. بلکه نگذارید به شما نزدیک شوند. 

هنگامی که کعب ہن مالک و رفقایش سرنوشت خویش را دیدند. گفتند: برای 
چه در مدینه باقی بمانیم در حالی که نه رسول خدا صلی الله علیه و اله با ما سخن 


. می‌گوید و نه خانواده‌های ما و نهیژادران ما. به سوی این کوه برويم و در آن بمانیم 


تا این که خدا توبه ما را پیدیرد یا بميريم, پس به بای کوهی در مدینه رفتند. اتان 
روزه می گرفتند و خانواده‌هایشان. برایشان غذا می‌آوردند و در گوشه‌ای 
می گذاشتند سیس بد ارم یت می کر دند. و با آنان سن نمی گفنند. روزژهای سيار 
در آن حالت باقی ماندند و شب و رور خریه می‌کردند و دعا می‌کردند که خدا 
گناهشان را پیامرزد. هنخامی که داستانشمان به درازا کشید. کعب به آنان گفت: ای 
قوم! همانا خدا و رسولش بر ما خشم گرفتند و خانواده و برادران ما نیز پر ما خشم 
گرفتند و کسی با ما سخن نمی‌گوید. پس چرا بر همدیگر خشم نگیریم. 

سپس در ميان دو کوه پراکنده شدند و سوگند باد کردند که هیچ کس از آنان 
با دیگری تا مرگ و پا تا پدیرفتن توپه‌اش از سوی خداء. سخن نگوید. سه روز دز 
این حالت باقی ماندند و هر کدام از آنان در گوشه‌ای از کوه بود و کسی از آنان به 
دیگری اعتنا نمی‌کرد و با او سخن نمی‌گفت. هتگامی که شب سوم فرا رسید. خیر 
پذیر فته شدن توبه انان از جانب خدا بر رسول خدا صلی اله عليه و اله و سلم که 
در خانه آم سلمه بود, ثازل شد. 

۰ صادق عليه السلام فرمود این سخن خدای تبارک و تعالی این ونه نازل 
شده است: «لقد اب ال انب على المهاجرین والانصار لین نو فى ساعة 
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اسر ة». و آنان ابوذر و ابو خیشمه و عمرو بن وهب بودند که عقب ماندند. سپس به 
ل ا ا و یود غا ی ان و ال بے ایا رسد 

سپس در باره آين سه نقر چلین فرمود: «رعلی الثلاة اذین خلمر» ٭ نیزا پر 
آن سه تن که بر جای مانده پودند (و قبول تویه انان , به تعویق افتاد)!' امام موسی 
بن جعفر علیه السلام در باره این آیه فرمود: این آیه چنین نازل شده است: «و علی 
الثلائة الذین خالفوا» [و بر آن سه نفر که مخالفت کردند]. زیرا اگر عقب مي‌ماندند. 
وکا ها خی اه «حتی ذ ضاقت عَلبْهم الازض بما رَحُبَتا» [تا آن جا که 
زمین با همه فراشی‌اش بر آنان تنگ گردید] از این رو که نه رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم با آنان سخن می‌گفتند و نه برادرانشان و نه خانواده‌هایشان. پس 


در مدینه په تنگ آمدند, تا این که آن چا را ترف خردند؛ «ر ضاقت علیهم آنفسهه» 


[و از خود به تنگ آمدند] از این رو که سوگند پاد کردند با همدیگر صحبت نکنند, 
پس پراکنده شدند و خدا توبه آنان را پذیرفت, هنگامی که خلوصی و صداقت را در 
نیت ایشان دریافت. ' 

۲ عیاشی می‌گوید: از مغیره شنیدم که تر بارة این سخن خدای تبارک و 
تعالی: «ولو راو الخروج لاعَدوا له عُد:». چنین گفت: منظور او از غده نیت 


ايست. می گوید: £1 e CE‏ پر ون می آعدند, " 


إن بت سور وان بت يوق زاین بل ویو 


ج 


وف رون "فل لن نضیب اماب انآ مومول وعل اه کل منوت ٠‏ 
اگر نیکی به نو رسد آنان را بدعال می‌سازد و اگر پیشامد ناگراری به لو رسد 
می‌گویند: ما پیش از این تصمیم خود را گرفته‌ايم و شادمان روی بر می‌تابند # 
بگو: جز آن چه خدا برای ما مقرر داشته, هر گز به ما نمی‌رسد. او سریرست ماست 
و مژمنان بايد تنها بر خدا تو کل کنند| 


۱- تویه /۱۱۸. 
آت میس قمی. ۽ ۹ سے TA‏ 
آید اتسر عپباشی» ج کب هی ۵ ح دس 





لر یی اه 
تسیر 
روا 








-> 68 


ب و و لا 
تس وه 
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روایت شده أ ۳۳۷ زر ارہ ین ا بای ای ان میک نة 
سهم وان تصبک مصییة» فرمود: حسنه یعنی غنیمت و سلامتی. و وا 


بلا و سختی «یقولواً قد آخذنا آمُرتا من قبل تولا وهم فرحون # تل أن بصنا 
الا ما تب ال نا هو مرن وعلی الم یت کل اون 


ل قل و یاف ون تم رن بش اا 
لب ودب نم 
[بگو: ایا برای ما جر یکی از این دو یکی را انتظار می‌برید؟ در حالی که ما 
انتظار می کشیم که خدا از جائب خود یا به دست ما عدابی به شما برساند. پس 
انتظار پکشید که ما هم با شما در انتظاریم| 

۱) محمد بن یعقوب از علي"پن محمد, از علی بن عیاس, از حسن بن عبد 
لرحمان. از عاصم بن میا از ابو سره از امام باقر عليه السلام روایت کرده 
است که گفت: به او عرض کردم: درا باره این فرموده خدای عر و جل: «قل 
يصون بنا الا اخدی الحسنیین» چه می‌فرمایید؟ فرمود: (منظور از اخذی 
الحستین) یا مرگ در طاعت خداست و یا درک ظهور یک امام «وتّخن نتربّص 
یگم» با وجود مشقت و سختی که با آن مواجه هستیم «آن یُصییْکم الله بقذاب من 
عنده» - فرمود: - بعنی (عداب) مسخ است باه بایدینا» بعنی قتل است: داي عرز 
و جل یه پیامپرش صلی اه علي و آله و سلم فرمود؛ «تربْصوً نا مَعکم 


0 لا ۲ 
مت ربصون . 


قیاع وکا ن ین منک کمک ری وعامتهم 
ان شا مد دس وم ای ولا 
شحور موی "قلا یت موم ولا دم ریداقم نی 


۱- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۲۰۱. 
آ- کافی, ج ۸ہ ص ۲,۸۶, م ۰۳۳۱ 
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الا وهی وین ن ۾ ڪر وتام شڪ 
کف ون ونر راو ی 4 ۷ 
[بگو: چه به رغبت چه با ہی میلی انفاق کنید. هرگز از شما پذیرفته نخواهد شد. 
چرا که شما گروهی فاسق بوده‌اید ‏ و هیچ چیز مانع پذیرفته شدن انفاق‌های انان 
نشد جز آين که به خدا و پیامبرش کفر ورزیدند و جز با (حال) کسالت نماز به جا 
نمی آورند و جز با کراهت انفاق نمی کنند # اموال و فرزندانشان تو را به شگفت 
نیاورد. جز این نیست که خدا می‌خواهد در زند گی دنیا به وسیله اينها عدابشان 
کند و جانشان در حال تفر بیرون رود # و به خدا سو گند یاد می‌کنند که آنان 
قطعا از شمایند. در حالی که از شما نیستند. لیکن انان گروهی هستند که 
می‌ترسند * اگر پناهگاه یا غارها یا سوراخی (برای فرار) می‌یافتند. شتابزده به 
سوي آن TEE‏ می آوردند] 

۱ محمد بن یعقوب: از ابو علی اشعری. از, محمد بن عبد الجبار. از حسن بن 
على بن فضال, از تعلية بن میمون, از ابو اميه بوسف ین ثابت ابن ابو سعیده, از امام 
صادق عليه السلام روایت کرده أ ست که انان گام که نزد او آمدند چنین گفتند: 
همائا ما شما را به خاطر خویشاوندیان با رس( خدا صلی اه علیه و آله و سلم 
دوست داشتيم و نیز به خاطر این که خدای عر و حل تی شما را بر ما واحب کرده 
است. همانا ما په خاطر دنیا شما را دوست نداشتيم. مگر براي خدا و اخرت. تا هر 
کس از ما دین خود را اصلاح کند. 

امام صادق عليه السلام فرمود: ی دک و نسم ت کفلی. سپس فرمود: هر که 
ol E LD TNS‏ 
دو انگشت سبابه‌اش را کنار هم قرار داد و فرمود: : به خدا 5 قسم اگر مردی» روز را 
روزه گیرد و شب را شب زنده داری کند. سپس بدون ولایت ما اهل بیت که سلام 
و درود خدا بر آنان باد. در برابر خدای عز و جل قرار بگیرد. در حالی در برابر 
خداوند تبارګ و تعالی قرار خواهد گرفت و با او دیدار خواهد کرد که از او راضی 
نیست و يا بر او خشمگین است. سپس فرمود: و اين همان فرموده خدای عز و جل 
است که می‌فر ماید: دا مهم أن تقبل منهم نقاتهم إلا هم روا باللّه وبرسوله 
ول بأتون اسلا ۹۷ وشم کسالی ولا فقون ا رقم | کارمون ٭ لا تفجیک 





رواب 


تسیر 


لر جیه 
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الم ول آرلاذفم انا : ره ید الله ْعَبُم با فى اليه ادا وتزفی آنفسهم وشم 
کافرون» 

سپس فرمود: و ایمان چنین است؛ عمل همراه با یمان به ایمان زیان 
نمی‌رساند و کفر نیز حنین است؛ یعنی عمل همراه با کفر فایده‌ای ندارد. سيس 
فرمود: ار یکتا برست باشید. رسول خدا که سلاه و درود خد! بر او و هل پیت او 
باد. نیز یکتایرست بود و مردم را دعوت می‌کرد. اما او را اجابت نکردند و اولین 
کسی که دعوت او را پذیرفت, علی ابن ابو طالب علبه السلام بود و رسول خدا 
e‏ و آله و سلم فرمود: اا ا ا ری 
نرد موسی | ست. منتها پیأمیری پس از من نیست. 

۲ و از همو: از علی بن ابراهيم. از محمد بن عیسی, از یونس. از آبن بکیر. از 
ایو امیر یوسف ین ثابت تقل شده است که گفت: از امام صادق عليه السلام شنیدم 
که فرمود: عمل با ایمان ضرری ندارد. و عمل همراه کفر, فایده‌ای ندارد؛ مگر 
نمی‌بیتی که او فرمود: دوعا نعم ان تقل منهم لاتم الا انهم کفروا بل 1 
وبرسوله 7ج تون الصلاة الا رشم ای و بنفقون الا وشم کارهون * فلا 
کک الم ر ارلاذقم انما رید + الله مدیم بها فی امن الا متزفق 


۳ 


ا 

E و‎ AE E ey 
صاد عليه السلام روایټ کرده است که فرمود: عملي که همراه با ایمان باشد.‎ 
رز ی نمی رساند و عملی که شمر اه کغر باشد. سودی نمپی ر ساند. سيس گر مود: ا‎ 
تمی‌یینی که خدای تبارک و تعالی فرمود: «ومّا مَنعَهْم آن تقل منهم تققاتهم الا انم‎ 
کرو بالله وبرسوله».‎ 

گفت: هنگامی که نزد امام وارد شدیې به او گفتیم: همانا ما به خاطر خویشاوندی 
شما با رسول خدا صلی الله علیه و اله شما را دوست داریم و به خاطر حفی که 


۱-کافی: ج ۷ تس ۴ * پا 
-کافی, ج ۲ ص ۳۳۵ ج ۳. 
۲-محاسن, ص ۱۶۶؛ م ۱۲۳. 
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خداوند آن را برای شما بر گردن ما نهاده است و ما به خاطر چشم‌داشت به دنیا و 
این که به وسیله شما به دنیا دست پیدا کنیم. شما را دوست نداریم و فقط برای خدا 
و برای اخرت است که شما را دوست داریم. تا این که خدا دین ما را اصلاح کند. 
امام صادق عليه السلام فرمودند: راست ففتید. راست گفتید. هر که ما را دوست 
دارد, در روز قیامت. این گونه با ما می‌آید. سپس دو انگشت سپابه‌اش را به هم 
نزدیک کرد و فرمود: په خدا ة قسم اگر مردی روز را روزه بگیرد و شب را در 
عبادت سپری کند. سپس بدون ولایت ما در براپر خدا قرار گیرد با او در مالل 
دیدار خواهد کرد که از او راضی نیست یا بر او خشمگین است 

سپس فرمود: و اين همان اين سخن خدای بارک و تمالی است که می‌فرماید: 
درا متقهم ان بل مهم تققانهم ال انم کفروا الم وبرسئوله ولا تون الصلاة إا 
وم کسالی ولا فقون الا رهم کارفون * فلا تخجبک أمراهُ ولا لام انما 
يريد الله ليعذبَهُم بها فى الْحياة ایا وتزقق انضهُم» - تا این قسمت از آیه - وشم 
کافرون» سپس فرمود: آیمان نیز چنین است+ عمل هی نه ضرری ندارد و کفر 
یز چنین است» یعنی عمل همراه با کف 9 

۵) علی بن ابراهیم می‌گوید: و سخن خدای تبارک و تعالی در مورد منافقان: 


«قّل» به آنان اي محمد: «انفقوأً طوعاً أو کرها لن بل منکم انکم کنتم قوماً 


قاسقین» تا این آیه شریفه: «وترقق انفسهم وهم کافرون» و آنان برای پیامبر قسم 
می خوردند که انان مومن‌اند, پس خدا این آیه را نازل گرد: «ویخلفون باللّه ,اتهم 
منک وما هم شکم ولکنهم قوم یرون * لو دون مَلجَا و مَارات» یعنی 
عارضایی در کوه‌هاء «أو مرخلا می گوید؛ جایی که په آن ن¿ ناء سییر ند و لب 
وشم یجُمخون» يعني از شما روی‌گردان می‌شوند : ۱ 

۶ طبرسی در معنای «أو مُدْخْلا» می‌گوید: (یعنی) تونلی در زمین. این 
حدیث از امام باقر عليه السلام روایت شده است ,۲ 


۱- تفسیر عياشي» ج ۲ س ۱۵+ ج ۳ 
آب تفسیر قمی. ج ۱ ص ۱۷ ۲. 
۳ مجمع البیان, ج له ص ۷۱ 





وانی 


ی شیر 





لیر یه 


۱ 





sarallah-ketab.blogfa.com 





مش رن ات نوف راان روم 
لو "ونم رسواءاآ اه ان رسو له ولوأ نیا اه سژندا انس ` 
r‏ ۵ انما القت تاه وا حاڪن والمايلين عاي 
ود وف از اب ولا میت في سیل اه ابن الیل رم اه وه 


عم 

[و برخی از آنان در (تقسیم) صدقات بر تو خرده می گيرند. پس اگر از آن (اموال) 
به اپشان داده شود خشنود می گردند و اگر از آن په ایشان داده تشم د, په ناگاه په 
خشم می آیند # و اثر آتان په آن جه خدا و بیامپرش په ایشان داده‌اند, خشنوذ 
می گشتند و می فتند: خدا ما را بس است, به زودی خدا و پیامپرش از کرم خود 
به ما می‌دهند و ما به خدا مشتاقیم؛ (قطعا) برای آنان بهتر بود * صدقات تنها به 
تهیدستان و بینوایان و متصدیان,(گردآوری و پخش) آن و کسانی که دلشان به 
دست آورده می شود و در زره تاد رد گان و وامداران و در راه خدا و په در 
راه مانده اختصاص دارد. (این) بة عنوان فربضه از جانب خداست و خدا دانای 
حکیم است] 

۱ محمد بن بعقوب از علی: از پدرش, از ابن ایو عمیر. از ابراهیم بن عبد 
الحمید. از اسحق ہن غالب نفل کرده است که گفت: ایو ویک ی اد یی 
ای اسحق! تعداد اهل این آیه را: «قان َو منها رضوأً وان لم بط منقا إذا شم 
یَسْخْطون»؟ چقدر بر آورد می‌کنی؟ - گفت:- سپس فرمود: آنان بیشتر | ز دو چ 

۲) حسین بن سعید در کتاب زهد: از نضر بن سوید, از ابراهیم بن عبد الحمید, 
از اسحاق بن غالب نقل گرده است که گفت: ایام صادق مس به من فرمود. 
ای اسحق تعداد اصحاب این ابه «ّان أعْطوأ منها رضوا وان له يعوا منهًاً 1 ذا شم 
یَسخطون» را چقدر تخمین می‌زنی؟ سيس فرمود: انان بیش از ا مردمند. 


۱-تافی, ج ۰۲ص ۲ سح ۴. 
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۳) عیاشی: از اسحق بن غالب نقل کرده است که گفت: امام صادق علیه السلام 
فرمود: ای اسحق! تعداد اهل این آیه را: «فان أَغطواً منهّا رضوا وان لم بو نها 
اذا هم سْخطون» چقدز پرآورد می‌گنی ! فر مود: آنان بیش از دو سوم مردمند." 

۴) علی بن ايراهيم می‌گوید: همانا این آیه. هنگامی که صدقات امد و 
ثروتمندان گمان بردند که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در میانشان تقسیم 
خواهد کرد نازل شد. هنگامی که رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت 
او باد. آن را میان فقرا تقسیم کرد در مورد رسول خدا صلی اله علیه و اله و سلم 
به کتابه حرف می‌زدند و بشت سر او عیب جویی می‌کردند و می‌گفتند: ما جنگ را 
به عهده می گیریم و هبراه او جنگ می‌کنيم و از او پشتیبانی می‌کنيم. سپس صدقات 
را په اینان که به او باری نمی‌رسانند و سودي به او نمی‌رسانند. می بردازد؟! پس 
خدا این آبه را نازل کرد: «فان أغطوا منها رضوا اوان لم یلوا منها ادا شه 
یُسخطون». o‏ ار وم 
کسی واجب است. پس فرمود: «وئو انهم رضواما آتاُم الله ورسوله وقالوأً خسبتا 
الله سیر نیا الله من فضله ورسُوله انا ال الله رأغبون» و خدا صدقات را مشمول 
همه مردم ندانست, به جز هشت گروهی که آنان راثام برده است 

و امام صادق علیه السلام بیان .کرد که جه کسانی هستند. پس فرمود: انان 
همان کسانی هستند که کمک نمی طلبد و هزینه خانواده‌هایشان به دوش انان است 
و دلیل بر اسن که آنان کمک نمی‌طلبند و هزینه خانواده‌هایشان بر دوش آنان است 
اين فرموده خدا در سوره بقره۱ «لفقراء ین مرا نی سیل الملا تشن 
ضر با فی الارزض بحسیهم لجاهل اغتیاء من ۲ رهم ماهم لا تالو 
التاس - الحافا»" آ(أیت صدقات) برای ان (دسته از) نیازمندانی است که در راه خدا 
قرو مانده‌اند. و نمی توانند (برای تأمیت هزینه زندقی) در زمین سفر کنند. از شدت 
خویشتن‌داری» فرد پیاطلاع. آنان را توانگر می پندار د. انا را از سیمایشان 


می‌شناسی. با ا اجیزی) از مردم نمی خواهند و هر مالی (به انان) انقاق کنید. 


فطلعا دا ۲ ن آگاه | است]. 


آ- پقر ۷۲/۵ ۲. 
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«رالمساکین» منظور از آنان کساتی هستند که په عپوب مزمن مبتلا هستند 
مانند ابینایان و لنگان و جذامی‌ها و همه انواع انان از مردان و زنان و کودکان و 
«والعاملین عَلها» منظور ات ایا کسانی هستند که متولی جمع آوری صدقات و 
محافظت از ان هستند تا به قسمت کندگان ان پرسد. «و الم لف ریم انان 
عبارتند از فومی که خدا را بگانه پنداشتند اما معرفت در دل آنان جای نگ فته 
است که محمد که سلام و درود خدا بر او و اهل پيٽ او پاد رسول خدا است. پس 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آنان را جذب می‌کرد و په آنان می آموخت تا 
حت را بشناسند. پس خدا بهره‌ای از صدقات را برای انان قرار داده است تا په 
اسلام تشویق شوند. 

و در روایت ابو جارود از امام باقر عليه السلام نقل شده است که فرمود: 
«المر لد قلوهم» یعنی ابوسفبان بن حرب بن امپه. و سهیل بن عمرو, که از بنی 
عامر بن وی بود. و همام بن عمرو و برادرش, و صفوان بن امية بن خلف قرشي 
سپس جمحی؛ و اقرخ بن حابس تمیّمی. سپس یکی از بنی حازم و عبينة بن جصن 
فزاری, و مالک بن عوف و غلقمة بن"علاثه, و به من خبر رسید که رسول خدا که 
i"‏ بر او و اهل بیت او باد. به هر کدام | ز آنان صد تا شتر با شتربانان 
انهاء یا بیشتر یا کمتر عمرجاد. 

#وفی الرقاب» فومی هسنند که کفاره قتل آشتباه و کفاره ظهار و کفاره کشتن 
شکار در حرم و کفاره شکستن قسم بر ردن آنان باشد» ولی میلغ کفاره را نداشته 
باشند. در حالی که انان مومن‌اند. پس خدا سهمی را از صدقات برای انان 
اختصاص داده است تا کفاره ایشان باشد. «والغارمین» مردمانی که وام به گردن 
انها است و ان را در اطاعت از خدا و بدون اسراف اثفاق کردند. پس پر امام واجب 
اسبت که دین اا را از طریق مال الصدقات پیرداژد. «وفی سبیل الله» پعنی شسانی 
که برای جهاد خارج می‌شوند در حالی که چیزی ندارند که انفاق کنند. یا گروهی از 
ری ان وی و ی ی 
های خیر. پس بر امام واجب است که مبالغی را از صدقات به انان بیردازد تا به 
وسیله آن بتوانند حج و جهاد را به جا آورند. «وابن السبیل» یعنی فرزندان راه که 
در مسافرتی باشند که برای اطاعت از خدا است ولی در میانه راه ژمپن یر می‌شوند 
و مالشان از بین می‌رود. پس بر امام است که انان را از طریق پردأختن مبالغی از 
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مال الصدقات. په دیارشان بر کر داند. صدقات به هشت قسمت تقسیم می‌شود. به هر 
انسانی از این هشت قسمت مبلغی به آندازه نیازش و بدون اسراف یا بخل ورژی. 
داده می‌شود. این دار بر عهده امام است و به صلاح‌دید خود عمل می‌کند . 

۵ محمد بن یعقوب از علی بن ابراهيم. از پدرش, از حماد بن عیسی, از 
حریز» از زراره, و محمد بن مسلم قل کر ده است که به امام صادق عليه السلدم 
عرض کردند: نظر شما در باره این سخن خدای تبارک و تعالی: «انما الصندقات 
للفقراء ال کین والغاملین عَلیه رل لوبهم وفی الرقآب والغارمین وی 
سبي الله وابن السبیل فُریضَة من الّم» چیست؟ آيا همه آنان در مال الصدقات 
سهم دارند. حتی اگر ندانند ( (اماع شناس نباشند)؟ فرمود: امام به همه آنان می بر داز د, 
زیرا که اطاعت از او را پذیر فته‌اند. 

گفت: عرض کردم: اگر امام شناس نباشد چی؟ فرمود: ای زراره! اگر (قرار 
باشد که پیامپر یا امام) فقط به کسانی که امام شنأس باشند بپردازد. هیچ جایی برای 
پرداخت آن پیدا ثمي‌کند و همانا او به کسی که اسلام شناس نباشد می‌دهد تا په 
اسلام اوردن تشویق شود و بر آن استوار بماند و آماامروز. پس به هپچ کس نده, 
نه تو و نه اصحابت, مگر به کسی که اسلام و امام شناس باشد. پس اگر در میان 
اصحاب شما کسی را یافتی که امام شناس, باشد په او بده و به دیگران نده. سپس 
فرمود: سهم مولفة فلویهم و سهم رقاب عام است و سهم بقیه خاص است. 

گفت: عرض کردم. اگر یافت نشدند؟ فرمود: هیچ فریضه‌ای که خدای عز و 
جل آن را واجب کرده است نیست. مگر این که اهل آن وجود داشته باشند. عرش 
کردم: اگر صدقات برایشان کافی نبود؟ فرمود: همانا خدا از مال اغنیا برای فقرا 
مپلغی را واجب کرد که برایشان کافی باشد و اکر می‌دانست ان میلغ برایشان کافی 
نیست, آن را افزايیش می‌داد. همانا انان از جاتب فریشه‌ای که خدا واجب کرده. 
آسیب ثمی بینند. بلکه از طریق گسائی که حقشان را منم کردند و نه از میلفی که 
خدا برای انان واجب کرده است» آسیب می بینند و ار سردم حقوقی را که بر گردن 
آنان است بپردازند. در خیر و رفاه زندگی کد 


ا تفسیر قمی» ج ۱. ص ۲۹۷. 
۲- ثافی. و" زي ۴ 1 
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۶ و از همو: از علي ہن ابراهيم, از احسد بن محمد از محمد بن خالد. از 
عبداله بن یحیی. از عبدالّه بن مسکان, از ابو بصیر نقل شده است که گفت: به امام 
صادق عليه السلام عرض کردم. این فرموده خدای عز و جل: «اتم الصَدقات 
للْفتراء الما کین به چه معناست؟ فرمود: فقیری که از مردم طلب کمک نمی‌کند 
و مسکین کسی است که از مردم طلب کمک می‌کند و بیچاره‌ترین آنان است و هر 
چه را خدای عز و جل بر تو واجب کرده است. اظهار آن از مخفی نگهداشتن آن 
هتر است و هر چه داوطلبانه باشد. مخفی نگهداشتن ان از اشکار ساختن آن بهتر 
است و اگر انسان. زکات مالش را بر دوشش حمل کند و به طور اشکار تقسیم کند. 
او ای و وس ات 

۷ و از همو: از محمد بن بحسی, از محمد بن حسین, از صفوان بن یحبی از 
علاء بن رزین, از محمد بن مسلم, از یکی از دو امام علیهما السلام روایت شده 
است که از ایشان در باره فقیر و مسکین پرسید. ایشان فرمود: فقیر کسی است که 
طلب کمک نمی‌کند و مسکین کشی است که حال او بدتر است. و طلب کیک 
ی 

۸ و از همو: از محمد بن یحبی. از احمد بن محمد از علی بن حعم از 
موسی بن پکر نقل شده است که گُفت: ابو الحسن علیه السلام به من فرمود: هر که 
روژ از راه خلال طلب سد اټ هد و خانواده‌اش انفاق کند, بانند مجاهد در 
راه خدای عز و جل است. پس اگر دچار تتگنایی شد. با توکل په خدا و رسولش 
که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد مبالغی را قرض بگیرد که هزینه 
خانواده‌اش را اسن کند. و کر یمیر د و نتواند ان را ادا گند پر آمام واجب است که 
ان را ادا کند. و ار ادا نکرد بار. مسئولیت به دوش او (اماع) است. عماتا خداي عز 
و جل می‌فرماید: «انبا الستدقات للفتراء والتساکین دالغاملین علیها» نا: 
«رالغارمین» پس این. فقير مسکین بدهکار است, " ۱ 

)٩‏ شیخ در تهذیب: با سند خود از محمد بن علی ین محبوب, از عیاس, از 
علی بن حسن» از سعید» از زرعه. از سماعه تقل گرده است که کفت: از ایشان در 


۱-کافی, ج ۲ ص ۵۰۱ س ۱۶. 
آ- گافی» ج ۳, س ۵۰۲ ج ۱۸. 
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باره زکات سئوال کردم که چه کسی شایسته است آن را بگیرد؟ فرمود: برای کسانی 
که خدای عز و جل در کتابش چنین توصیف کرده است: «للْفقراء رالمَساکین 
والعاملين لها والموأفة لبم وفی الرقاب امین فى سّبيل له واين ن السّبيل 
فريضة من اللّم» حلال است. و زکات ممکن است برای مالک هفتصد درهم جایز 
باشد و پر مالک پنجاه درهم حرام باشد. به ايشان عرض کردم: چگونه ممکن 
است؟ فرمود: اگر صاحب هفتصد درهم, بچه‌های زیادی داشته باشد و ار آن را 
ميان آنان نقسیم کند کفایت نمی‌کند پس باید خود را از آن محروم کند و بر عیالش 
انفاق کند. اما مالک پنجاه درهم. اگر تنها باشد و صاحب حرفه‌ای باشد که به 
وسیله آن امرار معاش می‌کند و از آن پولی عاید او می‌شود که به خواسته خدا برای 
او کافی باشد. بر او حرام است. 

گفت: و از ایشان در باره زکات پرسیدم که يا برای صاحب خانه و خدمتکار 
جایز است؟ فرمود: بلی. مگر این که خانه‌اش را گرایه داده باشد. بس از ان کر ایه 
به مقداری خارج می‌کند. که برای خودش و عیالش کافی باشد و اگر کرایه برای 
خودش و عیالش در مصرف غدا و لباس و نیازهایشان بدون اسراف. کافي وب 
زکات برای او جایز می‌شود. و اگر کرایه براي انان کافی باشد, نه (جایز نیست).' 

۰ و از شمو: با سند خود. از محمد بن احمد بن یحپی. از ابو اسحاق. از 
برخی اصحاب ماء از امام صادق عليه السلام روایت شده است که گفت: از ایشان 
در باره بنده مقروضی (مکاتب) سئوال شد که نتوانسته است قرض (قسط) خود را 
ادا کند و مقداری از آن را داده است. فرمود: ان جه را په عهده او است از مال 
الصدقه به او برداخت شود. جرا که خدای عز و جل می‌فرماید: «وفی الرقاب» ' 

۱ محمد بن یعقوب: از محمد بن یی از احمد بن محمد. از علی بن حکم, 
از موسی بن بکر و علی بن ابراهیم, از محمد بن عیسی, از يونس از مردی. همگی. 
از زراره, از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمود: الم ند قلویئهم 
کسانی هستند که خدا را یگانه بنداشته‌اند و از کسانی که غیر از خدا را می‌پرستند 
جدا شدند؛ ولی این که محمد که سلام و درود خدا بر او و اهل پیت او باد, رسول 


۱- تهدیب» ج ۲ ص ۳۸ ح ۱۲۷. 
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خدا است» در دلشان وارد تشده است و رسول خدا صلی اله علیه و اله و سلم اتان 
را جذب می‌کرد و به آنان می‌آموخت تا اسلام را بشناسند." 

۲ و از همو: از علی بن ابراهیم. از پدرش, از اپن آبو عمیر, از عمر پن آذیند, 
از زراره, از امام باقر عليه السلام روایت شده است که کشت: از ایشان در یاوه این 
فرموده خدای عز و جل: «وألملفة قوبُُم» پرسیدم. فرمود: آنان قومی هستند که 
خدای عز و جل را یخانه بنداشتند و از مشرگان جدا شدند و خواهی داده‌اند ند 
خدایی جر الله نیست و این که محمد که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او پاد. 
رسول خدا است و انان در برخی از آن چه را محمد صلی اله علیه و اله و سلم 
اورده است شک دارند. پس خدای عز و جل به پیامبرش که سلام و درود خدا بر 
او و اهل پیت او پاد دستور داده آست که آنان را به وسیله مال و صله جدب کند تا 
اسلامشان نیکو شود و بر دینشان که به آن گرویده‌اند 3 ان آقرار کرده‌اند. باقی 
بمانند و همانا رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم در روز (جنگ) حنین, دل 
رسای عرب از قبیله قريش و سای قبایل مُضر را به دست آورد و از جمله آنان 
ابو سفیان بن حرب. عغبینه بنالحضن فزاری, و مانند آنها از مردم پودند. پس انصار 
به خشم آمدند و نزد سعد بل غیاده گردا هم آمدند. وي آنان را نزد رسول خدا که 
سلام و درود خدا بر آو.وساهل,ییت او باد در ,جفرانه برد و گفت: ای رسول خدا! 
آیا به من اجازه می‌دهی سفن بگذیه اس مود بلی. گفت: اگر امر تقسیم اموال در 
میان قومت. چیزی باشد که خدا آن را نازل کرده. با آن موافقیم و اگر غیر از این 
باشد. موأفق نیستیم. 

زراره گفت: از امام باقر علیه السلام شنیدم که فرمود: رسول خدا صلی اله 
علیه و آله فرمود: ای گروه انصاو! آیا همه‌تان با قول سرورتان سعد موافقید؟ گنتند: 
سرور ما خدا و رسولش است. و سه مرتبه گفتند: ما با قول و نظر او موافقیم. زراره 
گفت: و از امام باقر علیه السلام شنیدم که فرمود: پس خدا نورشان را از بین برد و 
برای مؤلفة قلوبهم در قران سهمی را قرار داده است." 
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۳ و از همو: از علی بن محمد از محمد بن عیسی, از يونس از مردي, از 
زراره. از امام باقر علیه السلام روایت شده است که فرمود: مولفة قلوبهم هیچ گاه 
بیشتر از امروز نبوده است 

۲ و از همو: از برخی ازاصحاب ماء از سهل بن زیاد. از علی بن حسان, از 
موسی بن بکر, از مردی روایت شده است که گفت: امام باقر علیه السلام فرمود: 
مولفة قلویهم هیچ گاه بیشتر از امروز نبوده‌اند. همانا انان قومی هستند که خدا را 
یکتا پنداشتند و از شرک خارج شدند و شناخت این که محمد که سلام و درود خدا 
بر او و اهل بیت او باد. رسول خداست و آن چه را اورده است. هنوز در دل- 
هایشان جای نگرفته است. پس رسول خدا صلی اله علیه و اله و سلم دل‌های آنان 
را جدب کرد و مومنان پس از رسول خدا که سلاع و درود خدا بر او و اهل بیت او 
باد نیز آنان را جذب کردند تا حقیقت اسلام را بشناسند." 

۵ عیاشی: از سماعه نقل کرده است که گفت: از ایشان در باره زکات 
پرسیدم که جه کسانی برای گرفتن آن صلا سی یړارند؟ فرمود: کسائی که خدا در 
باره انان در کتابش چنین فرموده است؛ رام وَالمَسا کین والعاملین لها 
والمولفة لوبهم نی الرقاب رالغارمین وی سبیل الله وابن السّیل فریضة من 
ال و ممکن است زکات برای کسی که تبلغ,سیصد درهمم داشته باشد جایز باشد 
و بر کسی که پنجاه درهم داشته باشد. حرام باشد. 

به او عرض کردم: چگونه ممکن است؟ فرمود: اگر صاحب سیصد درهم عیال 
وار باشد و اگر آن را میان آنان تقسیم کند کفایت نمی‌کند. پس خود را از آن 
محروم کند و همه را برای عیالش بردارد. اما صاحب پنجاه درهم اگر تنها باشد. و 
صاحب حرفه‌ای باشد که از طریق ان امرار معاش کند و به خواسته خدا از طریق 
آن مبلغی کسب می‌کند که برای او کافی باشد. بر او حرام است 


۱- کافی, ج ۲؛ هی ۱ سس ۲ 
۲-کافی, ج ۲ص ۳۰۲ ح ۵ 
۲- تفسیر عیاشی: ج ۲. ص ۶ س ۶۳ 
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۶ از محمد بن مسلم, از امام صادق علیه السلام روایت شده است که در 
باره فقیر و مسکین, فرمود: ففیر کسی است که طلب کمک می‌کند و مسکین از او 
بدتر است و وا کسی است که از همه آنان پیچاره‌تر است," 

۷ از ابی بُصیر ا عليه السلام عرض 
کر دم: «إنْمًا الصَدقات ت لفقراء والمَنّاکین» چیست حیست! فرمود: ا ا 
کیک می‌کند. و مسکین از او بدتر است. کسی که طلب کمک نمی‌کند" 

۸) از احمد بن محمد بن ابو نصر. از ابو الحسن عليه السلام روایت شده 
است که گفت: از آیشان در پاره مردی که سهمی از مالش را وصیت کند و نمي داند 
چه مقداز است. بر سپدم. 

فرمود: هشت سهم است. رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و آهل بیت 
باد. آنها را چنین نقسیم کرده است. سپس | ين آیه راخواند: «انْمَ الصنّدقات ۳ 
والمتاکین» تا آخر اپه سپس فرمود: همانا سهب بخی یگ از هشت تا است." 

٩‏ از ابو مریم. از امام صادّق,علیه السلام روایت شده است که در پاره این 
فرموده خدا: «انْمّا الصَدقَات» نا آخر آیه.. فرمود: چه در میان همه ابشان و چه 
برای یک نفرء آن را قرار دهی:به تکلیف خود عمل کرده‌ای." 

۳۰ از زرارده, از امام. صادق عليه السلده روایت شده است که گفت: عرض 
کردم: در باره این فرموده خدای تبارگ و تعالی: «ِنما الصدقات» تا آخر آیه. چه 
می گویید, ایا به همه انان صدفه پرداخته می‌شود حتی اکر معرفت [به اسلام و آمام] 
نداشته باشند؟ فرمود: همانا امام به همه آنان از میلغ صدقه می‌پردازد زیرا که په 
اطاعت از او گردن نهاده‌اند. گفت: به او عرض کردم: پس اگر معرفت نداشته باشند؟ 

پس فرمود: ای زراره! اکر قرار بود به کسی که معرفت داشته باشد بدهد و به 
کسی که معرقت نداشته باشد ندهد. هیچ جایی برای پرداخت آن پیدا نمی‌گرد. و 
همانا او به کسی که معرفت نداشت از این رو می‌داد که په اسلام تشویق شود و بر 
آن استوار باشد و آما امروز. تو و اصحایت فقط به کسانی که معرفت دارند بدهید." 


۱- نفسیر غیاشی, ج ۲ص ۶ ح ۴۲ 
۲- تفسیر شباشی: ج ۲+ هر ۶ ح ۳ 
۲- نفسیر عیاشی» ج ۲ص ٩۴‏ سح ۴۴ 
۲- نقسیر عباشي» ج ۲, ص ٩۴‏ س ۷ 
اب تسیر عیاشی: ج آ, ص 4۷ سح ۸ 





sarallah-ketab.blogfa.com 





۱ از محمد بن مسلم, از امام باقر علیه السلام روایت شده است که در پاره 
این فرموده خدای تبارک و تعالی: «والقاملین عَلَيْه» فرمود: آنان کارگزاران 
(جمع آوری زکات و صدقات) هستند." 

۲ از زراره تقل شده است که گفت: از امام باقر عليه السلام در باره این 
سخن خدای تبارک و تعالی: «والمَولفة قلوبُّم» پرسیدم. فرمود: کسانی که خدایانی 
را جز خدای تبارک و تعالی می‌پرستیدند. جدا شدند. و گواهی دادند که خدایی جر 
اه نیست و این که محمد رسول خدا است و انان پس از ان به ان چه را محمد که 
سلام و درود خدا بر او و آهل بیت او باد ایرده است» شک دارند. سس غذا به 
پیامپرش صلی اله علیه و اله و سلم دستور داد که انان را با مال و عطا جذب کند 
تا اسلامشان نیکو باشد و بر دینشان که په ان گرویدند و به آن اقرار کردند بمانند. 
همانا رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد. در روز حنین سران 
آنان را از قریش جذب کرده بود و از چمله آنان ایو سفیان بن حرب و عيينة بن 
حصین فزاری و مانند انان از مردم بودند. سس انصار به خشم آمدند و نزد سعد بن 
عباده گردهم آمدند. سعد آنان را پیش رشول خدا صلی اله علیه و اله در خم أنه 
برد و گفت: اي رسول خداا آیا اجازه سخن گفتن می‌دهی؟ فرمود: بلی. گفت: اگر 
این امر. یعتی اموالی که شما میان قوم تقنيم گردید. چیزی باشد که خدا تو را به 
ان امر کرده است. پس موافقت می‌کنيم و اکر جیزی جز این باشد. موافق نيستيم. 

زراره گفت: از امام باقر عليه السلام شنیدم که فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله فرمود: ای گروه انصار! ایا همه‌تان با قول سرورتان موافقید؟ گفتند: 
سرور ما خدا و رسول او است. و سه بار گفتند: ما پا قول و نظر او موافقیم. زراره 
گفت: از امام باقر عليه السلام شنیدم که فرمود: پس خدا نورشان را از بین برد و 
در قر آن برای مولفة قلویهم سهمی قرار داده است. " 

۳ از زراره و حمران و محمد بن ملم از امام باقر و امام صادق علیهما 
السلام روایت شده است که در پاره والموّة لوبهم فر هو ن: انان قومی‌ اند که 
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رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد, دل‌های آنان را جذب نمود 
و اموال را ميان آنان تقسیم کرد." 

۴ از زراره, امام باقر علیه السلام: هنگامی که سال اینده فرا رسید, دو برایر 
جیز ی را که کر فته یودند, اوردند. و بسپاری أز مردم : نیز اسلام آوردند. قر مود:- 
بس رسول خدا صلی الله علیه و اله به ایراد سخنرانی پرداخت و فرمود: ایا این 
بهتر است با جیزی را که فته بودید. آنان فلان تعداد و فلان تعداد از شتران 
آورده‌اند (یعنی) دو برابر آن چه را به آنان دادم و مردم بسياري هم اسلام اورده‌اند. 
قسم به آن که جان محمد در دست اوست., من دوست دارم آن قدر داشته باشم تا 
ديه هر انسانی را بدهم. به شرط این که تسلیم خد! که پروردگار جهانیان است 
باش ' 

۵ حسن بن موسی نیز از وجه دیگری در حدپثی مرفوع نقل کرده است که 
گفت: هنخامی که پیامیر که سلام و درود خدا بر آو و اهل بیت او باد. غنیمت‌های 
جنگ را چنین تقسیم کرد مردی.اژ,آنان گفت: این قسمت کردن را خدا نمی پسندد. 
برخی از انان به او گفتند: این دشم خدا! باید این را به رسول خدا صلی اله علبه و 
آله گویی. سپس نزد یام که ما ذرود خدا بر او و اهل بیت او بد.آمد و 
گفتهاش را به او رساند فرموّد: همانا برادرم‌موسی عليه السلام بیش از این مورد 
آزار قرار گرفت و تحمل کرد. - گفت:- و به هر مردی از مولفه قلوبهم صد تا شتر 
(مسافرتی) می‌داد. ' 

۶ از سماعه از امام صادق با ابو الحسن علیهما السلاع جنبن روابت کرد که 
ای ea‏ اروت وهای ژٍ و 
اهل پیت او باد. وارد شد و آن حضرت په هر نفر از موفه قلوبهم صد تا شتر یا 
مفداری از این قبیل می‌داد و رسول خدا صلی اله عليه و اله و سلم به قسمی که په 
أو دستور داده شده بود. ان غنیست‌ها را تقسیم می‌گرد. أن مرد که شدا قلبش را 
O O O EE O‏ 
تو عادلانه نبود. رسول خدا صلی اله عليه و اله به او فرمود: وای پر تو چه 


۲- تفسیر عياشی, ج ۲ ص ۸: مم ۷۱ 
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می گوبی ؟ مگر نمی‌بینی که جهاریایان (گوسفندان و پزغاله‌ها) را تقسیم کرده‌ام تا 
جایی که حنی یک کار نزد من باقی نمانده است! و شتران را تقسیم گرده‌ام تا 
جابی که حتی یک شتر نزد من باقی نمانده است؟ 

یرخی از اصحابش به او عرض کردند:. - ای رسول خدا ‏ بگذارید گردن این 
مرد بدجنس را بزنيم. فرمود: ه, این مرد در ميان مردمانی ظهور می‌کند که قر آن را 
می‌خوانند اما از حلق‌هایشان تجاوز نمی‌کند. و کسی دیگر غیر از من. آنان را 
خواهد کشت.! 

۷ از زراره نقل شده است که گفت؛ من و حمران, نزد امام باقر عليه السلام 
آمدیم و به ایشان عرض کردیم: ما مطمر را می‌گسترانیم؟ فرمود: مطمر چیست؟ 
عرض خردیم: هر که از علویان و دیگران با ما مواقق باشند. با او دوستی می‌کنيم و 
هر که با ما مخالفت کند از او تبری می‌جوییم, چه علوي باشد یا دیگران. 

گفت: ای زراره! گفته خدا از فته تو درست‌تر است. کسی که خدا در مورد او 
چنین فرمود: «الا المسلتضطفين من الرجال والثئاء والوالدان لا بَطیغون ية ول 
دون سبیلاه؟ [مگر آن مردان و زنان یلیر دستی که چاره‌جویی نتوانند 
و راهی نیابند] و کسانی که امرشان به خد! واگذار شده است کجایند؟ که کر دارهای 
نیک با بد را در هم آمیخته‌اند؟ اضتخاب اعراف کجایند؟ وله قلوبهم (کسانی که 
خدا و رسولش که سلام و درود خدا پر او و ال بیت او بادء دل انان را با پرداخت 
اموال جذپ کرده است) کجایند؟ 

زراره گفت: صدای امام باقر و صدای من آن چنان بلند شده بود که کسانی که 
دم در مزل بودند. مي‌شنیدند. هنگامی که سخن ميان من و او بسیار شد و به درازا 
گشید, به من فرمود؛ ای زرارء! پر خدا حق استث که تو را وارد بهشت کید ' 

۸ از عیص بن قاسم از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: 
همانا مردمی از بنی هاشم نزد رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او 
باد. امدند و از او خواستند که انان رأ بد عنوان مسئول چمم اوری صدقات جهار 
پایان و شتران بکمارد. انان گفتند: این سهمی که خدا برای مسئولین جمم‌آوری أن 


(- تسیر عیاشی. ج i1‏ ی شا سح 21 
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و ملفه قلوبهم قرار داده است برای ما باشد. چرا که ما به آن شایسته‌تریم. رسول 
خدا صلی الله عليه و اله و سلم فرمود: ای فرزندان عبدالمطلب! صدقه برای من و 
شما جایز ثیست., اما خدا مرا په شفاعت وعده داده است. - و سپس فرمود: من 
گواهی مي‌دهم که به او وعده داده شده است - هر گاه حلقه در بهشت را په دست 
گیرم. فکر می‌کنید چه خواهم کرد. آیا غیر از شما را ترجیح خواهم داد؟!" 

٩‏ از ابو اسحاق, از برخی از اصحاب ما از امام صادق عليه السلام روایت 
شده است که گفت: از ایشان در باره برده‌ای که از دادن اقساط آزادی‌اش عاجز 
شده است: (یرده مکاتب) سترال شد و این که قسمتی از آن را ادا کرده است, 
فر مود: از مال صسدقه ادا مي‌کند, همانا خداوند تبارک و تعالی در کتابش می‌فرماید: 
«وفی الرقاب»." ۱ 

۰ از زراره تقل شده است که گفت: به امام صادق عليه السلام عرض کردم؛ 
حکم برده‌ای که زنا می‌کند جیست: به من فرمود: به اندازه تیف حد شلاق 
می‌خورد. - گفت:- عرض کردم اگر این کار را تکرار کند؟ قرمود: همان حکم 
اسر ! می‌شو د. 

- گفت:- عرض کردغ:- و گر بازهم تکرار کند! فرمود: همان حکم اچرا 
می‌شود. عرض کردم: و اگر, باز مهم تکرار کند. فرمود: بیش از نصف حد شلاق 
تمی‌خورد. عرض کردم: ایا سنگسار شدن حتی برای یکی از گناهانش بر او واجب 
نمی شود؟ فرمود: بلی. در بار هشتم بايد کشته شود یعنی اگر ان کار را هشت بار 
نکرار کند. عرض کردم: پس فرق بین او و ازاده چیست. در حالی که گناهشان 
یکی است؟ فرمود: خدای عز و جل په او رحم کرده و خواری بردگی و حد انسان 
ازاده را (با هم) بر وی تحمیل نکرد. 

سپس فرمود: بر امام مسلمانان واجپ است که بهای او را از سهم الرقاب په 
اربایش بپردازد. " 

۱ از صبّاح بن سیابه نقل شده است که گفت: هر مسلماتی که بمیرد و وامی 


در گردن او باشد و ان دین پر اثر فساد و اسراف نبوده باشد. بر امام واجب است 


آت تسیر عیاشی؛ ج ۲ هی ۱ ح ۷۲ 
آ- لقسیر عیاشی: ج 1 س NY e‏ 
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که دینش را ادا کند. و اقر ادا نکند کناهش به کردن او (امام) است. همانا خدا 
می فر ماید: «إنما المدقات للفراء والشتاکین والقاملین غلنها وال :قوب وفی 
الرقآب والغارمین» پس او از بدهکاران است و نزد امام سهمی دارد. و اگر آن را 
به أو ندشد. گناهش به گردن اوست ۱ 

۳ از عبد الرحمان بن حجاج نقل شده است که: محمد بن خالد از اماه 
صادقی عليه السلام در باره صدقات پرسید, فرمود: آن را در ميان کسانی که خدا 
تعیین کرده است تقسیم کنید و از آن. سهم بدهکارانی که ندای چاهلیت را دارند, 
داده نمی‌شود. عرض کردم ندای جاهلیت چپست؟ فرمود؛ مردی که می گوید: ای 
آل ہنی فلان! و سپس کشتار و خونریزی در ميان آنان صورت می‌گیرد و اين از 
سهم پدهکاران ادا نمی‌شود و کسانی که مهر زنان را بدهکارند و همچنین کسانی که 
به آن چه در مورد اموال مردم انجام دادند. اعتنایی نمی‌کنند؛ یعنی در مورد اموال 
ر سهل انگاری کرده‌اند." 

۲ حسن بن راشد می گوید: از امام حسن,عسگری علیه السلام در مدینه, در 
باره مردی که مالی را در راه خدا وصیت کند, سئوال کردم. فرمود؛ راه خداء شیعه ما 
هستند ' 

۵ از حسن بن محمد نقل شده است که گفت: به امام صادق عليه السلام 
عرض کرده: مردی در راه خدا به من مالی را وضیت گرد. - گفت:- به من فرعود: 
آن را در انجام مراسم حج حرج کن. عرض کردم: او در سبیل اله وصیت کرد. 
فرمود: در حج خرج کن چرا که من سبیل اللهی بهتر از حج گزاردن سراغ دارم 


م ين حون اي َو وان فل ان کم یذین باه 
وم وین وَرعة لان بن میگ وین دون سول ام عذاب 


سجن 


۱- تفسیر غیاشی. ج ۲. ص ۰۱۰۰ ج ۷۸ 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۲ص ۱۰۰ م ۸۰ 
۳ تفسیر عیاشی: ج آ: س تک أ 
۲- تفیر عیاشی, ج ۲ص ۱۰۱.ح ۸۲ 
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ا ا لا 
تسس باه 


[و از اپشان کسانی هستند که پیامبر را ازار می‌دهند و می‌گوبند: او زودباور 
است. بگو: گوش خوبی برای شماست. به خدا ایمان دارد و اسخن) مومنان را باور 
می کند و برای کسانی از شما که آیمان آورده‌اند, رحمتی است و کسانی که پیامیر 
خدا را | زار می‌ر سانند, عذابی بر درد (در پیش) خواهند داشت | 

۱ محمد بن یعقوب: از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن ابو عمبر, از حماد 
بن عیسی, از حریز نقل کرده است که گفت: اسماعیل فرزند امام صادق عليه السلام 
مقداری دینار داشت و مردی از قريش می‌خواست به یمن سفر کند. اسماعیل گفت؛ 
ای بدر! فلانی مي‌خواهد عازم یمن شود و من فلان میلغ دینار دارم. آیا به او بدهم 
تا کالایی را برای من از یمن بخرد؟ امام صادق عليه السلام فرمود: پسرم مگر 
نمی‌دانی که او شراب می‌خورد؟ اسماعبل گفت: مردم چنین می‌گویند. فرمود پسرم! 
این کار را نکن. اما اسماعیل په حرف پدرش گوش نداد و پولش را به آن مرد داد. 
E‏ خرح کرد و چیزی از آن برای او نیاورد. این اغاق در سالی افتاد که 
امام صادق علیه السلام در آن سالیة,همراه با اسماعیل حج می‌گزارد. اسماعیل کعبه 
را طواف می‌کرد و می گفت::خدایا به من اجر و عوض ده. امام صادق عليه السلام 
بر پشت او زد و به او فرمود: ‏ ټس ګن پسرم -به خدا فسم در این مورد حجتی 
پر خدا نداری و حقبی نداری"که نو را اجر و عوض دهد. چرا که به تو خبر رسیده 
بود که او شراب می‌خوره: 5 با اه وید بولت را نزد او به آمانت گذاشته‌اي. 

اسماعیل گفت: پدر! من او را در حال شراب خوردن ندیدها. پلکه از مردع 
یز فرمود: پسرم. همانا خدای عز و جل در کتابش می‌فرماید: يمين بالل 
یمن ومين می‌گوید: خدا را پاور می‌کند و مژمنان را نیز باور می‌کند. پس 
هر گاه مؤمنان نرد تو شهادت دهند, انان را یاور کن و هيج گاه اماتتی را نزد شراب 

ر نگذار. چون خدای عز و جل در کتایش می‌فرماید: «ولاً توتوا السفهّاء 
ُرالکم»" [و اموال خود را که خداوند آن را وسیله قوام (زندگی) شما قرار داده به 
سفیهان مدهید] چه سفبهی سفیه‌تر از مشروب خوار است؟ همانا به شراب خوار 
نباید زن داد و اگر میانجی‌گری کند. میانجی‌گری او پذیرفته نمی‌شود و اماتت نزد 
او نهاده نمی‌شود. پس هر که امانتی را تزد او بگذارد و آن را خرج کند. کسی که 


اس تسام ب 
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این امانت را نزد او ودیعه گذاشت. حقی بر خدا ندارد که امانتش را په او پس دهد 
و یا عوض دهد 

۲) و از همو: از حمید بن زیاد, از حسن بن محمد بن سماعه. از کسی. از بان 
بن عثمان, از حماد بن بشیر. از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: 
رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل پیت او باده فرمود: هر که شراب 
بخورد. با وجود این که خدای عز و جل آن را از زبان من تحریم کرده است»(من 
خبر تحریم آن را به ايشان رسانده‌ام), شایسته ثيست به او زن دهند و سخن او 
پذیرفته شود و میانجیگری او قبول شود و امانتی نزد او نباید به ودیعه گذاشته شود 
و هر که امائتی را نزد او بگذارد. آن را می‌خورد یا تباه می‌کند. پس کسی که او را 
په عنوان امانتدار قر ار داده است. حق ندارد از خدا بخواهد که آمانتش را ہس دهد 
و با این که به او عوض دهد. 

امام صادق عليه السلام فرمود: من می‌خواستم کالابی را برای تجارت به یمن 
پفرستم. نزد امام باقر عليه السلام آمدم و به او عزض کردم: من می‌خواهم کالایی را 
همراه فاان بفرستم؟ به من فر مود: مر نمي‌داني که او شراب می‌خورد؟ عرض 
کردم: مومنان به من گفتند که او شراب می‌خورد. به من فرمود: سخن آنان را باور 
کن. چرا که خدای عز و جل می‌فرماید:, «یومن بل یمن للمۇملين» سپس 
فرمود؛ هر گاه کالایی را نزد او به اماکت فداقعی:سد ان لاز دستت رقت و تباه 
شد. حق نداری از خدای عز و جل بخواهی آن را به تو پس دهد یا عوضت دهد. 
به ايشان عرض کردم: چرا؟ به من فرمود: همانا خدای عز و جل می‌فرماید: «ولا 
توتو الستهاء آموالکم ای َمل الله لکم قیاما»" [و اموال خود را که خداوند آن را 
وسیله قوام (زندگی) شما قرار داده به سفیهان مدهید] ایا سفیهی را سفیه‌تر از شراب 
خوار دیده‌ای؟ ...تا آخر حدیت," 

۳ عیاشی: از حماد بن علمان, از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که 
گفت: روزی می‌خواستم کالایی را به عنوان آمانت همراه فلان به یمن بفرستم. نزد 
امام باقر عليه السلام امدم و عرض کردم: من می‌خواهم کالابی را با فلان گس 


۱-کافی. ج ۵, ص ۲۹۹ ح ۱. 
ات تسام ۸ له 


۳-کافی: ج ۳ س ¥ ۹ 
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بفرستم؟ به من فرمود: مگر نمی‌دانی که او شراب می‌خورد! عرض کردم مومنان به 
من خبر دادند که او شراب خوار است. فرمود: از آنان باور کن. همانا خدای عر و 
جل می‌فر ماید: ومن بالل یمن للم مین ». پس فرمود : بعنی خدا را باور دارد 
و مؤمنان را باور دارد. چرا که او نسبت به مومنان مهربان و رحیم است." 

۴) ابن فارسی در روضه: از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمود: 
رسول خدا که سلام و درود خدا پر او و اهل بیت او باد. مراسم حج را انجام داد - 
و خطبه رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم در روز غدیر را که در أن خطبه 
علی عليه السلام را به عنوان امام یرای مردم معرفی کرد - ذکر کرد. ان حضرت در 
خطبه‌اش چنین فرمود؛ 

بسم الله الرحمن الرحیم میا مها لرسُول بل ما ترل ایک من ربک» آای 
پا آه ان جه از جاب پروردگارت به سوی تو نازل شده ابلاغ کن] ای مردم! شمانا 
سن دز تبلیغ ان جه را خدا نازل کرد. کوتاهی تکردم و من شأن نزول این ايه 
برای شما نبیین می‌کنم. همانا جیژئیل عليه السلام سه بار بر من فرود آمد و از 
طرف پروردفارم که صاحب سند ور آزامش. و (ناء او) سلام است. به من دستور 
می داد که در این جایگاه به اپراد سخنرانی بپردازم و په سفید و سرخ و سياه ابه 
همه تزادها) اعلام کنم» که,علی این ابو طالب عليه السلام برادر. وصی و خلیفه من 
است و امام ہس از من اوس تاه او نرد من همانند جایگاه هارون تز د 
موسی | ست. منتها پیامبری پس از من نبست و او ولی شما ب پس از خدا و رسولش 
است و همانا خدای تبارک و تعالی این ¿ ابه را در این باره بر من نازل فرموده است: 
«انما ولیکم الله وَرْسوله وین آمنوا لین بقیمون الصلاة ویتون اراد وه 
راکمُون» "[ولی شما تنها خدا و پیامبر اوست و کسانی که ایمان آورده‌اند؛ همان 
کسانی که نماز برپا می‌دارند و در حال رکوع زکات می‌دهند] و علی ابن ابو طا 
عليه السلام است که نماز را اقامه و زکات را ادا کرده است؛ در حالی که در حالت 
رکوع بود و در هر حال هدف او خدای عز و جل بوده است 


۳ 


۱- تفسیر عیاشی. مج آ ی ۱ سح n‏ 
۲ اند ور ۷ 
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من از جبرئیل خواستم که مرا از ابلاغ آن امر به شما معاف کند. زیرا که من 
کم بودن متقیان و کثرت منافقان و فریب گناهکاران و دوروبی مسخره کنندگان را 
می‌دانم. کسانی که خدا در کتاب خود در توصیفشان گفت که آنان جیزی را بر زیان 
می‌اورند که در دلشان نیست و آن را سیک می‌گیرند در حالی که نزد خدای بزرگ 
و با افمیت است. زیا آنان جندین بار مرا آزار دادند تا این که مرا خوش باور 
خواندند و ادعا کردند که به خاطر همنشینی زباد با او خوش باور هستم. تا این که 
شات اھ ادر ای بای ا د «الذين يدون الب ویقولون هو آَذن» پس 
گفت: «قل آذْنْ» به کسانی که ادعا می‌کنید که او خوش باور است «غیر َکم» تا 
آخر آیه. و اگر بخواهم کسانی که این ادعا را کرده‌اند. نام بیرم» آنان را نام مي‌برم و 
به آئان به طور صریح اشاره می‌کنم و اگر بخواهم شما را به آنان راهنمایی کنم, این 
کار را می کردم اما من در پاره آنان E.‏ گواری گر ده‌ام و شمه آن (بزر گواری‌ها خن 
را از من راضی نمی‌سازد مگر این که آن چه را پر من نازل شد, ابلاغ کنم. پس 
فر مود: «یا بها الرسُول بلغ ما نزل یک من ركيت در باره على عليه السلام هوان 
م قعل فما بغت له ول نک من آثاس» [و اگر نکنی پیامش را 
نرسانده‌ای و خدا تو را از (گزند) مردم نتگاه‌می‌داردا_[ اين خطبه طولانی است و 
ما تمام متن آن را در تفسیر این شخن. خداي تبارک و تعالی: «لبوم اکملّت لکم 
دیتکم»[ امروز وین شما را برایتان کامل گرذانيدع] تا آخر آیه, از سوره مائدهه 
آورده‌ايم " 

۵ علی بن اير اشیم می‌گوید: شان نزول آن این بود که عبدائّه ابن تفیل (مردی) 
متافق بود و په سخنان رسول خدا که سلام و درود خدا پر او و اهل پیت او باد, 
گوش مي‌داد و آن را به منافقان منتفل می‌کرد و عليه او سخن چینی می‌کرد. 
جبرئیل عليه السلام بر رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد, 
نازل شد و گفت: ای محمد! مردی از منافقین بر عليه تو سخن چینی می‌کند و 
سین شما را به منافقان منتقل می‌کند. رسول خدا صلی الله عليه و اله و سلم فرمود: 
کت 


۱- مانده/۷ ۳ 
س و و تاه الو اعظين. کې + 1 
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گفت: ای رسول خداء او همان مرد رو سیاه است با مویی پر پشت. او با 
چشمانی نگاه می‌کند که مانند دو دیگ‌اند و با زبانی سخن می‌گوید که مانند زبان 
شیطان است. رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد. او را احضار 
گرد و موضوع را به او گفت. او قسم خورد که این کار را نکرده است. رسول خدا 
صلی اله علیه و اله و سلم فرمود: از تو پذیرفتم. دیگر این کار را نکن. 

او نزد اصحابش برگشت و گفت: محمد که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت 
او باد. خوش پاور است. خدا به او خبر داده است که من بر عليه او سخن جینی 
مي‌کنم و آخبارش را منتقل می‌کنې از خدا پذیرفت و من نیز به او گفنم که من این 
کار را نکرده‌ام؛ از من نیز پذیرفت. در این هت‌گام. غدا بر پیامپرش اين ايه ا تال 
کرد: «ومنهم الذين دون لثبی ویقولون و آذن قل آذن خیر کم من بالله 
ومن للموْمنین» يعلى خدا را در آن چه به او می‌گوید باور می‌کند و شما رأ در 
ان چه به ظاهر از او معدرت می خو آشپد. باور می گند ولی در باعلن پاور نمی کند. 
این سخن خدای تبارک و عالي هنومن للمومنین» یعنی اقرار کنندگان به ایمان, 
بدون اعنقاد." 

۶ و در نهج البیان از امام صادق علیه السلام روایت شده است که: این آیه در 
باه عبدالله بن نفیل منافق نازل, شده است. اوریه سخن رسول خدا که سلام و درود 
خدا بر او و اهل بیت او باد, کوش می‌داد و به منافقان منتقل می‌کرد و نرد آنان از 
او عیب جوبی می‌کرد و نیز بر علیه او سخن چینی می‌کرد. جبریبل علیه السلام 
نازل شد و داستان آن منافق را یه پیامیر رساند. پیامبر او را احضار کرد و از این 
کار نهی کرد و از او خواست که اتوید کند. 


لو بان کم ص وک واه وَرس وحن ان يصو ةا نكا امین ۰۳0 
[برای (اغفال) شما به خدا سو کند یاد می‌کنند تا شما را خشنود گردانند. در 
صورتی که اگر مومن باشند. (بدانند) سزاوارتر است که خدا و فرستاده او را 
خشنود ساززندا 
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۱ علی بن ابراه در باره این فرموده خدای عر و جل: «خلفون باللّه لکم 
لُرضوکم» آورده است که این آیه در باره منافقان که برای مومنان سوگند 


م حو ر دیل تا مقمنان از انان راشی شو یل تازل شك سن دا فر مو د: جو الله 
۳ 


ت سے ار 


و و بر 2 ی با ا 5 ۳ 7 j‏ 
ورسوله احق ان برضوه ان انوا مومنین *. 


ڌر ا لوقون ان رل عم شوم یبن تس 
ارو ”ون تال غو ناک وض ویمب فل آبانه وآباته روا 
سرا IE‏ وب 
نامر من ۶ 


[منافقان بیم دارند از این که (مبادا) سوره‌ای در باره آنان ناژل شود که ايشان را 
از آن جه در دل‌هایشان هست.خبر دشد. بگو: ریشخند کنید؛ بی‌تردید خدا آن چه را 
که (از آن) می‌ترسید. برملا خواهد کرد #و راز ایشان بپرسی. مسلما خواهند 
گفت؛ ما فقط شوغی و بازی می‌گردیم. :ايار خذا وایات او و پیامبرش را 
ریشخند می گردید # غدر پیاورید: ات۹۳ بمانتان کافر شده‌اید. اگر از 
گروهی از شما در گذریم. گروهی یکی را داب خزاهيم کرد. جرا که آنان 
تبهکار بودند] 

۱) عیاشی از جابر جعفی نقل کرده است که گفت: امام باقر عليه السلام فرمود: 
ین آه: «ولنن الهم لیقولن انما کنا تخوض وتلعب قلا آپالله و آیاته سوه 
هزون * لا تختذروا قد کفرتم بعد ایمانکم ان ا نف عن طاثقة تعذب 
طا نفد » نازل شد. گفت: به امام باقر عليه السلام عرض کردم تفسیر این آیه 
چیست؟ 

فرمود: تفسیر آن؟ -به خدا سوگند - هیچ گاه آیه‌ای ازل نشده است مگر 
این که تفسیری داشته باشد. سپس فرمود: بلی. در باره تیمی و عدوی و ده نفر که با 
اتان بو دند نازل شد که انان په تعداد دوازده نفر گر دهم آمدند. پس در عقبه به کمین 
رسول خدا صلی الله علیه و آله نشستند و نقشه کشیدند که او را بکشند.آنان به 


«€ 68 < 
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همدیگر گفتند: اگر متوجه شد می گوبیم: ما سر گرم بودیم و بازی می‌گردیم واگر 
موجه نشد, أو را از پای در می‌آوریم. خدا این آیه را نازل کرد: «ولئن سالته 
تون انما کنا نخوض ویَعّب» خدا به پیامبرش فرمود: « قل آبالله وآیاته ورسوله 
» یعنی محمد که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد. «کنتم تستهرتون ٭ له 
فد راگن ناخ ما که نی لی له سل ار 
از لعن و نفرین انان بر روی منایر و از لعن و نفرین دپگران, بگذرد, و از اين جهت 
خداي عز و جل فر موده است: «ان خا عن طَائفة منک شب طال 

۲ طبرسی سی گُوید: آورده اند که این ید در باره دوازده مرد نازل شد که پر 
عقبه اپستادند تا رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد را در 
هنگام بازگشت از تبوک بکشند. جبرییل این توطنه را به اطلاع رسول خدا صلی 
الله عليه و اله و سلم رساند و په او دستور داد که به دنبال انان بفرستند و بر جهره 
شتر هایشان بزند. عمار مرکوب رسول خدا صلی اله عليه و اله و سلم را از جلو 
می‌برد و حدیفه ان را از عقټ "حرکت می‌داد. پس به حذیفه کفت: جهره 
شترهایشان را پزن. او به چهره. شتران, زه تا این ی که آنان را کنار زد. هنخامی که 
رسول خدا پیاده شد به حذیفه فرمود: چه کسانی از این قوم را شناختی؟ گفت: 
کسی را از انان نشتاخته‌ام.. رتسول خدا صلی اله عليه و اله و سلم فرمود: انان 
قلانی و فلائی هستند تا این که همه آنان را پرشمرد. سذیفه گفت:آیا به دنبال آناه 
می‌فرستی تا آنان را بکشی؟ فرمود: کراهت دارم از این که عرب‌ها بگویند: هنگامی 
که اصحایش را گرفت. به کششن آنان روی آورد' 

از ابن کیسان نقل شده است که گفت: و از امام باقر عليه السلاء مانند (این 
حدیث) روایت شده است. اما او فرمود: توطئه جبدند تا او را بکشند و په همدیگر 
گفتند: اکر متوجه شد می‌کوبيم همانا ما سرگرم بودیم و بازی می‌کرديم و اگر 
متوجه نشد, او را می‌کشیم. 

۴ علی بن ابراهيم می‌گوید: هنکامی که رسول خدا که سلام و درود خدا بر او 
و اهل پیت آو باد. عازه تبوگ شد. گروهی از منافقان با یکدیکر مي‌گفتند: ایا محمد 
صلی اله علیه و آله و سلم فکر می‌کند جنگ با روم مانند جنگ با دیگران است 


اس تفسیر عیاشی» ج آ س ۰۱۰۱ ج A‏ 
آس مچیم البيان؛ ج ا یی 8 
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هیج کس از آنان بر نخواهد گشت. برخی از آنان گفتند: شاید خدا به محمد صلی 
لله علیه و آله و سلم آن چه را که با هم گفتیم و آن چه را در دل‌های ما است» خبر 
دهد و در این باره ایه‌ای تازل کند که مردم آن را بخوانند! و اين را از باب استهزا و 
تمسخر تفنند. رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد په عمار بن 
یاسر فرمود: به این گروه برس» چرا که آنان در آتش سوختند. عمار به آنان رسید 
و گفت: جه گفته‌اید؟ گفنند: چیزی را نگفته‌ايم, بلکه چیزی را از روی بازی و 
شوخی مي‌گفتيم. پس خدا این ایه را ازل کرد دون سالتهم لیقولن انما كنا 
نخوض تلعب قل آبالله وآیانه ورسوله کنتم تستهرئون * لا تعتذروا قد کفرتم 
بعد ایمانکم ان نفا عن طائفة سکم نعذب طابفة بانهم کانوأ نجرمین»" 

E‏ از امام باقر عليه السلام ووا نآرق در 
بار « این سخن خدای تبارک و تعالی؛ «لا تفتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم». فرمود: 
ایتان قومي هستند که موّمن بودند. پس در شک افتادند و پس از ایمانشان په نفاق 
روی آوردند و چهار تفر بودند. و اما در این فزموده خدای تعالی: «ان نف عن 
اة مُنکم تعذب طانفة» یکی از این جطاروشیآمکشم/ بن حمیر" بود. او گناه خود 
را پذیرفت و توبه کرد و گفت: ای رسول خدا! نام مرا کشت. پس رسول خدا 
صلی اله عليه و اله و سلم او را غبداله بن عبد الرعمان نامید. پس گفت: 
پروردکارا! شهادت را در جایی که کسی نمي‌داند کجا است. نصیبم کن. پس در 
جنگ یامه کشته شد و کسی ندانست کجا کشته شد. پس او کسی است که خدا از 
او ی 

۵) شیبانی: از امام باقر علیه السلام روایت شد: این ایه در باره باز گشت پیامبر 
صلی اله عليه و آله و سلم از غزه بوک در حق منافقينی که شتر پیامبر صلی اله 
علیه و آله و سلم را در شب عقبه ترساندئد. نازل شد. حديفة بن يمان آن را اژ 
عقب می‌راند و عمار زمام او را کر فته بود. ائان دوازده مرد بودند. پیامیر که سلام 


و درود خدا ب بر او و اهل بیت او باد به حذیقه دستور داد که چهره شتر هایشان را 


۱- تفسیر قمی. ج ۱ ص ++ 
یبیل ضر از بو ت ۲ اس الغابه. ج 1 ي ا ۱۲ الا صابه: ج سس 
۲- تفسیر ھی ج ٩‏ تس ف د 


اس 


ردانی 


تر جب 








۱ 





sarallah-ketab.blogfa.com 





بزند تا آنان را به کتاری براند. حذیغه آنان را نشناخت. ولی پیامبر صلی اله عليه و 
آله و سلم آنان را شناخت. ایشان را احطار فرمود و توییخ کرد. آنان گفتند: ما 
سر گرم بودیم و بازی می‌ک رديم. پس ایشان را تکذیب کرده و لعنت نمود. رسول 
خدا صلی الله عليه و اله و سلم ميان انا سا و او مت وف ی نف ان 
فرمود: آیا پس از ایمان کافر شده‌اید؟ 

۶ ادامه حکایت: امام حسن عسگری علیه السلام فرمود: آن مردان 
می خواستند رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم را در شب, بر سر عقبه به قتل 
پرسانند و کسانی از سران منافقان مر تد که در مدینه مانده بودند. خواسنند غلی ین 
ابو طالب شلیه السلام را بکشند, پس نتوانستند بر خدای خود پیروز شوند. 
حسادت, انان را به این امر واداشته بود. چرا که رسول خدا صلی لله علیه و آله و 
سلم. علی عليه السلام را بزرگ داشته و مقام او را بالا برده بود. 

و از جمله این بود که هنکامی که از مدینه خارج شد و او را (یعنی علی عليه 
لسلام) را در مدینه جانشین حر به او فرمود: همانا جبرئیل ترد من آمد و په 
من گفت: ای محمدا شمان وا عاص علا ابزرکوار و بلند مرتبها په تو سلام 
مي‌ر ساند و به تو می گوبد: ای محمدا شما از مدینه خارج شو و علی بماند پا تو 
در آن بمان و علی از ان خازج‌شود, چرا که علی را برای يكي از دو کار مهم 
گماشته‌ام و کسی ماهیت جلال کسی که در مورد اندو مرا اطاعت کند و ثواب 
کارش را جز من نمی‌داند. هنگامی که در جای تام صلی اه علیه و آله و سلم در 
بستر خواپید. منافقان, بیشتر پشت سر او حرف زدند و به او تهمت زده و می‌گفتند: 
از او خسته شده و از همنشینی با او گراهت دارد (جون او را با خود نبرده است). 

علی عليه السلاه به دتبال پیامبر رقت تا این که به او رسید. در حالی که از 
ان چه که در مورد او می‌گفتند خشمگین بود. رسول خدا که سلام و درود خدا پر 
او و اهل بیت او باد. به او فرمود؛ چرا چایگاهت را ترک کرده‌ای؟ گفت: از مردم 
چنین و چنان به گوش من رسید. به او فرمود: ایا راضی نیستی از این که جایگاه 
تو نزد من» مانند جایگاه هارون نزد موسی باشد, به جز این که بعد از من پیامبری 
تخواهد امد؟ پس به جایگاه خود برگشت. 

همحنین منافثان بر عليه او توطئه حیدند نا او را بکشند. و بيشنهاد کردند که 
در راهش جاله‌ای ود به اندازه بنجاه ذرع بکنند و ان را با حصیری پوشاندند و 
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مقداری خاک روی آن پاشیدند تا او و مرکبش در آن چاله بیفتد. در اطراف چاله 
زمین سنگلاخ بود و آنان نقشه کشیدند که اگر با مرکبش در آن جا پیفد. او را پا 
سنگ بزنند تا این که کشته شود. هنخامی که علی عليه السلام به آن جا نزدیگ 
شد مادیانش در دن خود را بر گرداند و به خواست خدا لبهای مادیان به گوش‌های 
آن حضر بت رسید و گفت: ای امیر مومنان! در این جا چاله‌اي کنده‌اند و توطئة قتل 
نو را کشیده‌اند - و تو داناتری ‏ پس از این جا گذر مکن. علی عليه السلام به آن 
فرمود: خدا تو را که نصیست کننده خویی هستی. خير دهد. جون به من هشدار 
دادی, خدای عز و جل الطافش را از نو قطع نکند. و به راه افتاد تا این که به آن چا 
نزدیک شد. مادیان ترسید و از حرکت باز ایستاد. عل عليه لسلام فرمود: به 
خواسته خدای عز و جل با سلامت و در حالی که شأن تو عجیب و امر تو بدیم 
است. راه بیفت. مادیان راه افتاد و ناگهان خدای عز و جل زمین را محکم و سفت 
نمود و چاله پر شد و مانند زمین اطرافش گردید. هنگامی که علی عليه السلام آن 
را پشت سر گذاشت. مادیان. گردنش را بر گرذاند و لبانش را به گوش آن حضرت 
نزدیک کرد و گفت: چقدر نزد پروردگار جهانیان برگواری, تو را از این حفره 
عمیق عبور داد!! امیر مؤمنان عليه السلام فرمود: خدا در برابر نصیحتی که به من 
تردی. به تو سلاعتی دهد. سیسر یں انیبان را به نیک کفلش بر گرداند در 
حالی که فومی همراه با آو بودند. برخی جلوی او و برخی پشت سر آو حرکت می- 
کر دند. په آنان فرمود: این مکان را اشکار کنید (روي ان را بردارید). ناگهان دیدند 
که آن جا کودالی است که اگر کسی بر روی آن می‌رفت» در آن گودال هي - 
آفتاد. پس قوم از آن چه دیدند اظهار ترس و شگفتی کردند. علی عليه السلام به آن 
قوم فرمود: آیا می‌دانید چه کسی این کار را کرده است؟ گفتند: نمی‌دائيم. علی علیه 
السلام فرمود: اما مادیانم می‌داند. سپس فرمود: ای مادیان! چگونه این اتفاق افتاده 
است و چه کسی نقشه آن را کشیده است مادیان گفت: ای امیر مومنان! اکر خدای 
مر و جل بخواهد, آن چه را نادانان خلق می‌خواهند آن را باز کنند. می‌بندد و اکر 
بخو اهد, آن جه را ناداتان خلق می‌خوآهند ار ات پاژ کرده و قش بر اب 
می‌کند؛ این خداست که غالب است و این خلق خدایند که مغلوبند. - ای امیر 
موّمنان! -اپن کار را فلانی و فلانی انجام دادند تا این که نام ده نفر را ذکر کرد که 
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با بیست و چهار نفر از کسانی که همراه رسول خدا که سلام و درود خدا پر او و 
اهل بیت او باد. بودند. همخاری گر ده بودند. 

سپس آنان نقشه کشیدند که رسول خدا صلی له عليه و آله و سلم را در عقبه 
بکشند و خدای عز و جل از رسول خدا صلی الله عليه و اله حفاظت می‌کرد و 
کافران نمی توانند بر ولی خدا فایق آیند. برخی از اصحاب امیر مژمنان عليه السلام 
پیشنهاد کردند که در این باره با رسول خدا صلی اله عليه و اله و سلم مکانبه کنند 
و سریعاً پیکی را بفرستند. امیر مومنان علیه السلام فرمود: همانا پیک خدا - یعنی 
جبرییل عليه السلام - در رسیدن به پیامیرش محمد که سلام و درود خدا بر او و 
اهل پیت او باد. سریعتر است و نامه‌اش به او زودتر می‌زسد. پس نگران نباشید. 
هنگامی که رسول خدا صلی اله عليه و اله و سلم په عقبه که محل رسوایی‌های 
منافقان و کافران بود. نزدیک شد بایین‌تر از عقبه فر ود امد. سیس انان را جمع 
گرد و فرمود: چبرییل که روح الامین است اکنون بر من تاژل شده و به من خبر داده 
ست که در فلان نقطه بر علیه علی"علیه السلام دسیسه‌ای چیده شد و خدای عر و 
جل با الطاف و معجزه‌های شنت خوینن, او را با فلان و فلان جیز حفظ کرد و 
زمین را زیر سم مادیانش وسپای اصخابش سفت نمود. سپس آن چه آن جا را 
پوشانده یود برای من اشکاز.ش ومن آن گودال را دیدم, و خدای عز و جل آن را 
چنان که بود پر گرد و این اتفاق از آن روی بود که علی نزد او کرامت داشت. به او 
گفته شد: در این باره نامه ای برای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بفرست. 
و او گفت: پیک خدا به رسول خدا سریعتر است و نامه او زودتر و پیشتر می‌رسد. 
رسول خدا که سلام و درود خدا بر آو و اهل پیت او باد. ان چه را علی عليه السلام 
در کتار درواژه مدیته در این باره فته بود. که کسانی بر عليه رسول خدا تود 
خواهند چید, اما خدای عز و جل او را حفظ خواهد کرد په انان نگفت. 

هنگامی که آن بیست و چهار نفر از اصحاب عقبه آن چه را حضرت پیامبر 
صلی الله علیه و اله و سلم در باره على عليه السلام گفته بود. شنیدند. به همدیگر 
گفتند: محمد در دروغگویی و افترا چقدر ماهر و توانا است. گوبی پیکی راهور به 
سوی او شتافت با پرنده‌ای نزد او فرود امد و په او خبر داد که می‌خواستند علی را 
با فلان و فلان حیله بکشند شد و آن حیله‌ای بود که یاران ما آن را ترتیب دادند. او 


امحمل) که آکنون خبر به او زسیده ان را بنهان کرده و ضد ان را می‌گوید و هدف 
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او این است که همراهانش را ارام کند تا دستشان را به سوی آو دراز نکنند (به او 
اعتراض نکنند) و به خدا - چه دور است - همانا اجل علی را در مدینه نگهداشت 
و این أجل است که محمد را به این جا کشانده است. علی عليه السلام به هلاگت 
رسید, و او نیز در این جا از هلاکت گریز ندارد. اما بيایید تا به سوی او برویم و از 
ماجرای علی برای او اظهار خوشحالی کنیم تا دلش بیشتر به ما اطمینان یابد تا این 
که نقشه‌مان را علیه او اجرا کنیم. پس نزد او رفتند و او را به نجات علی از 
مهلکه‌ای که دشمنانش برای او تدبیر کرده بودند. تبریگ فته و اظهار داشتند که 
ای رسول خدا! در باره علی علیه السلام به ما بگویید. ایا او بهتر است یا فرشتگان 
مقرب در کاه خدا؟ 

رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل پیت او باد, فرمودند: مر 
فرشتگان جز با دوستی محمد و علی و پذیرفتن ولایت آنان, با چیز دیگری کرامت 
و شرافت پافته‌اند؛ همانا کسی از دوستداران علی عليه السلام نیست که دل خویش 
را از کتافت تقلب و دغل و کینه و پلیدی گناهان, پاک کرده باشد, مر این که پاکتر 
و بهتر از فرشتگان باشد. مگر خداوند بهاپت خاطر بة,فرشتگان دستور نداد پر آدم 
سجده آورند که آنان می پند اشتند ار فرار باشد خلقی در دئیا به وجود اید» ایشان 
- منظور خود فرشتگان هستند - از این غلق, در دیانت پهترند و نسبت به انها به 
خداوند. علم بیشتری دارند؟ خدا خواست که به أنان ثابت کند که در گمان و اعتقاد 
خویش به راه خطا رفته‌اند. از این روی؛ ادم را خلق کرد و همه اسما را به او 
امورخت و سپس همین اسما را په فرشتگان عرضه کرد و آنان از شناخت اسما 
باتوان بودند. پس به آدم دستور داد که آن را به آیشان خبر دشد و فضیلت ادم در 
علم و برتری او بر ایشان را به آنان ثابت کرد. آن فاه از صلب ادم. دریه او را 
بیرون آورد که انبیا و رسولان و بهترین بندگان خدا از آن جمله بودند و برترین 
آنان محمد و آل او که سلام و درود خدا پر آنان باد بودند و اصحاب محمد صلی 
الله علیه و آله و سلم و برگزیدگان امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم از افراد 
برجسته این ذریه بودند. بدینسان به فرشتگان شناساند که اينان از ملائکه برترند به 
شرطی که بار سئولیت و امانت خدا را به دوش کشند و از توطئه یاران شیاطین و 
مجاهدت با نفس رنج بپرند و آزار مسئولیت عیال را تحمل کنند و در طلب حلال 
سعی و کوشش کنند و خطرات ترس از دشمنان, یعنی دزدان ترسناک و حکام 
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ستمگر و گردنکش و سختی راه‌ها در تتگناها و جاهای ترسناک و دره‌های پهن و 
کوه‌ها و تبه‌ها برای به دست اوردن قوت و روزی جان‌ها و عیال را از راه‌های 
یاکی + و حلال, به حان بخر ند. 

خداي عرز و جل به اطلاع آنان رساند که مومنان نیکوکار این مصبیت‌ها را 
تحمل می‌کنند و از آنها خلاصی می‌يابند و با شباطین می‌جنگند و نها را شکست 
مي ف شل و با تقس خود برای دفع شهوت‌شایشان مجاشده می‌کنند و بر انها با وجود 
شهوت جنسی و تمایل به لباس و غدا و عرت و ریاست و فخر و غروره فایق 
می‌آپند و از درد و بلا از طرف ابلیس - که لعنت خدا بر او باد - و شیطان‌های 
وابسته به او و وسوسه و فریب و اسنهزای ایشان و مقابله با ان چه از درد صبر و 
نحمل تهمت‌هایی که از سوی دشمنان خدا متوجه انان می‌شود و شنیدن وسایل 
سر گرمی (آواز و موسیقی) و دشنام دادن به اولیای خدا رنج می‌کشند و در 
سفر هایشان براي تحصیل قرتشان و فرار از دشمنان دینشان و در جستجوی 
مخالفان فراری دین خود و برای.تعامل با انان که از مخالفان دینشان هستند. رنج 
میں پر یا 

خدای عز و جل فرمود: اي فرشت‌گانم! و شما از همه این امور به دور هسنید. 
نه شهوت‌های جنسی تما را تاراحت مي‌کند و نه شهوت غدا شما را تحقیر عیی تند 
و نه ترس از دشمنان دين و دنیایتان در دل‌هایتان نفود می‌کند و نه ابلیس در 
ملکوت آسمان‌هایم و زمينم به فرپب دادن فرشتگانم که آنان را از او دور 
نگهداشتم. اعتنایی می‌کند. ای فرشتگانم! هر که از آنان مرا اطاعت کند و دینش از 
این افت‌ها در امان باشد! در رآه محبت به من مصیبت‌هاأیی را تحمل می‌کند. که 
شما نمی توأنید تحمل کنید و از غربت‌ها مقداری نصیبش می‌شود که شما نمی توانید 
به دست بیاررید. پس هنخامی کد خدا مضیلت بهترینان. یعنی محمد صلی اله عليه 
و آله و شيعه على عليه السلام و خلفای او بر آنان, و تحمل انان در راه محبت 
وردکارشان ان جه را فرشتگان تحمل ندارند را به اطلاع انان رساند. فضیلت 
فرزندان ادم را که بهترینها و پرهیزکار هستند. برای الان اشکار کرد. سپس فرمود: 
از این جهت باید برای ادم سجده کنید که او دربردارنده انوار آین بهترینان خلایق 
است. و سجود آنان برای ادم نبود, پلکه ادم برای آنان قبله بود و برای خدای عز و 
جل بود که به سوی او سجده کردند و به این وسبله او را تعظیم نموده و بزرگ 
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داشتند. و تباید کسی برای غیر از خدا سجده کند و مانند خدا براي أو خضوع و 
اظهار ذلت و خواری کند و با سجود, او را مانند تعظیم خدا, تعظیم کند و اگر (قرار 
بودا به شسی دستور بدهم که این چنین برای غير از خدا سجده کند. په ضعفای 
شیعه و سایر مکلفین از شيعه خویش دستور می‌دادم تا برای کسی که واسطه علوم 
است یعنی علی عليه السلام و وصی رسول خداست که سلام و درود خدا پر او و 
هل بیت او باد. و کسی که از روي اخلاص, بهترین خلق خدا پس از محمد رسول 
خداست (یعنی على عليه السلام)ء سجده کنند. کسی که ناملایمات و مصیبت‌ها را 
در راه اشکار کردن حقوق خدا متحمل شد و هیچ حقی از حقوق مرا که توقع 
داشتم ان را رعایت کند و آن را نشناخته بود یا از آن غقلت کرده بود انکار نکر د. 

سپس رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد. فرمود: همانا 
ابلیس از دستور خدا سرپیچی کرد. پس به هلاکت رسد (گمراه شد) جون معصیت 
او تکیر نسبت په آدم بود و آدم با خوردن از درخت. از دستور خدا سرپیجی گرد 
اما نجات یافت و به هلاکت نرسید. چون با معصیت خویش دچار تکیر بر محمد و 
ال پائبازش که سلام و درود خدا بر آنان باد؛: نشده بود. زیرا که خدای غز و جل 
به او فرمود: ای آدم! ابلیس با تکبر بر تو از دستور مي سرپیچی کرد. او پر تو تکبر 
کرد پس به هلاکت رسید و اگر با دستور من برای تو فروتنی می‌کرد و خداي 
تباری و تعالی را بزرگ می داشت هد کل در تکارت مي‌رسید. عنان که تو 
رستکار شدی. تو به وسیله خوردن از درخت از دستورم سربیجی کردی و با 
اظهار فروتنی برای محمد و ال محمد که سلام و درود خدا بر آنان باد. به کمال 
رستگاری می‌رسی و ننگ لغزش از تو پاک می‌شود. پس برای آن امر (توبه), مرا به 
وسیله محمد و ال پاکبازش عللهم السلام بخوان. پس (آدم) به حق آنان دعا کرد و 
به کمال رستگاری رسید زیرا به ریسمان ما اهل پیت جنگ زد. 

سپس رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل پیت او باد. دستور داد که 
در آغاز نیمه دوم شب حرکت کنند و به منادی دستور داد کد چنین ندا در دهد: 
همانا کسی از رسول خدا صلی اله علیه و اله و سلم برای رسیدن به عقبه پیشی 
نگیرد و تا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آن را پشت سر نگذاشته است. در 
آن پا نگذارد. سپس به حذیفه دستور داد در مرکز عقبه بنشیند و ببیند چه کسی از 


کنار آو رد می‌شود و به رسو خدا که سلام و درود خدا پر او و اهل بیت او باد 
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خبر دهد. رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم به او دستور داده بود که پشت 
سنگی پنهان شود. حذیفه گفت؛ ای رسول خدا! همانا من شر را در چهره فرماندهان 
سپاه تو می‌بیتم و می‌ترسم اگر پای کوه موضع گیرم و کسی از آنان بیاید تا قبل از 
نو په انجا برسد و نقشه خود را عملی کند. متوجه من شود و مرا بشناسد و بفهمد 
که چه قصدی دارم و بترسد و در نيجه مرا بکشد. 

رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم فرمود: هنکامی که به پای عقبه 
زسیلی» په سوي بزرگترین تخته سنگ در آن جا برو و به آن بگو: همانا رسول 
خدا به تو دستور می دهد که شکافته شوی تا درون و بروم؛ و به تو دستور می‌دهد 
که سوراخی در تو ایجاد شود تا به عابران نگاه کنم و از ان هوا په من برسد تا مبادا 
به هلاکت برسم. آن صخره به خواست خدای پروردگار جهانیان, به سخن تو گوش 
خواشد داد 

حل یه آن پیام را رساند و درون صخره رفت و آن بيست و چهار مرد از راه 
رسیدند در حالی که روی شترهایشان پودند و افرادی جلوی آنان پودند و په 
یکدپگر می گفتند: هر که را ذراین جاادیدید. هر که باشد - پکشید, تا به محمد 
خبر ندهد که ما را در این جا دیده است و در ننیجه. محمد عقب نشبنی کند و روز 
از این جا بگذرد و تدبیر و توطئه ما عليه او با شکست مواجه شود. حدیفه سخن 
آنان را شنید. آنان همه جا را فشتك اما کسی را نيافنند. خدا حذیفه را به وسیله 
سنگ از دید آتان بتهان ساخته بود. سپس پراکنده شدند و برخی از انان از کوه با لا 
رفتند و برخی بر روی دامنه کوه در سمت راست و چپ موضم گرفتند. در حالی که 
می‌گفتند: آیا اجل محمد را نمی‌بینید که چگونه او را فریفته است که مردم را از بالا 
رفتن از کوه عقیه برحذر داشته است تا خود بالا رود و ما او را په جنگ آورده و 
گرفتار سازیم و توطئه خود را بر علیه او و یارانش در این مکان دور افتاده, عملی 
کنیم؟ همه این سخنان را خدا به گوش حذیفه, از نزدیک يا دور می‌رسانید و حذیفه 
آنا د 

هنگامی که مشرکان بر روی کوه در جایی که می‌خواستند. استقرار یافتند. 
سنگ په سخن آمد و به حذیفه گفت: فوراً به سوی رسول خدا که سلام و درود 
خدا بر او و اهل بیت او باد راه بیفت و او را در باره آن چه دیدی و شنیدی, آگاه 


ساز. حذیفه گفت: چگونه از درون نو بیرون ایم؟ ار مشرکان مرا ببینند. از ترس 
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این که به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خبر دهم مرا خواهند کشت. تخته 
سنگ گفت: همانا کسی که تو را به درون من راه داد و از طریق سوراخی که در من 
ایجاد کرد هوا را به تو رساند, همان کس تو را به رسول خدا خواهد رساند و تو را 
از دشمتان خدا تجات خواهد داد. حذیفه برخاست تا بیرون پیاید. صخره شکافته 
شد و خدا او را به پرنده‌ای مبدل کرد و به آسمان رفت تا این که نزد رسول خدا 
صلی الله علیه و اله فرود آمد و به صورت فبلی خود برگشت. پس آن چه را دیده 
و شنیده بود په رسول خدا صلی الله عليه و اله و سلم خبر داد. رسول خدا صلی 
لله علیه و آله فرمود: آیا چهره ایشان را دیدی؟ گفت: ای رسول خدا! آنان نقاب بر 
چهره داشتند و بیشتر آنان را از طریق شترهایشان می‌شناختم. ولی هنگامی که آنجا 
را پازرسی گردند و کسی را نیافتند. نقاب را از جهره‌شان برداشتند. چهره‌هایشان را 
ديدم و آنان را با اسم و رسمشان شناختم. و انان فلانی و فلائی بودئد و همه آنان 
را که پیست و چهار نفر بودند بر شمرد. 

رسول خدا صلی اله علیه و آله گفت: این حذیفه! اکر خدای عر و جل از 
محمد پشتیبانی می‌کند, نه اینان و نه همه خلایق, هيج کدام نمی‌توانند او را از بین 
ببرند. همانا خداي عز و جل اهداف خود را از طریق رسالت محمد محقق خواهد 
ساخت. سپس فرمود: اي حذیفه! برخي تو و سلمان و عمار. مرا بیرید و بر خدا 
توکل کنید. پس از این که گردنه صعب العبور را بشت سر کذاشتيم, به مردم اعلام 
کنید که په دنېال ما په راه پیفتند. 

رسول خدا که سلاع و درود خدا بر او و اهل بیت او باد, بر روی شتر سوار 
شد و حذیفه یا سلمان زمام شتر را گرفته بود و دیگری از پشت آن را می‌راند. در 
حالی که عمار در کار انان بود. مشرکان نیز بر روی شترهایشان بودند و نیروی 
پیاده انها در اطراف گردنه روی تیه‌ها پراکنده بودند. کسانی که در پال کوه بودند. 
تخته سنگی را از آن بالا رها کردند تا شتر رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم 
را بترسانند و رسول خدا در آن پرتگاه ترسناک و مخوف سقوط کند. هنگامی که 
شتر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نزدیک شد خدای عز و جل به ان 
دستور داد که در هوا بالا رود. تخته سنگ از کنار شتر رسول خدا صلی الله عليه و 
آله و سلم رد شد و در کنار پرتگاه سقوط کرد و تکه تکه شد. گویی شتر رسول 
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خدا صلی اله علیه و آله و سلم متوجه صداهای پیابی سنگ‌هابی که خرد مي‌شد. 
نیو د. 

سپس رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل پیت او باد, به عمار گفت: 
از بالای کوه برو و با این چویدستی. بر جهره شترهایشان بزن. عمار این کار را کرد 
و شترها ترسیده و برخی از آنها سفوط کردند و بازوی انها شکست و برخی 
یاهایشان و برخی پهلویشان شکست و دچار درد شدیدی شدند. بعدها که این 
دردها التبام یافت. آثار شکستگی تا موقم مرگ در انها باقی ماند. رسول خدا صلی 
لله علیه و آله و سلم در باره حذیفه و امیرمومنان عليه السلام فرمود: همانا آنان 
دایار ین ی زیر! که در ره میا گرفته بودند و 
کسانی را که از آن جا گذشتند و از رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم سبقت 
گر فته بودند, مشاهده گردند. بدین ترتیب خدا شر کسانی را که قصد کشتن رسول 
خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل پیت او باد. را داشتند دفع کرد و رسول خدا 
صلی اله عليه و آله و سلم به مدیثه بازگشت. خداوند لباس ذلت و خواری را بر 
کسانی که او را یاری نکردند پوشاند و لیگ را نصیب کسانی کرد که بر عليه علی 
عليه السلام توطئه جیده بودند. 

ان شاء اله تعال د چسزودي در تفسیر اين فرموده خداي عز و جل :«یخلفون 
بالله ما الوا ولد قالوا كلمة الکثر وکفروا بغد اسلامهم وَهموأً بمّا م ینالوآ». نام 
کسانی را که بر روی عقبه بودنده از طریق خاصه و عامه, ذکر خواهیم کرد. 


ید اقا بعشهم فعض رون باکر و ین ارو 
و شوه ی مان اف ی ماو ۳ 


ِ و زنان دو جهره (همانند) بکدیگر ند؛ به کار نایسند وامی‌دارند و از کار 
پسندیده باز می‌دارند و دست‌هاي خود را (از انفاق) فرو می‌بندند. خدا را فراموش 
کردند. پس (خدا هم) فراموششان کرد. در حقیقت این منافقانند که فاسقند] 

۱) ابن بابویه: از محمد پن محمد بن عصام کلینی که رحمت خدا بر او باد. از 
محمد بن یعقوب گلینی که رحمت خدا بر او باد. از علی بن محمد مشهور به بعلان, 


س تو باه ۲7 ۷ ۱ ۷ 
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از ابو حامد عمران بن موسی بن ابراهيم و از حسن بن قاسم بن رقام از قاسم بن 
مسلم. از پرادرش عبد العزیز بن مسلم روایت کرده است که گفت: از امام رضا علیه 
السلام در باره این سخن خدای تبارک و تعالی: «نسوا الله فنسیهم» پرسیده. 

فرمودند- همانا خدای تبارک و تعالی هيج گاه دجار فرآموشی و سهو نمی‌شوده 
بلکه مخلوقات حادث دچار فراموشی و سهو می‌شوند. آپا اين فرموده خدای عز و 
جل را نمی‌شنوی که می‌فرماید: سو ما کان ریک سیا" [و پروردگارت هرز 
فراموشکار نبوده است]. و در حقیقت. فقط کسی را که او و روز حساب اروز 
قیامت) را فراموش می‌کند. دچار خودفراموشی می‌کند. چنان که خدای عز و جل 
می‌فرماید: «ولا تکونوا کاللرین سوا ال فانساهم اسهم ولیک ۳ لقاسقون»" [و 
چون کسانی مباشید که خدا را فراموش کردند و او (نیز) آنان را دچار 
خودفراموشی کرد. آنان همان نافرمانانند]. و این فرموده خدای عز و جل: الیو 
تتتاهم کنا نوا لا بو مهم هذا» [بس همان گونه که آنان دیدار امروز خود را از 
باد بردند و آیات ما را انکار می‌کردند. ما (هم) اتروز آنان را از یاد می‌بریما. یعنی 
انان را رها مي‌کنيم, چنان که آماده شدن با زوزگا فراموش کرده‌اند. 

۲ و از همو: با اسناد خود په ابو معمر سعدانی: از امیر مومنان علی بن ابو 
طالب عليه السلام روایت شده است که فرمود: در این سخن خدای تبارک و تعالی: 
«نسوا الله فسیَهُم» منظور این است که اتان حر را دز دیا فراموش کردند و طبق 
دستور او عمل تکردند. پس آنان را در اخرت فراموش می‌کند؛ نی تصیبی از 
پاداش او برای آثان قرار نداده است. پس یرای ورود به بهشت. از جمله فراموشی 
شدکان a‏ 

۳ عیاشی: از جابر. از امام باقر عليه السلام روایت کرده است که در باره این 
فرموده خدا: «مَسوأ الله» فرمود: طاعت خدا را ترک کردند. «فْسیَهُم» پس آتان را 
کي 


اسر ر 
1 حشر را ۰۷ 
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۴) از ابو معمر سعدی نقل شده است که گفت: علی علیه السلام در باره آین 
فر موده خدا «نسواً الله فنسیَهم» فرمود: بي گمان. منظور او این است که انان در 
دنیا خدا را فراموش گردند و از او اطاعت نکر دند. و به او و رسولش که سلام و 
درود خدا پر او و اهل بیت او باد. ایمان نیاوردند «فسیَهُم» در آخرت. يعلى نصییی 
ر | برای انان در باداش ون واو تام اس شرا هه افو هد انآ 


۷ 
خر شدند. 


کین کمک پيڪ فو وآ ڪر مالاو مدا 
بلاق نكمتم ممع لاک كما استمتم 5 یه ۳ 9 
عاضوا او لك حبطث أغماء ف لوالا خرووا وت نيرون 0 
| (حال شما منافقان؛ جون کسانی است که پیش أ ا ی ا نا 
نیرومندتر و دارای اموال و فرزندان بیشتر بودند. پس از نصیب خویش (در دنیا) 
برخوردار شدند و شما (هم) از تصیب خود برخوردار شدید. همان گونه که آنان 
که پیش از شما بودند از-نقیب خویش برخوردار شدند و شما (در باطل) فرو 
رفتید, همان کونه کیان قرو رند آنان اعمالشان در دنیا و اخرت به هدر رقت 
تا همان زیانکار انند| 

۱) شیخ در امالی: با سند خود از ابو عمرو از ابن عقده, از احمد بن یحبی. از 

عبد الرحمان بن ابیه, از ابو معشر, از سعید. از ابو هريره از پیامیر صلی الله علبه و 
آله روایت کرده است که فرمود: همان کارهایی را که امت‌های پیش از شما انجام 
داده پودند. شما نیز په تقلید از آتان و عیتاً انجام می‌دهید تا جایی که اگر یکی از 
آنان وارد سوراخ سوسماری بیابانی شد, شما نیز وارد آن هبي‌شو ید. 

شیخ می‌گوید: ابوهریره تقل کرد: و اگر خواستد. قرآن را بخوانید: «گالذین 
من قیلكم انوا آشه منکه وة واکتر آموالا وأولاداً فاس منوا بخلاقهم» و نز ابو 
هربره گفت: خلاق یعنی دین «فاستستفتم بخلاقکم كما استمتع تم لیر من ا 


اح تفسیر عیاشی, ج آ س ۱۰۲ جح و۳ 
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بخلاقهم» و نا این , که آن حضرت از خواندن آیه فارغ شد. گفتند: ای يامبر خد 
س راشف سا ا کار کت فر د همانا مردم کسی جز | نها یستند," 


مب یر من مق وح وعاو وود ووم رهم واحاب ین 
والؤفْكَاتِ ا ا تم سام ی ماکان الله بطم لن كوا اسهم سیب نطلمونَ 


1۷ 


]یا گزارش (حال) کسانی که پیش از اتان بودند. قوم نوج و عاد و مود و قوم 
اپراهیم و اصحاب مدین و شهرهای زیر و رو شده به ایشان نرسیده است! 
بیامپرانشان دلایل اشار برایشان آوردند؛ خدا بر آن نبود که په آنان ستم کند, 
ولی آنان بر خود ستم روا می‌داشتند] 

۱ محمد بن یعقوب: از علی بن ابراهیم. از علی بن حسین, از علي بن ابو 
حمزه. از ابو بصیر از امام صادق عليه السلام ولیت کرده است که گفت؛: عرض 
گردم: این سخن خدای تبارک و تعالی: «والمو تفحة اه ی او شهر‌های اسدوم و 
عاموره) را فرو افکند] یعنی چه؟ فرمود؛ آنان-اهل بصزء‌اند. 

عرض کردم: «والمۇتیگات اه رهی بالینات»؟,فرمود: آنان قوم لوط 
هستند. یعنی زمین بر آنان وارونه شد و بالای آن جایگزین پایین آن شد." 


لین والزا پیز عض مرو بر وف وین النکر 
تون الک وا لل روا وليك هم ان ان ان 


۳ (۷) 
زر و ۲ 


[و مردان و زئان با ایمان دوستان بکدیگرند که به کارهای پسندیده وا می‌دارند و 
1 ز کارهای نایسند باز می‌دارند و نماز را ب پر پا می کنند و ز کات می‌دهند و از خدا 


۱ امالی طوسی؛ ج ۱+ ص ۲۷۲. 
آ- نجھ ٹا 


۳ہ کافی: ج ۸ ص ۸۰ ح ۲۰۲. 
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و پیامبرش فرمان می‌برند. آنانند که خدا به زودی مشمول رحمتشان قرار خواهد 
داد که خدا توانا و حکیم است] 

۱ شيخ در تهدیب: از عبد الرحمان بن حجاج, از صفوان بن مهران نقل کرده 
است که گفت به امام صادق عليه السلام عرض کردم: گاهی زنی مسلمان پیش من 
مي‌اید و مرا با کارم می‌شناسد و من او را با اسلامش می‌شناسم و محرمی ندارد. 
ایا می‌توانم او را با شتر به مکه ببرم؟ فرمود: او را ببره زیرا که مرد مومن محرم زن 
مومن است. سپس این آبه را تلاوت فرمودند: «والمومنون والمُومنات عضهُم 
اولیاء بعض». 

گفتم: صفوان بن مهران همان شتربان است و اين فرموده او: «اخملها» یعنی او 
را په مه می‌برم. شیخ این حدیث را در کناب جمع اورده اش" 

۲) عیاشی: از صفوان جثال تقل کرده است که گفت: بد امام صادق :مل 
السلام عرض کردم: پدر و مادرم فدایت شوند. گاهی زن مسامانی پیش من می‌آید 
و مرا با فارم می‌شناسد و من او را پا اسلامش و دوستی و ولایت شما می‌شناسم و 
محرمی همراه او پیست. 

فرمود: هر گاه زن مسلمان پیش نو اید او را سوار کن (و به مکه ببر) چه مرد 
مومن. محرم ژن مومن یھ شهار اید و این یه را تلاوت فر مودند: «والْمومتون 
والمْومنات بعضهم آولیاء بَعض»" 


وَعَدّ له ال والوْمَات جناتِ ري ين يها الانهاز خالرينَ فيا 
»۳ ۳ ۵ * م سر ي یو 5 ت 7 
وتا نی جات عنن ورطوان من اه أ رداك هو لزانم ٠”‏ 
اخداو ند به مردان و زنان با ایمان باع هاییی وعده داده است که از و بر (در ختان) آن 
نهرها چاری است در ان جاودانه خواهند بود و (نیز) سراهایی پاکیزه در بهشت‌های 
جاودان (به اتان وعده داده است) و خشنودی خدا بزرگتر است. این است همان 
کامیابی بزر گ] 


.۱۳۹۵ نهدیب. ج ا س ۱ سس‎ ١ 
۷ آه نفسیر عياشي» ج آ هی لاا‎ 
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) عباشی: از ثویره از علی بن حسین علیه السلام روایت کرده است که 
فرمود: هر گاه اهل بهشت وارد بهشت می‌شوند و ولی خدا وارد جنات و مساکن 
خویش می‌شود. هر مومنی به پشتی و اریکه خود تکیه می‌کند. خدمتکاران او. دور 
او را می گیرند و میوه‌ها پر سر او خم می‌شوند و چشمه‌ها دور او به جوشش در 
می‌آیند و رودها از زیر ار به جریان می‌افتند و فرش‌ها برای او گسترده می‌شوند و 
از برابر أو گذر می‌کنند ۴ خدمتکاران ر جه را که په آن تمایل پیدا گند برای او 
براورده می‌سازند قبل از این که انان بخواهند. - فرمود: - و حور العین (زثان 
بهشتی) از باغ‌ها برای او بیرون می‌ایند. پس تا مدتی که خدا می‌خواهد در آن 
حالت پاقی می‌ماننده سپس خدای جبار و قدرنمند په آنان نگاه می‌کند و په آنان 
مي‌گوبد: ای اولیا و اهل طاعت من و ای ساکنان بهشت من در جوار من. آیا شما 
را به بهتر از آن چه در آن به سر می‌برید, با خبر کنم؟ 
می گویند پروردگار ما ید یری لوسر از آن جه در آن یه نسر می پر یم ؟ ما در 
ان چه جان‌های ما خواهان آن هستند به ,س می‌بريم و جشم‌هایمان از دیدن 
نعست‌ها در حوار خدای کریم لت می‌برد:-- فر عود؛, - ہس دوباره همان گفته ,ا 
برای ایشان تکرار می‌کند. می‌گویند: پله اي پروردگار ما! بهتر از آن چه در آن به 
سر یبرد را برای ما بیاور. خدای تیار کر تعالي .5 آنان می گوید: رضایت من از 
شما و دوستی من نسبت به شما بهثر و بزرگتر است از ان چه در ان به سر 
می‌برید. - فرمود:- پس می کو تاد بلی, ای پروردثار با ضایت شما از ما و 
محبت شما به ما برای ما بهتر و برای جان‌های ما پاکیزه‌تر است. 
سپس على بن حسین عليه السلام اين آیه را خواندند: «وغد الله المؤمئين 
والمُومنات جنات تجری من تحتها الآنهار خالدین فيها ونان طيبة فى جنات 
عدن ورضوان من الله کر لك هو ال الْعظم».! 
) بستان الواعظین: امام حسین عليه السلام - و در نسخه‌ای امام حسن - در 
باره این فرموده خدای عز و جل: «وستاکن طيبَة فی جنات عَدذن». فرمود: رسول 
خدا صلی أله عليه و آله فرمودند: کاخ‌هایی کو شک مواد سا ایک 
ان هفتاد خائه از پاقوت سرخ وجود دارد و در هر خانه, هفتاد خانه از زمرد سبز و 
در هر خانه. هفتاد بستر و بر روی هر بستر, زنی از زنان بهشتی است و در هر خانه 
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سقره‌ای وجود دارد و پر هر سفره مرد و زلی سار وجرد دارد, و خدا أن 
چیزها را در اول روز می‌دهد و مؤمن آن غذا را می‌خورد و نزد آن همسران می- 
نرووده 

۳) طبرسی در جوامم الجامم: ابو الدرداء, از پیامبر که سلام و درود خدا بر او 

و اهل پیت او باد. روایت کرده است که فرمود: عَدن. خانه خداست که هبح گاه 
جسمی آن را ندیده است و به دل هیچ یک از ادمیان خطور نکرده است و فقط سه 
گروه در آن سکونت دارند: پیامبران, صدیقین, شهیدان. خدای عز و جل ابه عدن) 
می‌فرماید: خوشا په حال گسی که وارد تو می‌شود. 

۴) زمخشری در ربیع الابرار: از جابر که خدا از او خشنود باد. از امام علیه 
السلام روابت کرده أست که: : هر گاه بهشنیان وارد بهشت شدند, خدای عز و جل 
می‌فرماید: ایا چیز بیشتری را میل دارید تا به شما بیشتر بدهم؟ می‌گویند: 
بروردگار ما مگر چیزی بهتر از ان جه که په ما داده‌اید. وجود دارد؟ا می‌فرماید: 
رضوان من بزرگتر است.. 

۵ از زید بن رقم تقل,شده مزر رمردی به رسول خدا که سلام و درود خدا 

پر آو و اهل پیت او باد. عر کد بای ابوالقاسم! ااا و 
می خورند و می نوشند: فرمود: بلی قسم په | ن که جانم به دست او است. همانا په 
هر یک از انان پروی هد مرد در حوودن و اشامیدن داده می نس ۵. گفت: کسی که 
غدا می‌خورد. ناگزیرست از این که فضای حاجت کند در حالی که بهشت باکیزه 
است و بلیدی ندارد! 

فرمود: فضله آنان عرقی است ح. که از ز آنان مانند بوی مشک بیرون می‌آید. پس 
(در تلیجه این تعر یق) شم او خالی می‌شود. 


ای جامد کار وا انين وا عم وم هم دیش این 


ند 


ا- جوامع الجامم. ص ۱۸۲. 
۳- زییم الا براره ج ۰۱ ص ۲۴۸. 
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[ای پیامبر! با کافران و منافقان جهاد کن و بر آنان سخت بگیر و جایگاهشان 
دوزخ است و چه بد سرانجامی است] 
۱) علی بن ابراهیم می گوید: ا فرمود: این آیه در اصل این گونه نازل 

' شده است: «يا ایها ی جاهد . الکفاه بالمتأفقین » [ای بیامیر ! به وسیله منافقین با 

فران, جهاد کن | زیرا که پیامپر که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت آو باد. با 
نت جهاد نکرد. بلکه با کافران با شمشیر جهاد کرد.! 

۲ سپس فرمود: پدرم از اپن عمیر: از ایو بصیر, از امام باقر عليه السلام این 
حدیث را نقل کرد: با کافران جهاد کن و با منافقین از طریق واجب کردن فرایض. 
جهاد کن." 


حون با ما نو کلم افعتسا پم ونوا وا 
اون اما وم یناه تن وب خآ وان وا 
سین وتو مف الارض بن ولاسر "وشن 
امد اه نآ انان له نکد وگو مج وب قله 
وه وم شخ و 7 خقی افو بح له ونم 
و عذوا وا یکزاون "ار یلم ان انق با م وام تان اعلام 
وب" ان ناجرم امن في اشدقات والزین لبون إلا 


ِ ۳3 ۲ سر 


دهم ونم خرن وم عذاب ألم ۳۱ 

آبه خدا HON‏ ناروا) نگفته‌اند در حالی که قطعا سخن کفر 
گفته و پس از اسلام آوردنشان کفر ورزیده‌اند و بر آن چه موفق به انجام آن 
نشدند. همت گماشتند و به عیبجویی برتخاستند. مگر (بعد از) آن که خدا و 
پیامبرش از فضل خود آنان را بی‌نیاز گردانیدند. پس اگر توبه کنند. برای آنان 
بهتر است و اگر روی برتابند. خدا آنان را در دنیا و آخرت عذابی دردناک می کند 


۱- تفسیر قمی؛ ج ۱ تس ۰ 
۲- تفسیر قمی؛ ج س o‏ 
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و در روی زمین يار و یاوری نخواهند داشت # و از آنان کسانی‌اند که با خدا 
عهد کرده‌اند که اگر از کرم خویش به ما عطا کند. قطعاً صدقه خواهیم ډاډ و از 
شایستگان خواهیم شد # پس چون از فضل خویش به آنان بخشید. پدان بخل 
ورزیدند و به حال اعراض روی برتافتند # در نتیجه به سزای ان که با خدا خلف 
وعده کردند و از آن روی که دروم می گفتند. در دل‌هایشان تا روزي که او را 
دیدار می‌کنند, نفاق را باقی گذارد #آیا ندانسته‌اند که خدا راز آنان و نجوای 
ایشان را می‌داند و خدا دانای رازهای نهانی است #٭ کسانی که بر موّمنانی که 
(افزون بر صدقه واجب) از روی ميل صدقات (مستحب نیزا مي‌دهند. عیب 
می گیرند و (همچنین) از کسانی که (در انفاق) جز به اندازه توانشان نمی‌یابند. 
(عییجویی می کنند) و آنان را به ريشخند می‌گيرند. (بدانند که) خدا انان را به 
ربشخند می گبرد و برای ایشان عذابی پر درد خواهد بود] 

۱) عیاشی از جابر بن ارقم تقل کرده است که گفت: هنگامی که در یکی از 
مجالس خودمان بودیم و برآدر رید بن ارقم برای ما حدیث نقل می‌کرد. مردی 
سوار بر مادیان به سوی ما امد و اثار یفر بر وی نمایان بود. بر ما سلام کرد و 
سپس ایستاد و گفت: ایا ژیدین ارفم در ميان شما است؟ زید گفت: من زید پن 
ارقم هستم, چه می‌خواهی؟ آن مرد گفت؛ آیا می‌دانی از کجا امده‌ام؟ گفت: خیر. 
گفت: از فسطاط مص تا از شما در پاره حدیثی که به من گفته شده که تو از رسول 
خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد. تقل کردی, سئوال کنم. زبد به أو 
گفت: کدام حدبث؟ گفت: حدیث غدیر خم در ولایت علی این ابو طالب عليه 
لسلام. 

گفت: ای برادر زاده‌ام! حدیثی برایت نقل می‌کنم که پیش از غدیر خم است. 
همانا روح الامین, جبرییل عليه السلام پر رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و 
اهل بیت او باد. با ولایت علی بن ابی طالب عليه السلام نازل شد. رسول خدا 
گروهی را که من در میانشان بودم. فرا خواند و در مورد آن امر با انان سورت 
کرد تا در موسم (حج) آن را ابلاغ کند. من نمی‌دانستم چه باید بگویم. پیامیر صلی 
لله علیه و آله و سلم گریه کرد. جبرییل به او گفت: - ای محمد! - تو را چه شده 
است + ایا از امر غدا به کی امده‌ای! ایشان فرمود: شیر - ای جبرییل! - 
پرورد کار می‌داند چه ازارهایی را از قربش منحمل شدم. آنان به رسالت من اقرار 
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نکر دند, تا این که خداوند مرا به جهاد دستور داد و سربازانی از آسمان برایم نازل 
کرد و مرا یاری کردند. چگونه پس از من علی علیه السلام را قبول کنند! جبرییل او 

را ترک کرد و سپس این آپه بر او نازل شد: «ْلملیَ نارک خض ما وخی یک 
ضاق به صدرک »۱4 و مبادا تو برخی از آن چه را که به سويت وحی می‌شود. 
ترک گویی و سینه‌ات بدان سگ گردد] 

هنگامی که که در راه بازگشت در جحفه" فرود آمدیم و خیمه‌های خود را بر 
پا کردیم, جبرییل علیه السلام با این آیه نازل شد: هه اسول بلع تا و یک 
9 لم قعل فما بت اله وال مک من الاس [اي بیامپر! آن 
چه از جانب پروردگارت به سوی تو نازل شده را ابلاغ کن و اگر نکنی, پیامشی را 
نرسانده‌ای و خدا تو را از (گز ند) مردم ناه می‌دارد] ما در | ان حالت اپریا کردن 
یمه ها ) بودیم که صدای رسول خدا که سلام و درود خدا پر او و اهل بیت او پاد 
را شنیدم که با صدای بلند می‌فرمود: ای مردم! دعوت خدا را اجابت کنید. من 
رسول خدا هستم. پس با شتاب نزد او امدیم, 

در حالی که اوج گرما بود و أو از شدت رما قسمتی از لیاسش را روی 
سرش و قسمتی را روی پاهایش انداخته بود. دستور داد زمین زیر درخت که پر از 
خار و سنگ بود. جارو شود. مردی گفت؛چه چیزی باعث شده است که این جا را 
جارو کند در حالی که می خواهد الان آز این جا برود؟! بی کمان, امروز مصیبتی 
بر سر شما فرود خواهد آمد. هنگامی که از جارو زدن فارغ شدند. رسول خدا 
صلی الله علیه و اله و سلم دستور داد بار مرکوب‌های ما و جهاز شتران و بارهای 
ما آورده شود. سپس آنها را روی یکدیگر گذاشتیم و پارچه‌ای را روی آنها 
انداختیم. سبس رسول خدا صلی اه علیه و آله و سلم از آنها بالا رفت. آن گاه خدا 
را حمد و سپاس گفته و فرمود: 

ای مردم! همانا شامگاه عرفه. امری بر من نازل شد که از ترس تکذیب اهل 
دروغ (افک) از آن به تنگ امدم (از اعلام آن خودداری کردم) تا این که در این 
موضع (که در آن قرار داریم) پروردگارم مرا تهدید کرد که حتماً این ماموریت را 
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انجام دهم. من از مردم نمی‌ترسم و از خویشاوندانم نیز طرفداری و پشتیبانی 
نمی‌کنم. ای مردم! جه کسی از خودتان بر خودتان شایسته‌تر است؟ گفتند: خدا و 
رسولش. فرمود: خدایا! تو گواه باش, و تو ای جبرییل! - شاهد باش. ایشان این 
عبارت را سه بار تکرار فرمود. سپس دست علی ابن ابو طالب علیه السلام را گرفته 
و به سوی خود بالا برد. سپس فرمود: خدایا! هر که من مولای او هستم. علی 
مولای او است. خدایا کسی را که او را یاری می‌کند یاری کن و با کسی که با او 
دسمتي می‌کند. دشعني کن و باری کن آن که او را یاری می‌رساند و ننها یگذار 
کسی را که او را تنها می گذارد. اپشان این سخن را سه بار تکرار کرده و سپس 
فر مود: آپا شنیدید؟ گفنند: خدایا بلی. فرمود؛ ایا اقرار کردهید؟ کفتند: خدایا! بلی. 
سپس فرمود: خدایا گواه باش و تو ای جبرییل! - شاهد باش. 

سپس پا بین امد و ما به طرف بارهایمان رفتیم و در کنار خیمه من خیمه‌ای 
برای گروهی از قریش بود و آنان سه نفر بودند و حذيفة بن یمان نیز همراه من بود. 
از یکی از آن سه نفر شنیدیم که می گفت: به خدا قسم. محمد احمق است. اگر کمان 
می‌کند که این امر پس از او برآی عاي کرام می‌آورد! و دیگری گفت: او را احمق 
می‌خوانی: ایا نمی‌دانی که او-دیوانه انست؟ او نزدیک بود نزد زن پسر ابو کبشه 
دچار صرع شود؛ و سومی گفت: او را رها کنید؛ این امر به او مربوط است؛ 
می‌خواهد احمق باشد با دیوانه. به خدا قسم آن چه را مي‌گوید. هیچ گاه به وافعیت 
نمی پیوندد. پس حذیفه از گفته ایشان به خشم امد و کناره خیمه را بالا زد و سرش 
را داخل خیمه آنان کرد و گفت: این سخنان را می‌گویید در حالی که رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم در میان شما است و وحی خدا بر او نازل می‌شود. به 
خدا قسم فردا سخنان شما را به او خواهم گنت. په او گفتند: ای ابو عبداله! تو در 
این جا هستی و گفته‌های ما را شنبدی؟ حرف‌های ما را نشنیده بگیر. زیرا برای 
همسایگی امانت و حرمتی است. به انان گفت: این سخنان از قیبل رعایت حرمت 
همسایگی و مجالس آن نیست و اگر آن را از رسول خدا که سلام و درود خدا پر 
او و اهل بیت او باد. پنهان کنم, با خدا و رسولش اخلاص نداشته‌ام. به او گفتند: ای 
ابو عبدالله! هر جه را می‌ خواهی انجام ده. ما به خدا سوگند یاد خواهيم کرد که این 
را نگفته‌ايم و تو به ما درو بسته‌ای. آیا تو را باور کرده و ما سه نفر را تکذیب 
می‌کند؟ به آنان گفت: برای من مهم نیست, وقنی که برای خدا و برای رسول او 
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صلی الله علیه و آله و سلم اخلاص می‌ورزم (نصیحتی خالصانه می‌کنم) شما هر چه 
می خواهید, بگویید. 

سپس آن جا را ترک کرد تا این که نزد رسول خدا صلی اله علیه و آله و 
سلم آمد و علی علیه السلام در کار او بود و شمشیر خود را با حمایلش بوشانده 
بود. حذیفه سخنان ان اشخاص را به او گفت و رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم به دنبال آنان فرستاد و به آنان فرمود: چه گفته‌اید؟ گفتند: به خدا قسم, چیزی 
تگفته‌ایم. اکر چیزی در مورد ما گفته شده است. دروغ است. جپرییل با این آیه 
نازل شد: «يخلفون باللّه ها قاوأ ولد الوا كلمة الکفر رکفروا بعد امنلامهم هموا 
ما م یتالوا» و آن گاه علی عليه السلام گفت: بگذار آن جه را می خواهند بگویند؛ 
په خدا قسم, قلبم در ميان دنده های سیته‌ام و شمشیرم در گردنم است. ار 
بخواهند مرا یکشند. من نیز آنان را خواهم کشت. جبرئیل به پيامبر صلی الله علیه و 
آله و سلم گفت: برای امری که اتقاق افتاده است. صیرگن. پیامپر که سلاع و درود 
خدا بر او و اهل بیت او باد. ان چه را جبرئیل گفت. به علی عليه السلام رساند و 
سپس فرمود: صبر می کنم تا بیپتم چهسرتوشتی رقم خواهد خورد. امام صادق 
عليه السلام فرمود: در آين میان. پیرمردی از آن جلاعت فت؛ اکر ما در ميان 
قبایل خویش چنان که این می‌گوید بوده‌ايم. پس ما از الاغ پدتر باشیم. فرمود: و 
یک نفر دیگر که جوانی بود و در ارش ابستاده بود. کفت: اکر تو در کفتدات 
صادق باشی, ما از الا بدتریم," 
۲) از جعفر ابن محمد خزاعی, از پدرش نقل شده است که گفت: از امام صادق 
عليه السلام شنیدم که فرمود؛ هنگامی که پیامبر که سلام و درود خدا بر او و اهل 
بیت او باد ان سخنراتی را در غدیر خم ايراد کرد و وارد خیمه‌ها شد مقداد نزد 
گروهی از آنان امد. در حالی که می‌گفتند: په خدا ار اصحاب کسری و سزار 
بودیم. اکنون ابریشم و لباس‌های زر دوز و دیبا و منسوجات را یر تن داشتیم, در 
حالی که ما با او از دو چیز رنح می‌بریم: غدای خشن را می خوریم و لباس خشن 
بر تن مي‌کنيم. وانگهی هنگامی که مر کش نزدیک شده و سال‌های زندگیش به اتمام 
رسیده و اجلش فرا رسیده نیز می‌خواهد خلافت را پس از خود به علی واگذار 
کند. به خدا قسم خواهد دانست که جه کار خواهیم کرد. ‏ گفت+- مقداد به بیامیر 


۱- تفسیر عیاشی: ج ۲ ص ۰۱۰۲ ج ۹ 
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صلی اله عليه و اله و سلم خبر داد. حضرت فرمود: به جماعت حاضر شوید. - 
راو می‌گوید: - آنان با خود کفنند: بی کمان, مقداد مشت ما را باز کرده است؛ 
رخیزید تا بر علیه او سوگند بخوریم. پس نزد پیامیر آمدند و در برابرش به خاک 
افتادند و گفنند: قسم به بدران و مادران ما ای رسول خدا! قسم بر ان که تو را به 
حق فرستاده است و تو را با لبرت مشرف کرده است, ما آن چه را په تو رسیده 
است. نگفته‌ايم. نه, قسم به آن که تو را برای بشر برگزیده است» چنین نگفه‌ايم 
پیامیر که سلام و درود خدا : بر او و اهل بیت او پادء فرمود: یسم اله الرحمن الرحيم 
# لفون باه ما الوا وقد تا کم الکفر وكَفروأ بعد إسلامهم وه به نو - 
ای محمد - در شب عقبه «وتما تقو إلا آن آغنام الله وَرَسُولهُ من فضله» بعضى 
از آنان (قبلا) کله و برخی پاچه می‌فروختند و گیسوی پشمین یا ابریشمی 
می‌تافتند. پس خدا و رسولش صلی اله علیه و آله و سلم آنان را بی‌نیاز کرد. سپس 
همانان اسلحه‌شان را عليه او برکشیدند," 

۲) و از همو: از ابان بن تغل از همو عليه السلام روایت شده است که: 
هنگامی که رسول خدا که سلام و درود دا بر او و اهل بیت او باد. در روز غدیر 
خم علی عليه السلام را په عنوان خلیفه تعیین نمود و فرمود: هر که مولای اويم 
پس علی مولای اوست. دو مرد از فریش سرهایشان را پنهان کردند و گفتند: به 
خدا قسم. هیچ وقت تسلیم آن چه گفت نمی‌شويم. سخن ایشان به پیامبر صلی اله 
علیه و آله و سلم رسید و از آنان در باره آن چه که گفتند. پرسید. آنان انکار کردند 
و به خدا سوگند یاد کردند که چیزی نهفته‌اند. جبرئیل بر رسول خدا صلی اله عليه 
و آله و سلم فرود آمد و تفه «یخلفون بالله ما قالوأ لد قالوا كلمة 
الکثر ۱ ٩‏ سلامهم»ت آخر اید. امام صادق عليه السلاء فر مود: همانا آنان 
.۳ ن که توبه کنند. رفتدد ۲ 

۴) علی بن ابراهیم می‌گوید: این آیه در باره کسانی نازل شده است که در 
کعید سوگند یاد گردند که اين امر را به بنی هاشم واگذار نکنند و همان «#کلمه 
کفر» است. سپس برای کشتن رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل پیت او 


۱- تفسپر عہاشی؛ ج ۲ء ص ۱١۴‏ م + 
| تفسیر عیاشی؛ ج س ۱۰۶ ج ۹ 
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باد در عقبه به کمین نشستند و خواستند او را پکشند و این همان سخن خدای 
تبارک و تعالی است که فر مود: قوشمرا بما لم یتالوأ». 

۵) ابن بابویه می‌گوید: احمد ین محمد بن هیثم عجلی که خدا از او خشنود 
باد از احمد بن یحبی بن زکریا قطان. از بکر بن عبداه ابن حبیب. از تسم بن 
بهلول. از پدرش. از زیاد بن منذر, از گروهی از مشایخ» از حذيفة بن یمان نقل 
کرده است که که گفت: کسانی که شتر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را در 
هنام بازگشت از تبوک ترساندند. چهارده نفر بودند: ابو شرور. ابو دواهی؛ ابو 
معازف و پدرش, طلحه. سعد بن ابی وقاص, ابو عبیده ابو اعور. مغیره, و سال 
مولای ابو حذیفه. خالد بن ولید. عمرو ابن عاص, ابو موسي أشعرى و عبد الرحمان 
بن عوف. آنان کسانی بودند که خدای عز و جل آیه شریفه: «وَعَُوا بما لم یاوه 
را در مورد انان نازل کرد." ۱ 

۶ طیرسی می گوید: امام باقر عليه السلام فرمود: هشت تفر از آنان از قریش 
یودند؛ و چهار نفر از ساير قبایل عرپ. 

۷ و در پاره این سخن خدای تبارک و تعالی: «قل قللّه لح باِعْة» [بگو 
آیا نزد شما دانشی هست که آن را برای ما آشکار کنید] در سوره انعا حدیثی 
مسند. از مفضل بن عمرء از امام صادق علیه السلام روایت شده است که پیشتر در 
داستان نضر بن حارث فهری با گروهی از منافقان که شبانه نزد عمر بن خطاب گرد 
هم آمدند. ذکر شد. سپس این حدیث را ذکر کرد و در آن فرمود: هنگامی که او را 
- بعنی نضر فهری - را در اطراف مدینه دیدند, در حالی که (در اثر ضربت) کلوخی 
مرده بود. ولوله کردند و گربستند. و گفتند: هر که با علی عليه السلام دشمنی کند و 
این دشمنی را اشکار کند, او را با شمشیرش خواهد کشت. و شر که به سبب 
دشمنی با علی علیه السلام از مدینه خارج شود, خدا بر او آن چه را می‌بينيم تازل 
می‌کند. په خدا قسم هر گاه به مدینه بازگشتيم, عزیزترین آن (از اهل مدینه) 
خوارترین شيعه على عليه السلام را مانند سلمان و ابوذر و عمار و مانند انان از 


اس شیر قمی» ج با سس ۶۱ ۲, 
آ_ شصال. تس ۹ ۳ 
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ضعیفان شيعه شيعه اخراج خو اشد کرد خدا ان جه را گفتند په پیأمپرش وحی کرد. 
هنگامی که په مدینه رفتند. رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد. 
موضوع را به اطلاع ابا رساند. اا ن به درو سوگند ‏ یاد کردند که آن را نگفته‌اند. 
سپس خدا این آیه را در باره آنان نازل فرمود: «یحْلفون بالله ما الوا وقد الوا 
کلم الکفر وكَفروا بعد اٍسللآمهم» اسلام ظاهریشان با گفتن اين سخن به رسول 
خدا صلی اه علیه و آله و سلم که: همائا ما ایمان آورده‌ايم و برای خدا و رسولش 
در اطاعت از على عليه السلام تسلیم شده‌ایم «رَقمُواً بما لم ینالُوأ» از کشتن محمد 
صلی الله علیه و آله و سلم در شب عقبه و اخراج ضعفای شیعه از مدینه از روی 
دشمنی با على عليه السلام «وّما نَقَمُوأ» از آنان. «الا ان أغتامم الله وَرَسولهٌ من 
َضله» با شمشیر علی علیه السلام در جنگ‌های رسول خدا صلی اله علیه و آله و 
سم و فنوحات او «قان یبا یک حيرا هم وان توا عَذبِهُمٌ ال عذاباً آلیماً فى 
انیا والآخرة وما لهم فى الارض من ولی ولا نصير». 

7 حدیث طولانی است وا آن را با وجود طولائی بودن آن در تقسير این 
فرموده خدای عز و جل «قل فلل الحجد ابال» ذكر کرده‌ايم. 

(A‏ ابن شهر آشوب: روانت شده است که هنخامی که پیامبر که سلام و درود 
خدا پر او و آهل پیت اراد ازرغدیر خم فارغ شد و مردم پراکنده شدند. گروهی از 
فریش گرد هم آمدند و بر آن جا که اسان افتاد اس خوردتد. پس سوسماری از 
کنار آنان رد شد. برخی از آنان گفتند: کاش که این سوسمار را بر ما گماشته بود و 
علی را بر ما نگماشته بود. ابوذر این سخن را شنید و ان را با رسول خدا صلی اله 
عليه و اله و سلم در میان گذاشت. حضرت به دثبال آنان فرستاد و آنان را احضار 
کرد. اما ايشان انکار کردند و قسم خوردند که آن سخن را نگفته‌اند. خدای عز و 
او «یْخلفون باه ما قالوأ لد قالوأ كَلمَة الكفر» تا آخر آي 
پس پیامبر صلی اله علیه و آله و سلم فرمود: همانا آسمان بر کسی سایه نینداخته 
و زعین کسی را بر قوش خویش حمل نکر ده است که رامتکوتر از ابوذز اهت 

٩‏ و از طریق عامه (اهل تسنن) حدیثی روایت شده است که زمخشری ان را 
در کشاف در تقسیر این فرموده خدای عر و جل «لقد آبتغوً اة من قبل وقلیوا 


۱- کشکول در آن چه بر آل رسول علیهم السلام گذشت. س ۱۸۴ 
۲- مناقب, ج ۳ا هي ٣‏ 
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لک الأْمُور»' ذکر کرده است و آن را به صورت مرفوع به ابن جریج اسناد داده 
است که گفت: برای رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم در گردنه. در شب عقبه 
کمین کرده بودند و دوازده نفر بودند تا او را بکشند ' 

۰ و نیز زمخشری در تفسیر این فرموده خدای عز و جل «ََمواً یمّا لم 
الوا وا نقَمُوا+ می‌گوید: منظور از آن, قصد کشتن ناجوانمردانه رسول خدا صلی 
لله علیه و اله و سلم به هنگام بازگشتش از تبوک است. پانزده فر از انان توافق 
کرده بودند که او را هنخامی که په بالای عقبه برسد از شتر بر زمین بیندازند تا در 
دره سقوط کند. عمار بن یاسر زمام شتر آن حضرت را گرفته بود و حذیفه از پشت 
آن را می‌راند و انان در این حالت بودند که م۳ بای شت ها و اساحه را 
شنید. به آنان که گروهی نقاپ بر چهره بودند رو کرد و گفت: وای بر شماء وای بر 
شماء ای دشمنان خدا! ہس آن‌ها فرار کر دزن 

۱ علی بن ایراهیم می‌گوید: خسیسان را ذکر کرد و آنان را منافق و دروغگو 
خواند. سپس فرمود: «ومنهم سن عاد الله لین آتانا من فضله» تا اين قسمت از 
آبه: «اخلفوا ال ما وَغدوه ما انوا کر ن »۲ 

۲ و نیز على | بن ابراهیم می‌گوید: و در روایت ابو جارود. از امام باقر علید 
اسلام روایت شده است که فرمود: لو شیاین حاط بن همرو بن عوف بود و او 
نیازمند بود. او با خدا عهد کرد و هنکامی که خدا به او روزی داد نسبت به ان 
بخل ورزید. 

همو می‌گوید: سپس منافقان را ذکر کرده و فرمود: «الم یلم ان الله عم 
سرم ویجَاهم وان الله غلام الْعیوب» و فرمود: اما در باره اين سخن خدای 
نبارک و تعالی: «الّذين مون المُطْوعين من المْمنین فى الصدقات وین لا 
یجدون الا جهدهم فيسخر کر فیسخرون ۽ منهُم» باید گفت: سالم بن عمیر انصاری پیمانه‌ای از 
خرما آورده بود. گفت: ای رسول خدا! شب را برای جریر کار می‌کردم تا این که دو 
پیمانه خرما په دست آوردم. من یکی از آنها را نگهداشتم و دیگری را به پروردگار 


ا تو به ارب 

۲ کشاف ج ۲. ص ۲۷۷ 

۳ کشاف» ج ۲. ص 3٩۹۱‏ 
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وام می‌دهم. رسول خدا دستور داد ان با در کنار صدقه‌ها بگذارد. منافقان او را 
مسخره کردند و گفتند؛ به خدا قسم. خدا از این پیمانه بی‌نیاز است. پیمانه او چه 
فایده‌ای به خدا می‌رساند! ابا عقيل خواسته است خود را معطرح کند تا چیزی از 
صدقات به او داده شود. خداوند فرمود: «سنخر الله منم ولهْم عذاب آلیم»" 


رتشا رف یا و 


گرو افد نا وا یف 


[چه برای آنان آمرزش بخواهی یا برایشان آمرزش نخواهی (یکسان است. حتی) 
گر هفتاه بار برایشان آمرزش طلب کنی, هرگز خدا آنان را نخواهد آمرزید. چرا 
که آنان به خدا و فرستاده‌اش کفر ورزیدند و خدا گروه فاسقان را هدایت نمی کند] 

۱) علی بن ابراهیم می‌گوید که این ايه هنگامی که رسول خدا که سلام و درود 
خدا بر او و اهل پیت او باد, به مدینه باز قشت نازل شد و عبداته ین ابی مریضی 
شده بود. بسرش عبد ابه درو منین بود. او در حالی که پدرش در حال 
احتضار و جان 0 بود 74 درول خدا صلی اله عليه و اله و سلم امد و گفت: 
ای رسول خدا! پدرم و مادرم فدایت شوند, اگر نزد پدرم نیایی, این امر برأی ما 
موجب نلگ است. رسول یجید انا لی و اله و سلم نزد او امد در حالی که 
منافقان بیش او بودند. سرش عبداله بن عبداله گفت: ای رسول خدا! برای او 
0 بس رسول خدا برای او استشفار کرد. عمر گفت: اي رسول خدا! مخر 

خدا بو را از تباز ا بر انان و لستکفار برای انان هی بکرده است؛ رسول خدا 
صلی الله عليه و اله و سبلم سخن او را نشنیده کرفت و او ( قاروا ار این 
پس به وی فرمود: وای بر تو, همانا من مخیر شدم و این را اختیار کردم؛ همانا خدا 
می‌فرماید. هتفر لهم أو لا تفر لهم ان تلم تین مره قن بر الله 
هم 

هنخامی که عبدالله در گذشت, پسرش نزد رسول خدا امد و گفت: يدر و مادرم 
فدایت شوند - ای رسول خدا! - اگر صلاح می‌بینید. در تشییع جنازه‌اش حاضر 
شوید. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حضور یافت و بر سر قبرش ایسناد. 


۱ نفسیر قي ج اد ی‎ ١ 
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عمر به ایشان گفت: ای رسول خدا! مگر خدا تو را از نماز بر مرده آنان و ایستادن 
بر سر قبر ایشان نهی نکرده است؟ رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم به او 
فرمود: وای بر تو؛ ایا می‌دائی من چه گفته‌ام؟ من گفتم: خدایا قبر و شکم او را از 
اتش پر کن و او را با اتش شکنجه کن. رسول خدا صلی الله عليه و اله و سلم 
جیزی را اشکار کرد که دوست نداشت." 

۲ عیاشی: از ابو جارود. از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که در 
باره این سخن خدای تبارک و تعالی: «الذين لبون المطوعين من المّمنین فى 
الصدقات» فرمود: على امیر مومنین عليه السلام قراردادی بر این اساس بست که 
در آبیاری درختان خرما در برابر هر دلو یک خرما به انتخاب خود بردارد. پس از 
جمع آوری خرما مقداری را نزد رسول صلی اله عليه و اله و سلم آورد و عبد 
الرحمان بن عوف در انجا بود و از او عیب جوبی کرد - با منظورش آن بود - پس 
ین آیه نازل شد: «الذين یلمزون المطوعين من الموّمنین فى الصْدقات» تا این 
فرموده خدای تعالی: «امتقفر لهم أو لا تستتغف‌لهم إن تسنتغفر لهم سبعین مرا فلن 

۳ از عباس بن هلال, از امام رضا علیه السلام روایت شده است که فرمود؛ 
همانا خداي عز و جل به محمد گوسلامو _درود خدا پر او و اهل بیت او یاد. 
فرمود: «آن تستغفر لهم سبعین َرة فن یغفر الله لهم» یس صد بار برای آنان 
استغفار کرد تا خدا گناهانشان را بیامرزد. خداوند این آیه را نازل کرد: «سواء 
هم آستففرت هم أ لم تستغفر لَهم ن یف ال م»" [برای آنان یکسان است. 
چه برایشان آمرزش بخواهی يا برایشان آمرزش نخواهی. خدا هرگز بر ایشان 
تخو اشد بخشود| و فرمود: «ولاً تصل على آخد مَنهُم مات آبداً ولا تقم على قبرو»" 
و پس از آن برای انان استففار نکرد و بر سر قبر هیچ کدام از آنان حضور نیافت. 

۴) از ژراره نقل شده است که گفت: از امام باقر عليه السلام شنیدم که فرمود: 
همانا پیامیر صلی اله عليه و اله و سلم به پسر عبداله بن ابی فرمود: هر گاه از 


ات لیر قمی» ج ۷ ي e‏ 

۳ تفسیر عیاشی» ج ص ۱۰۷ ح‎ ١ 
۴ تافقو ن‎ ۳ 

۲- نویه ۲ 
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پدز ب فارغ شدی به من اطلاع بده. و پدرش در گذشته بود. پس نزد او آمد و به او 
خبر داد. رسو خدا صلی الله علیه و اله و سلم تعلین خود را پرداشت تا بر او نماز 
بخراند. عم به او گفت: مگر خدا تفر موده است: «ولاً تصل على آخد مهم مات 
آیداً ولا قم عل قبره»؟! رسول خدا به او فرمود: وای بر تو - ویحی یا ویلک - 
همانا من مي‌گویم: خدایا قبر و شکمش را از آتش پر کن و در روز قهامت او را با 
آتش بسوزان (شکنجه کن). 

۵ از حنان بن سدیر از پدرش. از امام باقر عليه السلام روایت شده است کد؛ 
مردی از منافقان از دنیا رفت. رسول خدا صلی اله عليه و اله و سلم به دنبال 
پسرش فرسناد و فرمود: هر گاه خواستید برای تشییم جنازه پیرون ایید. به اطلاع 
فن پر سانید. هنگامی که زمان تشییع جنازه‌اش فرا رسید. به دنبال پیامبر صلی اله 
علیه و اله و سلم فرستادند. آیشان به سوی انان امد تا این که دست پسرش را در 
تشییع جنازه گرفت و حرکت کرد. - فرمود: - پس عمر راه را پر او بست و گفت: 
ای رسول خدا! مخر پروردکارت تو را از این کار هی نکرده است که بر جنازه 
کسی از انان نماز بخوانی بلاماسس فش رحاضر شوی؟! پیامبر صلی اله علیه و آله 
به وی جوابی نداد. - فر مود:ی عم قبل از رسیدن به قبر. باز هم به رسول خدا 
صلی الله عليه و آله و شیو گفت:.مگر خدا شما را از نماژ گزاردن بر مرده آنان یا 
حضور بر سر قبرشان تھی نکر ده است. چه آنان به خدا و رسولش کفر ورزیده‌اند و 
در حال کفر مردند؟! ان گاه پیامبر که سلام و درود خدا بر او و اهل پیت او باد. په 
عمر فرمود: تو ما را در حال نماز بر چنازه‌اش و بر سر قبرش ندیدی. سپس فرمود: 
پسرش مردی از موّمنان است و شایسته بود که حقش را ادا کنیم. پس عمر گفت: 
په خدا پناه می‌برم از خشم خدا و خشم تو ای رسول خدا," 

۶ از محمد بن مهاجر. از مادرش ام سلمه نقل شده است که گفت: نزد امام 
صادق عليه السلام آمدم و به او عرض کردم: خدا تو را خیر دهد. زنی از مرجنه با 
من همراه شد. هنگامی که به رده رسپدیم؛ مر دم محر م شدند و او نیز با آنان میحر م 
شد و من اعرام را تا عقیق به عقب انداختم. او گفت: ای گروه شیعیان! شما در همه 
چیز با مردم مخالفت می‌کنید؛ هر دم از ربده احرام شی بند ند و شما از عقیق محرم 


۱- نفسیر عیاشی. ج ۲. ص ۱۰۷ ۱۴ 
آ- تفسپر عیاشی؛ م ۲. ص ۱۰۷ م ۷۵ 
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می‌شوید و همچنین در نماز بر میت با مردم مخالفت می‌کنید؛ مردم چهار بار تجبیر 
می‌گویند و شما پنج بار تکبیر می‌گویید؟! در حالی که قسم به خدا تکبیر بر میت 
چهار بار است. 

امام صادق عليه السلام فرمود: وقتی رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و 
اهل بیت او باد. بر میت نماز می‌خواند. تکبیر می‌گفت و سپس شهادتین می‌گفت. 
دوباره تکبیر می‌ گفت و پر پیامبر صلی اله علیه و آله درود می‌فرستاد و دعا می‌کرد. 
سپس تکبیر می‌گفت و برای مومنان استغفار می‌کرد. بار دیگر تکبیر می گفت و ب‌ 
میت دعا می گر د. سپس تکبیر می‌گفت و نماز را تما مي‌کرد هنگامی که خدا او را 
از نماز بر منافقان نهی کرد. تکبیر گفت و شهادتین گفت. سپس تکبیر گفت و بر 
پیامبر صلی اله علیه و اله و سلم درود فرستاد و دعا کرد و آن گاه تکبیر شت و 
برای مڑمئان دعا گرد سپس تکبیر گفت و رقت و برای میت دعا نکرد." 


رح الو وتات مول انو وک و ان الم وانفیوم 
ف سیل انو واوا ل زوا نی افر ل او کد عر گار تون «» 
ترا ریا اء منوا پڪ يون ۳ فان وج حل تاق إلى 

ونم نیج لآ مر يد اي ع نوم 
نیو لقنو دوع یر ”* و لئت لی آعب تاد 

قمع رد مرواب رو له اواو اون ۳٩‏ 

[اين که با مال و جان خود در راه خدا جهاد کنند. کراهت داشتند و گفتند: در این 
بخندئد و به جزای آن چه به دست می آوردند. بسیار بگریند * و اگر خدا تو راب 
سوي طایقه‌ای از آنان باز گردانید و انان برای بیرون آمدن (به جنگ دیگری) از 
تو اجازه خواستند. بگو: شما هرگز با من خارج نخواهید شد و هرگز همراه من با 
هیچ دشمنی برد تخراهید کرد زیرا شما نخستین بار به نشستن تن در دادید. پس 


۱- تفسیر عیاشی. م آ, ص ۱۰۸ ح ۶ 


توح ۱ 


نو تاه 
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(اکنون هم) با خانه‌نشینان بنشینید * و هرگز بر هیچ مرده‌ای از آنان نماز مگزار و 
پر سر قېرش نایست؛ جرا که آنان په خدا و بیامبر او کافر شدند و در حال فسق 
مر دند | 

۱ علی ر بن ابراهیم می گوید: 11 ین ایه) در پاره جد بن قيس نازل شد هنحامی که 
به قومش گفت: در گرما بیرون نیایید؛ پس خدا جد بن قیس و اصحابش را رسوا 
نمود. هتگامی که اسب‌ها برای رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او 
باد جمع شد (مردمان برای جنگ بسیج شدند) ایشان از گردنه وداع ځار شد و 
امیر موّمنان علیه السلام را در مدینه جانشین خود ساخت. پس منافقان شروخ به 
شایعه پراکنی در باره علی علیه السلام کردند و گفتند: او را به خاطر قدم بدی که 
دارد (شوم است): در مدینه باقی گذاشته است ت. این سخن به توش على عليه السلام 
رسید. شمشیر و سلاحش را برداشت و به رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم در 
جرف پیوست. رسول خدا صلی اله عليه و اله و سلم به وی فرمود: ای علی! مگر 
تو را در مدینه به جانشینی خود پزث‌گزیده بودم؟! فرمود: بلی, اما منافقان ادعا کردند 
که شما به خاطر روی بد قدم بوَدنمنْ, مرا در مدینه جانشین خود ساخته‌ای. 
فرمود: - ای علی! - منافقان_دروغ گفتاند؛ آیا راضی نمی‌شوی که برادرم باشی و 
من برادر تو باشم و تجایگاه تو نزد من مانند,جایگاه هارون نزد موسی باشد. جز 


این که پیامیری پس از من ليست و نو خلیفه من در امتم و وزير و وصی و پرادره 
در دنیا و آخرت باشی؟ پس علی علیه السلام به مدینه بررگشت." 


ول لت نوش و که انار بان عم بها في لیا ورف انهم 
و مکافزون رون 2 
[و اموال و فرزندان آنان تو را به شگفت نیندازد. جز این نیست که خدا می‌خواهد 
ایشان را در دنیا په وسپله آن عذاب کند و جانشان در حال تفر بیرون رود 


۱ شیخ در امالی با سند خود آز علی بن عقبه از ابو کهمس, از عمرو ابن 
سعید بن هلال روایت دک ده است که گفت: به امام صادق علیه السلام عرض کرده: 


به من وصبت کن. فرمود: تو را په تقوای خدا و ددع و پرهیزکاری و اجنهاد 


۱ - له تا تیسنج قح ج ۳۹ ی Th‏ 
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سفارش مي کنم و بدان که اجتهادی که بی ورع باشد سودی ندارد. و به کسی که 
پایین‌تر و نه بالاتر از تو باشد نگاه کن. چه بسیار خدای عز و جل به رسولش 
ملی الله علیه و آله و سلم فرمود: «ولا تغجیک اليه رألافم». و 

یی که یادش گرامی باد. فررمود: «وئا تمدن غیتیک إلى ما متغنا به آزواجا منهم 
دش الا الا » [و نگنا به خواهش دو جشمت ړا په سوی انجه کامیابت 
کردیم به آن کسانی را از ایشان با خوشی زندگانی دنیا | پس اگر نفس, تو را به 
انجام چیزی از چیزهایی که در آیه ذکر شده است وسوسه کند, بدان که فوت رسول 
خدا صلی الله عليه و آله و سلم. جو حلوای او خرماء و سوخت او برگ درخت 
خرما بود. هر گاه په مصیبتی مبتلا شدی. مصیبت خود را با رحلت رسول خدا که 
سام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد. مقایسه کن؛ جرا که مردم تا به حال هیچ 
گاه به مصیبتی مانند آن دچار نشده‌اند و هیج گاه نیز دچار نخواهند شد." 


ونکت وان یباهو موادت و ولمم 
م6 ]> € >( 
ولوا در نکن تح یی 
[و چون سوره‌ای نازل شود که به خدا ایمان اورید و همزاه پیامبرش جهاد کنید. 
تروتمندانشان از تو عذر و اجازه خواهند و گویند: بگذار که ما با خانه‌نشینان 


«€ (E) < 


ار حت 
تسیر 
روا 


باشیم | 

) طبرسی می‌گوید: از ابن عباس و دیگران روایت شده است که: «أولوا 
لول » به معتای پولداران و قدرتمندان و بی‌نیازان است. ‏ 

۲ از ابن جریر و اين منذر و ابن ابو حاتم و ابن مردویه. از ابن عباس نقل 
شده است که در باره این سخ خدای تبارک و تعالی: «أرلوً الطْول» گفت: یعنی 


تا 
بر و شتا 





۱۳۱/۵۰۱ 
۲- امالی طوسی. ج ۲ ص ۲٩۹۴‏ 
۳- مچمع آلبیان. ج سس ۲ ۰۱۰ 
۴ الدر المتتور: ج ۴. ص ۲۵۹. 
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وین یشراب ومع اوم م اتون ٩‏ 
[راضبی شدند که پا خانه‌نشینان پاشند و بر دل‌هایشان مهر زده شده است. در نتیجه 
قدرت درگ ندارند | 

۱ عیاشی از جابرء از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که در باره این 
سخن خدای تبارک و تعالی: «رضواً بان کونواأ مح الحالف» فرمود: با زنان 

۲ از عبداله حلپی نقل شده است که گفت: از ایشان در باره این سخن شدای 

تبارگ و تعالی: «رضوا بان یِکوتواً مع الخوالف» پرسیدم و آن حضرت فرمود : 

زنان, همانا آنان گفتند؛ خانه‌های ما بی حفاظ هستند: و خانه‌هایشان در اط اف 
شهر بود. جایی دور از همه مردم» پس خدا آنان را تکذیب کرد و فرمود؛ هونا هی 
بعورة ان ريون 1 فرارا»" |(ولی خانه‌هایشان) بی‌حفاظ نبود, (آنان) جر گریز اذ 
جهاد) چیزی نمی‌خواستند]. خانه هایشان دارای دیواری ضخیم و مستحکم پود" 


سل السعقاء ولا ای ولا عازن لا نون عا نون ڪر 
ی ترا ون ال یل واه لد صفت 
ول تلهم فلت لجع الک عقاو یم قيض من انم حرلا 
اون وی انا الق روط را ناء رَصُوآبان یکووأمم 
اب بح نع لیم یعون ۸۳ 


[بر تاتوانان و بر بیماران و پر کسانی که چیزی نمی‌یابند (تا در راه جهاد) خرح 
کتند, در صورتی که برای خدا و پیامیرش خیرخواهی نمایند, هیچ کناهی نیست او 
بیز) بر نیکو کاران ایرادی نیست و خدا امرزنده مهربان است * و انیز) گناهی 
ثبست بر کسانی که چون پیش تو بیایند تا سوارشان کنی (و) گفتی چیزی بیدا 
نمی کنم تا بر آن سوارتأن کنم. بر کشتند و در آثر اندوه از چشمانشان اشک فرو 
می‌ربخت که (چرا) چیزی نمی‌یایند تا (در راه جهاد) خرج کنند * ايراد فقط بر 


اب تسیر عیاشی. ج 1 ۹ ۸ ۳ ۷ 
۲- اجر اب ۱۳ 
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کسانی است که با این که توانځرند از تو اجازه (ترک جهاد) می‌خواهند (و په این) 
راضی شده‌اند که پا خانه‌نشینان باشند و خدا بر دل‌هایشان مهر نهاد. در نتیجه آنان 
نمی فهمند] 

۱ علی بن اپراهیم می‌گوید: بکائون (بسیار گریه کنندگان) نزد رسول خدا که 
سلام و درود خدا بر او و آهل بیت او پاد آمدند و آنان هفت نفر بودند: از بنی 
عمرو بن عوف. سالم بن عمیر, که در جنگ بدر شرکت کرده بود و اختلافی در این 
مورد نیست؛ و از بنی وأقف. هرمی بن عمیر و از بنی حارثه, عليبة بن زید. که ابرو 
و حیثیت خود را صدقه داد. - داستان چنین بود که رسول خدا دستور داد که صدقه 
بیاورند. مردم شروع به آوردن صدقات کردند. علیبه گفت: ای رسول خدا! به خدا 
قسم چیزی ندارم که به عنوان صدقه دهم و از همین روی, آبروی خویش را حلال 
می‌گردانم. رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: خدا صدقه‌ات را پذیرفته 
است.- از بنتی مان بن نجار؛ ابو لیلی عبد الرحمان بن کعب و از بنی سلمه. عمرو 
بن غنمه؛ و از بنی زریق» سلمة بن صخر؛ و.از,بنی سلیم بن منصور. عرباض بن 
ساریه سلمی. اپنان گریان نرد رسول خداصلی اف علیه و آله و سلم آمدند و گفتند: 


ای رسول خدا! نمی‌توائیم با شما بیرون بپاييم. سپس شدا این آیه را در پاره آنان 


ازل کرد: «َیس على الضعفّاء ولا ل الْمَرضی ولا على اين لا تجدون ما بتفقون 


حرجٌ» گفت: و این گریه کنندگان, کف می‌خواستند نا آن را به پا کنند [و په جنگ 
بروند]." 

۲ عیاشی: از عبد الرحمان بن حرب نقل کرده است که گفت: هنگامی که 
مردم با امیر موّمنان عليه السلام از صفین امدند. ما نیز با او بودیم. پس راهی غير 
از راهی را که رفته بو دی بر کٌزید تا این که نخیله را بشت سر گذاشتيم و خانه‌های 
کوفه را دیديم (سواد کوفه بیدا شد). په نا اه پیرمردی را دیدیم که در سایه خانه‌ای 
نشسته بود و بر چهره‌اش آثار بیباری, اشکار بود. امیر موّمنان عليه السلام به سوی 
او رفت و ما نیز همراه او بودیم تا این که بر او سلام کرد و ما نیز بر او سلاع گردیم. 
پیرمرد به نیکویی جواب داد و گمان کردیم که او را شناخته است. امیر مزان علیه 
السلام به او فرمود: جرا رنگ چهره‌ات این قدر پریده است, علت آن جیست, آبا 
بیماری؟ آن پیر مرت گفت؛ بلی. فر مود: ایا از آن متنفر شده‌ای؟ کشت دوست ندارم 


۱- تفسیر قمی, ج ۱ص ۱۲۹۲ تفسیر طیری, ج ۱۰ ص ۱۳۶. 
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این پیماری به سراغ من اید. اما فکر می‌کنم خیری در آن بوده است که من به این 
بیماری دچار شوم. فرمود: تو را به رحمت خدا و آمرزش گناهانت مژده می‌دهم. 
تو که هستی ای بنده خدا؟ گفت: من صالح بن سلیم هستم. فرمود: از کدام 
قیله‌ای؟ گفت: اصل و نسبم از سلامان ین طبیء است. اما از لحاظ همسایگی و 

معیشت. از بنی سیم بن منصور هستم. امیر مومنان عليه السلام فرمود: نام تو و نام 
پدرت و نام نیاکانت و نام کسی که ه او منسوب شده‌ای, چه نیکو است! ایا در این 
غزوه ما شرکت داشتی؟ گفت: خر ولی من قصد داشتم در آن شرکت کن اما آثار 
تشنج این تب که می‌بینی نگذاشت. امير مؤمنان عليه السلام فرمود: «لَیْس علّی 
الضعقاء ولا عَلّی اْمرضی ولا غلی این لا یْجدُون» - تا آخر آیه -مردم در باره 
آن چه بین ما و اهل شام است چه می‌گویند؟ گفت: برخی از آن چه بین تو و آنان 
اتقاق افتاده است. شادمان و خرسندند؛ انان خائن‌ترین مردم به شما هستند. 
حضرت به او فرمود: راست گفتی. گفت: برخی شرم دارند و یه خاطر آن جه اتفاق 
افتاد, تاسف می‌خورند و آنان هان مردم به شما هستند. حشرت په وی فررمود: 
راست گنتی. خداوند. درد بایان راوجب کاستن کناهانت قرار دهد. چرا که 
پیماری, اجری ندارد. اما چیزی از گناهان شخص باقی : نمی‌گذارد و همه آن‌ها را 
می‌ریزد. تحصیل تواب؛ از طریق کفتار با زبان و کار با دست و پا انجام می‌پديرد. 
همانا خداء بسیاری از بندگان خویش را په خاطر صدق نیت و نهاد خوب و 
شایسته وارد بهشت می‌کند.: 

۳ از حلبی, از زراره و حمران و محمد بن مسلم, از امام باقر و امام صادق 
علیه السلام روایت شده است که فرمودند: همائا خدا په وسیله آن چه برای بندگان 
اورده و به آنان معرفی کرده است. بر انان احتجاج کرده است. سپس کتابی را بر 
اثان فرود اورده و در آن امر و نهی کرده و رسول خدا که سلام و درود خدا پر او و 
اهل بیت او باد را به نماز دستور داده است. ولي روزی رسول خدا خواب ماند (و 
نماز نگزارد). خداوند فرمود: همانا این منم که نو را خوابائدم و این منم که تو را 
پیدار گردم؛ س هر کاه تار دی ها جرا ا داد هنگامی که به این اسر 
دچار می‌شوند. پاید چه کار کنند. و اين گونه نیست که آن‌ها می‌گویند که اگر کسی 
پخواید و (نماز بخذاردا به هلاکت می‌رسد؛ و روزه دار نیز چجنین است. خداوند په او 


۱- تفسیر عیاشی, ح ۲: ص ۱۰۹ ح ۹ 
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می‌فرماید: همانا من تو را بیمار کردم و من تو را سالم نگهداشته‌ام, پس هر گاه تو 
را از بیماری شفا دادم آن روزه اا 

در سایر امور نیز این چنین است؛ اگر نیک نظر کنی, هیچ گاه کسی را در 
تنگنای (عدم اگاهی) نمی‌بینی, و هیج کسی را نمی‌بینی» ی این که خدا پر او 
اتمام حجت گرده است و اراده و مشیت خداوند در مورد او اعمال می‌شود. - 
فرمود:- پس نمی‌توانند بگویند: هر چه می‌خواهند. انجام می‌دهند و هر چه 
نمی‌خواهند. انجام نمی‌دهند. - و فرمود: - همانا خدا هر که را می‌خواهد, گمراه 
می‌کند و هر که را می‌خواهد. هدایت می‌کند, و بندگان همواره به کمتر از آن چه که 
طاقت دارند. دستور داده می‌شوند. پس هر چیزی که مردم په ان امر شدند و ان را 
انجام دادند. به این معناست که می‌توانند ان را انجام دهند و هر جه نمی‌توانند آن را 
انجام دهند, از (گردن) آنان برداشته شده است. ابا خیری در مردم نیست. سپس 
ین سخن خدای ارک و تعالی را تلاوت فرمودند: ج عل الضففاء ولا غلی 
لْمرضی ولا غلی الذین لا یُجدون ما بتفقون جر - فرمود: - از آنان برداشته شده 
است «ما عَلی امین من سبیل وال ور رجیم * ولا غلی این إذا ما آتوک 
یلم قلت لا اجد م اخملکه عليه ولو ایهم فيض من الدع حزنا ألا 
جوا ما نفقون» - فرمود - از آتان برداشته شده است. ,جون چیزی برای انفاق 
ندارند. . فرمود: «انمَا السبیل على دی بستاگن ویک و شم آغنیاء» تا این سخن 
خدایی تبارک و تعالی: « لا یعْمون» - و فرمود بر آن‌ها قر ار داده شده است؛ جرا 
که توانایی انجام آن را دارند. انما السبیل على الین یستاذنونک وخم أغنیاء 
رضواً بان یِکونوأْ مم الحْوالف» پس سبیل را بر آنان قرار داده است, زیرا که 
توانایی آن را دارند «ولا علی الین لا ما توا تلهم تا اضر ایه - فرمود: ‏ 
عبدالّه بن یزید بن ورقاء خزاعی یکی از آنان بود." 

۴) از عبد الرحمان بن کثیر نقل شده است که گفت: امام صادق عليه السلاء 
فرمود: ای عبد الرحمان! - به خدا قسم - شیعه ما مرتکب گناهان و معاصی 
نمی‌شوند. انان پرگزیده خدا هستند: همان کسانی که آن ها را برای دين خود 
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برگزیده است. و اين همان سخن خدا است که فرمود: «مًا على المخسنین من 

۱ 

۵ محمد بن یعقوب, از عده‌ای از یاران ماء از احمد بن محمد بن خالد. از 
على بن حکم." از ابان احمرء از حمزة بن طیار. از امام صادق عليه السلام روایت 
کرده است که گفت: به من فرمود: بنویس و چنین بر من دیکته کردند: از جمله 
گفته‌های ما این است که: خداوند فقط به آن چه برای بندگان آورده و معرفی کرده 
است. احنجاج می‌کند (آن را از انان می‌خواهد). سپس پیامبری را برای انان 
فرستاد و کتاب را بر آنان نازل گرد و در آن کتاب, امر و نهی کرده و در آن په نماز 
و روزه دستور داده است. رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و آهل پیت او باد, 
(روزی) خواب ماند و نماز را به موقع نخواند. خداوند تیارک و تعالی فرمود: همانا 
من تو را می‌خوابانم و من تو را بیدار می‌کنم. پس هر گاه بیدار شدی نماز بخوان تا 
بدانند که ار این اتفاق برایشان بیفتد. چه کاری باید پکنند و نه چنان که می کُو یند: 
ار به خواب رود و نماز را به موقم نخواند. پس به هلاکت رسیده است. روزه‌دار 
نيز جنین است. خدا به اوا می‌فرماید؛ همان من تو را بیمار می‌کنم و من به نو 
سلامتی می‌دهم. پس هر گاه توّرا شفاادلام» آن را قضا کن, 

سپس امام صادی" غلیه السلام فرمود: چنین است اگر به سایر امور نگاه کنی. 
هیچ کس را نمی‌یابی. مگر این که خدا بر او اتمام حجت کرده است و هر چه 
می خواهد نسیت به او انجام می‌دهد و نمی گویيم هر چه خواستند, انجام می‌دهند و 
- سيس فرمود: - همانا خدا هر که را می‌خواهد هدایت می‌کند و هر که را 
می‌خواهد گمراه می‌سازد - و فرمود: - و هیچ گاه به انان دستوری داده تشده است. 
مگر این که کستر از توانایی‌شان بوده و هر چیزی که مردم به آن امر شده‌اند. توائایی 
انجام آن را داشته اند و هر چبزی که نمی‌توانند انجام دهند (ظرفیت انجام ان را 
ندارتداء از انان داشعه شده استد اما غیری خر مردم تیست بو سپس این آیه را 
تلاوت فرمودند - ا غل الفا ولا غّی الْمرضی ولا علی لین لا بُجدون 
ما یلفقون حرح إذا تصَوا لله ورسوله» بس از انان پرداشته شده است «ما علی 


1 تفسیر عیاشیی: ۾ آ ی ۰ سس ب. 
۲ اعد لین فد ا ا شال H1‏ کتاب شای س حکم j‏ بعضسی از روایاتش: روایت کر ده است. 
بتگرید به: «رجال نجاشی: ص ۲۷۴ الثهرست: ۸۷: معجم رجال الحدیث, ج ۱۱ ص ۸.۳۸۱ 





sarallah-ketab.blogfa.com 





فر مو د: a e‏ بلغ صد انارو 


كرون مدا رجنام فللا ی روان وین لک تنل ین 
ارگ یری اه عملکم ورول م رون إل ااب اهاد د شڪ 
باکت لون ۳ 


[هنگامی که یه سوئ آنان باز گردید. برای شما عذر می‌آورند. یگو: عذر نیاورید؛ 
هرگز شما را باور نخواهیم داشت. خدا ما را از خیرهای شما آگاه گردانیده و به 
زودی خدا و رسولش عمل شما را می بیند. پس به سوی دانای نهان و آشکار 
باز گردانیده می‌شوید و از ان چه انجام می‌دادید. به شما خبر می‌دهد] 

۱) ابن بابویه می گوید: از امام صادق عليه السلام روایت شده است که در باره 
این سخن خدای تبارک و تعالی: «عالم ایب والشهًادة» فرمود: غیب آن چیزی 
است که هنوز اتفاق نیفتاده و شهادت آن رگ تفای افتاده است. ' 
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[وقتی به سوی آنان باز گشتید. برای شما به خدا سو گند می‌خورند تا از ایشان 
صرفنظر گنید. پس از آنان روی پرتابید؛ چرا که آنان پلیدند و به (سزای) آن چه 
به دست آورده‌اند. جایخاهشان دوزخ خواهد بود # برای شما سو کُند یاد می کنند 
تا از انان خشنو د گردید. پس ار تما هم از ایشان خشنود شوید. قطعا خدا از 
گروه فاسقان خشنود نخواهد شد * بادیه نشینان عرب در کفر و نفاق (از دیگران) 
سخت‌تر و په این که حدود ان جه را که خدا بر فرستاده‌اش نازل کرده ندانند, 
سزاوارترند و خدا دانای حکیم است * و برخی از آن بادیه نشینان کسانی هستند 
که آن جه را (در راه خدا) هزینه می‌کنند. خسارتی (برای خرد) می‌دانند و برای 
شما پیش آمدهای بد انتظار می‌برند. پیش کتاب بد برای آنان خواهد بود و خدا 
شنواي داناست * و برخی (دیگر) از بادیه نشینان کسانی‌اند که به خدا و روز 
بازپسین ایمان دارند و آن چه را انفاق می‌کنند. مابه تقرب نزد خدا و دعاهای 
پیامبر می‌دانند. بدانید که این (انفاق) مایه تقرپ آنان است. به زودی خدا ایشان را 
در جوار رحمت خویش در آورد. که خدا آمرزنده مهربان است ] 
۱ علی ہن ابراهيم می‌گوید: و هنامی که پیامبر که سلام و درود خدا بر او و اهل 
بیت او باد. از تبوک آمد؛ لمجاب چان به متافقان تمرض می‌کردند و انان را 
۳ می دآدند. منافقان برا آتان قسم می‌خوردند که بر حق هشستند و منافق نیستند 
که از انان و وان وین تا از آنا خر سند شوند. س خدا این أيه را نازل 
گرد: دیون بالل كم 6 ام اه إتفرضوأ عنم قأغرضوا غنم انهم رخس 
رَمَارافم جهنم نم جراء بمّا کانوا کون * بخلفون لكم لترضوا عنهم [ فان ترضوا 
عنهم فان له لا ترضی عن الوم الفاسقين» سپس اعراب را توصیف کرد و فرمود: 
«الاغراب آشد کفرا ونقاقا جات له سک | ود ما انزل الله على رسوله والله 
لیم حكيم * وین الاغراب من يتخذ ما نفق مرم ریترتص بكم الدوائر علنهم 
رایع عليم # ونين الاغراب من ین الم الیرم الأخر ویتَخذ ما 
ينق قریات عند اللّه».' 

۲) عیاشی از داود بن حصین. از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که 
گفت: از ايشان در باره این سخن خدای تبارک و تعالی: «رمن الاغراب من يؤمن 
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له الوم الاخر وبتخذ ما ینفق قربّات عند اللْهٍ» پرسیدم که آیا به خاطر آن به 
ایشان واب می‌دهد! فر مود يلى.' 

و در روایت دیری از ایشان علید الالام ا است: په خاطر أن باداش پد 
آنان تعلق می‌گیرد؟ فرمود: بلی. 


ابو اون لهاجرینوالاار وی موم باحسان و اه 

عم ورس وان واه ماب محري مت اهاز الین فها آبداً ذلك از 
۰ و ۲۰ 

منم ۱ 
[و پیشامان نخستین از مهاجران و انصار و کسانی که با نیکو کاری از آنان 
پیروی کردند. خدا از ایشان خشنود و آنان (نبز) از او خشنودند و برای آنان باغ 
شايی اماده کرده که از زیر (درختان) ان نهرها روان است. هشه در ان 
جاودانه‌اند. این است همان کامیابی بزرگ 

۱ شیخ در کتاب مجالس خویش می‌گوید: بجماعتی, از ابو مفضل. از ابر 
عباس اسمد بن محمد بن سعید بن عبد الر حتتان قمدانی که در کوفه بود, از محمد 
بن مفضل بن اپراهیم بن قیس اشعرق, آزعلی بن خسان الابئی از عبد الرحمان بن 
کثی. از امام صادق عليه السلام, از پدرش, از جدش علی بن حسین که سلام و 
درود خدا بر ایشان باد, روایت کرده است که فرمود: هنقامی که حسن بن علی 
علیه السلام تصمیم گرفت که با معاویه صلح کند. بیرون آمد و با او دیدار کرد و 
چون که با یکدیگر دیدار کر دند. معاویه به ایراد سخنرانی برداخت. وقتی بالاي منبر 
رفت به امام حسن عليه السلام دستور داد که یک بله بایین‌تر از او بایستد. سپس 
معاویه. داد سخن داد و چنین گنت: ای مردم! همانا حسن بن علی و فرزند فاطمه, 
مرا یرای خلافت شایسته دائسته و خویش را شایسته خلافت ندائسته است و او 
آیده است تا داو طلباته با ما بیعت کند. 

سپس گفت: برخیز, ای حسن؟ امام حسن عليه السلام برخاست و سخنرانی 
کرد؛ و چنین فرمود: ستایش خدایی را که اهل فهم (و فضیلت) و دیگران, به خاطر 
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نعمت‌های معنوی و نیز به خاطر توالی نعمت‌های مادی‌اش و نیز به خاطر 
بلاگردانی‌ها و ممانمت‌هایش از مصائب, او را سٹایش می‌کنند؛ آن دسته از بندگانی 
که به خاطر اوج مناعت و بزرگي خداوند و نیز به خاطر منزه بودن ساحت او از هر 
گونه وهم و خبال نسبت به بقاء و جاودانگی او. به جلال و جبروت و کبریای او 
اذعان دارند. کسی که از عمق کمان ورزی‌های افر ید گان پالااثر است و هنزه است 
از اين که تأملات افکار و اندیشه‌های بینندگان بر غیب مکنون و نهفته وی احاطه 
یاپد. و شهادت می‌دهم که خدایی جز او ليست و در ربوبیت و وجود و یگانگی‌اش 
یکتاست. او صمد و بي‌نيازي است که شریگی ندارد و بکانه‌ای است که همتایی 
ندارد. و شهادت مي‌دهم که محمد که سلام و درود خدا! پر او و اهل پیت او باد بنده 
و رسول اوست و او را انتخاب کرده و برگزیده و از او راضی شده است, و او را به 
عنوان دعوت کننده به حق و چراغی روشن برای بندگان فرستاده است تا هشدار 
دهنده‌ای باشد نسبت به آن چه از ان مې ترسند و بشارت دهنده‌ای باشد نسپت به 
ان چه که به آن اميد دارند. پس (ازٌروی اخلاص و خلوص) امت را نصیحت گفت 
و رسالت را اشکار و عیان کرد و مرانب اجر و پاداش را برای آنان تبیین نمود؛ 
شهادتي که بر اساس آن مردم_رآمی‌بیراند و محشور می‌کند و به وسیله آن در آینده 
(قیامت) به پیش و پس می‌اندازد امراتب را تعیین می‌کند). 

و می‌گویم - ای خلق خدا! - گوش فرا دهید. و شما دارای قلب و گوش 
هستید. پس درک کتید: ما اهل بیتی هستیم که خدا ما را با اسلام بزرگ داشته 
است, و ما را از میان سایر شلش انتغاب گرده و برگریده است. پلیدی را از ما دور 
ساخته و ما را تطهیر کرده است و رجس همان شک است. پس هیج گاه به خدای 
تعالی که حق است و نیز به دینش شک نمی‌کنيم و او ما را از هر نقص و فساد باک 
و مپرا کرده است. و بر ما این نعمت را ارژانی داشته است که ما را تا ادم (اصل و 
ریشه) پاک و پالوده گردانیده است. مردم هیج گاه دچار دو دستگی نشدند. مگر 
ات که اع ر روم او یه ا دای انا ره ی انم که 
خدا محمد صلی اله علیه و آله و سلم را به پیامبری برانگیخت و او را برای رسالت 
بر قزبد و کتاب خویش را بر او نازل کرد. سپس به او دستور داد تا مردم را به 
سوی خدای عز و جل دعوت کند. پدرم عليه السلام نخستبن کسی بود که دعوت 
خدای عز و جل و رسواش که سلام و درود خدا بر او و آهل بیت او باد, را تصدیق 
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کرد. و همانا خدای عز و جل در کتاپ خویش که بر پیامبر مرسل, نازل شده است 
چنین می‌فرماید: «فمن کان على بینة من ره وَبتلوُ شاه مَنه»' [آیا کسی که از 
جانب پروردگارش بر حجتی روشن است و شاهدی از (خویشان) او پیرو آن است] 
رسول خدا صلی الله عله و اله و سلم دارای بینه‌ای از سوی خداست و پدرم پس 
از او می‌اید و او شاهدی از او است. رسول خدا که سلام و درود خدا پر او و اهل 
پیت او پاد هنځامی که په او دستور داد 4 و موس ج برو 2 سورد رات را 
بخواند, په او فرمود: - ای علی! - آن را تو پپن جرا که به من دستور داده شده است 

که کسی آن را برد جز من و مردی که از من است. و تو ای علی! تو همان شخص 
هستی. پس او از رسول خدا و رسول خدا از اوست. و بیامیر خدا صلی اله عليه و 
اله و سلم هنگامی که میان او و برادرش جعفر بن ابو طالب علیه السلام و مولای او 


زید بن حارثه در باره پسرش حمزه قضاوت کرد په او فرمود: اما تو ای علی! - 


نو از منی و من از نو هستم. و تو ولی هر مومن پس از من هستی. پدرم در ایمان 
اوردن به رسول خدا که سلام و درود خدا بر اوتو اهل بیت او باده پیشی گرفت و با 
جان خود از او حفاظت کرد. رسول خدا.ضلی ان عایه و آله و سلم در هر مناسبت 
او را مقدم می‌داشت و برای هر امر سختی او را می‌فرستاد. زیرا که به او اطمینان و 
اعتماد داشت. چون می‌دانست که او برای خدا و رسولش مخلص است و 
نزدیکترین مقر بان په خدا و رسولش مي‌باشد. همانا خدای عر و جل فرمود: 
«والسًابقون لسّابقون نت اوک المقریون»" [و سبقت فیرندفان مقدمند # آنانند 
همان مقربان (خدا)]. پد م نزد خدای عز و جل و رسولش صلی اله علیه و آله و 
سلم سایق اسان و اقرب الاقربین بود. و خدای عز و جل فرمود: «لا یستوی 
بنکم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ولیک أغظم درَجة»" [کسانی از ز شما که پیش از 

فتح (مکه) انفاق و جهاد کرده‌اند (با دیگران) یکسان نیستند. آنان از (حیت) درجه 
برتر از کسانی‌اند که بعدا انفاق و جهاد کردند] پس پدرم از لحاظ اسلام و ایمان و 
از لحاظ هجرت و پیوستن به خدا و رسولش نخستین آنان بود و نیز نخستین آنان 
از لحاظ وسعت انفاق بود. خدای سبحان می‌فرماید: «والذين جاؤوا من یمهم 
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قولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا لین ستبقونا الایمان ولا تغل فى قلوبتا غلا لین 
منوا را انی E‏ رح [ ائیز ) کسانی که بعد ار 3 آنان (مهاجران و اتصاه) 
آمده‌اند (و) می گویند: پروردگارا! بر ما و بر ان پرادرانمان که در ایمان آوردن بر ما 
پیشی گرفنند. ببخشای و در دل‌هایمان نسبت به کسانی که ایمان آورده‌اند (هیچ 
گونه) کینه‌ای مگذار. پروردگارا! براستی که تو رئوف و مهربانی] پس مردم از همه 
امت‌ها برای او استغفار و طلب آمرزش می‌کنند, از این جهت که او از انان در ایمان 
اوردن به پیامبرش که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باده سبقت گرفت؛ زیرا 
که کسی در ایمان از او پیشی نگرفته است 

د خدای عز و جل فرمو د؛ درلتبون ولون من , الهاجرین والاتصار 
زالذین اتبغرشم باحسان رش اللہ غنهم» پس او از همه پیشی گی ندگان پش 
گرفت. و همان گونه که خدای عز و جل پیشی گیرندگان را بر عقب افتادگان 
تر جیح داده است؛ اسيق السابقین را نیز بر سابقین تر جپم داده است. و خدای عز و 
جل فرمود:«أجَلتم سقابة الحاجوعمارة السنجد الحرام کمن آمن بالله والوم 
الاخر» [آیا سیراب ساختن انان و/اباد كردن مسجد الحرام را همانند (کار) 
کسی پنداشته‌اید که به خدا و رچ بازسان ]یمان آورده و در راه خدا جهاد می‌کند؟] 
او مجاشد به حی در راه دا است. و این ای باره او نازل شده است. عمویش 
حمزه و جعفر عمو زاده اش نیز از جمله کسانی بودند که دعوت رسول خدا صلی 
لله علیه و آله و سلم را اجایت کردند و خدا از آنان خشنود باد. آن دو مثل بسیاری 
از اصحاب رسول خدا صلی الله عليه و اله و سلم شهید شدند. ولی خدای عر و 
جل از مپان آنان. حمزه را سرور شهدا قرار داد و برای جعفر دو بال قرار داد تا با 
انها در ميان ملانکه هر طور که می‌خواهد. برواز کند و این به خاطر جایگاهشان 
نزد رسول خدا صلی اله عله و آله و سلم و خویشاوندی آنان با او بود. و رسول 
خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او پاد. از میان شهیدانی که همراه با او به 
شهادت رسیدند, هفتاد بار بر حمزه نماز گزاردند. 

همچنین خدای عر و جل برای زنان نیعوکار نبی اکرم که سلام و درود خدا 
بر او و اهل بیت او باد دو پاداش در نظر گرفت و برای زنان گناه کار وی نیز دو 
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مجازات در نظر گرفت. ان هم به خاطر ارتباطی بود که با رسول خدا داشتند. 
خداوند متعال نماز را در مسجد رسول خدا صلی الله عليه و اله و سلم. هزار برایر 
بالاتر از نماز در ساير مساجد قرار داد؛ البته به جر مسجد الحرام یعنی مسجد 
خلیلش ابراهيم عليه السلام در مکه. همه اين‌ها به خاطر جایگاه و مقامی است که 
رسول خدا صلی اله علیه و اله و سلم نزد پروردگارش دارد و نیز خداي عز و جل 
درود فرستادن بر پیامبرش را بر همه مزمنان واجپ کرد. گفتند: ای رسول خداا 
درود بر شما چگونه است؟ فرمود: بگویید اللهم صل على محمد و آل محمد. پس 
بر هر مسلمان شایسته است که پا صلوات فرستادن بر پیامبر , بر ما نیز به عنوان 
فریضه واجب. صلوات بفرسند و خدای عز و جل خمس غنیمت را برای پیامپرش 
لال تموده و آن را در کانق. واخب کرده است. خداوند که ستایش از آن ای اس 
- ما را از همان امتیازاتی که برای پیامبرش که سلام و درود خدا بر آو و اهل بیت 
اا کو و ساشت و ما رااز آن چه او را از ان یاک و که رد 
تاک مه اغ و ای اي است که کال وز و جل ر را به آن اختصاص 
داده است و فضیلتی است که په وسیله آن ااج شا بندگانش پر تری داده است. 
خدای عز و جل هنگامی که کافران یر ار رد وبا له اج 
پرداختند, به محمد صلی لله علیه و آله و بتلم چنین فرمود: « فقل مالو ندع آبناءنا 
بتاکم وتسامنا وساد رانقسا واهسکد نم م تبتهل فنجعل له الله على 
الکاذبین»" [ [بگو بیایید پسرانمان و پسرانتان و زنانمان و زنانتان و ما خویشان 
لزدیک و شما خویشان نزدیک خود را فرا خوانیم. سپس میاهله کنیم و لهنت خدا 
را بر دروغگویان قرار دهیم] پس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از ميان 
مردان. پدرم و از میان فرزندان, من و برادرم راء و از ميان زنان. مادرم فاطمه سلام 
لله علیها را با خود برد و از بین همه مردم. (ما را برگزید). پس ما اهل بیت و 
گوشت و خون و جان او هستیم و ما از او هستیم و او از ما است ا 
و خدای عز و جل فرمود: «انمّا بريد الله ليذب عنکم الرجُس آفل ابیت 
ویرک تطهیرا»" [و زکات بدهید و خدا و فرستاده‌اش را فرمان برید. خدا 
می خواهد آلودگی ز شما خاندان (بیامبر) بزداید و شما را پاک و پاکیزه گرداند]. 
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هنگامی که ایه تطهیر نازل شد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ما را بعنی 
من و برادرم و پدر و مادرم را گرد هم آورد. پس کسای خیبری ام سلمه را در 
اتاقش و در روزی که نزد او یود بر ما انداخت و فرمود: خدایا اینان اهل بیتم و 
خانواده و عترتم هستند. پلیدی را از آنان دور ساز و اتان را یه نیکی پاکیزه کن. ام 
سلمه که خدا از او خشنود باد عرض کرد: می‌توانم به انان بپیوندم ای رسول خدا؟ 
رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم فرمود: رحمت خدا پر تو باد تو در راه 
راست هستی و عاقبنت خپر است. و من از تو راضیم! اما این اکرامت) مخصوص 
هن و آنان است. سیس وسول خدا صل که سلام و درود غدا بر او و اهل بیت او 
باد ما بقی عمرش را گذراند تا این که خداوند, او را په زد خویش فرا شواند و هر 
روز در هنگام طلوع فجر نزد ما می‌آمد و می‌فرمود: (وقت نماز است) رحمت خدا 
بر شما باد «ْما بريد ال يذهب غنکم الرجس أهل ابیت وبطهرکم تطهیرا». 

و رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم دستور داد تا بذ جز درهای ما. همه 
درهای باز مسجدش را بیندند,:قیگران در این باره با او سخن گفتند و ایشان 
فرمود: من به خواسنه خود درهای شا را نبستم و در علی عليه السلام را باز 
نکرده. پس از آن کسی جل رسټل خدا لی الله عليه و آله و سلم و پدرم علی ین 
ابو طالب عليه السلام ق نذاشت در مسجد رسول خدا صلی الله عليه و آله جنب 
شود و فرزندان او در آن جا به دنیا بیایند و اين از روی کرامت خدای عز و جل بر 
ما بود و فضیلتی را که از بین سایر مردم به ما اختصاص داده است. در خاته پدرم, 
نزدیک در خانه رسول خدا صلی اله عليه و آله در مسجدش است و منزل ما در 
ميان متازل رسول خدا صلی اله عليه و اله است. جرا که خدا به بیامبرش دستور 
اوک مد ود را با گك ب له که اه یرآ سار هد ای و ید 
و همسرانش, و دهمین آنها که در میان آنها واقع بود از آن پدرم است. پس اوست 
که سبیل مقیم است و خانه او همان مسجد مطهر است و از همین روست که خداي 
عز و جل می فرماید: ما اهل بیت هستیم» و ما هستیم که خدا پلیدی را از ما دور 
ساخته و به پیکی. تطهیر گرده است. 

ای مردم! همانا من اگر سال‌هابی پیاپی همچنان کرامت‌هابی را که خدای عر و 
جل به ما عطا فرموده است و فضیلتی را که در کتابش بر زبان پیامبرش صلی الل 
علیه و اله به ما اختصاص داده است, بر شمارم نمی‌توائم آن را به شمارش بیاورم. 
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من فرزند نذیر بشیر و سراج منیر هستم که خدا او را رحمتی برای جهانیان قرار 
داده است و پدرم علی عليه السلاء ولی مومنان و شبیه هارون است. معاویه فرزند 
صخر ادعا کرد که من او را برای خلافت شایسته دانسته‌ام و خود را برای این امر 
شایسته ندانسته‌ام. معأویه درو گفته است. به خدا قسم, همانا من یه مردم, از شود 
مردم در کتاپ خدا و بر زبان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شایسته‌ترم اما 
ما اهل بیت از ژمانی که رسول خدا صلی الله علیه و آله رحلت کردند. همچتان در 
حالت ترس و مظلومیت به سر می بریم. خدا میان ما و کسانی که حق ما را سلب 
کردند و بر دوش ما سوار شدند و مردم را بر شانه‌های ما سوار کردند احقائیت ما 
را زیر سئوال بر دند) و ما را از سهم خویش در کتاب خدا یعنی از فیء و غنيمت‌ها 
محروم ساخنند و مادر ما فاطمه علیها السلام را از ارئیه پدرش بی‌بهره ساختند. 
داوری کند. 

ما از کسی نام نمی‌بريی, بلکه با قسمی خداوار به خدا سوگند یاد می‌کنم اکر 
مردم به سخن خدای عز و جل و رسولش فش می‌دادند, آسمان بارانش را و 
زمین برکتش را به انان می‌داد و هیچ گاه.شمشیری از شمشیرهای این امت اختلاف 
نمی‌گردند. و تا روز قیامت. روزي و برکات فراوان را می‌خوردند. پس تو ای 
معاویه! به آن خلافت طمم نمی‌ورزیدی. اما چون قبلا از جایگاه اصلی آن بیرون 
اورده شد و پایه‌های ان جا به جا شد هریش برای به دست اوردن ان په نژاع 
پرداختند و آن را مانند توپ به بازی گرفتند تا اي که تو - ای معاویه - و اصحاب 
تو پس از تو. طمع ورزیده‌اید و رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت 
او باد فرمودند: هیچ امتی کسی را برای حکومت بر آن برنگزیده است, در حالی که 
کسی وحود دارد که از او داناتر است و آمرشان به تباهمی بیانجامد تا این که به آن 
حه را که ترک کردند. برگردند. و همانا ہنی اسرائیل - که اصحاپ موسی بودند - 
برآدرش و خلبقه و وزیرش هارون را ترک کردند و به پرستش گوساله پرداختند و 
از سامری پیروی کردند. در حالی که می‌دانستند که هارون جانشین موسي است و 
این است از رسول خدا صلی ال عليه و آله و سلم شنیدند که به پدرم فرمود: همانا 
جایگاه تو زد من مانند جایگاه هارون نزد موسی | ست منتها پیامیری بس از من 
يست و انان رسول خبا صلی الله عليه و آله و سلم را در هنگامۍ که او را د 
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غدبر خم منصوب کرد و ولایت را برای او اعلام کرد. دیدند و شنیدند و سپس په 
آنان دستور داد که حاضر به غایپ ابلاغ کند. 

رسول خدا صلی اله عليه و اله و سلم از ترس قومش به غار رفت - هنگامی 
که آو آنان را دعوت می‌کرد و ايشان تصمیم گرفتند او را به توطئه بکشند - هنگامی 
که یاری برای مقابله با انان نداشت و اگر داشت, با آئان جهاد می‌کرد. پدرم دست 
از بیعت باز داشت و از اصحاپش طلب کمک نمود. اما په داد او نر سیدند و په او 
باری نرساندند و اگر بر علیه آنان پاری در اختیار داشت, به آنان پاسخ مثبت نمی- 
داد؛ و دست او [ در ترک جهاد] باز گذاشته شد همان گونه که دست پیامبر که سلاع 
و درود خدا بر او و اهل بیت او باد, باز گذاشته شده بود. 

همانا اين امت مرا تنها گذاشتند و با تو - ای اپن حرب! - بیعت کردم و اگر 
یارانی مخلص و وفادار بر عليه تو داشتی با نو بيعت نمی‌کردم و خدای عر و جل 
دست هارون را هنگامی که قوم ار بر او جرأت گردند و با او دشمنی نمودند. یاز 
فذاشت. همچتی هتخاس که اشا را ترک کر دند و از دیطران تیعیت کر دند و 
یارانی را بر علیه آنان نیافتیم خی دتم من و بدرم را باز گذاشت. نردیدی نیست 
که این‌ها سنت‌ها و مثل‌هایی است که به طور پیاپی می‌اید. 

ای مردم! بی گمان:اگرماپین مشرق و مغرب کسی را جستجو کنید که جدش 
رسول خدا صلی الل علیه و اله و سلم باشد و پدرش وصی رسول خدا. کسی را 
غیر از من و برادرم پیدا نخواهید کرد. از خدا بترسید و پس از بیان ایه‌ها و 
نشانه‌ها. گمراه نشوید. اما چگونه می‌توان این را از شما خواست؟ شما کجا و این 
حرف‌ها کجا؟ همانا من با این بیعت کردم - و با دستش په معاویه اشاره کرد - 
«وّان آذری لله فتنة لکم وتام إلى حین»" [و نمی‌دائم» شاید آن برای شما 
آزمایشی ۷ تا چند خاهی (وسیله) رار پاشد ا 

ای مردم! همانا از انسان به خاطر گرفتن حقش خرده نمی‌گیرند» بلکه هنکامی 
که آن چه را مال او نیست مي‌گیرد. بر او عیب می‌گیرند. هر گار درستی. مقید است 
و هر اشتباهی به اهل آن زیان می‌رساند و خدا آن قضیه را به سلیمان تفهیم کرد. 
پس برای سلیمان مقید بود اما په داود ضرر نرساند. بی تردید, این خویشاوندی, په 
مشرک فایده رساند, ولی به خدا قسم که برای مؤمن سودمندتر است. رسول خدا 
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صلی الله علیه و اله و سلم به عمویش ابوطالب در حالی که در حالت مرگ بود 
فرمود: بگو: لا اله الا اله و من به وسیله آن در روز قپامٹ برای شما شفاعت 
خواهم کرد. و رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد فقط از 
روي بقین به او می کشت و وعده می‌داد و این فقط مخصوص شیخ ما - یعنی ایو 
طالب بو - خدای عز و جل میفرمی: دنت او ین ون انح 
إذا خضر أحَدهم اموت قال نی بت الآن ولا الین یَمُوتون وم کفار ولیک 
اغتدنا هم عذا آلیما»" [و توبه کسانی که گناه می‌کنند تا وقتی که مرگ یکی از 
ایشان در رسد مي‌گوید: اکنون توبه کردم پدیرفنه ثیست و اثیز توبه) کسائي که در 
حال کفر می‌میرند. پذیرفته نخواهد بود. اثانند که برایشان عذابی دردناک اماده 
کرده‌ایم). 

ای مردم! گوش دهید و بفهمید و از خدا بترسید و به خود آیید. حال که 
واژ گونگی حق بر شما غلبه کرده و طغیان و انکار بر شما چیره شده است. دور 
است که شما بتوانید به راه حق بازایید «ألرَمُکنُوما وآنتم لها کارون» [ایا ما 
(باید) شما را در حالی که پدان اکراه داررید يه آن وادار کنیم] و درود دا بر هر که 
از هدایت تبعیت گر ده باشد. 

راوی گوید: سپس معاویه گفت؛ به خدا قسم همین که حسن از متبر پایین 
امد. زمین در برابر من تاریک شد و تزدیگ بود او را بکشم. ولی فکر کردم که 
چشم پوشیدن (از این سختان), به سلامتی و عافیت نزدیکتر است." 

۲ عیاشی از ابو عمر زبیری, از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که 
گفت: همانا خدای عر و جل میان مومتان مسابقه گذاشته است. جنان که میان 
اسپ‌ها در روز مسابقه, مسابقه می‌گذارند. عرض کردم: در باره سفارش خدا بر 
انسان موّمن به سبقت و رقاپت در ایمان به من بگویید؟ فرمود: در این فرموده 
خدای عز و جل: «سابقو الى متفر من زیکم وجلة عرضها کفرض السماء والارض 
اعسّت للذین منوا ال رْسله» [(برای رسیدن) به آمرزشی از پروردگارتان و 
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بهشتی که بهنابش چون بهنای اسمان و زمین است (و) برای کسانی آماده شده که 
په خدا و پیامبرانش ایمان آورده‌اند. * لب یکدیگر سبقت جویید. | و فرمود: : «والسابقون 
السابقون ا اوک المقريون» و تفگ کی لحار مقدمند ۶+ اتاتند همان د 
(خدا)] و فرمود: پس از مهاجرین نخستین. بر حسب مرتبه سبقت ایشان آغاز گرد. 
سپس در مرتبه دوم به اتصار بر حسب مرنبه سبقت ایشان اشاره کرد. و در مرتبه 
سوم به تابعانی که به نیکی از آنان پیروی کردند. اشاره نمود. پس هر گروهی را بر 
حسب مرتبه و جایگاهشان نزد خویش قرار داده است 

۴) ابن شهراشوب می گوید: و اما روایات مینی بر این که علی علیه السلام در 
اسلام آوردن از دیگران پیشی کرفته, بسیار است و کتاپ‌هاي. در باره آن تالف 
شده است. از جمله این روایات. روایتی است که سدی از ابو مالی. از ابن عباس 
در باره گفته (خدای) عز و جل: «و السابقون السابقون 1 ولیک لمقربون» روایت 
کرد. این عباس گفت: سایق (پیشی گیرنده) این امت, علی بن ابو طالب عليه السلام 
اس 

۴) مالک بن انس از کپٹانی که تام آنان را ذکر کرده است. از ابو صالح, از ابن 
عباس قل کرده است که تفت ایسا افه: «والسایفون آلکولون» در باره امیر 
مؤمنان عليه السلام نار شد جرا که أو از همه مردم در ایمان آوردن پیشی گر فته 
است و به سوی دو قبله امسجد الاقصی و مسجد الحرام) نماز گزارده است و دو 
بیعت را آنجام داده است: بیعت بدر. و بپست رضوان, و صاحب دو هجرت است: با 
جعفر از مکه تا حبشه, و از حبشه تا مدینه." از گروهی مفسران روایت شده است 
که ابن ايه در باره علی علیه السلام تازل شد. 

۵) و على بن ابراهیم می‌گوید: «والسایقون الاولون من المهّاجرین والاتصار» 
سپس سابقین را ذکر کرد و فرمود: و آتان همان نیا هستند: ای مقداد, سای 
عمار. و کسانی که ایمان آوردند و باور کردند و بر ولایت امير مؤمنان عليه السلام 


۱1 واقعه/-‎ ۱ 
۳۹ E آ٣‎ 





sarallah-ketab.blogfa.com 





(F‏ و در بح البیان از امام صادق عليه السلام روایت شده است که: این آیه در 
باره علی عليه السلام و پیروان او از مهاجرین و انصار و کسانی که به نیکویی از 
انان تبعیت کردند. و خداوند آز انان خرسند و انان نیز از او خرسند باشند. تازل 
شد و بهشت‌هایی را برای آنان آماده کرد که رودها از زیر انها جاریند و این همان 
رستگاری بزرگ است. 


ا ۳٣‏ 7 ۳ سل ۳۳ س ۳1 ۲ ۲ ص ِ 
عم ان ۶ و ۳۷ 
ن الله ععور درجم ۱ 


[و دیگرانی هستند که په گناهان خود اعتراف کرده و کار شابسته را با (کاری) 

دیگر که بد است. درآمیخته‌اند. اميد است خدا توبه آئان را بپذیرد که خدا 

امرزنده مهربان است] 

۱ محمد بن یعقوب از عده‌ای از اصحاب ماء.از تعهل بن زیاد. از علی ابن حسان, 
از موسی بن بکر از مردی نقل کرده ات که,گفت: امام باقر عليه السلام فرمود: 
کسانی که «خلّطاً عَملا صالحا واخر > آنان- گروهی مومن‌اند و در ایمانشان 
مرتکب گناهانی می‌شوند که مؤمتان رانو پود مک ندعم آنها را خوش نداوند, 
آنان یی ال ان عَلیهم» هستند' 

۲) ابن بابویه می‌گوید: جعفر پن محمد مسرور, از حسین بن محمد بن عامر. 
از عمویش عبداله بن عامر, از محمد بن ابو عمیر. از گروهی از مشایخ ما از میان 
ایشان ايان بن عثمان و هشام بن سالم و محمد بن حمران. از امام صادق عليه 
السلام روایت کرده‌اند که فرمود: کلمه عسی (معنای) ایجاپ دارد." 

۳) عیاشی از محمد بن خالد بن حجاج کرخی. از بعضی از یارانش در حدیثی 
مر قوع از خیئمه نقل کرده است که گفت: امام باقر عليه السلام در باره این سخن 
خدای تیارک و تعالی: «خلطوا عملا صالحاً و آخر سينا عسی الله أن توب عَلَیهم» 
رم دنده و آخسي ]از خدا ایجاپ است؛ و در باره شیعیان گنافکار تازل شلد" 


۱-کافی, ج ۲ ص ۳۰۰ ۲. 


۳- تفسیر عياشي» ج ۰۲ ص ۱۱۱ 
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۴) از احمد بن محمد بن ایو نصر در حدیثی مرفوع از امام كاظم عليه السلام 
روایت گر ده است که در باره این فرموده خدای عز و جل: «خَلطرا عملا صنالحا 
وآخر سینا فرمود: آنان گروهی هستند که مرتکپ برخی کنامها شدند بانند کشتن 
حمزه و جعقر طیار و سپس توبه کردند - و سپس قرمود: -و هر که مومتی ړا په 
قعل رساند. برای توبه نوفیق نمی‌یابد؛ البته خدا چشم داشت بندگان خویش و اميد 
انان به خود را قطع نمی‌کند. او یا کسی دیگر گفت: همانا (عسی) از جانب خدا 
معنای وجوب می‌دهد. 

۵ از حلبی, از زراره و حمران و محمد بن مسلم. از یکی از دو امام علیهما 
السلام روایت شده است که فرمود کسانی که گناه خود را پذیرفنند. گروهی‌اند که 
«اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحاً وء‌اخر سیتا»." 

۶ از ایو یکر حضرس نقل شده است که محمد بن سعید به من گفت: از آماء 
صادق عليه السلام پپرس و سخنم را بر او عرضه کن و به او بگو: همانا من از شما 
اطاعت می‌کنم و شما را به عنوان ولی می‌شناسم و از دشمتتان برائت می‌جويم و په 
قدر قائل هستم و سخن منآدر زمینه قدز, همان گفته تو است. - گفت:- سخن او را 
بر امام صادق علیه السلام عرضه کردع,.ایشان دستش را نکان داد و سپس فرمود: 
او و خر سین عسی الله ان, توب غلیهم». سپس فرمود: او را از 

ان امیر مومنان نمی‌دانم. عرض گردم: ادعا می‌کنند که حکومت هشام از خدا 
نیست. قر مو د؛ دای بر اه را چه ه است. مگ ا ی که خدا برای ادم دولت 
قرار داده است و برای ایلیس نیز دولت قرار داده است! 

۷ از زراره. از امام باقر علیه اجا ی ۲۳۳ است که در باره این سخن 
خدای تبارک و تعالی: «وآخرون اغرفُوا بذوبهم و عملاً الحا ور سا 
فر مو د: نان قومی گناهکار هستند و مرتکب گناهانی شده‌اند که مؤمنان ان را عیب 
می‌شمارند و کراهت دارند. پس «غسّی الله آن توب قله ' 


۱- تفسیر عیاشی؛ ج س ااا ۴ 
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۸ از زراره از امام باقر علیه السلام روایت شده است که گفت: به ایشان 
عرض کردم: هر که با ما موافق باشد چه علوی و چه دیگران, او را تأیید می‌کنیم و 
هر که با ما مخالفت کند از او برائت می‌جویيم. چه علوی باشد يا غير علوی. 
فرمود: اي زرارد! گفته خدا از گفته تو درست‌تر است. انان که گردارهای نیکو را با 
کردارهای بد آميختند. کسایند؟" 

)٩‏ طبرسی از امام باقر عليه السلام روایت کرده است که فرمود؛ این اه در 
باره ابو لبابه نازل شده و از کسی دیگر غیر از او نام نبرده است و شان نزول آن, 
همان است که در باره ینی قریظه از او سر زد. که: ار حکم او را بیدیرید. این 
پذیرفتن به منزله کشته شدن است. - گفت:- و مجاهد نیز همین نظر را داشت.! 

۰ علی بن ابراهیم می گوید: در باره ابو لبایة بن عبد المندر نازل شد. 
هنگامی که رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم بنی قریظه را به محاصره گرفت. 
به او گفتند: ابو لبابه را نزد ما پفرست تا در باره این قضیه با او مشورت کنیم. 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم فرمود:.ای ابو لبایه! هم‌پیمانان و پیروانت را 
جمع کن. انان را گرد اورد. به او گفتند: ای ابو لبابه! چه می‌گویی ایا قضاوت 
محمد را بپدیریم؟ گفت: بېد بريد و بدانید. که سکم او در مورد شماء همان کشته 
شدن است. و به حلقش اشاره کرډ. سپس پشیمان شد و گفت: من به خدا و 
رسولش خیانت گردح. از قلعه انها بیر ون امد و به مسجد رفت و طنابی رأ به کردن 
خود انداخت و آن را به ستونی که به آن ستون توبه می‌گویند, بست و گفت: آن را 
تا هنگام مرگ باز نمی‌کنم تا این که خدا توبه مرا بپذیرد. رسول خدا که سلام و 
درود خدا بر او و اهل بیت او باد. از این ماجرا اطلاع یافت و فرمود: اگر نزد ما 
می آمد. از خدا برای او طلب آمرزش می‌ک ردیم و حال که به پروردگارش روی 
آورد. خدا به او شایسته‌تر است. ابو لبابه روز را روزه می‌گرفت و در شب مقداری 
غدا می‌خورد که به وسیله أن بنواند گرسنگی را تحمل کند و دختر او غذایش را 
مي‌اورد و در هنگام قضای حاجت او را باز می‌کرد. هنگامی که رسول خدا صلی 
لله علیه و اله و سلم در خانه ام سلمه بود. قبول توبه او در قران نازل شد. فرمود: 
ای ام سلمه! همانا خدا توبه ابو لبابه را پذیرفت. ام سلمه گفت: ای رسول خدا! آیا 


15 ۳ ۰۱۱۱ نفسیر عیاشی: ج ص‎ ١ 
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په او خبر دهم فرمود: این گار را بکن. او سرش را از اتاق بیرون آورد و گفت؛ ای 
ابو لیایدا بدده پاد تو راء خدا تویدات را پذی فته است. ابولبایه کفت: خدا را شکر. 
مسلمانان برای بازکردن طناب از گردن او شتافتند. اما او گفت: نه به خدا قسم. 
دوست دارم رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد. مرا باز گند. 

رسول خدا صلی الله علبه و اله و سلم په مسجد امد و فرمود: ای ابو لبابه! 
همانا خدا به گونه‌ای توبه تو را پذیرفت که مانند هنگامی که مادرت تو را به دنیا 
آورد, از گناهان پاک شده‌ای. گفت: ای رسول خدا! آیا همه مالم را به عنوان صدقه 
پدهم؟ فرمود: خير گفت: دو سومش را؟ فرمود: خیر. گفت: نصفش را؟ گفت: خبر. 
گفت: یگ سوم ی را؟ فرمود: پلی. ہس خدا این ایه‌ها را تازل کر د: «و آخرون 
ار بذنوبهم | خلطوا عتلاً صابحاً وآخر سنا خی ال ان یوب عیهم ان الله 
غور رح * خذ من آنوالهم صدقة رهم وترکیهم ها وصل غللهم ان صلانک 
سکن لهم الله ب“ بیع عم * ألم لو[ ان له و یقبل التربة عن عباده ریاخذ 
المدقّات وان الله هو الترآب الرحیم» ' 


۹ 1 pdt © 

اذ مرن ی موم بو ملعم ان مَلائت سکن فم 

ان توي عم أل موا ان اه هو یل اَن عرادووأخذ الشَدقات وان 
| واوا ب اليم "۳ 

[از اموال انان صدقه‌ای بگیر تا به وسیله آن پاک و پاکیزه‌شان سازی و برایشان 
دعا کن؛ زرا دعا تو برای آئان آرامشی اسبت و خدا د شثر ای دا تاسست دا با 
ندانسته‌اند که تنها خداست که از بندگانش توبه را می‌بدیرد و صدقات را 
می گیرد و خداست که خود توبه‌پذیر مهربان است] 

۱ محمد بن یعقوب از تعدادی از پاران ما از سهل بن ژیاد و أحمد پن محمد 
همگیی, از ابن محبوب. از عبداله بن سنان نقل کرده است که گفت: امام صادق علید 
السلام فرمود: هنگامی که این آیه و من الهم صدقة تطهرطم وتزکیهم با» 
در ماه رمضان ناز شلد رسول خدا کد که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باه 
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به منادی خود دستور داد که چنین اعلام کند: همانا خدا زکات را واحب کرد. جنان 
که نماز را بر شما واجب کرد. خدای عز و جل بر ایشان (زکات را) بر طلا و نقره 
واجب کرد و صدقه را بر شتران و گاو و گوسفندان, و ندم و جو. و خرما و 
کشمش واجب کرد. رسول خدا صلی اله عليه و اله و سلم این حکم را در ماه 
رمضان به سمع مردم رساند و انان را از دیگر موارد معاف نمود. 

سپس گفت: چیزی از اموالشان پرداخت نشد تا این که سال ایند فرا رسید 
ایک سال گذشت). پس روزه گرفتند و افطار کردند و پیامپر به منادی خود دستور 
داد که جنین اعلام کند: اي مسلمانان! زکات اموالتان را دهید تا نمازتان قیول شود 
- گقت: سپس کارگزاران صدقه و کارگزاران طسوق (خراح زمین) را اعزام کرد." 

۲ و از همو: از حسین بن محمد بن عامر. با سند خود در حدیثی مرفوع نقل 
کرده و فته است: امام صادق عليه السلام فرمود: هر که ادعا گند امام به آن چه به 
دست عردم است نیازمند است, او کافر است o EE E‏ 
امام از آنا ن بیدیرد, خدای عر و جل می‌فرماید: «خذ من أموالهم صَدة ترش 
وتزکیهم بها».' 

۲) این بابویه می‌گوید: احمد بن محمد بن هیثم عجلی که رحمت خدا بر او 
باد از احمد بن یحی بن زکریا قطان, از بکر بن عبداله بن حبیب, از تمیم ین 
بهلول. از بدرش, از اپو حسن عبدی. از سلیمان بن مهران, از امام صادق عليه 
السلام روایت کرده است که در پاره این فرموده خدای عز و جل: «ویاخذ 
الصَدقات» فر مود: یعنی آن را از اهلش قبول می‌کند و بر آن باداش می‌دهد. " 

۳ عیاشی: از علی بن حسان واسطی, از یکی از اصحابمان, از امام صادق 
عليه السلام روایت کرده است که ففت: از ایشان در باره این سخن خدایی تبارک و 
الی: دب نز صرق دهم باه سول کردم که یا پس از 
E‏ بر موف تیا بر کی و اس بت از بای هر بارن یا نی بان 
دارد؟ فر مو د: E‏ 


۱- ثافی. ٭ ٣‏ سن TAY‏ ی آ 
آ تافی» ج ۱« ی اج 1 
۲ توسید. س ۱ سم 9 


آ۔ تفسیر عیاشی. ج ١ء‏ ص ۰۱۱۲ ےم ۰۱۱۱ 





۸ 
/ 


تسیر 
روأتی 


وان 





+€ E) < 


سا[ 5 
تو باه 


sarallah-ketab.blogfa.com 





۵) از زراره, از امام صادق عليه السلام روایت شده اس ست که گفت: : به ایشان 
عرض کرده: ایا این فرموده خدا: «خذ من مهم صدقة تطهرخم و تزکیهم با 
(ایاا همان فر موده او: «وءاتوا از کوت» [و زکات داده‌اند] | ا فر مود: صدقه 
در گیاهان و حیوانات است و زکات در طلا و نقره و زکات روزه." 

۶ از جابر جعفی, از امام باقر علیه السلام روایت شده است که فرمود: امیر 
مؤمنان عليه السلام فرمود: روزی به (مبلغ) یک دینار صدفه دادم. رسول خدا صلی 
اله علیه و آله و سلم به من فرمود: ایا نمی‌دانی که صدقه (انسان) مؤمن همین که از 

e‏ می‌شود. هفتاد شیطان از او جدا می‌شوند و همین که در دست 
درخواست کننده قرار بگیرد. به دست پروردگار تبارک 3 تعالی می‌رسد. مگر این 
آیه نفرمود: ألم ما ان الله هر بل التوبة عن عباده وياحذ الصَدقات» تا آخر 
ای 

۷ از معلی ین خنیس تقل شده است که گفت: امام صادق علیه السلام در یک 
شب بارانی به سوی سقیفه بنی بتاغده رفت. به دنبال او رفتم و ناگهان چیزی از 
دستش افتاد. فرمود: بسم ال ید ابا 1 رااربه ما بر گردان, نزد او آمدم و بر او سلام 
کردم.. فرمود: معلی؟! عرض کردم: بلی: فدایت شوم. فرمود: با دستت جستجو کن و 
شر جه را می‌یابی به من ده. نان.زيادي را بزاشنده یافتم. قرص‌های نان را به او 
می‌دادم و همراه او کیسه‌ای بود که می‌توانستم آن را حمل کنم. عرض گردم: فدایت 
شوم آن را بر پشتم قرار ده. فرمود: من به حمل ان از تو شایسته‌ترم, اما با من بیا. 
سپس به سایه‌بان پنیی ساعده ز فتیم. نا گهان گروهی را دی یم که خواپ بودند. او 
شروع کرد به قرار دادن | ۳ قرص‌های نان در کنار آنان, تا این که از این کار فار 
شد و هتگامی که آن جا را ترک کردیم په او عرض کردم: آیا ایثان با ولابت و 
انات اعانا و سوه ی ا ا رات اشا ردنك د ما بات بو این را 
با نیک کمک کنیم. همانا خدا چیزی را نیافریده است مگر این که نگهیانی را برای 
ان قرار داده است که آن را ذخیره کند مر صدقه. چه اي که بروردگار تبارگ و 
تعالی خود آن را به عهده می‌گیرد. پدرم هر گاه جیزی را صدقه می‌داد. آن را در 
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دست نیازمند فرار می‌داد. سپس از او می کر قت و آن را می پوسید و می‌پویید و 
دوباود اش با نع تفت ری کی جرا که صدفه. قبل از این که در دست 
تیاژمند قرار بگیرد. په دست خدا می‌رسد. من دوست داشتم آن (صدقه) را په عهده 
گیرم. چون خدا آن را به عهده گرفته است و پدرم آن را به عهده گرفت و هماتا 
صدقه دادن در شب خشم پروردگار را فرو می‌نشاند و گناه بزرگ را از بین می‌برد 
و خساپ (روز قیاست) را اسان می‌کند و صدقه دادن در روز. مال را می‌افزاید و 
عمر را طولانی می‌کند.: 

۸ از محمد بن مسلم, از امام صادق عليه السلام روایت شده است که فرمود: 
برای هر جیزی یک فرشته وجود دارد که آن به عهده مې کیرد په جز صدقه که در 
دست قفا قراز فی کیرد 

٩‏ از ابو بکر, از سکونی. از امام صادق عليه السلام. از پدرش. از پدرانش 
علیهم السلام روایت شده است که فرمود: رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و 
اهل بیت او باد فرمود: دو خصلت وجود دارد که دوست ندارم کسی در انها با من 
شریگ شود: وضویم چون از تمازم است ماو باردستم به دست نبازمند؛ جرا 
که آن در دست خدای تبارک و تعالی ترا[ م کاو ٣‏ 

۰) از محمد بن مسلم, از امام صادقعلیه آلسلام روایت شده است که فرمود: 
على بن حسین صلوات اله عليه هر اه به نیازمند صدقه می‌داد. دستش را 
می‌بوسید و می‌بویید. سپس دستش را در دست فرد نیازمند قرار مي‌داد. په وی کنته 
شد: جرا این کار را می‌کنی؟ فرمود؛ زیرا که پیش از این که در دست نیازمند قرار 
بگیرد. در دست خدا قرار مي‌گیرد. و فرمود: برای هر چیز فرشته‌ای موکل است. 
مکر صدقه که در دست خدا می‌افتد. فضل گفت: مان می‌کنم که او نان با درهم را 
یت 

۱ از مالک بن عطیه از امام صادق عليه السلام روایت شده است که فرمود: 
علی بن حسین علیه السلام فرمود: از جانب پروردگارم تضمین می‌کنم که صدقه په 
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دست بنده نمی رسد مگر این که قبل از او به دست بروردثار پر سد و آین همان 
۳ م سے بی سے ہہ ` ت يم سس 2 سب 
فر موده اوست: «شو بقبل التوبة عن عباده ویأخذ الصدقات» 


ول میاه عملکم ورول وا نون دون ال عال رال 


ا ا ی کر ای 0 سے ما (۵) 

لمکم بان لون ۱ 

[و بگو: (هر کاری می‌خواهید) بکنید که به زودي خدا و پیامبر او و مژمنان در 
کردار شما خواهند نگریست و به زودي به سوي داناي نهان و اشکار باز گردانیده 
می‌شوید. پس يارا ند 2 جه انجام می‌دادید آ گاہ خواشد کردا 

۱ محمد بن بعلوپ: از محمد بن یحبی. از احمد بن محمد, از حسین بن 
السلام روایت کرده است که فرمود: کارها - کارهای بندگان - جه خوبان و چه 
بدان, هر بامداد بر رسول خدا صلی الله علیه و آله عرضه می‌شود» یس از آنها بر 
حذر باشید. و این همان فرموده خدایْ,عز و جل است: «وقل اعملوا فنیّری الله 
عملم ورسرله» و ساکت شد 

۲) و از همو: از برخی راز #رآهانء از احمد بن محمد از حسین بن سعید. از 
نضر بن سوید, از یحمی حلبیء از عبد الختید طانی. از بعقوب بن شعیب, نقل شده 
است که فُفت: از ایاع صادق عليه السلام در باره این فرموده خدای خر و جل: 
«رقل اعملوا فسیری الله عَمَلْكم وَرسُولهٌ والمُومنون» سئوال كردم فرمود: آنان 
امه هستند که سلام و درود خدا پر انأن باد " 

۳) و از همو: از علی بن ابراهیم. از بدرش, از عشمان بن عیسی. از سماعه. از 
امام صادن عليه السالام روایت شده است که گفت: از أو شنیدم که فرمود: جرا 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را ناراحت می‌کنید؟ مردی به او عرض کرد: 
وده او را نار ات می کیہ ؟ غر مو د: ایا نمی‌دانید که گردارهای شما بر او تلم اتا 


۱- تفسیر عیاشی» ج ۲ص ۹۱۴ س ۱۱۸ 
۲- کافی. جع ( ص ۱۷۰ م ا 
۲ کافی, ج ۱ص ۱۷۱ م ۲ 
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می‌شود و اگر معصیتی را ببیند تاراحت می‌شود؟ پس رسول خدا صلی اله علیه و 
اله و سلم را ناراحت نکنید و او را خوشحال کنید." 

۴) و از همو: از علی. از پدرش, از قاسم بن محمد زیات. از عبدائه آبن ابان 
7 یات - که نرد رضا عليه السلام جایگاه و منزلت داشت - گفت: به امام رضا عليه 
السلام عرض کردم: برای من و خانواده‌ام دعا کنید. فر مود؛ آیا این کار را نمی کنم؟ 
به خدا قسم, اعمال شما هر روز و شب بر من عرضه می‌شود. - گفت:- پس این امر 
را بزرگ شعر دم [پاور نکردم] به من فرمود: مگر کتاپ خدای عز و جل را 
نمی‌خوانی که می‌گوید «اعملوا فَسَيرى الله عَمَلْكُم وَرَسُولهٌ والموْمتون» فرمود - 
به خدا او علی بن ابو طالب علیه السلام است." 

۵) و از همو: از احمد ہن مهران. از محمد بن علی. از ابو عبداله صامت. از 
یحبی بن مساور. از امام باقر علیه السلام روایت شده است که که او این آیه را ذکر 
کرد«فسیری الله عملم ورسوله والمومنون» فرمود: به خدا قسم او علی بن ابو 
طالب عليه السلام است." 

۶) و از همو؛ از برخی اصحاب ما. از احمد بن محمد از وشاء نقل شده است 
که گفت: از رضا عليه السلام شنیدم که فرمود: همانا اعمال چه خوب و چه بد بر 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سل تعره مي‌شود.! 

۷ و از همو: از احمد, از عبد العظیم. از حسین بن میاح, از کسی که خبر داد 
قل شده است که مردی این آیه را: «وقل اعْمَلوا فیری الله عَمَکم وَرَسوله 
والْْْمنُون» نرد امام صادق عليه السلام خواند و ایشان فرمود: این آیه چنین 
نیست» بلکه این چنین است: والمأمونون. مامونون ما س 

۸ و از همو: از تعدادی از یاران ماء از احمد بن محمد از علی بن حدید. از 
جمیل بن دراج نقل شده است که گفت: بیش از یک نفر از اصحاب ما روایت کرد 
که فرمود: در باره امام سخن نگویید. چه امام در شکم مادرش سخن شما را 
صي سود و هر گاه (مادرش) او را زایید. فرشته این ايه را) در ميان چشم‌هایش 


۳ کافی: ج ۱. ص ۱۷۱ ح‎ ١ 
۴ کافی, ج ۱ ص ۰۱۷۱ ح‎ ۲ 
۵ کافی, ج ١ہ ص ۱۷۱ ح‎ -۳ 
۴ ۰۱۷۱ کافی؛ ج ۱ص‎ ۲ 
ٹہ کافی. ج ۲ سس اج ما‎ 
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می‌نویسد: N E‏ ریک صدقا وَعْدلاً لا e N UE OC‏ 
برای کلمات او نیست و او شنوای داناست] پس هر فاه به این امر قیام کند. در هر 
شهر مناره‌ای از نور برای او بر پا می‌شود که از آن په کارهای بندگان نگاه می‌کند.' 

٩‏ و از همو: أز علی بن ابراهیم از محمد بن عیسی بن عبید تقل شده أاست که 
علیه السلام بودم و به أو عرض کردم: فدایت شوم مردم در پاره سثون پسیار سخن 
گفته‌اند. - گفت: به من فرمود: ای يونس تو آن را چگونه می‌بینی؟ایا آن را 
سنوی آهنی می‌یبتی که برای صاحب تو بر پا می‌شود؟! عرض گردم: نمی‌دانم. 
سخنان درستی را می کوبی که حا ناه و له قشایش کی دغ 

۰ محمد بن حسن صفار: از تخار بن محمد و یعقوب بن بزید. از حسن بن 
است که فر مود: هماتا اشل ند کان) در هر بنجشنبه بر سن سر ج می‌شود. هر فاه 
هلال (ماء) پدید آمد و هر گاه نیمه شعبانْ فرا رسید. بر رسول خدا صلی الله عليه و 
TF‏ 

١‏ )او از همو؛ از یعقوب بن زید. از حسن بن على وشاء از احمد بن عمر, ار 
ایو الحسن علد السام روایت تسیا غ است که کفت: از ایشان دز بار ف گر سو ڈت تدای 
عز و جل: «وقل اعملراً فسیّری الله عملم ورسوله والْمْومتون» سئوالاتی شد. 


و سلم عرضه می‌گردد. پس بر حذر باشید." 


ا اتعاع /۱۱۵. 

۲-تافی. ج ۱ص ۳۱۹ ح ۶ 

۲ کافی. ج ۱ص ۳۱۹ ج ۷ 

۴ بصائر الدرجات. ص ۳۹۳ باب ۴. م ۱. 
ف بصاتر الدرجات. ص ۱۲۹۳ باب ۴ہ م ۲. 
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۲ و از همو: از احمد بن محمد از علی بن حکم, از داود پن نعمان, از ابو 
ایوب, از محمد بن مسلم. از امام باقر علیه السلام روایت شده است که: همانا کارها 
هر شامگاه پنجشنبه بر پیامبر شما صلی الله علیه و آله و سلم عرضه می‌شود پس 
هر یک از شما باید حیا کند از این که عمل زشت بر پیامپرش عرضه می‌شود. 

۲ و از همو: از احمد بن محمد از علی بن حکم, از منصور. از سلیمان بن 
خالد. از امام صادق علیه السلام روایت شده است که گفت: از ايشان شنیدم که 
فرمود: همان اعمال هر پنجشنبه بر رسول خدا که سلام و درود دا بر او و اهل 

پیٹ او باد. عرضه می‌گردد. هر فاه روز عرفه فرا رسد. بروردگار یوار ی 
فرود می‌اید. و این همان فرموده خدای تبارک و تعالی: «وقدشا إلى ما عَيلوا من 
عنل فجعَلناء شياء مَنتورا»" اد هر گونه کاری که کر ده‌اند می‌پردازيم و ان را 
(چون) گردی پراکنده می‌سازیم]. ' گفتم: به فدایت شوم اعمال چه کسی؟ پس 
گشت: اعمال مفضوبین ما و شیعیان ما. 

۲ و از همو: از احمد بن موسی. از یعقوّپ بن یزید. از محمد بن ابو عمیر 
از حفص بن بختری, از افراد بسیاری شل کم اس رکه کفت: اعمال بندکان روز 
پلجشنبه بر رسول خدا صلی الله علیه و أله و ائمه که سلام و درود خدا بر آنان باد 
عرضه می‌شود.؟ 

۵ و از همو: از ابراهيم بن هاشم از عثمان بن عیسی, از سماعد. از امام 
صادق عليه السلام روایت شده است که گفت: شنیدم که امام می فرمود: چرا رسول 
خدا صلی الله علیه و آله را ناراحت می‌کنید؟ مردی به او عرض کرد: چگونه او را 
تاراحت می‌کنیم! فرمود: ایا ئمی‌دائید که کر دارهای شما : بر او عرضه عی‌شود و اکر 
معصیتی را ببیند ناراحت می‌شود؟ پس رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم را 
ناراحت نکنید و او را خوشحال کنو 

۶ و از همو: از محمد بن حسین و یعقوب بن یزید. از ابن ایو عمیر. از این 
اذینة از برید عجلی نقل شده است که گفت: نزد امام صادق عليه السللام بودم و 


.۲ بصائر الدر جات ص ۳۹۳ ہاب ۲, م‎ ١ 
.۲۲/ آ- فر قان‎ 

۲ بصائر الدرجات. ص ۳۹۵ پاپ ۲. ح ۱۵. 
آ- بسار الدرجات. س ۲۵ ہاب ؟: 2 ۳ 
لك بصساثر الد رحاب تقس ۵ باب ۲: 2 1¥ 
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او در باره قول خدای عز و جل پرسپدم: «رقل ام فسیّری الله عملَکم ورَسُوله 
وال منون». فرمود: منظور ما هستیم.! 

۷ و از همی از احمد بن حسین. از پدرش, از عبد الکریم بن بحبی خثعمی. 
از رید ین عجلی شل شده است که گفت: به امام باقر علیه السلام عرض کردم 
«وقل او فسیری الله عَملکم ورسوله الوْمنون» فرمود: هیچ مؤمنی یا کافری 
تس دو در کر ان بے فو درگ ین که سمل از نیا ما ای ال دا 
و آله و سلم و علی علیه السلام و همین طور تا آخرین کسی که خدا طاعتش را بر 
پندگان واجب کرده است. عرضه شود 

۸ و از همو: از بعقوب بن بزید. از حسین بن علی وشاء. از علی بن ابو 
حمزه, از ابو بصیر تقل شده است که گفت: به امام صادق عليه السلام عرض کردم: 
در این فرموده خدای تعالی: «وقل اعْمَلوأ فستّری الله عَملکُم ورَسوله والمْومنون». 
مژمتان چه کسائی هستند ؟ فرمود: چه کے جز صاحب اام شما مي تواند 
باشد؟" 

٩‏ و از همو: سندی پل محمد. از جلاء بن رزین. از محمد ہن مسلم که گفت: 
از امام باقر علیه السلام در بار اعمال پرسیدم, که آیا بر رسول اله صلی الله عليه و 
آله و سلم عرضه می سوا RES‏ آن شک اس ا فرموده خدای تعالی را 
دیده‌ای: «وقل املا فسیری الله عملکم ورسوله والمومنون», قسج به خداء 
خداوند در زمین خود کواهانی دار و 

۰ و از همو: از هیثم نهدی, از پدرش, از عبداله بن ابان نفل شده است که 
گفت: به امام رضا علیه السلام که سوء تفاهمی بین من و او پیش آمده بود عرض 
کردم: برای من و موالیان خود دعا کن. فرمود: به خدا قسم, کردارهای شما در هر 
پنجشنبه پر من ترد ی ود 

۱ و از همو. از هیثم نهدی, از محمد بن علی بن سعید زیّات. از عبدالله بن 
ابان تقل شده است که گفت: په امام رضا عليه السلاه عرض کردم: همانا گروهی از 


۱ - بار الد حات, سي ۲ باب لین a‏ . 
ا بار الدرحات. اهس آ: یاب ۳ ی 1 
5 بصاثر الدر جات ات ۳ 1 لب باب ۳ 2 , 1 
ش صاتر الدرچات. ص ۳۹۸ باب ۴ ج ۸ 
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پیروان شما از من خواستند که برای آنان دعا کنید؟ فرمود: قسم به خداء اعمال شما 
هر روز بر من عرضه می‌شود.! 

۲) ابن بابویه: از پدرش, از محمد بن یحیی عطار. از پدرش سعید آدمی, از 
حسن بن علی بن ابو حمزه, از پدرش, از ابو بصیر روایت کرده است که گفت: په 
امام صادق عليه السلام عرض تردم: ابو خعلاب می گفت: اعمال امت رسول خدا 
صلی اله علیه و آله در هر پنجشنبه بر او عرضه می‌شود. امام صادق عليه السلام 
فرمود: چنین نپست. بلکه اعمال امت هر بامداد بر رسول خدا صلی الله عليه و آله و 
سلم عرضه می‌شود. چه اعمال نیکو کاران یا بد کاران, پس بر حذر باشید. و این 
همان فرموده خدای عز و جل, «وقل اعملواً فسیّری الله عملکم ورموله 
والمومنون» است و ساکت شد. ۱ 

ابو بصیر گشت: همانا منظور ائمه هستند که سلام و درود خدا بر آنان باد." 

۳ علی بن ابراهیم: از پدرش, از یعقوب بن شعیب. از امام صادق عليه 
السلام روایت کرده است که آن حضرت در پازه این سخن خدای تبارک و تعالی: 
«وفُل اعْملوا فیری الله عملم ورَسُوله والْمومنون» فرمود: مومنون در این جا 
مه اطهار که سلام و درود خدا بر آنان پاد هستند. ۲ 

۲ شيخ در امالی: با سند خود از اپراهيم احمری, از محمد بن حسین و 
یعقوب بن يزيد و عبدالله بن صلت و عغباس بل معزوف و منصور و ايوب و قاسم و 
محمد بن عیسی. از این آذینه نقل کرده است که گفت: نزد امام صادق عليه السادم 
بودم و په وی عرضه داشتم: فدایت شوم در باره این فرموده خدای عز و جل: 
«وقّل الوا ری الله عملم ورسوله والمؤمنون» به من بگویید. فرمود: منظور 
او ما هستیم" 

۵ و از همو با سند خود از ابراهیم احمری, از محمد بن عبد الحمید. و 
عبداله بن صلت. از حنان بن سدیر, از پدرش ابراهیم, از عبداله بن حمّاد» از سدیر. 
از امام باقر عليه السلام روایت شده است که فرمود: رسول خدا که سلاع و درود 


۱- ہصائر الدرجات. ص ۳۹۹ پاپ ۶ ح ۱١‏ 
۲ معانی الاخباره ص ۸۳٩۲‏ ح ۳۷. 

آس تقسیر قمي» ج ۱ س ۳۰ 

۴_امالی. ج ۲ ص ۲۳ 
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سس اه 


خدا بر او و اهل بیت أو باد در حالی که در ميان گروشی از اصحایش بود فر مود؛ 
بودن من در میان شما برای شما خبر است و جدا شدن من از شماء برای شما خير 
است. جاپر بن عبدالّه انصاری برخاست و گفت: ای رسول خدا! شکی نیست که 
ماتدن شما در ميان ما براي ما خير است. جخوئه جدا شدن شما اژ ما ب ای ما خی 
می‌باشد؛ فرمود: اما اين که ماندن من میان شما خیر است. از اين رو ! ست کد 


چ ق افو در وق چ 


یت «وْمّا کان الله يعذبهم وآئت فبهم وما کان , الله معد 

وهم ُستغفرون» [(ولی) تا تو در ميان آنان هستی: خدا بر آن ليست که یشان را 
عذاب گند و تا انان طلب آمرزش مي‌کنند. خدا عذاب کننده ایشان تخراهد بودا 
نی انا را با شمشیر عذاب دهد. و اما این که جدا شدنم از شما برای شما خير 
است؛ چون اعمال شما هر دوشنبه و پنجشنبه بر من عرضه می‌شود. پس بابت 
کارهای نیک شما خدا را سپاس می‌گویم و برای کارهای بد, برای شما طلب 
آمرزش می‌کنم.: 

۶ و از همو: از محمد بن جمد از ابو حن علی بن بلال مهلبی. از علی 
بن سلیمان, از احمد بن قاسم همدانی: از احمد بن محمد سیاری, از محمد بن خالد 
برقی, از سعید بن مسلم, از داود بن-کثیر رقی نقل شده است که گفت: نزد آماء 
صادق عليه السلام نشستته بودع که به من گفت: اي داود! همانا اعمال شما در رو 
پنجشنبه بر من عرضه می‌گردد. از جمله اعمال شماء برقراری صله رحم با پسر 
عمویت» بر من عرضه شد و خوشحال شدم. جرا که من درپافتم که صله شما 
موجب پایان عمر او و فرا رسیدن اجلش قبل از تو است. داود گفت: من پسر 
عموبی داشتم که معائد و ناصب اهل بیت علیهم السلام و خبیت بود و به اطلاع من 
رسید که او و عبالش در تنگنا به سر می‌برند. قبل از سفرم به مکه مبلغی را برای 
هزینه او اختصاص دادم. هنځامی که په مدینه رسیدم, امام صادق عليه السلام این 
موضوع را به اطلاع من رساند." 

۷) عیاشی. از محمد بن مسلم. از يكي از دو امام علیهما السلام تقل کرده 
است که گفت: از ایشان در باره اعمال سئوال شد که ایا بر رسول خدا که سلام و 


۲ انفال ۲۲ 
آس امالی. ج س ۷ ۲. 





sarallah-ketab.blogfa.com 





درود خدایر او و اهل بیت او پاد عر ضه می کر دد؟ فر مو د: شکی در | ين نیست. به 
ایشان گفتند: در باره این سخن خدای تبارک و تعالی: «وقل اعمَلواً ری الله 
عملکم وَرَسُولهٌ رالمْوْمنون» چه می‌گویید؟ فرمود: برای خدا شاهدانی در زمین 
ET‏ 

۸) از زراره نقل شده است که گفت: از امام باقر علیه السلام در باره این 
سخن خدای نبارک و تعالی: «وقل الوا فسیری الله عَملکم وَرسُوله ولْموینون», 
سئوال کردم. فرمود: می‌خواهید آن را از من روایت کنید؟ (مصداق آن) همان است 
که در درون توست. (همان که په آن معتقد هستی.) 

۹ از یحیی حلبی نقل شده است که به امام صادق عليه السلام عرض کردم: 
در باره علی علیه السلام حدیثی را به من بگویید؟ فرمود: آیا آن را به تفصیل 
یگویم يا به طور مختصر؟ عرض کردم: بلکه به طور مختصر. فرمود: علی عليه 
السام در (باب) هدایت است؛ هر که از او پیشی کیرد کافراست و هر که از او عقب 
بماند. کافر است. عرض کردم: بیشتر بگویید. فزمود: هر گاه روز قیامت فرا رسد 
منبری در سمت راست عرش بر پا میا که بیست,و جهار پله دارد. على عليه 
السلام پرچم به دست می‌آید تا این که از آن بالا رود و بر آن بنشیند و خلایق بر او 
عرضه می‌شوند. هر که او را شناخت وارد. بهشت می‌شود و هر که نشناخت وارد 
اتش می‌شود. عرض کردم: ایا ایه‌ای از کتاب خدا در آين باره هست؟ فرمود: بلی 
در باره این ايه جه می گوبی؟ خدای تبارک و تعالی می‌فرماید: «وقل ام 
فستیری الله عنلکم ورَسُوله والمُومنون» به خداء او همان علی بن ابو طالب علیه 
لسلام است, " 

۰ از ابو بصیر. از امام صادق عليه السلام روایت شده است که: ابو خطاب 
می گفت: اعمال امت در هر پنجشنبة بر رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و 
اهل بیت او باد عرضه می گردد؟ امام صادق عليه السلام فرمود: چنین است. اعمال 
امت رسول خدا صلی الله عليه و اله و سلم چه خوب و چه بد در هر صیح بر او 


1 س تسیر عیاشی. ج آ, س ۲ مج ۹ 
آ- تفسیر عپاشی, سح ۲. ص ۱۱۳ ح ۱۲۰ 
ات سی عیاشی: ج ۲ س ۲ سم ا 





روایی 


۳۳ 


لیر چاه 









۹ 


اا اك 
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عر ید مي شود بسن مواظب باشید. و بن همان فرموده خدا؛ «وقل الوا فسیّری 
الله ملک سول والُْوْمنون» است 

۲۱ از محمد بن فضیل, از ابو لسن علیه السلام روایت شده است که گقت: 
از ايشان در باره این فرموده خدای تبارک و تعالی: «وقل اعمَلواً فیّری ال 
عمَکه ورسوله والْمْومنون» سئوال کردم. فرمود: اعمال امت چه خوب و چه بد. 
در هر صبح بر رسول خدا صلی لله علیه و آله عرضه می‌گردد؛ پس مواظب باشید. 

۲ از برید عجلی نقل شده است که گفت: به امام صادتی عليه السلام عرض 

گردم: در باره این فرموده خدای عز و جل: «وقل اعملواً فسیری ال کم 

وَرَسُوله والْمُومنون» یکو بید. فرمود: شیچ مۇمن پا کافری نمی‌میرد و در قبر نهاده 
نمی‌شود» مگر پس از این که عمل او بر رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و 
اهل بیت او باد و على علیه السلام و همین طور نا آخرین کسی که خدا طاعتش را 
بر پتدگان واجب کرده است, عرشد شود ' 

۳ و امام صادق عليه السلافرمود: مومنون همان ائمه که سلام و درود خدا 
پر آنان فا فستند ؟ 

۴ از محمد بن مسلم از امام صادق عليه السلام روایت شده است که: 
«عملواً فسیری الله فلكم ورسوله والمؤمنون». فرمود: برای خدا شاهدی در 
ژمینش است و اعمال دان با رل خدا صلی اله علیه و اله و سلم عرضه 


۵ از محمد بن حسان کوفی, از محمد بن جعفر از پدرش جعفر از پدرش 
عليه السلام روایت شده است که فرمود: هر گام روز فيامت فرا رسد منيريی در 
سمت راست عرش بر پا مي‌شود که بيست و جهار بله دارد. علی بن ابو طالب عليه 
السلام می‌آید. در حالی که پرچم حمد (ستایش) به دست او است. پس از آن بالا 
می رود و ! بر آن می نشیند و خلایق بر أو عر ضه می گردند. هر 5 که او را شناخت وارد 
بهشت می‌شود و هر که او را نشناخت. وارد آتش می‌شود و تفسیر این در کناب 


اس تسیر عیاشی؛ ج ۷ ص ۱۱۵ ج 1 
آس تسیر عباشی»؛ ج ۲ س ۵ ح TT‏ 
۲ تسیز عباشی. ج ی ۵ مج TT‏ 
آ- تسیر عیاشی» ج سن ۵ سس ۵ ۲ ۱, 
دب تفسیر عباشی؛ ج س ۵ سح ۴ 
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ادر او اھات «وقل اشارا سیّری الله عملکم وراه الم - 
فرمود -به خدا قسم او امیر مومنان علی بن | بو طالب صلوات لله عليه است." 

و معنای این سخن خدای تبارک و تعالی: «عالم الب والشَهافت» در پیش 
ذکر شلد 


ا خرو مرول رای کاو بعلم واه لم ڪڪ م ۱۳ 
[و عده‌ای دیگر (کارشان) موقوف به فرمان خداست؛ یا آناه را عذاب می کند و با 
توبه آنها را می‌پذیرد و خدا دانای سنجیده کار است] 

۱ محمد بن یعقوب: از محمد بن یحیی. از احمد بن محمد. از علی بن حکم. 
از موسی بن بکر. از زراره, از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که در بازه 
این فرموده خدای عز و جل: «وآخرون مرجون لامر الّه» فرمود: آنان گروهی 
مشرک بودند و کسانی مانند حمزه و جعفر و امتال آنان را کشتند. سپس به اسلام 
گرویدند و خدا را یکانه پنداشتند و شرک بلهشامک دند» اما ایمان را با دل‌هایشان 
A RE‏ 0 
انکار نبودئد ثا کافر باشتد و از جمله دوژشیان وود پس آنان در آن حالت باقی 
می‌مانند.«مرچوان لاض ال 7 یه واه تتو لهمٍ».! 

۲ و از همو: ز مردی از هل بن زا از علی ین حتانه از موسی ین بکر 
واسطی, از مردي نقل شده است که گفت: امام باقر عليه السلام فرمود: مرجون 
قومی هستند که مشرگ بودند و اشخاصی مانند حمزه و جعفر و مائند آنان از 
مومنان را کشتند. سپس اسلام آوردند و به توحید خدا قائل شدند و شرک 0 
گر دند. TC‏ رکه مه رای رفن جات هیا 
آتش بر آنان واجب شود. پس آنان در این حالت باقی می‌مانند «مُرجوان ا 
إللّه» " ۱ 


۳ علی بن ابراهیم مي‌گوید: پدرم از یحیی بن اپو عمران. از یونس. از ابن 
طیار. تقل گر ده است که گفت: امام صادق علیه السلام فرمود: مر جون اهر ان 


اس تسیر عباشی. ج ۲ مس ۰۱۱۳ ح ۱۲۷ 
۲-کافی؛ ج ۲ ص ۲۹۹ م ۱. 
٣‏ افی» ج n‏ ی ۰۷ م۳ آ. 





تشسیر 
زوابی 
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4 ED =- 


ااا 


قومی هستند که مشرک بودند و کسانی را مائند حمزه جعفر و مانند آتان را از 
مومنان کشنند. سپس اسلام آوردند و خدا را پرسنیدند و شرک را رها گردند و 
ایمان را با دل‌هایشان نشناختند تا از مومنان باشند و بهشت برای انان واجب شود 
و به حجود و انکار فبلی خود ادامه تدادند تا اش بر اتان واجپ ددد انان 
همجتان در این حالت باقی می‌مانند و امر‌شان به خدا واگذار شده است؛ یا انان را 
عذاب مي دهد و یا ید انان تو جد می‌کند. 

۴ عیاشی: از هشام ین سالم. از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که 
در باره این سخن خدای تبارک و تعالی: «وءاخرون مُرجون لامر اللّه». فرمود: آنان 
گروهی از مشرکان هستند که خون برخی از مسلمانان را زیختند. سپس اسلام 
آوردند. پس امسر انان په خدا واگذار شده است ؟ 

۵) از زراره و حمران و محمد بن مسلم, از امام باقر و امام صادق علیهما 
السیلام روایت شده است که فرمودند: مرجون قومی هستتد که در روز بدر و آحد ر 
روز حنین جنگیدند و از مش کسیر امان ماندند. و ہس از گذشت مدت زیادی 
سلام آوردند. خداوند با آنان زا از می دهد و با توبه آنان را مي‌پذیرد." 

۶ از زراره از امام باقر علیه السلام روایت شده است که در باره اين فرموده 
خداء «وآخرون مرجوان اأص الم فرمود: آنان گروهی مشرک بودند و کسانی را 
مانند حمزه و جعفر و امثال انان از مومنان را کشتند. پس اسلاع اوردند و خدا را 
پرستیدند و شرک را رها کردند. آنان آن گونه ایمان نیاوردند تا از مؤمنان باشند و 
بهشت برای انان وأجب شود و کفر نورزیدند نا آتش ۳ آنان واجب شود. پس در 
این حالت باقي هستند. «مرجون لأر الله»." 

۷ خمران گفت؛ از امام صادق عليه السلاح در باره مستضعفان پر سیدم. فر مود: 
اه نه اف ور انان په ابر خدا واگذار شده‌اند 8 

۸ از ابن طیار نقل شده است که کفت: امام صادق عليه السلام فرمود: مردم بر 
شش گروهند و بر سه گروه تاوبل (تعبیر) می‌شوند: ایمان» کفر و گمراهی. انان اهل 


۱ تفسیر قمی» ج ان ۲۰۲ 

۴ تفسیر عباشي, ج ۲ص ۰۱۱۶ ۱۲۹ 
آت تقسیر عیاشی؛ ج ۲ ص ۱۴ء م E‏ 
۵ تفسبر عیاشی؛ ج ۲ س ۰۱۱۳ ح E‏ 
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وعده هستند: کسانی که خدا به آنان وعده بهشت یا آتش را داده است و عبارتند از: 
موّمنان. کافران. مستضعفان, و کسانی که به حکم خدا واخذار شده‌اند. یا انان را 
عذاب می‌دهد. و یا تویه آنان را می‌پذیرد. و آنان که بر گناهانشان اقرار کر دند و 
عمل نیک را با بد آمیشته‌اند و اصحاب اعراق " 

4 از زراره از آمام باقر علیه السلام روایت شده است که فرمود: مرجون لآم 
اله گروهی مشرک بودند و کسائی را مانند حمزه و جعفر و امثال آنان کشتند, 
سپس اسلام آوردند و خدا را پرستیدند و شرک را رها گر دند و ایمات را پا دل- 
هایشان نشناختند تا از جمله مومنان باشند و ورودشان به پهشت حتمی باشد. و 
به جحود و انکارشان ادامه ندادند تا کافر شوند. تا ورودشان به اتش حتمی شود. 
انان در آن حالت باقی می‌مانند. امام صادق علیه السلام فرمود؛ خداوند طبق نظر 
خویش با آنان رفتار می‌کند«إما يم وما توب علَیْهم». عرض کردم: فدایت 
شوم روزیشان از کجا می‌آید؟ فرمود: از هر جایی که خدا می‌خواهد. ابو ابراهیم 
عليه السلاع فرمود: اینان قومی هستند که خدا.انان را نگهداشته است تا این که در 
مورد آنان تصمیم بگیرد." 

۰ از حارث. از امام صادق علیه السلام روایت شده است که گفت: از ایشان 
پرسیدم: آیا ميان ایمان و کفر مرتبه‌ای وجود دارد؟ فرمود:بله! بلکه منازلی وجود 
دارد که آگر انسان یکی از انها را انکار کند. خدا او را با چهره‌اش در آتش 
می‌اندازد. میان انان کسانی دیکر هستند که ام شان به خدا واگذار شده است و میاه 
آنان مستضعفان قرار دارند و همحنین در ميان انان کسان دیگری هستند که 
کردارهای نیک را با کر دارهای بد آمپخته‌اند و در میان آنان (اهل اعراف) هستند. 
در این سخن خدای تبارک و تعالی که می‌فرماید :«وعَلّی الأغراف رجال» "۲ 

۱ از داود بن فرقد نقل شده است که گفت: به امام صادق عليه السلام عرض 
کردم: مرجون کسانی هستند که فضیلت علی علیه السلام برای آنان ذکر شد؟ گفنند: 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۱۱۶ ے ۳۱. 
آس اعر اف ۴۸ ۲ 
۲ تفسیر عياشي» ج ۲. ص ۱۱۷. ے ۱۳۳ 
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۱ اعت سای ےو ا ا r‏ 1 
خدای عز و جل می‌فرماید: «وّاخرون مرجون لامر الله» تا اخر آید. 


ای صقان نی وا رصان ارب انه 
ورو لم قل وان رد نی و اند نکازارن لا تیه 
آبداً شم سی ع اوی من ول تمعن م ان نوم فيه فيه رجال وت ان 
7 رز ۲ واه محث اله A‏ 


و آنهایی که مسجدی اختیار کردند که مایه زیان و کفر و پراکندگی میان مژمنان 
است و (نیز) کمینگاهی است برای کسی که قبلاً با خدا و پیامبر او به جنگ 
برخاسته بود و سخت سو گند باد می کنند که جز نیکی قصدی نداشتیم. (ولی) خدا 
گواهی می دهد که آنان قطعا درگ هستند # هر گز در آن جا نایست؛ جرا که 
مسجدی که از روز نخستین پر پایة تقوا بنا شده. سزاوار تر است که در آن (به 
نماز) ایستی (و) در آن مردانی‌اند. که دوست دارنه خود را پاک سازند و خدا 
کسانی را که خواهان یا کیان دوست می‌دارد | 

۱) علی بن ابراهیم می‌گوید: شان تزول آن این است که گروهی از منافقان نزد 
رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد. امدند و گفتند: ای رسول 
خدا! ایا به ما اجازه می‌دهید در ادیارا بنی سالم مسجدی را برای بیماران و شب 
بارانی و پیرمرد سالخورده پسازیم؟ رسول خدا صلی اله علیه و آل 9 سیم آنان 
اجازه داد. سپس در حالی که عازم تبوک بود نرد او رفتند و گفتند: ای رسول دا 
اگر ممکن است نرد ما بیایید و در آن نماز بخوانید؟ فرمود: اکنون من عازم سفر 
هستم و هر گاه برگشتم - به خواست خدا -می‌آیم و در آن نماز خواهم گزارد. 

هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از تیوک مراجعت کرد این 
انش وا دآ جد واو اق را ل و اتاو وا مها شتا کل اد 
علیه و اله و سلم سوگند یاد کرده بودند که آن را برای سار ج و کارهای نیک 
می‌سازند. خدا این آیه را بر پیامبرش نازل کرد: «والذین انرا شنجداً کارا 
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وكفراً وتفریقاً بين امین وارصاداً من خارّب الله رل من قَبْل» يعنى ابو 


عامر راهب که او نزد انان می‌امد و رسول خدا و اصحابش را ذکر می‌کرد 
«ولیحلفن ان أ رثا الا انى وال یهد هم لکاذیُون * لا تم فيه بدا مسج 
e r TT‏ «أحق أن تقوم فيه فيه رجال 

ن آن یروا واللَهُ يب الْمْطْهٌرین» فرمود: آنان با آب, خود را پاک 
e‏ ۰ 

۲) امام عسگری عليه السلام فرمود: موسی بن جعفر عليه السلام فرمود: عجل 
[گوساله) زمان پیامبر صلی اله علیه و اله و سل اپو عامر وافت است که پیامیر 
اکرم او را فاسق نامید. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پیروزمندانه و همراه با 
غنیمت برگشت و خدا توطئه منافقان را باطل کرد و خدای عر و جل دستور داد 


مسجد خدا رأ به اتش پکشند ۳ این آیه را تا آخر أن «والذین ادرا متجداً 


ضیرارآ» نازل کرد. موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: در زمان حیات پیامبر صلی 
اله علیه و اله و سلم خداوند. این گوساله را تباه ساخت و او را به فلج و جذام 
مبتلا ساخت و په مدت چهل روز در شدیدترین غلاب باقی ماند و سپس به سوی 
عذاب خدای عز و جل رهسپار شد" 

۳) محمد بن یعقوب: از علی بزن ابراهیم.از این ابو عمیر, از حمّاد بن عتمان. 
از حلبی, از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که گفت: از ایشان در باره 
مسجدی که بر اساس نقوا بنا شد. سئوال کردم. فرمود: مسجد قبا. 

۲ و از همو: از علی بن ايراهيم از پدرش, از آين ابو عمیر و محمد بن 
اسماعیل, از فضل بن شاذان از صفوان بن یحیی و این ابو عمیر. همگی, از معاوية 
بن عمار نقل شده است که گفت: امام صادق عليه السلام فرمود: رفتن به مساجد را 
رها نکنید. هر مسجدی که باشد. به خصوص مسجد قبا که از همان روز اول بر 
اساس تقوا پئا شده است. ' 


۱- قبا: دهی است تزدیک مدینه په فاصله دو مايل و مسجد تقوی در ان است. «معجم البلدان؛ ج 
آ یس "+ HT‏ 


۲- تقسیر قمی؛ ج ۱ جس ۹ 
۳ کافی, ج ۳ ص ۲۹۶ ح ۲. 


۴ کافی. س ۲ب ص ۵۶۰ م ۱. 





روایی 








به 
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۱ 


۵) شیخ: با سند خود از علی بن آبراهيم. از بدرش, از اہن ابو عمیر. از سماد 
بن عثمان. از حلبی, از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که گفت: از ایشان 
در باره مسجدی که بر اساس تقوی بنا نهاده شده است. سئوال کردم. آن حضرت 
فرمود: مسجد قبا." 

۶ و از همو: با سند خود از احمد بن محمد, از برقی, از ابن ابو عمیر. از 
هشام بن حکمم, از امام صادق عليه السلزم روایت شده است که فر مود: رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: ای گروه انصار! همانا خداوند از شما به نیکی باد 
کرده است؛ مگر شما چه کار می کنید؟ گفنند: خود را با آب پاک می کے 

۷) عباشی. از حلیی, از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که گفت: از 
ایشان در باره مسجدی که از همان روز اول پر اساس تفوی بنا نهاده شده بود 
پر سیدم. فر مود؛ مسجد قیا," 

۸ از زراره و حمران و محمد بن مسلم از امام پافر و امام صادق عليه السلدم 
روایت شده است که در باره اينتخن خدای تبارک و تعالی: لچ اس على 
وی من ول یوم» از ايشبان پرستیدم. فمود: مسجد قبا. 

و اما در باره این سگن-خدای-تارگ و تعالی: «أحق آن تقوم فیه» فرمود: 
یعنی از مسجد نفاق (شایسته‌تر است). او به راه خویش می‌رفت که به مسجد قبا 
زسید. یس بر خود اب و سدر می‌باشيد و لباسش را از پاهایش بالا می‌زد. و بر 
حاشیه سنگی کناره راه. راه می‌رفت و به تندی قدم می‌نهاد و دوست نداشت چیزی 
از آن به لباسش برسد. از ایشان سئوال کردم: ایا پيامیر صلی اه علیه و آله و سلم 
در مسجد قبا نماز می‌خواند؟ فر مود: بلي, اقامت او نرد سعد بن خیشمه انصاری پود. 
از ایشان پرسیده: ایا مسجد رسول خدا صلی اه علیه و اله و سم سقف داشت؟ 
فرمود: خیر و برخی از اصحابش کفته بودند: ای رسول خدا! برای مسجد ما سقف 
نمی‌سازی؟ فرمود: آن جا عریش (داربست - سایبان) داشت, مانند عریش موسی,! 


۱- تهدیس: 3 ۲ سی TF ٣٣۹١‏ 
۲ تهذیب. ج ۱ ص ۳۵۲ ح ۱۰۵۲ 

آت تسیر عیاشی ج آ: تس ۷ سح ۲ 
- نقسیر عیاشی» ج ۲ صي ۱۱۷؛ سح ۱۲۶ 
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٩‏ از حلبی, از امام صادق علیه السلام روایت شده است که گفت: از ایشان 
در باره این سخن خدای تبارک و تعالی: «فیهٍ رجال حون آن یرو أ», سئوال 
کردم. فرمود: آنان که دوست دارند با وضو خود را پاک کنند و آن استنجا به وسیله 
آب است - فرمود: این آیه در باره اهل قبا تازل شد." 

۰ در روایت این سنان از همو عليه السلام تقل شده است که گفت: به ایشان 
عرض کردم: این طهارت چه بوده است: فرمود؛ وضو هنگامی که از مستراح بجر ون 
می‌آمدند. خداوند به خاطر این طهارتشان آنان را ستوده است." 

۱ طبرسی می‌گوید: «یحیون آن بَتطَهّروأ» با آب از مدفوع و ادرار. و نیز 
مي کو ید: و این حدیث از دو سید امام باقر و اد علیهما السلام روایت شده 
است. می‌گوید: و از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت شد که به اهل قبا 
فرمود: در پاک کردن خویش چه کار می‌کنید. چرا که خدای عر و جل به یکی 
شما را ستایش کرده است؟ گفتند؛ اثر مدفوع را می‌شوييم. سپس فرمود: خدا این 
أيه را «والله يحب المطهرين» در باره شما پاشتتیگ ده است. 


مر ایی باه ع وی می اه فرضوان عام ئن آشی بان عل قا 
جرب کا اهار بد نارجه ان يلع شین ٠‏ 
[آیا کسی که بنیاد (کار) خود را بر پایه تقوا و خشنودی خدا نهاده؛ بهتر است یا 
کسی که بنای خود را بر لب پرتگاهی مشرف به سقوط پی‌ریزی کرده و با آن در 
آتش دوزخ فرو می‌افتد و خدا گروه بیداد‌گران را هدایت نمی‌کند] 
۱) علی بن ابراشیم می گوید: در روایتی از ابو جارود از امام باقر علیه السلام تقل 
شده است که فرمودند: مسجد ضرار که از ابتدا بر لبه پرتگاهی مشرف په سقوط 
ساخته شد سرانجام در اتش جهنم سقوط کرد.؟ 





ا- ایر عیاشی؛ ج 1 سین ام با ا ITY‏ 
۲ تفسیر عیاشی» ج ۲, ص ۱۸ء ج ۱۳۸. 
۲ تفسپر فمي؛ ج ۱ س ۰۳۰ 


ر ميه 
6 7 
- - روایی 


بهار 
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ير 





۳ ۱1 ۹ ار تھی هیر ز 

یلبم الي بو نی فلوم لا ان تفع وم وله لب کم 
۴ 

[همواره آن ساختمانی که بنا کرده‌اند در دل‌هایشان مایه شک (و نفاق) است تا 

آنکه دل‌هایشان پاره پاره شود و خدا داناي سنجیده کار است) 
| علی بن ار اظیم می کُوید: االا) در موضم (حتی) است و دل‌هایشان پاره 
مي شود و خدا دانا و حکیم است. رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت 
او باد. مالک بن دخشم خزاعی و عامر بن عدی از بنی عمرو بن عوف را فرستاد تا 
ان زا عراب کته وچ اتی رکشت مالک اندم ید عا کے منتظرم باش تا 
آتشی را از خانه‌ام پیاورم. سپس وارد خانه‌اش شد و برگ درخت خرمایی اورد و 
سپس أن را در مسجد ید آتشن کشین. پس پرآکنده شدند. زید بن حارثه در آن جا 


ماند تا اي. نش که اشا تحت | شی کف سیس دستور داد دیوارش را خراب 
ا 
۲ پر سي می گُو ید: ا پراش ار امام صادق عليه السلرم روایت سل ۵ ا ٣‏ 


ان الق ای علوم انفسهم َو بان م باون في سیل اه 
ون نلویو دا نی الیل وافرآن وؤ عفر باق 
فاسکشرو روت الذي ۳ به وَدلكتَ هو اور الم "۲ از یو اون 
کیناکم ان الكاجدون زو موف و ۱ نکر 
افون مود ان ورا ینوی :۱٩‏ 
ادر حقیقت, خدا از مژمنان جان و مالشان را به (بهای) این که بهشت برای آنان 
باشل خریده است و شمان کسانی که در راه خدا می‌جنکند و مې کشند و کشته 
می شو ند و (أین) به عنوان وعده حقی در تورات و انجیل و قران بر عهده اوست و 





اب تقسیر فمی. ج ۱ س لا ۰ ۲. 
آ- مجمع البیان. ج ت ص 1 
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چه کسی از خدا به عهد خویش وفادارتر است؟ پس به این معامله‌ای که با او 
کرده‌اید. شادمان باشید و این همان کامیابی بدرگ است # (آن مژمنان) همان 
تویه کنند گان پرستند گان, سپاسگزاران, روزه داران. ر کوع کنتد گان. سجده 
کنند گان. وادارندگان به کارهای پسندیده. باز دارندگان از کارهای نایسند و 
پاسداران مقررات خدایند و مومنان را بشارت ده] 

۱ محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم, از پدرش, از عثمان بن عیسی. از 
سماعه. از امام صادی عليه السلام روایت کرده است که فرمود: عباد بصری در راه 
مک با امام سجاد علیه السلام دیدار کرد. به او عرض کرد: ای علی بن حسین! 
جهاد و سختی 0 ۴ فد "۷ 2 به حج و ۳ آن ‏ ۷ ی آوردای, م شمان ۳ 


ون فی سیل الله فیقتلون ويقتلون دا یاف ره والاتجيل الفرآن 
ومن أوفى هدم من الله فاس سَبشرواً کم ای یم به ولک ۶ شر ال 
العظیم». 

على بن حسين عليه السلم فرمود: یه زا کم کن و سپس فرمود: «لیون 
العابدون الهامدون السائحر ن الراکفون الساجدون الامراون موف راون عن 
انكر و التافظرن لخدود الله وش الم منین». گر افرادی را که چنین صفاتی 
دارند ببینیم (پیدا کنیم) جهاد با انان او خح بها اس 

۲) از همو از علی بن آبراهیم. از پدرش؛ از بکر بن صالم. از قاسم بن بريد از 
ابو عمرو زبیری, از امام صادق علیه السلام روایت شده است که گفت: به ایشان 
غر س کر دم: در باره دعوت به سو خدا و جهاد در راه او به من بگوپید. ایا 
مخصوص قومی است که فقط این عمل برای آنان جایز است و کسی (نمی‌تواند) آن 
را به جا بیاورد. مگر این که از آنان باشد یا این که برای هر کسی که خدای عز و 
جل را یگانه می داند و به رسولش صلی اله علیه و آله و سلم ایمان آورده است 
جایز است و هر که جنین باشد. می‌تواند په خدای عز و جل و اطاعت از او دعوت 
کند و در راهش جهاد کند. فرمود: آين فقط برای یک قوم جایز است و کسی 
نمی تواند آن را به جا پیاورد. مگر این که از آتان باشد. 


۱- کافی: ج یل سس ۱ 2 5 


اس 


زوای 


تسیر 


ر جيك 








و 


رو ۵ 
gg‏ باه 
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عرض کردم: انان که هسنند؟ فرمود: هر که شرایط خدای عز و جل در جنگ 
و جهاد به همراه مجاهدان را به جا بیاورد. برای او جایز است که به خدای عز و 
جل دعوت کند و هر که شرایط خدای عر و جل را در جهاد یه همراه مجاهدان به 
جا نیاورد. جهاد و دعوت برای خدا برای او جایز نیست, محر این که شرایطی را 
که خدا برای جهاد تعیین کرده است, در خود فراهم کند. 

عرض کردم: برای من تببین کنید. رحمت خدا بر شما باد. فرمود: خدای عز و 
جل در کتاب خویش به پیأمبرش دستور داده است که مردم را به سوی خدا دعوت 
کند و دعوت کنندگان به سوي او را توصیف کرده و برای دعوت کنندگان, مراتبی 
قرار داده است که این مراتب. معرف یکدیهر هستند و بر یکدیگر دلالت دارند. و 
نیز خداوند خبر داد که خدای تبارک و تعالی نخستین کسی بود که به خویش 
دعوت کرد و (مردم را) به اطاعت و پیروی از دستورات خود فرا خواند. پس از 
خو دش شروع گرد و فر مو د: «والله يدعو إلى دار السلام وبهدی من یشاء إلى 
صراط منتقیم»" او خد! اشما زا به سرای سلامت قرا مي‌خواند و هر که را 
بش آهین, په ان راست هدایت می ند | سیش در مرتبه دوم رسولش که سلام و درود 
خدا بر او و اهل بیت | و باد, را ددر فاد فرمود: «ادع الی سبیل ربک بالحكنّة 
ولو عظة اخسن اداي باي هی ۷ آبا حکمت و اندرة نیکو به راه 
پروردگارت دعوت کن و با انان به آیوه‌ای) که نیکوتر است مجادله نمای]" یعنی 
به وسیله قران؛ و کسی POE‏ ان جه خدا در 
کتاہش دستور داده است, به سوي خدا دعوت می‌کند. دعوتگر به شمار نیامده است 
منظور همان چیزی است که خدا دستور داده است که فقط به وسیله آن دعوت 
و 

و در باره پیامبرش که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد جنین 
فرمود:«وانک لدی اى صراط مسنتقیم »۲ [راستی که تو به خوبی به راه راست 

هدایت می‌کنی| یعنی دعوت می‌کنی. سروس در هر لبه سوم» دعوت په او را در 
کتابش نیز یاد کرد خدای تبارک و تعالی فرمود: «إن شذا ال آن پھدی للتی هی 


۱- یونس/۲۵. 
۲- نحل ۲۵۸ ۱. 


۳ شوری/۵۲ 
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أَقرَم» [قطعا این قرآن به (آیینی) که خود پایدارتر است راه می‌نماید] یعنی دعوت 
می‌کند «وبشر الْمُوْنین»' [مزده می‌دهد که پاداشی بزرگ برایشان خواهد بود] 
سس یائ زا کرش او و پس از پیامبرش به آنان اجازه دعوت به او را داده 
است؛ ذکر کرده و فرمود: «ولتکن سم امد عون إلى لختر ویامرون موف 
وینهون عن انكر واولنک هم المفلحون»' [و پاید از ميار ن شما گروهی مر دم را 
به نیکی دعوت کنند و به کار شایسته وادارند و از زشتی بازدارند و آنان همان 
رستگارانند] سپس مشخصات این امت را بازگو کرد و این که از چه کسانی هستند. 
و این که این امت از فرزندان ابراهیم و نسل اسماعیل يعني از ساکنان خر مد و شیع 
تاه کسی را غیر از خدا پرستش نکردند و دعوت یعنی دعوت ايراهیم و اسماعیل 
که از اهل مسجدند. برای آنان واجپ شده است. کسانی که در کتایشی در پاره آتان 
سخن گفت و تصریح کرد که ناپاکی و پلیدی را از آنان دور ساخته و به نیکی آنان 
را پاک گردانیده است؛ کسانی که انان را در ذئر صفت امت ابراهیم عليه السلام 
توصیف کردیم و خدای تبارک و تعالی در این:فر‌موده خو پش: «قل هذه سَبیلی 
آذغو إلى الله عَلى بصيرة آنا من انبِعنی» | انیت راه من که من و هر کس 
پیروی‌ام کرد] به آنان اشاره کرده است؛ یعنی نخستین| فسانی که از پیامبر صلی اله 
علیه و اله و سلم در ایمان به او و تصدیق ان چه را از خدای عز و جل آورده 
است پیروی کردند؛ از امتی که قبل از آفرینش. دار آن و از آن و په آن برانگیخته 
شده اند. کسانی که هیچ گاه برای خدا شریی قائل نشده‌اند و نسبت به خدا ستم و 
شر گ روا نداشته‌اند. 

سپس پیروان پیامبرش که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد و پیروان 
این امت را ذکر کرده است. پیروانی که در کتابتی آنان را با امر په معروف و نهی از 
منکر توصیف گرده ات و نات را دعوت کننده په او فرار داده است: و به انا 
اجازه دعوت به او ر داده است. سپس قرمود؛ هیا ۳۹ لثبی حسیک الله ومن 
اتیعک مرن له متیه ۷" [اي بیامبر خدا و کساتی از مومنان ۾ کد پیرو تواند تو را بس 


ا- اسر 

۲ آل عمرآن /۱۰۴. 
پوسفی ای ۰ ۱, 
۴ انفال ۴ 
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ات | یواست ای 9 علیه و اله و سلم را که مؤمنند توصیف کرد. 
در آن جا که خدای عز و جل فرمود: «مُحَمّد رول الله وآلذين مدا على 
ور تراهم E‏ ښتغون فضلا و رضوانا يمام فی وجُوههم من 

تر السجود لک متلهم فی التوراء مهم فى الإنجيل»' [محمد صلی الله عليه و آله 
وی اون و رس ۽ سختگیر (و) با همدیگر 
مهر بانند. انان را در رکوغ و سجود می‌بینی. فضل و خشنودی خدا را خواستارند. 
علامت (مشخصد) انان اثر سجود در جهر ه‌هایشان است. و است در 
تورات و مثل آنها در انجیل] و فرمود: رما بخزی ال ای ون منوا معه 
تور يسخي بین ایهم وبا انهم نو لو ات باه [در ات روز خدا سابیر 
(خود؛! و کسانی را که با او ایمان آورده بودند خوار نمی کر داند. نورشان از 
پیشا پیش انان و سمت راستشان روان اس می گوبند: ر وردگارا! نور ما را 
ما کامل گردان] يمني آن مژمنان. و فرمود: «قد افلم نیون " به راستی که 
مومنان رستحار شدند] 

EE SR ENTE 

پاشد. از ز جمله صفاتی را که با آن ن صقات. آنان را ستوده و توصیف کرده است این 
ات که: «الین همز تیم خابون #رالین هم عن لو مُرضون - تا آن 
جا که اوک هم ۽ الوارئون آلذین + رون الفرذوس شم فيهًا خالدون» [همانان 
که در نمازشان فروتنند # و آنان که از بیهوده روی کردانند آناننډ که خود 
وار ئانند 4# همانان که بهشت را به ارث می‌برند و در انجا جاودان می‌مانندا و نیز 
در پاره صفت و خصلت‌های نیکوی ایشان چنین فرمود: «وآلنین لا دون مح الله 
لا خر وا شون انس یی خر لالخ ولا نون وت قعل ذل بلق 
ایام E AN‏ بوم القيامة ربلد فة انا و کسانی‌اند که با خدا 
معبودی دیگر نمی‌خوانند و کسی را که خدا (خوئش را) حرام کرده است جز په حق 
نمی‌کشند و زنا نمی‌کنند و هر کس این ها را انجام دهد. سژایشی را دریافت خواهد 


.۲ ٩۸ فتعم‎ -۱ 

آ- ھر یم رھ 

۲ هو هنن ,۱ 

۳ مومتون ۱۱-۲۸ 
شا فر قان ار ۴۸ے ۳۹ 
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گرد Ê‏ برای او در رود قیاست عداپ دور حندان میں شون و بوسته دز ان خواز 
‌ماند] سپس خير اه ست که جار err‏ ام 


۳۳۹ الله فيقتلون ولون ۹ یه حا فی ا رلانجیل ی 
وفاداری آنان به عهد و پیمان و بیعت با او را ذکر کرد. و فرمود: «وَمن وی بعهدد 
من الله فاستبشر وا کم الى بایغتم به وذلک هو و الفوز 7 

هنگامی که آیه «لن الله اشتری من الموّمنین آنلستهم وأموالهم بان لَه 
الجَنة» نازل شد مردی به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم چنین گفت: ای پیامیر 
خدا! مردی که شمشیرش را پرمی‌دارد و می‌جنگد تا اين که کشته می‌شود. اما 
برخی از گناهان را مرتکب شده است, آیا او شهید است؟ 

خدای عز و جل اين ۹ را بر پیامبرش نازل کرد: «الانبُون العَابدون 
الحامدون السائحون ال کون الساجدون الآمرون موف والنامون عن نکر 
والحافظون لخُدود الله وبشر الْموّمنین» پیامبر مضلی اله عليه و آله و سلم مجاهدان 
موم را که به صفت و زینت شهادت | رانتتداند (این,ویه گی‌ها را با خود دارند) 
جنین تشسیر گر ده و فرموده است: توبه کنندگان از کناهان. عابدانی که فقط خدا را 
می‌برستند و براي او شریک قایل"نمی‌شوند. ستایش کنندقانی که خدا را در هر 
حال جه در سختی و جه در نعمت ستایشن می‌کنند."تیاحت کنندگان که همان روزه 
دار انند. راکعان و ساجدانی که نماژهای پنجگانه را به موقع بر گزار می‌کنند و از نماز 
با رکوع و سجود آن و در خشوع در آن و در اوقا تش. محافظت می‌کنند. پس از 
آن امر به معروف می‌کنند و په آن عمل می‌کنند. و از منکر نهی می‌کنند و خود نیز 
مرتکب آن نمی‌شوند. 

سپس فرمود: کسی را که کشته می‌شود در حالی که این شرایط را دارا است. 
به شهادت و بهشت بشارت ده. همچنین خدای تبارک و تعالی خبر داده است که 
جر دارندگان این شرایط. کسی را به رزم و جهاد دستور نداده است. خدای عز و 
جل فرمود: ین اون بآ لیذ اله على نی یر ی 
اخرجوا من دارهم بغر حى لا آن ولوا سا الل» [به کسانی که جنگ بر 
تحمیل شده PY Yr Rh hek EA‏ 
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دا بر بیروژی اتاد سخت واناست :#۶ همان کسانی که بناحق از خانه‌هایشان 
یرون رانده شدند (آنها گناهی نداشتند) جز | ین که که می گفتند: برورد گار ما خداست ]| 
(و این از ان جهت است! که همه ان جه مان اسان ۸ امین EE‏ لاش 
عز و جل و پیامبرش و پیروان مؤمن آنان که دارتدگان این صفات هستند می‌باشد. 
هر چه از دنیا در دست مشرکان و کافران و ظالمان و کناهکاران و فاجرانی است 
که با رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم و مؤمنان مخالفند و طاعت رسول خدا 
صلی اله علیه و اله و سلم و ممنون را ترک کرده اند. چیزهایی است که به خاطر 
آن به مومنان دارای این صفات ستم کردند و (اين امکانات را) که خدا په رسول 
خویش بخشیده است. از آنان به زور گرفتند. بس این حق آنان است که خدا یه 
آنان ارزانی داشته و په آنان بر گردانده است 

و همانا معنای فی», هر چیزی است که مشرکان بر آن دست یافتند و سپس 
مسامین پر آن غلبه کرده و از (تساط مشرکان) بیرون آمده و به مؤمنان بررگشته 
است. پس برای هر کفتار یا کردازی که بار می کردد. از تعبیر فیء استفاده می‌شود 
یعنی برگشته است) مانند ان تام کرای عر و جل لین يؤلون من نسآتهم 
تربص اريعَة آشهر فان فاؤوا-فان الله غفور رحیمٌ» [برای کسانی که به ترک 
همخوایگی با زنان خی شی گند, می خو رند (عایلاء) جهار ماء انتظار (و مهلت) است 
پس اگر ابه آشنی) بازآمدند. خداوند آمرزنده مهریان است] یعنی برگشتند. سپس 
فرمود: «وإن نو اطلاق فان ال بیع علیم»" [و اگر آهنگ طلاق کردند. در 
حقیقت, خدا شنو ای داناست] و فرمود: «وان , طائفتان من امین اقلا فا لوا 
ننا کان بت انا خلی رتاو ی حى تن إلى مر له 
یعنی بر می‌گردد «قان ¿ فامت» یعنی برگشت «قاصلحوا ها فان بغت احداهما 
لی لأخری الا ی : تبغی حتی تفی ه لی مر الله فان قاعت فاَصلخوا یم 
العدل وأسبطوا ان الله يحب المقسطین» الہ ار دو طایہ از مان با هم بجنگند 
ميان آن دو را اصلاح دهید و اگر ( باز) یکی از | ن دو بر ۵ دیکری تعدی کرد, با آن 
(طایفه‌ای) که تعدی می‌کند. گید نا په فرمان خدا پازگردد. پس اق باز قشت 
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میان انها را دادگرانه سازش دهید و عدالت کنید که خدا دادگران را دوست می‌دارد] 
و مراد او از «تفیء». بر می‌گردد است. پس این است دلیل این که (مراد) از فی». 
هر چیزی است که بر جای قبلی ان برگشته است. و به خورشید در هنگام زوال 
می گویند: قد فاءت؛ یعنی هنگامی که برمی گردد. قبی 2 بر گشتن خورشید به زوال آن 
را می‌گویند. همچنین آن چه را که خدا از کفار می گیرد و به مؤمنان پرمی گرداند نیز 
فیء می‌باشد؛ چرا که آن. حقوق خود مؤمنان بوده است که پس از ستم کافران په 
ممنان, به آنان برگشته است. از این روست که خدای تبارک و تعالی می‌فرماید: 
«أذِن ی بقاتلون باه ظلموا» یعنی در آن چه که ممنان به آن شایسته پودند. 

و همانا فقط به مژمنانی که به شرایط ایمانی که آنها را بیان کردیم» آراسته 
باشند اجازه (جهاد) داده شده است. جرا که هنگامی به او اجازه جنگ داده می‌شود 
که مظلوم باشد و تا مؤمن نباشد. نمی‌تواند مظلوم باشد و تا شرایط ایمان را که 
خدای عز و جل بر مومتان و مجاهدان واجپ کرده است به جا نیاورد, نمی‌تواند 
مومن باشد. پس هر گاه شرایط خدای عز و چاشدر او به کمال برسد. مومن خواهد 
بود و اگر مزمن باشد. پس باید مظلوم باشد و اکر فلوم باشد. په او اجازه جهاد 
داده می شود؛ جرا که خدای عر و جل می‌فرعاید: «آذر | لین یقاتلون بانیم ظلُو| 
وان لله على نصرهم قد پر»" |به کشانی ”که حنگ بر اتان با شنم ر خصت 
(جهاد) داده شده است؛ چرا که مورد طلم قرار گرفته‌اند و البته خدا بر پیروزی آنان 
سخت تواناست] و ار شرایط ایمان به طور کامل در او فراهم نباشد. او ظالم است 
و از کسانی است که شایسته است با او جهاد شود تا این که به در گاه خدا تو به کند. 
کسی مانند او به جهاد و دعوت به سوی خدای عز و جل مجاز نیست. چرا که او 
از جمله مومنان ستمدیده‌ای که قران به انان اجازه جنگ داده است. نیست. 
هنکامی که این ایه): «ذن للّذين یقاتلون بانهم ظلمُوا» در باره مهاجرینی که اهل 
مکه, آنان را از دیار و اموالشان اخراج کردند. نازل شد. جهاد آنان به علت ستمی 
که به آنان رفته بود. تحویز شده و به آنان اجازه جنگ داده شد. 

عرض کردم: این آیه در باره مهاجرینی که از سوی اهل مکه مورد ستم واقع 
شدند. تازل شد. در پاره جنگ آنان با خسرو و سزار و فروتر از آنان یعنی مشرکان 
قبایل عرب (حکم) جیست؟ فرمود: ار فقط په انان اجازه داده شده باشد که با 





ا- ج ۰۳۹۱۷ 


: 


رداب 


۳ 








sarallah-ketab.blogfa.com 





4 E = 


یی از 5 
تو یه 


کسانی از اهل مکه که به آنان سنم کردند بجنگند. دیگر نمی‌توانستند با خسرو و 
سزار و قبایل عربی که از اهل مکه نیودند. بجنگند. زیرا کسانی که به آنان ستم 
کردند. غیر از انان (خسرو و سزار و ..) هستند و (اگر این فرض را بپذیریم)» در 
حقیقت به آنان اجازه داده شد که فقط با ستمگران اهل مکه, آن هم به خاطر اخراج 
به ناحق آنان از دیار و اموالشان بجنگند. اگر منظور این آیه فقط مهاجرینی که 
مورد ستم اهل مکه واقم شدند باشد, دیگر این ايه بر کسانی که بعد از آنان آمدند, 
واجب نخواهد بود. چرا که در این صورت کسی از آن ظالمان و مظلومان (اهالی 
کا اق تناید ات د وچو ان از مردم دسی از انا بررداشته می‌شود. در این 
ووت کسی از کان و سد کان باق تمانتة ایت 

و چنین نیست که نو فکر کرده‌ای, بلکه مهاجران از دو جهت مورد ستم واقع 
شدند: اهل محه با اخراج کردن انان از دیارشان و فرفتن اموالشان به ایشان ستم 
کردند و به اذن خدا با آنان جنگیدند. و کسری و سزار و دیگران یعنی قبایل عرب 
و عجم به انان ستم کردند؛ زیساشعیزی در دست ایشان بود که مومنان به أن 
شایسته‌تر بودند. پس با اذل اغدایع, و جل در این زمینه با آنان جنگیدند. 
مومنان. همواره و در هر ژمان با استتاد به همین آیه می‌جن‌گند. 

همانا خدای عز و جل به مومنانی اجازه جهاد داده است که شرایطی را که 
خدای عز و جل بر مومنان در ایمان و حهاد واجب کر ده است. در خود فرأهم کنند 
و هر که این شرایط را به جا بیاورد. مؤمن و مظلوم است و به او با ان معنی, اجازه 
جهاد داده شده است و هر که پرخلاف این باشد سنمگر است و از ستمدیدگان 
نیست و به او اجازه جنگ و نیز نهی از منکر و امر به معروف داده نشده است؛ چرا 
که او شایسته (اين کار) نیست و همچنین دعوت به سوی خدای عز و جل برای وی 
تجویز نشده است. چرا که نمی شود چنین کسی در آن واحد. هم په جهاد مأمور 
شود و هم به او آمر شود که به خدای عز و جل روی آورد. و کسی که مژمنان په 
جهاد با او دستور داده شدند. نمی‌تواند مجاهد پاشد و خدا او را از جهاد بازداشته و 
منع گرده است. گسی که خودش به توبه و حق و امر به معروف و تهی از منکر امر 
شده است. نمی تواند په خدای عز و جل دعوت کند. و کسی که په او امر شده است 
که معروف را به جا آورد. امر به معروف نمی‌کند و کسی که به او دستور داده شده 
است که از منکر نهی شود نهی از منکر نمي‌کند. 
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پس هر کسی که شرایط خدای عز و جل را که خداوند. اصحاب پیامبر صلی 
لله علیه و آله را به اين شرایط توصیف کرده است. دارا باشد. مظلوم است و به آنان 
اجازه جهاد داده شده استه زیرا که عکم خدای عز و جل در اولین انسان‌ها و 
آخرین انان و فرایض او بر همه مردمان یکسان است. مگر به خاطر علتی یا اتفاقی 
که رخ مي‌دهد. و مردمان اولین و آخرین نیز در ممنوعیت استثنا شریک هستند و 
فر ایض بر شمه آنان پکسان است (هیج استثنایی وجود ندارد) و اخرینان در برابر 
ادای فرایض مسئولند چنان که نخستینیان نیز مسئولند و به همان ترتیب انان مورد 
مجاسیه فر از می گیرند و هر که دارای صفات مومنانی که خدا اجازه جهاد به آنان 
داده است نباشد. او از اهل جهاد ثیست و اجاژه جهاد ندارد تا این که به ان جد که 
خدای عز و جل بر او شرط کرده است, باژگردد (آن شرایط را در خود فراهم کند), 
هر گاه شرایط خدای عرز و جل بر مومنان و مجاهدان در او به کمال برسد. او از 
جمله کسانی است که جهاد برای انان تجویز شده است. 

پس باید بندگان از خدای عر و جل بیم.ذاشته باشند و فریب ارزوهایی را که 
خدای خز و جل از آنها نهی کرده است نطورند؛ یی همین ارزوهایی که در 
سخنان دروغینی که به خدا نسبت داده مي‌شود و.قران آن را تکذیب می‌کند. تجلی 
می‌یابد و از ناقلان و روایت کنندگان این دروغ‌ها برائت بجوید و نزد خدای عر و 
جل با شبهه‌ای نیاید که در ان عدری نداشته باشد, جرا که ادر این صورت) برای 
کسی که خود را در راه خدا در معرض قتل قرار مي‌دهد. جایگاه و منزلتی از جانب 
خدا نیست. با این که این عمل (شهادت در راه خدا), با ارزش‌ترین و کرانقدرترین 
اعمال است. یس هر فرد بايد بخود قضاوت کند (کلاه خود را پیش خود قاضی 
کند) و کتاب خدای عز و جل را به نفس خویش نشان دهد و آن را بر نفس خود 
عرضه کند. چرا که هر کسی, تفس خود را بهتر از هر کس دیگری می‌شناسد. هر 
گاه دید که نفس او شرایط خدا برای جهاد را حاصل کرده است, به جهاد اقدام کند 
و ار کوتاهی و تقصیری را در آن می‌ببیند. آن را اصلاح کند و نفس خویش را یر 
جهادی که از سو خدا بر ان تقس واجب شده است. وا دارد. سیس در حالی بای 
به میدان جهاد بگذارد که طاهر و مطهر از هر پلیدی باشد که مانم جهاد او مي‌شود. 

ما په کسی که می‌خواهد جهاد کند و شرایط خدای عر و چل بر مومنان و 
مجاهدان را دارا نبست, نمی‌گویيم جهاد نکن, پلکه می‌گوییم: ما به شما شرایط 
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خدای عز و جل را بر اهل جهاد که با آنان بیعت کرد و جان و اموالشان را در 
مقابل بهشت خریده است. اموخته‌ايم. هر انسان, تقصیری را که در خویش 
که آن شرایط را به طور کامل در خود فراهم کرده است. او از جمله کسانی است که 
خدای عر و جل په آنان اجاژه جهاد داده است. اگر اصرار دارد که با وجود 
پافشاری اش بر معصیت‌ها و کارهای حرام مجاهد باشد و با مراهی و کوری 
بصیرت, اقدام به جهاد کند و نیز اصرار داشته باشد که با جهل و روايت‌هاي 
دروغین. نزد خدای عر و جل وارد شود فسم به جان خودم. حدیتی در باره کسی 
که این کار را انجام می‌دهد. به ما رسیده است و ان این است که همانا خدای عز و 
جل این دین را به وسبله اقوابی که اخلاق نیکو ندارند. باری می‌رساند. پس کر 
باشد. جرا که او دلایل را برای شما بیان کرده است و شما پس از بیان اشهار, 
بو آپو سیر ون از آپو امبر 4 )۲ امیام باقر تباید الستلام روایت شده أست كه قر صو 3: اين 
أ به را خواندم: «التائیون العایدون 4 فر موف: حبر: حنین بخو ان: التائبین العأیدین: تا 
اخر آن. پس از ایشان در باره علت این قرانت سئوال شد؟ فرمود: از مومنان تائب 
۲ 
و عابد خر یداری گر ده است. 

۳ و از شمو: از تعدادی از باران ما, از اسمد بن محمد بن خالد, از عنمان بن 
عیسی: از سماعة بن مهران, از اما صادق علیه السلاع روایت شده است که فر مود: 
هر که سارقی را بگیرد و از او در فذرد. این کار در صلاحیت و اختیار او است. و 
شده است. بگوید: من او را می‌بخشم. امام او را رها نمی‌کند تا این که حد را بر او 
ارا گند حون ما برد آو واگذار تسیب ۵ است. هبه (بخشش سارق) در صو ر ې 
پذیرفته می‌شود که قبل از عرضه شدن بر آمام انجام گیرد. و این همان فرموده 


۱- کافی, ج ۵, ص ۰۱۳ م 1 
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خدای عز و جل است: «والحَافظون لخدو الْ». اگر حد به امام برسد, هیچ کس 
عق ندارد آن را ترک کیر ' 

۵) سعد بن عبداله: از احمد بن محمد بن عيسی» و محمد بن حسین این ابر 
خطاب و عبداله بن محمد بن عیسی» از حسن بن محبوب» از علی بن رئاب, از 
زراره نقل کرده است که گفت: نمی‌خواستم مستقیماً از امام باقر عليه السلام 
خواهشی کنم. بنابراین یک مسئله ظریف دست و پا کردم تا به وسیله آن حاجتم را 
په وی پرسانم. پس عرض کردم: در باره کسی که کشته شده است. آیا معنای مرگ 
بر او منطبق است؟ فرمود: خير مرگ, مرگ است. قتل, قتل است. عرض کردم: این 
سخن شما مبنی بر فرق بین موت و قتل در قرآن وارد نشده است. ف رموود: «آفٍن 
ات أو قيل» [آیا اگر او بمیرد یا کشته شود] و فرمود:«ولین منم أو تلم لالی اله 
نخشرون»" [و اگر (در راه جهاد) بمیرید یا کشته شوید. قطعا په سوی خدا گرد 
از خواهید شد] چنین نیست که گفته‌ای - ای زراره - مرگ. مرگ است و قتل, 
ات و تاو خر از سول قربینه! : ست: إن الله اشتری من امین هم 
وأموالَهُم أن لَهُم الجنة اتون فی سيل الم تون ویفتلون وغدا ی حق». 

۱ - گفٹ: - عرض کردم: همانا خدأی-عی- ول آمی فرماید: کل نفس دای 

لمَرت» [هر جانداری چشنده (طعَهْابْم رگ است] آیا کسی که کشته می‌شود مرگ 
را ئمي‌جشد! فرمود: کسی که یا شمشیر کشته شود. مانند کسی که بر پسترش 
می‌میرد نیست. همانا کسی که کشته می‌شود بايد به دنیا برگردد تا مرگ را بچشد ۶ 

۶) و از همو از محمد بن حسین بن ابی خطاب, از وهیب بن حفص نخاس ؛ 
از ابو بصیر نقل شده است که ففت: از ز امام باقر عليد السلام در ياره اين فرموده 


خدای عز و جل: «ان الله اشتری من المزمنین أشني الم بأن له الجنة 


تون فی سبیل الله فة ون ویفتلون» تا آخر آیه پرسیدم و ايشان فرمود: آن در 


.۱ ثافی: ج ۷ ص ۲۵۱: ح‎ ١ 

ات ال ای ٣۴۴۳‏ 

۳ ال عمران/ ۱۵۸. 

۴ ال عمران/ ۱۸۵. انپیاء/ ۳۵. عدکبوت! ۵۷, 
ثد مختصس بصانر الدر جات ی ١۹‏ 

کہ وهیپ ین حفص جریری نخاس. وی برده بلی اسد بود. * معجم رجال الحدیت, ج ۱٩‏ ص ؛ 
الرجال از نجاشی», ص ۲۰۶؛ الفهرست از شیخ طوسی. ص ۱۷۳. 
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میثاق است. سپس اين آيه: «التاتبون الْعابدُون الْحَامدُون» را تا آخر آن خواندم و 
امام باقر علیه السلام فرمود: چنین نخوان, بلکه چنین بخوان: التائبين العابدين تا 
آخر آیه. سپس فرمود: هر گاه آنان را ببینی, می‌بینی که آنان کساني هستند که خدا 
جان و اموالشان را از آنان می‌خرد. یعنی در رجعت. 

۷) و از همو: از محمد بن حسین بن ابو خطاب. از صفوان یحیی, از ابو خالد 
قماط, از عبد الرحمان فصیر. از امام باقر عليه السلام روایت شده است که فرمود: 
این آیه را «ان الله اشتری من الْمُومنین انهم واَمُوالَهُم» خواند. سپس فرمود؛ آيا 
می‌دانی چه کسانی را اراده کرده است؟ عرض کردم مژمنان می‌جنگند. می‌کشند و 
کشته می‌شوند. فرمود: خبر. بلکه مومنانی که کشته می‌شوند. برگردانده می‌شوند تا 
بمبرند و کسانی که مردند. برگردانده می‌شوند تا کشته شوند و این همان قدرت 
ا را انکار نگنید ' 

۸ غیاشی از زراره تقل کرده است که گفت: نمی‌خواستم در باره رجعت از 
امام باقر علیه السلام سئوال کنم,.یکمسئله ظریف ساختم تا به وسیله آن به هدفم 
برسم. عرطی کردع: فدایت شوم و کی که کشته شده است؛ مر ده است! فر مو د؛ 
خبر, مرگ. مرگ است. و قتل» قیل ابتت, گفت: به ایشان عرض کردم هر که کشنه 
می‌شود نیز می‌مير د؟ فر مود ای زرارها سح ای عز و جل از سخن نو درست سر 
تا جه او در قران ميان انان فرق گذاشته است. فر مود: رف ن مات | از قتل ...»۲ 
ایا اگر او بمیرد با کشته شود از عقیده خود برمی‌گردید] و فرمود وین متم | ۳ 
لتم لالی اله تحشرون»" [ [و اگر (در راه جهاد! بمیرید یا کشنه شوید, قطعا به سوی 
که شما گفتهای ای زراره مرگ با قل 
هم الجَنة» تا آخر آید. 

په ایشان عرض گردم: همانا خدا می‌فر ماید: كل تفس یله مت | شر 
چانداری جشنده (طعم) مرگ است] پس به نظر شماء آیا کسی که کشته می‌شود نیز 


۱- مختصر پشاثر الدرجات, ص ۲۱. 

۲- مختصر بصائر الدرجات؛ س ۲۳. 

۳ ال عمران ۱۴۴ 

۴ آل عمران /۱۵۸. 

ال عبرآن/۱۸۵. انبیاه ۳۵۸ عدکبوت ۸۵۷ 
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می میرد؟ گفت: آیشان فرمود: هر که با شمشیر کشته شده است. مانند کسی که بر 
بسترش مرده است نیست. همانا هر که کشته شده است تاگذیر از این است که پد 
دیا یر گر دد تا مرگ را بجشد.' 

٩‏ از ایو بصیر. از امام باقر عليه السلام روایت شده است که گفت: از ایشان 
در باره این سخن خدای تبارک و الی: «ان الله اشتری من امین آنشتهم 
أمْوالَُم بان هم الجند» تا آخر آیه سئوال کردم فرمود؛ مور وی زب ۳ 
- لت سس این ايه را بر او خواندم «التالیرن لعابدُون» امام باقر عليه السلام 
فر مو دند: ا التانیین العابدین. تا | ايه و فرمود: هر گاه اینان را 
بیینی» می‌بینیی که خدا از انان جان و اموالشان را خریده است+ یعنی در هتگام 
رجعت." 

۰ محمد بن حسن, از حسین بن خرزاد. از برقی نقل کرده است که - در این 
حدیث - حضرت فرمودند: هیچ مزمنی نیست مگر این که به مرگ یا قتل مبتلا 
شود؛ هر که مر ده است پر انخیشته خواهد شد کاششته شود. و هر که گشته شده است 
ایند نت اهد ید تا ای که پیب فا 

۱۱۰ صیاح بن سیاید در باره این فرمودة خیدا؛ : لن الله اش در قافن لی 
1 نفَهُم وآموالهُم بان له الجنة» گفت: سپس فرمود: - آنان را توصیف کرده است 
و فرموده است: «التایون الْغایدون» تا" خر آيه ز فرمود: آنان, امامان که سلام و 
درو قفا بر انا اھ وهی 

۲) از عبداله بن میمون قداح, از امام صادق عليه السلام روایت شده است که 
فرمود: علی عليه السلام هر گاه می‌خواست جنگ کند, این دعاها را می‌گفت: 
خدایا همانا شما راهی از راه‌های خود را (به ما) نشان داده‌ای که رضایتت را در آن 
قر از داده‌ای, و اولیاپت را په ای دعوت کرده‌ای, . و آن را از لحاظ باداش شریفتری 
راه‌هایت, و از لحاظ بازگشت و سرنوشت., با شرافت‌ترین راه‌هایت و از لحاظ 


اروس دوست داشته ترین راه‌هایت قر از داده‌ای. سیم حان و اموال مومنان را از 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۰۱۱۸ ح ۱۳۹ 
آت تقسیر غیاشی؛ ج آ س ۹۸ م hE‏ 
۳ فسیر عیاشی, جم ۲. ص ۰۱۱٩‏ ۱۴۱. 
۲ نفسیر عیاشی, ج ۲ء ص ۳۰۱۱٩‏ ۱۴۲. 
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ایشان در E‏ کرده‌ای. آنان در راه خدا می‌جنگند و می‌کشند و 
کشته می‌شوند و این وعده‌ای راستین از جانپ او است. مرا از جمله کسانی قرار ده 
که جانشان را از انان خریده‌ای سپس به بیعنی تو که با نو بسته آند وفا کر ده انف بی 
sl abe CT‏ و این حدیت 
مختصر است. و همین حدیت را با برخی اضافات. محمد بن یعقوب از امام صادق 
عليه السلدم روایت کرده است که: امیر مومنان عليه السلام هر گاه می خواست... و 
این حدیث را اورده اسث 

۳ از عبدالر حیم. از اماه | باقر عليه السلام روایت شده است که گفت: این اپه 
را «ان الله اشتری من المزمنین آنشستهم وأموالهُم بان هم الحنة» خو اندند و 
فرمودند: ایا می‌دانی منظور او چیست؟ عرض کردم: مۇمنان می جنگند و می‌کشند 
و کشته می‌شوند. فرمود: هیج مؤمنۍی نیست مگر این که کشته شود و بمیرد؛ هر که 
از مومنان مرده است. باژ فردانده عی‌شود تا گشته شود. و هر که کشته شده اس 
پاز گردانده می‌شود تا بمیرد. این قدشت خدا است. بس آن را انکار نکنید ' 

۴ از يونس بن عبد الاحتفان؛ از ایام صادی عليه السلام روایت شده است 
که که فرمودند: هر که سارقی را بگیرد سپس از او در گذرد. این در اختیار اوست؛ 
اما اگر په امام معرفی شود حد,را ردان وت و همانا پخشش قبل از معرفی 
کردن او به امام پذیرفته می‌شود و چنیل است ت این سخن خدای تبارک و تعالی: 
«رالحانظرن لخذود اللّه» هر اء حد به آمام رنت کسی کی داد ان و کے کن" 

۵) طبرسی می‌گوبد: التائبین العابدین با یاء, (اين حدیت) از امام باقر و امام 
صادق عليه السلام روایت شده است 


ماکان ی والزین آمعنوأان رو مرت لفق ین بقد ها 


ن ما صاب گم سا 


۱-کافي, ج ۵ ص ۴۶, ج ۱. 
آت اتسیو عباشی: س آ+ جس ۰ سم ۱۴۲۵ 
۴ مجمع البیان. ج ۵ ص ۱۲۸. 
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[بر پیامیر و کسانی که ایمان آوردهاند سزاوار نیست که برای مشر کان پس از 
آنکه برایشان اشکار گردید که آنان اهل دوژخند طلب آمرزش کنند. هر چند 
خویشاوند (آنان) باشند] 


۱) طبرسی می‌گوید: در تسیر امام حسن عسگری چنین امده است: همانا 
مسلمانان پد پیأمیر که سلام و درود خدا پر او و اهل پيٽ او یاد, گفتند: نمی خو ای 
برای بدران ما که در حاهلیت مر دند استغفار کنی؟ خدأی سیحان این یذ را تاژل 


کرد.! 


وکا ات ر تراهم هلان مولع ده نا رنه َو نله 
کم مه ان ار راهم لاحم LL‏ 
[و طلب آمرزش اب اهیم براي پدرش جز براي وعده‌اي که په او داده بود نبود. 
و(لی) هنخامی که برای او روشن شد که وی دشمن خداست. از او بیزاری جست. 
راستی ابراهیم دلسوزی بردبار بود| 

۱) عیاشی از ابراهیم بن ابو بلاد, از برخی اصحاب ما نقل کرده است که گفت: 
امام صادق علیه السلام فرمود: مردم در باره آین سخن خدای تبارک و تعالی: و 
کان استغفار ابراهيم لابيه ۹ ن مر 2 و عدها ایاه» خه سی کویند؟ عرض کردم: 
می‌گویند: همانا ابراهیم به پدرش وعده داده بود که براي او طلب آمرزش کند. 
فرمود: چنین نیست. پدر ابراهیم په او وعده داده بود که اسلام بیاورد. ابراهیم برای 
او طلب آمرزش کرد و هنگامی که برای او روشن شد که او دشمن خدا است. از او 
بیزاری ا 

۲) ابو أسحاق همدانی در حدیثی مرفوع از مردی نقل کرده است که گفت: 
مردی در کنارم نماز خواند و برای پدر و مادرش طلب امرزش کرد. آنان در زمان 
جاهلیت مرده بودند. گفتم: آیا برای پدر و مادرت که در جاهلیت مردند. طلب 
آمرزش می‌کنی؟ گفت: ابراهیم نیز برای پدرش طلب آمرزش کرد. من ندانستم چه 
جوابی به او پدهم, پس این مسئله را با پیامبر صلی اله علیه و اله و سلم در میان 


۲- تفسیر عباشی: ج آ سس ۰ سم MTF‏ 





۱ 


تسیر 
زوابی 


هار 
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گذاشتم. خدا این آبه را نازل کرد: «وّما کان استغفار ابراهیم لابیه الا عن مُوعدة 
و تدش ایا فلا ین له انه عدو لله تبراً منه» - گفت:- هنگامی که سردا متو جره 
کا ی لا هو اي آز لت او کا 

۳ از زراره از امام باقر عليه السلام روایت شده است که گفت: عرض کردم: 
این سخن خدای تبارک و تعالی: «إن |براهیم اوه خلیم» به چه معناست؟ فرمود: 
کسی که پسیار آه می کشد و دعا می‌کند. 

۳ محمد بن یعقوب: از علی بن ابراهيم. از پدرش, از حماد بن عبسی, از 
حرپز. از زراره. از امام باقر عليه السلام نقل فرده است که فرمود: آواه. همان 
دماء(بسیار دعا کتنده) است؟ 

۵ علی بن آبراهیم: در روایت ابو جارود. از امام یاقر علید السلام روایت کرده 
است که فرمود: اواه کسی است که هم در نمازش در برابر خدا تضرع [توسل) 
می‌کند. و هم هنگامی که در بیابان و خلوت‌ها تنها باشد." 

۶) علی بن ابراهیم - در معنای: این آیه: «ومّا کان استفقار ابراهیم لابیه إلا عن 
مَوعدة وعدقا ياه - چنین,نی‌گوید: ابراهيم به پدرش گفت: اگر بت‌ها را تپرستی 
برای تو استغفار خواهم کرد_هتکامی کا_عبادت بت‌ها را ترگ نکرد. از او بیزاری 
ت «ان پراهیم لاواه خلیم» نی بسیار دعا کننده." 


وماکان ار بُضل قومابعد اذ دام حی شم اون ان له ڪل سىء 


- ۱ 1 ااا 


۳1 خدا بر ان ثیست که گروشی را پس از آنکه قدا ان نمود. بی راه دار د؛ 


۱- تفسیر غیاشی. ج س ۰ سح ۲ ۷ 
یر ای م س 2/۱۱ ۸۳۷ 
۳ کافی» ج ۲ ص ۳۳۸, ج ۱ 
۲- نفسیر قمی. ج ار ص ۲۰۳ 
0 تفسیر قمی, ج ١‏ ص ۳۰۶ 
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۱ محمد بن یعقوب از تعدادی از پاران ماء از احمد بن محمد بن خالد. از ابن 
از تعلبة بن میمون, از حمزة بن محمد طیار. از امام صادق عليه السلام 


یت کرده است که در باره اين فرموده خدای عز و جل: «ومّا کان الله ليضل 


مخت مه ری » فر مود: تا این که به آنان آن چه را مايه 
رضایت 3 ها باه خبشسهشیی از نشیان ال یاب ۽ ۰ 3 «نالها 1 رتقراهًا»' | ت 
پلیدکاری و پرهیز ثاری اش را به ان الهام کرد]. فرمود؛ آن چه را که باید انجام دهد 
یا ترک کند بیان می‌کند و «انا هیناه السّبیل اما شاکرا وإِمًا کفورا» [ما راه را به او 
نشان دادیم, خواه شاکر باشد و پذیرا گردد یا ناسپاس] فرمود؛ به او نشان داده‌ایم؛ 
با به دستور دا عسل می کند و با آن را ترک مبی‌کند. و در باره این فررموده آو: 
«رأمّا مود فهدیناهم فاستحَبُوا العْمّی على الهدّی»' [و اما ثمودیان. پس آنان را 
راهہری کردیم وآلی) کور دلی را بر هدایت ترجیح دادند] فرمود: به آنان نشان 
داده‌ايم, اما گوری را بر هدایت و بصیرت ترجیح دادند." 
از حمّاد ہن عبد الاعلی نقل شده است که گفت: به ایام صادق عليه السلام عرض 
کردم: خدا تو را اصلاح کند [ خیر دهد)؛ آیا ابزاری در اختیار مردم قرار داده شده 
۱ و فرمود شیر مرض کول ایا معرفت بر انان 
ا ا ۳ نابیاس تکلیف نمی‌کند] و اا یک 
اله تفا الا ما آتاها»" [خدا هیچ کس را جز (به قدر) آن چه به او داده است 
تکلیف نمی‌کند | E E‏ از اپشان در باره این سخن خدای تبارک و تعالی: و سا 
کان الله لیضیل وم بعد اد دام ختی بن لهم ما یتقون» سئوال کردم. قر مود؛ تا 
اپن که په آنان أو خر اد اور و آن چه را مایه خشم او است, نشان دهد." 


۱- شس زا 

۲- اسان ۲ 

۲ فحیلت: را 

۳ خافی. ج ۱ ی ۴ سح ۳ 
وب بقر ۵ ۲۸۱۳ 

ھ طلاق ۷ 

۷- کافی: ج ۹ ۳ ۵ ح ۵ 





ابر سحب 
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و این دو حدیث را اپن بابویه در کتاب توحید روایت کرده است 

۳ احمد بن محمد بن خالد برقی: از بدرش, از فضالة بن ابوب ازدی, از ابان 
احمر» از احمد , از ابن فضال, از تعلبة بن میمون, از حمزة بن طیار. از امام صادق 
عل اا رای کرفه آست که در پاره انم سکن شدای فارگ و خبال + جوا 
کان الله لیضل تم بد (ذ هدام حتی یبن لَهُم ما یتفون» فرمود: تا این که آن چه 
را مایه رضایت با ا است. برای انان نشیان دهد و فرمود؛ «فا لها فجُورها 
وتقواها» برای آنان آن چه را باید انجام دهد یا ترک کند. بیان کرده است. و فرمود: 
فنا هدیاه السّیل إا شاکرا و أمّا کفورا» [ ما راه را به او نشان دادیم با شاکر 
است یا کافر] و په او نشان داده‌ايی یا به دستور شدا عمل می‌کند و با آن را ترک 
E‏ 

۴) عیاشی: از علی بن ابو حمزه نقل کرده است که گفت: به ابو الحسن عليه 
السلام عرض کردم همانا پدر تو جانشین پس از خود را برای ما معرفی کرده 
است, افر ممکی است؛ شما ب نیز چایتبین خود را برای ما معرفی کن؟ دستم را گرفت 
و آن را تکان داد و سپس فرمود: وا گان ال لْضل قَوْماً َد إذ هدام حتى یبن 
هم ما یتقون» - گفت: - پلک زدم و امام به من فرمود: ب بس اسٽ. چشمانت را به 
خواب بسیار عادت ندا زیرا شم از دیگر اندام‌های رم تسامش ا 

۵) از عبدالّه علی شل شده است که کفت: ار ز امام صادق عليه السلام در باره 
این سخن خدای تبارک و تعألی: «وتّا کان الله بل قوماً بعد إذ هدام ختی يبن 
همم تقون» برسیدم فر مو د؛ ثا اوه گه په آتان ان حه را مايه رضایت و ان چه را 
مایه خشمش است. نشان دضد. سپس قر مود؛ اه از و عومی تم ا 
کاری را انجام دهد که خدا به خاطر ندائستن أن عدر مر دم ر ای پدیرد و تامل 
در هنکامه شبهه. از سقوط در هلاکت بهتر است. روایت نکردن حدیثی که آن را 
حفظ نکرده‌ای, از روایت کردن آن بهتر است. همانا بر هر حقی, حقیقتی است و بر 
هر صواب و درستی. نوری است. پس هر چه با کناب خدا توافق دارد. آن را 


سے لو سید هی ۱ سح و ص اپ اه ح ا 
۲ اسن تس ۶ ح ا 
ا تسب عیاشی؛ ج ی شاه ۹ 
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بگیرید و هر جه با کتاب خدا مخالف اس آن را رها کنید و پسیاری از مردم این 
جهان» آن را ترک نخواهند کرد" 


دابا اي ارين ولاا لیب و في اعد رین بعد 
مد غ وب رين م م اب عَم انه م ؤو وج وغل الا 
یواح ال روا مهم َو ان 
ی نها اب ون اه نوراب ارم ۱۳۱ 


[به یقین خدا بر پیامبر و مهاجران و انصار که در آن ساعت a‏ او پیروی 
گردند: ببخشرد بعد از آن که چیزی نمانده بود که دل‌های دسته‌ای از آنان منعرف 
شود. باز بر ایشان ببخشود چرا که او نسبت به آنان مهربان و رحیم است * (نیز) 
بر آن سه تن که بر جای مانده بودند (و قبول توبه آنان به تعویق افتاد) تا آنجا که 
زمین با همه فراخی‌اش بر آنان تنگ گردید.و از خوّد به تنگ آمدند و دانستند که 
بناهی از خدا جز په سوی او نیست. پسل آلا به آنان (توفیق) تویه داد تا توبه 
کنند. بی تردید خدا همان توبه پذیر مهربان است] 

به هنام دکر غزوه تبوک در روایت"علی بن ابراهیم. دکر شد که این ايه در 
باره ابوذرء ابوخیشمه و عميرة بن وهب نازل شد که عقب ماندند. سپس به رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم پپوستند. 

) طبرسی می‌گوید: از امام رضا عليه السلام روایت شده است که چنین 

خو اند: «لقد اب اله على التب والمهاجرین بآلاتصار» تا اخر ایه. و امام سجاد و 
امام باقر و اما صادق که سلام و درود ۳ انان باد, در باره این فرموده خدای 
عز و جل: «وغلی لقلاتة این خلفوأ» تا آخر ایه. چنین خواندند: خالفوا," 

۲) علی بن ابراهیم می‌گوید: امام رضا علیه السلام فرمود: در حقیقت, آ, 
جنین نازل شده است؛ «و على التلاثه الدین خالفوا» و ار عقب گذاشته می‌شدند. 
این کارشان عیب نبود «ختی إا ضاقت لیم الارض بما رخْبَتٌ» تا جایی که نه 





۱- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۱۲۱, ح ۰۱۵۰ 
۲ مجمم البیان, ج شا ص ۱۳۸. 
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4 E) 2- 


سور 
توبه 


رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و خانواده با برادرانشان با آنان صحبت 
نمی‌کردند. پس در مدینه به تنگ آمدند تا این که ان جا را تری گردند و از 
خودشان نیز به تنگ آمدند و قسم خوردند با یکدیگر سخن نگویند. پس پراکنده 
ی یا یه ان را دیف ای کا مان زا در ان دد ره 
اي حادثه. پیش‌تر در هنکام ذکر غزوه تبوک در همین سوره. البته با مقداری 
اضافات گفته شد و قبلا ذکر کردیم که آن سه نفر عبارت بودند از: کعب بن مالک 
شاعر. مرار: بن رییع و هلال بن اميه رافعی. و این داستان به طور کامل در روایت 
علی بن ابر اهیم آورده شده است. 

۳ محمد بن یعقوب: از علی بن ابراهیم از صالح بن سندی, از جعفر بن بشیر؛ 
از فیض بن مختار روایت کرده است که گفت: امام صادق عليه السلام فرمود: 
جکو ته «وعلّی الثلاْة الذین خفُوأ» را می‌خوانی؟ عرض کرده: «خلفوا» فرمود: اگر 
«خلفرا» بود در حال اطاعت بودند. بلکه اتان مخالفت ثر دند؛ یعنی عنمان و دو 
رفیقش. به خدا قسم صدای سی‌اشهر یا به هم خوردن سنگ‌ها را نمی‌شنیدند. مگر 
این که می‌گفتند ما را گرفتنیا وھا ارس را نا صبح بر آنان مسلط کرد." 

۲ در نهج الییان: روایت شده است که شان نزول این ایه از امام باقر و امام 
صادق علیهما السلام نیم ,ھل شده است که همانا پيامبر صلی الله عليه و آله و 
سلم هنگامی که به غزوه تبوک عازم شد کعپ بن مالک شاعر و مرارة بن ربیع و 
هلال ہن امیه.رافعی برای بر طرف کردن بعضی نبازهایشان از حضرت بیامبر صلی 
لله علیه و آله و سلم عقب ماندند و قرار بر این بود که بعدا به وی ملحق شوند. اما 
انان به اموال و حاجات خویش سر گرم شدند. سپس پشیمان شدند و نویه کردند. 
هن‌خامی که بیأمبر که سلاء و درود خدا بر لو و أهل بیت او ياد پیروزمندانه 
بررگشت. از انان روی گردان شد. آنان دل به بیاہان زدند و با حیوانات وحشی 
همراه شدند و صادفانه پشیمان شدند و بیم داشتند که خدا و رسولش به خاطر 
روی گردانی از آنان, توبه شان را نیدیرند. جبریبل عليه السلام نازل شد و وحی را 
بر فاس کواب وش دا کے را ال اسان ادا انا ا منرت و سی 
یه را بر انان تلاوت کرد و به آنان خبر داد که خدا توبه‌شان را پذیرفته است. 


۱ تفسیر قمی. ج ۱. ص ۲۹۷ 
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۵) اہن پاپویه, از پدرش, از سعد بن عبدائ» از محمد بن حسین, از این فضال, 
از علی بن عقبهء از پدرش, از امام صادی عليه السلام روایت کرده است که در باره 
این فرموده خدای عر و جل هثم تاب عَلَیهم» فرمود: آن اقاله است. (یعنی تویه و 
تحات دادن از ناه" ۱ 

۶ عیاشی از علی بن ابو حمزه. از امام صادق عليه السلام روایت کر ده است 


که گفت: از ایشان در باره این سح خدای تبارگ ۳ تعالی: «وعلی لاد این 


خلف »پر سیدم. فرمود: كعب و مرارة ين ربیع و هلال بن امه بودند.؟ 

۷ از فیض بن مختار نقل شده است که کشت امام صادق عليه السلام فرمود: 
چگونه این آیه را «وعلی الثلاتة الذین لفوْ» می‌خوانی؟ عرض کردم: «خلفوأ». 
قر مو ۵: ار افوا بود در حال طاعت بودند و حصسیی بن مختار (این گفته را) از 
قول ایشان افزود: اگر خلفوا بود مورد سرزنش وافم نمی‌شدند ‏ بلکه ان «خالفوا» 
(مخالفت کردند) است» پعنی عشمان و دو رفیقش. به خدا قسم آنان صدای سم اسپ 
یا به هم خوردن سنگ‌ها را نمی‌شنیدند. مگر این که می گفتند: ما را می گیرند و خدا 
ترس را تا صبح بر آنان مسلط کرد ' 

۸ صفوان گفت: امام صادق علیه انسلام فرمود؛ ابو لبابه جزء آنان نبود؛ یعنیی 
مصداق این ایه‌«وعلی لد الذین خلفوا» توت و در یک رنسخه دید : امام صادق 
علیه السلام فرمود: ابو لبابه یکی از نان بود. تا آخرحدیث. 

)٩‏ از سلام, از امام باقر عليه السلام در باره این فرموده (خدا): «نم تاب 
یه لیتوبرا» روایت شده است که فرمود: دست انان را گرفت, به خدا قسم انان 
تیه ید نکر ده بت" 

۰ طبرسی از ابان بن تقلپ. از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که 
که ایشان چنین خواند: «لقد تاب الله بالئبی على المُهاجرین والأتصار». ابان گفت: به 
وی عرض کردم: ای فرزند رسول خداء همانا عامه. آیه را چنین نمی‌خوانند؟ 

کے ور ۲ 
قرمود: چگونه می‌خوانند. اي ابان؟ گفت: عرض کردم جنین می‌خوانند: «لقد تاب 


ا rl i‏ عیاشی: ج ۲ ی ۰۱ مج اا 
٣آ‏ لشسیر عیاشی. ج اہ کر اا Tl‏ 
۴ تفسیر عپاشی. ج ۲؛ ص ۰۱۲۱ ج Tl‏ 
ا اسي عیاشی. ج 11 س 7 f‏ 
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انه على ۳ والمهاجرین والاتصار»" فرمود: وای پر انان مگر سج کناهی ار 
رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم سر زده بود تا خدا توبه او را بپذیرد. بلکه 
خدا به وسیله او توپه امتش را پذیرفت." 


ای وان ومع كاوق ٠"‏ 
آای کسائی که ایمان آورده‌اید! از خدا پروا کنید و با راستان باشید] 

۱ محمد بن یعقوب: از حسین بن محمد از معلی بن محمد از وشاء از احمد 
بن عانذ. از اب أذیته. از رید بن معاوية عجلی نقل کرده است که گفت: از امام یاقر 
عليه السلام در باره این فرموده خدای عز و جل: «اتقوأ ال وكونوأ مح الصادقین», 
پرسیدم. فرمود: ما را آراده کرده است. و این حدیت را صفار در بصائر الدرجات با 
همان سند و متن روایت کرده است," 

۲) از همو: از محمد بن یحبی, از احمد ہن محمد از این ابو نصر, از امام رضا 
عليه السلام نقل شده است که.گفت/از ايشان در باره این فروده خدای عر و جل: 
دیا ايها الذین منوا اتقو الله و کون وأمَع الصادقین» پرسیدم. فرمود: صادقان همان 
امامان که سلاع و درود خدا بر اتر انید که در طاعتشان مد اند "ˆ 

۳ محمد بن حسن حنفاز: از حسین بن محمد. از معلی بن محمد. از حسن. از 
احمد بن محمد تقل کرده است که گفت: از امام رضا عليه السلام در باره این سخن 
خدای تبارک و تعالی: «اتقواً ال ۳ مج الصادقین » سئوال کردم. فرمود؛: 
صادقان همان اتمه که سلام و درود خدا بر آنان باد, هستند که در طاعتشان 


حسن بن حماد, از پدرش, از جابر, از امام باقر عليه السلام نقل کرده است که در 


اس و به ۸ ۷۷ ۱ 

آے احتچاج: هی ¥ 

۲ تافی. ج س ۲ ح 1 

آے بار الدرجات, س ۳ باب ۱۴ 2 لا 
ثد تافی. ج ۱ س ۲ ح 5 

۴ بصاثر الد رجات ص ۴۴ باب کح 1 
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باره این سخن خدای تبارک و تعالی: «یا أيهّا الین منوا اقرا الله وکونواً مع 


العتادقین » فرمود: با على بن ابو طالب عليه السلام.' 

۵ سلیم پن فیس فلالي آورده است که: - در حدیت مناشده - امیر مومنان 
عليه السلام قرمود: شما را به خداپی که نامش بس بزرگ است قسمتان می‌دهم, ایا 
می‌دانید که دا این ایه: یا ۳ لین اا اتقواً الله وکونواً مم الصادقین» و 
(در باره که) نازل کرد؟ سلمان گفت؛ ای رسول خدا! این ابه عام است یا خاص ؟ 
فرمود: اما مومنان (کلمه امتواا: ان عام است؛ چرا که همه مومنان به آن دستور داده 
شد ند و اما صادقان مسو تس پرادرم على علیه السللام ۲ اوصیای نسں از او که 
سلام و درود دا بر انان یاد تا روز قیاست ا فد 3 را واه می گیریم که 

1 
پلی 

۶ عیاشی: از ابو حمزه ثمالی نقل شده است که گفت: امام باقر عليه السلام 
فر مود: ای ابو حمزه! همانا فقط کسی که خدا را می‌شناسد., او را به حق می برستد و 
عرض کردم : خدا خیرتأن دهد معرفت خدا جیست؟ فرمود: خدا را تصدیق کند و 
محمد صلی اله علیه و اله و سلم را به عنوان رسول خدا در موالات علی عليه 
السلام تصدیق کند و به او و امه هدی که سلام و درود خدا بر آنان باد پس از او 
اقتدا کید و از دشمنشان په خدا برائت" جوع و غرفان دا چنین است. گفت: 
عرض کردم: خدا خیرنان دهد؛ چه چیزی است که اگر به آن عمل کنیم. حقیقت 
ایمان را کامل نموده‌ايم؛ فررمود: از اولیای خدا اطاعت کنی و با دشمنان خدا دشمنی 
کی و جتان که تیدا به تو تسوز داده است: با صادقان باشی. 

گفت؛ عرض گردم: اولیای خدا جه کسانی هستند و دشمنان خدا جه سای 
هستند؟ فرمید: اولیای خداء محند رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلی و على و 
حسن و حسین و علی بن حسین علیهم سلام الله اجمعین, سپس امامت به ما رسیده 
و سپس فرزندم جعفر - و به چعفر در حالی که نشسته بود اشاره گرد - پس هر که 
اژ اجان اطاعت ند دا و اطاعت کر ده ات 3 جنان کد دا با او تسوار ده 


ا با سادقان خو اشد بود. غر خی کر ده: خدا خير تان دهد, دشمنان دا جه 


۱-امالی. ج ص ۳ 
۲ شتاب سلیم بن فیس. س ۱۷۲۲ 
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کسانی هستند؟ فرمود: بت‌های چهار گانه. گفت: عرض 5 دم : انان کدامند؟ فرمود؛ 
انان ابو فصیل و رمع و نعثل و معاویه‌اند و هر که از راه و روش ایشان پیروی کند. 
شر که با اینان دشمنی کند, با دشمنان خد! دشمنی کر ده است 

۷ از لی بن خنیّس نقل شده است که از اماء صادق غل السلام در باره 
این سخن خدای تبارک و تعالی: «وکونوا مم الصادقین» پرسیدم. فرمود؛ با اطاعت 
از اتان" 

۸ از هشام بن عجلان نقل شده است که گفت: به امام صادق عليه السلام 
عرض کردم: از شما در باره چیزی می‌پرسم که هیچ گاه از کسی پس از شما 
نمی‌پرسم. از شما در باره ایمانی که مردم را در جهل آن عذري نیست. می پرسہ؟ 
قر مود: شهادت به این که خدایی جز اله نیست و این که محمد صلی الله عليه و اله 
و سلم رسول خدا است و اقرار به آن چه از جانب خدا آورده | ست و خواندن نماز 
و دادن زکات و طواف خانه خدا و روزه گرفتن در ماه رمضان و ولایت ما و برائت 
از دشمن ما و این که با صدیقان,پائبی." 

)٩‏ ابن شهر آشوب از,تفتتیر ابو ويف بعقوب بن سفیان, از مالک بن انس, از 
نافع. از ابن عمر روایت کرده است که در باره ايه «یا با الذین منوا انوا لله» 
کقت: خدا به صحابهتتحرسداج که از خلل بترسند. سيس فرمود: «وکونواً مع 
الصادقین» یعنی با محمد صلی اله علیه و اله و سلم و اهل بیت او که سلام و درود 
خدا بر آنان پاد باشید ۲ 

۰ و از همو: از شرف النبی, از خرکوشی. و کشف از ثعلبی نقل شده است 
که گفتند: اصمعی. از ایو عمرو بن علاء, از جابر جعفی, از امام باقر محمد علیه 
السلام روایت کرده است که در باره این أیه فرمود: محمد صلی الله عليه و آله و آل 
او که سلام و درود خدا بر نان باد." 

۱ و از طریق مخالفان: روایتی است که موفق بن احمد با اسناد په اي 
عباس, در باره این گفته خدای عر و جل: هيا آیها الذین منوا انوا ال وکوا 


اس تفسیر عباشی. ج ۲ ص ۱۲۲ ح ۱۵۵ 
e‏ دج دس ۱۳ تراهد یل ج ۱ اہں ي ۲۳۲ ح ۳۵۷. 
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الصادقین» تقل کر ده 1 وی در این روایت گفت: این ۳ مخصو ص على بن ابو 
طالب که خدا از او خشنود پاد است. 

و مانند همین روایت در کتاب «رموز الکنوز» عبد الرزاق بن رزق الله بن 
و ا 

۲۳ طبرسی از جابر, از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که در باره 
سلا م و دروت دا ا انان یاذ. = جابر کشت قرات ان عباس ین ا تن هن 
الصادقین». و گفت: این قرائت از امام صادق عليه السلام نیز روایت شده است." 

1 و در نهج البیان, از امام باقر و امام صادی علهما السلام تقل شده است 
که: همانا صادقین در این حاء شمان انمد باگیاز أل محمد که سلام و درود خدا بر 

۴ و نیز در آن: روایت شد که از پیامبر صلی الله عليه و اله و سلم در باره 
صادفین EE‏ این ایرد سئه ال بای قر مو دنل ایله علی و فاطبه و سین و سین 
صلوات الله علیهم اجمعین و نسل پاک انها تا روز فيامت می‌باشند که سلام و درود 





ترجه 
تسیر 
ردابي 


ماکان لهل له ومن حولم م الأغراب آن یلو ن وول اه ولا 
ربوا انوم ن تیه َلك انم يم لول تب ولا ةني سل ات 


سے 


لهاو 


َ 


ا ال ۶ و 1 7 
ول ون یط انار و لا يالو نیتم به عَعل ليم ان 
تلا شیم جرا شیر ”ولا نویه ول کی ولا فطفون واد إلا 
کهآ اكوا مون ۱۳۸ 
[مردم مدینه و بادیه‌نشینان پیرامونشان را نرسد که از (فرمان) پیامپر خدا سر باز 
زنند و جان خود را عزیزتر از جان او بدانند؛ چرا که هیچ تشنگی و رنج و 
گرسنگیی در راه خدا په آٽان تمی‌رسد و در هیچ مخانی که کافران را به خشم 


۱- مناقب خوارزمی, ص ۱۹۸ 
۲- مجمم البیان. جح ۵ س ۱۳۰ شواخد التتزیل. ج ( تس ۰ سح 0T‏ 
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می‌آورد. قدم نمی گذارند و از دشمتی غنیمتی به دسث نمی آورند, مگر این که به 
سیب ان عمل صالحی برای انان (در کارنامه‌شان) وشته می‌شود. زیرا خدا پاداش 
نیکو کاران را ضایم نمی کند ٭ و هیچ مال کوچک و بزرگی را انفاق نمی‌کنند و 
هیچ وادیی را نمی‌پیمایند. مگر این که به حساب آنان نوشته می‌شود تا خدا آنان 
رأ به بهتر از آن جه می کردند. باداش دهد | 

علی بن ابراهیم می‌گوید: در این فرموده خدای عز و جل؛ اا ار 
المدينة ومن حولم من الاغراب ان یلوا عن سول لد ولا برغیوأ بانفشیهم عن 
تیه ذلک بانهم لا يمهم ظْمَا» ظا بعنی تشنگی «ولاً تصب» یعنی رنج هه 
ختمتة فی سبیل > یعنی گرسنگی «رلا یرون مَرْطباً هط الکار» نی وارد 
سرزمین کافران نمی‌شوند رل تالون من دو له بعنی کشتن و په اسارت 
گرفتن «ل کتب لهم بم عَمَل صالح ان الله لا بضیع آجر امین » و در باره ابن پر 
سخن خدای فارگ تعالی: «ولا ینفقون نفقة صفیرة ولا کییرة ولا قطقُون اب 
لا کیب هم یج ال تن با انا تلو ن» می‌گوید هر چه از آن کارها را 
انجام دادند, خدا یاداششان تشه[ 


کان لومون روا فة فلولا رین کل رَد : شنم لیوا ني لین 
سره دار جوم مرون ٠"‏ 
[و PE O PP‏ جهاد) کوچ کنند. پس چرا از هر فرقه‌ای از 
آتان دسته‌ای کوج نمی کنند تا (دسته‌ای بمانند و) در دين اگاهی بیدا کنند و قرم 
خود را وقتی به سوی انان باز گشنند. بیم دهند. باشد که آنان (از کیفر الهی) 
بترسند ] 

۱ محمد بن بعقوب, از محمد بن یحبی. از محمد بن حسین, از صفوان. از 
یعقوب بن شعیب نقل کرده است که گفت: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: 
ار اتفاقی برای امام بیفند. مردم بچه باید بکنند؟ فرمود: این فر مو ده خدای هز و 
جل: «فلولا تفر من كل فرقة منهم طائفة لیتنتهوا فی الین و لینذر وا قومَهم إذ 
رجعر| يم للم یدرون 4 کجا است؟ [ذر پاره چیست؟] - فرمود: ااا 


ا- تفسیر قمی. ج ۰۱ص ۲۰۷. 
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که در جستجو هسنند معذورند و نیز آنان که با وجود غذر منتظر هستند تا این که 
اصحاپشان نزد آنان پرگردند.' 

۲ از همو: از محمد بن یصبی, از احمد بن محمد بن عیسی. از محمد بن 
خالد. از نضر بن سوید. از یی حلبی. از پرید بن معاویه. از محمد ین مسلم نقل 
کرده است که گفت: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: خدا خیرتان دهد. 
شکایت شما به ما رسیده است و ناراحت شدیم, بهتر است که په اطلاع ما برسانی 
یا او [عالم] را برای ما تعیین کنی؟ فرمود: همانا علی عليه السلام عالم بود و علم په 
ارث می‌رسد. هیچ عالمی نمی‌میرد. مگر این که پس از او کسی باقی بماند که علم 
او را دارد پا هر جه که خدا می‌خواهد. عرض کردم: ایا مردم حق دارند که هر کاه 
عالمی مرد عالم پس از آو را نشناسند؟ فرمود؛ اما اهل این شهر - مدینه - خیر. و 
اما شهر های دیکر» بس [عذرشان] په اندازه فاصله ایشان با این جا است. همانا خدا 


PE :‏ ۳ ا ل اة E ear‏ ِا ی ۳ ت لو 
می‌فرماید: «وما کان الممنون لینقر و[ کافه ولا تفر من کل فرقة هم اب 


Fs‏ فی الذین ولیتذروأ قرمَهم إا رجفواً ابید للم بعذرون». 

- گفت:- عرض کردم: کسی که ررد حکمش چیست ؟ فرمود: 
او په منزله «ومن یخرج من بیته اجر 2 الله + ورسوله ثم | پدرکه ان فقد وق 
ا غلی الله" أو هر کس (به قضد) مهاچرت در را خدا ووا خانه‌اش 
به دراید. سپس مرش در رسد پاداش او قطعا بر خداست]. 

عرض کردم: ار پيایند. به چه نشانه‌ای امامشان را می‌شناسند؟ فرمود: به او 
سکیئت و متانت و قیبت داده مي‌شود. " 

و این حدیث را ابن بایویه در علل چنین روایت کرد: پدرع که رحمت خدا پر 
او باد گفت. عبدال بن جعفر حمیری, از احمد بن محمد بن عیسی, از برقی و 
حسین بن سعید. همکی از نضر بن سويد از بحبی حلبی: از پرید بن معاویه. از 
محمد بن مسلم نقل کرده‌اند که گفت: به امام صادق عليه السلام عرض کردم: خدا 


1 مج‎ ٩ افیء ج آ ی‎ ١ 
۱۰ ۰ آح تساه‎ 


۲ تافی. ج ۱. ص ۱۳۱۱ ح ۳ 


اب بش 


7 
سس 
روای 


لهاد 





۱ 
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خير تان دهد, شخایت شما په ما ر سید است... و مانند شمان یت را أورده 
ات 

۳ و از همو: از علی پن اپراهيم, از محمد بن عيسی, از بونس بن ید 
لرحمان, از حماد. از عبد الاعلی تقل شده است که گفت: از امام صادق عليه السلام 
در باره این گُفته مردم که می‌گویند: رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم فرمود: 
ار کسسی بمیرد و امام مان خویش وا نشناسد. به مر گ جاهلی مرده است . 
پرسیدم. فرمود: به خدا قسم, این سخن, حق است. عرض کردم: اگر آمام بمیرد و 
مردی در خراسان باشد و وصی او را نشناسد پا معذور است؟ فرمود: خبر. هر اء 
امام در گذرد. حجت وصی او بر کسی که در شهر او باد, راق می شود, و حق 

تفر «فلولا تفر من کل فرقة مهم طائفة هو : فى الدین ولینذروا ومهم اذ 
رهم مخت بر کسانی است که در د شهر او یستند, البته هر گاه خبر 
مرگ امام به آنان ا همانا خدای عر و جل مي‌فرماید: «ومن برج من يته 
مها جرا الى الله وَرسُوله ِ مد رکه وت فقد وقع ره على اللّه» [و هر كس (به 
قصد) مهاجرت در راه ui‏ هد او از بخانه‌اش به دراید. سپس مرگش در رسد. 

ش او قطعا بر خداست),[ 

عرض کردم: افر پر از انان به شهر پرسند و پبینند که در خانه‌ات بسته 
ات ووو ااا و و ی ر و کوک دت ی و کي 
نیست که آنان را په سوي شما راهتمایی کند. جگونه پدانند [پشناسند]؟ فرمود: با 
کتاب منزل خدا. عرض کردم: خدای عز و جل چه می‌گوید؟ فرمود: گمان می‌کنم 
قبلا در این مورد پرسیده بودی! عرض کردم بلی. فرمود: پس به یاد اور آن چه را 
خدا در یاره علی علیه السلام نازل کرد و آن چه را رسول خدا صلی الله عليه و 1 
و سلم در باره حسن و حسین عللهما السلام فرمود و آن چه خدا على عليه السلام 
را به آن مختص ساخته است و آن جه را رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم از 
وصیتش به او و یکن او برای خلافت و ان چه را یه آن میتلا می‌شود. و اقرار 
حسن و حسین به آن, و وصیت او په حسن عليه السلام و تسلیم بودن حسین عليه 
السلام به او فرمود. خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: A‏ آولی بالم‌منین مت 


۱-غلل الشرائم. ص ۳۱۶ ح ۴۰ باب ۳۸۵ باب نوادر السلل, 
اس لاه ۱۰۰ 
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آنضیهم وأژواجه أمهاتهم واولو لام هم وی بض فی کتاب له » [بیامبر به 
مومنان از خودشان سراوارتر (و نزدیکتر) است و همسرانش مادران ایشانند و 
خویشاوندان. (طبق) کتاب خدا بعضی (نسبت) به بعضی اولویت دارند]. عرض 
کردم: مردم در باره امام باقر علیه السلام می‌گویند: چکونه از فرزندان پدرش, کسی 
را که همان رابطه خویشاوندی را دارد و از او مسن‌تراست, وا گذاشته‌اند و به کسی 
که از او کوچکتر است. روی اورده‌اند؟ فر مود: صاحب این اهر په سه نشانه شناخته 
می‌شود و این نشانه‌ها در دیگران نیست: او شایسته‌ترین مردم است په کسی که قبل 
از او بود؛ و او وصی او است و سلاح رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم و 
وصیتش نزد او است. و این ها نزد من است و کسی نمی‌تواند از من بگیرد. عرض 
کردم: آیا این امر از ترس حائم مخفی شده است؟ فرمود: هیچ گاه [امام] در پوشش 
به سر نمی بر ده مگر این که حجتی آشکار داشته باشد. پدرم آن جرا کو ا ا 
است. نزد من به ودیعه گذاشته است. هنگامی که مرگ او فرا رسید, فر مود؛ شاهدی 
برای من بیاور. من چهار قر از قریش را دونش رکردم و در میا ات ما 
میاه ینعی نیز بود. فرمود: بنویس: این را بعقوب به فرزندانش وصیت کرد که 
«یا نی إن الله اصطفی لکم الدین فلا تموتن ال وأنتم شنلمون»" [ای بسران من 
خداوند برای شما این دین را برگزید,لیته,نباید چز مسلمان هی 
علی تا فرزندش جعفر بن محمد وصیت کرد و به آو دستور داد که او را در عبایی 
که نماز جمعه را با آن می‌خواند. کفن کند و عمامه‌اش را بر سرش بگذارد و قبرش 
را چهار وه ای خر اب ار وتو 
ا ند ای NEE‏ یه فا 
بر تو چیره شوند و بگویند او وصیت نکرده است» پس خواستم که حجتی داشته 
باشی. پس اگر مردی به شهر وارد شود و سئوال کند: وصی فلانی کیست؟ بايد به او 
گفته شود؛ فلاتی. 


۱-احزاپ ۶ 
۲- بقره/۱۳۲ 





روابی 


تر ست 








۱ 
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عرض کرده: اگر در وصیت شریک قائل شد. چه؟ فرمود: از او بپرسید و 
برای شما توضیح خواهد داد.: 

۴) این بابو یه می گوید: بدرم که رحست خدا بر او باد . از عبدالله بن جعفر. از 
علی ہن اسماعیل و عبدائّه بن محمد بن عیسی, از صفوان بن یحبی, از یعقوب بن 
شعیب. از امام صادق عليه السلام روایت پت کرده است که گفت: به امام صادق عليه 
وی ینز رد یو تایه و۳9 یی 
زندگی نمی‌کنند. حکم چیست ؟ فرمود بايد په جستجو بیردازند و مادامی که در 
حالت جستجو هستند. معذورند. عرض کردم: همه‌شان باید جستجو کنند. یا کافی 
است برخی از آنان حستجو کنند؟ فرمود: همانا خدای عز و جل می‌فرماید فلا 
َر من کل فرقه مهم طائفة لوا فی الدین ولیندروا قمهم إذا رجفوا البهم 
لم »فآ معذ و رند تا اصحایشان اکه برای جستجو رفته 
توب ۶ ول 

۵) از همو: از بدرش. از عبدالربن جعفی. از محمد بن عبدالّه بن جعفر. از 
محمد ہن عبد الجبار, از شخصی, که نام اور را ذکر کرده است. از يونس بن یعقو ب. 
از عبد الاعلی تقل شده اس که همم صادق عابه السلام عرض کرد گر 
خير دز ذشت امام به ما رسد چه باید بکنیم؟ فرمود: کوج بر شما و کے انیت 
عرض گرده: همه؟ فرمود: همانا دا می‌فرماید: «قلول تقر من کل فر فة نہ سا 
یو فی الدّين ونوا قرمَهُم إذا جوا إلیْهم» ...تا آخر آیه. عرض کردم: اگر 
خارح شویم و برخی در راه ا جه ایشا: فر مود: همان خدای عز و حل 
می‌فر ماید: اومن بخرج من یه مهاجرا ۳ الله ورسوله ثم رکه الوت فقد وقع 
اغا وکان PEN‏ آ اک کی اه کد اساچ تفن را قدا» 
پیامبر او از خانه‌اش به دراید. سپس مرگش در رسد, پاداش او قطعا بر خداست و 


۲ ۳ 


خن | آمرژنده مهربان است |: = 


ا-تافی» ج تس نات 1 

۲ علل الشرانم. م ۲۳۱۶ باب ۳۸۵ ح ۲۱. 
ات ییاج ار ده ۱ 

۲- علل الشرائم ص ۳۱۶ باب ۳۸۵ ج ۴۲. 
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۶ و از همو: از علی بن احمد بن محمد که رحمت خدا بر او پاد. از محمد پن 
اب وت بن ابو حماد, از احمد بن هلال. از محمد بن ابو 

عمیر. از عبد المومن انصاری نقل شده است که گفت: به امام صادق عليه السلام 
عرض کردم: گروهی روایت می‌کنند که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
فرمود: اختلاف امتم مایه رحمت است. فرمود: راست کُفته‌اند. 

عرض کردم: اکر اختلافشان رحبت است, آیا اتحادشان مایه غذاب است؟ 
فرمود: چنین ئیست که تو می‌گویی و انان گفتند. بلکه خداي عر و جل فرمود: 
«قلولا تفر من کل فرقة مهم طائفة لیوا فى الدين ولینذروا قومهم إذا جوا 
هم للم یخذرون» خدا دستور داد که په سوی رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم بشتابند و نزد او پيایند تا باد گیرند و سپس نزد قومشان برگردند و به آنان 
پیاموژند و متظور و آمدن آنان از شهر های ا ا ا تست در دين جرا 
که هماتاً دین یکی است ارف نک O‏ 

۷ عیاشی از یعقوب بن شعیب. از امام ضادق عليه السلام روایت کرده است 
که په أو عرض کردم: اگر اتقاقی برای ابام یفتد؛ مردم چه کار کنند؟ فرمود؛ جنان 
باشند که خدا فرموده است: «لولا نق من كل فرقة مهم طائفة لیوا فى الدبن» 
تا این فرموده او: «یحذرون», 

- گفت:- به ایشان عرض کردم: پس حکم انان چیست؟ فرمود: عذرشان 
پذیرفته است. ' 

۸ و نیز از همو در روایت دیگری نقل شده است که: در باره قومی که 
امامشان در گذشته است چه می‌کویی و تکلیفشان چیست؟ - گفت:- به من فرمود: 
ایا کات لا زا ی وا که ی بای «فلولاً تفر من کل فرقة مُنهُم»... تا این 
فرموده او: «یحذُرَون»؟ عرض کردم: فدایت شوم پس حکم آنان که تا برگشتن 
۳۳ در انتظار می‌نشینند. جیست! به من فرمود: رحمت نییان باد آیا 

انی که فاصله میان محمد صلی اله علیه و أله و سلم و عیسی که درود بر او و 
ا 


۱- علل الشرائم, ص ٦١۶‏ ح ۴: باب ۷۹ 
سے لمیر عباشی؛ ج آ, هی ۱۲۲ ح ۱۵۵۸ 


ابا 


روابی 


تقسیر 


ار جیه 








o" 


ان[ ۵ 
با ود 
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دین مد که ماع و درود 9 بر او و اهل بیت او باد. مردند و خدا پاداششان را 
دو برایر به آنان داد" 

٩‏ از اجمد ین محمد از امام رضا علبه السلام روایت شده است. ‏ راري 
گفت: - به من جنین, نوشت: همانا شيعه ما کسانی هستند که از ما پیروی کردند و 
با ما مخالفت نکردند. هر گاه بترسیم, آنان نیز می‌ترسند و هر گاه در امنیت به سر 
پبر یمه انان نی در امیت به سر می‌برند؛ خدا فرمود: «...فاسالو اهل الذکر ان کنتم 
لا تفلمون»" [و پیش از تو (هم) جز مردانی که بدیشان وحی مي‌کرديم. گسیل 
لډاشتیم. بس ادر تمی‌دانید. از بژوهند گان کتاب‌های اسماتی جویا شوید] را 
فر من كل فرقة نهم طَآئفة»... تا آخر آیه پس سئوال بر شما واجب شده است و 
ما در با دادن مختاریم, و پاسخ پر ما واجب نشده است," 

۱) از عبد الاعلی نقل شده است که کفت: به امام صادق علیهالسلام عرض 
گر دم؛ ار خبر وفات امام به ما برسد چه کنیم! فرمود: تفر بر شما واجپ است 
به همه؟ فر مود؛ هماناً خداوند عي فر ماید: «رلا ٹر ین کل فرکة منم 
طائفة وا فی الدین» N‏ عرض کردم: اکر راه ببفتیم و برخی از ما در 
راه پمیر ند جه؟ این آیه شریفه ترا خواندند که درمن يرج من جرا إلى ال 
ورسوله» نا آن جا که ی فرماید:۔«أجْر م على اللّه»' [و هر کس (به قصد) مهاجرت 
در راه خدا و پیامبر او از خانه‌اش به درایده سپس مرگش در رسد پاداش او قطعا 
بر خداست] عرض کردم: اگر به مدینه رسیدیم و دیدیم که در خانه صاحب این امر 
(امام) بر او بسته است و پرده آن کشیده شده است. چه؟ به من فرمود: همانا این امر 
صورت نمی گیرد. عر با آمری اشکار و آن این است که هر گاه وارد مدینه شدی. 
یگویی: فلانی به چه کسی وصیت کرده است؟ بگویند: به فلائی_* 

۱ از ابو بصیر نقل شده است که گفت: از امام باقر عليه السلام شنیدم که 
فرمود: تفقه کنید (دانش فقه را بیاموزید) همانا کسی که از شما در دين تفقه نکند. 


ا تفسیر عیاشی, ج ۲, ص ۱۲۳ ح .۱۵٩‏ 
۲- نحل /۴۳. انبیاه /۷ 


آس تشسسبر عیاشی» ج ؟ س للا ۹ 
تیار ۱۰ 


ثد تفسیر عیاشی, ج ۲ ص ۱۲۴ م ۱۶۱. 
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او پادیه نشین و به دور از مدنیت است. همانا خدا در کتابش می‌فرماید: «لَهُ 
فی الدین» تا این سخن خدای تبارگ و تعالی: درون ` 

۲ طبرسی: امام باقر علیه السلام فرمود: هنگامی که مردم (مسلمان) زیاد 
شدند. خدای سبحان به آنان دستور داد که گروهی از اتان بسیج شوند و گروهی را 
برای تفقه تعیین کنند و جهاد به نوبت باشد." 

۳ علی بن ابراهیم در باره این فرموده خدای عز و جل: «لَلهم پخدرون» 
می‌گوید: (بحذرون) بعنی تا یقین را بشناسند." 


و ۳۰ 3 سے E, ٣‏ ۷ ۽ سر ا 
یه زین آمو تلا زین بلونضکم مى الکفار ولصنوا یک غالا 
اما نع او ۳۳ 
اي کسائی که ایمان آورده‌اید! با کافرانبی که مجاور شبا هستند. کارزار کنید و 
انان بايد در شما خشونت بپابند و بدانید که خدا با تقوا بیشکان اسث] 
۱) شیخ با سند خود. از محمد بن اجمدابن یحتی, از احمد بن محمد. از یکی 
از اماب ما اژ مید بن شلب ار یله تب فی از برادز ش عمر ان بن عبد اله 





قمی, از امام صادق عليه السلام.روایت کرده است که در باره این سخن خدای 
نبارک و تعالی: «قاتلوأ الذين یوم من الکفار» فرمود: آثان دیلمان هستند." 

۲) عیاشی: از عمران بن عبدالله قمی, از امام صادق عليه السلام روایت کرده 
است که در پاره این فرموده خدای تبارک و تعالی: «قاتلوأ الْذين لونک س 
کار » فر مو د: انان دیلمان هستند ۵ 


ی سا 
تسیر 
زاس 


اهار 


۳) علی بن ابراهیم: فرمود؛ بر هر قوم واجب است با کسانی که در سرزمین- 
هاي مجاور د ۳ یعنی با کافران بجنگند و از آن فل و ده تجاوز نکنند, و غلظت 


یعنی با خشونت با آنان رفتار کنید." 


(- تفسیر عیاشی: ج 4 ۳ كت ۲۳ ح FT‏ 
۲ مجمع البیان, ج ۵, ص ۱۴۴ 

اس سی قمی: ج ( س ۰۷ ۱, 

۴ تهدیب: ج ٣‏ نی ۲ سح his‏ 

۵ تفسیر عیاشی. ج ۲. ص ۰۱۲۴ ے ۱۶۳ 
۴ تفسیر قعمی» ج ار صی ۰۷ ۲. 
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4 
۱ 


۱ روص ن راد نامان ای ما کرادم 

ریزو ۳۳ وین فلوم كرض رام رجسٍی رجروم مادا 
ومکافزون ۳۵ 
[و چون سوره‌ای نازل شود از میان آنان کسی است که می‌گوید: این (سوره) 
ایمان کدام یک از شما را افزود؟ اما کسانی که ایمان آورده‌اند. بر ایمانشان 
می‌افزاید ؛ و آثان شادمانبی می کنند ۶ اما کسانی که در دل‌هایشان بيماري است: 
پلیدی بر پلیدیشان افزود و در حال کفر درمی گذر ند] 

۱) محمد بن یعقوب می و ید: از علی ین ابر اهیم. از بدرش. از بکر بن صالح, از 
قاسم بن پرید, از ابو عمرو زبیری, از امام صادق علیه السلام روایت شده است که 
گفت: به او عرض کردم: ای عالم! به من بگویید کدام عمل نزد خدا بهتر است؟ 
فرمود: ان که خدا چیزی را قبول نکند. مگر با انجام آن. عرض کردم ان چیست؟ 
فرمود: ایمان به خدا و این که خدای جر او نیست؛ بالانرین کارها از لحاظ مرتبت 
و با شرافت‌نربی آنها از لحاظ جایگاه و افزون‌ترین آنها از لحاظ بهره. 

عرض کرده: ایا ممکی-است ایتان-را به من پشناسانی؟ ایا ایمان. گفتار و 
کردار است یا گفتار بدون ممل؟. فرمود: ایسان» همه‌اش عمل است و گفتار. قسمنی 
از ان است. با وجوب از جائب خدا در کتابش که نور ان روشن و حجت آن 
استوار است و کتاب به ان شهادت می دهد و او را په آن دعو اٹ ۰ - تفت بد 
او عرض گردم: آن را برای من توصیف کن - قربانت شوم - تا ان را درک کم 
فرمود: ایمان را حالت‌ها و درجه‌ها و طبقه‌ها و جایگاه‌هایی است و برخی از آن 
کامل و په غایت کمال رسیده است و برخی تاقص است و نقص ان اشکار است و 
برخی افزوده است و افزودگی آن اشکار است. عرض کردم: آیا ایمان قابل کمال و 
قابل کاهش و افزايش است؟ فرمود: بلی. عرض کردم: چگونه؟ فرمود: خدای 
تبارک و تعالی ایمان را بر اندا‌های آدمی واجپ کرده است و ان را میان انها 
تقسیم کرده است. هیچ اندامی از اندام‌های او ئیست. مر من از ایمان جیزی په 
آن موکول شده است که پر انداء ی ایو است. از جمله آنها دل انسان 
است که بة فسیله ام ن تعقل و فهم و درک می‌کند و ن امیر و سرور بدن اوست که 
ندام‌ها جز با نظر و دستور او نمی توانند کاری را 5 بدهند؛ و از جمله آن سم - 
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هایش است ت که به وسیله آن می‌بیند و گوش‌هایش که په وسیله آن می‌شنود و 
دست‌شایش که به وسیلد آن قدرتش را اعمال می‌کند و پاهایش که په وسیله آن راه 
مي‌رود. و عورتش که شهوت از جانب ان است و زبانش که به وسیله ان سخن 
می‌گوید و سرش که چهره‌اش در ان است. پس هیچ اندامی نیست. مگر این که 
ایمانی به ان واگذار شده است که به اندام دیگر واخذار نشده است و این با ایحاب 
خدای تبارک و تعالی صورت گرفته است و کتاب به آن‌ها تصریح می‌کند و به 
و سياه آن بر آنها شهادت می‌دهد. پس بر قلب, وظیفه‌ای را تعیین کرده است که با 
گوش فرق دارد و بر گوش وظیفه‌ای را واجب کرده است که با وظیفه چشم فرق 
می‌کند و بر چشم‌ها وظیفه‌ای معین کرده است که بر زبان مسن نکرده است و بر 
زبان چیزی را واجپ کرده است که بر یاها واجپ نکرده است و پر پاها کاری را 
واجب کرده است که بر عورت واجب نکرده است و بر عورت جیزی را واجب 
کرده است که بر جهره واجپ نجرده است. اما ایماتی که بر قلب واجب شده است: 
اقرار به معرفت و محبت و رضایت و تسلیم.است به این که خدایی جر الله نیست. 
یکتا است و شریکی ندارد؛ خدایی است یخانه که هشر و فرزندی ندارد و این که 
محمد که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد بنده و رسول او است و اقرار به 
آن چه را که از جانب او آمده اس چت از .طریق پیامبرریا از طریق کتاب. پس 
اين است ان جه که خدا بر قلب واجب کرده است؛ یعنی اقرار و معرفت؛ و این 
و ظیقه أو است و همان فرموده خدای غز و جل است که می‌فرماید: «إلا من آره 
له ممن بالایمان وکن من شرح بالكفر صدر» | آمگر آن کس که مجپور 
شاه ده (ولی) قلیش په ایمان اطمینان دارد؛ لیکن هر که سینه‌اش به کفر کشاده گر دد] 
و نیز فرمود: «ألا بذکر الله طمن الْلوب»" [آگاه باش که با یاد خدا دل‌ها آرامش 
می‌یابد] و فرمود؛ «الذین قالوا من بافواههم ولم تزمن قلوبهم»" [آنان که با زبان 
خود گفتند: ایمان آوردیم ۲ حال آن که دل‌هایشان ایمان نیاورده بود] و فرمود: 
«وإن تدوأ ما : فی آنفسیکم أو تخفوه یحاسییکم به الله قيفر لمن يشاء ودب من 


اس نحل ۱۰۴ 
اس رتد ارا 
ہے سا ناد ۱۷ ۲: 


تر جیه 
46 2 
EB) 2‏ 6 زوابی 


اهار 





هط 


لل 
ويه 
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بعاء»' [و اگر آن جه در دل‌های خود دارید. اشکار با پنهان کنید. خداوند شما را 
به آن محاسبه می‌کند؛ آن گاه هر که را بخواهد می‌بخشد و هر که را بخواهد عذاب 
می‌کند].این بود كارهايي را که خداي عز و جل بر قلب واجب کرده است یعنی 
قرار و معرفت. و این عمل قلب است و آن» سر ایمان است 

و خدا گفنار و پیمان آن چه را که قلب به آن | ستوار شده است. بر زبان واجب 
گرده است. شدای تبارک و تعالی فر مود: «وقولوا للثاس 7۳۳-2 [و با مردم به 
زبان) خوش سخن بگویید] و نود «رقولوا ما بای ازل لین وانزل لیکم 
اهنا والهکم واحد وحن لَه سلون 4 NTT‏ ق ال ده 
زان چه) به سوی شما ازل گردیده ایمان ¿ اوردیم و خدای ما و خدای شما یکی 
اسث و ما تسلیم او ا ان بود آن چه را خدا پر زبان واجپ کرده است و ان 
وظیفه زبان است 

و بر قوش واجب کرده است که خود را از شنیدن آن چه خدا حرام دانسته 
است باک و منره بدارد و از ان .یرای او تجویز نشده است. یعنی جیزهایی که 
خدای عز و جل نهی کرده اشت» روی بکرّداند و از گوش دادن به چیزی که موجب 
ق ا خداونداتبارک و تجالی در | ین باره فرمود: «وقد تزل علیکم فی 
الکتاپ | ن إا سمغت یاب له کفرپها وتا بها فلا توا مهم حتی یخوضوا 
فی حدریث غیرو» آو البته (خدا) در کتاب (قرآن) بر شما ازل کرده که هر گا 


شنیدید آیات خدا مورد انکار و ریشخند قرار می‌گیرد. با آنان منشینید تا به سخني 
غیر از آن درآیند]. سپس خدای عز و جل حالت نسیان و فراموشی را مستثنی کرده 
است و قرمود؛ «وما سيک الشیطان فلا تقد بعد الذکری مم ام الالمین»" [و 
اھ شیطای تہ را [در ای بن باره) به فراموشی اند ندا خت پس از تو جد, (دیگر) با قوم 
ستمکار منشین] و فرمود: بر عباد * این یُستمعون القول يتبون اخسنه 
اولنک الذين داهم له واولیک شم ولوا الألبّاب»" [مزده باد. پس بشارت ده په آن 


۱- بقره /۲:۲. 
۲- بقر ۵ , ار 

۳ عنکہوت ۳۴ 
کت تسام ۰ ۱۱۲ 
شب آنسام ر۴۸ 

گے زمر ۰۱۸-۱۷ 
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بندگان من که # به سخن گوش فرامی‌دهند و بهترین آن را بیروی می‌کنند. اینانند 
که خدایشان راه نموده و اینانند همان خر دمندان ]. و فرمود: «قذ آفلح آلمومنون # 
ین هم فی صَلاتهم خاو * الین همغن اللو مُعرضون # # والنرین هم للركاة 
فاعلون # ورین هم لفروجهم حافظون»" [ یه راستی که مومتان رستگار شدند # 
هسانان که در نمازشان فروتنند # و انان که از بهوده روی گردانند # و انان که 
زکات می‌پردازند] و فرمود؛ «وذا سُو لو اخرضوا عنه وقالوا نا امالا وک 
ا سَلامٌ»" [و چون لفوی بشنوند از آن روی برمی‌تابند و مي‌گویند, کردارهای 
از. ان ما و کردارهای شما از | ن شماست. سلام بر شما] و فرمود: «وآلذین لا 
يشهدون لور وَإذا روا بل مروا راما »" [و کسانی‌اند که گواهی دروع نمی‌دهند 
و چون بر لغو بگذرند» با بزرگواری می‌گذرند] پس این بود آن چه خدا از ایمان بر 
گوش‌ها واجب کرده است به این که به گفتاری که شتیدن ان برای آن چایز ليست 
گوش ندهد و این وظیفه ان است و از ایمان است 

و پر چشم‌ها واجب کرده است که به چیزی که خدا ان را حرام دائسته است 
نگاه نکند, از آن چه که خدا از آن نهی کته است و برای آن تجویز نشده است 
روی گرداند و این وظیفه آن است و از امات خدای تبارک تعالی فرمود: «قل 
ومين يغضوا من أبصَارهم ویحفظوا فروجهم» [به مردان یا ایمان یگو دیده فرو 
نهند و پاکدامنی ورزند] پس انان را نهی کرده ات از این که به عورتشان نگاه گنند 
و انسان په عورت ب ادرش نگاه کند, و خود نیز عورتش را حفظ کند تا به آن نگاه 

mud‏ و را اه ون 

نکنند. و فرمود: «وقل أَلْمُوْمنات تفضضن من ابصارهن وَبَحفظن فروجِهُن» [و به 
زنان با ایمان بو دیدگان خود را (از هر نامحر مي) فرو بندند و پاکدامنی ورزند) 
این که زن به عورت خواهرش نگاه نکند و عورتش را از دید دیگران پنهان سازد. 
و فرمود؛ هر حیزی که در قران در باره حفظ عورت E‏ .۱ بات ۲ و 
مگر این آبه که از باب نگاه کردن است 


۱- مه مسون ,۲-۱. 
۲- قصص لاله 
۳ فرقان ۷۲۸ 
سور ۳۰ 

د نور ۱۸ ۲. 








۱ 
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سپس ان چه را بر قلب و زبان و شتوایی و بینایی واجب کرده است. در أيه 
دیگری بیان کرده است. و فرمود: «ومَا ند نستترون آن یُشهّد عَلیکم سمعکم ول 
آبصارکم ولا جلودکم» [و (شما) از این که سادا گوش و دیدگان و پوستتان بر ضد 
شما خواهی دهند. (گتاهانتان را بو شیده نمی‌داشتید] ی آو از جلود. عورت‌ها و 
را ن‌ها است و فرمود؛ «ولا تقف ما لیس لک به به عم ان . السمم والبصر والفؤاد کل 
اولیک کان عن منوولا»" [و چیزی را که بدا ن علم نداری؛ دنبال مکن؛ زیرا توش 
و چشم و قلب همه مورد پرسش وافع خواهند شد/ ‏ پس این بود وظایفی را که خدا 
بر جشم‌ضاه از خودداری از نگاه کردم یه ان چه را که خدا حرام دانسته است: 
واجب 5 ده است و اي وظيقه انها اسب و از ایمان است 

و خدا پر انسان واجپ کرده است که دستانش را در اعمال قدرت بر آن جه 
خدا حرام دانسته است به کار برد و بر ائها واجب کرده است که صدقه دهند و صله 
تم راب چا یاون و نی راد یا تاج کت و بای تماز پات شون . و فرمود؛ «يا 
ابا رین منوا اذا | الي الا“ فاغسلواً ویرک اا إلى الترافق 
واسوا برژوسکم وا | یلکخ [ای کسانی که ن آورده‌اید! چون به 
(عزم) نماز برخیزید صورت و دست‌هایتان را تا آرم پا پشویید و سر و پاهای 
خودتان را تا بر امدگی یش ادر دو با) مبیج کنید] و فرمود: «فاذا يتم این 
کفروا عضرب رقاب حتی [ذ آنختتئوشم فشدوا وق ما نا بعد وا قدام حتی 

تضع اجرب اوژاقا»" [پس چون با کسانی که کفر ورزیده‌اند. برخورد کنید گردن- 
ها(یشان) را بزنید نا چون آنان را (در کشتار) از پای درآوردید. پس (اسپران را) 
استوار در پند کشید. سپس یا (بر آنان) منت هید (و آزادشان کنید) و یا قدیه (و 
عوض از ایشان بگیرید) تا در جنگ اسلحه بر زمین گذاشته شود.] این بود ان چه 
را خدا بر دست ها واجپ کرده است؛ زیرا عاج آن‌ها زده (الضرب) است. 

و بر باها این وظیفه را واحپ کر ده | ست که آنسان با انها برای انجام معصیتی 
راه ترود و ب بر انها وانخبب رده است که بد. ان عد موجب وضایت شدای عد و ما 


:۲۲/ فصلت‎ ١ 
۳ 
مانده رگ‎ ۳ 


ات فد از ۴ 
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است راه برود. و فرمود: «ولا تخش فی الازض مرا انک أن تخرق الأزْض ون 
بلغ الجبال طولا»" [و در (روی) زمین به نخوت گام برمدار؛ چرا که هرگز زمین را 
نمی توانی شکافت و در بلندیٍ به کوه‌ها نمی‌توانی رسپد| و فرمود: «وافصد تی 
مشیک واغضض من صوتک إن نكر الأصنوات آصوّت الحبیر * آلم ت روا أ الله" 
آو در رادرفتن خود میائه رو باش و صدایت را اهسته ساز که بدترین اوازها بانگ 
خران است] و در باره ان چه دست‌ها و پاها بر خویش و بر صاحبانش از انجام 
ندادن آن چه خدای عز و جل به ان دستور داده است و بر آنها واجب کرده است؛ 
شهادت می دذهند, فرمود «اليوم : نختم ۽ على آنراههم رتکلْمت يديهم و نشهد أرجلهم 
بم کائوا ییون" [امروز بر دهان‌های آنان مهر می‌نهیم و دست‌هایشان با ما 
سخن می‌گویند و پاهایشان بدان چه فراهم می‌ساختند. گواهی می‌دهند] پس این 
نیز از جمله کارهایی بود که خدا بر دستان و پاهاء واجپ کرده است و این وظیفه 
اھا است و این وطق از ایمان است 

و خدا بر جهره, سجود برای او را در شرو روز در اوقات تعیين شده نماز 
واجب کرده است. و فرمود: «یا آیها لین مت ارکعوا واسجدوا واغبدوا ریک 
وافعلوا الْخیر کم تفلحون»" [ای کسانی که ایمان آورده‌اید! رکوع و سجود کنید و 
پروردگارتان را بپرستید و کار خوب انجام دهید. باشد که رستگار شود و در 
جایی دیگر می‌فرماید: «وآن المساجد لله فلا تدغوا مم اله آحَدا»" [و مساجد ویژه 
خداست. پس هیچ کس را با خدا مخوانید]. 

و در باره آن چه را خدا به اندام‌ها از پاکی در هنگام نماز واجب گرده, سخن 
گفته است و آن هنگامی است که خدای عز و جل به پیامبرش صلی الله عليه و آله 
و سلم دستور داد جهت نماز را از ب بت سس ASS‏ خدای 
عز و جل این آیه را نازل کرد: «وما کان ال ليضيع ایمانکم ان الله لاس روف 
رحیم»" [و خدا بر آن نبود که ایمان شما را ضایع گرداند؛ زیرا خدا (نسیت) به مردم 


۳ ارس 
۲- لقمان ۰۱۹/۲ 


۶ بقره/۳ ۱۴۳ 


- 


اروا بی 


تم 


لر جيه 
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دلسوز و مهربان است] سپس نماز را ایمان نامیده است؛ هر که با خدای عز و جل 
در حالی دیدار گند که اندام‌هایش را حفظ کرده و هر اندامی از اندام‌هایش را به آن 
جه خداي عر و جل بر ان واجپ کرده است. وا دارد و ایمانش را په کمال برساند. 
و از اطا بت انیت و هک ایب اد اا ایب کد از ان زا 
خدای عز و جل در مورد آن امر کرده است, تجاوز کند, در حالی با خدای عز و 
جل دیدار خواهد کرد که ایمانش نافص است. عرض کرده: کاهش آیمان و به کمال 
رسیدن آن را دریافته‌ام, افزایش آن از کجا آمده | ست؟ 

فرمود: این سخن خدای تبارک و تعالی «ولذا ما آنزلتا سُورة ينهم من ول 
ایک رادنه هذه ایماناً فأما الذین آمتواً فرادتهم ایمانا وشم ستیشرون * رام 
نی في أيهم رض رهم رجا إلى رجسیهم» و اين آیه «نحن نقص عَلیک 
15 بالق [نهم فة انوا برهم وزذناهم في اا وان :ا و ق درس 
کات انیت آنان جوانانیی بودند که به ۳ : ایماخ اورحه بودند و بر 
هدایتشان افزودیم] و اگر ایمان ورود و در آن افزايش یا کاهش نبود. هیج کدام 

از آنان بر دیگری برتری ننی‌بافت و نقمت‌ها در آن یکسان بود و مردم یکسان 
می‌شدند و برتری و تفضیل_یاطل می‌شند. اما با کامل شدن ایمان است که مزمنان 
وارد بهشت می‌شوند و با افزایش ایمان, موّمنان در مرنبه ایشان نزد خدا بر یکدبگر 
برتری بافته‌اند و پا کاهش ایمان است کة تفر بط کنند گان وارد اتش شدداند ' 

۲ عیاشی از زراره بن اعین, از امام پاقر علیه السلام رواپت کرده است که در 
باره این فرموده خداوند تبارک و تعالی : : راما لین فی قلربهم رط " فزآدتهه 
و شکی بر شک ابشان, 

و علی بن ابراهیم در باره این سخن خدای تبارک و تعالی: «وأَ لین ی 
مر رادنهم رجا إلى رجسهم» چنین می‌گوید : شکی بر شک ایشان 
(می‌افزاید) ۲ 


۱- کف /۱۲. 

۲ے ثافی؛ ج ام جن ۸ ۳ لا 

تقستیر عپاشی. ج ١‏ ص ۰۱۲۲ ج FF‏ 
آ- تفسیر قعی. ج ار هن ۰۷ ۲ 
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۹ و 1 - ون فی کل عا را وین e‏ و Pj‏ 
r rr‏ إلى بض نیشن سم 5۹ 
یم ا یک ار رر 

توا ۳ وم "کان واوا کل ڪي عم انق لاإِلَةَإلاهُوَ عله 
PE:‏ ریت 


[ایا نمي‌بینند که آنان در هر سال یک یا دو بار آزموده می‌شوند باز هم توبه 
نمی کنند و عبرت نمی گیرند؟ # و چون سوره‌اي تازل شود بعضی از آنان به 
بعضی دیکر نگاه می‌کنند (و می گویند:) آي کسی شما را می‌بیند! سپس (مخفیانه 
از حضور پیامبر) باز می‌گردند. خدا دل‌هایشان را (از حق) برگرداند؛ زیرا آنان 
گروهی هستکد که نمی‌فهمند * قطعا برای شما پیامبری از خودتان آمد که بر او 
دشوار است. شما در رنج بیفتید. به (هدایت)شما حریص و نسبت به مومنان دلسوز 
مهربان است # پس اگر روی برتافتند, یگ خدا مرا بس است. هیچ معبودی جز او 
نیست. بر او توکل کردم و او پرورد گار عرش بزرگ است] 

۱ على بن ابراهیم یم در بارم زی قروو ده خداي عزرو جل: «اولاً يرون نم 
يفون فی کل عام مر و مرتين» می‌گوید: یعنی بیمار می‌شوند «ثم لا یتوبُون ول 
۳ یذکرون» و می‌گوید: منظور از این آیه شرینه: «وإذا ما آنزت سورة نظر 

بخضهم إلى بعض» منافقان هستند «ثم تم انصرفوأ» یعنی پرآکنده شدند اصرف 1 الله 
وه از حو به باطل. به خاطر ترجیح باطل پر حق. سپس خدای عز و جل 
مردم را مورد خطاب قرار داده و با رسول خدا صلی اله علیه و اله و سلم بر آنان 
احتجاج کرده و فرموده است: «لقد جاء کم رسُول من آنفیکم» یعنی مانند شما در 


افرینش» و جنین خوانده می‌شود «من اتضیکم» یعنی از شریفترین شما «ظزیز غلیه 


: 
ما عنتم» پعنی انکار و ناسپاسی که شما کرده‌اید «خریص کم بالمؤمنین روف 
رحیم» سپس پیامیر که سلام و درود خدا بر اد و اهل پیت او باد, را مورد خطاب 
قرار داده است. پس فرمود: «قان تر» ای محمدا از | آن جه آتها را په آن رت 

سر سر وا ق تج ۴ ور 1 اس 
می‌کنی «فقل خسنب الله لا إل الا هو علیّه توکلت وهو زب الغرش العظیم».! 


اب تفسیر فی ج ام ص ۰ ۲: 





تقلسیر 
روایی 


اهار 
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۲ محمد بن بعقوب از برخی اصحاب ما از سهل بن زیاد. از بحیی بن 
مبارک. از عبداله بن جبله, از اسحاق بن عمار. از امام صادق عليه السلام روایت 
گ ده است که فرمود: خداي عر و جل این , ايه را جنین تال کر ده است: «لقد جاءنا 
رسول من آنفسبتا عزیز عليه ما عَنتنا ريص علينا بالمُؤمنين رءوف رحیم» [ قطما 
بر ای ما پیامیرتی از خود ما امد که پر ا کار است, ما در رنج بپفتیم. به (هدایت) 
نا تفن و ره ان دس ون نوات اس | 

۳ عیاشی از تعلبه. از ماخ ودی ع روایت ت گرده | ست که فرمود: 
خدای تبارک و تعالی فرمود: «لقد جاء کم سول من آنشیکم» در ميان ما «غزیز 
له ما غنم» در ميان ما «خریص عَلیکم» در میان ما «بلمَمتین روف ریم 
فرمود: مومنان در این (مورد) چهارم با ما شریک شدند و سه مورد از ان ما است." 

۴ از عبدالّه بن سلیمان, از امام باقر عليه السلام روایت شده است که گفت: 
امام باقر عليه السلام این آیه را «لَد جاءکم رول من آنشیکم» تلاوت کرد و 
فرمود: «ین نفسینا» [از خودمان] و «عزيز عم ما عبتم» فرمود: «ما عتنا» [ما در 
رنج بیفتیم]. و «حریص 7 علیکم», فتود: «علینا» ابر ما است |. جالتیین دون 
رحبم»» فرمود: نسبت به شیعم اب و/پخشنده است. پس سه چهارم آن از آن 
ما است و یک چهارم آن برای شیعه ما است," 

۵) محمد بن یعقوب, .از محمد ین بحبی. از عبداله بن جعفر. از سیاری. از 
محمد بن بکر. از ابو جاروده از اصبغ بن ناته از امیر موّمنان صلوات اله عليه 
روایت کر ده است که گفت: مردی بر خاست و به امیر مومنان جنین کُفت: ای امیر 
مۇمنان زیی دارم که حیوآنات وحشی در آن بسیار یافت می‌شوند و این 
حیوانات وحشی (درنده) وارد منزلم می‌شوند و تا شکارشان را نبرند. خانه‌ام را رها 
قرمود؛ آين یه ها را بخوان: لته اگم رسول من آنفیکم قزیز لیم ما عیتم 
خریص عم تین روف رجيم * إن تلو فقل حنبی ال لا له الا هو 

عليه توکلت وهو زب الفرش لمْظیم» 


ا کافی ج ۸ ص ۱۳۷۸ ۵۷۰ 

,۱۴۵ تفسیر عیاشی, ج ۲, س ۱۲۴, ے‎ ١ 

۳ نقسیر عیاشی, ج ۲ص ۱۲۴ سح ۱۴۴ 

۲- مسیعة: زمینی که حیوانات وحشی در ان جا زياد است. #المعجم الوسيط. سادة سبع #, 





